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     مه   مقد

F 0 ِ ّ    َ ْ َ     ّ َ  ِ ْ  ِ   ِ ِ   ْ ُ َ  ُ   ِ ّ    ّ َ  َ   ٌ  َ ُ  ٌ إِنمّا يخَشَْى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ العْلُمَؤُا إنِّ اللّهَ عزَيزٌ غَفُورٌ">

                              از جمله بنـدگان خـدا تنهـا     «   ؛";١
   ».                                                      دانايان از او بيم دارند و خداوند نيرومند و آمرزنده است

 فرزانگان                 است. عالمان دين،                                                                حيات برتر انسانها در گرو،  انديشه، دانش ، ايمان و اخلاق پسنديده 
انـد. فرهنـگ    مفاخر مذهبی، در طول زندگی، مشعلی از دانش و حکمت، فـرا راه انسـانها، افروختـه    و

همواره به عنوان الگوهايی ارزنـده، تأثيرگـذار    ،مرهون فرهيختگانی است که در ادوار مختلف ،بشری
 ـ به ويژه نسل جوان داشـته  ؛اقشار مختلف                               ِنقش عمده و به سزايی در سازندگی  اند و ودهب د. عالمـان  ان

با تأسـی  L"1F٢;  َ ُ  ِ    ّ ِ  ُ ْ َ ٌ  َ َ َ ٌ رَسُولِ اللّهِ أُسْوةٌَ حَسَنَةٌ   ی َ َ ْ    َ  َ ُ ْ  لَقَدْ كانَ لَكُمْ ف> که فرمود: طبق دستور قرآن کريم دينی
راه و روش بهتر زيسـتن را بـه    ،و جانشينان پاک و برحقشان 6و عمل به روش و منش پيامبر اعظم

بر اين هدف مقدس که تحقـق جامعـه    ها کشيدند و ها کرده، رنج در اين راه تلاشآنان  بشر آموختند.
 را بر سر اين راه نهادند. يشحتی جان عزيز خو و مجاهده کرده استتوحيدی و ولايی 

                                                 
  .  ٢٨       . فاطر/ ١
                       خير و سعادت بسيار است.  6                                 البته شما را در اقتدا به رسول خدا   ؛  ٢١        . احزاب/ ٢
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  َّ  َ َ َ    ُ َ   ِ   ِ ِ     ِ   َ َ َ ِ    ُّ ُ  ِ   ِ    َّ   ِ  َ  َ     إنَّ مَثَلَ العُلَماءِ  فیِِ الارضِ، کَمَثَلِ النُّجُومِ فیِ السَّماءِ يَهتـَدی  فرمايد:  می""6رسول خدا
F 2                َ ِّ     ْ َ ْ ِ بها فی ظلمات البَرِّ و الْبَحْرِ

               گونـه کـه در           همـان    ،                           مين، مثل ستارگان آسمانی است    در ز          مثل علما؛ ١
                                راهيابی و هـدايت اسـت. وجـود          برای   ای                       در زمين و دريا وسيله   ،               های شب، ستارگان                ظلمات و تاريکی

  .                                            هدايت و رهايی مردم از فقر معنوی و نادانی است        ، مايۀ             علما در جامعه
       ّ                        لمان رب انی خدمتی، به فرهنـگ و  اولياء الهی منزلگه بارش رحمت خداوندی است. نام و ياد عا ياد

تکريم و بزرگداشـت پاسـداران مکتـب     .استهای رفيع ايمان و معنويت              ّ احترام به قل ه و دانش بشری
دين، حرمت نهادن به تفکر دينـی و خضـوع در    یوحی، يعنی تمجيد از روش و منش پيامبران و اوليا

هـای   ر نقش ارزنده و تـأثيرگزار شخصـيت  تاريخ بشری گواه صادقی است ب الهی ايشان.  ۀبرابر انديش
 ها. مذهبی در تغيير ساختار اجتماعی انسان و بزرگ فکری، علمی

در فراز و فرود اعصار، فرهيختگان دين آشـنا، همـواره حـاملان راسـتين امانـت الهـی  و تعـاليم        
تی، تبليـغ  اند. هدايتگری، تبيين جايگاه انسان در مناسبات جهان هس سعادت آفرين مکتب علوی بوده

همواره در مشی  ،کرامت و شأنيت انسان یارتقا که فلاح و سعادت بشر در آن است و های بلند آموزه
ممتاز برجسـتگان و دانشـمندان از سـاير     ۀخورد. شايد مهمترين جلو و منش مفاخر دينی به چشم می

    ت.ظرفيت بالای روحی و فکری آنان اس ،اقشار و طبقات مردم
از علمـا کـه راهنمايـان و هـدايتگران      ؛ زيـرا دارد ای احترام خاص و ويژه ،نشدر مکتب اسلام دا

حکمـت   بی ها تمجيد و تکريماين  ها، شده است. ها و تکريم ها، تجليل بهترين تمجيد اند، انديشه مردم
دينی و ظلم دارد و انسان بـدون   بی ،ريشه در جهل، کفر ،زيرا بيشترين گرفتاری جوامع بشری ؛نيست
 رسد. به سعادت نمیاين چنين، و بلاهای  ها از چنين فتنه رهايی

خلاصـه  » علـم «و » ايمـان « ۀدر دو کلم ـ ،و خوشبختی انسان اسـت  ، سعادتآنچه مايه سلامت
 .شود و اين همان چيزی است که در وجود عالمان دينی متبلور است می

هـا،   ن، تحمـل سـختی                       ّ          معرفی مکارم اخلاقی، هم ت بلندشـا  در حقيقتگرامی داشت افراد موفق، 
خدمت به جامعه، نشر علـوم الهـی،   نيز   است. در راه کسب دانش از طرف آنان ها و ناملايمات تلخی

نگـاه داشـتن فکـر، سـيره و     جاودانگی و زنـده   اپاسداری از حريم ولايت در عصر غيبت کبری و ... ب
 .پذيرد منش آنها صورت می

                                                 
  .  ٨٥   ، ح  ٢٥   ، ص ٢         الانوار، ج      . بحار ١
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صيه و امر مقام معظـم رهبـری (مـد ظلـه) در سـال      حاضر (ستارگان حرم) از ابتدا به تو ۀمجموع

بزرگـان   ۀ: شايسـته اسـت زندگينام ـ  وقـت فرمودنـد  در سفرشان به قم به توليت محترم ش. ه. ۱۳۷۴
در ادامـۀ ايـن    تدوين گـردد.  0(علماء و راويان و محدثان) آرميده در جوار ملکوتی حضرت معصومه

 جلد آن به زيور طبع آراسته شد. ۲۷داد تعش. ه. ۱۳۹۰تا پايان سال حرکت، به شکرانۀ الهی 
 7اهـل بيـت   ۀسبحان و عنايات خاصـه کريم ـ  یتوفيق خدا با کار تدوين اين مجموعه ارزشمند

 ؛توليـت محتـرم آسـتانه مقدسـه     ۀشائبه و خالصـان  و تشويق و حمايت بی 0معصومهفاطمه حضرت 
 تجنـاب حج ـ  مقـدس  آستانز معز ۀنائب التولي) و ت برکاتهحضرت آيت االله سيد محمد سعيدی (دام

حجت الاسلام والمسلمين سـيد مصـطفی    الاسلام والمسلمين حاج سيد اکبر حسينی نژاد بوشهری و
از اين مجموعـه   ۲۸، جلد ساير دست اندرکاران فرهنگی آستانه سرپرست معاونت فرهنگی و ،حسينی

 به پيشگاه علم و دانش تقديم شده است.

 چند نکته:

 ، آورده شده است.دان رگان فروزانی که در قم مدفون شدهستاحال شرح  ،در اين آثار. ۱
معصوم بوده و در قـم دفـن    های وصل بين امت و امامان که حلقه 7راويان مکتب اهل بيت. ۲
 اند، شرح حالشان آمده است. شده

 .خودداری شده است ها القاب شخصيت از ذکر ای از ملاحظات، به لحاظ پاره. ۳
 .قرار گرفته استمورد بررسی و کارشناسی  ،يب وصولبه ترت ،مقالات. ۴
دست ما رسـيده  ه از چاپ ب پسدر مورد بسياری از علما  ی کهمطالب متنوع احکام و اجازات و. ۵

 شود. های بعدی منظور می در چاپ
و مـا    انجام امور ستارگان حرم دخيل بودهگيری و  شکل عزيزانی که به نوعی در ۀدر پايان از هم

 یو اعضـا  طبسـی  پـور  الاسلام والمسـلمين محمـود مهـدی    به ويژه از جناب حجت ؛اند ی دادهرا يار
شـورای   و، ارزيـاب و عض ـ ابـاذری ميـانجی   عبـدالرحيم  :حجـج اسـلام   ،محترم شورای ستارگان حرم

 ، محمـد جـواد مروجـی طبسـی    نيا تبريزی، حسن ابراهيم زاده ايلامـی  ستارگان حرم، عبدالکريم پاک
 کنيم. آقايان از درگاه الهی توفيق و سلامت مسئلت می ی همۀقدردانی و برا

ها، معرفی  توانند برای معرفی ستارگان بيشتر، همکاری در نگارش زندگينامه خوانندگان گرامی می
منابع پژوهشی، ارائه نظرات اصلاحی و تکميلی و ارسال اسـناد و تصـاوير و هـر گونـه همکـاری در      
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مکاتبه کنند و يا به نشانی  ) ۷۱۷۵۲۵۵ـ تلفن:  ۳۷۱۸۵ـ ۳۵۹۶ق پستی قم ـ صندو (تدوين و توزيع با 
ـ طبقه اول ـ   0ه حضرت معصومه   ّ مقد سفيضيه ـ کتابخانه آستانه  ۀقم ـ ميدان آستانه  ـ جنب مدرس

 والحمداالله رب العالمين دفتر ستارگان حرم مراجعه نمايند. 
 دبير شورای ستارگان حرم

 یدامغان سيد محمد سجادی نژاد

 4مصادف با سالروز ميلاد امام سجاد ۱۴۳۳پنجم شعبان المعظم 
 ش۵/۴/۱۳۹۱ـ   قم ـ  دفتر ستارگان حرم



 

 

 آ﹇︀ ︋︤رگ ﹡︣ا﹇﹩

 ق.)١٢٦٨ـ  ١٢٠٩(
 

 

 

 

 حبيب االله سلماني آراني

 

 اشارات 

علمی و دينی کاشان که بعد از دودمان بزرگ و بـا فضـيلت    ۀهای نامور و برجستاز جمله خاندان
                                                             ّ      ای دارد، خاندان فرهيخته نراقی است. عالمان دينی اين دو شجره طي بـه،  تبت و منزلت ويژهفيض، مر

 اند. سهم مهمی در حفظ و حراست از مذهب تشيع و آثار آن داشته
ق) معـروف   ۱۲۰۹محمد مهدی نراقی (   ّملا نراقی از وقتی آغاز شد که حاج  ۀآوازۀ شهرت خانواد

هـای  های علمی و بهـره ها تلاش و کوشش برای کسب مهارتسال، بعد از گذراندن »نراقی اول«به 
های علمی کاشان، اصفهان و سپس نجف و کربلا، با کوله باری از علـوم و  معنوی، با حضور در حوزه

 فنون و عرفان و معرفت به کاشان بازگشت.
ترين ز مهمق) به بعد، ا ۱۰۹۱محسن فيض (   ّملا علميۀ با سابقۀ کاشان که از روزگار جناب  حوزۀ

هـا بـه پايتخـت؛    افغـان  ۀدوم قرن دوازدهم بر اثر حمل ۀرفت، در نيممراکز علمی و دينی به شمار می
يعنی اصفهان و توابع، همه مجامع و محافل دينی و علمی فعالش دچار پراکندگی، رکـود، ضـايعات و   

مهـدی درسـت در      ّملا . خسارات جبران ناپذيری گرديده و نفوذ عالمان و رهبران دينی کمتر شده بود
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                                                    ّـ                                            همين زمان با حضور در کاشان و استقرار در جايگـاه مرجعي ت و پيشـوايی، هـدايت امـور مـذهبی را        
 برعهده گرفت.

                                                                             ّ         او در نخستين گام، کرسی درسی و مباحثات علمی را برپا داشت و به تعليم و تربيت طلا ب علـوم  
و    ّحق ورش دانشمندان و خاستگاه مدافعان دينی پرداخت. نهر دانش و معرفت را در دياری که مهد پر

يقت بود، برای تشنگان آن جاری ساخت و در اندک زمانی حوزۀ علميۀ کاشان را در شمار يکـی از    ّحق 
 های فرهنگی ايران درآورد.ترين حوزهپرمايه

اين عالم مجاهد در سنگر محراب و منبر به اقامه نماز جماعت و وعظ و ارشاد  ،های بعدیدر گام
هـای فرهنگـی و   رداخت و نشاط و اميد را در دل مردم کاشان ايجاد کرد و با انجـام ديگـر فعاليـت   پ

3Fت روزگاران گذشته را به کاشان بازگرداند.              ّاجتماعی، موقعي 

١ 
ق) در جايگـاه  ۱۲۴۵احمد نراقـی (    ّملا االله حاج مهدی، فرزند بزرگش عالم فاضل آيت   ّملا پس از 

 های پدرش را ادامه داد.اد شده را تثبيت کرد و راه و روش و فعاليتپدر قرار گرفت. او موقعيت ايج
                                                                                 ّ      های بعد از اين پدر و پسر، برادران و پس از آنان فرزندان و نوادگان که از عالمـان مسـل م   در دوره

احمـد     ّ  مـلا  محمد مهدی و حاج    ّملا عصر خويش بودند، همچنان با استقامت راه فاضلان نراقی (حاج 
وم بخشيدند و از ديار کهن علمی کاشان، دانشمندانی بـزرگ و فرهيختگـانی مشـهور در    نراقی) را تدا

 علوم و فنون مختلف اسلامی پديد آمدند.
های اصيل و سرشناس دينـی و علمـی   از امتيازات خاندان نراقی، يکی اين بود که با ساير خانواده

و کشـوری، از نفـوذ       ّـ  محل ی  و حاکمان ارتباط سببی يا نسبی داشتند و ديگر آنکه در بين مردم منطقه 
زيادی برخوردار بودند. اين دو عامل و جهات ديگر موجب گرديد که برخـی از بزرگـان ايـن خانـدان     

های مختلـف فرهنگـی و اجتمـاعی شـوند و در ارائـه      منشأ و مبدأ آثار خير و برکات فراوانی در زمينه
 تصاص دهند.خدمات، نقش فعالی را ايفا کنند و سهمی را به خود اخ

 ها و آثار خاندان نراقي فعاليت

ها و آثار که به اين خاندان نسبت داده شده و در تاريخ ديـار کاشـان   در اينجا به شماری از فعاليت
 شود. ثبت و ضبط گرديده، اشاره می

                                                 
                   ، با تصرف و تلخيص.   ٢٨٣                                    . تاريخ اجتماعی کاشان، حسن نراقی، ص ١
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 الف) مبارزات

سنگر جهاد ، و در    ّ مقد سعالمان دينی خاندان نراقی در ميدان علم با سلاح بيان و قلم از شريعت 
و مبارزه عليه مستکبران و ياغيان از مردم حمايت و دفاع کردند. يک نمونه از مبارزات بيانی و قلمـی  

ق) عليـه  ۱۲۰۵وحيد بهبهـانی (    ّ  علا مهاحمد اين بود که آنان پس از اقدامات    ّملا محمد مهدی و    ّملا 
بيـان و منبـر و تـدريس و    گری، به دو صورت فعاليت کردند: يکی با گری و صوفیدو مسلک اخباری

ديگری با قلم و نوشتن مقاله، رساله و کتاب؛ چرا که دو مسلک ياد شـده در ميـان عالمـان اماميـه و     
شيعيان عراق و ايران ريشه دوانده و اوج گرفته بود و آيين تشيع را با خمودگی فکری و جمود مواجـه  

4Fشد.ساخته بود که آثار آن احساس می

١ 
قمری به هنگام اعلام جنگ روس به ايران و بعد از آنکه  ۱۲۴۱که در سال نمونه ديگر، آن است 

محمد نراقی به تهران رفتنـد و     ّملا احمد و    ّملا پيشوايان و مراجع بزرگ در پايتخت حکم جهاد دادند، 
5Fاز آنجا به آذربايجان عزيمت کردند و در چمن سلطانيه به اردوگاه مجاهدان پيوستند.

٢ 
                                                   ّـ                    محمد نراقی، رئيس و بزرگ عالمان کاشان، با نخستين مبش ر و پيـک اعزامـی        ّملا االله حاج آيت

حسين بشرويه بود، مباحثـه علمـی کـرد و       ّملا که نامش » باب«سيد علی محمد شيرازی معروف به 
6Fپس از اثبات بطلان ادعاهای او، از او خواست تا در کاشان نماند.

٣ 
خواه و مبارز و از امامان ) از روحانيون آزادیق ۱۳۳۱الاسلام شهيد آقا علی نراقی (شهادت حجت

                                                ِ     ِ                              جماعت پارسای شهر کاشان بود که در مقابل بيداد گری  ياغی  معروف نايب حسين کاشی و کسانش 
                ّـ                                                 پرداختند تاب تحم ل نداشـت. از ايـن رو، بـا شـهامت در مقابـل        که به چپاول اموال و قتل مردم می

اش دعوت کرد و پـس  رد. سرانجام نايب حسين او را به خانهياغيان ايستاد و يک تنه با آنان مبارزه ک
از آن ديگر کسی آقا علی را نديد و آگاهی از او نيافت. بعدها جسدش را که در چاهی انداخته بودند، از 

مسـجد   جنبروستا (مزرعه دوک) به کاشان آوردند و پس از تشييع در آرامگاه خانوادگی نراقی که در 
7Fت، به خاک سپردند.و مدرسه آقا بزرگ اس

٤ 

                                                 
           ، با تصرف.   ٢٥٢                                           . تاريخ فقه و فقها، دکتر ابوالقاسم گرجی، ص ١
  .   ٢٤٧                         . تاريخ اجتماعی کاشان، ص ٢
  .   ٢٦٢          . همان، ص ٣
  .   ٣١٠          . همان، ص ٤



      ١٤ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

 ب) خدمات فرهنگي ـ اجتماعي 

 سلطانی (امام خمينی)ۀ. تأسيس مدرس۱

فتحعلی شاه به سبب حضور عالمان و فاضلان کاشان دستور داد تا مدرسۀ بزرگی در جوار بـازار و  
هـا بـه   سـال  ،شروع شد و تکميـل آن  مریق ۱۲۲۱مرکز شهر بنا کنند. ساخت و ساز مدرسه از سال 

 اميد.طول انج
هشت ضلعی و تمامی مصالح آن از گچ و آجر است و از لحاظ اسـتحکام و   ،شکل ظاهری مدرسه

حجره با صندوق خانه و ايوان کوچک، چند مدرس، سرداب آب انبار،  ۵۲زيبايی کم نظير است. دارای 
های مشجر و وضوخانه است. در قسمت جنوبی مسجد، سه شبسـتان  کتابخانه، حوض بزرگ و باغچه

                                          ِ       ِ                                       ت که شبستان وسط، زير گنبد آجری و دو شبستان  دو طـرف  آن بـرای اقامـه نمـاز جماعـت در      هس
جات دولتی و موقوفـاتی  عوايد بخشی از خالصه ،شاه مریق ۱۲۲۵فصول مختلف سال است. در سال 

را که شامل دکاکين در بازار بزرگ، آب و اراضی در مزارع اطـراف شـهر و روسـتاهای تابعـه کاشـان      
        ّ                         سان و خد ام و عزاداری و سـوگواری         ّب و مدر   ّطلا  ۀای تعميرات جزئی و کلی، روشنايی، شهرياست، بر

احمد نراقی و پـس از وی بـه عالمـان       ّملا االله حاج در ماه محرم اختصاص داد و توليت آن را به آيت
های بعد واگذاشـت. ايـن مدرسـه و مسـجد هنـوز دايـر اسـت و عالمـان و         ديگر اين خاندان در نسل

8Fکنند.ها آن را اداره میبستگان به نراقیوا

١ 

 آقا بزرگ  ۀ. مسجد و مدرس۲

ها پس از بنا و تکميل مدرسه سلطانی (امام خمينـی) حـاج محمـد تقـی خانبـان، مسـجد و       سال
مهدی نراقی احداث کرد.    ّملا االله نماز جماعت و تعليم و تدريس دامادش آيت ۀای را برای اقاممدرسه

های قديمی که هم اکنون در خيابان فاضل نراقی اسـت، شـامل   ر يکی از محلهاين مجموعه عظيم د
هـای  مسجد در قسمت همکف و دارای چند شبستان برای فصول مختلف سال اسـت. گنبـد و منـاره   

آجری و سر در و جلوخان آن زيبا و چشم نواز است. مدرسـه در قسـمت تحتـانی مسـجد و در وسـط      

                                                 
  .   ٢٤٦            عی کاشان، ص              و تاريخ اجتما     ٤٢٤  ـ      ٤٢٠                             . تاريخ کاشان، سهيل ضرابی، ص ١
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متعدد، مدرس، سرداب با بادگيرهای مرتفع، آب انبار، حوض و باغچه حياط قرار دارد و دارای حجرات 
 باشد.است و سبک معماری آن اسلامی می

اين مجموعه، آرامگاه ابدی خاندان نراقی واقع است. بانی مسجد و مدرسه پس از اتمـام   جنبدر 
، روشـنايی،  ک و مسـتغلات شـهری و روسـتايی را بـرای تعميـرات       ّملا عوايد رقبات، بسياری از آب، ا

عالمان خانـدان  ه شهريه طلاب و مدرسان و خادمان و ساير امور مربوط وقف کرد و مسئوليت آن را ب
نراقی و غير آن واگذاشت. اين مسجد و مدرسه از آغاز تا به امروز دايـر بـوده و در دوران مشـروطه و    

ذهبی و تظـاهرات و  های اجتماعات کوچک و بزرگ ادبی، سياسـی، م ـ آغاز نهضت اسلامی، از کانون
9Fرفته است.ها به شمار میراهپيمايی

١ 
محمد نراقی از دانشمندان نامی علوم رياضی دو باب هنرستان يکی هنرستان صـنعتی و ديگـری   

اولی را بـه   ؛اجی را با اموال شخصی خود و بر اساس نقشۀ مصوبۀ وزارت فرهنگ ساخت          ّهنرستان نس 
ام شهيد علی نراقـی در اختيـار وزارتخانـه مربـوط گذاشـت.      ای اهدا کرد و دومی را به نآموزش حرفه

آقا بـزرگ در اختيـار مسـئول     ۀ                               ّ                             نامبرده مبالغ زيادی را برای مرم ت و نيازهای ضروری مسجد و مدرس
10Fوقت آن قرار داد.

٢ 
ر فقيه نراقی، از زنان نيکوکار خاندان نراقی وصيت کرد تا از اموال وی زايشگاه مجهـزی          ّبانو منو 

هـا مـورد اسـتفاده اهـالی     بابا افضل و جوار بقعه پنجه شاه در مرکز شهر ساختند که سـال  در خيابان
گويی ايـن  رشد جمعيت کاشان و عدم پاسخبه علت منطقه کاشان قرار گرفت. پس از پيروزی انقلاب 

تری در خيابان شهيد بهشتی احداث شد و محل ياد شـده،  زايشگاه به کثرت مراجعان، زايشگاه بزرگ
11Fيکی از مراکز بهداشتی و درمانی زنان تبديل گرديد.به 

٣ 
ق) حوادث مهمـی در کشـور اتفـاق افتـاد. در     ۱۲۶۴ـ   ۱۲۵۰در دوران سلطنت محمد شاه قاجار (

مد شاه، حاکم کاشان تغيير کرد و اين جابه جايی بـا کشـمکش و درگيـری    حکاشان پس از جلوس م
 ـ  هـای حک    ت عمـل                 ّ    را نداشت، لـذا شـد   همراه بود. دولت مرکزی هم به دلايلی توان لازم  ام در مـورد        ّ

گذشت، مگر آنکه در گوشـه  شد. روز و شبی نمیمخالفان و رقيبان، به زودی موجب عکس العمل می

                                                 
                                                        ؛ جزوات و بروشورهای شهرداری و اداره ميراث فرهنگی کاشان.   ٢٤٦                         . تاريخ اجتماعی کاشان، ص 1
  .   ٣٣٤          . همان، ص ٢
        . همان.٣
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ديگر و از روسـتا بـه          ّبه محل     ّ محل یها از شد و اختلافات و درگيریو کنار شهر فتنه و آشوبی برپا می
ها و گيرو دار هر طرف بـرای مغلـوب کـردن حريـف     درگيریيافت. در اين شهر و بالعکس انتقال می

شدند، و آنها به پشتيبانی از حاميان متنفذ خود بـه  ل می                                          ّخود به اراذل و اوباش، الواط و ولگردان متوس 
مهـدی نراقـی (آقـا       ّ  مـلا  رفتند. در اين دوره حـاج  شرارت و مردم آزاری تا مرز قتل و غارت پيش می

شرع کاشان بود. مردم به خصوص طبقات متوسـط و مسـتمند شـهری و     بزرگ)، عالم بزرگ و حاکم
کردنـد. ايشـان   ها و برقراری امنيت به وی مراجعـه مـی  روستايی، برای دادخواهی و فرو نشاندن فتنه

داد، سعی داشـت قضـايا و   ها و اختلافات اقداماتی انجام میضمن آنکه خود در جلوگيری از بروز فتنه
مسئولان، دولتيان و حتی شخص شاه گزارش و منعکس کند؛ تا آنکه در سـفری   احوال را بهو اوضاع 

که شاه به اصفهان داشت، در بازگشت، هنگام عبور از کاشان، در اين شهر توقف نمود. در آغـاز ورود،  
پـس از آن   .ای را به جاهای ديگر تبعيد کـرد ه                                                  ّاشرار را دستگير کرد و برخی را به مجازات رساند و عد 

دلجويی از مردم به خانه عالم شهر (آقا بزرگ) ـ که در آن وقت به (آقا کوچک) شهرت داشت ـ   برای 
های گزافی را که مأموران دولتـی  عمل پوشاند ماليات ۀرفت و به تقاضاهايی که از وی شده بود، جام

وچک) را به ل کرده بودند، بخشيد و ميزبان خود (آقا کيم         ّ        ّ            نوايی، قص ابی و دب اغی کاشان تحبر صنوف نا
12Fگردانيد.    ّ ملق ب(آقا بزرگ) 

١ 

 د    ّتول 

محمد مهدی نراقی است. وی مدت کمی بعد از وفات پدر در کاشـان ديـده      ّملا مهدی فرزند    ّملا 
گـذاری کننـد و   به جهان گشود. تقارن ولادت پسر و وفات پدر سبب شد که نوزاد را هم اسم پدر نـام 

13Fگرديد.    ّ ملق ب» آقا کوچک«ترين پسرها بود، به چون او کوچک

٢ 

         پدر و جد 

            ّ                                        مهدی است. جد ش ابوذر از خـدمتگزاران سـاده دسـتگاه       ّملا محمد مهدی نراقی، پدر آقا    ّملا آقا 
 اربود.ن و پرهيزگ                                ّدولتی در روستای نراق و مردی متدي 

                                                 
  .   ٢٥١  ـ      ٢٤٨          . همان، ص ١
             ملا مهدی است.   ،                         محمد مهدی و نام آخرين پسر    ّ ملاّ   ،                                  ها و اجازات و مهرهای شخصی، نام پدر    نوشت          . در دست٢
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د شد. در نوجوانی خوانـدن و                           ّدر روستای نراق کاشان متول  مریق ۱۱۴۹محمد مهدی در سال    ّملا 
ر زادگاهش فراگرفت. در جوانی به حوزۀ کاشان وارد شد و دروس مقدماتی را نزد اسـتادان  نوشتن را د

محمد جعفر بيدگلی خواند، سپس به اصفهان مهاجرت کرد و سی سال در آنجـا بـه      ّملا وقت از جمله 
 تحصيل، تبليغ، مناظره و تدريس پرداخت.

از کاشان به عتبات عاليات عزيمت کرد تی کوتاه به کاشان بازگشت و ديری نپاييد که        ّبرای مد او 
های علمی و معنوی برد و پـس  ها از محضر استادان آن حوزۀ کهن، در جوار بارگاه علوی بهرهو سال

از دستيابی به گوهرهای ناب معرفت و هدايت با کوله باری از علـم و دانـش و معنويـات بـه کاشـان      
نت در اين شهر تا واپسين روزهای حيـات بـه   محمد مهدی با ورودش به کاشان و سکو   ّملا بازگشت. 

های دينی پرداخت. آن عـالم جـامع در علـوم عقلـی و نقلـی تأليفـات       تعليم و تدريس و ساير فعاليت
های معتمد الشيعه در فقـه،   های گوناگون به يادگار گذاشت که از ميان آنها کتاببهايی در رشته گران
فلسـفه و حکمـت، المستقصـی در رياضـيات و هيئـت، و       الاصول در اصول، لمعات العرشيه در ةجامع

 توان نام برد.دبيات و شعر را میالبيان و طاير قدس در ا ةعادات در اخلاق، و نخب        ّجامع الس 
   ّ  مـلا  ابوالحسـن،     ّ  مـلا  احمد،    ّملا های محمد مهدی چهار فرزند عالم به نام   ّملا االله حاج برای آيت

 مهدی ذکر شده است.   ّملا اباذر و 
در کاشان وفات کـرد. پيکـر    ۱۲۰۹شعبان سال  ۸نجام نخستين عالم بزرگ خاندان نراقی در سرا

پاکش پس از تشييع باشکوه به نجف منتقل و در ايوان صغير بارگاه علوی به خاک سپرده شد. بـرای  
14Fاطلاع بيشتر از شرح حال وی به منابع ذيل مراجعه کنيد.

١ 

 تحصيلات و استادان

ه و فضايی که ساکنان آن از ارباب معرفت و افراد خجسته اعمـال و صـاحب   مهدی در خانواد   ّملا 
محراب و منبر وهدايت و پيشوايی بودند، رشد کرد و اين همه موجب شد که مهدی نوجـوان علاقـه   

 های عالم هستی پيدا کند.وافری به تحصيل علوم دينی و کمالات معنوی و آگاهی از واقعيت

                                                 
  .   ٢٨٥    ، ص  ١              گلشن ابرار، ج    و    ٩٢     ب، ص   قا ل     اب الا ب   . ل١
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هـای لازم اخلاقـی را در   اکثر متون درسی رايـج حـوزوی و آمـوزه   وی پس از فراگيری مقدمات، 
هـا و  احمد نراقی آموخت و در همـان دوره، پايـه     ّملا زادگاهش نزد برادر بزرگ خود عالم فاضل حاج 

 بنيادهای علمی و عملی و اخلاقی خود را نزد وی استوار گردانيد.
 ـ  ق از مراکـز فع    در آن عصر دو حوزه اصفهان در ايران و نجف اشرف در عرا ال علـوم اسـلامی و                ّ

های لازم علمی با ارشـاد و راهنمـايی   های علمی بودند. آقا بزرگ پس از کسب مهارتحضور استوانه
نخستين استاد و برادر بزرگش راهی حوزه اصفهان گرديد. در آنجا از محضر استادان و اعلام حوزوی 

هـا ضـمن   بارگاه علوی اقامـت گزيـد. سـال    بهره برد و پس از مدتی به نجف عزيمت کرد و در جوار
های فضل و کمال و مراجع بزرگ دينی نجف ی از فيوضات معنوی آستان علوی، محضر قلهمندبهره

ای پـر از دانـش و معرفـت بـه     های علمی خود افزود و پس از آن بـا توشـه  را درک کرد و به اندوخته
ق) در جايگاه وی و پـدر، بـرای انجـام    ۱۲۵۶ی (کاشان بازگشت و بعد از برادرش ميرزا ابوالقاسم نراق

احمد در کاشـان از کسـی      ّملا مهدی به غير از برادر بزرگش    ّملا وظايف دينی مستقر شد. از استادان 
های اصفهان و نجف نامی به ميان نيامده است، ولی از استادان و عالمانی که وی اجازه ديگر در حوزه

 اد شده است:نقل روايت يا اجتهاد گرفته، چنين ي

 احمد نراقي    ّملا حاج 

محمـد مهـدی در سـال       ّ  مـلا  احمد نراقـی معـروف بـه فاضـل نراقـی نخسـتين فرزنـد آقـا            ّملا 
، در روستای نراق ديده به جهان گشود. مقدمات و بيشتر متون درسـی رايـج را نـزد پـدر     مریق۱۱۸۵

ان بزرگـی همچـون آيـات    خواند. وی بعد از رحلت پدرش نيز به نجف مهاجرت کرد و از محضر فقيه
ق) و در حوزه کـربلا از  ۱۲۲۸ق)، شيخ جعفر کاشف الغطاء (۱۲۱۲عظام آقايان سيد مهدی بحرالعلوم (

ق) و آقا سيد علی کربلايی بهره بـرد و در زمـرۀ   ۱۲۱۶محضر اعلامی چون ميرزا مهدی شهرستانی (
ان سکونت گزيد و به جای صاحب نظران به شمار آمد. فاضل نراقی پس از مراجعت از عتبات در کاش

احمد ضـمن     ّملا ت و زعامت دينی و سياسی گرديد.                       ّهای وی در جايگاه مرجعي دار مسئوليتپدر عهده
های فراوانی همچون تدريس، تبليغ و ارشاد، عزل و نصب حکام، رفـع مشـکلات و پاسـخ بـه     ت     ّفعالي 

همـانی بـرادران دينـی،    يمسؤالات و استفتائات، سرکشی و تفقـد حـال فقـرا و مسـاکين، شـرکت در      
های متعددی دسـت زد و  ها و رساله     ّ                                 و تهج د و مناجات، به تصنيف و تأليف کتاب ،مسافرت به شهرها

علی    ّملا ق)، ۱۲۹۷مهدی نراقی (   ّملا ق)، ۱۲۸۱شاگردانی همچون آيات عظام شيخ مرتضی انصاری (
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ق)، سيد محمـد تقـی   ۱۲۶۵ی (غلامرضا آران   ّملا ق)، ۱۲۵۷احمد نطنزی (   ّملا ق)، ۱۲۷۰مدد ساوجی (
15Fق) و... را تربيت کرد.۱۲۵۸پشت مشهدی کاشانی (

١ 
احمد علاوه بر تأليفات متعدد که غالب آنها چاپ و منتشر شده، دارای هشت فرزنـد پسـر بـه       ّملا 

محمد    ّملا ق)، ميرزا ابراهيم، ۱۲۸۸محمد تقی (   ّملا ق)، ۱۲۷۳محمد، ميرزا نصير مجتهد (   ّملا های نام
 محمد علی و ميرزا نصراالله بوده است.   ّملا هاشم،    ّملا ق)، ۱۲۷۸هد (جواد مجت

در نراق به مرض وبا درگذشـت   مریق ۱۲۴۵احمد فاضل نراقی در ربيع الاول سال    ّملا سرانجام 
16Fدر ايوان صغير بارگاه علوی و جوار پدر به خاک سپرده شد. ،و پيکر پاکش پس از تشييع باشکوه

   ّملا  ٢
صفحه قطع رقعی برای برادر کوچک و شاگردش  ۱۸ای که در ۀ مفصل و پر فايدهاحمد نراقی در اجاز

 مهدی (آقا بزرگ) نگاشته، وی را اين گونه وصف کرده است:   ّملا 
يق و تـدقيق در    ّحق ها ت...از جمله کسانی که به فيوضات علمی و عملی نايل گشته و پس از سال

معاريف برای به دست آوردن گوهرهای درخشان  باغ و بوستان علوم دينی و غوص در دريای بيکران
زحمت کشيده و پس از آن صاحب آرای محکم و اعتقادات استوار در دين گشته، نور چشمانم و مايـه  
خوشی قلبم برادر جليل و نجيب و کسی که خود را به فضايل اخلاقی آراسته و از پويندگان راه کمال 

و حامل علم و تقوا همنام پدرم (محمد مهدی) اسـت کـه    و رشد و استقامت است، عالم دانا و هوشيار
اش را خوش گرداند و روز بـه روز بـه علـم و دانـش و پارسـايی وی      خدا عمرش را طولانی و زندگی

بيفزايد و او را مشمول توفيق و رضايت خود قرار دهد. پس از آنکه مقداری از علوم و اخبار اهل بيـت  
شنيد و دلش را به انوار تابنده و درخشندۀ آنان روشن گردانـد   را نزد من خواند و 7عصمت و طهارت

ای شايسته رسـيد، چـون او را اهـل بـرای ايـن      و از دريای معارف آنها سيراب شد و به مقام و مرتبه
ام مسئوليت يافتم، به او اجازه دادم که آنچه را از علوم و فنون نزدم خوانده و شنيده و آنچه را که گفته

ها در علوم مختلف، روايت و نقل کند از من و از کسـانی کـه مـن از آنهـا     از کتب و رسالهام و نوشته
                           ّ                          دارم از اينکه فريب برخی تمل ق گويان و چاپلوسان و دروغ               ِ ّ               ام... به طور ج د  تو را برحذر میروايت کرده

 ها داری.گويان اخبار و روايات را بخوری و نيز مراقب کسانی باش که بيشترين اعتماد را به آن

                                                 
  .   ١٨٤    ، ص  ٥                و گلشن ابرار، ج     ٩٤                 . لباب الالقاب، ص ١
  .  ٩٦               لباب الالقاب، ص    و     ٢٨٠                . تاريخ کاشان، ص٢
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بدان که تنها راه رهايی و نجات انسان به اين است که باطن خويش را از رذايل اخلاقـی پـاک و   
بهجت و سـعادتمندی اسـت و    ۀخالی کند و پس از آن به فضايل و کمالات قدسی بيارايد که اين ماي

 اند.همه انبيا و اوليا و حکمای الهی در سراسر عالم به آن توصيه و تصريح کرده
کنم و هر کـاری را اراده کـردی انجـام دهـی، بـه عاقبـت آن       و را به فکر و انديشه سفارش میت

 بينديش. 
اوقات خود را صرف کسب کمالات و فضايل علمی کن و از علومی کـه مفيـد بـه حالـت باشـد،      

 استفاده کن؛ زيرا در شريعت نبوی هم به علم نافع توصيه شده است.
خير دنيا و آخرت و سعادت هر دو عالم را به تـو عنايـت و عطـا     کنم کهاز خدا برايت مسئلت می

17F، احمد بن محمد مهدی.۱۲۴۴.... اواخر ذيحجه 6پيامبرمان محمد و آل او   ّحق کند، به 

١ 
 شيخ محمد سعيد صد توماني  

ق) اسـت. دودمـان   ۱۲۵۰عالم و فقيه يگانه آقا محمد سعيد، فرزند شيخ يوسـف دينـوری نجفـی(   
رود. محمد سعيد از شـاگردان  ن دينی و علمی معروف و با سابقه نجف به شمار میصدتومانی از خاندا

ق) و از وی و ديگر بزرگان همچون آيات عظـام شـيخ   ۱۲۱۲بحرالعلوم (   ّ  علا مهسرشناس سيد مهدی 
ق) ۱۲۲۶ق) و سـيد محمـد جـواد عـاملی (    ۱۲۰۵ق)، استاد وحيد بهبهانی (۱۲۲۸جعفر کاشف الغطاء (
 ته است.اجازاتی دريافت داش

ق)، سـيد رضـا فرزنـد    ۱۲۸۱شيخ محمد سعيد به بزرگانی همچون شيخ اعظم مرتضی انصـاری ( 
مهدی نراقی (آقا بزرگ) اجازه نقل روايـت داده و     ّملا به  ۱۲۴۴علامۀ بحرالعلوم و نيز در ماه ذيحجه 

 او را چنين ستوده است:
م کرده و در اين راه توفيق علم ای در تحصيل علو                                     ّ   ... از کسانی که کوشش فراوان و سعی مجد انه

های فراوانی نصيب او گرديده است، عالم فاضـل، فقيـه دقيـق و کامـل و دارای      و عمل يافته و بهره
مهدی فرزند    ّملا ذکاوت و استعداد و صاحب کمالات قدسی و اخلاق ملکوتی، بزرگ و بزرگوار جناب 

محمد مهدی نراقی.... بعد ازآنکه    ّملا ن جناب اعلم عالمان و افضل فاضلان، يگانۀ روزگار و نابغه دورا
مقداری از علوم وفنون شامل حديث و فقه و اصول را از عالمان بزرگ فراگرفت، ازمن خواست تـا در  

           ّ                                                         که همچون در های ناب و طلای خـالص اسـت، بـه او اجـازه دهـم و مـن        7نقل روايات اهل بيت

                                                 
            ، چاپ قديم.  ٨٥    ، ص   ١١                          مه شيخ محمد تقی شوشتری، ج                   ّ . قاموس الرجال، علا١ّ
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ام مـرتبط  و را بـه سلسـله روات و مشـايخ اجـازه    درخواست او را اجابت کـردم و بـه او اجـازه دادم و ا   
18Fساختم...

١ 
 شيخ جعفر كاشف الغطاء

االله شيخ جعفر، فرزند شيخ خضر نجفی معروف به استاد اکبر از فقهای نامی در عصر خود بود. آيت
وی از شاگردان آيات عظام وحيد بهبهانی، سيد بحرالعلوم و... بـود و از آنـان اجـازه اخـذ کـرد و اثـر       

ای که به مهدی (آقا بزرگ) در اجازه   ّملا باشد. فش کتاب کاشف الغطاء در اصول و فروع دين میمعرو
نيز از حضرات  االله کاشف الغطاء را از مشايخ اجازۀ خود ذکر کرده است.علی مددساوجی داده، آيت   ّملا 

19Fآيات سيد جواد عاملی و سيد محمدتقی پشت مشهدی کاشانی هم اجازه داشته است.

٢ 
 ردان و مجازان از او شاگ

همچنان که در منابع و مآخذ موجود از استادان آقا بزرگ نراقی ذکری نشده، از شاگردان وی هم 
بـه      ّـ  موف ق  ها و اجازات، نام چند تن از کسانی کـه                                  ِ             نامی به ميان نيامده است. با مرور  برخی شرح حال

 : اند ازبينيم که عبارتمی را انداجازۀ نقل روايت از وی شده
 علي مددساوجي   ّملا 

ق) ۱۳۴۰حبيـب االله شـريف کاشـانی (      ّ  مـلا  االله آقا علی مدد فرزند رمضان ساوجی و پدر آيت   ّملا 
است. وی در ساوه متولد شد و در اوان جوانی برای تحصيلات حوزوی بـه قـزوين هجـرت کـرد. در     

ا پيشرفتی کـه داشـت،   های مقدماتی و سطح را گذراند و ب                        ّ           حوزۀ قزوين به سرعت و جدي ت تمام دوره
االله سـيد ابـراهيم   ها از محضر پر فيض دروس خارج عالم فقيه و اصـولی مشـهور آيـت   توانست سال

های فراوان علمی ببرد و خود در اين دو علـم  ق) صاحب ضوابط الاصول بهره۱۲۶۲موسوی قزوينی (
 (فقه و اصول) صاحب نظر گرديد.

اشان شنيد، از قزوين به کاشـان هجـرت کـرد و در    وقتی آوازه شهرت علمی فاضل نراقی را در ک
احمد حضور يافت. پس از مدتی در اثنای مباحثات و گفتگويی کـه     ّملا صف شاگردان و حلقۀ تدريس 

االله سـيد محمـد   احمد را ترک کرد و در مجلـس درس آيـت     ّملا بين او و استاد پيش آمد، حلقۀ درس 
ز فحول عالمان کاشان و جـامع علـوم ظـاهری و    ق) ـ که او هم ا ۱۲۵۸تقی پشت مشهدی کاشانی (

                                                 
  .   ١٠٦                 . لباب الالقاب، ص ١
  .   ٢٤٨    ، ص  ٢  ج   ،  ة            الکرام البرر   و   ١٧٥  و     ٢٢          . همان، ص ٢
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علـی در     ّ  مـلا                      ّ                                                      باطنی بود ـ برای تيم ن و تبرک و حل برخی مشکلات علمی حاضر شد و استفاده کرد.  
محلۀ چهل دختران کاشان سکونت گزيد و به اقامۀ نماز جماعت در مسـجد محـل و تـدريس فقـه و     

ت و بعد از مـدتی در شـمار عالمـان مشـهور     اصول، پاسخ به سؤالات شرعی و ساير امور دينی پرداخ
 شهر قرار گرفت.

ای را برگزيدند ه                             ّعلی را شنيدند، از ميان خود عد    ّملا اهالی ساوه وقتی خبر اشتهار علمی و استادی 
علی اصرار ورزيدند    ّملا علی به کاشان اعزام داشتند. آن جمع در ديدار با    ّملا و آنان را برای دعوت از 

ه، به ناچار                                                                  ّمهاجرت کند. او در آغاز راضی به هجرت نشد، ولی بر اثر پافشاری آن عد که وی به ساوه 
علی از کاشان به ساوه عزيمت کرد و بقيه عمر بـا برکـت خـود را در       ّملا درخواست آنان را پذيرفت. 

و  »شرح الاذهان«های دينی و مذهبی نمود. از آثار وی شرحی بر قسمتی از زادگاهش، صرف فعاليت
» مسـائل فقهـی  «، » اصول«، »استصحاب«، » اصل برائت«، »   ّ    حجي ت ظن«، »شک«هايی در الهرس

-در ساوه به مرض وبا درگذشت. اهالی ساوه جنـازه  مریق ۱۲۷۰علی در سال    ّملا و... ياد شده است. 
دی مه ـ   ّ  مـلا  اش را با شکوه تشييع کردند و پس از آن به قم انتقال دادند و در جوار قبور ابن بابويه و 

 (آقا بزرگ) به خاک سپردند.
اجـازه داده اسـت. در اولـی کـه مختصـر اسـت، چنـين         ساوجی علی مدد   ّملا آقا بزرگ نراقی به 

 ـ  علی مدد مجتهد جـامع الش       ّملا فهيم    ّ  علا مهبدون حرف و کلامی، جناب «نگاشته:  ، و »رايط اسـت...                       ّ
 تر اين گونه او را وصف کرده است:پس از آن در اجازه مفصل

گويـد: بـرادر   ترين اشخاص مهدی فرزند محمد مهدی نراقی مـی و بعد کمترين افراد و محتاج... 
ق زبده و مدقق، جامع کمـالات انسـانی و اخـلاق پسـنديده،       ّحق عزيزم، عالم عامل و فاضل کامل، م

علی مدد ـ که خـدا      ّملا ار و پارسا، بزرگ و مولای ما جناب گدارای قدرت بيانی فصيح و رسا و پرهيز
ای بلند دست يافته و در علم و دانش به مـدارج عاليـه نائـل گشـته     او را تأييد کند ـ به مقام و مرتبه 

 است....
حال که او را شايسته و اهل دانستم، به او اجازه دادم که از من و آنچه را که مشـايخ و اسـتادانم   

20Fاند، روايت کند.اجازه داده

١ 

                                                 
  .   ١٧٥  و      ١١٩  ـ      ١١٧                 . لباب الالقاب، ص ١
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 ميرزا ابوتراب نطنزي  

 ۱۲۲۱احمـد نراقـی، در سـال       ّ  مـلا  ق) و نوۀ دختری ۱۲۵۷احمد نطنزی (   ّملا زند ميرزا ابوتراب فر
احمد و در ادامـه آن از محضـر حضـرات       ّملا                                          ّ  متولد شد. علوم رايج حوزوی را نزد پدر و جد ش  مریق

ق) ، سـيد علـی   ۱۲۸۸زاق کاشـی (قبـل از                 ّ    ق)، شـيخ عبـدالر   ۱۲۱۶آيات آقا محمد علی کرمانشاهی (
ق) و ديگران علوم عقلی و نقلی و غريبه را آموخت و سرآمد عالمـان  ۱۲۳۱( طباطبايی صاحب رياض

هـای متعـددی در   روس، مراصد الاصول و رساله                                           ّهم عصر خود گرديد. از وی آثاری همچون شرح الد 
موضوعات فقه، اصول، هيئت، رياضيات، ادبيات و طب ياد شـده اسـت. از جملـه اجـازاتی کـه وی از      

 فت کرده، اجازۀ روايی وی از آقا بزرگ نراقی است که در آن چنين آمده است:بزرگان و استادان دريا
هـدايت کـرده و از      ّ  حـق  بـه توفيقـات داشـته و بـه طريـق          ّـ  موف ق  ... از کسانی که خداونـد او را  

های علوم او را سيراب ساخته، جناب عالم فاضل و جامع علـوم معقـول و منقـول و حامـل     سرچشمه
ق زبده نور چشم دوستان و مايۀ شادی قلب اصـحاب علـم و معرفـت      ّحق مهای اصلی و فرعی دانش

 احمد نظنزی...   ّملا فرزانه حاج    ّ  علا مهميرزا ابو تراب فرزند 
21Fوفات يافت و در وادی السلام نجف دفن گرديد. مریق ۱۲۶۲تراب در سال ميرزا ابو

١ 
 مير محمد علي كاشاني  

از عالمان برجسته و فقيهان عصر خـود و از   حاج سيد محمد علی فرزند حاج سيد محمد کاشانی،
شاگردان سيد ابراهيم قزوينی صاحب ضوابط الاصـول و مجـاز از آيـات عظـام شـيخ زيـن العابـدين        

مهـدی آقـا بـزرگ       ّ  مـلا  ق) و ۱۲۹۷محمد نراقی (   ّملا ق)، ۱۳۰۶علی کنی (   ّملا ق)، ۱۳۰۹مازندرانی (
 نراقی بود.

-النافع، شرح تشريح الافلاک شـيخ بهـايی و رسـاله    از آثار وی تکميل الاحکام فی شرح مختصر
ق از آقا بـزرگ نراقـی    ۱۲۶۰هايی در اصول فقه و مسائل طهارت و غير آن بوده است. وی در سال 

اند. آقا مير محمـد  اجازه دريافت کرده و آيات عظام ياد شده پس از صدور اين اجازه آن را تنفيذ کرده
22Fکرد و در وادی السلام نجف به خاک سپرده شد. وفات مریق ۱۲۹۴علی کاشانی در سال 

٢ 

                                                 
  .   ٣١٠    ، ص  ٢                  ؛ اعيان الشيعه، ج    ١٠٩                 . لباب الالقاب، ص ١
  .   ١٠٥    ، ص  ٣      ، جزء  ة              ؛ الکرام البرر  ٧٩                 . لباب الالقاب، ص ٢
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 سيد حسين كاشاني  

االله سيد        ّ    ق) و جد  آيت۱۳۳۷االله سيد مصطفی (سيد حسين فرزند سيد محمد علی کاشانی پدر آيت
 ـحق   ق) اسـت. وی عـالمی جليـل القـدر، فقيهـی م     ۱۳۸۱ابوالقاسم کاشانی ( ق، از مراجـع تهـران و از     ّ

برد تا به مراتـب و مـدارج عـالی علمـی     ه در سفر و حضر از او بهره میعلی مدد بود ک   ّملا شاگردان 
دست يافت. پس از او از محضر ديگر اعلام معاصرش همچون آيات عظام محمـد ابـراهيم کرباسـی    

ق) صاحب فصول بهره برد و از آنان اجـازه دريافـت کـرد.    ۱۲۵۴ق) و محمد حسين اصفهانی (۱۲۶۱(
 ق نگاشته، چنين نوشته است: ۱۲۶۲ه برای سيد حسين در سال ای کمهدی نراقی در اجازه   ّملا 

توانـد  ای دست يافتـه، کـه مـی                                   ّ                        ... از کسانی که در اثر کوشش و جد يت و تحصيل علوم به مرتبه
احکام الهی را از منابع آن استخراج کند و حلال و حرام آن را مشخص کنـد، عـالم فاضـل، عامـل و     

حـاج   ،رجسته، جامع افتخارات، آراسته به کمالات، دوست شايسـته و هوشيار زبده و ب پرهيزگارکامل، 
سيد حسين فرزند حاج مير محمد علی کاشانی است. وی پس از آنکه مقداری از علوم حديث و فقه و 
اصول را خواند و شنيد، از من اجازه خواست و من به او اجازه دادم که روايت کند از من آنچه را که از 

 ام.ام گرفتهجازهاستادانم و مشايخ ا
در تهـران   مـری ق ۱۲۹۶ها تدريس و فعاليت دينی و اجتمـاعی، در سـال   سيد حسين پس از سال

در  5اش پس از تشييع باشکوه به نجف انتقال يافت و در جوار مقبرۀ هود و صـالح رحلت کرد. جنازه
23Fوادی السلام به خاک سپرده شد.

١ 
 سيد احمد موسوي كاشاني  

مهدی موسوی کاشانی از عالمان جليل القـدر و از فاضـلان سرشـناس بـه      سيد احمد فرزند سيد
مهدی آقا بزرگ نراقی و مجاز از او بود. سيد احمد به سبب داشتن    ّملا رفت. وی از شاگردان شمار می

و فصل مرافعات و مشـکلات و                                                           ّمحاسن اخلاقی و کمالات، پيوسته مرجع رسيدگی به امور دينی، حل 
 ،هـايی نگاشـته کـه در آن   ها و مجموعـه ت شرعی مردم بود و بدين جهت رسالهگويی به سؤالاپاسخ
ای فارسی در اصول دين به يادگار گذاشت. سـيد احمـد   ها را آورده است. او نيز رسالهها و پاسخسؤال

24Fمه وفات يافت.              ّدر سفر مکۀ مکر  مریق ۱۲۷۹در سال 

٢ 

                                                 
  .    ٢٢٥٠    ، ص  ٦                 ؛ مکارم الآثار، ج    ١٤٩  و     ٧٥                 . لباب الالقاب، ص ١
  .   ١١٨    ، ص  ٢    ، ج  ة              ؛ الکرام البرر  ٨٠                 . لباب الالقاب، ص ٢
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 آثار علمي 

  شود:ه که به طور اختصار معرفی میر ياد شداز آثار مکتوب آقا بزرگ نراقی فقط سه اث
                                آقا بزرگ تهرانی ايـن کتـاب را       ّ  علاّمه                شريف کاشانی و        حبيب االله    ّ ملاّ   االله                 تنقيح الاصول: آيت  .  ١

     اند.           مهدی دانسته    ّ ملاّ         متعلق به 
 نويسد:آقا بزرگ تهرانی می   ّ  علا مه

ه شـيخ محمـد سـماوی در    مهدی را در کتابخان   ّملا نسخۀ خطی اين کتاب تنقيح الاصول تأليف 
25Fاست. مریق ۱۲۵۱نجف ديدم وتاريخ تأليف آن سال 

١ 
 هايی از آن موجود است.االله گلپايگانی نسخهاالله نجفی و آيتهای آيتدر کتابخانه

       الـی                                                                         : اين کتاب را آقا بزرگ نراقی در شرح بر کتاب فقهی ارشـاد الاذهـان فـی    ة             المقاصد العلي  .  ٢
F  26                                   ق) نگاشته که به صورت خطی موجود است.   ٧٢٦ (  ی   ّ حلّ   ۀ  ّ علاّم             احکام الايمان 

٢ 
                های فقه اسـت و                                    مسائل فقهی از باب طهارت و ساير باب   ،                          العباد: موضوع اين کتاب خطی   ۀ   زين  .  ٣

                                                                 مهدی آقا بزرگ نراقی است کـه اصـل آن نـزد آقـای حسـن عـاطفی           ّ ملاّ          عمليه حاج    ۀ            در واقع رسال
F  27                 کاشانی موجود است.

٣ 

 هاويژگي

هايی از زبان و قلم استادان، شـاگردان و معاصـران   آقا بزرگ نراقی) ويژگیمهدی (   ّملا برای حاج 
 گذرد: وی بيان و نگاشته شده که از نظر خوانندگان می

حبيب االله شريف کاشانی، مؤلف کتاب لباب الالقاب که از عالمان معروف کاشان و از    ّملا االله آيت
 اقی چنين نگاشته است:منسوبين به خاندان نراقی است، درباره آقا بزرگ نر

محمد مهدی و او فرزند ابوذر و برادر فاضل نراقی و همنام پـدر     ّملا مهدی فرزند حاج    ّملا ...حاج 
رفت. وی جـامع شـرايط   از عالمان فاضل و فقيهان دانا و مجتهدی سخاوتمند و بخشنده به شمار می

ی بود. اگر از علـم اصـول و علـم    برای صدور فتوا و حامل علوم و آراسته به کمالات و محاسن اخلاق

                                                 
  .   ٤٦١    ، ص  ٤             ؛ الذريعه، ج    ١٠٦          . همان، ص ١
  .   ١٠٦                 . لباب الالقاب، ص ٢
  .   ١٨٩                                                              . تلخيص مرصاد العباد و چند مقالۀ ديگر، به تصحيح افشين عاطفی، ص  ٣
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شد، از فقيهان ای فقهی مطرح میآمد، او از عالمان اصول بود و چنانچه مسئلهيان میفقه ذکری به م
28Fال و آماده داشت.                                          ّآگاه و دانا به آن مسئله بود و حضور ذهنی فع 

١  
ه و از شاگردان             َ                       مهدی را از ا علام سدۀ سيزده قمری شمرد  ّملا ق)، ۱۳۸۹آقا بزرگ تهرانی (   ّ  علا مه

به آقا کوچک ياد کرده     ّ ملق باحمد نراقی برادر بزرگش دانسته و همنام پدر و    ّملا و روايت کنندگان از 
29Fاست.

٢ 
از سـيد   ةفـی طريـق الشـفيعي    ةالبهي ةق) به نقل از کتاب الروض۱۳۷۱سيد محسن امين (   ّ  علا مه

 نوسيد:شفيع جاپلقی که از معاصران آقا بزرگ بوده، می
پارسـا رياسـت دينـی دارالمـؤمنين         ّ مقد سق،   ّحق مهدی... عالم عامل و فاضل آگاه، فقيه م   ّملا ... 

جناب حاج ميرزا ابوالقاسـم نراقـی برعهـده گرفـت و تصـنيفاتی         ّ   رب انیکاشان را پس از برادرش عالم 
30Fداشت.

٣ 
 همسران و فرزندان  

محمد تقی خانبان بوده. او آقا بزرگ نراقی کاشانی دارای چند همسر بود. نخستين آنها دختر حاج 
 از همسرانش، هفت فرزند پسر بدين شرح داشت:

            ها به خدمات                                        و از عالمان فاضل و عامل کاشان بود و سال ا                      محمد علی مجتهد نراقی:     ّ ملاّ    حاج   .  ١
                                شريف کاشانی بود. بـرای او دو         حبيب االله    ّ ملاّ   االله                                            دينی و اجتماعی اشتغال داشت. وی پدر همسر آيت

                                   ق) و حاج ميرزا محمد حسـين نراقـی       ١٢٩٧                            های آقا ميرزا اسد االله نراقی (                و دانشمند به نام           فرزند عالم 
                ق) ياد شده است.    ١٣٢١ (

تـوان  از نوادگان آقا بزرگ از نسل نخستين پسر که از اعيان و معاريف فرهنگی و دينی بودند، می
 از اينان ياد کرد:

 اضی؛ش)، استاد در علوم ري۱۳۲۳ميرزا ابوالقاسم نراقی (
هـای تـاريخ اجتمـاعی کاشـان و آثـار      ق و نويسنده و مؤلف کتـاب   ّحق ش)، م ۱۳۶۸حسن نراقی (

 تاريخی کاشان و نطنز و...؛

                                                 
  .   ١٠٥                 . لباب الالقاب، ص ١
            ، چاپ جديد.   ٥٧٥    ، ص  ٢  زء   ، ج ة              . الکرام البرر٢
  .  ٣٧    ، ص  ٩                  . اعيان الشيعه، ج ٣
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 اجی در کاشان؛                                              ّش)، استاد رياضيات و بانی دو هنرستان صنعتی و نس ۱۳۵۶ميرزا محمد نراقی (
 های خارجی؛س زبان               ّش)، مترجم و مدر ۱۳۵۲مهدی نراقی (
 ش)، مدير روزنامه شهاب ثاقب و رياست فرهنگ بيرجند؛۱۳۴۱ير نراقی (ميرزا احمد مد

 31F١.ی شهر کاشانق)، روحانی مجاهد و پارسا۱۳۳۱شهيد آقا علی نراقی (
                                                                                           ميرزا محمد حسن نراقی: وی از فرزندان آقـا بـزرگ شـمرده شـده و دارای فرزنـدی بـه نـام          .  ٢

    ست.                     به سيف الشريعه بوده ا     ّ ملقبّ   ق)     ١٣٣٨                 عبدالرحيم نراقی (
                                                                ق): از شرح حال وی چيزی در دسترس نبـود، امـا در کتـاب تـاريخ         ١٣٢٦                  ميرزا محمد نراقی (  .  ٣

F  32               ق) ياد شده است.    ١٣٧٢                           ق) و محمد حسين فقيه نراقی (    ١٣٥١                                  کاشان از فرزندانش رضا ظهير نراقی (

٢ 
                                                                                    ميرزا احمدنراقی: وی که به احمد نراقی ثانی مشهور است، از فاضلان و اعلام عصر خود بـود   .  ٤

F  33    بود.    وی  د  ز                                                                            و نزد بزرگان کاشان درس خواند. او به مراتبی دست يافت و کتاب تنقيح الاصول پدر ن

٣ 
                                              ميرزا زين العابدين: از وی چيزی در دسترس نيست.  .  ٥
                           ار که در نجف مقيم بود، ياد                                ّ از وی فرزندی به نام شيخ باقر عطّ   :  ق)    ١٣٤٢  /    ٥                 ميرزا ابوالقاسم (  .  ٦

F  34        شده است.

٤ 
F  35                       ی: شرح حال وی يافت نشد.             آقا جعفر نراق  .  ٧

٥ 

 وفات و مدفن

در شصت سالگی وفات يافـت. جنـازۀ ايـن عـالم      مریق ۱۲۶۸سرانجام آقا بزرگ نراقی در سال 
36Fپس از تشييع باشکوه در کاشان، به قم منتقل و در جوار بقعۀ ابن بابويه دفن گرديد.   ّ   رب انی

٦ 
   ق)     ١٣٧٠                                جمله آقـا شـيخ جعفـر الهـی (                                                          در جوار مدفن آقا بزرگ چند تن از افراد خاندان نراقی از 

                                  آقا ميـر سـيد علـی يثربـی و      الله ا                           محمد نراقی و پدر همسر آيت    ّ ملاّ    حاج    ۀ                        فرزند صدرالدين احمد و نو
   ق)     ١٣٣٣                                                     محمد نراقی، آقا سيد محمد علی شـيخ الاسـلام کاشـانی (       ّ ملاّ                         برخی ديگر از نوادگان حاج 

                                                 
                       قالات آقای افشين عاطفی.   و م     ٢٨٦                       تاريخ اجتماعی کاشان، ص   . ١
        . همان.  ٢
  .   ١١٧    ، ص  ٢                   . الکرام البررة، ج ٣
  .  ٧٤    ، ص   ١٤                   . اعلام الشيعه، قرن ٤
  .   ٢٨٦                         . تاريخ اجتماعی کاشان، ص ٥
  .   ١٠٦                 . لباب الالقاب، ص ٦
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ّ  زند جلال الدّ     ق) فر    ١٣١٧    ين (                                   ّ فرزند سيد محمد جعفر، ميرزا جمال الدّ                   ق)، حاج محمد حسين     ١٢٨٨    ين (          
F  37    اند.                                                                         فرزند آقا محمد صادق، حاج ميرزا صدر الدين فرزند محمد علی و چند بانو آرميده

١ 
 

                                                 
    قم.   ۀ                                           زير نظر و در اختيار اداره اوقاف و امور خيري   ،                                         . دفتر ثبت اموات مدفون در بقعه ابن بابويه١
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38F».      ُ الرحمةُ   ُ لُ  ِ نزِ                   عند ذكر الصالحين ي«فرمود:  6رسول خدا

١ 
داريم و برای شناخت آن های والا را بعد از آنها گرامی میخود بپرسيم چرا ياد انسان شايد از

آوريم. اين کنيم؟ جواب را از دو امانت الهی قرآن و عترت به دست میها وقت صرف میشخصيت
دارد، همان طور که در چند جای قرآن خداوند روش قرآن است که ياد گذشتگان را زنده نگه می

 39F٢.)اي ً   َّ ِق ا ن ب ي  َ   ان  ص د ك  َّ ِ   م  إ ن ه  ي َ  ِ  ِ   َ ت اب  إ ب ر اه ك  ْال  ي ْ  ر  ف ك   ْو اذ (فرمايد: طاب به پيامبرش میمتعال خ
متصـل   بـه وحـی   گويـد و کلامـش  رسول خاتم نيز که هيچ گاه از روی هوا و هوس سخن نمی

40Fاست

ه شـود. همچنـان ک ـ  فرمايد: هنگام ياد و ذکر صالحين، رحمت الهی نـازل مـی  ، در اين باره می٣
بـرد، روح                            ّ            شود و از غذاهای خـوش طعـم لـذ ت مـی    جسم انسان از غذاهای تلخ و بد مزه، ناراحت می

شـود  آيد و وجودش آماده پيمودن راهی مـی آدمی نيز به هنگام شنيدن صفات صالحان، به شعف می
يش رو از يکی آيد. در نوشتار پاند و همانند آنان در آسمان تعالی و کمال به پرواز درمیکه آنان پيموده

                                                 
  .   ٢٧٤    ، ص  ٥        سائل، ج             . مستدرک الو1
  .  ٤١         . مريم / 2
  . ٤ و ٣      . نجم/ ِ ْ  ُ َ  ِ ّ  َ ْ ٌ  ُ   إِنْ هوَُ إلاِّ وحَيٌْ يوُحى  *  َ     َ ْ ِ ُ  َ ِ   ْ َ  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الْهوَى  . 3
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کنيم که بدون االله حاج شيخ مهدی قاضی خرم آبادی (ره) ياد میاز صالحان الهی به نام حضرت آيت
ای باشد، ولی با تواند بيانگر ابعاد شخصيتی چنين وجود کمال يافتهاغراق هيچ گاه اين قلم ناقص نمی

 اين همه 

 نگي بايد چشيدقدر تش هم به    را اگر نتوان كشيد       درياآب          

 تولد 

بيستم بهمن ماه تولد يافت. بهمن آن سال مصادف با نيمۀ شعبان بـود و همـۀ    ۱۳۰۶او در سال 
 زد. هستی را شور و شعف تولد پيشوای عدالت جهانی فرا گرفته بود و شادی در قلوب مؤمنان موج می

عصمت و طهارت است،  در بين ارتفاعات سر به فلک کشيدۀ لرستان که مملو از محبين اهل بيت
اين شادی نمود خاصی داشت، اما در منزل حاج آقا رضا قاضی که از تجار منطقه بود، شادی ديگـری  
افزوده شد و آن تولد کودکی بود که پدر به ميمنت نيمۀ شعبان، نامش را مهدی ناميد تا در آينـده بـا   

ويش و هـدايت و اصـلاح   پوشيدن لباس سربازی صاحب الزمان(عج)، به اصـلاح و تربيـت نفـس خ ـ   
ای مذهبی رشد و نمـو نمـود و پـس از چنـد سـال وارد      ديگران بپردازد. اين کودک مبارک در خانواده

ابتدايی گشت. او خيلی زود دوران تحصيلات ابتدايی را سپری کـرد و نهـال وجـودش آمـادۀ      ۀمدرس
 گرديد. 6دريافت علوم آل محمد

 پدر و مادر و جد پدري

محسـن در دورۀ     ّ  مـلا  محسن قاضـی اسـت.      ّملا او فرزند حاج آقا رضی و ايشان فرزند پدر مهدی، رضا و 
 قاجار قاضی القضات منطقۀ لرستان بود و وجه تسميۀ نام خانوادگی اين خاندان نيز بدان جهت است.  

ای شايسـته دارد.  مـادر مهـدی، مـاه سـلطان      مقبرۀ ايشان در قبرستان خضر نبی خرم آباد، جلوه
بود  0                                                               ّ          داشت و از بستگان حاج آقا رضا بود. او زنی مهربان و پاکدامن و محب  حضرت زهراقاضی نام 

و در دامنش فرزندانی دلباختۀ اهل بيت پرورش داد که سرآمد آنها مهدی اسـت. مـاه سـلطان دارای    
ها، صبور و مقاوم بود. گاهی با وجود خطـرات سـفر،   صفات حسنه، در مديريت امور، توانا و در سختی

مکرمـه بـود، آن    ۀاش از راه دريا عازم مککرد. يک بار که او همراه خانوادهاش را همراهی میانوادهخ
 شوند. کشد که مردم از بازگشت آنها نا اميد میقدر سفر طول می
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 همسر 

همسر شيخ مهدی قاضی، علويه طاهرۀ محمديان از سادات موسوی و از سلسلۀ سادات طـاهری  
گفتۀ فرزندانش، مادری بسيار مؤمن و معتقـد و دارای علاقـه ويـژه بـه ائمـه       خرم آبادی است که به

بردباری، آن را تحمل کرد. يکی از  با توان در چند سال بيماری او ديد کهاطهار بود. صبر او را نيز می
گويد من شرم دارم از گويد که شفايش را از اجداد طاهر خود درخواست کند. او میبه او می شفرزندان

دانم آنها به حال من آگاه هستند. اين همسر مؤمن، چند سـال قبـل از   آنان درخواست کنم؛ چون می
41Fرحلت قاضی از دنيا رفت. او دارای تحصيلات قديم بود و به قرائت قرآن و ادعيه تسلط داشت.

١ 

 فرزندان

قاضی سه پسر و دو دختر به جای گذاشت. دو پسرش حاج محمد هـادی و حـاج جعفـر (محمـد)     
تحصيلات دانشگاهی دارند، ولی به مشاغل آزاد مشغول هستند. فرزند ديگرش حاج احمد اسـت کـه   
دروس حوزه را تا خارج فقه و اصول گذرانده و اکنون به فعاليـت اقتصـادی در مشـاغل آزاد مشـغول     

اند از حاج جواد توکل و حاج سيد رضا طاهری کـه آن دو نيـز مشـاغل    است. دامادهای قاضی عبارت
 اد دارند.آز

 تحصيلات  

آباد گرديد، ولی از آنجـا کـه نوجـوانی زيـرک و     مهدی پس از دورۀ ابتدايی، وارد حوزۀ علميۀ خرم
باهوش بود و فضای تحصيلی شهرستان خرم آباد، پاسخگوی کام تشنۀ او نبود، به زودی بـار سـفر را   

 قم ـ هجرت کرد.     ّ مقد سبست و به مرکز علم و فقاهت ـ شهر 

 اساتيد

االله شهيد محمـد صـدوقی يـزدی، شـيخ     دروس مقدمات و سطح را نزد اساتيدی همچون: آيت او
   ّ    علا مـه عبدالحسين صاحب الداری، علی پناه اشتهاردی، محمـد تقـی اشـراقی، سـلطانی طباطبـايی،      

 ق داماد فرا گرفت.   ّحق سچيان، علی فيض مشکينی و ماکرب

                                                 
                                            . گفتگو با حاج احمد قاضی فرزند آيت االله قاضی.1
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روح االله کمالوند خـرم   و بروجردی، امام خمينیاساتيد دروس خارج او عبارت بودند از: آيات عظام 
 آبادی.

 بازگشت به ديار خويش

تفقه، به مرحلۀ انـذار گـام نهـاد و بـرای هـدايت       االله قاضی خرم آبادی پس از گذر از مرحلۀآيت
االله کمالوند (ره) به خرم آباد مراجعت نمود و به تدريس پرداخت. او پـس از  مردم، همراه استادش آيت

به درخواست روحانيون و طلاب چندين سال با کسـب اجـازه از امـام خمينـی      ،االله کمالوندترحلت آي
کماليه (کمالوند) را  علميۀ (ره) و وکالت تام الاختيار از ايشان و اکثر مراجع تقليد وقت، مسئوليت حوزۀ

بـه مـردم   دار شد و به تربيت شاگردانی پرداخت که بعدها هر يک بـه تبليـغ و ارشـاد و خـدمت      عهده
 مشغول گرديدند.

 خدمات و باقيات صالحات

سيس کارخانه روشنايی (برق) که قبـل از راه انـدازی شـبکه بـرق سراسـری، نيـروی بـرق        تأ. ۱
 نمود.شهرستان خرم آباد را توليد و توزيع می

. احداث شهرک قاضی آباد (خرم آباد) طبق اصول نوين شهرسازی و واگـذاری اقسـاطی آن بـه    ۲
 درآمد.اقشار کم 

شد که در دوران خفقـان پهلـوی،   های دينی تعليم می. تأسيس دبيرستان علوی که در آن آموزه۳
 امری بس دشوار و مهم بود و پس از مدتی توسط ساواک تعطيل گرديد.

شـده و بـه همـين    که در آن مقالات انقلابی تندی نوشته می» صدای لرستان«. انتشار روزنامه ۴
 گرديد. علت توسط ساواک تعطيل

های آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و . ساخت دانشگاه قم، احداث و تجهيز مجموعه ساختمان۵
 اداری دانشگاه قم.

 برگ درخشان مبارزات و روشنگري

در ايامی که شيخ مهدی با کسب اجازه و وکالت تام از امام خمينی واکثر مراجع تقليد، مسـئوليت  
اقداماتی را در جهت تبليغ دين اسلام و روشنگری سياسی انجـام   حوزه علميه کماليه را عهده دار شد،
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هايی همانند حضرات آيات: مکارم شيرازی، جعفر سـبحانی، شـهيد مرتضـی    داد؛ از جمله از شخصيت
مطهری، شهيد مفتح، شهيد هاشمی نژاد، و محمد تقی فلسفی بارها دعوت کرد تا با ايراد سـخنرانی،  

االله شهيد مـدنی  ها دعوت ايشان از آيت اسی بپردازند. اوج اين فعاليتبه وعظ و روشنگری دينی و سي
بود که مدتی در خرم آباد اقامت گزيد و برکات زيادی در هدايت و ارشاد جوانان منطقه داشت. شـيخ  

 دارد:ای درباره اين دعوت چنين بيان میمهدی قاضی در مصاحبه
يت جوانان يک شخصيت عالم و وارسـته بـه   ما در آن زمان علاقه داشتيم جهت سرپرستی و هدا

االله مدنی در همدان تحولات بزرگی را ايجاد کرده و اقدامات لرستان بيايد. بعد از مدتی پی برديم آيت
مهمی نيز انجام داده است. بنابراين از وی دعوت کرديم به لرستان بيايد. ايشان نيز موافقت کردنـد و  

دمت امام خمينی (ره) نوشتيم و امام نيز بـا ايـن موضـوع موافقـت     ای خما بعد از موافقت ايشان نامه
های زيادی، از جمله حمايـت از  االله مدنی به لرستان آمدند و در آنجا فعاليتکردند و بدين ترتيب آيت

 افراد بی بضاعت انجام دادند. 
 فقيد سعيد دربارۀ علت دعوت از علما چنين فرموده: 

جوانان رواج پيدا كند و جوانـان بيشـتر بـه انقـلاب رو      ما براي اينكه انقلاب در بين
ترين شيوه را در اين ديديم كه از بياورند و نسبت به آن شناخت بهتري پيدا كنند، درست

 افراد متعهد و صالح دعوت كنيم.

 زندان اوين 

بيـان  ای چنـين  اين فقيه مبارز، جريان زندانی شدن خود را در مبارزات قبل از انقلاب در مصاحبه
 دارد. می

آن روزها ما در فکر ايجاد تحول انقلابی در خرم آباد بوديم، بنابراين بعد از اينکـه متوجـه شـديم    
های خود در دزفول تحولی بزرگ ايجاد کرده است، شرايط را مناسـب ديـده و   يک عالمی با سخنرانی

ق] نيز موافقت کردنـد  از وی جهت سخنرانی در لرستان دعوت کرديم که ايشان [آقای علی آل اسحا
هـا  و چندين جلسه نيز در طرف داری از امام خمينی (ره) سخنرانی کردنـد و بـر اثـر ايـن سـخنرانی     

های انقلابی که بنده هم جزء آنها بودم را دستگير کردنـد و بـه زنـدان اويـن     چندين نفر از شخصيت
ی وقتی رژيم مذکور تضعيف شد، از فرستادند. حدود سه تا چهار ماه در زندان اوين بوديم و بعد از مدت

 زندان آزاد شديم.
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 از مبارزات  يبرگ زرين ديگر

 ها مسئوليت

 اند از:های بسياری برعهده گرفت که عبارتاالله شيخ مهدی قاضی مسئوليتآيت
 . مديريت حوزۀ علميۀ کمالوند خرم آباد؛۱
 . مديريت دبيرستان علوی؛۲
 کميته انقلاب اسلامی در اول پيروزی انقلاب؛ . مديريت امور جاری استان لرستان و۳
 . رياست مدرسۀ عالی تربيتی و قضايی طلاب قم؛ ۴
 . معاونت شورای عالی قضايی؛۵
 . دبير و عضو هيئت عفو امام خمنيی (ره) با حکم امام خمينی (ره)؛۶
 . معاون شورای مديريت حوزۀ علمية قم؛۷
 . رياست دانشگاه قم؛ ۸
 های علميه قم، با حکم مقام معظم رهبری.ۀ مرکز خدمات حوزه. رياست هيئت مدير۹

 االله قاضي در سخن علما آيت

                االله مكارم شيرازي     . آيت 1

 فرمايد:االله مکارم شيرازی در مورد نحوۀ آشنايی خود با قاضی اين چنين میآيت
انی که برای دهه االله قاضی آشنا شدم؛ يعنی زماولين بار در يک سفر تبليغی بود که با مرحوم آيت

به خرم آباد رفته بودم. اين قضيه قبل از انقلاب شايد حدود پنجاه سال قبل بود. آشنايی ديگـر      ّ محر م
ما وقتی بود که ايشان رئيس دبيرخانه شورای عالی حوزه علميه قم بودند و من هم رئيس شورا بودم. 

ايشان در دبيرخانه و فکر سـنجيده   علميه را داشتم، نظم ۀدر مدتی که بنده رياست شورای عالی حوز
االله قاضی مسئوليت رياست دانشـگاه قـم را نيـز داشـتند. گـاهی      ديدم. آيتمی   ّملا او را در جلسات کا

            ً       شـدم کـه واقعـا     ديدم و متوجـه مـی  رفتم و از نزديک کارهای ايشان را می    ً                 شخصا  به دانشگاه قم می
 کنند.دانشگاه را به خوبی اداره می

 رم شيرازی در مورد صفات بارز شيخ مهدی قاضی، فرمود: االله مکاآيت
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-شان بود كه از كار خسته نمييكي از صفاتي كه در ايشان خيلي بارز بود، پر كاري

گذارد مـن خـاموش   شدند. خودشان يك بار به من گفتند: در مغز من رگي هست كه نمي
 ـ                     ً                    باشم و بنشينم و دائما  اين رگ مرا تحريك مي ي مخلـص بودنـد و اهـل    كند. ايشان خيل

 تظاهر و رياكاري نبودند.
 االله جعفر سبحاني  . آيت2

 االله مهدی قاضی چنين فرموده است:ايشان در وصف شخصيت آيت
گرفتنـد. كـار شـمع                ً                   اند كه غالبا  شعرا از آن بهره ميشمع را شنيده هدوستان كلم ههم

شود ي هستند. ذوب ميكند كه در مجلساين است كه تمام وجود خود را وقف كساني مي
تا مجلس روشن شود و ديگران بهره بگيرند. اين از خصايص شـمع اسـت. در جامعـه مـا     

سـوزند تـا   كنند. در واقع مـي كساني هستند كه تمام شئون وجود خود را خرج جامعه مي
جامعه برتر بشود و به كمال برسد و مرحوم قاضي مصداق واضح اين شمع بودنـد؛ يعنـي   

االله قاضي است. ايشـان  د براي اين قاعده مثال روشني را بزنيم، زندگي آيتاگر قرار باش
االله كمالوند بودند و از همان دوراني كه وارد حوزه علميه خرم آباد شدند، در محضر آيت
 هاي علميه بودند.  تا وقتي كه به لقاي احدي پيوستند، خدمتگزار جامعه و بالاخص حوزه

ه است، چرا كه با اينكه سي سال در خدمت دانشـگاه  زندگي ايشان يك زندگي نمون
قم بودند، حتي از خودكار و تلفن آن استفاده نكردند، حتي روزهاي جمعه هم به دانشـگاه  

                            ً                        گير باشد. اين مرد بزرگ واقعا  خدا باور و خـدا تـرس   رفتند تا پيشرفت دانشگاه چشممي
 بودند.

 خوانيد:می االله سبحانیاين خاطرۀ شنيدنی را از زبان آيت
االله قاضي (ره) اين بود كه در طول دوستي من با ايشـان بـه   هاي آيتيكي از ويژگي

شـد، بـه شـدت ناراحـت     هيچ عنوان غيبتي از ايشان نشنيدم و اگر در مجلسي غيبت مـي 
روز زندان انفرادي بودند و بعد از آن بـه زنـدان    23شدند، حتي قبل از انقلاب مدت  مي

كردند. ايشان بسيار ناراحـت بودنـد و   در آنجا افراد ناباب غيبت مي عمومي منتقل شدند.
از رئيس زندان خواهش كردند كه ايشان را به زنـدان انفـرادي برگردانـد. ايـن موضـوع      
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بسيار مهم است؛ چرا كه يك روز زندان انفرادي برابر است با ده روز زندان عمومي، اما 
 اين اتفاق بيفتد.ايشان براي حفظ دين خود اصرار كردند كه 

 االله محمد مؤمن قمي. آيت3

 فرمايند: االله قاضی (ره) میايشان در بيان خصايص شخصيت آيت
اي را كـه بـه   االله قاضي (ره) مسائل مادي و مالي مهم نبود. وظيفههيچ گاه براي آيت

نـد  دادعهده ايشان گذاشته بودند، به عنوان يك وظيفه اسلامي و ديني به خوبي انجام مي
هاي مرحوم قاضـي (ره) ايـن بـود كـه جهـات      و هيچ توقع مالي نداشتند. از ديگر ويژگي
كردند و از ويژگي خاص و شايد رعايت مي   ّملا ديني را در جذب اساتيد و دانشجويان كا

منحصر به فرد اين دانشگاه آن باشد كـه بـين بـرادران و خـواهران در محـل خوابگـاه و       
شد، وخودشـان  قرار است. مخارج دانشگاه از دولت گرفته ميجدايي بر   ّملا شان كازندگي

هـاي مـديريت   كردنـد. و در طـول سـال   وق دريافت نمـي   ّحق حتي يك ريال هم به عنوان 
 دانشگاه، حتي يك روز هم غيبت نداشتند.

 . وصف پدر از زبان فرزند  4

 ـ    آقای احمد قاضی در مصاحبه ن چنـين وصـف   ای که در يادنامۀ مرحـوم قاضـی آمـده، پـدر را اي
 کند: می

االله قاضي (ره) كم نظير بود و هيچ زماني به فكر مصـاحبه و  خلوص نيت مرحوم آيت
تعريف از خود و اطلاع رساني در مورد اقـدامات خـود نبودنـد؛ بـه طـوري كـه بعـد از        
درگذشت ايشان بسياري از افراد نزد ما آمده و گفتند: آن مرحوم براي ما كارهايي انجام 

هـا بـه كسـي    ه ما توصيه كردند كه بنده راضي نيستم كه در مورد ايـن فعاليـت  دادند و ب
 چيزي بگوييد.

ويژگي ديگر پدر، ساده زيستي ايشان بـود. وقتـي ايشـان در دانشـگاه قـم مشـغول        
فعاليت بودند، بنده بارها خدمت ايشان رسيدم و در خصوص نامناسب بودن صندلي محـل  

كلي كه ايشان داشتند ـ با ايشان صحبت كردم، ولـي   كارشان و تعويض آن ـ به دليل مش 
 خواهم صندلي من مثل صندلي ساير افراد باشد.قبول نكردند و گفتند: مي
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اي بودند. ايشان علاوه بـر  االله قاضي (ره) داراي صفات ويژهبه طور كلي مرحوم آيت
، وسـعت  شدگيري عجيب در مخارج بيت المال، در مسائلي كه مربوط به آينده ميسخت

 ـنظر فوق العاده روز ه اي داشتند. علاوه بر اينكه تفكر اسلامي اصيل را داشتند، شخصي ب
 كردند.ريزي ميبودند و نيازهاي آينده و امروز را بررسي و متناسب با آن برنامه

صفت بارز ديگر ايشان ولايي بودن ايشان بـود كـه بـه عنـوان مثـال بـراي مسـجد        
د، ولي ايشان الغدير را پذيرفتند و اصرار داشتند. همـين طـور   دانشگاه چند نام انتخاب ش

در نام گذاري مسجد و مؤسسه فرهنگي كه در خرم آباد كـه زمـين آن را ايشـان وقـف     
 اند.نمودند، به نام الغدير نام گذاري كرده

 افزايد:االله قاضی (ره) در ادامه میحاج احمد فرزند مرحوم آيت
بردند. خيلي كـم  ودند و هميشه در يك سكوت معناداري به سر ميمرحوم والد بسيار كم حرف ب

آمد كه سخني در مورد خودشان بگويند. يك بار از ايشان خواستم كه ضبط صوتي بيـاورم  پيش مي

مـردم. چـه دارم    همن هم آدمـي بـودم مثـل هم ـ   «و خاطرات را بيان كنند. ايشان در جواب فرمودند: 

هاي مختلـف را  ين سال آشنايي با امام و احكام مختلف و مسئوليتاين در حالي بود كه چند» بگويم!

 داشتند.

                       ً                                                        دياليز ايشان بود. حـدودا  چهـار سـال ديـاليز شـدند. در ايـن مـدت كـه در          هبعدي، مسئل همسئل

خدمتشان بودم، يك روز گفتم: آقا! اجازه بدهيد يك دستگاه خريداري شود و در منزل شما را دياليز 

، حتي از دفتر مقام معظم رهبري هم گفتند و همچنين آقاي وافي نيز اصرار كردنـد،  كنيم. قبول نكردند

 شوم.اين مردم دياليز مي هگفتند من هم مثل همولي آقا قبول نكردند. مي

يك بار در بيمارستان، در نوبت انتظار دياليز بوديم. ديدم افراد فقيري هم منتظـر رسـيدن نوبـت    

شما اين نيست با اين افراد در يك صف بايستيد. در جوابم خيلي صريح  هستند. به پدرم گفتم كه شأن

كني كه شايد همين افراد در پـيش خداونـد از مـن بهتـر و عزيزتـر      و قاطع گفت: احمد! تو فكر نمي

فرمايـد:  چه زيبا در صفات متقين مـي  4باشند. ديگر چيزي نتوانستم بر زبان بياورم. آري، امام علي

 به راستي، ايشان از مصاديق اين دو صفت بود.».               ًو أذل شيء نفسا              ً اوسع شيء صدرا  «
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 . دکتر احمد عابدی  ۵

طباطبـايی از اسـاتيد بـارز حـوزه و دانشـگاه اسـت و          ّ  علا مهدکتر احمد عابدی رئيس پژوهشکده 
االله قاضـی خـرم آبـادی در دانشـگاه  قـم      چندين سال با آيـت  که ای شناخته شده است. ايشانچهره

االله مهدی قاضـی  در پاسخ به درخواست ما با بزرگواری مطالبی را دربارۀ آيت ،ديک داشتهمکاری نز
 آوريم:نگاشت که فرازهايی از آن را می

 ، چهار گروه ارزش تحصيل علوم دينی را ندارند:4از نگاه اميرالمؤمنين
 خواهند با علم دينی به مناصب دنيايی برسند؛الف) دين فروشانی که می

 ای که زود در برابر شبهات آسيب پذيرند؛های سادهب) انسان
 ج) ثروت اندوزان؛

 رانان.د) شهوت
، تعدادشان اندک اسـت، امـا ارزش و منزلـت والايـی       ّ   رب انیفرمود: عالمان  4سپس حضرت علی

42Fدارند و خير و برکتشان برای مردم فراوان است.

١ 
است. خـدمات ايـن      ّ   رب انین علمای االله حاج شيخ مهدی قاضی خرم آبادی، يکی از ايمرحوم آيت

ای رمرد بزرگ ومخلص در دوران قبل از انقلاب اسـلامی و در جريـان نهضـت و پـس از آن در شـو     
عالی قضايی و در مديريت حوزه علميه قم، برای آشنايان با آن بزرگوار پوشيده نيست. اما نگارنـده در  

 کنم:وم و متخلق اشاره میاين مختصر تنها به چند صفت اخلاقی آن عالم وارسته و خد
االله قاضـی  دار آن بود، مرحـوم آيـت  االله مؤمن قمی عهده. در اولين دوره مديريت حوزه که آيت۱

معاونت اداری حوزه را برعهده داشت و در واقع سنگ بنای همۀ تشکيلات مديريت امروزی حوزه، به 
ت کمتر سابقۀ کار مديريتی داشت، آن دست آن مرحوم بنيان نهاده شد. و اين در زمانی بود که روحاني

کرد طلاب درس خوان و فعال ای که دوران ستمشاهی اقتضا میهم در نظم بخشيدن به حوزه علميه
نظمی، آن دوران را سـپری نمـوده بـود. در ايـن شـرايط مرحـوم قاضـی         شناخته نشوند و حوزه با بی

داشت، بدون اقـدام شـتاب زده و بـدون     های خاصی کهآبادی توانست با درايت و تدبير و ظرافت خرم
         ّ                                                 ايجاد جو  تبليغاتی، اين مهم را به نحو احسن به انجام رساند.

                                                 
  .   ١٤٠                   . نهج البلاغه، حکمت 1
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و احساس  ،. ايشان با توجه به سابقه فعاليت در شورای عالی قضايی و همکاری با شهيد بهشتی۲
تی قضـايی  کرد، دانشگاه قم را که آن زمان مدرسه عالی تربي هايی که در دستگاه قضايی میضرورت

                       ّ                                                  شد، تأسيس نمود و با جدي ت و تلاش شـبانه روزی بـه دنبـال تربيـت طـلاب و      طلاب قم ناميده می
جمهوری بود. اين دانشگاه با آنکه در ابتدا تنها به علـوم      ّ مقد سدانشجويان متعهد و خدوم برای نظام 

فـراوان و   هـای                                                       ّ                        تربيتی و الهيات و علوم قضـايی اختصـاص داشـت، بـا تـلاش و جـدي ت و پيگيـری       
دورانديشی آن بزرگوار، تبديل به دانشگاه جامع قم گرديد. وسعت نظر آن مرحوم به قـدری بـود کـه    

-داشت، حتی خط توليد خودرو را نيز برای شهر قم برنامـه روزی سوگند ياد نمود که اگر امکانات می
ه ساکن اسـت، آن  کرد! آری، اين گونه همت والايی برای يک روحانی که در حوزريزی و تأسيس می

مسئولان آنچه را شـروع بـه    برخی         ّ                                             هم در جو  و فضای قم بسيار شگفت است. اين در حالی است که
گذرد و نياز به تعريض و کنند، پيش از پايان و رسيدن زمان افتتاح، تاريخ مصرف آن میساختمان می

ای برخـوردار بـود کـه    االله قاضی از چنان ذوق و قريحهشود. مرحوم آيتعقب نشينی آن احساس می
های بسياری از معماران و مهندسان ترجيح داشـت  نظرات فنی و مهندسی و ساختمانی وی بر ديدگاه
 مرد. و اين نبود جز به تأييد الهی و نيت پاک آن بزرگ

وقتی کـاری را شـروع   » استعينوا علی انجاح الأمور بکتمانها«االله قاضی به مصداق . مرحوم آيت۳
کند و قبـل از دسـتيابی بـه نتيجـه، هرگـز      دانست که چه هدفی را دنبال میا خودش میکرد، تنهمی

 شد.کرد و از اين جهت، هرگز مورد فريب واقع نمیهدف نهايی خود را اظهار نمی
االله قاضـی  ترين اخلاق کريمان است. مرحوم آيـت از شريف» تغافل«. در روايتی آمده است که ۴

کرد. بـه  جای خود از اصل تغافل و سرپوش نهادن و رازداری استفاده میدر ،در عين هوشياری و دقت
رسيد. های فراوان و چه بسا غير واقعی به دست او میهای فراوانی که داشت، گزارشجهت مسئوليت
هـای   اند و چه بسا با گزارشهای حسود، کوته نظر، سعايت کننده و کم ظرفيت فراوانمتأسفانه انسان
ای ناروا قصد ساقط کردن ديگران را داشته باشند. در اينجاست که بايد فرد مسـئول،  هدروغ و تهمت

با زيرکی و درايت بفهمد که در چه جـايی چگونـه برخـورد کنـد. جـای تغافـل و سـتارالعيوب بـودن         
يق و ارزيابی و نظارت کجاست. تفکيک مرز حريم خصوصی با وظايف عمومی و   ّحق کجاست و جای ت

            ِ                          بـه ايـن جـدايی  تغافـل و يقظـه و         ّملا بسيار سخت است. مرحوم آقای قاضی کا ،کرموارد نهی از من
متعال بـود و هـم کياسـت، دقـت،        ّحق                                                     ِ ها و موارد هر کدام آگاه بود ولذا هم مظهر ستارالعيوبی  زمينه
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های موشکافانه خود را در برخوردهای اجتماعی در دست داشت و اين ظرافت، تيز بينی و نکته سنجی
های متضاد فکـری و  ود که به خوبی توانست دانشگاه قم را در شرايط بحرانی و با وجود جريانگونه ب

 سياسی به خوبی هدايت و آن را سالم نگه بدارد.
االله قاضی شـايد در ميـان   سعه صدر يکی از ضروريات يک مدير متعهد اسلامی است. مرحوم آيت

داد که نزديکان مه بود. آن مرحوم هرگز اجازه نمینوع عالمانی که در اين طبقه سراغ داريم، سرآمد ه
با عصبانيت با دانشجويان و کارکنان برخـورد کننـد. او بـا     و مسئولان دانشگاه با حالت خشن و تند و

داد. کسـانی کـه بـا او مـأنوس و     اخلاق و روش خود، درس همکاری و مدارا با مردم را آمـوزش مـی  
گذاشـت  ی چنان به ديدگاه مخالفان و منتقدان خود احترام مـی دانند که ومحشور بودند، به خوبی می

کـرد کـه   ديـد، تعجـب مـی   گرفت که هرکس میگمارد و به خدمت میکار می که گاهی کسانی را به
توانـد کـار کنـد و چگونـه ايـن روحيـات و       چگونه يک روحانی با اين گونه افراد در يک مجموعه می

خدمت گرفته است. اين هنر مديريت مرحوم قاضی بـود کـه بـا    اخلاقيات متفاوت را کنار يکديگر به 
کرد، اما در نهايت هميشه تصميم را خود او های ديگران استقبال میسعه صدر و آغوش باز، از ديدگاه

 کرد.داد، بدان عمل میتشخيص می   ّحق گرفت و آنچه را می
نکه ايشان شبانه روز در دانشـگاه  . يکی ديگر از صفات بسيار مهم و پسنديده او اين بود که با اي۵

نمـود،  کرد. حتی يک چايی از دانشگاه تناول نمـی کرد، اما هرگز از امکانات دولتی استفاده نمیکار می
بلکه هيچ گاه با ماشين بيت المال به محل کار يا به منزل نرفت. از اين جهت بايدگفت مقدار احتياط 

. او عاشـق خـدمت بـود، امـا هرگـز از ايـن راه       بودنظير                                     ً   مرحوم قاضی در اموال بيت المال، قطعا  بی
ای دريافت نکرد و به همين جهت، در مصرف کردن بيت المال نيز محتاط بود؛ الزحمه   ّحق وقی يا   ّحق 

يعنی به زودی و به راحتی و بدون مطالعه دقيق، هرگز اموال دولت را حتی در همان مسـير قـانونی و   
 کرد. نمیهای دانشگاه نيز خرج در پروژه

ن بسيار زيـاد او بـه معنـای واقعـی کلمـه بـود.                  ّاالله قاضی تدي های مرحوم آيت. از ديگر ويژگی۶
و تهذيب نفس، برنامه خلوت و انس با خدای متعال، تواضع و فروتنی، کمـک بـه فقـرا و محرومـان،     

چه شـائبۀ غيبـت،                            ّ                                            ً   خدمت به خلق از امور لاينفک  زندگی او بود. پرهيز او از مباحث سياسی خصوصا  آن
   ّ   رب انیاز ديگر مختصات اين عالم  داشت، تهمت، اشاعه فحشا، قول به غير علم، هتک اسرار مردم و...

                                                    ً بود. و السلام عليه يوم ولد و يوم توفی و يوم يبعث حيا .
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-توان ويژگیاند، میاالله قاضی (ره) سخن گفتهاز مجموع مطالب کسانی که درباره شخصيت آيت
 ين گونه خلاصه کرد:های وی را ا

 . پشتکار و عدم يأس در امور مختلف کاری و زندگی؛۱
 ريزی برای آينده؛. آينده نگری و برنامه۲
 . رازداری و حفظ حرمت اشخاص؛۳
 . خدمت به مادر و همسر؛۴
 . تلاش برای ترويج تعليم و تربيت؛۵
دانشجويان، باشـگاه احـزاب    . پرهيز از سياست زدگی؛ چنان که هيچ گاه اجازه ندادند دانشگاه و۶

 سياسی باشند؛
 گو بودن؛. پاسخ۷
ها که نمونۀ آن جداسازی دخترها از پسـرهای دانشـجو   . اعتقاد کامل به اسلامی شدن دانشگاه۸

 بود؛
. اعتقاد به وحدت حوزه و دانشگاه به صورت عملی و علمی آن؛ به طوری که با تدابيری کـه در  ۹

 عد از ايشان هم باقی باشد؛دانشگاه انديشيده بود، حتی ب
 . صيانت از بيت المال و عدم استفادۀ شخصی از آن با تمام وجود؛۱۰
 . حسن مديريت و کوشش مستمر؛۱۱
 . رفع مشکلات مراجعان؛۱۲
 . عالم عامل بودن؛۱۳
 شود؛خسته نمی هديندار، در خدمت رسانی و انجام وظيفشخص . اعتقاد داشتن به اينکه ۱۴
 . زهد و تقوا؛۱۵
 . تواضع و فروتنی با وجود داشتن مکنت مالی و جايگاه شخصيتی ظاهری؛۱۶
. خدمتگزاری با تمام توان در عين گمنامی؛ به طوری که بعضی مسئولين تصـميم داشـتند در   ۱۷

 زمان حيات ايشان، نکوداشتی را برايش برگزار کنند، اما ايشان اجازه نداد.
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 اي از بزرگواري مرحوم قاضي خاطره

 گويد: ی کماليه خرم آباد، میاالله صادقی، رئيس حوزه علميهآيت
قبل از پيروزي انقلاب در ايام مبارزات، ساعت سه و نيم شب نهم ماه مبارك رمضان ناگهـان در  

منزل ما به صدا درآمد. وقتي در را باز كردم، با شخصي مواجه شدم كه نام مـن و مرحـوم قاضـي را    

م، بلافاصله من را سوار آمبولانس كردند. ديدم پيش از من، مرحوم شهيد پرسيد. وقتي به او پاسخ داد

انـد. آمبـولانس بـه راه    رحيمي وسيف السادات و مرحوم وراميني و چند تن ديگر را نيز سوار كـرده 

ها را طي االله قاضي هم حضور دارد. ماشين پيچ و خم جادهها، متوجه شدم كه آيتافتاد. در بين صحبت

زاليان رسيديم، يكي از مأموراني كه همراه ما بود، به شدت مـا را كتـك زد و    هبه گردن كرد و وقتي

كتك كاري او تا نزديك اراك ادامه داشت. او آن قدر مشت به صورت ما زد كه خودش هـم خسـته   

گرفت. ما را به زندان بردند. بعـد از تحمـل چنـد    شد و تا بيست روز هنگام وضو، صورت ما درد مي

 جه بالاخره روزهاي باشكوه انقلاب اسلامي فرا رسيد و ما آزاد شديم.ماه شكن

سه روز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بنده طي حكمي از سوي امام (ره)، رئيس دادگاه انقلاب 

زدم، در كمال تعجب همان شخص را كه ها سر ميلرستان شدم. در همان ايام، طبق معمول كه به زندان

 هدت ما را زده بود، ديدم. او به دست و پاي من افتاد و شروع به التمـاس كـرد. هم ـ  چند ماه قبل به ش

ايـم!  اي داشـته زندانيان از جمله سران ساواك كه در آنجا بودند، حيرت زده شدند كه مگر چه رابطـه 

 ماجراي دستگيري و كتك زدن آن مرد را به آنان توضيح دادم. 

بود كه يك روز بر حسب اتفاق ديدم اين شخص نيست.  چند روزي از ديدار ما از زندان گذشته

االله قاضي آن شخص را آزاد كرده اسـت. علـت را از او   معلوم شد  كه مرحوم آيت ،سراغش را گرفتم

االله قاضي (ره) گفت: من جستجو كردم و ديدم اين شخص به غير مـن و شـما   جويا شدم. مرحوم آيت

گذريـد.  خـود مـي     ّ  حـق  ذشتم و يقين دارم كـه شـما هـم از    خودم گ   ّحق كسي را اذيت نكرده. بنده از 

 بنابراين اين شخص را آزاد كردم.

 پرواز به عرش 

 االله قاضی ديگر تاب قفس تن را نداشـت سال گذشت. پرندۀ روح ملکوتی آيت ۸۲از سال تولد او 
مدتی بـا آن مـدارا   با بی قراری به دنبال پرواز به عرش بود. زمينه ساز اين پرواز، بيماری او بود که  و

از زمين رهـا   قاضی اش وجود قدسی ۱۳۸۸کرده بود، اما سرانجام در شامگاه روز يکشنبه دوم آذر ماه 
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شد. غم فراقش نه تنها خانواده بلکه دل همۀ دوستداران انقلاب اسلامی را داغدار کرد و اين اندوه را 
پيام تسليت نائب عام امام زمان(عج)  شود مشاهده کرد، به خصوص ازهای تسليت میبه خوبی از پيام

 که متن آن در ادامه خواهد آمد. (مد ظله العالی)ایولی امر مسلمين جهان امام خامنه
ع گرديـد و سـپس آن را بـر گـرد مـزار حضـرت       يپيکر او بر دوش دوست داران و شاگردان تشـي 

فضـلا و دانشـجويان،    طواف دادند. پس از آن با حضور پر شور مردم قم و آيات عظـام و  0معصومه
در دل  0االله سبحانی بر پيکرش نماز اقامه کرد و سپس در جوار مضجع شريف حضرت معصومهآيت

 خاک آرام گرفت.

 مراسم ترحيم

 :برپا شدبدين شرح با خاک سپاری پيکر پاک او، مجالس يادبودی 
و مرکـز   . مراسم شب اول در مسجد اعظم قم از طرف جامعۀ مدرسين و شـورای عـالی حـوزه   ۱

 مديريت حوزه و دانشگاه قم؛
 . مراسم سوم در حسينيۀ شهدا در قم؛۲
 االله سيد حسن طاهری خرم آبادی در تهران؛. مراسم و مجلس بزرگداشت از طرف آيت۳
در حسينيۀ شهدای قم بـا حضـور مراجـع عظـام تقليـد مکـارم        ،. مراسم هفتمين روز درگذشت۴

حضرات آيات: امينی، اسـتادی و هاشـمی شـاهرودی، ائمـۀ      شيرازی، نوری همدانی، جعفر سبحانی و
و برخـی از اعضـای مجلـس خبرگـان      0االله مسعودی توليت آستانه حضرت معصومهجمعۀ قم، آيت

 رهبری و جامعه مدرسين و طلاب و دانشجويان و اهالی محترم قم و لرستان؛
که با حضور گسترده مردم و  علميه کماليه برگزار شد ه. مراسمی هم در شهر خرم آباد و در حوز۵

 مسئولين منطقه همراه بود.

 هاي تسليت پيام

های تسليتی است که در بزرگداشت آنان، های پی بردن به اهميت فقدان بزرگان، پياميکی از راه 
االله مهـدی قاضـی   های تسليت متعددی هم در سـوگ آيـت  شود. پيامبزرگان صادر می ديگر از سوی

ها را توان پی برد. اين پياممی   ّ   رب انیدقت در متن آنها، به خوبی به جايگاه اين عالم انتشار يافت که با 
 کنيم.ای آغاز میاالله خامنهبا پيام مقام معظم رهبری، آيت
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 پيام تسليت رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)

 بسم االله الرحمن الرحيم
المسلمين آقاي حاج شيخ مهدي قاضي  الاسلام و                                       درگذشت عال م خدمتگزار و ايثارگر جناب حجت

(رحمت االله عليه) را به خاندان مكرم ايشان و به همه ارادتمندان اين شخصيت روحـاني دانـا و توانـا    

كنم. خدمات برجسته اين روحاني پرتلاش و مبتكر، چه پـيش از انقـلاب و چـه در    تسليت عرض مي

هـاي علميـه   ر در جامعه روحانيت و حوزهنظيدوران مبارك جمهوري اسلامي، از ايشان شخصيتي كم

بار است. از خداوند متعال رحمت و مغفـرت و اجـر   پديد آورده بود و درگذشت ايشان، فقداني تأسف

 كنم.ناپذير و فداكارانه اين روحاني عالي قدر مسئلت ميجزيل براي تلاش خستگي

 1388/  9/  5اي سيد علي خامنه

 ازی (مد ظله)االله مکارم شيرپيام تسليت آيت

 بسم االله الرحمن الرحيم

الاسـلام و  كوش و پرتلاش و مخلص و مجاهد حضـرت حجـت  و سخت      رب انيفقدان اسفناك عالم 

المسلمين آقاي قاضي (رضوان االله عليه) را به جامعه روحانيت قم و اهالي محترم خرم آباد و اساتيد و 

 كنم.سليت عرض ميدانشجويان دانشگاه قم و به آن بيت محترم صميمانه ت

                                                                                     مرحوم قاضي عالمي بود مدير و مدب ر و با اخلاص و خدوم كه سي سال دانشگاه قم را بـه طـور   

وق، مزايا و پاداش استفاده كند، از هر گونـه تظـاهر     ّحق اي از                                   آبرومندي سرپرستي كرد و بي آنكه ذر ه

                     ـ         شگاه بود. بسـيار بـا هم ت و     كرد و با تمام وجود در خدمت دانشجويان و اساتيد آن دانخودداري مي

 بيت بود.شناس و عاشق اسلام و مكتب اهل  ّحق متواضع و 

خداوند روح پاكش را با ارواح اولياء االله محشور گرداند و به همه بازماندگان صبر و اجر فراوان 

 عنايت فرمايد!

 ناصر مكارم شيرازي

 االله العظمی موسوی اردبيلیپيام تسليت آيت

 الرحيمبسم االله الرحمن 

الاسلام و المسلمين آقاي قاضي گزار خستگي ناپذير مرحوم حجتو خدمت      رب انيدرگذشت عالم 

هاي عمـر شـريفش بـه تحصـيل و     آبادي موجب تأسف و تأثر شد. اين شخصيت بزرگوار كه سالخرم



  ٤٥ .................................................................................................................................................................................................................حاج شيخ مهدي قاضي خرم آبادي      

المنفعـه گذشـت، از علمـاي خيرانـديش و     يق و مديريت علمي و خدمات فـراوان عـام    ّحق تدريس و ت

-ها شاهد انضـباط، سـخت  بيني بود كه جامعه ما به امثال او سخت محتاج است. اين جانب سالنروش

                                                ً                                       كوشي و احتياط او بودم. در تمامي مدت خدمت و خصوصا  تـلاش بـراي عفـو و آزادي محكومـان،     

يـز  المال را نهاي قهري از بيتكوشيد استفادهديناري از اموال دولتي و عمومي استفاده نكرد، بلكه مي

جبران كند. زندگي زاهدانه در عين برخورداري مادي خانوادگي، پرهيز از خودنمايي وهياهو، حريت و 

استقلال فكري و تلاش براي توسعه و پيشرفت علمـي جامعـه از حسـنات آن مرحـوم بـود. تأسـيس       

 ها خدمات او در مديريت حوزه فراموش ناشـدني دانشگاه قم به همت والاي او صورت گرفت و سال

 است.

هـاي  به بازماندگان و بيت شريف آن مرحوم و علمـاي اعـلام و حـوزه    اين جانب اين مصيبت را

                                             ً                                          علميه و دانشگاهيان و همه ملت شريف ايران خصوصا  مردم غيور لرستان تسليت عرض نموده، بـراي  

 ايشان علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.

  سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

 

 االله العظمی جعفر سبحانی (مد ظله)پيام تسليت آيت

 بسم االله الرحمن الرحيم 

االله حاج شيخ مهدي قاضي موجب تأسـف و  الاسلام و المسلمين آيتدرگذشت عالم فرزانه حجت

شد. معظم له از بيت علم و تقوا برخاسته و پس از تحصيل مراتب عـالي دانـش و اخـلاق، عمـر      أثرت

ديني گذراند و زندگي پربار او مصـداق آيـه   و به انجام خدمات علمي و اجتماعي خويش را يكسره 

                     ً است. عاش و مات سعيدا .»   ّملا با و خير أوا                                والباقيات الصالحات خير عند رب ك ث«شريفه 

هاي علميه و اسـاتيد دانشـگاه قـم    درگذشت فقيد سعيد را به علماي اعلام و آيات عظام و حوزه

                                                                            رگاه خداوند منان، براي آن مرحوم، غفران و علـو  درجـه و بـراي بازمانـدگان     گويم و از دتسليت مي

 ايشان صبر جميل و اجر جزيل خواهانم.

  4قم ـ مؤسسه امام صادق

 جعفر سبحاني 
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 االله هاشمی رفسنجانی (مد ظله)پيام تسليت آيت

 بسم االله الرحمن الرحيم

دي قاضي موجب تأسف و تأثر خاطر الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ مهخبر درگذشت حجت

 گرديد.

ارتحال آن فقيد سعيدكه در طول عمر پر بركت خود علاوه بر بنيان گذاري دانشگاه قم، خـدمات  

هـاي  اي از خود برجاي گذاشت را به علماي اعلام، آيات عظام، حـوزه ديني، علمي و اجتماعي ارزنده

خداوند متعال براي آن مرحوم غفران الهي و بـراي   علميه و اساتيد دانشگاه قم تسليت گفته، از درگاه

 نمايم.بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي

 اكبر هاشمي رفسنجاني 

 رئيس مجلس خبرگان رهبري 

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 يقات و فناوری  ّحق پيام تسليت وزير علوم، ت

 بسم االله الرحمن الرحيم

االله قاضـي خـرم   واسوه خدمت و فضيلت حضـرت آيـت  روح بلند انديشمند فرزانه ومعلم اخلاق 

اي جبران ناپذير بـراي جامعـه   آبادي به پيشگاه حضرت دوست و جايگاه ابدي صالحين شتافت و ثلمه

هاي علميه و مراكز آموزشي بخصـوص  علمي كشور و قلب مشتاقان علم و دانش پديد آورد و حوزه

 دانشگاه قم را به سوگي عظيم نشاند.

االله قاضي خرم آبادي عمر خجسته خويش را در راه اعتلاي دانش و تربيـت  آيت شك حضرتبي

دانشوران فرهيخته سپري ساخت و انديشه زلال و مجاهدات مستمرشان در تاريخ بصـيرت و دانـايي،   

هاي مبرهن و بـارز ايـن   جاري بوده و صفا، پاكي، ساده زيستي و خدمت بدون چشمداشت از ويژگي

 شد.كوش محسوب ميو سختانسان ساعي، صادق 

اي و بـه دور از  هـا بـي هـيچ شـائبه    در طول حيات طيبه خويش، در تمام عرصـه       رب انياين عالم 

هـاي مـالي، خـدمات    هاي همه جانبـه بـه ويـژه حمايـت    هرگونه تعلقات فاني دنيا كوشيد و با حمايت

 .اي در حوزه و دانشگاه از خويش به يادگار گذاشتخالصانه و خداخواهانه
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تلاش در تأسيس و راه اندازي و مديريت دانشگاه جامع قم كـه نقشـي مـؤثر و انكارناپـذير در     

ايجاد تحول علمي در اين استان داشته است، هرگز از لـوح ضـمير مشـتاقان دانـش و پـژوهش محـو       

 نخواهد شد.

 ـ  ،االله مهدي قاضي خرم آبادياين جانب ارتحال ملكوتي حضرت آيت م  رياست محترم دانشـگاه ق

را به جامعه حوزوي و دانشگاهي به ويژه استادان، دانشجويان و كاركنان دانشگاه قم و بيـت شـريف   

نمـايم و از  ايشان به ويژه آقاي احمد قاضي فرزند مكرم آن عالم عاليقدر، تسليت و تعزيت عرض مي

اميـد آن دارم   االله قاضي را خواهـانم و                                                    بارگاه حضرت سبحان، علو  مقامات و سمو  درجات مرحوم آيت

تعالي و در سايه توجهات حضرت ولي عصـر     ّحق كه بستگان و بازماندگان مكرمشان در ظل عنايات 

 ور گردند.پيوسته از سلامت مديد و عزت سديد، بهره )عج(

 كامران دانشجو 

 پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی

 بسم االله الرحمن الرحيم

االله مهـدي قاضـي خـرم آبـادي (ره) را بـه عمـوم       آيتارتحال عالم پارسا و معلم اخلاق حضرت 

                      ً                                                                     ارادتمندان ايشان خصوصا  جامعه حوزوي و دانشگاهي و دانشگاهيان استان پاك آستان قـم و خانـدان   

 كنم.مكرم ايشان تسليت و تعزيت عرض مي

هـا،  ترين آناي بود كه يكي از برجسته، منشأ خدمات ارزنده     رب انيترديد عمر بابركت اين عالم بي

تأسيس و اداره دانشگاه جامع قم بود كه در طول سي سال گذشته نقشي بي بديل در توسعه و ايجـاد  

 تحول علمي در منطقه داشت و آثار آن هرگز از لوح ضمير مشتاقان عرصه دانايي زدوده نخواهد شد.

و بـي دريغشـان، در دو   االله قاضي خرم آبادي (ره) را با توجه  به مساعي وافر توان مرحوم آيتبه يقين مي

گـران سـنگ علمـي،     هنهاد حوزه و دانشگاه، به عنوان نمادي از وحدت حوزه و دانشـگاه برشـمرد كـه سـرماي    

معنوي و مادي خويش را در راستاي ارتقا و اعتلاي دانشگاه و حوزه به كار گرفت. ايمان و توكـل، همـت بلنـد    

رغبتـي بـه نـام و    ت و خيرخواهي، بييوارستگي، صميمو اراده استوار، مناعت طبع و پارسايي، خوش رويي و 

 كرد.و عدم دلبستگي به اين و آن، سيماي واقعي شخصيت ايشان را ترسيم مي عنوان

هاي اخيـر بـا ايـن    اين جانب با توجه به شناخت و ارتباطي كه به خاطر مسائل دانشگاهي در سال

 و سمو درجات ايشان را خواهانم.روحاني فاضل داشتم، از بارگاه باريتعالي، علو مقامات 

 سيد محمد حسيني 
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 پيام تسليت حوزه علميه قم و جامعه مدرسين

 بسم االله الرحمن الرحيم
آبادي موجـب تأسـف و   االله حاج شيخ مهدي قاضي خرمارتحال عالم نستوه و مجاهد حضرت آيت

بعد از پيـروزي انقـلاب    تأثر و اندوه فراوان گرديد. ايشان در طول زندگي با بركت خويش در قبل و
 اسلامي در خدمت حوزه علميه و نظام اسلامي بود.

از سوابق درخشان ايشان شركت فعال در نهضت امام خميني (قدس سره) قبل از انقلاب و پس از 
هايي چون عضويت در شوراي عالي قضايي، همكاري با شوراي مديريت حـوزه  انقلاب، نيز مسئوليت

 توان نام برد.ميرا اه قم علميه قم و رياست دانشگ
االله قاضي به منظور تربيت نيروهاي متعهد و متخصص، جـزو بنيـان گـذاران مدرسـه عـالي      آيت

قضايي، تربيت مدرس و دانشگاه قم بود كه تا آخرين روز حيات خـويش نيـز در مسـئوليت رياسـت     
 ـ    ي اجـر و مـزد، از   دانشگاه قم به تربيت نسل جوان اهتمام داشت. پاكي و سـاده زيسـتي و خـدمت ب

 خصوصيات بارز اين انسان سالم و فداكار بود.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ارتحال ايشان را به محضر حضرت بقية االله الاعظـم (اروحنـا لـه    
الفداء)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، مراجع عظام تقليد (دامـت بركـاتهم) و عمـوم دانشـگاهيان     

و دانشجويان دانشگاه قم تسليت عرض نموده، علو درجات را براي آن فقيد  خاصه اساتيد، كادر علمي
 و صبر و اجر فراوان براي بازماندگان آن مرحوم خواستار است.

             فهرست منابع 

 قرآن کريم 
 نهج البلاغه

 مستدرک الوسائل
 االله قاضی (ره)يادنامه آيت

 گفتگو با دکتر احمد عابدی
 ين منصوریالاسلام و المسلمگفتگو با حجت

 ۱۳۸۸آذر  ۱۱روزنامۀ جمهوری اسلامی چهارشنبه، 
 ۱۳۸۸آذر  ۴، هفته نامه افق حوزه، چهارشنبه

 های تسليتهای پياممتن
              االله مهدی قاضی.                                  گفتگو با آقای احمد قاضی، فرزند آيت



 

 

 اً ︀﹝︡ی ︀ج ︫﹫ ر﹁︺️

 )امام جمعه خدوم (
 
 
 
 

 يرعبدالرحيم اباذ

 

 پدرتولد و 

   ّ  مـلا  ش در شهرستان ميانه چشم بـه جهـان گشـود. پـدرش      ۱۳۲۰االله حامدی سال عتميرزا رف
محسن مقدمات علوم    ّملا محسن گرمرودی، از روحانيون سرشناس و مورد احترام اين شهرستان بود. 

مراد علی آموخت، سپس بـرای تکميـل دروس حـوزوی بـه شـهر اردبيـل          ّملا اسلامی را نزد پدرش 
 فراوان برد. ۀين شهر از محضر ميرزا علی اکبر مجتهد اردبيلی بهرا ۀهجرت کرد و در حوز

از توابع شهر ميانه که محل تولد اين عالم جـوان بـود، بـه شـهر اردبيـل      » ميدان داغی«منطقه 
                        ً                                                    تر بود. از اين رو، معمولا  طلاب و فضلای منطقه برای تکميل دروس حوزوی خويش به جای نزديک

هـای  محسن گرمرودی نيز پس از تکميـل درس    ّملا رفتند. اردبيل می ۀزتبريز يا زنجان، به حو ۀحوز
» دوه داشـی «حوزوی در اين شهر، برای تبليغ دين و ارشاد مردم در منطقه ميدان داغی به روسـتای  

رفت و در اين روستا ساکن شد و به فعاليت دينی و فرهنگی همت گمارد. او چندين سال بـه تـلاش   
ه در اواخر عمر به جهت سالخوردگی و عدم توانايی جسمی به شهر قم رفـت و  خود ادامه داد، تا اينک



      ٥٠ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

ش چشم از جهان فرو بست  ۱۳۵۵محسن در سال    ّملا اش در اين شهر ساکن شد. نزد فرزند روحانی
43Fو در قبرستان بهشت معصومه اين شهر به خاک سپرده شد.

١ 

 پدربزرگ

پر تلاش شهرستان ميانه، جد امام جمعه شهيد مراد علی گرمرودی از عالمان متعهد و    ّملا آخوند 
تبريـز نـزد    ۀعلمي ۀآيد. او تحصيلات مقدماتی و سطح را در حوزحاج ميرزا رفعت حامدی به شمار می

علميه پايتخت به تحصيلات عالی خود ادامه داد  ۀاساتيد آن زمان آموخت. بعد به تهران آمد و در حوز
 شد.شهر تهران  ۀو يکی از استادان برجست

پايتخت، به مدرسه  ۀاين روحانی سخت کوش علاوه بر تدريس و تعليم و تربيت شاگردان در حوز
های تدريس آنجا را برعهده گرفـت و بـدين   رفت و يکی از کرسی» دارالفنون«دولتی و تازه تأسيس 

44Fترتيب مورد توجه و احترام دولت مردان وقت درآمد.

٢ 
زادگاهش منطقه ميانه بازگشت و در کنار سنگر تبليغ ديـن  به  ۱۲۹۷چند سال بعد در ربيع الثانی 

 و ارشاد مردم، سنگر ديگری برپا  کرد و به مبارزه با ظلم و ستم اشرار و خوانين منطقه بر خاست. 
يق و تأليف نيز آثار ارزشمندی پديد آورد کـه متأسـفانه همـه آنهـا       ّحق ت ۀاين عالم عامل در عرص

هـای  و بر اثر غارت و چپاول اشرار منطقه از بـين رفـت. فقـط حاشـيه    گرفتار حوادث تلخ روزگار شد 
ق از  ۱۲۹۳ربيـع الاول   ۱۳کامـل نحـو کـه در روز     ۀايشان بر دو جلد کتاب شـرح لمعـه و يـک دور   

45Fنگارش آن فارغ شده است، با دست خط زيبای وی به يادگار مانده است.

٣ 
مورد بازديـد نگارنـده قـرار گرفتـه اسـت،      خورد و هری که در انتهای اين آثار به چشم می     ّنقش م 

 باشد. می» يا مراد من لا مراد له« ۀجمل
فعلـی   4مسجد موسی بن جعفر» کربلايی تقی«مراد علی در شهر ميانه جنب مسجد    ّملا منزل 

بـه   ،قرار داشت. او در همان جا چشم از جهان فرو بست و در ضلع شرقی صحن امـامزاده اسـماعيل  
 خاک سپرده شد.

                                                 
  .   ١٩٢                          ولايت، عبدالرحيم اباذری، ص    ۀ                . سيمای ميانه خط1
        . همان.2
     شود.                   االله حامدی نگهداری می                               الاسلام و المسلمين حاج ميرزا رفعت           اش شهيد حجت            انه شخصی نوه                   . اين آثار در کتابخ3
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 لات و استادان تحصي

مـذهبی و سـاده و    ۀاالله حامدی پس از گذراندن دوران کودکی، چون در خـانواد شهيد ميرزا رفعت
مند به پيروی از راه پدر و جد بزرگوارش شـد  درنگ علاقه آلايش به سن نوجوانی و بلوغ رسيد، بی بی

 تعهد بياموزد. و تصميم گرفت به جمع طلاب و فضلای فاضل و متعهد بپيوندد و درس تقوا و
در  ،او در هفت سالگی روخوانی قرآن، ادبيات فارسی و مقدمات علوم عربی را نزد پدر فـرا گرفـت  

سلام و المسلمين حاج سـيد  لاا تجمقدمات را نزد ح ۀميانه شد، بقي ۀعلمي ۀش وارد حوز ۱۳۳۹سال 
د حجتـی، ميـرزا   سجاد حججی و سطح را به مدت دو سال در محضر حضرات آيات آقا ميرزا ابومحم ـ

46Fلطفعلی زنوزی و حاج شيخ هادی نيری

 پردازيم:آموخت. در اينجا به معرفی اساتيد گمنام ايشان می ١
         ش اسـت.        ١٢٨٠                               االله ميرزا محمد حجتی متولد سـال                                       آقا ميرزا ابو محمد حجتی: وی فرزند آيت  .  ١

     آيد.               قمی به شمار می                                                                    او از شاگردان شيخ عبدالکريم حائری، سيد محمد تقی خوانساری و شيخ عباس 
                                                                                        پس از اتمام تحصيل در حوزه قم، به شهر ميانه آمد و به جای پدرش به خدمتگزاری پرداخت و حوزه 

                                    اين شهر شد. او شاگردان بسياری تعليم    ۀ                                                   علميه شهر ميانه را رونق بخشيد و به اعتباری مؤسس حوز
F  47         شهيد بود.   ۀ   جمع                       االله احمدی ميانجی و امام                                  و تربيت نمود که از جمله آنها، آيت

      (ره)              احمدی ميـانجی   ٢
      گويد:                                                          در بخشی از خاطرات خويش در شرح خدمات ايشان به طلاب و علما می

بـود.   هم مدرسه کـرده  و خانه خودش را کردها غذا درست میاستادم آميرزا ابو محمد برای طلبه
 ـ    منزل ايشان يک اتاق داشت که طلبه ل و سرپرسـت  ها در آن ساکن شـدند. آميـرزا ابـو محمـد کفي

ای خريـد و آن را  ها شد. در ابتدا چند نفر بيشتر نبوديم. بعدها که شاگردان ايشان زياد شد، خانـه  طلبه
کشـيد،  ها بود... ايشان خيلی زحمت مـی ايين داشت، دست طلبهپجزء خانه خود کرد. اين خانه بالا و 

نه. کرسی داشتيم، ولـی   خوانند يامی ها درسآمد تا ببيند طلبهها میها سرزده به اتاق طلبهحتی شب
گفت: اگر در زير کرسـی بنشـينم، خـلاف انصـاف     می پوشيد ونشست. پوستين میاو زير کرسی نمی

48Fشود. می

٣ 

                                                 
  .  ٩٤    ، ص   ١٣                                                  . برای آگاهی از شرح حال ايشان ر.ک: ستارگان حرم، ج 1
  .   ٢٢١                 . سيمای ميانه، ص 2
  .  ٤١  و     ٤٠                   االله احمدی ميانجی، ص                        . خاطرات فقيه اخلاقی آيت3
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ها تلاش و کوشش و خدمت به طلاب و فضلا و مردم، در ميانه پس از سال ۀعلمي ۀمؤسس حوز
برستان طالب آباد جنب گلستان شهدای ش چشم از جهان فرو بست و در ق ۱۳۶۸سالگی به سال  ۸۸

 ميانه به خاک سپرده شد.
                          االله العظمـی ميـرزا رضـی                       ش و برادرزاده آيـت       ١٢٦٨                                     حاج ميرزا لطفعلی زنوزی: او متولد سال   .  ٢

                                                                                          باشد. از شاگردان بارز آيات عظام ميرزا نائينی، ميـزا علـی ايروانـی، شـيخ محمـد حسـين               زنوزی می
               آيـد. پـس از                                                آيات عظام ميلانی، خويی و مرعشی نجفی به شمار می                             اصفهانی کمپانی، واز همدرسان

                                                                                           کسب درجه اجتهاد به تبريز آمد. چون اين ايام مصادف با کشف حجاب رضا خـان بـود، نتوانسـت در    
                                                             به روستای خواجه ده، از توابع شهرستان ميانه، هجرت نمود. سـپس        ١٣١٦                       اين شهر بماند و در سال 

                                                               به اين شهر آمد و تا آخر عمر شريف به تعليم وتربيت طلاب علوم دينی                          به دعوت علمای شهر ميانه، 
           ش چشـم از      ١٣٥٤                                                              و در مسجد حاج علی اکبر اقامه نماز جماعت کرد. سرانجام در سـال             همت گمارد

F  49                                                                 او به شهر قم انتقال يافت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد.                   جهان فروبست. پيکر

١ 
                                                 ش در شهر ميانه به دنيا آمد. خواندن و نوشتن را در     ١٣٠٧         و در سال                     حاج سيد سجاد حججی: ا  .  ٣

                                 االله سيد حسين حججی شـاگردی کـرد.     يت آ                                               مکتب خانه آموخت. مقدمات علوم اسلامی را نزد پدرش 
                                                                         علميه قم آمد و دروس سطح را از محضر آيات مشکينی، مجاهدی، ملکـوتی و شـيخ      ۀ          سپس به حوز

                                                                ارج فقه و اصول را از محضر آيات عظام حجـت، بروجـردی، عباسـعلی                                نصر االله بناروانی بهره برد و خ
        تحريـر     ۀ                                االله حجت را بـه عربـی بـه رشـت                                                      شاهردوی و امام خمينی استفاده کرد و تقريرات درس آيت

F  50       درآورد.

٢ 

 اي از دوران تحصيل خاطره

از  در آن زمان که شهيد ميرزا رفعت االله حامدی در حوزه ميانه مشغول تحصـيل بـود، در بعضـی   
هـای بلنـدی   کردند که اغلب سبيلاز توابع ميانه، افرادی زندگی می» ميدان داغی«روستاهای منطقه 

پوشانيد و بـه همـين جهـت ظـاهری غيـر متعـارف       ها را میگذاشتند؛ به طوری که تمام روی لبمی
ر ميانـه  داشتند. در ميان اينها، تاجرهايی هم وجود داشتند که هـر روز بـا چنـد قطـار شـتر وارد شـه      
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فروختند و اجناس گرفتند و اجناس روستايی خود را میسراهای مختلف جای میشدند و در کاروان می
کردند و بعد از ظهر همان روز بـه روسـتاهای   خريدند و بار شتران میمورد نياز خود را هم از شهر می

 گشتند.خود بازمی
ی از اصول و فروع دين مشـکل دارنـد؛   در آن زمان، ناگهان شايع کردند که اين اشخاص در بعض

گيرند. بنـابراين چـون منکـر احکـام     اينها در ماه مبارک رمضان فقط سه روز روزه می :گفتند   ً   مثلا  می
باشند و بايد از آنها اجتناب کرد؛ در حـالی کـه ايـن فقـط يـک      ضروری اسلام هستند، پس نجس می

حتی بعضی  .و موافق به دو دسته تقسيم شدند شايعه بود. در اين ميان، علمای شهر به عنوان مخالف
از بازاريان که در ميان مردم به تقدس معروف بودند، وارد معرکه شدند و حکم به ارتداد آنهـا دادنـد و   

 روابط تجاری خود را با آنها قطع نمودند.
ن ای جوان و کم تجربه بود، چون خـودش از همـا  در اين ميان، ميرزا رفعت االله حامدی که طلبه

منطقه بود و به غير واقعی بودن اين شايعه يقين داشت، به دفاع از مردم متدين آن روستا پرداخـت و  
مـن اينهـا را از نزديـک    «گفـت:  مسلکی با آنها شـود. او مـی  اين باعث شد تا خود او نيز متهم به هم

در ماه رمضـان   هايشانشناسم. آنان مسلمان و شيعه دوازده امامی هستند. اگر هم به فرض بعضی می
 ».اينکه اعتقادشان اين باشد گيرند، به علت جهل به مسأله است، نهیسه روز، روزه م

مسـلکی بـا آن روسـتاييان مـتهم     سخنان ميرزا رفعت االله فايده و خريداری نداشت و او را به هم
ر بعضی از همان علميه ميانه نيز صادر نمودند. به علاوه، بر اثر فشا ۀکردند و حکم اخراجش را از حوز

اش هم قطع شد. فضای شـهر بـه قـدری آلـوده و مسـموم شـده بـود کـه بعضـی از          بازاريان شهريه
روحانيون بزرگ هم نتوانستند مانع از اين اقدام بشوند. در اين ميان، تنها روحانی که با تمـام تـوان و   

يد سجاد حججی بود. او الاسلام و المسلمين حاج سجوان برخاست، حجت ۀبه دفاع از اين طلب ،جرئت
حامدی را در منزل خويش جای داد و مدت زيادی او را مورد حمايـت مـادی و    ،در اين شرايط دشوار
ای ديگـر رقـم   و نگذاشت سرنوشت وی بـه گونـه   هايش رسيدگی کرد، به درسمعنوی خود قرار داد

 گفت: و می کردنقل می هايیبخورد. خود مرحوم حاج آقای حامدی چند بار اين موضوع را به مناسبت
 51F١»کرد.در اين مدت آقای حججی بيش از فرزندان خود از من مواظبت و سرپرستی می«
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شد، تا تر میترين معضل شهر ميانه شده بود و هر روز هم پيچيدهمدت زيادی اين موضوع، بزرگ
مسـجدی   اينکه آقای حججی به منطقه ميدان داغی رفت و مردم و ريش سـفيدان آن منـاطق را در  

ای خطاب به مراجع عظام در قم و مشهد نوشتند و اعتقادات خود جمع کرد. به پيشنهاد وی، آنها نامه
را در آن توضيح دادند و از مراجع عظام تقليد خواستند اگر در اعتقاداتشان ايراد و اشکالی است، متذکر 

ايـن نامـه را بـه محضـر      ،بشوند تا رفع اشکال کنند. آقای حججی طی مسافرتی به شهر قم و مشهد
 ۀدر جـواب خـويش بـر مسـلمان و شـيع      ،آن بزرگان ۀمراجع عظام رساند و از آنها جواب گرفت. هم

52Fدوازده امامی بودن آنان تأکيد کرده بودند.

وقتی متن سخنان مراجع در شهر ميانـه و حومـه انتشـار     ١
رای هميشـه از سـطح منطقـه    گير مردم اين شهرستان شده بود، بيافت، اين معضل که مدتی گريبان

 برچيده شد.
قای حججی پيدا آای به ای نوزده ساله بود، ارادت ويژهاالله حامدی که طلبهدر اين ايام ميرزا رفعت

 4موسـی بـن جعفـر   » کربلايی تقی«کرد. او هر روز وقت نماز ظهر، عصر ، مغرب و عشا در مسجد 
گفت و چون نماز جماعت به امامت آقـای  می شد و با صدای دلنشينی که داشت، اذانفعلی حاضر می

 گرفت.گشت، مکبری آن را برعهده میحججی آغاز می

 در انقلاب اسلامي 

منجر به شـهادت بسـياری از مـردم شـهرهای قـم، تهـران و        ش۱۳۴۲قيام خونين پانزده خرداد 
ر همـين روز،  گرديد. بعد از ظهق  ۱۳۸۳ورامين شد و چهلم اين شهدا مصادف با اربعين حسينی سال 

آقای حججی در بازار حاج عبدالحسين شهر ميانه به منبر رفت و سخنان بسيار تندی را بر ضد رژيـم  
پهلوی و شخص محمد رضا شاه ايراد نمود. به همين سبب، حکم جلب و دسـتگيری او صـادر شـد و    

ر نمايند. از سوی او را شبانه دستگيتا مأموران ساواک شب هنگام به منزلش يورش بردند  ،مقرر گرديد
کردند، وی را ملزم سـاختند تـا   چون احتمال دستگيری او را پيش بينی می ،ديگر، علمای بزرگ شهر

 ـ   ۀآن شب را در منزل سپری نکند و جای ديگری را برای استراحت انتخاب کند. منزل پـدربزرگ طلب
دتی خالی از سـکنه و  پشت مسجد کربلايی تقی چند م ۀدر کوچ ،جوان شهيد ميرزا رفعت االله حامدی

محل امنی برای اين کار بود. او به اصرار و خواهش از استادش درخواست کرد شب را در ايـن منـزل   

                                                 
                                                                    آقای حججی و جواب آقايان مراجع قم و مشهد در آرشيو نگارنده موجود است.                                  ن نامه ريش سفيدان روستاها و نامۀ    . مت1
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کـرد کـه   کرد و اين کار را نوعی ترس و عقب نشينی تلقی میی نخست قبول نمیجبماند. آقای حج
د، به ناچار پـذيرفت و شـب   گذاشت، اما وقتی اصرار علما و شاگردش را ديدر روحيه مردم اثر سوء می

-ای به منزل آقای حججی حملهرا به آن منزل رفت. همان شب مأموران ساواک به طرز ناجوانمردانه
ور شدند و چون او را نيافتند، فرزندان و همسر ايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، چنانکه همسـر  

 مقرر به دنيا آورد.اش به خاطر ترس و وحشت، نوزادش را زودتر از موعد حامله
 کرد:آقای حامدی در اين باره نقل میحاج 

اش فرستاد تا خبـری بيـاورم. وقتـی رفـتم و از مـاجرا      فردا صبح حاجی آقای حججی مرا به خانه
باخبر شدم، فوری برگشتم و گزارش دادم و من اولين نفری بودم که تولد پسرش را به ايشـان مـژده   

53Fگريست و بعد نام پسر نوزادش را محسن گذاشت. 0ه حضرت زهرادادم. او به ياد فرزند سقط شد

١ 
گذاشـت  االله حامدی دوران پر فراز و نشيب طلبگی را پشت سر میبدين ترتيب، طلبه جوان رفعت

 شد.  تر میاش با استاد بيشتر و صميمیگذشت، ارتباط و علاقهو هر روز که می

 تحصيلات در قم 

 ـحق   هر قم هجرت کرد و با سکونت در مدرسـه  ش به ش ۱۳۴۲او در سال تحصيلی  انی و بعـد در    ّ
سطوح عالی مانند رسائل،  سهای علمی خويش همت گمارد. او درومدرسه حجتيه به تکميل آموخته

مکاسب و کفايتين را از محضر حضرات آيات شيخ احمـد پايـانی، شـيخ مصـطفی اعتمـادی و ميـرزا       
به بيست سال در درس خـارج فقـه و اصـول آيـات      محسن دوزدوزانی بهره برد و در مجموع نزديک

عظام شريعتمداری، گلپايگانی، ميرزا هاشم آملی، شبيری زنجانی و مکارم شيرازی شـرکت کـرد و در   
االله حـاج  مرحوم آيت 7ند سالی نيز در درس تفسير مفسر قرآن و استاد و معارف اهل بيتچکنار آن 

 ان خاص ايشان قرار گرفت.دشاگر شيخ باقر ملکی ميانجی حضور يافت و در رديف

                                                 
                    ای نگارنده نقل کرد.                           های گوناگون اين واقعه را بر                            آقای حامدی چند بار به مناسبت    حاج   . 1
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 تشكيل خانواده و فرزندان 

ش به فکر تشکيل خانواده افتاد و با دختـر يکـی از بازاريـان    ۱۳۴۶اين روحانی پر تلاش در سال 
محترم و متعمدين شهر ميانه به نام حاج صفر صادق نژاد وصلت کرد. حاصل اين ازدواج سـه پسـر و   

 مادهايش به شرح زير است:چهار دختر شد که نام پسران و دا
الاسلام محمد رضا حامدی، از فضلای حوزه علميه قم که هم اکنون امام جمعه شهر ميانه حجت

 باشد؛  می
 و دارای شغل آزاد؛ سعلی رضا حامدی، ليسان

 حميد رضا حامدی، دانشجوی رشته کامپيوتر در دانشگاه تهران؛
 ۀاالله سيد کاظم حسنی ميانجی امـام جمع ـ آيتالاسلام سيد حسن حسينی، فرزند داماد اول حجت

 خرم آباد؛
 قم؛ ۶ ۀالاسلام سيد ابوالفضل افضلی، فرزند حاج آقا افضلی سردفتر ازدواج شمارداماد دوم، حجت

الاسلام سيد احمد حسينی، فرزند حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سـيد  داماد سوم، حجت
 مبارک حسينی؛

االله سيد شمس الدين روحانی، پيش نماز مدرسه محمد روحانی، فرزند آيتقای سيد آداماد چهارم، 
 اميرمؤمنان قم.

داشت، از آن دو  0و حضرت معصومه 4حضرت امام رضا    ّ مقد ساو طی توسلاتی که به ساحت 
شفيع بزرگ خواسته بود که در امر ازدواج دخترانش عنايتی داشته باشند و دامادهايش را افرادی صالح 

54Fسادات انتخاب بکنند؛ چنانکه همين طور نيز شد. ۀلو از سلس

١ 

 هاها و مسؤليتفعاليت

های آغازين طلبگی در شهر ميانه، به فعاليت دينی و تبليغی علاقه داشـت. هـر   وی از همان سال
رفت سال در ايام تبليغی و تعطيلی اعم از ماه محرم، رمضان و تابستان به روستاهای اطراف ميانه می

 ۱۳۵۳شناخت. در سال و شوق فراوان در هدايت و ارشاد مردم و خدمت به آنان سر از پا نمیو با شور 
کرج، تهران، جلفا و علمدار گرگر گسترش  ،های تبليغی ـ فرهنگی و دينی او به مناطق شهريار فعاليت
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فـت و  رپيدا کرد. اين روحانی سخت کوش و متعهد هر سال در ايام تعطيل و تبليغ به اين مناطق می
های دينی برای جوانان و نوجوانان در امر تعليم و تربيـت  علاوه بر سخنرانی و منبر، با تشکيل کلاس

 کوشيد.آنان می
هـای  های خود هر از چند گاهی به مسائل انقلاب اسلامی و افشاگری جنايتاو در ضمن صحبت

وری که به اين دليـل، چنـد   نمود؛ به طپرداخت و مردم و جوانان را روشنگری میرژيم ستمشاهی می
بار دستگير شد و مورد بازجويی ايادی ساواک قرار گرفت. پس از پيروزی شکوهمند انقـلاب اسـلامی   

های مختلف به ايفای نقش پرداخت و خدمت به مردم و انقلاب هرگز خود را کنار نکشيد و در عرصه
هـای مهـم اجرايـی، قضـايی،     ليتهايش قرار داد. در اينجا فهرسـت مسـئو  و نظام را سرلوحه فعاليت

 کنيم:فرهنگی و دينی او را در مناطق و شهرهای گوناگون مرور می
سرپرستی کميته انقلاب اسلامی شهر علمدار گرگر در آذربايجان غربی به حکم دفتر حضرت امام 

 ؛.قه ۱۳۹۹برابر پنجم جمادی الاول  ۱۳۵۸/  ۱/  ۱۴تاريخ حکم  ،خمينی در قم
هـای انقـلاب اسـلامی    قاضی شرع در دادگاهرسين حوزۀ علميه قم با دو حکم، از سوی جامعۀ مد

مسؤل رسيدگی به وضع ربـاخواران در  و ۱۳۵۸/  ۶/  ۲۲سه سال، تاريخ حکم علمدار و جلفا به مدت 
 ؛۱۳۵۸/   ۱۰/  ۱۰تاريخ حکم،  ،مناطق جلفا و علمدار و حومه

 ل؛به مدت يک سا ۱۳۵۸امامت جمعه در شهر جلفا در سال 
 )؛۱۳۶۷تا  ۱۳۶۷امامت جمعه موقت در مرودشت شيراز به مدت پنج سال (از 

ــارس   ــات اســلامی شهرســتان جهــرم در اســتان ف و  ۱۳۷۱دو ســال ( ،مســؤليت ســازمان تبليغ
 )؛شه.۱۳۷۲

 های غرب و جنوب در موارد متعدد؛ حضور در جبهه
 رد؛های نبهای مردمی به جبههتلاش در جهت کمک رسانی و تجهيز کاروان

 ؛)۱۳۸۵ـ  ۱۳۷۳( دوازده سال ،امامت جمعه در شهرستان ميانه
 عضو مؤسس و مدير گروه معارف اسلامی در دانشگاه آزاد شهرستان ميانه.
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 تأليفات آثار و

های اجرايی و فرهنگـی، از  ها و مسؤليتاالله حامدی در کنار فعاليتروحانی شهيد حاج شيخ رفعت
يق و تأليف نيز   ّحق آورد، به کار ت. در اوقات فراغتی که به دست میيق و تأليف غافل نبود  ّحق موضوع ت

 پرداخت. حاصل تلاش ايشان در اين عرصه به شرح زير است:می
 االله مکارم شيرازی (خطی)؛تقريرات درس خارج فقه و اصول آيت

 (خطی)؛ 4وق امام سجاد  ّحق  ۀشرح بر رسال
 (خطی)؛ 7عصومحديثی از فرمايشات اخلاقی امامان م ۀشرح مجموع

 و سرتاسری چاپ شد؛    ّ محل یمقالات متعدد در موضوعات گوناگون که در بعضی نشريات 
 تهيه و تدوين جزوات درسی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی پيام نور شهرستان ميانه.

 هاي اخلاقي  ويژگي

 بردباري و سعه صدر

ين مسؤليت خطير را بر دوش گرفـت، بـا   شمسی که به عنوان امامت جمعه ميانه ا ۱۳۷۳در سال 
های اين شهر سايه ها و خيابانهای سال بر کوچه پس کوچههايی که سالها و تنشتوجه به اختلاف

 ،صـدر و بزرگـواری   ۀافکنده بود، سعی بسيار نمود تا از عمق و شعاع آن بکاهد. با صبر و تحمل و سع
مثل پدری دلسـوز و مهربـان    ،ر بال و پر خويش گرفتها و نيروهای معتقد به انقلاب را زيگروه ۀهم

بر نقاط اشتراک آنان تکيه کرد و اتحاد و الفت و يکپارچگی را در سطح شهر و در ميان مردم عينيـت  
 بخشيد.

 نماد خدمت و خضوع

در طول دوازده سال امامت جمعه، همواره در خدمت مردم بود، بـه رفـاه و آسـايش مسـتمندان و     
ديشيد. در جلساتی که با مسئولين اجرايی شهرستان داشت، همواره اين مسائل را بـه  انمستضعفان می
خواست به طور جدی در خدمت مـردم و درصـدد تـأمين آسـايش و     نمود و از آنان میآنها گوشزد می

های شهدا، ايثارگران و رزمندگان و جانبازان عشـق  مردم باشند. به خصوص به خانواده ۀرفاه حال تود
داد و آنهـا را ولـی نعمـت خـود     يد و خضوع و خشوع زايد الوصفی به آنهـا از خـود نشـان مـی    ورزمی
   .شمرد می
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 سادگي و بي آلايشي  

                                         ّ                         ها هرگز نتوانست او را از اهداف اصلی و  ذی  طلبگـی بـاز بـدارد و    ظواهر دنيا و بزرگی مسئوليت
شخصی بر مسئوليت اجتمـاعی و   و طلبگی او را تغيير بدهد. اين ساده زيستی در زندگی ۀزندگی ساد

ايشان هم تأثير و سرايت کرده بود. آغوش دفتر در سرتاسـر روز بـه روی مـردم و     ۀدفتر امامت جمع
شد و با خود ايشان مسئولين باز بود. هر کسی از هر قشری اگر مشکل داشت، به راحتی وارد دفتر می

اينهـا   ۀی در دفتر ايشان ديده نشد. او همکرد. تا آخر عمر هيچ نگهبان و محافظدرد دل و گفتگو می
داد. بارها مسئولين انتظـامی            ّ                                                      را بدون من ت و توقع و فقط به خاطر رضای خدا و ايفای وظيفه انجام می

اختيار دفتر بگذارند، ولی او زير بار نرفت و به همان سادگی و  و امنيتی شهر خواستند تيم حراستی در
اش در ايـن مـورد خطـاب بـه نزديکـان و      حامدی در وصيت نامه بی آلايشی بسنده نمود. حاج آقای

 نويسد: دوستانش می
      برد و                                                                                           در اقبال و ادبار دنيا خود را نبازيد. زندگی دنيا چنين بوده و خواهد بود. يکی را امروز بالا می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  وست هميشه باقی.                                                     ا      کشد.             فردا پايين می
                 احترام به اساتيد

                                                      ميانه، احترام به بزرگان و اساتيد خـود بـود. بارهـا          شهيد   ۀ                                 يکی ديگر ار خصوصيات بارز امام جمع
                                 از علمای بزرگ ميانه، نامی و ذکری           بناروانی                   االله حاج شيخ نصرت االله                            شاهد بودم وقتی از مرحوم آيت

                                     کرد. از مقام علمی و سـاير مراتـب و                                                     آمد، با تجليل و احترام و ادب بسيار از ايشان ياد می          به ميان می
               االله حـاج شـيخ                                       خورد، بـه خصـوص بـه مرحـوم آيـت                          ت و به حال او غبطه می  گف                فضايل آن عالم می

                                                                                             باقرملکی که استاد تفسيرش بود، ارادت خاصی داشت او از اينکه مقـام علمـی و اخلاقـی ايشـان در     
                                       کرد. در تلاش بود تا مجلس بزرگداشـتی در                                                  ميان همشهريان ناشناخته است، همواره اظهار تأسف می

                                                                       لت اخلاقی او در سطح شهرستان برگزار بکند، ولی بـه دليـل عـدم همکـاری                          تبيين مقام علمی و منز
     نشد.     ّ موفقّ                          مسئولين ذی ربط به اين کار 

حاج سيد سجاد حججی داشت و اين ارتباط به مدت  او ارتباط نزديک و خيلی صميمی با استادش
از  زد واستادش سر می          ً        رفت، حتما  به منزلمی دو دهه ادامه پيدا کرد. او هر وقت از شهر قم به ميانه

آورد، تا اين که بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، آقـای حججـی بـه    ايشان احترام و تجليل به عمل می
اول مجلـس شـورای اسـلامی کـرد. در ايـن       ۀخود را کانديدای نمايندگی در دور ،درخواست مؤمنين
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مايت نکرد و فرد ديگـری را  هنگام حاج آقای حامدی بنا به تشخيص خود، از کانديداتوری استادش ح
او ترجيح داد و از اين تاريخ بود که روابط اين دو استاد و شاگرد بـه سـردی گراييـد و هـر روز بـر       رب

 فاصله و تنش آن افزوده شد.
خورنـد، در تکـاپو بودنـد تـا                                              ً                     در اين ميان بعضی از افراد چاپلوس که معمولا  نان را به نرخ روز می

 ـايشان را عليه استادش بش ميانـه بـود و    ۀورانند، به خصوص در اين دوازده سالی که ايشان امام جمع
ی بـر ضـد ايشـان سـخن چينـی      ج ـچينان به نقـل از آقـای حج  مقام و موقعيت داشت، گاهی سخن

کردند و درصدد بودند تا امام جمعه محترم تحريک شود و در مجامع و محافل عمـومی بـر عليـه     می
ها تسـليم  رخاشی بکند، ولی اين روحانی متعهد هرگز به اين شيطنت                          ً  استادش سخنی بگويد و احيانا  پ

حـاج آقـای   «گفـت:  شد که ايشان در برابـر آن تفرقـه افکنـان مـی    نشد. بارها از نزديک مشاهده می
دهـم در  استادی بر گردن من دارد و من هيچ وقت به خـود اجـازه نمـی      ّحق ی استاد من بود و جحج

 .»ادبی بکنم ۀترين اسائ مورد ايشان کوچک
   7             نوكري اهل بيت

  و   4             امـام حسـين     ۀ                                           عشق و علاقه فراوان داشـت، بـه خصـوص شـيع      7                  به اهل بيت معصومين
                      روضـه خـوانی بـرای       .    شـد                                                              يارانش بود و با شور و شوق خاصی در مجلس عزاداران حسينی حاضر می

        دانسـت    می                            را مايه عزت و شرف برای خود  4                          و به ويژه ابا عبداالله الحسين  0           و حضرت زهرا  7    ائمه
                       او در بخشـی از وصـيت           کـرد.                خواند و گريه می                                              و با صدای گيرا و دلنشين و با خلوص تمام روضه می

       نويسد:           نامه خود می
پناه گرفتم و از اعمال صـالحه   4در دار دنيا در زير لواي حضرت ابا عبداالله الحسين

سـتم. افتخـار   هاي چشمانم اميـدوار ه به ذكر مصائب و مناقب و فضايل اهل بيت و اشك
 را از دست ندادم. 7نوكري حضرت ابا عبداالله الحسين

 گويد:بعد در فراز ديگر خطاب به فرزندان می
خـامس آل عبـا اهميـت     هاز خواندن قرآن و دعاهاي مأثور غفلت نكنيد و بـه روض ـ 

 آنجاست. فرزندان خود را متدين بار بياوريد. 0بدهيد، خشنودي حضرت زهرا
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           ولايت مداري

  و   7              و ائمه اطهـار   6                                                       های بارز ايشان اعتقاد کامل و التزام عملی به ولايت پيامبر       ر ويژگی      از ديگ
                                                                                           ولايت ولی فقيه جامع شرايط در زمان غيبت بود. او التزام عملی به اين اصل را به ديگران هم توصيه 

       نويسد:                         اش، خطاب به فرزندانش می                        در بخشی ديگر ازوصيت نامه    وی     کرد.           و تأکيد می
هاست. مرگ بدون ولايـت، مـرگ جاهليـت اسـت. امـروز       زندگی ۀسرلوح 7نبياء و ائمهولايت ا

                  ّ                                         ماست. بايد از ولی  امر اطاعت کرد تا حکومت شيعه برقرار باشد. ۀولايت فقيه محور مديريت جامع

 عروج مظلومانه 

کار ها تلاش و کوشش و خدمت خالصانه و صادقانه به مردم، سرانجام اين روحانی فداپس از سال
 ۀخواست برای اقام ـنزديک اذان ظهر میوقتی  ۱۴۲۸محرم  ۲۴برابر  ۱۳۸۵/  ۱۱/  ۲۴روز سه شنبه 

های چاقوی فرد سنگدلی کـه گويـا اخـتلال    نماز جماعت آماده شود و به مسجد جامع برود، با ضربه
 گشود.به شهادت رسيد و به سوی خدای متعال پر  ،ی غير منطقی از او داشتحواس داشت و خواسته

 مند شـده بـود و  ادی و معنوی او بهره           ً                                            رد قاتل قبلا  چند بار به دفتر امام جمعه آمده و از الطاف مف
 مهربان به وی وعده داده بود که مشکلات خـانوادگی او را بـرای هميشـه و    حتی امام جمعه دلسوز و

ه کـرد و يـک بـار    اساسی برطرف بکند، ولی او ازاين صداقت، ساده زيستی و بی آلايشی سوء استفاد
خصـوص امـام   مديگر به بهانه درخواست کمک مالی به دفتر آمد و مثل هميشه وارد اندرونی و اتـاق  

                                 ً                                                            جمعه شد و ناگهان با چاقويی که قبلا  آماده کرده بود، ايشان را مورد ضرب و شتم شديد قرار داد و از 
 پای درآورد.

روحيه مردمی و ساده زيستی، دارای نيـروی  چنان که اشاره کرديم، ايشان به دليل برخورداری از 
شود که قاتل به راحتی به دفتر امام جمعه برود و چون در محافظتی و امنيتی نبود و اين امر باعث می

وقتی مـردم آن مـرد را    کند.آن زمان شخص ديگری هم حضور نداشت، قصد شوم خود را عملی می
شوند و هنگـامی بـر پيکـر    ند، متوجه جنايتش میکندست و چاقوی خونين مشاهده میبا بيرون دفتر 

شهرستان ميانـه   ۀشوند که خيلی دير شده بود و بدين ترتيب امام جمعنيمه جان امام جمعه حاضر می
رسد. اين شهادت مظلومانه نشان داد که روحانيت اصـيل شـيعه در   غريبانه به شهادت می مظلومانه و
 ايستد.ا پای ايثار جان و خون میآلايش است و ت بی مردم، صادق و خدمت به
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انگيز شورای سياستگزاری ائمه جمعـه، آيـت االله مکـارم شـيرازی، آيـت االله       در پی اين حادثه غم
شبستری امام جمعه تبريز و نماينده ولی فقيه درآذربايجان شرقی، و حجت الاسلام و المسلمين حـاج  

يـه در آذربايجـان غربـی، بـا صـدور      شيخ غلامرضـا حسـنی امـام جمعـه اروميـه و نماينـده ولـی فق       
به مردم ميانه و خانواده محترم امام جمعه تبريک و تسـليت   هايی، اين عروج شهادت گونه را اطلاعيه

از طرف نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و استاندار اين استان، يـک روز در   بر اين گفتند. علاوه
 ی اعلام شد.استان و سه روز در شهرستان ميانه عزای عموم

                            صـبح بـا حضـور انبـوه و         ١٠  :   ٣٠                                                          فردای آن روز، پيکر آغشته به خون امام جمعه ميانـه، سـاعت   
                              به سمت مسجد جـامع بـه طـرز       )  ره (                                                      حماسی قشرهای مختلف مردم، از مقابل بيمارستان امام خمينی

               ز ظهـر همـين                                                 االله شبستری بر پيکر او نماز اقامه کـرد. بعـد ا                   ای تشييع شد و آيت                 باشکوه و کم سابقه
                                                                                                       روز، پيکر او طبق وصيت به شهر قـم انتقـال يافـت. در آنجـا نيـز بـا حضـور بعضـی مراجـع تقليـد،           

     بـه    4                                                                                 انديشمندان، فضلا و طلاب و تعداد زيادی از مردم ميانه و قم از مسجد امام حسـن عسـکری  
       نـد و                                         االله مکـارم شـيرازی، بـر آن نمـاز خوا                           تشييع شد و بار ديگر آيت  0                   طرف حرم حضرت معصومه

                                       قم به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهـش   4                          در گلزار شهدای علی بن جعفر   ش             سپس پيکر شهيد
  .           پر رهرو باد

 
 
 



 

 

 ﹝﹞︡ ︗﹢اد ا﹡︭︀ری ﹨﹞︡ا﹡﹩ 

 »باغبان عرفان«
 

*** 

 

 

 غلامرضا گلي زواره

 

 و مادرپدر 

نشر احکام  فتحعلی انصاری، روحانی فاضلی بود که اصالتی شيرازی داشت. برای تبليغ و   ّملا حاج 
اسلامی به همدان رفت و در اين سرزمين رحل اقامت افکند. ايشـان در همـدان بـا بـانوی صـالح و      

های بتـول و محمـد جـواد    پاکدامنی به نام رخساره خانم ازدواج کرد که محصول آن، دو فرزند به نام
55Fبود.

١ 

 ولادت و ايام كودكي 

ستين نويدی نورانی را دربارۀ فرزنـدش مشـاهده   اش در رؤيايی رارخساره خانم قبل از تولد نوباوه
 کرد:

                                                 
  .   ١١٠  ـ      ١١١                                                                                               . با من بيا به باغ عرفان، محمد رضا پيوندی، پژوهشکده تحقيقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ص ١
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ای مرا به سوی آسمان برد و از طبقات آن عبور داد، آن گاه سيمای سراسر نور و قداستی فرشته«
است. ايشان بشـارت فرزنـدم را بـه مـن دادنـد و       6گفتند: او حضرت رسول اکرمرا ديدم که به من 

56F».ای درخشان خواهد داشتمورد نظر ماست و آيندهفرمودند مراقب و مواظب اين طفل باش که 

١ 
اش را در موجی ش محمد جواد ديده به جهان گشود و خانواده ۱۲۸۰ق . ۱۳۲۰سرانجام در سال 

از سرور و شادمانی فرو برد. محمد جواد در دامن مادری وارسته و خوش نيت و پـدری عـالم و پارسـا    
بيماری قرار گرفت و هنگامی که محمد جواد چهار ساله پرورش يافت، اما به زودی مادر وی در بستر 

57Fبود، به سرای باقی کوچ نمود.

٢ 

 تحصيلات

هـا روبـه رو   مد جواد که با مرگ مادر در اندوه فرو رفته بود، در سنين کودکی با برخی بيماریحم
و دل او هـا در ذهـن   هـا و کسـالت  گيرش بود، اما اين ناراحتیگرديد که تا سنين دوازده سالگی دامن

العاده و اشتياق به معرفـت و  فرسايشی به وجود نياورد و از همان سنين، آثار هوش و استعدادهای فوق
 معنويت در وجودش هويدا بود.

وی از هفت سالگی فراگيری مقدمات دروس حوزوی و زبان و ادبيات عرب را نـزد پـدرش آغـاز    
ما در اين سال محمد جواد، پدر دانشور و فاضـل  کرد. اين برنامه تا سن دوازده سالگی استمرار يافت، ا

58Fهای مفيد باز نداشت. خود را از دست داد، گر چه اين ضايعه اسفناک او را از کسب دانش

٣ 
اولين استاد او در حوزه علميه همدان آقا سيد علی عرب بود کـه نـزدش فقـه و اصـول و برخـی      

موخـت؛ چنـان کـه فرزنـدش حـاج احمـد       منظومه سبزواری را آ صدرا و  ّملا معارف عقلی چون اسفار 
انصاری خاطر نشان ساخته، اين شخصيت که از فقهای برجسته همدان بود، برای محمـد جـواد دورۀ   

االله ميرزا علی خلخالی، حاج استادان ديگرش در همدان عبارت بودند از: آيت کرد.سطح را تدريس می
59Fحسين همدانی. قا علی شهيدی، آقا محمد اسماعيل عمادالاسلام و ميرزاآ

٤ 

                                                 
  . ٩    ته،                                                       . به نقل از فاطمۀ انصاری از زبان رخساره خانم، کتاب سوخ١
                              االله انصـاری، مؤسسـه فرهنگـی                                                  ؛ مصاحبه با حاج احمـد انصـاری (فرزنـد آيـت      ١٥                       ها، مصطفی کرمی نژاد، ص     نشان             . در کوی بی٢

  .   ٢٦٧                                  مطالعاتی شمس الشموس)، مأخذ قبل، ص 
  .  ١٠                . کتاب سوخته، ص ٣
  .   ١٦٨    ، ص  ٢                                           . فرهنگ رجال و مشاهير تاريخ معاصر ايران، ج ٤
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 فراگيري طب

حاج ميرزا حسين کوثر همدانی عالم فاضل همدان در سه محـور طـب، مطالعـاتی داشـت: طـب      
 واسلامی و آشنايی با روش درمانی ابوعلی سينا، طب محمد زکريای رازی و ساير مشاهير مسـلمان،  

حمد جواد در محضـر  های تجربی دربارۀ گياهان دارويی منطقه همدان. مطب يونانی و کسب مهارت
تبحر يافت و در زمرۀ اطبای سنتی همدان به شمار آمد که علاوه بـر مـردم    ،اين طبيب جسم و جان

 رسيدند.ها به خدمتش میمحل، از اطراف و اکناف نيز برای درمان بيماری
-محمد حسين کوثر همدانی، در معرفت نفس و اخلاق اسلامی استادی برجسـته محسـوب مـی   

ضايل و مکارم انسانی آراسته بود که محمد جواد در اين جنبه نيز محضـرش را غنيمـت   گرديد و به ف
60Fشمرد.

١ 

 مهارت در معقول و منقول 

شيخ محمد جواد انصاری به دليل ذکاوت سرشتی، اهتمام فوق العـاده و لطـف و عنايـت الهـی و     
و علمـای حـوزه    سالگی به درجه اجتهاد رسـيد  ۲۴، در همان سنين جوانی و در 7توجهات اهل بيت

61Fهمدان مقام فقهی او را تأييد کردند.

٢ 
منـد  وی که برخی آثار فلسفی را نزد سيد علی عرب و برخی مدرسان ديگر فراگرفته بود، علاقـه 

های ذوقی بيشتر مأنوس گردد. به همين دليـل، در تهـران بـه    گشت با مبانی عرفان نظری و حکمت
ار راه يافت و فصوص الحکم شيخ محی الدين عربـی                                        ّحوزه درسی حکيم نامدار سيد محمد کاظم عص 

االله انصاری جذبه داشـت، ايـن بـود    ر اين متفکر برای آيت                                   ّرا از محضرش آموخت. آنچه علاوه بر تبح 
که سيد محمد کاظم در اظهار عقايد و افکار خود بسيار صريح و شجاع بود و تسـليم افکـار و اعمـال    

ترين دليل شهامتش مقاومتی بود که در برابـر رضـاخان از خـود    گرديد و بهمزدورانه و مستبدانه نمی
دانشـگاه   الزحمۀ تدريس در دانشگاه نداشت، از افاضه علمی در   ّحق                       ّ          بروز داد و با آنکه ممر  معاشی جز 

62Fچشم پوشيده، ولی لباس روحانيت را تغيير نداد.

٣ 

                                                 
  .   ٢٠١              االله تهرانی)، ص                       ؛ آيت نور (يادنامه آيت  ١٠         سوخته، ص    ؛  ١٦      ها، ص     نشان             . در کوی بی١
  .  ١٠           ؛ سوخته، ص    ٢٠١             . آيت نور، ص ٢
  .   ٣٢٦    ، ص  ٤                                                ؛ زندگينامه رجال و مشاهير ايران، حسن مرسلوند، ج    ٢٩٨                                                   . اظهارات احمد انصاری فرزند ايشان در کتاب سوخته، ص ٣
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 وارستگي  ةقات با اسو  ّملا 

در معقـول و منقـول، از خودسـازی و تزکيـۀ درون      االله انصاری به موازات تحصيلات رسـمی آيت
غفلت نداشت و مشتاق پيمودن مسيری عرفانی با تکيه بر موازين شرعی بود. از اين روی، بـه دنبـال   

آقـا جـان زنجـانی در شـهر زنجـان         ّ  مـلا  ها جستجو، با گشت. بعد از مدتاستادی وارسته و پارسا می
 يب نفس و حکمت عملی بهره برد.قات کرد و از رهنمودهای وی برای تهذ  ّملا 

 يکی از شاگردانش نقل کرده است:
خواهد بـا عـارفی شـوريده    االله انصاری بوديم که فهميديم میچند روزی در همدان خدمت آيت«

آقاجان نام داشت. قرار شد مرحوم انصاری به زنجان برود. من با اصرار    ّملا حال ارتباط برقرار کند که 
االله انصاری که بيست سال از ين سفر همراهشان باشم (که پذيرفتند). من و آيتزياد تقاضا کردم در ا

رفت، يک حجـره در يکـی از مـدارس علميـه زنجـان                         ّ            تر بود و مجتهدی مسل م به شمار میمن بزرگ
آقاجـان     ّملا بردم، ايشان محضر گرفتيم. در آن مدت ضمن اينکه من از پرتو مرحوم انصاری بهره می

ها و دستورات سلوکی او که مبتنی بر موازين شرعی بود، استفادۀ و از مواعظ، توصيه را غنيمت شمرد
63F».شايان توجهی نمود

١ 
                                              ّ                                           آقا جان که نام اصلی او ميرزا محمود بود، از مـرو جين و ذاکـرين صـادق زنجـان اسـت کـه          ّملا 

نـوان عـارف بـاالله،    زنجـانی را بـه ع   ،االله زين العابديناند. آيتبرايش مقامات عالی معنوی نقل کرده
64F».            ّ                             صاحب نفس زکی  و جمال سالکين معرفی کرده است

٢ 
 شناساند: مرحوم محمد شريف رازی که با وی مأنوس بوده است، او را اين گونه می

آن طوری که نگارنده يافتم، آن مرحوم دانشمندی کامل، عارفی عامل، عابـدی زاهـد، عاشـقی    «
 ُ  ِ                                             م عر ض از شهرت و تظاهرات بود. اوصاف متقين کـه در                                      ّ ًصالح و دارای معنويت و خلوص عمل و جد ا 

ای داشت و به سـادات  کرد؛ زيرا زندگی ساده و متواضعانهاش صدق مینهج البلاغه آمده است، درباره
65F».ورزيددانست و با آنان مخالفت میمی   ّحق کرد. صوفيه و دراويش را منحرف از بسيار احترام می

٣ 

                                                 
   .   ٢٨  ـ     ٢٦    ، ص   ها      نشان             . در کوی بی١
  .  ٥٣                  در قرن چهاردهم، ص                       . علمای نامدار زنجان٢
  .   ٢٦١    ، ص  ٥                             دانشمندان، محمد شريف رازی، ج    ۀ       . گنجين٣
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 در قم

 انصاری در جوانی به درجه اجتهاد نايل شده بود، همچنـان خـود را نيازمنـد    االلهبا وجود آنکه آيت
ديد. به همين دليل، در سی سـالگی همـدان   های فقهی، اصولی و روايی میآموختن و افزايش دانسته

سـيد     ّ    علا مـه را به قصد اقامت در قم ترک نمود و محضر حاج شيخ عبدالکريم حـائری را درک کـرد.   
 تهرانی در اين باره نوشته است: محمد حسين حسينی

مرحوم حاج شيخ جواد انصاری، پس از اتمام تحصيلات (در همدان) جهت تکميل فقه و اصـول  «
هـا در محضـر درس مرحـوم اسـتاد     ه علميـه مـدت     ّ   مقد س ـقم گرديد و در حـوزۀ      ّ مقد سرهسپار ديار 

هـا  شـد و بهـره  اضر مـی االله العظمی حاج شيخ عبدالکريم حائری حبديل، مرجع وقت حضرت آيت بی
برد تا در اين رشته تخصصی نيز به مقام عالی نايل آمد و به اجازات متعددی از مراجع وقت فائز و می

ل فقهی صاحب فتوا گشت؛ به طوری که برخی دوستان و آشنايان از ساکنين همدان و غيـره  ئدر مسا
66F».انداز آن مرحوم تقليد نموده

١ 
درس آيات محترم امام خمينی، گلپايگانی و سيد محمـد تقـی    در درس مرحوم حائری همايشان 

های مفصـلی داشـت. فرزنـدش حـاج     االله سيد محمد رضا گلپايگانی مباحثهخوانساری گرديد و با آيت
 احمد انصاری گفته است:

کـردم، بـا   ل فقهی و شرعی را خودم استنباط مـی ئفرمود: وقتی به اجتهاد رسيدم و مساپدرم می«
ه قم رفتم و در درس مرحوم حائری شرکت کـردم. آنجـا بـا مرحـوم امـام خمينـی آشـنا        اين وجود ب

هـای گونـاگون و در   شوند و ويژگی علمی و اخلاقی امام چنان برايش جاذبه داشت که به مناسبت می
و صفای نفس، جامعيـت علمـی و   » حاج آقا روح االله مرد بزرگواری است«گفت: جلسات متعددی می

          ً                                                            ستود. اصولا  امام و مرحوم انصاری در دوران طلبگی علاوه بر مسـايل درسـی،   را میوارستگی ايشان 
اند، ولی چـون  ها و گفتگوهايی داشتهقات  ّملا درباره سلوک معنوی و عرفان عملی و نظری با يکديگر 

مخفيانـه و در     ّملا تابيد، اين روابط کافضای حاکم بر مدارس آن روز، عرفان و حکمت ذوقی را برنمی
67F».گرفتحالت استتار صورت می

٢ 

                                                 
  .   ٢٠١             . آيت نور، ص ١
  .   ٢٩٧  و      ٢٦٤           . سوخته، ص ٢
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های علمـی، معنـوی و اخلاقـی او را    يت   ّ موف ق            ُ ُ               ای تنگ نظر ت ن ک مايه که تحمل با وجود اين، عده
االله حـائری بـه مـذمت    نداشتند، حرکات رشک آلود خود را آغاز کردند و از مرحوم انصـاری نـزد آيـت   

دادند و گفتند: وی از روش صوفيان و  پرداختند، حالاتش را به تمسخر گرفتند و به او نسبت درويشی
االله حائری که به خوبی اين شاگرد بـا اسـتعداد و پارسـای خـود را     کند، اما آيتاهل بدعت پيروی می

در سلوک عرفانی ديده بود، به چنـين      ّ مقد ساالله انصاری را به شرع شناخت و بارها پای بندی آيت می
اما به مرحوم انصاری توصيه کرد برای دور بودن از ايـن   های مغرضانه و غير واقعی وقعی ننهاد،گفته

ها، حالات روحانی و برنامۀ خودسازی و تزکيه خود را کتمان کنـد و اغيـار را بـه حـريم     آتش افروزی
68Fمذکور راه ندهد.

١ 
االله حائری برگ اجتهاد انصاری را که به تأييد علمای همدان رسيده بود، تأييد و امضا کـرد و  آيت

الوثقی کـرد.  ةقدر حوزه، شروع به نوشتن شرحی بر عرود گران                     ِّضمن شاگردی نزد آن مجد  آن مرحوم
االله حائری افتخار آفرين بود. در همين ايام بـود کـه بـرگ اجتهـاد     سنگ برای آيت          ِ     اين پژوهش  گران

لند االله سيد ابوالحسن اصفهانی فرستاد و آن مرجع باالله انصاری را خدمت مرجع وقت شيعيان آيتآيت
69F».پايه هم اين مقام علمی و فقهی مرحوم انصاری را تأييد کرد

٢ 

 هاي جاويد جوانه

االله حائری بـه  چينی از خرمن فقاهت آيتشيخ محمد جواد انصاری همدانی بعد از پنج سال خوشه
همدان بازگشت و در حوزه اين شهر به تدريس فقه و اصول در مقام سطح و خـارج پرداخـت، امـا در    

ای از لطف و عنايت الهی در اعماق قلبش نوعی فروزنـدگی معنـوی   ناگهان بارقه ،ان تدريسهمان او
 پديد آورد.

آمدنـد، بـرايش خبـر آوردنـد کـه                      ّ                                در همان روزها طلا بی که برای درس و بحث به محضرش می
شخصی در سلک اهل عرفان و کسوت اهل علم به همدان آمده و برخی از مشتاقان معارف ذوقی در 

هـا مخـالف بـود، کوشـيد بـا      االله انصاری که تا آن زمان با اين شيوهيابند. آيتت وی حضور میجلسا
                                                     ِ                    آن جمع را از ادامه چنين روندی برحذر دارد، اما آن عارف  روشـن ضـمير بـا     ،های ارشادی خودروش

                                                 
  .  ٣٣          . همان، ص ١
  .  ١٠          . همان، ص ٢
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را     ّ   مقـد س                   ِ    ِ           فهمانـد تـو هنـوز طعـم  شـوق       وی مـی  بـه  االله انصاری و با زبان حالنگاهی نافذ به آيت
شـوی و از  ای و با زبان حال به وی گفت که به زودی خودت از عنايت الهـی برخـوردار مـی   نچشيده

ت چـون تيـری در     ّ  مـلا  گردد و آتشی به سوختگان عـالم خـواهی زد. ايـن ج   زبانت حکمت جاری می
توانسـت او را  ای دارد که قيل و قال مدرسه نمـی                       ّ                  جانش نشست و او را متحو ل ساخت، گويی گمشده

ر يافتن اين گوهر گرانبها ياری کند و چون از يافتن کسی کـه درد درونـش را درمـان کنـد، نااميـد      د
    ّ                                                 متوس ل گرديد و جواب هـم گرفـت. خـودش خـاطر نشـان       6گشت، به پيشگاه حضرت رسول اکرم

 ساخته بود:
شـدم  آورم. ناگهان احساس کردم نوری قلبم را روشن کرد. آن گاه آرام مطمئن بودم دوام نمی«...

70F».و آن حرارت درون فروکش کرد

١ 
 االله سيد محمد حسين حسينی تهرانی يادآور شده است:آيت

االله انصاری در ايام تحول درونی، به خدمت بزرگانی از اهل عرفان رسـيد و نيـز در قـم بـا     آيت«
د برخی شاگردان مرحوم ملکی تبريزی از جمله حاج آقا سيد حسين فاطمی و آيت االله آقا سيد محمـو 

71F».ها و مذاکراتی برگزار کرده استقات  ّملا مدرس يزدی 

٢ 

 هاي آموزشي و تربيتي تلاش

های فکری و گام نهادن به سـاحل آرامـش در پرتـو    بعد از اين انقلاب معنوی و رهايی از ظلمت
االله انصـاری بـه مـوطن خـويش، همـدان،      ذکر، عبادت، توسلات و دعاهای عارفانه و خالصانه، آيـت 

 های تربيتی خود را برای هدايت و رشد معنوی و اخلاقی افراد مستعد آغاز کرد.رنامهبازگشت و ب
گزيد و         ً                                                                       او معمولا  مساجد دورافتاده، خلوت، متروک و گاه فراموش شده را برای اقامه جماعت برمی

ای از مسـجد جـامع همـدان ضـمن     های بعـد در زاويـه  و در سال» مسجد پيغمبر«بسياری اوقات در 
 پرداخت.نماز جماعت، به وعظ و خطابه می برگزاری

کرد: يکی مختص برخی شـاگردان خـاص کـه از مأنوسـين     در هفته دو جلسه اخلاقی برگزار می
شد. در اين ايشان بودند و هر هفته در روزهای يکشنبه در منزل حاج غلامحسين سبزواری برگزار می

                                                 
  .  ٣١                    االله انصاری، سوخته، ص                                                  . اظهارات حجت الاسلام علی محمود حقيقی به نقل از آيت١
  .  ٥٩                حسينی تهرانی، ص                       د، علامه سيد محمد حسين  ر        . روح مج٢
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ايشان به مواعظی کوتـاه امـا پـر محتـوا و      گرديد ومحفل نخست آياتی از کلام االله مجيد تلاوت می
                      ً                                                      کرد، آن گاه مجلس غالبا  با سکوتی توأم با تفکـر و تأمـل در آفـاق انفسـی و     متحول کننده اکتفا می

االله حـاج سـيد صـدر الـدين     االله سيد احمد مهری زنجانی و آيـت گشت. به گفتۀ آيتآفاقی سپری می
ای داشت و آن قـدر  گرديد، اما معنويت ويژهزار میحائری شيرازی، اين مجالس اگر چه با سکوت برگ

 گرفت.آموزنده و ارزنده بود که هر کسی در حد توان و ميزان ظرفيت خود از آن بهره می
برخی اقشار مـردم   ،کرد. در اين محفل انسيک جلسه هم برای عموم مردم در مسجد منعقد می

گرديـد  عمومی ابتدا قدری قرآن تلاوت میکردند. در مجالس به خصوص بازاريان و کسبه شرکت می
شد، هايی از دعای جوشن کبير خوانده میو سپس فرازهايی از دعاهای مستند و معتبر از جمله گزيده

ها، لطايف و نـوعی جاذبـه معنـوی مطـرح     االله انصاری بيانات حکيمانه خويش را توأم با مثالبعد آيت
 کرد.می

االله شـيخ  الجواهر آيت ةح الشريعه، ارشاد القلوب ديلمی، و خزين                 ً             مأخذ مطالبش غالبا  از کتاب مصبا
علی اکبر نهاوندی بود. تأکيد بر سيرۀ معصومين، اصحاب آنان و اوليای الهی و نيز توسل بـه خانـدان   

72Fهای اصلی اين جلسات بود.عصمت، از برنامه

١ 
م و نيز تهـران و شـيراز،   ، ق   ّ مقد ساش به عتبات عراق، مشهد االله انصاری در سفرهای زيارتیآيت

يافت، های عادی خويش، اگر انسان مستعدی را میگرفت و ضمن انجام برنامهها را پی میاين شيوه
73Fکرد.طريق رشد معنوی را برايش هموار می

٢ 
های واپسين زندگی، با وجود کسالت و ناراحتی قلبی در شرايطی که وسـايل نقليـه کمتـر    در سال

چنين مسيری بسيار دشوار بود، به پاکستان مسافرت کرد و به امداد کسانی که                ّ     وجود داشت و ترد د در 
74Fدر آن سرزمين ظرفيت رشد و تعالی اخلاقی را داشتند، شتافت.

٣ 

 هاي ارشادي شيوه

                                                        ّ                        االله انصاری به عنوان عالمی عامل، فقيهی وارسته و عارفی متشر ع، در سير و سلوک خـويش  آيت
 گير بود:محورهای زير را پی

                                                 
  .   ١٢٦  و      ١١٤                            ؛ با من بيا به باغ عرفان، ص   ٦٩  ـ     ٦٧      ها، ص     نشان             ؛ در کوی بی   ٢٨٩  ـ      ٢٨٨           ؛ سوخته، ص    ٢٠٢  ـ      ٢٠٣             . آيت نور، ص ١
  .  ٧٠  ـ     ٦٩      ها، ص                 ؛ در کوی بی نشان   ٢٨٨           . سوخته، ص ٢
  .  ٥٥  ـ     ٥٤      ها، ص                 ؛ در کوی بی نشان   ٢٨٩  ـ      ٢٨٨              . روح مجرد، ص ٣
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ای است که سيد بن طاووس بر آن تأکيد داشـت و نيـز از طريـق    . روش تربيتی او همان شيوه۱
کـرد؛  حسينقلی همدانی تبعيت می   ّملا حکيم متأله محمد جواد بيدآبادی، سيد علی شوشتری و آخوند 

 توانـد بـه کمـال و   ، و اعتقاد داشت که سالک فقط از اين مسير مـی    ّ مقد سيعنی التزام کامل به شرع 
 درجات والا برسد.

آمدنـد و درخواسـت راهنمـايی بـرای خودسـازی و تهـذيب درون از       . وقتی افرادی خدمتش می۲
گفت: قبل از هر چيز تکليف خود را با خلق خداوند پاک کنيد، بعد از رد مظـالم و  کردند، میايشان می

صلاح کنيد. در سومين مرحله ايد و ناقص بوده، اهايی را که با پروردگار خود داشتهالناس، حساب   ّحق 
 کرد. آورد، آنان را به پالايش درون وادار میبا توجه به شناختی که از اعمال و رفتار افراد به دست می

 شد: های او ديده میها در برنامهتوان افراد اين توصيه . با توجه به ظرفيت، تحمل و۳
وافل روزانه و شبانه، عـادت دادن بـه روزه   توجه به نماز اول وقت با حضور باطن، اقدام به اقامه ن

داری، توسل بـه ائمـه طـاهرين، بـه خصـوص      داری حداقل هر ماه سه روز، سحر خيزی و شب زنده
حضرت ولی عصر (عج)، تلاوت قرآن و توجه به معانی و مفاهيم آن، صلوات روز جمعـه بعـد از نمـاز    

م طهارت، التزام بـه غسـل جمعـه و سـاير     عصر و خواندن دعاهايی در تعقيب آن، با وضو بودن و دوا
-در صورت امکان و مهيا بودن مقدورات، مداومت بر صلوات، پرهيز از خـوراکی  ،های مستحبیغسل

افزايـد،  هايی که نورانيـت درون رامـی  هايی که در سنگدلی مؤثر است و روی آوردن به غذاها و ميوه
 و برزخ و معاد.  تفکر در آيات آفاقی و انفسی و نيز انديشيدن به مرگ

گفت ظهور توحيد در ولايت اسـت. بـه بـاورش    دانست و می. توحيد و ولايت را از هم جدا نمی۴
ها هسـتند و در ايـن ميـان سـفينه حسـينی بـا       های دنيايی، کشتی نجات انسانائمه هدی در گرداب

عرفانی و معنوی گفت: محال است کسی در حالات رهاند و میتری آدم را از توفان میسرعت افزون
                                     ً           خاضع نباشد. اصرارش بر اين بود که صرفا  علاقه بـه   6قدم بگذارد، ولی در برابر خاندان پيامبر اکرم

کند و تولای ما بايد عميق و از روی بصيرت باشد و در ضمن، نفـرت  مشکل را حل نمی 7اهل بيت
نـد مـا را بـه سـوی محبـوب      تواگيری عليه مخالفان اهل بيت، می از دشمنان اين بزرگواران و موضع

75Fگرداند.   ّحق برساند و مجذوب جلوۀ 

١ 

                                                 
  ؛    ١١٩  و      ١١٣                                                                                  االله انصاری از منابع ذيل اقتباس گرديده اسـت: بـا مـن بيـا بـه بـاغ عرفـان، ص                 رشادی آيت     های ا              . محورهای شيوه١

  .   ٢٠٤            ؛ آيت حق، ص   ٧٣      ها، ص     نشان             ؛ در کوی بی   ٢٩٢  و      ٢٤٧         سوخته، ص 



      ٧٢ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

 مخالفت با صوفيه و دراويش

دانسـت و  ای صوفيان را دور کنندۀ آدمی از راه رشد معنوی مـی های فرقهاالله انصاری گرايشآيت
ويش های آنان با شريعت اسلامی مغايرت دارد. شاگردان را از اندک توجهی به درامعتقد بود که برنامه

های مختلف صوفی برای آشـنايی بـا سـلوک عرفـانی وی، بـه      کرد و هر وقت رؤسای سلسلهمنع می
کرد کوشيد آنان را راهنمايی کند و سپس به اين افراد تأکيد میآمدند، در اولين قدم میمحضرش می

76Fکرد.پذيرفتند، از آنان دوری میاز تصوف دست بردارند و اگر نمی

١ 
های درويش مسلک، خدمت ايشان آمد. آن شخص از آقـای انصـاری   ز فرقهيک بار سران يکی ا

دستورالعمل عرفانی خواست. ايشان فرمود: راه ما همان طريق حضرت محمـد و آل او اسـت کـه در    
کنم و چون آن درويـش بـر خواسـتۀ خـود     احاديث شريف ذکر گرديده و من چيزی بر آن اضافه نمی

                                         ّ           ّ         خداوند بر من! اگر بخواهم بدعت در برابر نص  صريح و مسل م قـرآن  گويد: لعنت کند، میپافشاری می
77Fو حديث بياورم.

٢ 
 گويد:االله سيد محمد مهدی دستغيب (برادر شهيد دستغيب) میآيت

هـا و  االله انصاری آن قدر به قيودات شرعی اعتقاد داشت که در جلسـات خـود حتـی از واژه   آيت«
کردند که در حيطۀ شـرع  تفاده نکرده و کلماتی را استعمال میبردند استعابيری که دراويش به کار می

گفت: توحيد و ولايت آن قدر مظلوم است که اگر کسی علی علـی      ّ                          و مد نظر فقها و مجتهدين بود. می
نهند؛ در حالی که مرزهای شرع و معارف دينـی در  کند، نام درويش و صوفی بر او می   ّحق    ّحق گويد، 

اش تاريک است و بايـد از  ی که صوفيه دنبالش هستند مثل علوم غريبه، همهباشد. اين اموراينها نمی
78Fآنها عبور کرد.

٣ 

 در وصف مشاهير معاصر 

 سيد محمد حسين حسينی تهرانی گفته است:   ّ  علا مه

                                                 
  .  ٩٠  و     ٨٩                                                 ؛ اسوه سالکان (علی اکبر مرندی)، صادق حسن زاده، ص   ٧٦                                  . عارف ناشناخته، صادق حسن زاده، ص ١
  .  ٦٤      ها، ص     نشان             ؛ در کوی بی  ٤١    ، ص  ١                                   های عارفان، محمد جواد نور محمدی، ج         . ناگفته٢
  .  ٧١  ـ     ٧٠           . سوخته، ص ٣
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عالم عابد زاهد ناسک عالم باالله و بأمراالله، حـاج شـيخ محمـد جـواد انصـاری همـدانی در ايـام        «
حائری) نسيم نفحات قدسيه الهی بر دلش وزيد. اگر گفتـه شـود مرحـوم    االله تحصيل (در محضر آيت

         ً      ً                       و اعتقـادا  و سـرا  در ممشـای ائمـه        ّ  مـلا                                                 ً        انصاری يکی از اوليای برجسته قرن اخير بود کـه قـولا  و ع  
ای بود که سيره و اخلاق و معارف آن بزرگواران را به عصر خـود معرفـی   زد و نمونهطاهرين قدم می

79F».اف نرفته استنمود، سخنی به گز

١ 
 آيت االله حاج صدرالدين حائری شيرازی خاطر نشان ساخته است:

آمـديم، آقـای   االله انصاری از مسجد به سمت منزل ايشـان مـی  من و شهيد دستغيب همراه آيت«
ايم، اما وقتـی  دستغيب رو به من کرد و فرمود: ما که انبيا و ائمه هدی را درک نکرديم و آنها را نديده

انـد.  شود که آن بزرگان چه مقامات بالايی داشتهبيند، متوجه میاالله انصاری) را میمرد (آيت آدم اين
شـديم، از عبوديـت و توحيـد    بارها آن شهيد به آيت االله نجابت فرمود: اگر ما با اين عارف آشنا نمـی 

80F».امهای معنوی و علمی فراوانی گرفتهکرديم، از ايشان بهرهچيزی درک نمی

٢ 
 استادش محمد جواد انصاری پرسيدند: او جواب داد: ت االله شيخ حسنعلی نجابت در برابراز آي

            ً                           ً                           ً                      ان كان عالماً فنعم العـالم و ان كـان عارفـاً فـنعم العـارف و ان كـان طبيبـاً فـنعم         «
اگر او عالم است، عالم خوبی است، و اگر عارف است، عارف خـوبی اسـت، و اگـر طبيـب      F٣  81 ؛      الطبيب

 ».است، طبيب خوبی است
 االله سيد مهدی دستغيب گفته است:آيت

توانم بگويم، ايـن  االله انصاری در ارتباط بودم و آنچه که دربارۀ ايشان میپنج ـ شش سالی با آيت 
82F».است که فوق العاده بودند

٤ 

 حالات عبادي  

کـرد. افـرادی   ايشان در شبستان حاج محمد طاهر در مسجد جامع همدان نماز جماعت اقامه مـی 
شدند که در سکوتی توأم با تفکر و خلـوت درون  يافتند، چنان منقلب مینماز ايشان حضور میکه در 

                                                 
  .   ٢٠٤  ـ      ٢٠٣             . آيت نور، ص ١
  .  ٥٠  ـ     ٤٩              . عارف باالله، ص ٢
  .  ٤١   ، ص ٢             های عارفان، ج        ؛ ناگفته  ٣٣      ها، ص     نشان             . در کوی بی٣
  .  ٩٦  ـ     ٩٥          . سوخته، ص٤
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آورد، االله انصاری نمازهای واجب را با تمام نوافل، تعقيبات و مستحبات به جای مـی رفتند. آيتفرو می
ان اهـل  کرد، صلوات و اللهم عجل فرجهم و لعن فرستادن بـر دشـمن  تر میرکوع و سجود را طولانی

را با لحنی جذاب و تأثيرگـذار  »                  يا من اظهر الجميل«بيت جزء اذکار او در نماز بود. در قنوت دعای 
 خواند.می

االله نجابت، اگر                                 ّ                                     کوشيد دائم الوضو باشد و چنان مقي د به رعايت مستحبات بود که به گفته آيتمی
کرد، خاست و تجديد وضو میرمیبست، بها را نمیخاست، چشمشب هنگام چندين بار از خواب برمی

نمود و تأکيـدش بـر   ن را به اين امر توصيه میاضمن اينکه خود به نوافل و تهجد اعتقاد داشت ديگر
83F».                                                     ً                        اين بود که اگر به عللی نوافل شبانه را ترک کرديد، حتما  قضای آن را به جای آوريد

١ 

                   تقي د شرعي و اخلاقي 

                    ّ                                  بود، ضمن اينکـه در حـد  توانـايی واجبـات الهـی را         ّ قد سمانصاری بسيار ملتزم و متعهد به شرع 
کرد مستحبات را به جای آورد و از امور ورزيد، تلاش میداد و به ترک محرمات مبادرت میانجام می

 مکروه بپرهيزد.
گفت شـروع هـر حرکـت    داد و میای میدر جلساتش به اجرای موازين شرعی اهميت فوق العاده

نی بايد با رعايت امور شرعی صورت گيرد و اگـر مسـائل شـرعی شـما ايـراد      معنوی، اخلاقی و عرفا
84Fرسيد.داشته باشد، به جايی نمی

٢ 
گفـت  کـرد. مـی                              ّ                                           با اينکه مجتهد بود و حتی مقل د هم داشت، ولی از وجوهات شرعی استفاده نمـی 

اری هزينـه  های دامی، زراعی و تجاستفاده از وجوهات شرعی بسيار دشوار است. با شرکت در فعاليت
های نجف، دادند، يا آن را برای حوزه کرد و اگر هم افراد وجوهاتی به وی میزندگی خود را تأمين می

داد تا آن فرد مقداری از آن را به خويشـاوندان فقيـر دهـد و    فرستاد، يا آنکه اجازه میمشهد و قم می
85Fبقيه را به دفتر مراجع تقليد بپردازد.

٣ 
ايشان مبتنی بر دنياگريزی و اعراض از امور فناپذير بود و با قناعت و  اگرچه سيره علمی و نظری

داد کـه اهـل خانـه از نظـر     های رفاهی و مادی فاصله گرفته بود، ولی اجازه نمیساده زيستی از جلوه
                                                 

  .  ٦١  و     ٦٠  ،   ٢٩      ها، ص     نشان   ی          ؛ در کوی ب   ٢٢٨  و      ٢١١  ،   ٤٨  ،   ٤٥           . سوخته، ص ١
                             ، مصاحبه با حاج احمد انصاری.  ٦٧           . سوخته، ص ٢
        . همان.٣
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                                                                                      ّ      مايحتاج زندگی دچار کمبودی گردند و اهتمامش بر اين اصل استوار بود که خانواده در نهايـت عـز ت   
ی اخلاقـی آيـت االله   اه ـهای معنوی و فضـيلت . البته همسر و فرزندانش تحت تأثير جلوهزندگی کنند

داشـتند و  های لازم را معمول میانصاری، در استفاده از مواد غذايی، ملزومات خانه و پوشاک، مراقبت
86Fو از اسراف و تبذير بپرهيزند. کوشيدند مقتصد و معتدل باشندمی

١ 
آورد، او را به از راه تلاش و کوشش رزق حلال خود را به دست نمی اگر کسی سربار جامعه بود و

گفـت اينهـا در روايـات لعـن     پرسـيدند، مـی  داد و چون برخی علت آن را مـی جلسات خويش راه نمی
87Fاند.گرديده

٢ 
 غيبـت های گوناگون زبان به داد در جلسات او، افراد به بهانهکرد و نه اجازه مینه خود غيبت می

گفت مجاز نيستيم کرد و میگشايند. احترام اهل علم و عالمان سلف را به شدت مراعات میديگران ب
 به بهانه نقد و ارزيابی ديدگاه ديگران، دانشوران مسلمان را مخدوش کنيم.

رفـت. يـک   ايشان برای قدم زدن، به منطقه عباس آباد که آن زمان بيرون شهر همدان بود، مـی 
حجاب سوار آن اتومبيـل   غروب سوار ماشين شد. مشاهده کرد که زنی بیروز هنگام برگشتن، حوالی 

88Fشد. آقا در همان لحظه پياده شد و تمام راه را با پيکری نحيف و بيمار پياده طی کرد.

٣ 

 شرح درد اشتياق

علاقه داشت، ولی در سنين بالاتر ايـن   6االله انصاری از دوران کودکی به خاندان پيامبر اکرمآيت
را با نوعی معرفت و بصيرت توأم ساخت و آن چنان تکريمـی در مقابـل ايـن خانـدان از      شوق درونی

89Fداد که وصف ناشدنی بود.خود بروز می

٤ 
گرديد: يکی بعد از نماز و ديگری هنگام خواندن زيارت ائمه هدی و در دو وقت حالش منقلب می

-شنيد، سـيل اشـک از گونـه   را میيا زيارت مراقد آن بزرگواران. به  محض آنکه مصائب اين خاندان 
 7ايام محرم و صفر و به مناسبت شهادت ائمـه هـدی   گرديد. درهايش بر روی محاسنش جاری می

کرد، ضمن اينکه به طور هفتگی روضه خوانی داشت. در مقابـل  خوانی برگزار میمرتب مراسم روضه

                                                 
  .   ٢٦٥           ؛ سوخته، ص   ٩٥      ها، ص     نشان             . در کوی بی١
  .  ٦٠      ها، ص     نشان             . در کوی بی٢
  .  ٨٤          . همان، ص ٣
  .   ٢٩٢           . سوخته، ص ٤
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ی يا عتبات عاليات عـراق  مزار اهل بيت نهايت خضوع و خشوع را داشت. وقتی به آستان قدس رضو
را با تکيه بر حافظه  7بوسيد. زيارت ائمههای معنوی را با فروتنی خاصی میرفت، عتبۀ آن فروغمی
شـد و بـا تـأثری خـاص               ً         کرد، واقعا  منقلب میخواند و چون صورت خويش را به ضريح نزديک میمی

 کرد.گريه می
خواندند، ولی خود کرد. اگر چه افرادی روضه مییای در منزل برگزار مدر ايام فاطميه مراسم ويژه

داد که برای برخی از حاضـران درک آن   را توضيح می 0مقامات حضرت زهرا ،اشاو نيز در سخنرانی
90Fمباحث دشوار بود.

١ 
-شنيد، قيافهاالله انصاری متصل به حضرت مهدی (عج) بود و وقتی نام آن حضرت را میدل آيت

           ّ                                                          علاوه بر تقي د بر خواندن زيارت عاشورا، به خواندن زيارت آل ياسين و ساير کرد. ای دگرگون پيدا می
گفت: به پيشگاه حضرت ولی عصر (عج) توسل جوييد های حضرت مهدی مداومت داشت و میزيارت

و از آن حضرت صادقانه بخواهيد تا مشکلات دنيا و آخرت شما را برطرف کند؛ زيـرا صـاحب اختيـار    
 همۀ ما اوست. 

    ّ   مقـد س های متعددی در مسجد جمکران قم داشت و ديگران را به بهره گرفتن از فضای افاعتک
91Fکرد.اين مسجد که به حضرت مهدی (عج) تعلق دارد، توصيه می

٢ 

 با خانواده 

سالگی ازدواج کرد. حاصل ازدواج با همسر اولش سه  ۲۸ش و در  ۱۳۰۸االله انصاری در سال آيت
ود که همسر نخست بر اثر ابتلا به يک بيماری صعب العلاج از دنيا رفت فرزند پسر و دو فرزند دختر ب

92Fو او ناگزير همسر دومی اختيار کرد که از وی نيز دارای سه فرزند گرديد.

٣ 
داد در کارهـای خانـه   رفتار وی با همسرش توأم با احترام، تکريم و مهر و محبت بود و اجازه نمی

کند. به همسرش در امـور خانـه کمـک    ها احساس کمبودی ينهبر او فشاری وارد گردد و در برخی زم
کرد. هر شب دقايقی اهل خانـه را دور                        ً                             کرد، در ماه رمضان شخصا  برای فرزندان افطاری آماده میمی

کوشيد روحيۀ کرد. میهايی در اخلاق، شئون دينی و شرعی میبه آنان توصيه کرد وخويش جمع می
                                                 

  .   ١٩٠          . همان، ص ١
  .  ٢٩      ها، ص                 ؛ در کوی بی نشان   ٤٨٤              ؛ روح مجرد، ص    ٢٩٤          . همان، ص ٢
  .  ١٦      ها، ص                 ؛ در کوی بی نشان   ٢٦٥  و    ٢٦١         سوخته، ص    .٣
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را در فرزندان تقويت کند. به همين دليل، آنان را در برخـی کارهـا و   اجتماعی و حس تعاون و احسان 
خواهم از افکار شما اسـتفاده کـنم. بـرای    می :گفتداد و میهای خيرخواهانه شرکت میگيریتصميم

گرفت و مشوق آنان در انجام فرايض دينـی و دسـتورهای   کارهای خوب فرزندان، هدايايی درنظر می
93Fشرعی بود.

١ 
عطوفت، با مديريت و برنامه ريزی دقيقی  ای اهل خانه جاذبه داشت و ضمن محبت ورفتارش بر

داد فرزندانش تحت تأثير عوامل ديگری که مانع رشد اخلاقی و فکری آنان بود، که داشت، اجازه نمی
های اخلاقی کرد و از پرورشها رسيدگی میقرار گيرند. با وجود مراجعات فراوان، به تمام مسائل بچه

کرد، مواعظ و گفت، در اولين وهله خودش عمل میکرد و چون به آنچه میو رفتاری آنان غفلت نمی
کوشـيد مبـادا   های شرعی و مـذهبی مـی  اندرزهايش بر روح و روان فرزندان اثر گذار بود. در آموزش

اط گرديـد و نش ـ هايش با نوعی شـوق و ذوق تـوأم مـی                              ً      ها خسته و کسل گردند و معمولا  توصيهبچه
94Fداد.درونی آنان را افزايش می

٢ 

 آداب معاشرت و روابط فردي 

برآوردن نيازهای مردم اهتمامی وافر داشت. در کمک به افراد فقيـر و نيازمنـد، از هـيچ     ايشان در
های مستمند که در گوشه و کنار همدان زنـدگی  گونه کوششی فروگذار نبود. برای بسياری از خانواده

بـرد و بـا آنـان در مـورد     از وضعيت آنان اطلاع داشت، غذا، لباس و فرش میکردند و کمتر کسی می
رفـت و  های سرد منطقۀ همدان به منزل افراد بيمار میکرد. در زمستانهايشان همدردی میگرفتاری

-کرد و چون از طب سنتی اطلاعاتی داشت، برای درمان آنان اقداماتی را انجام میآنان را عيادت می
دانست، دل او با امنيت روانـی و آرامـش مـردم قـرار     ت ديگران را از زندگی خود جدا نمیداد. مشکلا

 گرديد.های آنان نگران میگرفت و در آشفتگیمی
کردنـد.  و تنگناهای زندگی خـود را مطـرح مـی    هاها و تلخیآمدند که گرفتاریافرادی نزدش می

خوانيـد يـا در عبـادات و واجبـات و     نماز نمیگفت سبب اين مصائب و بلايا آن است که يا ايشان می

                                                 
  .   ١٢٨                            . با من بيا به باغ عرفان، ص ١
  .   ٢٧٢  و      ٢٦٧  ،    ١٣٤           . سوخته، ص ٢
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هـا                                   ّ                             کنيد. اگر به فرايض الهی رويکـرد جـد ی نشـان دهيـد، دشـواری     اوامر الهی کوتاهی و کاهلی می
95Fگردد.برطرف می

١ 
آمد، با تمام وجـود از آنـان پـذيرايی                                   ً                       بسيار متواضع و فروتن بود. عموما  وقتی ميهمان برايشان می

                                                             ّ       نان کاری انجام دهند. در برخورد با قشرهای گوناگون هيچ گونـه تشخ صـی   داد آکرد و اجازه نمیمی
                                                          ّ                                     برای خود قائل نبود و زندگی بسيار ساده و عاری از هرگونه تکل ف و تشريفاتی داشـت. در کارهـا بـه    

شتافت، حتی با افراد غير مسلمان مراوده داشـت. يـک فـرد کليمـی کـه      ياری دوستان و آشنايان می
برد، فرزندش را نزد ايشان آورد و او نيز با طب سنتی و نيـز  درمان ناپذيری رنج می اش از بيماری بچه

ذکر و دعا و توسلات در مداوای اين کودک آن قدر کوشيد تا او سلامتی خود را بازيافـت. بعـد از آن،   
96Fخانواده مذکور به اسلام روی آوردند.

٢ 
آورد و گـاهی  می زحمت به وجود مـی ها برای آدگفت اين شهره کردناز شهرت گريزان بود. می

کرد و اجـازه  حتی با مخالفان، دل سوزانه برخورد می .شود صاحبش در چاه تکبر سقوط کندباعث می
مندانش افراد مخالف را آزار، اذيت و اهانت کنند. همواره تأکيد  داشت رفتارهـای سـوء   داد علاقهنمی

-کرد و حتی به اين گونه اشخاص احسـان مـی     ّ   رب انیمه          ً                                 آنان غالبا  از روی جهالت است و بايد با آنان 
شد آنـان از رفتـار منفـی و    کرد و برای گره گشايی از مشکلاتشان مهيا بود و اين رفتارها موجب می

 های غلط خود دست بردارند.موضع گيری
کرد اخلاق فردی و اجتماعی مـردم را  به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و تلاش می

هـای اخلاقـی و   صلاح کند. هنگام تزکيه درون از پالايش جامعه غافل نبود و اعتقاد داشت آلـودگی ا
کند و اگر جلو آن گرفته نشود، بر فرهنگ عمومی اثـر  اعتقادی برخی افراد به ديگران هم سرايت می

ای العـاده                  ّ                                                           گذارد. با وجود رق ت قلب، ساده زيستی و فروتنی، از شجاعت و اقتدار معنـوی فـوق  سوء می
 ترسيد.های معنوی و مواضع اعتقادی، از هيچ قدرتی نمیو دفاع از ارزش   ّحق برخوردار بود و در بيان 

ها برخی نقاط ايران را اشغال کرده بودند، روزی بانوی محترمـی  در جنگ جهانی دوم که انگليس
ها را تندتر ده بود. آن زن قدمکه با حجاب بود، از منزل بيرون آمد. يک سرباز انگليسی دنبالش راه افتا

مرا از دسـت  «االله انصاری برخورد کرد. بانوی مزبور خطاب به ايشان گفت: ای به آيتکرد تا در کوچه

                                                 
  .  ٨٤           . سوخته، ص ١
  .   ١٢٩                            . با من بيا به باغ عرفان، ص ٢
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گيرد. سرباز قصد جسارت به آقـا را داشـت کـه    االله انصاری جلو سرباز را میآيت». اين خبيث برهانيد
يد؛ به نحوی که وی نقش بر زمين گرديد. در اين االله انصاری با عصای خود محکم بر سرش کوبآيت

97Fميان زن از آن قصد سوء نجات يافت.

١ 
در ماجرای تغيير لباس روحانيت از سوی رژيم ديکتاتوری پهلوی اول، درمقابل ايـن نقشـه شـوم    

که با ايشان برخوردی منفی داشت، پرخاش کـرد و گفـت: شـما       ّ   رب انیپايداری کرد و به سرهنگ شه
 روحانيت بزرگ شيعه اهانت روا داريد.     ّ مقد سبه ساحت نداريد    ّحق 

در قضيه کشف حجاب وقتی عالم معروف سيد ابوالقاسم لواسانی، از علمای بزرگ منطقه دعـوت  
االله انصـاری همـراه شـيخ    کرد که اجتماعی تشکيل دهند تا اقدامی عليه اين وقاحت انجام دهند، آيت

هـای رژيـم   ر اين جلسه حضور يافتند و به شدت عليه توطئه        ّ                           هادی تأل هی نخستين افرادی بودند که د
98Fپهلوی موضع گيری کردند.

٢ 

 هاكرامت

کوشيد تا شاگردان را از غوطه ور گرديدن در اموری کـه بـه کشـف و شـهود     االله انصاری میآيت
کرد که به مکاشـفات اعتنـايی نکنيـد. خـودش هـم بـه احـوالات و        موسوم است، دور کند. تأکيد می

ات دوران سلوکشان اعتنايی نداشت. موت اختياری، تجرد برزخی و طی الارض و مانند اينها را مجاهد
گفت دانست، ولی میهای دنيايی میگرچه جزء محصولات وارستگی و غلبه بر هوای نفس و گرايش

 کـرد کـه ايـن   تواند بازدارنده و حجاب باشد. تأکيد میاينها برای کسی که طالب قرب الهی است، می
آورد؛ زيـرا دل را مشـغول   باشد و گاهی مزاحمت هم به وجود میحالات، دليل بر مقامات معنوی نمی

کشف و شهودی که مطابق بـا   :کردآورد. در عين حال تصريح میکند و غرور به وجود میبه خود می
ات نفسانی اسـت                                                                                ّ واقعيت باشد و شرع انور با آن در تعارض نباشد، اشکالی ندارد، ولی اين امور از تجل ي

سـازی، هـدايت، اصـلاح و خـدمت بـه مـردم       و بايد سريع از آنها عبور کرد. کرامت راستين را انسان
99Fدانست. می

٣ 

                                                 
  .  ٨٢      ها، ص     نشان             . در کوی بی١
  .   ١٤٤  ـ      ١٤٣          . سوخته، ص٢
  .  ٦٤  و     ٦٣      ها، ص                 ؛ در کوی بی نشان  ٦٧ ١  ،    ١٦٥           ؛ سوخته، ص    ١٢٧                            . با من بيا به باغ عرفان، ص ٣
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ها از وی نقـل گرديـده کـه در    کوشيد اسرار خود را حفظ کند، اما برخی کرامتبا وجود اينکه می
 شود.هايی اشاره میذيل به نمونه

 وضع برزخي يك ستمگر

های همدان ديـدم  االله انصاری برايم نقل کرد که در يکی از خيابانآيت«گويد: هرانی میت   ّ  علا مه
های ملکوتی او را بـه  برند، اما از نظر جنبهاند و آن را به سوی قبرستان میای را بر دوش گرفتهجنازه

خواست فرياد م میاش بود، مدادادند و روح مثالی او که در بالای جنازهجايی مبهم و تاريک انتقال می
شد. آن وقت رو به سوی مردم تعالی جاری نمی   ّحق بزند که ای خدا مرا نجات بده! ولی زبانش به نام 

رسيد. البته صاحب آن جنازه را کرد و گفت: مرا از اين وضع برهانيد، ولی صدايش به گوش کسی نمی
100Fکرد.شناختم، يکی از حاکمان منطقه بود که به مردم ستم میمی

١ 

 ئكه  ّملا نماز 

وی گفته است: روزی وارد مسجدی شدم. ديدم پيرمردی مشغول نماز خواندن است و دو صف از 
اند و ايـن فـرد از وضـع نـورانی مزبـور اطلاعـی       فرشتگان پشت سرش صف بسته و به او اقتدا کرده

آمده اسـت کـه    دانستم که او برای نماز خود اذان و اقامه گفته است؛ زيرا در روايت معتبرنداشت. می
101Fکنند.ئکه به او اقتدا می  ّملا هر کس اذان و اقامه بگويد، 

٢ 

 تسبيح موجودات 

مرحوم سيد عبداالله فاطمی شيرازی به من فرمود: در ذهـنم خطـور   «گويد: آقای صفوی قمی می
ق ايم. داشتيم به اتفااالله انصاری هستيم، ولی از ايشان کرامتی نديدهکرد که دو سال است خدمت آيت
آمديم که به محض خطور اين فکر در ذهنم، آقا رو به مـن کـرد و   ايشان از مسجد پيغمبر بيرون می

گفت: پس مشاهده کن. ناگهان پرده از جلو چشمانم کنار رفت و ديدم تمام درختان مشـغول سـجده   
 102F٣.»هستند و من از تماشای تسبيح آنان لذت بردم   ّحق حضرت 

                                                 
  .   ١٨٩    ، ص  ٢                                                 . معاد شناسی، علامه سيد محمد حسين حسينی تهرانی، ج ١
  .   ٢٠٦             ؛ آيت نور، ص    ٢٥٨    ، ص  ٧          . همان، ج ٢
  .   ١١٣  ـ      ١١٢      ها، ص     نشان             . در کوی بی٣
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 ئكه شب و روز   ّملا  ةمشاهد

روزی هنگام غـروب در مسـجد کـه تمـام حاضـران      «ز محترمين همدان نقل کرده است: يکی ا
االله انصاری به مؤذن گفت: اذان بگو. وی عـرض  منتظر اذان مغرب و برپايی نماز جماعت بودند، آيت

کرد: آقا هنوز وقت شرعی مغرب فرا نرسيده است. مرحوم انصاری گفت: مگر رفـتن فرشـتگان روز و   
 103F١.»شب را مشاهده نکردی آمدن فرشتگان

 شفاي بيمار سرطاني 

االله                                            َ َ                                    يک روز شخصی که مبتلا به سرطان بود، به برکت ن ف س پاک، دعـا و ذکـر و توسـلات آيـت    
هـای فرهنگـی ـ    ای کـه وی در آنجـا برنامـه   انصاری شفا يافت. يکی دو هفته بعد مردم جلو حسينيه

االله انصاری مردم را پراکنده دهد. آيتودند آقا شفا میتبليغی داشت، اجتماع کردند؛ زيرا به آنان گفته ب
104Fخواست او شفا يابد.ساخت و گفت هر چه زودتر از اينجا برويد. اين خبرها نيست، خدا می

٢ 

 شاگردان 

 هـ .ش)   ۱۲۹۳ـ  ۱۳۶۰االله سيد عبدالحسين دستغيب (شهيد آيت. ۱

هـا تحـت نظـارت فقيـه     رفت و مـدت آن شهيد در ايام اقامت در شيراز، در مواقعی به همدان می
105Fاالله انصاری به کسب کمالات معنوی مشغول بود.وارسته آيت

حتی عارف همدانی به شهادت رسيدن  ٣
ای با صراحت به ايشان گفته بود: شـما بعـد از کشـته    آن مجتهد مبارز را پيش بينی کرده و در جلسه

106Fالهی واصل خواهيد گرديد.و لقای    ّحق شدن به دست مغرضان و منافقان، به مقام قرب 

٤ 

 االله سيد مهدی دستغيب (برادر شهيد دستغيب)آيت. ۲

سالم بود که خدمتشان رسـيدم. وقتـی آمـدم نزدشـان، شـيفتۀ       ۲۵يا  ۲۴حدود «گويد: ايشان می
کرد. با آدم رفيق يمت برخورد می  ّملا اخلاقشان شدم. اصرار داشتم به حالات بالا برسم، ولی ايشان با 

                                                 
  .   ١٢٤                            . با من بيا به باغ عرفان، ص ١
  .   ١٢٦          . همان، ص ٢
  .  ٤٦          رمحمدی، ص                                      . شهيد دستغيب لالۀ محراب، محمد جواد نو٣
  .   ١٩١    ، ص  ی                           . هدهد سبا، کريم محمود حقيق٤
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دانست تا وقتی کسی مقام رضا و تسليم را به دست نياورده باشـد، اگـر جلـو بـرود     خوبی می بود و به
107F».آيدمفاسدی دنبالش می

١ 

 االله نجابتآيت. ۳

االله سـيد علـی قاضـی    االله شيخ حسنعلی نجابت که نزد استاد عرفان مرحـوم آيـت  فقيه مبارز آيت
108Fآن استاد، به مرحوم انصـاری مراجعـه کـرد.   مراحلی از سلوک عرفانی را سپری کرده بود، به توصيۀ 

٢ 
 ای گفته است:استاد احمدی در مصاحبه

با عنايت و سـفارش ايـن اسـتاد     ،به همران دوستان خويش ،االله قاضیايشان بعد از ارتحال آيت«
تـا   ۱۳۳۰االله انصاری همدانی رسيد و تا زمان وفات وی (از بزرگ، روانه ايران گرديد و به محضر آيت

زم و همراهش بود. مرحوم نجابت در سير و سلوک بيشترين استفاده را از وجود اين دو   ّملا )، ش۱۳۳۹
109F».استاد نموده است

٣ 
 ای قائل بود.االله انصاری برای مرحوم نجابت احترام فوق العادهآيت

 سيد محمد حسين حسينی تهرانی    ّ  علا مه. ۴

صاری که برای زيـارت عتبـات عاليـات    االله انايشان در سومين سال اقامت در نجف اشرف با آيت
گذشت، روابط آن عراق به آن سرزمين آمده بود، آشنا گرديد و به محضرش راه يافت و هر روز که می

 گشت. او گفته است:تر میتر و صميمی دو قوی
االله خويی در معيـت شـيخ عبـاس قوچـانی بـه      در نجف پس از ادای فريضه و درس اصول آيت«

های شايان در آن دو ماه، استفاده  ًا   ّحق کشيد و شديم. مجلس دو ساعت طول میخدمتشان مشرف می
       ً                                                           مستقيما  يک سفر به همدان نموده و چهـارده شـب برايشـان وارد و در     ،نموديم. بعد از قريب دو سال

110F».منزلشان ميهمان بودم

٤ 

                                                 
  .  ٩٦  ـ     ٩٥           . سوخته، ص ١
                                   . توحيد، آيت االله نجابت، مقدمۀ کتاب.٢
  .  ٢٣    ، ص  ١              های عارفان، ج         . ناگفته٣
  .  ٣٨  ـ     ٣٧              . روح مجرد، ص ٤
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 ش) ۱۳۰۶االله شيخ يحيی انصاری (متولد آيت. ۵

گرديد بـه خـدمت       ّ موف قطباطبايی در حکمت و عرفان بود،  مه  ّعلا ايشان که از شاگردان معروف 
111Fهای تزکيه را فراگيرد.شيخ محمد جواد انصاری برود و در محضر ايشان مباحث اخلاقی و راه

١ 

 ش) ۱۳۰۴يقی (متولد   ّحق استاد کريم محمود . ۶

بليغـی  های دينی و تايشان به موازات تحصيلات رسمی و اشتغال در آموزش و پرورش به فعاليت
های اخلاقی شهيد دسـتغيب در شـکوفا   مند گرديد. درسو در نهايت مباحث عرفانی و اخلاقی علاقه

االله االله نجابت، محضر آيـت عد از استعداد وی مؤثر بود. بعدها به راهنمايی استادش آيت            ُگرديدن اين ب 
112Fانصاری راه يافت.

 گويد:او می ٢
                 ّ                           د جواد انصاری مشر ف شـدم، در نهايـت تضـرع    وقتی در سنين جوانی خدمت استادم شيخ محم«

ير آدم شوم. فرمود: آدم شدن کاری   ّحق بوسه بر دستش زده، انابه کردم که آقا دستوری فرماييد تا اين 
113F».ندارد. هر چه خداوند فرمود بکن، انجام ده و آنچه فرموده مکن، صرف نظر نما

٣ 

 ش) ۱۲۹۰ـ  ۱۳۸۵استاد محسن بينا (. ۷

ها، در مدارس علوم دينی همدان به فراگيری زبـان و  خانهز تحصيلات در مکتبمحسن بينا بعد ا
های حـوزوی اهتمـام ورزيـد. در دبيرسـتان معقـول و منقـول تهـران        ادبيات عربی و مقدمات دانش

تحصيلات رسمی را تا ديپلم ادامه داد. آن گاه در دانشکدۀ الهيات تحصـيلات دانشـگاهی را تـا حـد     
ها در اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) به عنـوان دبيـر اسـتخدام    د و با اين توانايیکارشناسی ادامه دا

مشغول تعليم و تربيت نسل جوان بود و در  ،گرديد و مدت بيست سال در همدان و ده سال در تهران
114Fش بازنشسته گرديد. ۱۳۵۳سال 

٤ 
فـت سـرو کـار    وی هنگام تحصيل و تدريس در تهران، در پی افرادی بود کـه بـا حکمـت و معر   

داشتند. اين اشتياق در وی بر اثر حضور مستمر در جلسات علمـی و ذوقـی و اخلاقـی مرحـوم ميـرزا      

                                                 
  .   ٥٠٨    ، ص  ٥                . گلشن ابرار، ج ١
  .   ٢١١    ، ص  ٢   ١٣٨        ، خرداد  ٣           ؛ اشراق، ش    ١٢٨  ـ      ١٣١                            . يار ماندگار، جواد محقق، ص ٢
  .   ٢٢٦                                     .از خاک تا افلاک، کريم محمود حقيقی، ص ٣
  .  ١٣  ـ    ٦    ، ص    ٢٣٢  ـ      ٢٣١    ، ش     ١٣٨٢         ِ                                             . زندگانیِ خود نوشت محسن بينا، کيهان فرهنگی، دی و بهمن ٤
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ای به وجود آمده بود، اما شخصيتی که حدود ده سال از مهدی آشتيانی و نيز ميرزا مهدی الهی قمشه
 ميرزا محمد جواد االلهمحضرش در همدان بهره گرفت و در تحول روحی او تأثير فراوان گذاشت، آيت

 ای گفته است:انصاری بود. او در مصاحبه
ای، آشتيانی و ميرزا محمد علی وقتی به همدان آمدم و دستم از دامن بزرگانی چون الهی قمشه«

ای از شـهر بـه   آبادی و... کوتاه شد، در حلقه مرحوم حاج محمد جواد انصاری درآمدم که در گوشهشاه
115F».انصاری بسيار نزديک بودم ممرحو کرد... باغربت زندگی می

١ 
 وی در جای ديگر نوشته است:

هـای  فعاليـت  ،اين شخص ضمن اينکه صاحب محراب و منبـر بـود، در جهـت تهـذيب نفـس     «
های سلوکی اهتمامی خاص نسبت به ترک محرمات و امـور واجبـه داشـت. در    چشمگير و در مراقبت

های اين ها و زاریها و گريهان بود. دعاها و ندبهجلسات او بيشتر سخن از شور و شوق و شعار صالح
ير در همـدان در سـلک     ّحق کرد. مدت مديدی جمع، شکوه خاصی داشت که هر مستعدی را جذب می

 116F٢»اين جمع بودم.
های اين عالمان وارسته، وجود خويش را به فضايل و مکـارم والا  محسن بينا تحت تأثير و تربيت

های دان طی جلساتی خودجوش مباحثی رامطرح کرد که آکنده از زمزمهآراست و در قم، تهران و هم
117Fای در موضوعات ادبی، عرفانی، تربيت و اخلاق دارد.معنوی بود. او تأليفات ارزنده

٣ 

 ش) ۱۲۹۷ـ ۱۳۸۲االله شيخ حسن مصطفوی تبريزی (آيت. ۸

صـول را در حـوزۀ   وی که تحصيلات رسمی و حوزوی را در تبريز گذرانيده بود، فراگيری فقـه و ا 
االله سيد علی قاضی بهره برد. او                 ّ                                           قم و نجف تا سرحد  اجتهاد ادامه داد و در نجف اشرف از محضر آيت

االله ميرزا محمد جواد انصـاری، مـأنوس گرديـد و از پرتوهـای علمـی، فکـری و عرفـانی وی        با آيت
118Fه و وارستگی کم نظير بود.های فراوانی کرد. او عقيده داشت اين استادش در اخلاق و تزکياستفاده

٤ 

                                                 
  .  ١٩    ، ص    ١٧٤    ، ش     ١٣٨٢           ، ارديبهشت   ٢١                                         . گفتگو با محسن بينا، مجله رشد معلم، سال ١
  .  ٢٥  ـ     ٢٤    ، ص    ٢٣٢  ـ      ٢٣١                                            . آفتابی برای يک قرن، مجله کيهان فرهنگی، ش٢
                                                                                                                   . گفتگو با محسن بينا، مجله رشد معلم، همان مأخذ، و نيز مقالۀ کتابشناسی محسن بينا، در مجله کيهان فرهنگی، همان شماره.٣
  .   ٥٠٣  ـ      ٥٠٢                    ، آيينه دانشوران، ص    ٥٩٨    ، ص  ٣                      . گنجينۀ دانشمندان، ج ٤
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 ق) ۱۴۱۰سيد هاشم رضوی (متوفی . ۹

ق) بـوده، سـپس   ۱۳۳۸االله سيد علی جواد بنارسی (متوفی ايشان در بنارس هندوستان شاگرد آيت
االله سـيد محمـد   در نجف اشرف تحصيل فقه و اصول را پی گرفت، مدتی نيز در کربلا از محضر آيت

عـارف     ّ    علا مـه ها در همدان از جلسات معنوی ه ايران آمد و مدتهادی ميلانی استفاده کرد، سپس ب
119Fشيخ محمد جواد انصاری بهره گرفت و از آن پس در تهران اقامت گزيد.

١ 

 ش) ۱۲۸۲ـ  ۱۳۸۱حاج محمد اسماعيل دولابی (. ۱۰

وی آن گونه که خودش نقل کرده است، از سنين نوجوانی تشنۀ مکارم و فضايل بود و يک بار که 
ای از طـی مکاشـفه   4حضـرت امـام حسـين       ّ   مقـد س به کـربلا رفـت، در بالاسـر ضـريح      با پدرش

و از اين تاريخ خدمت چهار عالم عارف رسـيد کـه هـر     ،های قبلی رهايی يافتها و نگرانیسرگردانی
االله سـيد محمـد شـريف    اند از: آيتها به ترتيب عبارتکدام وی را تحويل ديگری داد. اين شخصيت

 االله شيخ محمد جواد انصاری. االله شيخ غلامعلی قمی و آيتيتآحمد تقی بافقی، شيرازی، شيخ م
                 ّ                     دولابی دربارۀ مرب ی چهارم خود گفته است:

ای از ايشان با سايرين متفاوت بود. چنين کسی از پوستۀ بشری خارج شـده و همچـون اسـتوانه   «
120F».نور بود که انوار اهل بيت در آن جريان داشت و قابل وصول بود

٢ 
 اين گونه اشاره کرده است: ،مرحوم دولابی به چگونگی آشنايی با اين عارف زاهد

يک مسجدی بود به نام مسجد معزالدوله. بنده در مراسم و مجالس و نماز جماعـت آن شـرکت   «
پنج نفر همراهش بودند. پرسيدم کيست. گفتند:  ـ  کردم، تا اينکه يک روز ديدم آقايی آمد که چهارمی

ری. بله، همان که اسمش را شنيده، اما نديده بودمش؛ مثل اينکـه آمـده بودنـد يکـی ـ دو      آقای انصا
را  ديگر                     ً                                           ً   و بروند مشهد. تقريبا  من هم روبه رويش قرار گرفتم (بدون اينکه قبلا  هم شب تهران بمانند

سـماعيل  در ادامه گفت: مثل اينکه کربلايی محمد ا ؟ديده باشيم). پرسيدند: بليط گرفتيد برای مشهد
آيد. من غريبه، بی هيچ پرس و جويی! او گفت و ما هم رفتيم مشهد. در راه به جايی هم همراه ما می

                                                 
  ؛     ٢١٥٠  ـ         ٢١٤٩    ، ص  ٤                                           پاکـان قـم، عبدالحسـين جـواهر کـلام، ج               ؛ تربـت      ١٦١٠    ، ص  ٤                                        . نقباء البشر، شيخ آقا بزرگ تهرانـی، ج  ١

  .   ٣٦٩       عطش، ص 
  .  ١٣  ـ     ١٢   ، ص ١                          . مصباح الهدی، مهدی طيب، ج٢
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رسيديم که چشمۀ آبی داشت. نشست کنار چشمه، من هم نشستم آنجا، از نگاهشان فراست و محبت 
لب مرا هم با حکـايتی  کردند، ق            ً                       گفتند، عموما  در قالب داستان بيان میباريد. مسائل را مستقيم نمیمی

121F».از کربلا صيد کرد

١ 
ای گرديد برای مرحوم دولابی که به همدان برود و از محضـر چنـين عـارفی    مقدمه ،اين آشنايی

گذاشـت و مقامـات   االله انصاری نيز به وی خيلی احترام میهای معنوی ببرد. آيت ستوده خصال، بهره
122Fکرد.معنوی او را تجليل می

٢ 

 رحلت

                                                های گوناگونی مواجـه بـود و سـرانجام در نهـم                                      اری در اواخر زندگی دنيوی با کسالت      االله انص   آيت
                                            سالگی روح پاکش به سرای جاويد پـرواز کـرد.       ٥٩      در سن       ١٣٧٩               ش / دوم ذيقعده       ١٣٣٩         ارديبهشت 

                                             علی معصومی همدانی بـر آن، بنـا بـه وصـيت         ّ ملاّ   االله                                         پيکر پاکش بعد از تشريفات شرعی و نماز آيت
  ، 0                                                                         انتقال يافت و بعد از تشييعی باشکوه و طواف بر گرد بارگاه حضرت فاطمه معصومه           خودش به قم 

                                     شهر همدان يک پارچه تعطيـل گرديـد و      ،                          ، دفن گرديد. هنگام ارتحالش4                      در قبرستان علی بن جعفر
                                                               به مدت سه روز مجلس ترحيم و سـوگواری در مسـجد جـامع برگـزار        ،                          بازماندگان و علمای اين شهر

F   123      کردند.

٣ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .  ٩٩  ـ     ٩٧           . سوخته، ص ١
  .  ١٧  ـ     ١٦    ، ص   ٣٩  ـ     ٣٨    ، ش     ١٣٧٩   دی    و                                            ها، سيد محمود يوسف ثانی، کتاب ماه دين، آذر   حال                . رمزی از آن خوش٢
  .   ٢٠٤  ص            ؛ آيت نور،   ٤٩  ـ     ٤٨              . روح مجرد، ص ٣
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 سيد مهدي  سلطاني رناني  

 

 

124Fسيد مصطفی مهـدوی هرسـتانی،  

االله سـيد مهـدی (بحرالعطـاء) مهـدوی     فرزنـد مرحـوم آيـت    ١
125Fهرستانی

االله سيد محمد موسـوی هرسـتانی، از سـادات جليـل القـدر و از علمـای       و نوه مرحوم آيت ٢
126Fشهرستان خمينی شهر است.         ّ           بزرگ، مت قی و پارسای

٣ 
ش در خانواده علم و تقوا، در قريه هرستان از نواحی خمينـی   ۱۲۹۶ق برابر با  ۱۳۲۹وی در سال 

127Fشهر ديده به جهان گشود.

٤ 

                                                 
            های تابعـۀ                                                  های قبل از اسلام است و امروز به عنوان يکی از محله                 ماربين و از آبادی   ۀ                                        . هرستان يا هراستان از دهات وابسته به سد١

                                                                  های کهـن اصـفهان، محمـد مهريـار، اصـفهان، مؤسسـه انتشـارات                  ها و آبادی                        آيد (ر.ک: فرهنگ جامع نام                    خمينی شهر به شمار می
   ).   ٧٣٠     ش، ص     ١٣٨٢  ،                    فرهنگ مردم، چاپ اول

     ّ                                                       به ضمهّ حرف اول و به معنای ترسيدن و از جای رفـتن دل اسـت و     »    هرا «  و   »   هر «               ای است مرکب از                         . هرستان يا هراستان کلمه٢
                                                دارای مفهوم مکان خوفناک است. (ر.ک: تاريخ علمـی    »     ستان «                                                    به صدای مهيب و ترسناک گويند که به انضمام پسوند مکان   »    هرا «

   ).   ٣٤٦    ، ص  ٢                                                                در دو قرن اخير، سيد مصلح الدين مهدوی، اصفهان، انتشارات مهدوی، ج                  و اجتماعی اصفهان 
  .   ٣٤٢               . ر.ک: همان، ص ٣
  .   ٣٧١    ، ص  ٩                                                                                  . گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازی، تهران، مؤسسه کتابفروشی اسلاميه، (مکتب اسلام)، ج ٤



      ٨٨ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

 خاندان

سيد مصطفی مهدوی هرستانی از سادات محترم اصفهان و از بزرگان خاندان مهدوی اسـت کـه   
نامه ايشان به شـرح ذيـل   رسد و شجرهمی 4بن جعفر واسطه به حضرت امام موسی ۳۲نسب وی با 

 است:
سيد مصطفی، ابن سيد بحرالعطاء، ابن سيد محمد حسن، ابن سيد احمد، ابن سيد محمد، ابن سيد 
احمد، ابن سيد علی، ابن سيد محمد مهدی، ابن سيد محمد علی، ابن سيد مهدی، ابن سيد تراب، ابن 

العابـدين، ابـن سـيد    سيد مهدی، ابن سيد ابراهيم، ابن سيد زيـن  االله، ابنسيد کاظم، ابن سيد هدايت
العابدين، ابن سيد صالح، ابن سـيد محمـد،   ابراهيم، ابن سيد کريم، ابن سيد رکن الدين، ابن سيد زين

ابن سيد محمود، ابن سيد حسين، ابن سيد حسن، ابن سيد احمد، ابن سيد ابراهيم، ابن سـيد عيسـی،   
د يحيی، ابن سيد ابراهيم، ابن سيد حسن، ابن سيد عبداالله، ابن الامام موسـی  ابن سيد حسن، ابن سي

4الکاظم .128F

١ 

 پدر

نام پدرش سيد مهدی معروف به بحرالعطاء مهدوی هرستانی است. پدر او مدتی در حوزۀ علميـۀ  
129Fاینزد علمای بزرگ و فاضلی چون آيات عظام سـيد محمـد بـاقر درچـه     ،اصفهان

، سـيد ابوالقاسـم   ٢
   ّ  علا مهشيخ محمد رضا نجفی،    ّ  علا مهای، ، سيد مجاهد سيد حسن مدرس، سيد مهدی درچهدهکردی

130Fمير محمد صادق خاتون آبادی

131Fمحمـد کاشـانی     ّ  مـلا  ، آخوند ٣

132Fو حکـيم جهـانگير خـان قشـقايی     ٤

٥ 133F٦ 
کرد و به ارشاد های وافر علمی و معنوی برد. او که در هرستان اقامه جماعت میتحصيل کرده و بهره

                                                 
  .   ٢١٣     ش، ص       ١٣٨١                                        چاپ قدس قم، چاپ اول، انتشارات ميرداماد،                                                                   . ر.ک : خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، سيد باقر ميردامادی،١
     ١١٣                                                  و نيز کتاب روضۀ رضوان، نوشتۀ محمد حسين ريـاحی، ص       ٢٤١  ـ        ٢٢٨    ، ص  ٣                                        . زندگی نامه وی در مجموعه گلشن ابرار، ج ٢

          آمده است.     ١٦٦   تا 
  .  ٨٤   تا     ٣٧    ، ص     ١٣٨٦         ن پژوهش،                                                                           . برای مطالعه تفصيلی زندگی او ر.ک: شرح مجموعه گل، رحيم قاسمی، اصفهان، کانو٣
                                                                                                                     . جهت مطالعه تفصيلی زندگی وی ر.ک: سيری در تاريخ تخت فـولاد، سـيد مصـلح الـدين مهـدوی، انجمـن کتابخانـه عمـومی         ٤

  .   ٢٠٨  ـ    ٢٠٤     ش، ص       ١٣٧٠        اصفهان، 
          آمده است.     ١٩٠  ـ      ١٧٤    ، ص  ٣                                       . زندگينامه وی در مجموعه گلشن ابرار، ج ٥
                                                  رحـيم قاسـمی؛ نيـز ر.ک: دانشـمندان و بزرگـان                ش توسـط       ١٣٨٥                    د ناصر مهدوی در سال     م سي          الاسلام مرحو               . مصاحبه با حجت٦

  .   ٦٨٢    ، ص  ٢     ش، ج       ١٣٨٤                                                  اصفهان، سيد مصلح الدين مهدوی، اصفهان، نشر گلدسته، 
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134F                        ّ       اعتنا و انسانی زاهد و مت قی بود. پرداخت، مردی شجاع، غيور، به زخارف دنيوی بیمردم می و هدايت

١ 
135Fمند بود.وی در علوم غريبه مهارت داشت و از صدايی زيبا برخوردار و به ورزش علاقه

٢ 
مهدی مهدوی، سرانجام پس از عمری مجاهدت در عرصـه علـم، ديـن و معنويـت      داالله سيآيت

در  ،                           ّ                     ق بدرود حيات گفت و پيکر مطه رش پس از تشييع باشکوه۱۳۷۱ربيع الثانی سال  ۲۹اسلامی، در 
136Fتکيۀ سيد العراقين، در قبرستان تخت فولاد اصفهان دفن گرديد.

٣ 

 تحصيل 

دوران کـودکی را پشـت    ،                                       ّ                  االله سيد مصطفی مهدوی هرستانی با تربيت مجد انـه پـدر خـويش   آيت
ا از محضر پدر بزرگوارش آموخت و با آن بسيار انس گرفت سرنهاد. وی از همين دوران، قرآن کريم ر

137Fو برخی مباحث عقايد و مبادی علوم دينی را نيز از جد بزرگوار

و پـدر شـريفش آموخـت و از سـنين      ٤
138Fنوجوانی وارد حوزه علميه اصفهان گرديد و تحصيل کامل علوم دينی را آغاز کرد.

٥ 
محضـر مبـارک علمـا و     ، درعلميـه اصـفهان  های متمادی، علوم دينـی را در حـوزه   او طی سال

   ّ                                                                                     مدر سين معروف زمان خويش فراگرفت. دوره سطوح حوزه را به طور کامـل در مدرسـه جـدۀ بـزرگ     
                                           ّ               تی از درس خـارج فقـه و اصـول را نـزد اسـاتيد مبـر زی       ماصفهان خواند و فلسفه، فقه، اصول و قس ـ

يه مقامات و مقدمات علمی خود را به همچون سيد علی نجف آبادی تعليم ديد و بدين ترتيب، پايه اول
139Fپايان رسانيد.

٦ 
ايشان سپس به عنوان يکی از مفاخر حوزه علميه اصفهان، به قم عزيمت کرد و در حـوزۀ علميـه   

ای شـرکت کـرد و از دانـش آنـان     کمـره                  ّ     االله حائری و آقا حج ت کوهآنجا در درس بزرگانی چون آيت

                                                 
  .   ٣٥٨                                    . ر.ک: شرح مجموعه گل، رحيم قاسمی، ص ١
       آقـای          توسـط   ،     ١٣٨٦                         لعطاء مهدوی) در تيرمـاه                                                       الاسلام والمسلمين سيد مجتبی مهدوی (فرزند مرحوم سيد بحرا               . مصاحبه با حجت٢

            رحيم قاسمی.
            ، نسخه خطی.           وفيات الاعلام             معجم القبور   و     ٢٠٧                            شهری که از نو بايد شناخت، ص              . خمينی شهر؛ ٣
                         االله ميـرزا محمـد هاشـم                                                                                             . جد بزرگوارش عالم ربانی سيد محمد حسن موسوی هرستانی معروف به سيد محمد، از شـاگردان آيـت  ٤

                                                                              االله شيخ محمد حسين نجفی و علامه ميرزا ابوالمعالی کلباسی بود. وی پس از وفـات، در                           قيه عارف و عالم ربانی آيت            چهارسوقی و ف
   ).   ٣٥٧  ـ      ٣٥٦                                                                    وادی السلام نجف اشرف مدفون گرديد. (ر.ک: شرح مجموعه گل، رحيم قاسمی، ص 

  .   ٦٢٠  ـ      ٦١٩    ، ص  ١                                    . ر.ک: تشيع  و حوزه علميه اصفهان، ج ٥
  .   ٦٢٠          . همان، ص ٦
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حضور داشت، تا اينکه در همان سال عازم سفر حج     ّ مقد س ق در آن ديار ۱۳۶۲ها برد و تا سال بهره
140Fگرديد.

١ 
به تکميل مبانی علمی خـويش در   ،وی پس از سفر حج، به نجف اشرف رفت و مدت هشت سال
 ةاالله سيد ابوالحسن اصـفهانی رحم ـ آن سرزمين مطهر پرداخت. در اين مدت، سه سال از محضر آيت

141Fداد.جست و جواب سؤالات را مـی  شرکت می   ّ   رب انیت آن عالم االله استفاده کرد و در جلسات استفتائا

٢ 
های علمی و معنـوی کـرد   استفاده ،همچنين از محضر عالمان و مراجع عظام ديگری در نجف اشرف

 کنيم. که در بخش اساتيد از آنها ياد می
ا االله ميـرز سيد مصطفی مهدوی هرستانی به علت ابتلای شديد به بيماری آسـم و بـه امـر آيـت    

ق به اصفهان مراجعت کرد و بقيه دوران زندگی خود را در حـوزه    ۱۳۷۰عبدالهادی شيرازی، در سال 
علميه اصفهان و در حجره مدرسه جدۀ بزرگ سپری کرد. دليل مهم اين امر، جديت در امر تدريس و 

142Fنيز رسيدگی به مسائل طلاب و نزديکی منزل خويش به مدرسه جده بزرگ بود.

 ـرب   اين عالم  ٣ در  انی  ّ
     ً                                                         دائما  به تدريس، ترويج دين، تربيت طلاب، حل و فصل امور مسـلمين،   ،مدت چهل سال عمر خويش

هـا و                 ّـ     عبداالله و مسـجد کف اش      ّملا های دينی، اقامه نماز جماعت در مدرسه ات و ارزش   ّ مقد سدفاع از 
143Fال داشتغ            ّ                 دلجويی و تفق د از مستضعفان اشت

به بيماری جسمی های آخر عمر به دليل ابتلا و در سال ٤
ای از فضلا و طلاب از وی کسب فـيض  کرد و عدهشديد، قبل از ظهرها در منزل خويش تدريس می

144Fکردند.می

٥ 

                                                 
  ؛  ش    ١٣٨٤             ، چـاپ اول،      ١٠٨٩    ، ص  ٢                                                                                  . ر.ک: دانشمندان و بزرگان اصفهان، سيد مصلح الدين مهدوی، اصفهان، انتشارات گلدسته، ج١

  .   ٣٧١    ، ص  ٩                    گنجينه دانشمندان، ج 
  .   ٣٤٣    ، ص  ٢                                                . تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخير، ج ٢
   ١  /     ١٩                                     االله سيد مصطفی مهدوی هرستانی)، اصفهان،         رحوم آيت                                       الاسلام سيد مجتبی مهدوی هرستانی ( برادر م               . مصاحبه با حجت٣
               نگارنده مقاله.      توسط  ،     ١٣٨٩  / 
                                              ؛ نيز ر.ک: معجم القبور وفيات الاعلام، نسخه خطی.   ٢٠٩                                              . ر.ک: خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، ص ٤
                                      ؛ رجال اصفهان، سيد محمد باقر کتـابی،   ٧   ١٠٨    ، ص  ٢     ش، ج       ١٣٤٨                                                        . تذکرة القبور، سيد مصلح الدين مهدوی، اصفهان، نشر ثقفی، ٥

  .   ٢٣٨    ، ص  ١     ش، ج       ١٣٧٥                   ها، چاپ اول، پاييز                      اصفهان، انتشارات گل
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 اساتيد 

االله سيد مصطفی مهدوی هرستانی از محضر اساتيد صاحب نام اصفهان، قم و نجـف اشـرف   آيت
 های بسيار برد.بهره

 الف) استادان اصفهان 

از محضـر مبـارک علمـا و عرفـای معـروف آن زمـان        ،وزه علميه اصـفهان االله مهدوی در حآيت
 اند از: علمی برد که عبارت های معنوی واستفاده
   ای                                    وی فرزند سيد مرتضی شريعت موسوی درچه     اي:                         االله آقا سيد محمد مهدي درچه     . آيت 1

              ّ      ق در درچه متولدّ شد.       ١٢٨٠   تا       ١٢٧٨        های بين               ای است. در سال                     االله سيد محمد باقر درچه           و برادر آيت
                                                                                    ترين فرزند خانواده بود. تحصيلات مقدماتی را نزد پدر خويش گذراند و هنوز به سـن بلـوغ          او کوچک

                                                                                             نرسيده بود که پدر خويش را از دست داد. وی در علم، تقوا، امانت و صداقت زبانزد خاص و عام بـود.  
                          آور اصـفهان بـه تـدريس              يـه نـيم                                                            او در حوزه علميه اصفهان و نجف تحصيل کـرد و در مدرسـه علم  

F   145       پرداخت.

                                      ای)، امامـت و تـدريس در مسـجد نـو                                                     بعد از وفات برادر بزرگوارش (سيد محمد باقر درچـه   ١
                                 علميه اصفهان با نهايت تنگ دسـتی     ۀ                                                    اصفهان به وی واگذار گرديد. پس از درگذشت پدرش، در حوز

F   146            ی ادامه داد.                                                         و کمال قناعت و با جديت تمام به تحصيلات و تدريس در علوم دين

     گفت:      خود می  ٢
                                    برديم ميدان جلفـا و گـاهی ميـدان             دادند، می                                             گاهی يک مرغ که برايمان آورده بودند و به ما می «

                                                  مقداری از آن را سرکه برای خوردن با نـان و بقيـه              فروختيم و                                 کهنه اصفهان و به مبلغ پنج شاهی می
F   147  ».      خورديم                    و اغلب نان و سرکه می      کرديم                                               را مصرف کاغذ و مرکب و قلم و کتاب و امثال آن می

٣ 
االله حاج شيخ محمد حسـن نجفـی،   توان به آيتاز اساتيد وی در حوزه علميه اصفهان و نجف می

محمد کاشـانی (معـروف بـه آخونـد        ّملا االله حاج ميرزا ابوالمعالی کلباسی)، آخوند حاجی کلباسی (آيت
148Fشيخ محمد حسن مامقانی اشاره کرد.االله آقا محمد کاظم خراسانی و آيت   ّملا کاشی)، آخوند 

٤ 

                                                 
  .   ٢٢٥    ، ص  ١     ق، ج     ١٤٠٤                                                                                                . ر.ک: نقباء البشر، شيخ آقا بزرگ تهرانی، تعليق: سيد عبدالعزيز طباطبايی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، ١
  .   ٢٤١    ، ص  ٣                . گلشن ابرار، ج ٢
  .   ٢٤٤  و      ٢٤٣          . همان، ص ٣
  .   ١٦٩  ـ      ١٦٨     ش، ص       ١٣٨٥                                                             . روضه رضوان، محمد حسين رياحی، اصفهان، کانون پژوهش، چاپ اول، ٤
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، ةو کتـاب الصـلو   ةيک دوره اصول از اول مباحث الفاظ تا آخـر تعـادل و تـراجيح، کتـاب الطهـار     
149Fای درباره رضاع و صوم و حاشيه بر رساله عمليه حـاجی کلباسـی از جملـه تأليفـات اوسـت.      رساله

از  ١
االله اديب اصـفهانی،  )، آيت.رادر امام خمينی االله سيد مرتضی پسنديده (بشاگردان وی نيز بايد از آيت

االله سيد علی و االله اشرفی اصفهانی (شهيد محراب)، آيتاالله سيد مصطفی مهدوی هرستانی، آيتآيت
150Fديگر نام برد. ای و عده سيد محمد نجف آبادی

٢ 
کن هجرت کند و در آنجا سا    ّ مقد سهای آخر عمر تصميم گرفت به مشهد در سال   ّ   رب انیآن عالم 

سکنا گزيد. علما، مراجـع   4شود. سرانجام همراه بعضی از اعضای خانواده، در جوار حضرت امام رضا
های مقيم مشهد، به ديدار ايشان رفتند و با اصرار از ايشان خواستند که ظهرها زير گنبد و و شخصيت

و در پنج تا شش ها در ايوان مسجد  گوهرشاد، اقامه جماعت کند. وی درخواست آنها را پذيرفت شب
ای کـه چنـد   کردند؛ تا اينکه به دليل سـکته ماهی که آنجا بود، زائران حرم رضوی به ايشان اقتدا می

عارض شده و ماندن در آن ديار نيز برای او مشکل بـود،      ّ مقد سسال قبل از هجرت ايشان به مشهد 
151Fق به اصفهان بازگشت. ۱۳۶۳در اواخر زمستان سال 

٣ 
ها مجاهدت در راه احيای دين اسـلام و نيـز پـرورش    ای پس از سالدرچهآقا سيد محمد مهدی 

ق به ملکوت اعلی پيوست. پيکر شريفش را پـس از غسـل وکفـن، بـه      ۱۳۶۴شاگردان بنام، در سال 
االله حاج آقا رحيم ارباب رضوان االله عليه، بر او نمـاز  مسجد جامع اصفهان بردند و فردای آن روز، آيت

شييع جنازه باشکوهی، به تخت فولاد اصفهان بردند و در بقعۀ وسط تکيۀ کـازرونی  خواند و سپس با ت
152Fبه خاک سپردند.

٤ 
F   153  ».             رضوان االله عليه «                            . آيت االله حاج آقا رحيم ارباب  2

٥ 
وی فقيه اصـولی                                                         . آيت االله سيد محمد نجف آبادي (معروف به مدرس نجف آبادي): 3

ق در نجف آبـاد بـه    ۱۲۹۴فهان است که در سال ق شهير و از مدرسين بزرگ حوزه علميه اص  ّحق و م

                                                 
  .   ٢٤٣    ، ص  ٣                . گلشن ابرار، ج ١
                   االله سـيد ابـوتراب                                                                                                          . همان؛ نيز جهت مطالعه تفصيلی فهرست شاگردان او ر.ک: نگاهی کوتـاه بـه خانـدان و زنـدگی مرحـوم آيـت      ٢

  .  ٣١  ـ     ٢٨                               ای، اصفهان، چاپ نشاط، بی تا، ص        االله درچه                     مرتضوی، بيت محترم آيت
    ش.       ١٣٨٤          ای در سال                                   . مصاحبه با حجت الاسلام سيد تقی درچه٣
  .  ٣٩  ـ     ٣٨                         االله سيد ابوتراب مرتضوی، ص                                                . همان؛ نگاهی کوتاه به خاندان و زندگی مرحوم آيت٤
          آمده است.     ٣٦٢  ـ      ٣٤٧    ، ص  ٣                                        . زندگی نامه وی در مجموعه گلشن ابرار، ج ٥
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دنيا آمد. وی از سادات موسوی بود. مقدمات را در نجف آباد فراگرفت و به توصـيه پـدر بـه اصـفهان     
 ق سطوح عالی فقه و اصول را تعليم ديد و سپس به نجف اشرف مهاجرت کرد.  ۱۳۱۸رفت و تا سال 

االله ميرزا محمد هاشم چهارسوقی، جهانگير خان تتوان به آياز اساتيد وی در اصفهان و نجف می
محمد کاظم خراسانی، سيد محمدکاظم يزدی، ميـرزا     ّملا ای، آخوند قشقايی، سيد محمد مهدی درچه

 محمد تقی شيرازی و سيد محمد فشارکی اصفهانی اشاره کرد.
154Fبه دريافت اجازه اجتهاد گرديد.    ّ موف قوی از استاد اعظم خويش آخوند خراسانی 

در اصـفهان بـه    ١
تدريس اصول و خارج فقه در مدارس صدر بازار و جده بزرگ اشتغال داشت و گاهی در ساعات عصـر  

کرد. مجمع علمی او، مجمع فضلا و علمـا از گوشـه و کنـار ايـران     در مدرسه چهارباغ نيز تدريس می
از شـاگردان او مسـحوب      ِ                        علام  پنجاه سال اخير اصفهان،                             َای که اکثريت نزديک به تمام ا بود؛ به گونه

هـای                      ّـ                    دانستند و از منبع في اض دانـش او بهـره    شوند و عموم طلاب و فضلا وجودش را مغتنم میمی
155Fبردند.فراوان می

به تواضع اصيل، اخلاق خـوش و نـرمش در معاشـرت بـا مـردم،       ،در زمان خويش ٢
ت   ّملا ی و معنـوی در تعـا  اعتنايی به دنيا ونشـاط روح ـ نداشتن رياست طلبی و بلند پروازی، زهد و بی

 اجتماعی مشهور بود.
االله ميرزا          ّ                  ای در ترت ب و تقرير دروس آيتاالله محمد کاظم خراسانی، رسالهتقرير دروس اصول آيت

محمد تقی شيرازی (رساله در استصحاب کلی) از جمله تأليفات اوست. سـرانجام ايـن عـالم جليـل و     
ش در اصفهان دار فـانی را وداع   ۱۳۱۸دی ماه  ۱۵/ ق  ۱۳۵۸ذی القعده  ۲۵   ّ                مدر س شهير حوزه، در 

156Fگفت و پيکر مطهرش پس از تشييع با شکوه در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

٣ 
عالم فاضـل و زاهـد                                                  االله شيخ محمد علي دزفولي (معروف به مدرس دزفولي):     . آيت 4

د شد. در آن شهر تحصيل کـرد                 ّق در دزفول متول  ۱۲۷۱            ّ                           عابد، از مدر سان بزرگ اصفهان. وی در سال 
و به تهذيب نفس پرداخت تا به مقامات بلند علم ومعرفت دست يافت. پس از چنـد سـال سـکونت و    

ای از فضلا از تدريس در اراک، به اصفهان آمد و به تدريس در مدرسه جدۀ کوچک مشغول شد و عده
کرد و تا نوزده سالگی قرآن  عمل و کمال او مستفيض گشتند. او در شانزده سالگی شروع به تحصيل

                                                 
  .  ٨٨  ـ     ٨٥                         مجموعه گل، رحيم قاسمی، ص       . شرح ١
  .   ٣٧٦  ـ      ٣٧٥   ش،       ١٣٧٥                                                                            . ر.ک: هفده رساله فارسی، به کوشش رضا استادی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ٢
  .   ١١٨  و      ١١١    و ص      ١٠٧  ـ      ١٠٥                        . ر.ک: شرح مجموعه گل، ص ٣
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                                                                                ّ    کريم و زبان فارسی را فراگرفت و سپس به تحصيل علوم دينی روی آورد. شيخ محمد حسن معز ی و 
157Fتوان از استادان او دانست.                 ّ              شيخ محمد طاهر معز ی دزفولی را می

١  
                                                            ّ      ّ                     وی به رياضات شرعی مشهور بود و در نهايت سادگی و به دور از تجم ل و حـب  دنيـا و مـال آن    

داری در روزهای مخصوص با عنايـت بـه روزۀ   کرد. انجام تمام نوافل پس از واجبات، روزهزندگی می
از  ،مستحبی و عدم ترک آن و مداومت بر قرائت زيارت عاشورا روزی سه بار با صد لعن و صد سـلام 

158Fجمله رياضات و سلوک شرعی ايشان بود.

159Fدر زهد و تقوا بسيار بی نظير بود. ٢

معقـول و  وی را جامع  ٣
160Fاند.منقول، حاوی فروع و اصول و مجموعه علم و عمل ناميده

٤ 
ها در دزفول، چهار سال و دو ماه در اراک و پس از آن تـا پـنج سـال قبـل از وفـات، در      وی سال

االله شهيد شمس آبادی، سيد ابوالحسن مرتضـوی کرونـی، سـيد حسـن     کرد. آيتاصفهان تدريس می
يرجهـانی، شـيخ غلامحسـين تسـليمی رهنـانی، سـيد مصـطفی           ّ                       مدر س هاشمی، سيد محمد حسن م

 توان از جمله شاگردان او دانست.االله هرندی را میةمهدوی هرستانی و شيخ هب
 ـ ةکتب نورالأنوار، الدرر الفتحيه(هر دو در منطق)، الکنوز الحسيني الأديـب در علـم    ةدر کلام، غني

ات اوسـت. وی سـرانجام در شـب عرفـه سـال      نحو و حاشيه بر آن و حاشيه بر لمعـه از جملـه تأليف ـ  
سالگی وفات يافت و در صحن غربی تکيۀ سيد العـراقين در تخـت فـولاد     ۸۸در  ،ش۱۳۱۸ق/۱۳۵۸

161Fاصفهان به خاک سپرده شد.

٥ 
F   162                                   االله حاج شيخ محمد رضا نجفي مسجد شاهي.     . آيت 5

٦ 
F   163                                   . آيت االله حاج آقا سيد علي نجف آبادي. 6

٧ 
در  .ش۱۲۳۰ق/ ۱۲۶۷در سـال                      الم نجـف آبـادي:                               . آيت االله حاج شيخ محمد حسن ع ـ 7

خانواده محمد علی نجف آبادی متولد شد. وی پس از سپری کردن ايام کودکی و گذرانيدن معلومات 
علوم دينی و آشنايی وافر با زبان و ادبيات عربی و فارسی، بـه حـوزه علميـه اصـفهان وارد شـد و از      

                                                 
  .   ١٥٨  ـ      ١٥٣               . ر.ک: همان، ص ١
  .   ١٦٠          . همان، ص ٢
  .   ٦٨٨    ، ص  ٢                               . دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج ٣
  .   ٤٥٨    ، ص  ١                                                       . نوائب الدهور فی علائم الظهور، سيد محمد حسن ميرجهانی، ج٤
    .     ١٨٧  ـ      ١٨٢                        . ر.ک: شرح مجموعه گل، ص ٥
  .   ٣٥٢  ـ      ٣٣٨    ، ص  ٤                                                    . جهت مطالعه کامل زندگی وی ر.ک: مجموعه گلشن ابرار، ج٦
  .   ٢٠٨                                              . ر.ک: خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، ص ٧
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ای، ميـرزا جهـانگير قشـقايی،    سيد محمد باقر درچـه االله محضر عالمانی وارسته و شهير همچون آيت
164Fمند شد.آخوند کاشی و حاج ميرزا بديع درب امامی بهره

١  
او سپس عزم هجرت به عتبات عاليات عراق را کرد و برای تکميل تحصيلاتش به نجف اشـرف  

ايل رفته، در محضر آخوند خراسانی و سيد محمد کاظم يزدی حضور يافت و از پرتـو کمـالات و فض ـ  
های وافر برد. عالم نجف آبادی پس از درک محضر پـرفيض اسـاتيد نجـف و اسـتفاده از     ايشان بهره

افاضات علمی و فقهی مراجع بلند پايۀ عراق و رسيدن به مقام اجتهاد، به ايـران بازگشـت و مشـغول    
انـش و  تدريس گرديد و بسياری از طلاب و شيفتگان علم در درسش حاضر شدند و پيوسته از پرتـو د 

165Fفضيلت او بهره بردند.

٢ 
ای به اظهار مواعظ اخلاقی مهم و ارزنده مشهور بود. به علاوه، لطافت روحی ويژه   ّ   رب انیآن عالم 

گريسـت و ايـن   گرديـد و مـی  در هنگام افاضه داشت و به همين دليل، گاهی هنگام درس منقلب می
دانـم گفـتن،   از نمـی «داد:       ّ    لاب تذک ر می                                                ّ      حالت وی آثار تربيتی فراوانی بر شاگردان داشت. مکر ر به ط

 کرد:وتأکيد می» خجالت نکشيد!
شما نبايد تصور کنيد مثل مردم عادی هستيد. وابستگی شما بـه ديـن و اوليـای الهـی موجـب      «

توجه به آنها ضـرورت دارد و بـه دليـل     ،گردد که برای همه طلابحظات می  ّملا رعايت يک سری از 
به برخی شئونات پای بنـد  بايد لمروی داريد که نبايد از آن تجاوز کنيد و رسالتی که بر دوش داريد، ق

 166F٣»باشيد.
 و عارف الهی آن است که :   ّ   رب انیهای آن عالم از ويژگی

خاست، در عمق وجود اثـر  کرد و چون مواعظ از دل برمیها را موعظه می. به هر مناسبتی طلبه۱
فرمود: خـود را بـه ايـن حـالات     و عبادت داشت و می گذاشت. هميشه اصرار بر انس با قرآن، دعامی

 ای در وجودتان کم رنگ شود.عادت دهيد و نگذاريد چنين صبغه

                                                 
  .   ١٢٧     ش، ص     ١٣٨٣                                                  ، حسنعلی خزائلی، قم، انتشارات گنج عرفان، چاپ اول،                      . ر.ک: سيمای دانشوران١
  .   ١٣٢  ـ      ١٢٨               . ر.ک: همان، ص ٢
                             ؛ نيـز ر.ک: روضـه رضـوان،       ١٠٦  ـ        ١٠٢             ّ       غلامرضا گلی زواّره، ص                     االله عالم نجف آبادی)،          رسته (آيت                              . ر.ک: فصلنامه مبلغان، واعظ وا٣

  .   ٢٣٢  ـ      ٢٢٨    و ص      ٢٢٦  ـ      ٢٢٤  ص 
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فرمـود:  کرد و میها جدی بود و به آن سفارش می          ّ                            . درس منظ می داشت و در استفاده از فرصت۲
ايش معرفت و ارتباط هايی که دستيابی مجدد به آنها امکان ندارد، در جهت خودسازی، افزدر فرصت«

167F».با خدا بهره جوييد

١ 
. با وجود مقامات علمی و کمالات فقهی و داشتن درجه اجتهاد، برای وعـظ و ارشـاد مـردم بـه     ۳

 گرفت.               ّ                                                رفت و سخنانش مت کی بر آيات و روايات بود و از دلی مطمئن سرچشمه میمنبر می
دار امامـت آن را عهـده   ،لم زاهـد هنگامی که احداث مسجد کازرونی در اصفهان تمام شد، اين عا

رفـت و مسـائل مـذهبی، اخـلاق و احکـام را بـرای                    ً                            گرديد و معمولا  پس از نماز جماعت به منبر می
االله ابـراهيم  داشت. علمای بزرگ و انديشمندان معاصری چون آيتنمازگزاران به زبانی ساده بيان می

انـد ـ از   گـزاری  اند و مشـغول خـدمت  ر قيد حياتاالله مقتدايی ـ که هر دو بزرگوار هنوز د امينی و آيت
اند و هميشـه او را بـه زهـد، خـوش خلقـی و تهـذيب نفـس        های بسيار بردهمحضر علمی او استفاده

168Fاند.ستوده

٢ 
بـه عنـوان      ّـ    رب انی  سيد محمد باقر کتابی، از نويسـندگان و اسـاتيد شـهير اصـفهان، از آن عـالم      

 نويسد:کند و میدانشمندی وارسته و فقيهی عادل ياد می
ترين اساتيد اصفهان محسـوب  ورزيدند. در تدريس شرح لمعه از معروفاکثر مردم به او ارادت می

ساخت. او هميشه مقيد بود نان زکات داده بخورد گرديد. بارها ديده بودم که برای تدريس وضو میمی
بـرای جماعـت بـه     ،کهولـت  در سـنين  ،کرد و هنگام اذان صـبح و هميشه نماز را اول وقت اقامه می

که حالت عرفانی و اخلاقی داشـت، حضـور    ،در يک جلسۀ انس ،رفت و پس از برپايی نمازمسجد می
گرديـد، حاضـر   يافت. گاهی خود نيز در نماز جماعت که به امامت حاج آقا رحيم ارباب برگزار مـی می
169Fشد.می

٣ 
 گذرانيد. ری روزگار می  ّحق و در منزل مبرای خود زندگی ساده، توأم با قناعت و زهد برگزيده بود 

ق / مرداد  ۱۳۸۴در شب سه شنبه هجدهم ربيع الاول سال  ،  ّ   رب انیسرانجام اين مرد الهی و عالم 
                                                         ّ                 چشم از جهان فانی فرو بست و به جهان ابدی کوچ کرد. پيکر مطه رش پس از تشـييع   ،ش۱۳۴۴ماه 

                                                 
    .      ١٣٨٤  /    ٩  /     ٢٤                            ياحی با آقای دکتر رضا عالم،                     . مصاحبه محمد حسين ر١
  .    ١٣٨٤  /     ١٢  /     ٢٤                  االله ابراهيم امينی،                                . مصاحبه محمد حسين رياحی با آيت٢
  .   ٢٢٩    ، ص  ١     ش، ج       ١٣٧٥          ها، پاييز                                                               . ر.ک: رجال اصفهان، سيد محمد باقر کتابی، اصفهان، انتشارات گل٣
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ی تخت فـولاد اصـفهان دفـن گرديـد. تقريـرات      باشکوه و با حضور علما و انبوه مردم در تکيۀ کازرون
170Fاز آثار اوست.» و فضايل السادات ةالسياد ةفضيل«فقهی و اصولی اساتيدش و نيز کتابی تحت عنوان 

١ 
االله مهدوی هرستانی در محضر اساتيد و علمای مـذکور، سـطوح و قسـمتی از خـارج فقـه و      آيت

 را بنا نهاد و به تکامل رساند. اصول حوزه را خواند و پايه اوليۀ مقامات علمی خويش
 ب) حوزه علميه قم

 اند از حضرات آيات:ه عبارت   ّ مقد سترين اساتيد وی در اين حوزه مهم
 . حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی؛۱
 . حاج سيد صدر الدين صدر؛۲
              ّ           . سيد محمد حج ت کوه کمری؛۳
171F. سيد محمد تقی خوانساری.۴

٢ 

 ج) حوزه علميه نجف اشرف

بيشتر به تکميل مبانی علمی خود پرداخت و به درجه اجتهاد نائل گرديد.     ّ مقد سحوزه  وی در اين
 اند از حضرات آيات:ترين اساتيد وی در اين حوزه علميه عبارتمهم

 . سيد ابوالحسن اصفهانی؛۱
 . سيد ابوالقاسم خويی؛۲
 . سيد عبدالهادی شيرازی؛۳
 . سيد محمود شاهرودی؛۴
 صطهباناتی؛. آقا محمد ابراهيم ا۵
 . سيد جمال الدين گلپايگانی؛۶
 . شيخ محمد کاظم شيرازی؛۷
172F. حاج شيخ آقا بزرگ تهرانی؛۸

٣ 
 . شيخ موسی خوانساری؛۹

                                                 
  . ٢  ١٧                                               . ر.ک: تاريخ تخت فولاد، سيد مصلح الدين مهدوی، ص ١
  .   ٦٢٠    ، ص  ١                              ؛ تشيع و حوزه علميه اصفهان، ج    ٣٤٣  ـ      ٣٤٢    ، ص  ٣                                                . تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخير، ج ٢
  .   ١٠٥    ، ص  ٤     ش، ج       ١٣٨٢                                                                      . تربت پاکان قم، عبدالحسين جواهر کلام، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، ٣
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173F. شيخ محمد علی کاظمينی.۱۰

١ 
 مشايخ اجازه  

االله مهدوی هرستانی(ره) از برخی علما و مراجع عظام نيز اجازه اجتهـاد دريافـت کـرد کـه از     آيت
 توان به اين بزرگان اشاره کرد:خ اجازه ايشان میترين مشايمهم

 االله حاج سيد علی بهبهانی؛. آيت۱
 . شيخ محمد کاظم شيرازی؛۲
 االله سيد ابوالقاسم خويی؛. آيت۳
174F. حاج شيخ آقا بزرگ تهرانی.۴

٢ 

 شاگردان 

ی االله مهدوی هرسـتان های علمی در حوزه علميه اصفهان از محضر آيتبسياری از طلاب و چهره
اند؛ ولی به دليل آنکه محل تدريس وی در اصفهان بود و همـه شـاگردانش از مـدارس    مند شدهبهره

حوزه علميه اصفهان و به ويژه مدرسه جده بزرگ بودند، در منابع، به تفصيل از شاگردان او نـام بـرده   
 اند از: عبارتای به آنها نگرديده است، بلکه فقط نام دو تن از ايشان ذکر شده که نشده و اشاره

 الاسلام و المسلمين سيد مصلح الدين مهدوی (ره)؛ق و دانشمند کم نظير حجت  ّحق . م۱
175Fالاسلام و المسلمين سيد باقر ميردامادی.. عالم فرزانه حجت۲

٣ 

 هافعاليت

آيت االله سيد مصطفی مهدوی هرستانی (ره) در مدت چهل سال از عمـر شـريفش کـه در حـوزه     
آثار و برکات و خيرات فراوانی برای اسلام و جامعـه مسـلمين و بـه ويـژه مـردم      علميه اصفهان بود، 

های مختلف اجتماعی و علمـی  مخلصانه ايشان در عرصه   ّملا اصفهان داشت و خدمات چشمگير و کا
 مشهود و گواه اين مدعاست:

 کرد؛های بی سرپرست بسيار کمک می. ايشان به فقرا و مستمندان و خانواده۱

                                                 
  .   ٣٧١    ، ص  ٩                      . گنجينه دانشمندان، ج ١
  . ٩  ٢٣    ، ص  ١                 . رجال اصفهان، ج ٢
  .   ٢١٠  ـ    ٢٠٩                                         . خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، ص ٣
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ها بـه طـلاب حـوزه    های علميه و مدارس حوزوی؛ از جمله، مدتای چشمگير به حوزهه. کمک۲
 داد و تقسيماتی نيز به طلاب قم داشت؛علميه اصفهان شهريه می

. تعمير و حتی تأسيس بسياری از مدارس علميه، به دور از تظاهر و سروصدا و به طور مخفيانه؛ ۳
 دارس حوزوی خمينی شهر؛عبداالله و برخی م   ّملا مانند تعمير مدرسه 

های خيريـه مهديـه،                           ّ                     های بسيار به مؤسسات خيري ه؛ مانند کمک به مؤسسه. خدمات و مساعدت۴
176Fاالله فرجه) و نقش مؤثر در تأسيس و بنای آنها؛ ل     ّ                              عسکري ه، انجمن مددکاری امام زمان (عج

١ 
ن معلـولين و          ّ                                                                         . نقش فع ال ايشـان در تأسـيس مؤسسـه نابينايـان ابابصـير اصـفهان و بيمارسـتا       ۵

 سالمندان صادقيه؛
ها و مراکز فرهنگی و تأسيس و . تعمير بسياری از مساجد و تلاش در ايجاد بسياری از کتابخانه۶

177Fآموزان.تعمير مدارس برای دانش

٢ 

 هاي اخلاقيويژگي

هـای  ای بس بـزرگ و الهـی داشـت. از ويژگـی    االله مهدوی، اخلاقی متعالی و روحيهحضرت آيت
 توان به موارد ذيل اشاره کرد:له می اخلاقی معظم

. او در برخورد محترمانه با افراد و شخصيت دادن به مردم کم نظير بود. به علمای بزرگ گذشته ۱
گذاشـت؛ آنهـا را بسـيار تجليـل و     العاده میو حاضر و مراجع عظام و پيرمردان اهل علم، احترام فوق

کرد. در برخورد بـا ايشـان، متواضـع و در حفـظ     می داشت، از ايشان به خوبی و عظمت يادتکريم می
178Fبوسيد.شد که دست علمای بزرگ را میآثارشان کوشا بود و بارها مشاهده می

٣ 
  ،      بـود                                                                                   هرچند او نماينده تام الاختيار آيات عظام سيد عبدالهادی شيرازی و سيد ابوالقاسم خويی  .  ٢

                         کرد و به هيچ وجه اجـازه               ن کمک مادی می                        گذاشت و به دفتر آن عزيزا               مراجع احترام می   ۀ         ولی به هم
                                                         ادب کند و منزلت معنوی و علمـی ايشـان را بـه فراموشـی        ۀ                             داد کسی به مرجعی جسارت و اسائ     نمی

F   179      سپارد.

٤ 

                                                 
                                             . همه مؤسسات مذکور در شهر اصفهان قرار دارند.١
  .   ١٠٦    ، ص  ٤                   . تربت پاکان قم، ج ٢
  .    ١٣٨٩  /    ١  /     ١٩                               الاسلام سيد مجتبی مهدوی هرستانی،                                    . همان؛ مصاحبه نگارنده مقاله با حجت٣
  .   ٢١١  ص                                        . خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، ٤
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      گـاه                                    بسيار جـدی و کوشـا بـود و هـيچ       ،               ّ                           دل دلجويی و تفقدّ از علمای منزوی وگوشه نشين    در   . ٣
     کرد.                  ّ    و مال، به آنان محبتّ می              کرد و با زبان                               رفقای قديمی خويش را فراموش نمی

               کهولـت سـن و           وجـود    ّ                                                                مقيدّ بود که در تمام مراسم ختم و بزرگداشت علمـا شـرکت کنـد. بـا       .  ٤
                    رفت، حتـی الامکـان                   کرد و از دنيا می                                                    عوارض ناشی از کسالت آسم، هر عالم يا واعظی که رحلت می

                              واضع بسـيار و خـوش خلقـی و                           جست و اين امر ناشی از ت                                     در تشييع جنازه و مراسم ختم او شرکت می
F   180                         روحيه خداگرايی ايشان بود.

١ 
                                            کرد و آنها را بسيار تشويق به تحصيل و شـرکت                                     همواره به طلاب و محصلان ابراز علاقه می  .  ٥

     کرد.                                         ّ    در مراسم روضه و منابر علما و روحانيون مبرزّ می
           های فراوان       ست کمک           های بی سرپر                                                      بسيار کريم و بخشنده بود و به فقرا و مستمندان و خانواده  .  ٦

             گـواه ايـن      ،                مؤسسـات خيريـه     ۀ                                                        کرد. خدمات اجتماعی و نقش بی بديل ايشان در تأسيس و توسـع   می
-                          ای محرمانه و مخفی انجام می                         مراحل، کار خير را به گونه   ۀ                                   مدعاست. نکته شايان توجه اينکه در هم

F   181    داد.

٢ 

 و تأليفات يهاي علمويژگي

ل در مسائل و مباحث فقهی و فتاوای مراجع تقليد متقـدم و               ّ            االله مهدوی، تسل ط و تبحر کام. آيت۱
شـد، بلافاصـله   ای پرسـيده مـی  متأخر داشت و هميشه حاضر الذهن بود. از هر بابی از فقه که مسئله

داد؛ به طوری که بسياری از علما و مدرسين اصفهان نيز گاهی فتوای علما و مراجع گذشته جواب می
                            ّ   دادند و اين دليل بر کثرت تتب ع، ند و يا سؤال کنندگان را به وی ارجاع میپرسيدو حال را از ايشان می

182Fبود.   ّ   رب انیمطالعات وافر و حافظه قوی آن عالم 

٣ 
               گفت و در ضـمن                                                                     درس ايشان برای همه قشرهای جامعه مفيد بود و بسيار ساده و روان درس می

       کـرد.                 فرمود و شوخی می         ی بيان می                                           های بسيار، مطالب رجالی، تاريخی، ادبی و اخلاق             درس به مناسبت
F   183   شد.              لت شاگردان نمی  ّ ملاّ                                 تدريس وی جامع بود و موجب خستگی و 

٤ 

                                                 
  .   ٢١٢          . همان، ص ١
  .   ١٠٧    ، ص  ٤                   . تربت پاکان قم، ج ٢
        . همان.٣
  .   ٢١٠                                         . خمينی شهر؛ شهری که از نو بايد شناخت، ص ٤
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       گرفت و                                      داد و فکر و استعداد آنها را به کار می       سؤال می   ۀ                ميدان بحث و اجاز   ،              به همه شاگردان  .  ٣
       فرمود.                                  کرد و اشکالات همه شاگردان را رفع می               پرسيد و مرور می               های گذشته را می         هميشه درس

                اش بـرای همـه                                               های درسی، علمی و تـاريخی بـود و کتابخانـه                              هميشه اتاق ايشان پر از کتاب  .  ٤
                                                های خود را به شاگردان خويش و طلاب ديگـر و حتـی                                          طلاب، مفيد و قابل استفاده بود. گاهی کتاب

F   184    کرد.                       غير اهل علم نيز اهدا می

١ 
                                      می، احاطـه بسـيار داشـت؛ از جملـه                                                          ايشان علاوه بر فقه و اصول، بر بسـياری از علـوم اسـلا     .  ٥

                  ّ                                    شرح حال علما و محدّثان بزرگ شيعه بسيار زياد بـود و از     و               راويان احاديث   ۀ                     اطلاعات رجالی او دربار
F   185                                                             اين جهت محبوب قلوب عام و خاص و به ويژه علمای اصفهان و قم بود.

٢ 
از ايشـان موجـود   ها و تقريرهای فقهی، اصولی و رجالی نوشته                  ً         گفتنی است که ظاهرا  برخی دست

کتابی از او به طبع نرسيده است.  مشخص گرديد يق مستمر و جدی راقم سطور،  ّحق است؛ اما پس از ت
دليل مهم اين موضوع را، اشتغال به خدمات بسيار اجتماعی و فعاليت در امور خير و مؤسسـات مـردم   

 توان دانست. نهاد و تدريس مداوم می

 هاي سياسي ويژگي

صطفی مهدوی، از بينش عميق و بصيرت نافذ و عالی در مسائل سياسی برخـوردار  االله سيد مآيت
مند بـود و از آن مـرد الهـی بـه عنـوان      بود. او به حضرت امام خمينی و انقلاب اسلامی بسيار علاقه

کـرد و آنـان را   برد و با طاغوتيان مبارزه مینام می 4مرجع عالی قدر و نماينده مورد تأييد امام زمان
دانست. ايشان در روز ورود امام خمينی، در بهشت زهرا به ديدار دينی میر بی عدالتی، ظلم و بیمظه

های خويش فتـوا  کرد و در سخنرانیر هميشه کمک مالی میاو استقبال امام رفت و به دفتر آن بزرگو
186Fد.ورزيداشت و بر تبعيت کامل از امام راحل تأکيد می                     ً        و نظرات ايشان را علنا  بيان می

٣ 

                                                 
  .   ٢١١          . همان، ص ١
  .    ١٠٨٩    ، ص  ٢                  ؛ تذکرة القبور، ج    ٢٤٠    ، ص  ١                 ؛ رجال اصفهان، ج    ٣٤٣    ، ص  ٣                                                . تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخير، ج ٢
                                   ؛ مصاحبه نگارنده مقاله بـا حجـت     ٦٢١  ـ        ٦٢٠    ، ص  ١                                             الاعلام، نسخه خطی؛ تشيع و حوزه علميه اصفهان، ج                      . معجم القبور وفيات٣

  .    ١٣٨٩  /    ١  /     ١٩                               الاسلام سيد مجتبی مهدوی هرستانی، 
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 فرزندان 

هـای سـيد محمـد علـی و سـيد      االله سيد مصطفی مهدوی هرستانی، صاحب دو پسر به نـام آيت
                                                                         ّ                 محسن، و يک دختر است. فرزندان ايشان هر دو از جوانان درس خوانده، فاضل، متـدي ن و خـدمتگزار   

سـيد  هستند. سيد محمد علی به امر تدريس در حوزه علميه اصفهان و خمينـی شـهر اشـتغال دارد و    
محسن، علاوه بر تحصيل و تدريس در حوزه علميـه، امـام جماعـت مسـجد صـاحب الزمـان (عـج)        

الاسـلام سـيد محمـد    آيند. داماد ايشان نيز حجت                        ّ                 هرستان است و هر دو از طلا ب فاضل به شمار می
(واقـع در خيابـان    ةمسـجد الحج ـ  تعلی احمدی از فضلا و مدرسان حوزه علميه قـم و امـام جماع ـ  

187Fاند.ان قم) است و منشأ خيرات و برکات بسيار برای اسلام و مسلمين بودهچهارمرد

١ 
حـاج سـيد مرتضـی،    «های پنج برادر به نام دارای االله مهدوی هرستانیيتآشايان ذکر  است که 

-بود که همه اهل فضل و علم بودند و فقط حجـت » سيد رضا، سيد محمد، سيد مجتبی و سيد احمد
وی در قيد حيات است. او سه خواهر نيز داشت کـه همـه دار فـانی را وداع    الاسلام سيد مجتبی مهد

188Fق زنده بود. ۱۴۳۱                                 ّ         اند و آخرين خواهر او تا اوايل محر م الحرام گفته

٢ 

 غروب خورشيد 

و فقيه صمدانی، خدمتگزار اسلام و مسلمين، سرانجام در صبح روز يکشنبه مـورخ     ّ   رب انیاين عالم 
گـداز امـام   ق، يـک هفتـه قبـل از فاجعـه رحلـت جـان       ۱۴۰۹شـوال   ۲۳ش برابر بـا   ۱۳۶۸/  ۳/  ۷

در سن هشتاد سالگی، پس از عمری با برکت و مجاهدت در تهذيب نفس و علم و دانـش   (ره)خمينی
و خدمتگزاری خالص بندگان خدا، در پی بيماری سرطان در اصـفهان درگذشـت و بـه ديـدار معبـود      

تشييع باشکوه در اصفهان، به قم منتقل گرديد و در آنجا نيـز  شتافت. پيکر اين عالم گران قدر پس از 
االله سيد محمـد رضـا گلپايگـانی، در    پس از تشييع واقامه نماز بر پيکر شريفش به وسيله حضرت آيت

و  4              ِ      ِ                                                         حجرۀ اول از در  ورودی  صحن نو (همان صحن بزرگ) در حرم مطهر حضرت فاطمـه معصـومه  
ه اسـت، مـدفون گرديـد و       ّ   مقد س ـه)، که امروز دفتر تبليغات حرم در کنار مرقد آقای سيد علی فانی (ر

189Fآرامش ابدی يافت.

٣ 

                                                 
  .   ٢١٣                                        . خمينی شهر؛ شهری که ازنو بايد شناخت، ص ١
  .    ١٣٨٩  /    ١  /     ١٩                               الاسلام سيد مجتبی مهدوی هرستانی،                              . مصاحبه نگارنده مقاله با حجت٢
  .   ١٠٧  ـ      ١٠٦    ، ص  ٤                   ؛ تربت پاکان قم، ج    ٣٧١    ، ص  ٩                            . همان؛ گنجينه دانشمندان، ج ٣



 

 

️اً ︨﹫︡ ︗﹑لآ ﹤﹫﹆﹁ ﹟︡﹛ا

 ا﹞︀﹡﹩ (ره)

 (امين فقاهت)
 

*** 

 
 يسنده: سيد محمدحيدر فاضلينو

 بيانپيش

بگو، آيا « ؛) ُ  ُ    ْ َ ْ   ِ أوُلوُا اْلألَبْابِ ُ رُ  ُ ْ   َ      َ   ّ     َ   َ    َ   ّ    ِ َ    ْ   َ  ِ ّ     َ َ َّ قُلْ هلْ يستوَِي الّذينَ يعلمَونَ و الّذينَ لا يعلمَونَ إنِمّا يتَذَكَّ(
 190F١.»شوند            ّ    ردمندان متذک ر میاند؟ فقط خ ، يکسانداننددانند با کسانی که نمیکسانی که می

 هـای علمـی و  های بزرگ و عالمان وارسته که در حيات مبارکشان، با مجاهـدت شرح حال انسان
يخ ارزشـمند و سـترگی را از خـود بـه     االله را پيمودند و تارعبوديت و معرفتعلم، های رفيع عملی، قله

ند، از عهده قلم و بيان خارج است؛ زيرا عمق و ابعاد شخصيتی آنان، دريـای ژرفنـاکی را   ذاشتيادگار گ
 ميسور نيست.آن های پربهايی را در خود نهان دارد که کشف ماند که گنجينهمی

ر ميدان عمـل اسـت کـه پـس از     الدين فقيه ايمانی، از تبار بزرگمردان علم دآيت االله سيد جلال
 ،شيعه از جمله حوزه کهن نجف  اشـرف، و کسـب دانـش   های آن زمان  ههای علمی به حوزهجرت

سـيد  های علم و فقاهت شيعه و افتخار دامـادی حضـرت آيـت االله    بينش و معرفت از محضر استوانه
ازگشت تا زکات علـم را در  ب ايران) و طی مدارج عالی علمی و فقهی، به الرحمهعليهخوئی (ابوالقاسم 

                                                 
  . ٩       . زمر/   ١
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                                                 زنـدگی آن عـالم پارسـاو خـدوم، او را الگـوی       گاهی بهاالله بپردازد. به راستی با نميدان عمل به خلق
           توان يافت.                   های علميه شيعه می                                           شاخص و مناسبی در خدمت به علم، علما و حوزه

                 و پيشينه خاندان        ولادت 

         قدم بـه                         علمی و مذهبی در اصفهان     ای       نواده     در خا   ش    ١٣١١       در سال    ، ی   مان ي   ه ا ي    ن فق ي   الد     د جلال ي س
           بـود کـه      ی   مان ي   ه ا ي  فق   ی      د مصطف ي        االله حاج س ت ي            فرزند ارشد آ   ،     القدر           آن سيد جليل  .   شت             عرصه وجود گذا

F   191    رسد.    می  »   ها       نوربخشی «         مشهور به                          ای از سادات محترم حسينی                          نسب شريف سيادتشان، به شاخه

١ 
 .ايمانی، از علمای مشـهور اصـفهان بـود    سيد محمدکاظم فقيه   ّ   رب انیسيد مصطفی و پدرش عالم 

192Fسيد محمد کاظم در منطقه زانيان

رفت. ايشان  بـه  شاگردان مرحوم آخوند به شمار می ۀبود و از زمر ٢
 . کرداالله سيد ابوالحسن اصفهانی (ره) در آن منطقه شروع به فعاليت دستور آيت

  دينـی  و بـه فعاليـت   بـود  نمازپيش االله سيد مصطفی فقيه ايمانی در منطقه احمدآباد اصفهانآيت
نيز از علمای شناخته شـده و منشـأ خـدمات     االله شيخ عبدالحسينآيت ،اشتغال داشت و پدر همسرش

  193F٣.بود
 گويد:االله سيد محمد باقر ابطحی اصفهانی، از دوستان آن عالم راحل، میآيت

                                                 
                                                                                                                  نامه خاندان آيت االله فقيه ايمانی، به همت عالم وارسته، محروم آيت االله سيد ابوالقاسم دهکـردی فـراهم آمـده اسـت کـه            . شجره١

                                                                           ند. مرقد مطهر يکی از اجداد بزرگوارش، در لواسانات تهـران واقـع شـده کـه      ا                                             هردوخاندان اصيل، از تيره سادات شريف حسينی نسب
                                                                                    زاده عبداالله در منطقه جائيج واقع در بلوار امام خمينی گلندوک در مرکـز لواسـان قـرار              القدر امام                                زيارتگاه عموم مردم است. سيد جليل

                                  گردد که در فهرست ميـراث فرهنگـی                    ه قرن هفتم باز می                         متر مربع است. قدمت بقعه ب      ١٥٠٠                  دارای مساحتی حدود                  گرفته. اين بقعه
       است.                   کشور به ثبت رسيده

                                                                       شود، از توابع شهرکرد استان چهـار محـال و بختيـاری، در دامنـه کـوه                 نيز اطلاق می  »      سامان «   ،                               . منطقه زانيان (مهديه) که به آن٢
                                                 قطه به جهت شعرای نامورش مانند عمان سامانی، دهقان                                 ِ                                   شيراز قرار دارد. زبان مردم، ترکیِ قشقايی و فارسی است. در گذشته اين ن

                                                                                   سامانی، قطره سامانی، نيسان سامانی شهرت داشت؛ عمان سامانی در باره زادگاهش گفته است:
                          است به روح مرغ سعدی پرواز                                                           سامان که بود به زير کوه شيراز                          داده

                                                                       نفر بوده است. ارتفاع اين منطقه از سطح دريـا دو هـزار و نـوزده متـر          ٧٧٧          ده هزار و                 جمعيت سامان چهار      ١٣٨٥                 بر اساس آمار سال 
                                               های کشاورزی استان و از مناطق گردشگری کشور بـه          ترين قطب                                                             است. اين منطقه به دليل قرار گرفتن در حاشيه زاينده رود، از مهم

                               خان در ا ين ناحيه قرار دارد.                     آيد. پل تاريخی زمان       حساب می
            ، از عـالم    ٥٧                         الدين مهـدوی، در صـفحه                                   به قلم عالم محقق، مرحوم سيد مصلح  »                              سيری در تاريخ تخت فولاد اصفهان «     کتاب       . در٣

                                               القدر سيد مصطفی فقيه ايمانی ذکری رفته است.            از عالم عظيم     ١٣٨                                      فاضل و وارسته شيخ يحيی (ره) و در صفحه 



  ١٠٥ ..................................................................................................................................................................................................................................سيد جلال الدين فقيه ايماني       

پـدر همسرشـان مرحـوم     پدر ايشان، مرحوم سيد مصطفی فقيه ايمانی سيد عالم و محترمی بـود. 
ی بود. او امـام جماعـت و محـل       ّ مقد س، بسيار انسان   ّ   رب انیشيخ عبدالحسين همسايه ما بود. آن عالم 

 وثوق مردم بود.

 دوران تحصيل

 شروع تحصيل در اصفهان )الف

            (سـفر بـه                  بـه سـه دوره          تـوان      می                                االله سيد جلال الدين فقيه ايمانی را                      دوران تحصيل مرحوم آيت
      را در     يی               ل، دوره ابتـدا  ي                دن به سـن تحص ـ  ي        پس از رس                  تقسيم نمود. ايشان    )        نجف اشرف   و            اصفهان، قم

 ـ                   بنام، همچون حضرات آ   ی         س استادان و         د و از در ي       ان رسان ي     به پا         شهر خود  ـ   خ ح ي            ات حـاج ش ـ    ي  ـ   ي    ی       در عل
F   194       اصفهانی   ی     صلوات

  خ  ي                االله ذوعلم و حاج ش     خ فضل ي       ، حاج ش ی   مان ي   ه ا ي  فق    يی ح ي  خ  ي     حاج ش   )        دايی خود (  و   ، ١
F   195                  الم نجف آبادی بهره ع         محمد حسن 

     برد.  ٢
 وی ازدر ميان اساتيد اصفهان، ايشان با حاج شيخ يحيی فقيـه ايمـانی ارتبـاط بيشـتری داشـت.      

 کرد.نيز به نيکی ياد میمرحوم آقای ذوعلم 
 ب: تحصيل در قم

    ّ   مقـد س ه هجرت علمـی بـه قـم    فقيه ايمانی، اين تشنه دانش و بينش، در عنفوان جوانی دست ب
و اشـتياق ادامـه   خوانـد، شـور   مـی اوايل طلبگی کـه در اصـفهان درس   از ، او نقل خودد. طبق زنمی

 کند. پـدرش مخالفت مادرش  شود که اما علاقه مادری باعث میند. اپرور تحصيل در قم را در سر می
آن هزينه  توانم نمی ،قم بروی هولی اگر ب ،شودخودمان، چيزی کم و زياد نمی سر سفره بر :«گويدمی

                                                 
                          در شـمس آبـاد از محـلات          ١٣٢١                                      فرزند حـاج قـديرعلی مـداح در سـال                                                        . عالم فاضل، زاهد عابد و واعظ شيخ حيدر علی صلواتی  ١

                                                                                  ها تلاش علمی نزد اساتيد و فقها و بزرگان، به مقامات عالی علم و اجتهـاد رسـيد و از                                         خوزان اصفهان متولد شد. ايشان پس از سال
                                                 ثار زيادی باقی مانـده؛ هماننـد نجـم السـهيل،                                                                                ای از اساتيدش اجازه روايتی و اجتهاد و ارشاد دريافت نمود. از آيت االله صلواتی آ   عده

      تخـت     خ                                                                             ش در اصفهان درگذشت و در تکيه حاج آقا باقر تخت فولاد مدفون گرديد. (سيری در تاري    ١٣٥١                           اشعار ناب و... . او در سال 
               فولاد اصفهان). 

                              ) از مدرسين و از ائمه جماعـت   ق    ١٣٨٤              آبادی (متوفای                                                             عالم فقيه و زاهد واعظ، مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفی عالم  نجف   .  ٢
                                                                                                  مدرسه جده اصفهان، يکی از آثار مشهورش کتاب فضيلة السيادة است. (سيری در تاريخ تخت فولاد اصفهان).
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هـای زيـاد،   الحيل و واسطهما با لطايف«: گويدايشان می». بروی تأمين کنم و بايد با هزينه خودترا 
  196F١»قم آمديم.به                                     ً                   بالاخره توانستيم رضايت والدين، خصوصا  مادر را جلب کنيم و

 ـ  تـرين حـوزه علمـی    شود که در آن زمان، پس از حوزه نجف، بزرگعازم حوزه علميه قم می او
 شد.محسوب می معرفتی شيعه

    سيد    ، ی    حائر   ی      خ مرتض ي     حاج ش                      بزرگی چون حضرات آيات   د ي    اسات     نزد   را    ی        دروس عال         حوزه قم،    در 
                 سيد محمـد رضـا      ، ی      بروجرد             حاج آقا حسين      حجت،          سيد محمد    ،  يی      طباطبا    ّ  علاّمه  ،  ی     سلطان         محمد باقر

  .       فراگرفت           گر بزرگان ي   و د   ی   گان ي    گلپا
                                                    رات آيات سـيدمحمدباقر ابطحـی اصـفهانی، ابـراهيم            ، از حض                       ها يا دوستان او در حوزه    دوره         از هم

               توان نام برد.              االله اراکی)  می                                                                 امينی (امام جمعه سابق قم)، راستی کاشانی، آقای الهی قمی (داماد آيت
197Fاالله سلطانیبا آيتاو از اساتيد قم، 

. و همچنين کردمیو از ايشان ذکر خير  ارتباط بيشتری داشت ٢
 ستود.د و آنان را به نيکی میمأنوس بو(ره) گانی االله گلپايآيتحضرت با 

                  تحصيل در نجف اشرف   ) ج

      سـيد     ،7                                          نجف اشـرف در جـوار حضـرت اميرالمـؤمنين                              کران حوزه کهن و هزارساله          اقيانوس بی
   در         ايشـان            کشـاند.           سوی خود می   به    ی    سالگ    ٢٦      را در                 زلال علوم اسلامی          اين تشنه   ،          الدين جوان   جلال

 ـ ي     االله حس ت ي     م و آ  کي ح         سيد محسن    االله  ت ي آ   ،  جف                     حلقه درس مراجع حوزه ن    . د    کـر   ت  ک         (ره) شـر    ی      ن حل
     شود.          نصيب او می     (ره)   يی              د ابوالقاسم خو ي        االله حاج س ت ي         از حضرت آ   ی                      سپس افتخار استفاده علم

وقتـی بـه درس مرجـع فقيـد      بود، اما االله حلی (ره)درس آيتملتزم االله خويی، ايشان قبل از آيت
 شود. متحول میاو د، زندگی علمی و شخصيتی ياب میخويی راه االله شيعه آيت

ند از حضرات آيات مرحـوم آقـای شـيخ حسـن     ا دوستانش در نجف عبارت ا وه دوره  برخی از هم
سيد محمد و صافی اصفهانی، ناصری دولت آبادی، شيخ جعفر اراکی ( از اساتيد مدرسه مروی تهران) 

 علی موحد ابطحی (ره).

                                                 
               (دامت برکاته).                                                              مصاحبه با فرزند ارشد ايشان حجت الاسلام حاج سيد محمد فقيه ايمانی    .  ١

           مدفون است.                (قدسره الشريف)                                   احمد خمينی، در جوار مرقد امام راحل                                        االله سلطانی، پدر همسر حجت الاسلام حاج سيد     . آيت  ٢
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 جريان ازدواج 

 ـافتـد. فاضـل ارجم  جوانی به فکر تشـکيل خـانواده و ازدواج مـی    انی در سنينانس هر  د، حجـت ن
مرحـوم  : «دکننقل می ازدواج پدرش سلام حاج سيد محمد فقيه ايمانی (دامت برکاته) در خصوصالا

االله آيـت  کـه  فرمـود آيت االله خوئی(ره) میخود  استاد معظم ترخدجريان ازدواج خود با  دربارۀحاج آقا 
 در ايـن ازدواج  نقـش زيـادی   ،معـرف  بـه عنـوان  نسـاری  ااالله حاج آقا باقر خوفی اصفهانی و آيتصا

 .»داشتند
بيند که خطاب به ايشان را می 0حضرت زهرا در عالم رؤيا ما مادر بزرگ:«افزايدوی در ادامه می

 .»آيد و او را رد نکنپسر من می«: فرمايندمی
بـا بيـت مرحـوم    دارای روابـط  قـوی   داشت که يز از اهل علم ن یخواستگار ديگرالبته اين دختر 

 .شـود افتخار دامادی آيت االله خويی نصيب سيد جلال الدين مـی اما از آنجا که سيد نبود،  ،بودخويی 
 F١   198  .بسيار شبيه جريان ازدواج امام راحل (ره) استان، جرياين 

              ، حـاج سـيد                  فقيـه ايمـانی        محمد                      های حجت الاسلام حاج سيد             پسر به نام     هفت   ،               ثمره اين ازدواج
                                                                                     مهدی، حاج سيد ابراهيم، حاج سيد مصطفی، حجت الاسلام حاج سيد مجتبی، حـاج سـيد محمـود و    

              آيـات عظـام                                     ک به ترتيب بـا سـه بيـت رفيـع      ي   هر         او نيز           و سه دختر                فقيه ايمانی بود             حاج سيد حسن 
F   199     موسوی      مددی             سيد علی محمد      نوه           گلپايگانی، 

                     نوه مرحـوم آيـت االله     و                          از علمای نجف (اهل مشهد)  ٢
F   200                    لواسانی وصلت کردند.               سيد محمد صادق 

٣ 

                                                 
                               هايی از زندگی امام خمينی (ره).                           . مراجعه شود به کتاب سرگذشت  ١
                                              . برادر آيت االله مددی که در قم درس خارج دارد.    ٢
                  . سايت شيعه نيوز.٣
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 هاي علمي در نجف اشرففعاليت

   ی       رات درس ي   تقرعلاوه بر تعليم و تعلم،  ،از تأليفات آيت االله سيد جلال الدين فقيه ايمانی در نجف
 :رمـود فمـی         ايشـان     .     باشد ی   س م ي                ه به صورت دست نو ک    است    ی ن ي         و مباحث د    يی  خو   ی          ت االله العظم ي آ
 201F١.»هايی داشتمهمکاری نيز االله العظمی خوئی در جلسات استفتائات مرحوم آيت«

 بازگشت به ايران

-به ايران  .ش۱۳۴۸ الاالله فقيه ايمانی در سعلميه نجف آيت فشارهای رژيم بعث بر حوزهبر اثر 
 . افکندرحل اقامت در اين شهر ای از مؤمنين اصفهان، د و بنا به دعوت عدهمآ

 كرسي تدريس

 ـ آ   ی   ندگ ي   نما   ی   تصد  ايمانی، در بدو ورود به شهر علمی و باستانی اصفهان، ضمناالله فقيهآيت - ت   ي
      . او د   ش ـ        مشـغول           اصـفهان        عبداالله     ّ ملاّ   ه ي            در مدرسه علم   ه ي           رسائل و کفا   س ي        ، به تدر  يی  خو       العظمی    االله 

چـون سـيد علـی رضـا     فضلای بزرگواری   .   آمد   ی                برجسته به شمار م   د ي         و از اسات  شاگردان خوبی داشت
 ان ايشاندافقهی (از علمای سبزوار)، مرحوم آقای کرمانی، حاج آقای متقی اصفهانی و... از زمره شاگر

 شوند.محسوب می
سمت امام جماعـت  گيرد و علاوه بر کار تدريس، پرچم ارشاد مردم را نيز به دست می همزماناو 

اصفهان به اين امر اشتغال ها در مسجد اقدسيه شود. ظهرها در مسجد کازرونی و شبدار می را عهده
      يابد.    میها اين برنامه ادامه  و سالورزد  می

و از  کننـد  مراجعه به وی مردم و مقلدين طبيعی است که بود االله خويیداماد آيتاز آنجا که وی 
بسـيار مـورد   ی از سوی ديگر، آيت االله فقيه ايمانارتباط برقرار نمايند.  با مرجعشانطريق ايشان بهتر 

 عراق از طريق آيـت ـ   امور مقلدين و نمايندگی ايرانو از اين رو  خويی بودآيت االله  اعتماد و علاقه 
   لات  ک                  رسـيدگی بـه مش ـ     ،                           گويی به سؤالات شرعی مقلـدين       پاسخ    ً ضمناً  .شداالله فقيه ايمانی انجام می

                                                 
                                الاسلام حاج سيد محمد فقيه ايمانی.             به نقل از حجت   .  ١
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        ارهـای   ک    از   ،         المنفعـه                                   به نيازمندان و برخی مؤسسات عـام    ک م ک                سازی برای آنان،       ، خانهیعراق        آوارگان 
 F١   202 .                روزمره ايشان بود

 بحران آوارگان عراقي

 وکالـت از کـه  فقيـه ايمـانی    ،کـرد هـا را از عـراق اخـراج    ايرانی وقتی حزب بعث قدرت گرفت و
برای رسيدگی  ش،به گفته فرزندد و رت کاحساس مسئوليدر اين خصوص  را برعهده داشت مرجعيت

 دو سفر مهم انجام داد.عراقی  به امر آوارگان
غيـر آن را کـه    مردمـی و  فراوان هایکمککند و می تا مرز خسروی سفرو به کرمانشاه      نخست 

ز زيـادی ا  د. در آن سفر، عـده کن میشيعيان آواره دلجويی رساندو از  ، به آنان میبود گان مورد نياز آوار
مجتبـی  شـيخ  توان از مرحـوم آيـت االله حـاج    علما و محترمين را به اصفهان آورد که از آن جمله می

اش به اصفهان آورد که تا آخر لنکرانی ياد کرد. آيت االله فقيه ايمانی، آن عالم جليل القدر را با خانواده
علمـا و بزرگـان برجسـته    مجتبی لنکرانی، يکـی از   شيخاالله مرحوم آيت .اصفهان ماندگار شد در عمر

 شد.حوزه علميه اصفهان محسوب می
تعداد زيادی از آوارگان عراقی دولت، استان کرمان و شهرستان جيرفت بود که  به سفر دوم ايشان

در  االله خـوئی از سوی آيت فراوانی راهای . آن عالم خدوم در اين سفر، کمکه بودآنجا انتقال دادبه را 
ه بـه  کسانی را ک ـعلميه نجف و  گان حوزهر. در جيرفت نيز تعداد زيادی از بزدکرميان آوارگان توزيع 
و بـا کمـک مرحـوم آيـت االله     کـرد   به اصفهان منتقـل ، ردندکها زندگی میچادرصورت نامناسبی در 

 ـشمس بسـيار   قيمـت  هآبادی و تعدادی از اعيان و بزرگان اصفهان، چندين واحد مسکونی ساخت و ب
در خيابان کاوه اصفهان » هاعرب«به نام محلۀ  گذاشت. آن محله رانده شدگان عراقی  ردر اختيا ناچيز

203Fکردند.در آنجا زندگی می مجمع زيادی از اين مرد شهرت يافت و

٢ 

                                                 
   ش.    ١٣٨٨       ، آبان             . نشريه خيمه١
                                                        . به نقل از فرزند ارشد حجت الاسلام سيد محمد فقيه ايمانی.  ٢

http://kheimehnews.com/vdcg.z93rak9ntpr4a.html
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 »العلمةمدين«مجتمع مسكوني 

هـای  العلم قم، در گستره حوزه ۀمسکونی مدين و مجتمع بزرگ علمی که احداث شايد بتوان گفت
به حساب آيد. اين مهم به همت والای آيـت االله فقيـه    نظير ی کمشاهکار ی در زمان فعلی، حتشيعی

نجـام  های جاری آن زمان، به نحـو احسـن ا  ايمانی آن هم در زمان طاغوت شاهنشاهی و محدوديت
 .گرفت

الامر مستقيم مرجع جهانی شيعه، آيت االله سيد ابوالقاسـم خـويی آغـاز     حسب مجتمعاين  ساخت
هـا،  آن زعيم راحل با امکاناتی که در اختيار داشت، تأسيسات عظيم و بناهای بزرگ، کتابخانـه گرديد. 

 ـدر کشورهای مختلف جهان ب ديگری نيز های علميهمدارس و حوزه از جملـه در آمريکـا،    ؛ان نهـاد ني
می انگلستان، فرانسه، لبنان، تايلند، بنگلادش، مالزی، انـدونزی، پاکسـتان، عـراق و جمهـوری اسـلا     

 .در صدر قرار دارد، قم» العلم ةمدين«مجتمع  آنها،همه در ميان اما  204F١،ايران
     است:                     در روزنامه رسالت آمده

 ـ ي  مد   ی  ون ک    مس ـ  ـ    ی              ، مجموعه فرهنگ ی   خوئ   ی        االله العظم   ت ي                      ن آثار ماندگار مرحوم آ ي     وه تر ک      از باش    ة   ن
 ـ ي                  د و بـه همـت نما   ي                   به دستور آن مرجع فق      ١٣٥٤             باشد. در سال    ی             العلم در قم م        شـان،   ي              ده و دامـاد ا    ن

  ز  ک    س مر ي س أ     جهت ت    يی  ها   ن ي           ه شهر قم زم ي   حاش      ، در ی   مان ي   ه ا ي    ن فق ي   الد       د جلال ي        االله حاج س   ت ي       مرحوم آ
 ـ        شروع گرد   ی              طبق اصول مهندس   ی              ار ساختمان ساز ک     شد و    ی   دار ي  خر   ی ن ي د   ـ     ی   علم  ـ   ، د   ي            ن بعـد از    يک   ل
   ، ی               وج تظاهرات مردم                                ل و متوقف شد. بعد از دو سال در ا ي   تعط   ک                           سال ساخت، پروژه از طرف ساوا    يک
   از    ی        ان جمع ـ ک         بـا اس ـ       ١٣٥٩                           غات آغـاز شـد . از سـال     ي                 بدون سروصدا و تبل       ً مجدداً   ی          ات ساختمان ي   عمل

  ج  ي                           انجـام گرفـت و بـه تـدر       ی       بـردار                العلم، بهـره    ة ن ي             از فاز اول مد   ٢ و   ١   ک        ه در بلو ي        حوزه علم   ی   فضلا
 ـ                     ار سـاخت مدرسـه علم     ک ـ  ،  ی  ون ک                    ل شد. ضمن استفاده مس ي م ک       گر آن ت ي د   ی  ها   ک   بلو     ای           تابخانـه  ک    ه و    ي
         ان طبـق   ي                                 مدرن جهت استفاده طـلاب و دانشـجو     ی    اسلام   ی                              م در مجموعه به سرعت و با معمار ي  عظ

                        ان بعـد و بـا توسـعه     ي     سـال    ی               قرار گرفت و ط ـ   ی                           انجام و سپس مورد بهره بردار   ،   شده   ی ن ي   ش ب ي      نقشه پ
                     ن مجموعه افزوده شد.  ي       گر به ا ي           ها دو فاز د   ت ي    فعال

                                                 
  .   ٣٩٠                   . نامداران راحل، ص   ١
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   ی                ن آثـار معمـار   ي      بـاتر  ي     ن و ز ي  تر         از بزرگ     يکی     توان    ی         (ره) را م ی   خوئ   ی        االله العظم   ت ي       العلم آ   ة ن ي  مد 
 ـ   ی  ها          ه با طرح ک      دانست    ی    اسلام    ی                توانسـته الگـو     ، ی         و مهندس ـ   ی                                برگرفته از اصالت سنت و اصول فن
             صد خانوار از  ي      ش از س ي   ه ب ک   ست  ا   ی ا        موقوفه  ]اين مجتمع[       باشد.   ی    اسلام   ی   ساز   ک   شهر   ی   برا   ی ا       نمونه

 ـ                ز در مدرسـه علم  ي              صد طلبه مجرد ن  يک         انه حدود  ي              داده است و سال    ان ک           مختلف را اس   ی  ها   ت ي  مل  ـ   ه ا   ي   ن    ي
- ی                           از دانش پژوهان را برآورده م ي                    تابخانه با عظمت آن ن ک  ه  ک      ضمن آن   و       دارند   ی           اشتغالات علم   ،     مجتمع

 ـ       ر و درا ي                      نه العلم حاصل تلاش چشمگ ي         مجموعه مد   ی  ار ذ   انگ ي        ر است بن ک    ان ذ ي      ند. شا ک        شـانه   ي        ت دوراند   ي
     است.   ی   مان ي ا   ه ي     االله فق   ت ي      حضرت آ

   االله       يـت                                   از خدمات و زحمات مخلصانه مرحـوم آ    ی               (ره) جهت قدردان ی   خوئ   ی        االله العظم   ت ي       مرحوم آ
 F١   205 .   اند          لت نموده ئ           عصر (عج) مس   ی                 شان را از حضرت ول ي           مزد و اجر ا      ً راراً ک    يی  ها         در نامه   ی   مان ي   ه ا ي  فق

 گويد: حجت الاسلام سيد محمد فقيه ايمانی (دامت برکاته) در اين خصوص می
رسيد که در  پدرمبه مرحوم  .ای از سوی حضرت آيت االله العظمی خوئیش نامه۱۳۵۴در سال «

برای رفاه حال طلاب حوزه علميه قم، به فکر جايی باشـيد، زمينـی تهيـه و     :آن مرقوم فرموده بودند
 .»سازی شودبرايشان خانه

متعدد به قم، اقدام بـه   ، با سفرهایمرحوم فقيه ايمانی که تا آن زمان در اصفهان سکونت داشت
 کند. تهيه جايگاه و زمين مناسب برای طلاب می

 :فرمودمی آيند،که از دوستان آن عالم خدوم به حساب می شيخ محمد جواد طبسیالاسلام حجت
مرحوم آيت االله العظمی خوئی     ّ موف قاالله سيد جلال فقيه ايمانی (ره) يکی از وکلای مرحوم آيت«

کـه آن   ۱۳۴۹ ايشان خدمت نکرده باشـد. در سـال   ۀان وکلای آقا، کسی به اندازبودند و شايد در مي
حيـدری ايلامـی،   شيخ عبدالرحمان نجف به قم انجام شد، در منزل آيت االله  ۀهجرت عمومی از حوز

ای از فضلای نجف هم بودند، مرحوم سيد جلال الدين فقيه ايمـانی پيـام سـلامتی حضـرت     که عده
انـد، داده  هايی که از نجف آمدهای از سوی آقا به طلبهد و فرمود قرار است شهريهآيت االله خوئی را دا

 زيادی بود. مبلغآن وقت،  شهريه پنجاه تومان بود که درابتدا  شود. 
برای ثبتش بـه يکـی از دفـاتر     و ای را در خيابان آذر قم خريده بودمش بنده خانه ۱۳۵۴در سال 

بسـيار بزرگـی را    زمين :فرمودندايشان ديدم. در آنجا فقيه ايمانی را  رفتم. مرحوم آيت االله سيد جلال
                                                 

  . ٦   ، ص    ٦٦٠٥   ، ش  ٨٧ /  ١٠ / ٤         ، مورخه               . روزنامه رسالت  ١
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العلـم  ةدر آينده آنجا را بسازيم. همان زمين، مدين تابرای طلاب ثبت کنم که آن را م ا هخريديم و آمد
نيـز   االله العظمی سيد محمود شاهرودی شـبيه ايـن مجتمـع را داشـت و در قـم     آيت نيز شد. در نجف

 ـ  مجتمعی دارد، تازه ازدواج کردهو طلاب جوان برای  اکنون العلـم  ةاما نه به آن گستردگی. اگـر مدين
بنده شاهد بودم که  .بينيد که هنوز هم زيبايی و عظمت خودش را از دست نداده استرفته باشيد، می

206Fايشان شبانه روز مشغول بود تا آنجا را ساخت.

١ 
که در کنار آن قرار  ار متر بود. بعد قسمت کارخانهالعلم، در حدود چهل هزةقسمت اول زمين مدين

يـک  العلم از  ةبناهای مديناضافه و به مرور ساخته شد.  به آن سپس بخش پشت بيمارستانداشت و 
 نای مدرسه و مجتمع مسکونی، فضای زيـادی بـه خـود اختصـاص داده    ب. ندا تا پنج طبقه احداث شده

تعداد زيـادی مـدرس و    ،بيش از يکصد حجرهدارای  رسهاست. بيش از سيصد واحد مسکونی دارد. مد
 های اجتماع است.تعدادی سالن

 .سنتی با معمـاری نـوين   ـ  مسکونی، تلفيقی است از معماری اسلامی -ساختمان اين مرکز علمی
آيـت   به مراکز مربوطحجم وسيع فعاليت و مديريت و سرپرستی  وجودمرحوم آيت االله فقيه ايمانی با 

همـت بلنـد و دورانديشـی والايـی     شهرهای ديگر پراکنده بود، از  در قم و که ی خوئی (ره)االله العظم
در ايـن   وی داد. فرزنـد نگری و کيفيت بالا انجام مـی ن بود که کا را با آينده. روش او ايبرخوردار بود
 :گويدخصوص می

 .ی مهندس پديدار بـود کرد، به سرپرستگروه مهندسی که ايشان با آنها بيشتر کارها را دنبال می«
زيرا  ؛پذيردنطرح ما را کرديم کارفرما  گمان می ،اوليه ريزی طرح پس از گفتآقای مهندس پديدار می

پـذيرفت و  اما پـدر شـما ايـن طـرح را      ،دنتر باشتر و کم هزينهها سادهکنند طرحبيشتر سعی میآنان 
طلبـه و محـل   آسـايش   شـتر دغدغـه  کـرد و بي میهمفکری ها با ما خودش هم در مراحل کار نقشه

زنـدگی  اقتضـای  در نظر گرفته شده که  ی هماتاق بيرون يکسکونتش را مد نظر داشت. در اين طرح 
ها خيلـی بـاز و   سعی شده خانه همچنين .استزندگی مرد از بخش خانه وخانواده  جداکنندهطلبگی و 
      ها در                           فضای کافی هم برای بازی بچه                            مذهبی چنين است. حياط، نور و د که اقتضای زندگی نآزاد نباش

د و زنـدگی از  ننباش ـ                    انـد کـه تکـراری                 ای طراحی شده                                         نظر گرفته شده است. همچنين فضاها به گونه

                                                 
                                                                              . مصاحبه اختصاصی نگارنده با حجت الاسلام شيخ محمد جواد طبسی (دامت برکاته) در قم.  ١



  ١١٣ ..................................................................................................................................................................................................................................سيد جلال الدين فقيه ايماني       

نقش مستقيمی داشت و در جلسـاتی  ها، در روند فعاليتشادابی لازم برخوردار باشد. اين عالم وارسته، 
 207F١ .»دکرمی وی اين مسائل بحثنمود، رداير میها که با مهندس

 العلمةمدينكتابخانه مدرسه 

                                           که بيشتر، جنبه تخصصی حوزوی دارد. به دليـل       است            بسيار بزرگی                             مدرسه مذکور دارای کتابخانه
دانشـجويان و  ، شده، چنين کتابخانه بزرگ و مجهـزی نيسـت             العلم واقع   ة          ای که مدين               آنکه در منطقه

 هـای  کتاب که مديريت وقت مدرسه به فکر افتاد و،از اين ر.     کنند                      اين کتابخانه رجوع میمحصلين به 
208Fمند شوند.اين مرکز علمی، بهره نيز از تا آنانکند تهيه مورد نياز اين قشر را 

٢ 
     ّ   مقـدسّ           ً            است، عمـدتاً در شـهر                                                  هايی که مرحوم آيت االله فقيه ايمانی احداث کرده                بناها و کتابخانه

  .       شده است         ای احداث        بخانه                                              قم و خراسان قرار دارد. البته در اصفهان نيز کتا
 توان اشاره نمود.يتام سوريه و لبنان میخدمات ايشان در خارج از کشور، به دارالا از جمله

 االله خويي در مشهدلميه آيتمدرسه ع

علميـه آيـت االله                                دار سـاخت آن بـود، مدرسـه                  ايمانی عهـده که مرحوم فقيه  یدومين بنای عظيم
 احداث شـده اسـت.   4امام رضا نزديک حرم مطهراست که    ّ قد سممشهد  العظمی خوئی (قدسره) در

قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، بسياری از مدارس اطراف حرم رضوی به بهانه توسـعه حـرم مطهـر،    
برکاتـه)،  طبسـی (دامـت   محمـدجواد  الاسـلام ق گرانمايه حجت  ّحق استاد و م به گفته 209F٣.ندتخريب شد

مدرسه مشهد به همـت والای آن   ساخت العلم قم، ةروع بنای مدينسه سال از ش ـ  با فاصله دو      ًقريبا ت
 کند:عالم خدوم آغاز شد. ايشان نقل می

در آن  ـ  معـروف بـه بـالا خيابـان     ـدر مشهد خدمت ايشان رسيدم. در خيابان آيت االله شيرازی  «
   ً   قـبلا   و ه بـود  ابتدا بسيار فرسوده و کهن اين محله ای که مدرسه احداث شده، به ديدنشان رفتم.کوچه

يک مالک  را از اين زمينمرحوم آيت االله فقيه ايمانی (ره)  .بودواقع شده ها در آنجا کنسولگری روس
علميه مشهد  و مشهد بود. امروزه حوزههای علميه قم  ترين خدمت ايشان برای حوزه مهمخرد که  می

                                                 
                                                م استاد حاج سيد محمد فقيه ايمانی (دامت برکاته).                           .مصاحبه نگارنده با حجت الاسلا١
  .    همان   .  ٢
  . ٦   ، ص   ٨٧ /  ١٠ / ٤                    روزنامه رسالت، مورخه   .  ٣
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 ،دارای کتابخانـه بـزرگ   و تبسـيار وسـيعی اس ـ  جای است.  قرار گرفته در آنجا متمرکز است و محور
فرهنگی  و چنين مکان علمیاين مدرسه، در حوزه مشهد، جز  ت است.ناديگر امکا ها ومجهز، مدرس

 وسيعی نداريم. 
شروع تازه آنجا را خريده و کار ساختمانی را ايشان بود.  ۱۳۵۴خدمتشان رسيدم، سال  که به وقتی
 . کرده بود

های گوناگون خويی (ره) در مشهد همين بس که طلاب مليتدر اهميت مدرسه آيت االله العظمی 
يک خيابان را بـه خـود اختصـاص داده     ۀ      ً     تقريبا  راست که در وسعتش بايد گفت .کنندستفاده میاز آن ا

 رسد.است و فضای آن به حدود ده هزار مترمربع می
       قـدر    ی           رجـع عـال           من قدوم م ي   به       ١٣٨٦      د فطر  ي                          د مدرسه، در سه طبقه، روز ع ي      فاز جد   ،   است   ی    گفتن

    د.  ي          افتتاح گرد         (مدظله)   ی        د خراسان ي  وح   ی   آقا   ی        االله العظم ت       حضرت آي
احـداث  آنجـا هـم پاسـاژی    در        ً . ظاهرا  ارزشمندی داشتخدمات  و کارهای علمینيز در اصفهان 

 برای طلاب تهيه کرده بود. را      هايی      مکانحوزه شود. در مشهد، هزينه کند تا صرف  می
العظمی خويی (ره) در دست ايشان بود، بـه خـوبی و بـه نحـو احسـن در      االله وجوهاتی که از آيت

آينـده  احداث بناهايی که به همت ايشان و با  شد. اگر خدمات و میخدمت علم و رفاه عالمان مصرف 
چنين در اين زمان، که  بود آن زمان بودجه ها برابرده نيازمندشد، انجام می گرفته، اکنوننگری انجام 

 .»داينمنی مینشداقداماتی 

 خصوصيات فردي و اخلاقي

برخورد، شاد و شوخ طبـع  خوش یانسان، وی به گفته دوستان و فرزندان آيت االله فقيه ايمانی (ره)
 دارد:بود. فرزند ارشد ايشان در اين باره عنوان می

ارا مرحوم والد در عين شوخ طبعی و نشاط، مدير بود و جديت لازم را در محيط کار و مديريتی د«
 هم داشت. خانوادگی بود. اين نشاط را در زندگی 

، بسـيار  خـانواده د ايشـان بـا   ورمحيط بی تنش و آرامی بود و برخدر      ً                      معمولا  روابط در خانواده ما، 
امـا تـنش و مسـائل نـاگواری کـه       ،داشتدکه زندگی شلوغی  و ده فرزند ايشان با وجود صميمی بود.

 . »اند، در اين خانواده راه نداشتا آن مواجههای پرجمعيت ب     ً            معمولا  نوع خانواده
  :کندفرزند وی بازگو می
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 و خـارج  قـم، مشـهد، تهـران    ،اصـفهان به           های زيادی        مسافرتاقتضای کارش،  بهمرحوم پدر، «
ايـن   همـه کـرد. بـا   و بيشتر تحمـل مـی  را به تنهايی تربيت اولاد  بار مان     ً     معمولا  مادر و داشت کشور

بقچـه سـفيدی    اوقـات  زندگی نداشتيم. پدر ما در سفرها کم توشه بود. اکثـر               ّ     احوال، مشکل جد ی در 
پيچيـد و  در آن مـی  را کار و يک دست لباس منزلمربوط به همراه داشت که در آن مدارک ضروری 

اش . به اقتضای سفر بـرای خـانواده  آن را همراه داشت و در ماشين و هواپيما تگرفآن را زير بغل می
تحويل  ،بليط آن همراهو  گذاشتيکی از دوستان می را به عهدهسوغاتی البته تهيه  .آوردسوغاتی می

گفت، همراه ايـن  افتاد. به بنده میراه می زده بود، زير بغل که داد و باز با همان وسايلبار میقسمت 
 .»برويد و برداريد ،خواهيدبليط مقداری وسايل در گمرک هست، اگر می

افرادی که بـا ايشـان    الاقی مرحوم آيت االله فقيه ايمانی (ره) اين بود که بهای اخويژگیديگر از 
به گفته کسانی که با ايشان ارتباط و ديدار داشتند، در معاشرت با . معاشرت داشتند، خيلی صميمی بود

کـرد،  حتی با خدمه شوخی مـی  و هابا جوان او تر وجود نداشت. تر و بزرگ آن عالم فقيد، رابطه کوچک
 شد.  غذا میسفره و همهم

 
ــت       ــلاق اســ ــن اخــ ــه حســ ــ                                   آدمي ت بــ      ّــ

 
ــان طــاق اســت   ــن شــيوه در جه ــف اي 210Fحي

١ 
 

سلسـله مراتـب طـی     ،خودموقعيت  به دليل نبود که چنين                       ً           خانه و دفتر ايشان معمولا  باز بود و    ِدر 
ه و دوسـتان  صـميمانه افـراد، ارتبـاطی   با کسبه محل و ديگـر   اجتماعی حتی در جوانی روابطشود. در 

 . نيز اين گونه بود ناکرد، حتی با مخالفبرقرار میداشت. با افراد زود رابطه دوستانه 

 بزرگاندر نگاه 

و  علمـی، خـدماتی   جايگـاه  دربـارۀ شناسی، ديدگاه بزرگان و معاصـرين  های شخصيتيکی از راه
بيـان  بزرگـان   االله فقيه ايمانی را از نگـاه چنـد تـن از   آيت شخصيت ،مانايی يک چهره است. در ذيل

        کنيم.    می

                                                 
               . وافی کاشانی.١
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 )قدس سرهالف) حضرت آيت االله العظمي خوئي (

ای به ايشان داشت ويژه علاقه االله العظمی خوئیمعاصرين و دوستان ايشان، مرحوم آيت به گفته
صـدر و خـوی    در شـرح يـت ايشـان را      ّ موف قعلت      کرد،    میگاهی که در برخی جلسات از ايشان ياد  و

بسيار بردبار  آقای سيد جلال الدين فقيه ايمانی، در مقابل مشکلات« :گفته بودو يم ايشان دانسته   ّملا 
 211F١»است...

در برابـر  آن سـيد بزرگـوار،    .     ً                                                        معمولا  کارها و اهداف بـزرگ، مشـکلات بزرگـی هـم در پـی دارد     
 وی کارهای عظيمی کهدر رأس آشفت. برمیر يبردبار و حليم بود. د بسيارشد، مشکلاتی که وارد می

ق يديريت و سرپرستی چنين انسان نيک سيرتی باشد تا بر همـه مشـکلات فـا   مبايست جام داد، میان
ها و مشکلات پياپی قبل و بعد از با سرمايه مکارم اخلاقی خود، نه تنها از بحران اوآيد. به راستی که 

د و تنگناهـا،  يشـدا  نيز دربزرگ را فتح نمود، بلکه پيرامونيان د و قله اهداف کرانقلاب به راحتی عبور 
 گرفتند. را از ايشان وام میبودن  بردند و راسخپناه می ،وارسته مرد به کوه وقار آن
        العالي)      (مدظلهاالله العظمي وحيد خراساني آيتب) حضرت

القـدر  ت مرحوم والد، خدمت مرجع عظـيم وفابعد از «کند: می مرحوم فقيه ايمانی نقلفرزند ارشد 
 فرمود:حيد خراسانی (مدظله) رسيديم، ايشان میاالله العظمی وآيت

آمـد.  و جا و مسکنی نداشتند، بيشتر منزل مـا مـی   قع که پدرشما به قم سفرهايی داشتدر آن مو
و کـرد  ها را قطعه قطعـه خريـداری   بنده متوجه بودم که ايشان چه صدماتی متحمل شد تا اين زمين

و موارد ديگر، العلم  ةپدر شما در خصوص مدين ۀای برناماز ابتد ساخت.آماده العلم  ۀمدينبرای احداث 
نمـود کـه بـا چـه     ها، مالکين زيادی داشتند؛ خود ايشان نقـل مـی  ها بودم. اين زميندر جريان برنامه

   ».کند صدمات و مشکلاتی مالکين را راضی می
 باقر ابطحي اصفهانياالله سيد محمد) حضرت آيتج

االله ابطحی که از دوستان مرحوم آيت االله فقيه ايمـانی اسـت،   ق و وارسته، حضرت آيت  ّحق عالم م
 فرمايد: درباره شخصيت پربرکت اين عالم خدوم می

کـه رفـت،    با مرحوم سيد جلال الدين فقيه ايمانی سابقه آشنايی در اصفهان و قم داشتم. نجف«
وقتی به ايـران آمـد و    کرد و           ً                       رفتم. معمولا  يک ناهار و شام دعوت مینجف میبنده نيز سالی يک بار 

                                                 
                                                    الاسلام استاد حاج سيد محمد فقيه ايمانی (دامت برکاته).           به گفته حجت   .  ١
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االله                              ً                                                             کار اجرايی را شروع کرد، واقعا  همت بالايی به خرج داد. در اصفهان متنفذ بود و مردم را مقلد آيت
ای به کار برد. ما مراکزی مثل مؤسسه، مدرسـه و مجتمـع   العادهفوقالعظمی خويی درست کرد. همت

از طرف آيـت االله خـويی ـ بـه عنـوان يـک        العلم نداريم. درست است که اين برنامه ةمسکونی مدين
-صدر و همت زيادی می مرجع جهانی ـ بود، اما خود آقا در قم نبود و چنين اقدام بزرگی قدرت، سعه 

 خواست.
 العلم، در تهيه برخی مصالح مثـل سـيمان، ايشـان را در تنگـا قـرار داده      ةدر مراحل ساخت مدين

کـی از مقامـات رفـتم و گفـتم ـ بـه همـين بيـان ـ حيـا           بودند. ايشان موضوع را به من گفت. نزد ي
کنيـد؟ بـه هـر حـال،     شود، مانع تراشـی مـی  کنيد! برای چنين کار با عظمتی که در قم انجام می نمی

ای به کار برد. علاوه بـر آن، مرحـوم فقيـه    العادهحرمت گذاشتند و مشکل حل شد. ايشان همت فوق
هيه شهريه برای طلاب بود و اين کار با همکاری مرحـوم آيـت   تر تداد و از آن مهمايمانی شهريه می

 شد. االله آشتيانی انجام می
                           برخـوردی و برخـورداری از                               . ايشـان بـه جهـت خـوش    در هر کاری مجری و مدير آن مهم است

                            ً                                               قوی با متمکنين اصفهان و بعضاً تهران داشت و کارها را به خوبی مديريت و اجـرا     ی               فراست، ارتباطات
ها و کارهای حوزوی، دستی در مديريت و دستگاه مرجعيـت نجـف هـم    بر اين فعاليت    لاوه      کرد. ع    می

 شد.داشت. در نجف که بود، جزء شاگردان درس خارج آقا محسوب می
ها ارتباطی نداشتند، اما اين مرحوم به لحاظ آنکه داماد مرحوم فرزندان آيت االله خويی، با اصفهانی

ها داشت، به تنهايی در ايران اين همه خدمت کـرد.  ی که با اصفهانیخويی بود و به سبب ارتباط خوب
بـس اسـت.     او ای نداشت، تنها همين يک  مؤسسه برای عظمت شخصـيت اگر هيچ فعاليت و برنامه

کار کمی نيست که در آن شرايط به تهيه زمين، تهيه نقشه مهندسی و ديگر نيازها پرداخت و از همه 
وانستند چنين ت ه به عقيده بنده حتی اگر فرزندان آيت االله خويی بودند، نمیتر تهيه بودجه است کمهم

خواهد که کسی صبرش تمام نشود. ساختن خانه مشکلات زيادی هنر زيادی می کار ماندگاری بکنند؛
العلم که نمونه ندارد. اين اقدام  ةای بزرگ مثل مدين دارد، چه برسد به مدرسه ساختن، آن هم مؤسسه

خواهد بفهمد هنر ايشان چيست، يک سفر به قـم بيايـد و ازآن بازديـد    نگيريم. هرکس می را کوچک
F   212    برد.    پی    اش               به همت سازندهکند تا از بزرگی و وسعت آن 

١ 
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 االله كاشاني(ره)ارتباط با آيت

پرچمـدار نهضـت    به عنـوان  االله سيد ابوالقاسم کاشانیمبارز نستوه و عالم سرشناس، مرحوم آيت
هـای تأثيرگـذار در تـاريخ کشـور     در ايران و يکی از رهبران مذهبی ـ سياسی و چهره  ملی شدن نفت

االله سيد جلال  الدين فقيه ايمانی در دوران جوانی که در قم مشغول تحصـيل بـود،   است. آيت مطرح
قبل از رفتن به نجف، جزء حاميان و هواداران مرحـوم آيـت االله کاشـانی بـود و ارتبـاط و همکـاری       

مرحوم والد از خاطرات آن ايـام و  «کند: با آن عالم مجاهد داشت. فرزند ارشد ايشان نقل می نزديکی
 ».کرداالله کاشانی ياد میاز همکاری و ارتباط با آيت

 زبان گويا در مقابل دشمنان اسلام

 ،خدماتی و مذهبی داشـت  بيشتر جنبهفرهنگی،  ـ  علاوه بر جنبه علمیايشان  اقداماتاز آنجا که 
هـای زمـان کـه     اما اين به اين معنا نبود که در برابر طـاغوت  ،پرداختهای سياسی نمیبه جنبه یو

بودند، مهر سکوت بر لب بزند. فرزنـد ارشـد ايشـان از قـول والـد       مرجعيت شيعه دشمن قسم خورده
  کند:می نقل  معظمش چنين

ئی (عليهم الرحمه) تشـريف  ای که بزرگان حوزه نجف از جمله آيات عظام حکيم و خودر جلسه«
قاتی با مراجع و بزرگان حوزه علميه نجف اشـرف    ّملا داشتند، قرار بود يکی از سران حزب بعث عراق، 

استعمار و طـاغوت زمـان را مرحـوم آيـت االله سـيد       در آن دوره، حرف اول مبارزات عليهداشته باشد. 
حـوزه   ضـد عث، فشارهای زيـادی را بـر   نظام طاغوتی بزد. علميه و جامعه می محسن حکيم در حوزه

محل جلسه، بيت آيت االله سيد محسن حکيم (ره) بود. بنده  .داشت میکهن نجف و علما و طلاب روا 
ره) به آنجا رفتم. وقتی جلسه آغاز شد و سران بعثـی  سسی (قدياالله العظمی خوت حضرت آيت      ّدر معي 

ؤلين رده بالای حزب بعث، هرگونه فشـاری را  فشارها و جناياتشان محکوم شدند، يکی از مسدليل به 
کنـد و  اعتـراض مـی   و شـود مـی بلنـد  شود. مرحوم آيـت االله فقيـه ايمـانی     بر حوزه و علما منکر می

ی کـه از  ثآن مقام بع »..يد.ا فلان عالم را از حوزه گرفته ، اين گونه نيست! شما فلان آقا را« گويد: می
در روی آنها ايستاده و دست آنها را رو يد جوان که اين گونه لين اصلی حزب بود، از جرئت آن سئومس
 » ساکت شو! اسکت!«گويد:شود که میبه قدری ناراحت می ه،درکرو 
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ها انتقام اين جرئت و جسارت شما را خواهند گرفـت  بعثی که گويندبعد از جلسه، اطرافيان آقا می
شـود کـه   جريان فوق باعث مـی  و ايران داشت ام سفری به       ّهمان اي  ايشان در گذارند.و بی پاسخ نمی

شـود کـه ايشـان زنـدگی علمـی و      مرحوم آيت االله فقيه ايمانی (ره) در ايران بماند و تقدير چنان می
 خدماتی خويش را در ايران پی بگيرد. 

هايی که از سوی مرجعيت به ايشـان  نمايندگی و مسئوليت کهشود آن می تلاش اودر ايران تمام 
 کند، به نحو احسن انجام دهد. که خود احساس می را است و نيز تکليفیشدهواگذار 

 پرهيز از تنش

؛ سـلامتی ديـن و دنيـا در         الناس   ة                    الدين و الدنيا مدارا   ة   سلام«فرمايند: می 4مؤمنيناميرال
213F».مدارا کردن با مردم است

هـای آغـازين انقـلاب وجـود داشـت،       ی که در سـال هاي در جريان تنش ١
علمی، فرهنگی، تبليغی  وقتی در آن برهه حساس، عزم آن کرد تا فعاليت ايمانی ت االله فقيهمرحوم آي

هـای  ها و محروميتايشان با توجه به اقتضای زمان، محدوديت .و رسالت حوزوی خويش را آغاز کند
جاری در زندگی علمی علما و روحانيت، تصميم گرفت به منظور گسترش بسترهای علمی، علاوه بـر  
نشر آثار علمی و معارف شيعی، ساخت ابنيه و فراهم آوردن امکانات رفـاهی را در شـرايط حسـاس و    

ها، شروع نمايد؛ لذا در مسير اين هدف عالی، نهايت خردورزی، تدبير و بصيرت را بـه  پرتنش آن سال
 رسانی به حوزات علميه را به سرانجام رساند.  کار بست تا کار خدمت
بود که نه تنهـا خـود وارد   ايمانی آن  تلاش مرحوم آيت االله فقيهبيشترين آلود، در آن دوره بحران

جريانـاتی  هنگامی که نمود. زا منع میمسائل تنش بهاز ورود  نيزاين جريانات نشود، بلکه اطرافيان را 
بر و عالم صـا  اينگرفتند، انقلاب عليه مرحوم آيت االله العظمی خوئی (ره) موضع می آغاز های در سال

گيـری   از موضعهای سياسی يا در اين موضع گيریاز وارد شدن های خود را اهل تدبير، زير مجموعه
را در  مرحـوم فقيـه ايمـانی    هـای  يـت    ّ موف قتوفيقات و دوام رمز  بتوان شايد .    داشت        باز میکسی،  عليه

 گذرا دانست. هایپرهيز از ورود در تقابلمهم خدماتی، موضوع  -ی درخشان و وسيع علمیکارنامه
 آسايش دوگيتـی تفسـير ايـن دو حـرف اسـت     

 
F   214                               مــروت بــا دشــمنان مــدارا   بــا دوســتان   

٢ 
 

                                                 
  .    ٥٦١٠                  حکم و دررالکلم، ح        . غررال١
         . حافظ .  ٢
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 هاي انحرافيتهديد گروهك       

ايمانی بر قاطبه مردم اصفهان به حدی بود کـه   تأثير شخصيتی و نفوذ کلام مرحوم آيت االله فقيه
اصـفهانی، مهـدی هاشـمی، اميـد     های تروريست و منحرف داخلی مثل باند غروی برخی از گروهک

هـای شـاخص شـهر    آبادی، آن عالم وارسته، مردمی و متنفذ را پس از به شهادت رساندن چهرهنجف
در  ـ  انگاشـتند      ّ                                       که سـد ی در برابـر اهـداف شـوم خـود مـی       ـ  آبادی و...االله شمسهمچون شهيد آيت

. امتحـان  ه اسـت يش مطرح شدفهرست ترور قرار دهند. در قرآن کريم حدود بيست مرتبه مسئله آزما
الـبلاء للظـالم ادب، و   «خـوانيم:  های الهی است. در حديث از امـام معصـوم (ع) مـی    بندگان از سنت

215F».ةللمؤمن امتحان و للاولياء درج

 ـ ١ -االله تعـالی فرجـه  االله (عجـل ۀبه اراده الهی و عنايت حضرت بقي
جان بـه سـلامت بـرد تـا منشـأ       ،و بحرانیايمانی از آن دوران تهديد  الشريف)، مرحوم آيت االله فقيه

 خدمات ماندگاری در حوزات علميه شيعه باشد.

 گرامديريت والا و هم

 ـ مجتمع مديريت و ديانت محوری ايشان همين بس، در زمانی کهدرخشش در   قـم  العلـم  ةمدين
ايده و ، هر کسی سليقه .آمدندنژادهای گوناگون گرد ه�ا و  با فرهنگهای مختلف مسکونی شد، طلبه

زير چتـر يـک مجموعـه مسـکونی، هيچگـاه بـه        ها ديدگاهی دارد. وجود و تمرکز آن همه گوناگونی
 ـ  مختلف در سال یها و آرا                   ّ                     تعارض و واگرايی مبد ل نشد و افراد با مليت العلـم   ةهايی که مهمـان مدين

ارنـد؛ زيـرا   دند و خاطرات خوشی دکردر دفتر مديريت، احساس آزادی می هم در مجتمع وهم بودند، 
شـد،  های سياسی مطـرح نمـی  آنجا بودند. بحث در هاکرد. همه طيفطيف خاصی حکومت نمیآنجا 
 خوبی در پی داشت.  نتايجگرديد و های علمی و حوزوی مطرح می    ً    نوعا  بحثبلکه 

 توكل

مداد                        ّ                 بيشتری دارد. تکيه و توک ل بر خداوند و است ارزش، توأم شود   ّ        توک ل و صبر  ،ايمان اگر با عمل
تـرين اهـرم در برابـر    ها و انحرافات است و به گفته بزرگان، قـوی                 ّ               از او، رمز مصوني ت از تمام وسوسه

                                                 
                        ، به نقل از بحارالانوار.   ١١٥    ، ص  ١               گنجينه معارف، ج   .  ١
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تهديدات دشمن، ايمان و توکل بر خداست و هرجا احساس نگرانی اجتماعی رخ داد، بايد روحيه اميـد  
 و توکل را در مردم زنده کرد.

  کند:(دامت برکاته) نقل میحاج سيد محمد فقيه ايمانی استاد الاسلام حجت
شـدم و بـا   مـی اجـه  مو  العلم داشتم، گاهی با مشـکلاتی  ةليت نيابتی که در مدينئومس دليلبه «

دادند که در توجه می به منعجيب ای  به گونهديدم که مرحوم والد، می .کردممرحوم پدر درد دل می
روحيه بالای توکل را در زندگی  216F١.)   سبه        ّ              ومن يتوکّل علی االله فهو ح( :امور توکل بر خدا داشته باش

باختند و همين مسئله خود را نمیايشان کرديم، ها، بارها و بارها تجربه میاجتماعی ايشان، در بحران
 نمود.مسائل و مشکلات جاری را برايشان حل می ،»توکل«

ــد  ــه آواز بلنــــ ــر بــــ ــت پيغمبــــ  گفــــ
                 

217Fبــــا توکــــل زانــــوی اشــــتر ببنــــد     

٢ 
 

     اخلاص

                                                                                      اگر انسان کار را برای خدا و به عشق تکليف انجام دهد، نه برای هوای نفس، رسيدن به ثروت و 
                    کند، اين معنای اخلاص      کار                                        طلبی، و فقط برای خدا و محض انجام وظيفه                           مقام و نام و نشان و افزون

           الله العظمـی   ا                                                                                است. به گفته ارادتمندان آن عالم مخلص، به دليل علاقه و انتسابی که به مرحـوم آيـت  
                                                          هـايش را مخلصـانه و تحـت پوشـش مؤسسـات آقـا انجـام                       هـا و برنامـه                          خويی داشت، تمام فعاليـت 

                                                                                          داد.دنبال اين نبود که برای خود جايگاه و موقعيت مستقلی تثبيت کند. بر اين اساس، همه کارها و     می
                 . ايشان مؤسسـات                        االله العظمی خويی وقف کرد                                         ها را با هماهنگی نجف به عنوان موقوفات آيت      فعاليت

                                                                                                خارج از کشور مثل لبنان و سوريه را به علمای همان مناطق، واگذار نمـود. خـدمات و آثـاری کـه در     
                                                                                               ايران انجام شد، در اداره اوقاف به ثبت رسيد و وقف آن رسميت يافت. او به دنبال اين نبود که بـرای  

           در مسـير    ه                               هـا و آثـار بـه جـای مانـد                   نشد و فعاليت                                              خود تشکيلاتی راه اندازی کند؛ لذا کار او موروثی 
                          موقوفات شرعی قرار گرفت.

                                    مرحوم فقيـه ايمـانی، بـا روحيـه             د، اما ن  کن    می    ً                                        نوعاً وکلای مراجع برای خود جايگاه مستقل ايجاد 
                                                                                              اخلاص و تعهد خود در کارها اسم و رسمی از خـود برجـا نگذاشـت و خـود را مطـرح نکـرد و همـه        

                                                 
  . ٣    طلاق/   ».    کند                  ّ                       و هر کس بر خدا توکّل کند، کفايت امرش را می   . «  ١
              . مولوی بلخی.  ٢
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        مانـد؛                                                   داد.کاری که برای خدا باشد، بـاقی و پابرجـا مـی        نجام                                 اقدامات را تحت پوشش مرجعيت نجف ا
   ما (     شود:                                                         است و اگر برای خدا نباشد، تاريخ مصرفش دير يا زود تمام می                        چون رنگ خدا به خود گرفته

F١   218 .)                         عندکم ينفد و ما عنداالله باق
 

 0و علاقه به حضرت زهرا حساسيت 

داد و خاصی از خود نشـان مـی   اسيتحسعلاقه و 0ايشان در زندگی خود به حضرت فاطمه زهرا
اطعـامی داشـته   مراسـم و         ً   را حتمـا    الثـانی يعنی  بيست جمادی ؛جهان مقيد بود روز تولد آن بانوی دو

 ـاين برنامـه  بود و نيز برقرار به صورت عمومی او اطعام برنامه  های سال  باشد. سال العلـم و  ةدر مدين
 جريان داشت. برای طلاب مشهد

ــه،  ــا فاطمـ ــو ای حـ ــرار هـ ــۀ اسـ  فظ گنجينـ
 

 ای نبـــی را افتخـــار و ای علـــی را آبـــرو    
 

 ام ســــــــبطينی و ام زينبــــــــين و ام اب
 

ــی ام  ــای اوچــون عل ــاب و همســر و همت  الکت
 

 و تدريس تأليفات

     بـه         تـوان   ی   م ـ            نيز دارد که       علمی         اقدامات  و      فات ي   تال   ،                             اقدامات فرهنگی، رفاهی و مذهبی         در کنار   او 
                      موارد ذيل اشاره نمود:

  ؛    (ره)  يی  خو   ی          ت االله العظم ي آ   ی       رات درس ي   تقر  .  ١
     است؛   س ي                ه به صورت دست نو ک   ، ی ن ي       مباحث د   . ٢
F   219                  االله العظمی بروجردی؛                 الاحاديث مرحوم آيت    جامع                    . تصحيح و نشر دوره ٣

٢ 
                  هماننـد منهـاج     ؛                                           برخـی آثـار آيـت االله العظمـی خـويی (ره)                و ترجمـه              تجديد چـاپ   ،        بازنگری   . ٤

  ؛      ل و...                              الصالحين، مناسک، مستدرک الوسائ
                                             . تدريس کفايه، رسائل و مکاسب در حوزه اصفهان؛ ٥

                                                 
  .  ٩٦       . نحل/   ١
    شود                               ّ    رحلت او، کار به دست ورثه محوّل می               شد، اما پس از                                                              . دوجلد از مجموعه ارزشمند مذکور در زمان حيات آن مرجع فقيد چاب   ٢

                                           گيرانه، با تشکيل يک گروه محقق و بـا چـاپ                                                           . مرحوم  فقيه ايمانی با هماهنگی آيت االله خويی، با تلاش پی   کشد                 و به اختلافات می
      گردد.                                         اين کتاب موفق به احيای اين اثر ارزشمند می



  ١٢٣ ..................................................................................................................................................................................................................................سيد جلال الدين فقيه ايماني       

      ای از                                العلـم قـم، کـه بـا عـده        ة                  های ساخت بنای مدين                                 تدريس و مباحثات علمی در طول سال  .  ٦
                   دوستان انجام گرفت.

 رحلت

 ـ ينـی و  يآ هـای علمـی،   االله فقيه ايمانی (ره) پس از عمری مجاهـدت مرحوم آيت  رایخـدماتی ب
، هـای نيازمنـد  تـوده مرجعيت و قاطبـه علمـا، روحانيـت و     رایصادقانه ب تلاش و حوزات علميه شيعه

رحلـت  در بيمارستان تهـران     ق    ١٤٢٨      الحجه    ی ذ  ٢٥   با        برابر    ش.    ١٣٨٦    ماه    ی د    ١٥     شنبه سرانجام در 
سال مصادف بـود بـا سـرما و يخبنـدان     تدفين به قم منتقل شد.آنو ع يبدن مطهرش برای تشي کرد.
انتقال بـدن از تهـران بـه قـم بـا       .رسيدرجه زير صفر میسی دت هوا به بيش از که برود ای سابقه بی
 هايی همراه بود.شکلات و محدوديتم

بـه  کهولت سـن،   شديد وقدر حضرت آيت االله وحيد خراسانی(مدظله) به رغم سرمای مرجع عالی
مسجد بالاسر،  در و حضور يافتدر حرم مطهر  القدر،جليلو سيد عزيز عالم و  به آن شاعلاقه جهت

 د. کرنماز اقامه 
بـی فخرالسـادات خـوئی) کـه در حـدود      ش (بیانکته شگفت اينکه، قبری در کنار همسرمرحومه

در  يکـديگر، قـرين و همسـايه    ايـن دو  وشد هشت سال قبل درگذشته بود، به صورت اتفاقی فراهم 
    ًيدا عآرميدند. عاش سعيدا و مات س 0اهل بيت فاطمه معصومه جوار کريمه
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  اى ︪﹥﹫︣زا آ﹇︀ ︋︀︾﹞﹫︀ج ﹝

 ق) ١٤٠٤ـ  ١٣٣٤(
 (خادم شريعت)

 

 

 

 

 ىي                محم د الوانساز خو

      اشاره     

 ـ          ِ                        شـارح گمنـام  نهـج البلاغـه در د     دفتـرى اسـت از شـرح زنـدگانى     خوانندگان،فراروى  مقاله ار ي
 ـيخ بشـر ين مظلـوم تـار  يستش به عشق نخيخو کعمر مبار همهه در کمردى  ؛جانيآذربا ن يت و اول
د و در مجموعه کرن دو بزرگوار را شرح و بسط يث نورانى ايمانه و احاديکح ت سخنانيده راه ولايشه
آنها ابراز     ّ مقد سش را به ساحت ي  ّ         حد  و حصر خو ، عشق وافر و علاقه بىانگشت شمار خودعلمى  آثار

سى جز عـالم پارسـا،   کد. آن شخص سعادتمند کرثبت  ايشانان يعيش فيش را در رديو نام خو داشت
 ست.يز نيه تبرياى، استاد برجسته حوزه علم شهيرزا آقا باغميحاج م       ّ ت الل هيآ

       خاندان     

 ـخاندان آ ،جانيآذربا ار در خطهز           ّ              ب، گمنام ام ا خدوم و خدمتگيل ، نجيهاى اص ى از دودمانکي ت ي
ن نسـل  يه تـا چنـد  ک ـاست » اى شهيآقا باغم رزايمحاج «د معروف به يرزا احمد مدرس وحيحاج م     ّ الل ه

 ـفرزنـد آقـا م   ،رزا حاج آقـا يفرزند م ،ميفرزند عبدالرح اواند.  ت بودهيروحان کهمگى در سل ّ ـ   رزا محم د   ي       
اى  شـه ياغمبفرزند علـى قلـى    ،ميفرزند عبدالرح ،         ّ     فرزند محم د على ،ميعبدالرح رزايفرزند حاج م ،على
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 ـالاسـف   عت نبوى بودند . مـع يمال و از خادمان شرکو همه اجدادش از صاحبان فضل است.  ر اثـر  ب
 ـ  ن خاندان بر جاى نمانده و همهيا اثر علمى از ،حوادث روزگار ادى از آنهـا در  ي ـن رفتـه و  يآنهـا از ب

 د : يگو ن خصوص مىياى خود در ا شهيباغم رزا آقايم       ّ ت الل هيامده است . آيها و منابع ن رهکتذ
در  .ق1322سـف در سـال   اللأي. گى از اهل علم و فضل بودندهم ،آبا و اجداد گرامم

 ـاثـاث الب  ]جـه آن يدر نت كهوجود آمد ه ب[ز فتنه و آشوب ي     ّ     ن محلا ت تبريب غـارت و   تي
220Fامد.يدست ن زى بهياز دست رفت و چ ،جات بود هب و نوشتكتده شد و هر چه از يسوزان

1 

       جنازه        ماندن     سالم      

 ـ       ّ          ّ    رزا محم د على و جد  اعلاي             ّ       نى بودند و جد ش آقا ميلمان دف عايدر ردشان يو اجداد ا آبا ش حـاج  ي
وه ک ـلانياشتغال داشتند. آنها پس از وفات در قبرستان و غيز به وعظ و تبليز در تبريم نيرزا عبدالرحيم

اى  شهيرزا آقا باغميحاج م       ّ ت الل هيشود. آ ان مىيرشان سالم نماکين دهه پيچند شوند و پس از دفن مى
 د:يگو مورد مىن يا در

                 م ـ قدس سـرهما    ي           رزا عبدالرح ي       م حاج م ي                     رزا محمد على و جد اعلا ي                 جد بزرگوارم آقا م
                قمــرى از طــرف       1383                             وه مــدفون بودنــد. در ســال كــ  لان ي                  ز و در قبرســتان و   يــ          ـــ در تبر

                 به قم نقـل و در   ي                 شان را به بلده  ط ي  ها                     ند، به اضطرار جنازه ي     ح نما ي                   شهردارى خواستند تسط
 ـ               گـرامم آقـا م                           ب هفتاد سال از وفات جد ي              م دفن شدند. قر ي     ابراه              جوار شاهزاده            رزا محمـد     ي

         م ـ قدس   ي           رزا عبدالرح ي       م حاج م ي                            اده از صد سال از وفات جد اعلا ي                     على ـ قدس سره ـ و ز  
  ش  ي    هـا        ه چشمك             ح بود؛ چنان ي                   هاى هر دو سالم و صح         ه جنازهك ن ي                        سره ـ گذشته بوده، عجب ا 

 221F2.                   در جاى خود سالم بود

                                                 
   .      ٣٣٣    ، ص  ٨                    . شرح نهج البلاغه، ج   ١
           . همان .  ٢
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   لات ي   تحص  و       تولد     

در روز  222F1»آقـا  رزاي ـحـاج م «معروف به  ،ديرزا احمد مدرس وحيحاج م       ّ ت الل هيغه، آبلاشارح نهج ال
  ّ            ام ا هنـوز دو   ،چشم به جهان گشود تيت و معنويت روحانيق در ب ۱۳۳۴ع الثانى يشنبه شانزدهم ربکي

خـان بـه          ّ ف الل هيه نام سى از اشرار روزگار بکيدستور  ه پدرش بهکشان نگذشته بود يسال از ولادت ا
ده شـد و همـه آثـار علمـى و     يش ـکپس از شهادت سه بار به آتش  شا یونکد و خانه مسيشهادت رس

بـه صـورت     4د حمـزه يوى در قبرستان امـامزاده س ـ  کآتش سوخت. جنازه پا در او حتاج زندگىيما
ر قبرسـتان  د پيکـرش را  و کـرد  بـه نجـف اشـرف منتقـل     آن را د و سپس برادرشيدفن گرد امانت
 د: يگو ن خصوص مىياى در ا شهيرزا آقا باغميد. فرزندش حاج منسپرد کبه خا السلام وادى

 ـ  رب    21                        ى بـوده ـ شـب شـنبه     ك               ه قحط سالى و خشك  ق       1336                  والد ماجدم در سال     ع   ي
   ّ   اشـرّ                             به زخم گلولـه بـه دسـت      ،     رفتند                                                المولود ـ براى جمع اعانه و مساعده به مجلسى مى 

                خ وفاتش سروده:  ي      در تار                   ائز و بعضى از ادبا          ض شهادت ف ي ف      ق به ي  خلا
 بـــىيخش هـــاتف غيگفـــت تـــار 

 
 223F2ق 1336بيـر =  كميهمان است بر رسـول   

 

قرار گرفـت و   ت مادر بزرگوارشيد، تحت تربيه پدر محروم گرديه از ساکنيرزا آقا پس از ايحاج م
ل در ينار تحص ـک. او در آن روز پرداخت ات متداول فارسىيلام الهى و ادبکم يبه تعل ،هفت سالگىدر 

   ّ    علا مـه بـر نحـوى ،   کخ على ايب دانشور ، شيدر محضر اد اتيرى مقدمات ادبيه و فراگيمدرسه صادق
 ـ     ّ              خ محم د تقى علـومى  ياى)، آقاى ش م دروازهيد ابراهيس       ّ ت الل هيآ نا (برادريد هادى سيس  ـزدى و آي ت ي

دى يرزا فتـاح شـه  ي ـحاج م       ّ ت الل هيدست آبه  وز پرداخت يى به تجارت در بازار تبريد حسن خويس     ّ الل ه
 د. يت گرديس به لباس روحان   ّملب 

 ـروانـى حاضـر گرد  ي         ّ     د عبـدالحج ت ا يحاج س       ّ ت الل هين در مجلس درس آيوى همچن و از سـال   دي
رزا فتـاح  ي ـحاج م       ّ ت الل هيه دانشور، آيفق زم درس خارج فقه و اصول  ّملا ده سال  ،ق ۱۳۷۲ق تا  ۱۳۶۲

                                                 
  ،  ٢     خ، ج  ي                        ، در كتاب نامداران تـار  » د ي            زى ، مدرس وح ي      اى تبر    شه ي            رزا آقا باغم ي م «     ١٦٥    ، ص  ١                               ام وى در كتاب تربت پاكان قم، ج    . ن  ١

  م  ي               احمد بن عبدالرح «    ٧٢    ، ص  ٤     ة، ج  ي                سوعة مؤلفى الامام و      ، در م »  اى    شه ي            رزا آقا باغم ي                           رزا احمد ... مشهور به حاج م ي     حاج م «     ٢٨٨  ص 
 ـ                   د ـ المشتهر بـه م   ي               احمد ـ مدرس وح    «            ، نام خود را        هاى خود           ان نوشته ي     در پا    وی           آمده و خود   »    آقا    رزا  ي      زى ، م ي       د التبر ي       مدرس وح     رزا    ي

             آورده است .   »    آقا
          . همان .   ٢
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د و از وجود علمى و يرزا رضى زنوزى حاضر گرديحاج م       ّ ت الل هيآ محفل علمى بعد از آن در ودى يشه
224Fد.کرض يف سبکمعنوى آنها 

1 

        اجازات      

 ـآ از از جملـه  ، اجازاتی دريافت داشت؛وى از سه تن از مفاخر علماى معاصر نجف اشرف و قم ت ي
 ۱۳۸۸و  ق ۱۳۸۴رم ک ـل المشـوا  ۵خ يه (به تاريث و امور حسبيم اجازه نقل حديکمحسن ح ديس     ّ الل ه

ت ي ـق) و از آ ۱۳۸۸الثـانى   عيرب ۱۴خ يه (به تاريى اجازه امور حسبيد ابوالقاسم خويس       ّ ت الل هيق)، از آ
 ـرب ۱۴خ يه (بـه تـار  يحسـب  ث و امـور يعتمدارى اجازه نقل حـد ياظم شرکد يس     ّ الل ه ق)  ۱۳۸۷     ّ  ع الاو ل ي

225Fامد.ياطلاعى به دست ن ،ا نهيداده ى ياجازه روا سىکشان به يا خود ايه آکنيا گرفت، اما

2 

        شاگردان

مغرب و  اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد مدرسه حاج صفر على و نماز آنکه به شان علاوه بريا«
226Fپرداخـت،  مـی  ن الـوزراء يمسجد ام و بعد از انتقال به محله عباسى در شهيمحله باغم مسجد عشا در

3 
ات عرب او هر روز شـاهد حضـور   يدرس ادب و جلسه بودز يه تبريى از استادان مشهور در حوزه علمکي

م و يارى از آنها در محافل علمى مشغول تعلينون بسکه هم اک اى از دانشوران و طلاب جوان بود عده
 ن است: يت هستند. نام برخى از آنها با حذف القاب چنيترب

بـر  کعلـى ا خ ي     ّـ               د محم د ثقفـى ، ش ـ   يزى ، س ـين موسوى تبريد حسيد طه موسوى هاشمى ، سيس
 ـرزا علـى عبـدى ، م  يرزا حسن اسلامى ، ميى ، ميخ على النقى روحانى خويمهدى پور ، ش رزا علـى  ي

227Fدوزدوزانى .      ّ دالل هيرزا ينورى ، م

4  

                                                 
   .      ٢٨٨    ، ص  ٢     خ، ج  ي              . نامداران تار  ١
   .      ٢١٩٥ ـ    ٢١٩٣    ، ص  ٤                   . تربت پاكان قم، ج   ٢
                                          . به نقل از حاج مهدى مدرس، فرزند معظم له.  ٣
                 جان، آماده چاپ.  ي    ذربا               . علماى معاصر آ  ٤
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        ل اخلاقى ي   فضا     

 ـآ ات اخلاقى پـدرش يحاج مهدى مدرس در مورد خصوص اى  شـه يباغم رزا آقـا ي ـحـاج م       ّ ـ  ت الل ه  ي
 د: يگو مى

        نمـود.          ه مـى  ي                                        ها را بـه دعـا، نمـاز و عبـادت توص ـ                        خوش اخلاق بود و بچه   لى  ي             شان در خانه خ ي ا «
                    ا اهـل درس و بحـث    ي         غ باشد و  ي       اهل تبل    که            اى داده شود            د به طلبه ي    ه با ي     ه شهر ک      ن بود  ي       دش بر ا ي ک  تأ

رد. ک ـ سـى پـولى قبـول نمـى    ک عقد و ... هـم از  رد و براى اجراىک نمى        استفاده  4                 باشد. از سهم امام
رد و اگـر  ک ـ ه مىيداشت و در مجالس روضه قبل از شروع روضه گر السلام هميعلت ياهل بفراوانى به   علاقه

سـى  ک داد چ وقت اجـازه نمـى  ينمود. ه اعتراض مى       ً، فورا شد واقع در مجلس خوانده مى مطلبى خلاف
 ـقرائـت ز  د فراوان بريکدانست. تأ ار را خلاف اخلاق مىکن يفتد و ايپشت سرش راه ب ارت عاشـورا،  ي

 ـد از زيوقت توانست فرمود هر ارت امام زمان داشت و مىيتوسل و زدعاى   ـارت اهـل ب ي غافـل   7تي
 ـ ک      ن بود  ي      بنده اش براى تيد. وصينشو       اسـب   ک                                             م هـم نشـوم، دروس حـوزوى را تـا اتمـام م              ّ   ه اگر معمّ

 228F1.      بخوانم
 شان آمده است:يات ايان در خصوص اخلاقکتاب تربت پاکدر 

اقامـه   رد. در ضمن بهک نمى              السلام استفاده   ه ي            سهم امام  عل                      ور و با شهامت بود، از  ي    ار غ ي       مردى بس
تخانـه و  روزمره خـود را از راه تجار  اجاتيف و وعظ و ارشاد اشتغال داشت و احتيس، تأليجماعت، تدر

229Fنمود. مى نى ادارهک کارخانه حلاجى و پشم پاک

2 
اردان بود. از افراد ک          ّ                ش شخصى جد ى، فعال، پرتلاش ويهاى علمى خو ارهاى روزانه و برنامهکدر 

230Fد.کـر  ب مـى ي ـق و ترغيخوان را تشـو                     ّ      جست و طلاب فاضل، مجد  و درس ه دورى مىيتنبل و فروما

3 
 سد:ينو مى ات اخلاقى وىيخصوص زاده در مورديرزا عمران عليمرحوم حاج م

                                                             س و مطالعه بـود و ... اخـلاق مخصـوص بـه خـود داشـت و از        ي                     ات عرب وارد و اهل تدر ي      در ادب
عشق و علاقه سرشـار   231F4.   آمد                ت باشد، بدش مى ي               ه در لباس روحانک           ار بالخصوص ک        ل و بى         اشخاص تنب

                                                 
                                          . به نقل از حاج مهدى مدرس، فرزند معظم له.  ١
  .   ١٦٦    ، ص  ١                   . تربت پاكان قم، ج   ٢
         م وثوقى. ي         رزا ابراه ي     حاج م   از          . به نقل   ٣
  .   ٢٨٩    ، ص  ٢     خ، ج  ي              . نامداران تار  ٤
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ه در لحظـه لحظـه   ک ـشـان بـود   يات ارزشمند ايگر خصوصياز د 4ن علىرمؤمنايام کبه محضر مبار
 ـنزد ه ازک ـم وثوقى يرزا ابراهيز حاج ميه تبري. استاد ممتاز حوزه علمشد ديده میشان يزندگى ا بـا   کي

     د:   ي  گو ن مورد مىيدر ا ،ودوى آشنا ب
 ـ                                                 رزا آقا مدرس علاقه وافرى به ساحت باعظمت مـولاى متق  ي     حاج م         ّ ت اللّه ي       مرحوم آ  4        ان علـى    ي

دگانش جارى ياز د کآمد، اش ان مىيم ب آن حضرت بهيا مصايل و يداشت و هر وقت صحبت از فضا
 ـاسـتاد وثـوق   232F1.    خـت  ي ر      مـى    ک                            و محبت به آن سرور دو جهان اششد و در عشق  مى ن نقـل  يى همچن
 رد:ک مى

               آمد و در پشـت                    ه از من خوشش نمى ک            ز قصابى بود  ي          رد: در تبر ک              براى بنده نقل          بزرگوار         روزى آن
 ـ    رد. ک             د، اهانت مى ي د                 ا هر وقت مرا مى ي      گفت و                    سر من از من بد مى ش مـن  يروزى همان قصاب به پ

را مشاهده  السلام هيعلعلى  گفت: شب در خواب حضرت  مين! و سپس براکآمد و گفت: حاج آقا مرا حلال 
233Fداران ماست. ن، او از دوستکت مياذ فلانى را :نمودم و به من فرمود

2 
 ـم ولاياز حـر  و دفـاع  ابـر کقه يعلاقه فراوان به حضرت صد ،گر صفات آن عالم ربانىياز د ت و ي

 رده،ک ـلطفـى   اظهـار بـى   کحضرت در فد مسلم آن   ّحق به  سى در قمکد يه شنکد و زمانى امامت بو
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد مدرسه حاج صـفر   م گرفت هر روزيناراحت شد و تصم   ًدا يشد

 ـيرا براى مردم حاضر در نماز بخواند و شرح و توضسا کف يث شري، حدعلى ن ين بـد يح بدهد. همچن
سـخن   ونگى غصـب آن بـه درازا  ت آن و چگ ـيو اهم کخود در مورد فد در شرح نهج البلاغه منظور

234Fه است . گفت

3 
ل يف فضـا يتوص ـ ش ضـمن يد بنابى در خـاطرات خـو  يخ عبدالحميز، حاج شيب برجسته تبريخط

 د: يگو شان مىياخلاقى و علمى ا
شاگردان  ز، ازيد) از افاضل علماى تبرياى (احمد مدرس وح شهيرزا آقا باغميم ممرحو
ت طـلاب تـا   يترب وم يز بود. در امر تعليدى و از مدرسان حوزه تبريشه       ّ ت الل هيبرجسته آ

 ـنـى با يه طالب علوم دكرد و معتقد بود ك رى مىيگ حدى سخت  ـل رئاصـول مسـا   دي ز و ي

                                                 
   ش.    ١٣٨٩ / ١ /  ١٠          خ سه شنبه  ي               م وثوقى، به تار ي         رزا ابراه ي              . به نقل حاج م  ١
        . همان.  ٢
         م وثوقى. ي         رزا ابراه ي   ج م           . به نقل حا  ٣
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مرسـوم مثـل جـامع المقـدمات،      تب درسـى كه در كات عرب را، آن مقدارى يدرشت ادب
وطى، مغنى، جامى و مطول آمده، بخواند و بداند تا بتواند عمق علوم فقـه و اصـول و   يس

رى مشهورش، البتـه  يگ ن سختيد. در برابر اينما كل را درياص ر و معارفيث و تفسيحد
ات يب و ادبيز اديند، خود نكرد. خدا رحمتش ك ق مىيتشو لىيطلاب فاضل و باسواد را خ

د و برگـردن طـلاب و علمـاى    يشكلى زحمت ينى ماهم خيمدرسه د شناس خوبى بود. در
ز ياو ن   ّحق  رده است.كف يالبلاغه تأل ژه در شرح نهجيوتبى را هم بكآثار و  دارد.   ّحق ز يتبر
ه يوتى بود و شهركمل       ّ ت الل هيد مدنى و آيشان مورد اعتماد شهيز ناشناخته ماند. ايتبر در

235Fرد.ك مى ميندگان امام تقسيابت از نمايون و طلاب را به نيبراى روحان امام (ره) 

1 

     آثار

ى از عمـق  کحـا  شان بر جاى مانـده، يه از اکق و تحفص بود و آثار قلمى ي  ّحق رزا آقا اهل تيحاج م
اسـت.  ات، فقه، اصـول و ...  يه، ادبيادع ت،يره اهل بيثى، رجالى، سيهاى حد شان در رشتهياطلاعات ا

 ن است:  يچن آثار علمى او
  4ر مؤمنان علـى يان اميلام مولاى متقکر بر يم نظکشرحى است  جلد: ۲۰        البلاغه،           . شرح نهج   ١

 ق و بـه زبـان  يات شارح و با خط نستعليجلد آن در زمان ح هدازياست.  افتهين يتدو جلد بيست ه درک
خودآموز مطول در  و» مدخل«جلد از آن هم تحت عنوان  کيده و يز به چاپ رسيفارسى در قم و تبر

و متأسـفانه   شـد مطول نوشـته و چـاپ    تابکبر اساس » عيان و بديمعانى، ب«م يح مفاهيشرح و توض
تـاب  کد صـادق روحـانى بـر آن    يس       ّ ت الل هيى از مقدمه آقسمتده است. در يه آن هنوز به چاپ نرسيبق

 سنگ آمده است: گران
را  ه هـم درد ك ـانـد   دا شدهيسانى پكم اسلام ياى عظينار دنكخوشبختانه در گوشه و  
ش در يخـو  فيت و وظـا ي ـت موقعيآنان با توجه به اهم .ص داده و هم راه درمان رايتشخ
ان اجتماع بـه  يرى در مكل معنوى و فيانقلاب اص كيجاد يراه ا ن جهاد تلاش و دريراه ا

ش تـا حـدودى   يخـو        مقـد س  اركمر زده و در ك            دامن هم ت به  ،ردهكل يژه جوانان تحصيو
 اند.   ردهكشرفت يپ

                                                 
  .   ١٠٦           ن بنابى، ص  ي           ّ               . خاطرات حجتّ الاسلام والمسلم  ١
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حـاج  «معـروف بـه    ديخ احمد مدرس وحين آقاى حاج شي              ّ               جناب مستطاب حج ت الاسلام والمسلم
و خـدمت  ن راه گام بزرگى برداشـته  يا ه درکباشند  از رجال علمى مىى کي )دامت افاضاته(» رزا آقايم

 236F1 اند. اى انجام داده ارزنده
 پردازد: لام مولى مىکح يشارح محترم در چهار مرحله به شرح و توض

 ـ شـه يبـه ر  » هاللغ ـ«        ّ  مرحله او ل در          ّ    مرحلـه دو م   .اسـت پرداختـه   مشـکل لمـات  ک و معنـای  ابىي
 ت از لحـاظ اعرابـى پرداختـه و     ّ  مـلا  لمـات و ج کح ين و توض ـييه به تبن مرحليشارح در ا»: الاعراب«
 ل مطلوبى به انجام رسانده است. کب ادبى آنها را به شيکتر

 ـکوتاه به ذکل کت به ش  ّملا ن مرحله با انتخاب جيشارح در ا :»المعنى«مرحله سوم  ى آنهـا  ار معن
پرداختـه   ا قبول آراى آنهايو به نقد و  داشتهان يگر شارحان را بيموارد متعددى سخن د پرداخته و در

گـاهى   ،ردهک ـان ي ـد خطبـه را ب يمصـادر و مسـان   ،ن مرحلـه يدر آخر :»المصادر«مرحله چهارم  است. 
 ند. ک ر مىکلام ذکخطبه در آخر  اتکمستدر
و ثـواب   فضـايل تابى است بـه زبـان فارسـى در آداب ،    ک         العاشور:   ة  ار ي     ُ ّ                 . الدرُّ المنثور فى شرح ز   ٢

 ـده اسـت . ا کرف يمؤلف آن را به در خواست شخصى به نام حاج على تأل هک اارت عاشوريقرائت ز ن ي
ش در چاپخانه  ۱۳۳۱آبان ماه  ۱۰ق برابر با  ۱۳۸۰جمادى الاولى  ۱۱خ يصفحه در تار ۲۵۵در  تابک

237Fده است . يز در قطع رقعى به چاپ رسيه تبري   ّ      محم دى علم

2 
د در شـرح خطبـه حضـرت زهـراى     ي ـسـت مف تـابى ا ک  :0   برى ک   قه  ي                  . شرح خطبه حضرت صد   ٣
رى بـه  يز در قطع وزيه تبري                ّ      ش در چاپخانه محم دى علم     ١٣٤٨            صفحه در سال      ٤٣٩     ه در  ک 0هيمرض
 ده است .يرس چاپ

ه در ک ـه يفه سـجاد يارم الاخلاق صـح کشرحى است بر دعاى م :          ارم الاخلاق ک            . شرح دعاى م   ٤
 ده است . يچاپ رسز به يرى در تبريصفحه به قطع وز ۶۸۰ ش در ۱۳۵۴سال 
 ) ؛       ل (خطى ي م ک           . شرح دعاى    ٥

                                                 
   .      ٣٨٦    ، ص  ٥                    . شرح نهج البلاغه، ج   ١
   .      ٣٥٩    ، ص  ١              ن كتب چاپى، ج  ي      . مؤلف  ٢
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 ـد علويى از قصـا ک ـيصفحه بر  ۴۰۲شرحى است مفصل در     ه): ي ن ي           ده سادسه (ع ي        . شرح قص   ٦ ات ي
 ـز بـه ز ي ـرى در تبري ـش به قطع وز ۱۳۵۳ن شرح در سال يمعتزلى . ا ديسبع ابن ابى الحد ور چـاپ  ي

 ده است . يگرد آراسته
گـوارش امـام   ربـه فرزنـد بز   4منانؤرميت اميمفصل بر وص شرحى است    ون: ي              . شرح نامه هما ۷

ده يچاپ رس ز بهيق در تبر ۱۳۹۸رى در سال يصفحه به قطع وز ۵۸۹تاب در کن يا .4     مجتبىحسن 
 است . 
 (خطى) ؛    عه ي                رامون مصباح الشر ي پ.  ۸
شوال  تاب درکن يا: دىيشه       ّ ت الل هياثر آ    اسب ک                      ت الطالب الى اسرار الم ي     ح هدا ي   تصحق و ي  ّحق . ت ۹
      هـاى              شان به نام ي                      ح چهار تن از شاگردان ا ي                 اسب المحشى با تصح ک            با عنوان الم             ّ  ق براى بار او ل  ۱۳۷۲

بـاغى و   وچـه کرزا محسن ينى ، حاج ميم حسيد عبد العظيس        اى،    شه ي            رزا آقا باغم ي     حاج م              حضرات آيات
          ّ  د . چاپ دو م يه چاپ رسز بيدى (داماد معظم له) در تبريرزا على شهين حاج ميالاسلام و المسلم   ّ حج ت

س يو با خط طـاهر خوشـنو   اى شهيرزا آقا باغميحاج م       ّ ت الل هيح آيق با تصح ۱۳۷۵     ّ  ع الاو ل يآن در رب
 ىي       ّ                 رزا محم د على قاضى طباطبايد حاج ميشه       ّ ت الل هي          ّ          ّ   د . چاپ سو م آن به هم ت آيز منتشر گرديدر تبر

جلد هفت ن در اق  ّحق اى از م         ّ     را به هم ت عدهياخنيز د . چاپ چهارم آن ياسب به چاپ رسکهمراه متن م
 است. چاپ و منتشر شده

   نى ي         ه امام خم ي     م شهر ي   تقس

 آن بزرگـوار ه يشهر ،داشت نىيه به امام خمکاى از روى اخلاص و اراداتى  شهيرزا آقا باغميحاج م
م يزا ابراهريز، حاج ميه تبريبرجسته حوزه علم د. استادکر میم يون تقسين طلاب و روحانيز بيرا در تبر
 د: يگو ن خصوص مىيدر ا ،بود شانيار اکر مددامن يه در اکوثوقى 

 ـعبدالمج ديحاج س ـ       ّ ت الل هياى به واسطه آ شهيرزا آقا باغميحاج م       ّ ت الل هيمرحوم آ د ي
را بـر   ]امـام [ شـان يا هيم شهريروانى تقسي            د عبدالحج ت ايحاج س       ّ ت الل هيروانى فرزند آيا

اسـم آقـاى قاضـى و     ه معظم له بهيشهر ،ومت پهلوىكران حعهده داشت. در بحبوحه دو
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 ،جاد نشوديومتى اكمأموران ح شد تا مانعى از طرف انى پخش مىيبه اسم آقاى آشت     ًگاها 
238Fامام داده شد. ه به اسم خوديروزى انقلاب شهريولى پس از پ

1 
 ـخ محم   يق خطاب به حاج ش ۱۳۸۸در چهارم صفرالمظفر  امام خمينى هکاى  در نامه هـى مرنـدى   يد فق     ّ

 ن است:   ياى اظهار تأسف نموده است. متن نامه چن شهيرزا آقا باغميم       ّ ت الل هيضى آينوشته، از مر
 بسمه تعالى

مرقوم محترم )! علاه دام( هى مرندىي         خ محم د فقيام آقاى آقا شكالاح ة خدمت جناب مستطاب عمد

 ـر گردكموجـب تش ـ  ،جانب بودنيا ف و حاوى عواطف آن جناب بهيى از سلامت مزاج شركه حاك د. ي

 ـشـه متـأثر، ام  يسالت آقـاى باغم كخواستار است. از  ق جنابعالى را از خداوند تعالىيسلامت و توف د ي

ر يد دعاى خياز جنابعالى ام ،زى نوشتميشان چيبه آقاى اسلامى راجع به ا نون رفع شده باشد.كاست تا

239Fنىيمخالموسوى ال         ّ روح الل ه. مكيوالسلام علدارم. 

2 

        فرزندان     

 ،وصـلت  د و ثمـره آن کـر ازدواج  ،دوسـت  بالا نبـات  حاج آقا ، فرزندشا یيدا دختراى با  شهيباغم  
 ن است:يچن شيور و دامادهاک. اسامى فرزندان ذاستولادت دو پسر و شش دختر 

و       ّ                د محم د روحـانى بـود  يس       ّ ت الل هيوى داماد آ: »آقا کويب«م آقا مدرس مشهور به ي. مرحوم رح ۱
. حـاج   ۳. انيوسف تارى وردي. حاج  ۲ وداع گفت. را پدرش دارفانى اتيش در زمان ح۱۳۴۹در سال 

    ّ مقد سرزا حسن يشان پسر حاج ميا:    ّ مقد سرزا رضا ي. حاج م ۵ان. يبر جودک. على ا ۴. م حازمىيابراه
بزرگـوارش  آذرشهرى بوده و پس از وفاتش پـدر      ّ مقد سن يخ حسيحاج ش       ّ ت الل هيآذرشهرى و نواده آ
240Fند.ک جماعت مى در تهران اقامه کلهدر مسجد اعظم ق

.      ّ              . محم د على شوشـترى  ۷ بىيد شعي. حم ۶ 3
 .. حاج مهدى مدرس ۸

                                                 
         م وثوقى. ي         رزا ابراه ي                 . به نقل از حاج م  ١
   .      ١٧٩    ، ص  ٢           فه امام، ج  ي    . صح  ٢
                                          . به نقل از حاج مهدى مدرس، فرزند معظم له.  ٣
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     وفات

در شـامگاه   ته مغـزى کت در اثر س ـيسالت جسمى و در نهاکاى بعد از سه سال  شهيباغم       ّ ت الل هيآ
 ـسـالگى در تبر  هفتادش در  ۱۳۶۳مرداد ماه  ۹ق برابر با  ۱۴۰۴ذى القعده  ۲روز سه شنبه  ى نـدا ز ي

 ار آرام گرفت.يش در جوار کگفت و روح پا کيرا لب   ّحق 
 ،وتىک ـمسلم مل رزايحاج م       ّ ت الل هيت به امامت آيع جنازه و اقامه نماز مييوى پس از تش کر پاکيپ

 ـآکـه   مجدداقامه نماز  ع وييز پس از تشيد و در آن شهر نشقم منتقل     ّ مقد سبه شهر   ـت الل   ي د يس ـ  ه     ّ
در قبرستان باغ  0ت حضرت فاطمه معصومهيب مه اهليرکدر جوار تربت منور  خواند، صادق روحانى

241Fسپرده شد .  کروى مقبره علما به خا هروب اى بهشت و در مقبره

1 
 

                                                 
        . همان.  ١
 



       ١٣٦ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 



 

 

️︣ودی آ﹨︀︫ ︡﹝ا ﹫︫ ًا 

 » صيرب ردانشو«
 

 

*** 

 

 

 محمد حسين صالح آبادي

      تولد 

                                                   قمری در شهر شاهرود و در خانواده ای مـذهبی و اهـل         ١٢٨١          دی در سال                  االله شيخ احمد شاهرو     آيت
                 علم به دنيا آمد.

       خاندان

F   242       شاهرودی          محمد کاظم     ّ ملاّ   االله    ت ي آ    ّ   ربّانی     عالم       شان، ي ا    ِّ جدِّ

      بـود                       برجسته دوره قاجـار    ی         ، از علما  ١
         جماعت در      نماز       اقامه    ,   ی        حوزه درس   ل ي        و با تشک   د ي                              مردم شاهرود در آن شهر اقامت گز   ی        به تقاضا   که 

  و             , تربيت طلاب           نشر احکام    ه ب                      سيس مدرسه علوم دينی ,  أ   و ت       شاهرود   0 ی ر ک                مسجد امام حسن عس
                                            گری ايشان از آفـت بهائيـت مصـون مانـد و          هدايت  ت  ک                                 به امور مردم پرداخت. شاهرود به بر   ی  دگ ي  رس

F   243                        حيات دينی خود را حفظ کرد

٢.  

                                                 
                                                                             شاهرود می گذشت با درخواست مـردم ايـن شـهر بـرای اقامـت در ايـن شـهر و           از       ً                             اصالتاً خراسانی بود، اما در سفری که       ايشان   .   ١

   االله    ت ي         شاگردان آ                            ً                              ً       رو می شود که می پذيرد و بعداً به شاهرودی شهره می شود . ضمناً وی از                                    پاسخگويی به نيازهای دينی شان روبه
  .   بود   ل      المسائ    اض ي ر     صاحب    ،  يی      طباطبا   ی  عل   د ي س
  .   ٥    ، ص    ٩                   . اعيان الشيعه،  ج   ٢
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»  یبشرو نيحس ملاّ« های به ناميت دو تن از مروجان بهائدر شاهرود، ايشان با اقامت         هم زمان 
خود پرداختنـد و گروهـی را بـه خـود      آيينبه تبليغ هر شدند و اين شاز خراسان وارد »  نيالع ةقر«و 

و سرانجام اين دو  با آنان پرداختبحث و گفتگو و مناظره علمی  به االله شاهرودی آيت. جذب کردند 
F   244کرد  رونيا از شهر بر

 و دستشان را بـه خـون او   کرد ان شعله ورآن های در دل را نهيکآتش  امر ني. ا١
 ـ یکه منـاظرات  نيبعد از ا: «ديگو یم یعامل نيمحسن ام ديسرنگين ساخت .   ـآخونـد و بهائ  نيب  تي

کرد و او را به قتـل   نيکم خيدر خارج شهر بر سر راه ش یکرمان اياز افسران ترک  یکيانجام گرفت، 
 » . رساند
از زمـره دانشـمندان و    ) پـدر شـيخ احمـد شـاهرودی نيـز     ق ١٢٩٣(م F٢   245یاالله حاج محمد عل تيآ

در فقـه،  و  بـود  القـدر جـامع معقـول و منقـول     ليعالم جل نيا قان علوم دينی به شمار می آمد. حقّم
 ـاعبر نقل سيد محسن  امـين در   بناو عرفان تبحر داشت .  ثياصول، فلسفه، کلام، حد  ،عهيالش ـ اني

 ـخباربر ا ردّ«مانند  ؛و کلام دارد ثياصول، حد فقه، نهيدر زم تأليف ٥٢ یو  ةالفقاه ـ ةعصـار «و » اني
F   246»  ةيالمهمات الفقه یف

 ی از عـراق رازيش یرزايممرحوم خواست به با تقاضای مردم شاهرود و  یو. ٣
  F٤   247.را لبيــک گفــت حــقّطــول نکشــيد کــه دعــوت چهــل روز امــا بــيش از  ،بازگشــتبــه شــاهرود 

 ـ             علم و فضيلت             کنده از عطر     که آ                        شيخ احمد در چنين کانونی                   ه معنـای بهـره                               بود، به دنيا آمد و ايـن ب
     والای       همـت    و                ز ايـن فرصـت    ا       جـويی                   . ايشان با بهره                                         مندی از موهبتی ويژه برای رشد و تعالی است 

    .      ساخت        هموارتر      خويش      برای    را         ل اخلاقی  ي                               راه فراگيری علوم دينی و کسب فضا        خود , 

         تحصيلات  

                        را در شاهرود گذرانـد و     ی      مقدمات    لات ي     . تحص     افت ي    رشد    ش          در بزرگوار                احمد، در دامان پ   خ ي     حاج ش
                     وی در مـدت کوتـاهی                                     حسن زاهد) رهسـپار مشـهد شـد .      خ ي               همراه برادرش (ش    ل، ي         ادامه تحص   ی   برا

                                                                                        توانست تحصيلات تکميلی در مقطع سطح را در اين شهر بگذراند . اما او همچون هر طلبه مسـتعد و  
                               بلکه خود را نيازمند به تحصـيل     ،                            ين مقدار از تحصيلات بسنده کند                  , نمی توانست به هم     ديگری     جوان 

                                                 
    ی .            شرح حال بشرو    ،   ٥٩                                 . ناسخ التواريخ (بخش قاجاريه)، ص   ١
     بود.   ی     انصار    يخ ش              . ايشان معاصر   ٢
  .    ٣٤    ، ص   ٤٦                  . اعيان الشيعه، ج   ٣
  .   ٦                    در شرح حال ايشان، ص                         مقدمه کتاب راهنمای دين  .   ٤
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                       يعنـی کـانون جوشـان       ؛           شـهر نجـف     ،                                          تر و با اساتيد تواناتر می ديد. از ايـن رو                      در مراکز حوزوی بزرگ
                                            معارف اهل بيت را برای ادامه تحصيل برگزيد . 

             هجرت به نجف 

          اما بعـد     ،           شرکت می کرد   ی        ب االله رشت ي ب     رزا ح ي        االله حاج م     آيت       در درس    ،                      وی در آغاز ورود به نجف
                                                    نيز حضور يافت و در مدت کوتاهی از شاگردان برجسـته و     ی                محمد کاظم خراسان    ّ ملاّ             در درس آخوند 

 ـ                                                                     سرشناس وی شد . همت و تلاش در کنار بهره مندی از استعدادی درخشان و کم نظ  ـ   ي     زود    ی         ر , خيل
                                       ن گشت . رشد سـريع علمـی وی در سـنين                                                      او را به درجات بالاتر علمی رساند و باعث شگفتی ديگرا

F   248                        ن و منزلتش را رفيع ساخت  أ   و ش     کرد                                                    جوانی در کنار کسب فضايل اخلاقی , نگاه ها را بدو خيره 

١ .   

               بازگشت به وطن 

                                                                                      تکميل تحصيلات , بهره گيری از محضر اساتيد بزرگ نجف و بالنـدگی علمـی و اخلاقـی , او را    
              اسـت کـه از      ای                                         بازگشـت بـه وطـن و عمـل بـه آيـه                        د که اکنون وقـت  ش               يقت رهنمون می  ّ حقّ     بدين 

                                                    به ميان قوم خود بازگردند و مردم خود را از عاقبت بدی                خواسته است که                        دانشمندان دانش های الهی 
    :           ها بترسانند

وا   ْ     َ       ِ   نْذروا قـَومهم إِذ  ي ِ     نِ و ل ي    الد   ي َ َ َّ      تفَقََّهوا ف ي  ل   ٌ ةٌ       ْ  َ منْهم طائفَ   ة ِّ   ْ َ لِّ فرْقَ ك َ َ   َ َ َ     ْ فلَوَ لا نفََرَ منْ ">           ا رجعـ
 َ  249   F  َ حذَرونَ  ي  َّ  َ   ِ  هِم لعَلَّهم  ي ِ َ إلَِ

                                                               چرا از هر گروهی , تعدادی به مراکز دانش های دينی کوچ نمی کننـد    «   ؛ ";٢
 ـ      آنان             بازمی گردند،         قوم خود     نزد    ه ک             نند و هنگامى  ک   دا  ي    نى پ ي    نش د ي           تا دانش و ب   م  ي                    را (از عذاب خدا) ب

   »       بترسند؟    شان  ي   د ا ي  شا   ،    دهند
ها در اين شـهر مانـد و بـه کـار تبليـغ و       و سال شهر شاهرود بازگشتد که ايشان به اين گونه بو

ترويج دين و تربيت طلاب علوم دينی همت گماشت و از دين مردم آن سامان در برابر انديشه هـای  
 انحرافی مانند بهائيت پاسداری کرد . 

                                                 
  . ٧   ص                  تاب راهنمای دين،         . مقدمه ک  .   ١
  .   ١٢٢               . بنی اسرائيل/   ٢



       ١٤٠ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

                     شخصيت و جايگاه علمي 

فقيهی متبحر سـاخت  . وی در هـر    قدرت علمی در اصول و فقه , از ايشان اصولی ای توانمند و
که از ايشـان در خصـوص   ی ها و احکام . نوشتهندا دهيبه چاپ نرس متأسفانهاتی دارد که تأليفدو زمينه 

العاده و عمق دانش فقهـی دارد.   ت از شرح صدر فوقيحکا ،به جا مانده ،وقیحقّی وپايان دادن به دعا
ه در زمينه کلام و اديان و تفسـير نيـز توانمنـد    بلک نبود،شخصيت علمی وی منحصر در فقه و اصول 

 بود . 

             جايگاه علمي 

پس از طرح نظارت علمای طراز اول بر مصوبات مجلس در قانون اساسی مشروطه , هـر گـاه در   
نخستين شخصی که بـر   ،بين مراجع نجف, سخن از تعيين افرادی برای اين مقصود به ميان می آمد

,  ازيـرا در او عـلاوه بـرعلم وتقـو     بـود؛ االله شيخ احمد شاهرودی  آيت ،صلاحيت او اتفاق نظر داشتند
مراجع بزرگ  می ديدند . شخصيت چند بعدی ايشان،فضايلی چون آگاهی , بصيرت و عقلانيت را نيز 

 حسـين  آقـا حـاج   یاالله العظم ـ آيتمند ساخته بود. در اين ميان  هالعاده علاق فوق نسبت به اود را يتقل
خ يآقا ش ـ یمرحوم آقا«چنان که در باره ايشان گفت:  ؛به وی داشت یا العاده فوق, محبت .یبروجرد

F   250». عه بوديفخر ش ،احمد

١ 
دانشـمندی فاضـل,    F٢   251،او عالمی سـر شـناس  « :گونه ياد کرده است سيد محسن امين نيز از او اين

پرتلاش در ق و اهل مناظره با پيروان ديگر انديشه ها و فردی کوشا و حقّمتخصص در علم کلام , م
   F٣   252.»ات زيادی در زمينه ردّ فرقه های مخالف اسلام داردتأليفدفع شبهات است و 

و معتمدی اهل  تأليفهرانی نيز در نقباء البشر از او با عناوينی چون دانشمندی صاحب تآقا بزرگ 
F   253ياد کرده است. )دين(ترويج 

٤  

                                                 
   .     ١٥                             . مقدمه کتاب راهنمای دين،  ص   ١
  »           علام العلماء أ          ...كان من    « :     ١٣٦ ص  ،    ٣  ج     ه،  يع   الش     يان  اع  .   ٢
 ـ    ف كث ي        له تـأل    :           دفع الشبهات   ی        مجاهدا ف        ً مناظراً              ً متكلما بحاثاً      ً فاضلاً           ً كان عالماً   . «  ٣        يـان      . (اع »                             رد الفـرق المخالفـة للإسـلام      ی      رة ف ـ   ي

  )   ٦٠٠   ص  ،    ٢  ج    ،   يعه   الش
  .     ١١٥    ، ص    ١                                                       . نقباء البشر (طبقات اعلام الشيعة) , آقابزرگ تهرانی , ج   ٤
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                                 مجاهدي  بصير در مبارزه فرهنگي   

 ـاز همـه چ دين  یحفظ دستاوردها و یدر پاسداربصير  نلمااع  ـخـود ما  زي در  وگذاشـتند   یم ـ هي
االله شـاهرودی را   آيت .کار می بستند  هتلاش خود را ب , تماممخرب رويارويی با انديشه های باطل و 

سکولار در فرهنگی جبهه های دين در برابر  بايد از اين دسته بلکه از پيشگامان نهضت دفاع از ارزش
F   254آن دوران دانست

ن جديد دوران زندگی اين عالم فرزانه با تحولات فرهنگی پر تلاطم ورود به دورا . ١
 ـامتفکران وابسـته و غربگـرای دوره مشـروطه همـراه بـود .      و شروع تهاجم فرهنگی روشـن   ـا ازي  ني

آن را  اتيکرد، عصر خود و متقض ـ یچند گام فراتر از زمان خود حرکت مبود که بزرگ آن  تيشخص
خود که همـان   فهيدشمن، از وظ یاز زمان خود و شناخت ترفندها قيا درک عمو ب شناختمی خوب 
قلـم بـرد و در برابـر     از اين روی , در اين شرايط دسـت بـه  .  دغافل نبو ،است یو افشاگر یگرروشن

 ـ  نايستاد و آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشت .در آثار قلمی اي هجوم شبهات   ن،يعالم روشـن ب
 ـيمد« ن دوران مانند تمدن اسلامی , حجاب و ...مورد توجه قرار گرفته است . کتـاب  مباحث روز آ  ةن

 همشروط جربهبر ت هيکتبا  ،خواهان شروطهايشان دو دهه بعد از قدرت يافتن م»  الاسلام روح التمدن
يی, باي، به زش ) در نجف به چاپ رسيد ١٣٠٦ق (١٣٤٦که در سال تاب کاين در به نگارش درآمد . 

بر و  ردرا  »نيبودن د  یاقلّ« ش،ياز نوشتار خو یاست. او در بخشتبيين شده  ینيد های سترۀ آموزهگ
 يـی عقلا وهيه ش ـک ـ یو .سازد میروشن  را  نيد یده جهت تيفيکو می کند  ديکاسلام تأ یلّکام کاح

 یافکنا«و  »یاقلّ«چون  یرا قبول دارد،در تلاش است تا شبهات نيد یاهبر اساس دستور یزير برنامه
گـويی بـه    . آثار ديگر ايشـان نيـز در پاسـخ   برطرف سازد  ،واج داشتر ه در دوران اوکرا  »نيد بودن

 آنها را می بينيد .  ،اتتأليفشبهات مسيحيان و در رد فرقه ضاله بهائيت است که در بخش 
، اج نداشتوگفتنی است در آن دوران نگارش مطالب علمی به زبان فارسی , در بين علما چندان ر

زنی در عرصه زبان فارسی از درک ضرورت زمانه حکايت دارد . ايـن   تلاش ايشان برای قلم از اين رو
مـروج   فکران غربزده که عمدتاً زيرا روشن ؛نکته با توجه به حوادث فرهنگی آن دوران قابل فهم است

 ـ  کتب به زبان فارسـی  به شکل گسترده با انتشار نشريات و ،خواهان ضد دين بودند ديشه مشروطهان
پاسخ  ،. از اين رو بوددر صدد نشر افکار انحرافی خود و مبارزه با دين  ،بودـ که برای عموم قابل فهم 

                                                 
   .  »                  الاسلام، روح التمدن     نة ي  مد «   :   ت ي                       کتاب ناشناخته عصر مشروط   ک ي   ی    بررس   ی,  ن ي  حس   ی   حاج       ، حسن ١          آموزه، ش      مجله  .   ١
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جـا  مـا در اين بايد در قالب زبان فارسی صورت مـی گرفـت.    گويی به شبهات آنان در جامعه ايران نيز
هـر   ؛در ذيل مـی آوريـم   ،ضرورت حجاب استالاسلام ايشان را که در باره  ةای از کتاب مدين گزيده

امـا تـلاش وی در    ،اسـت  دارای نثـری فنـی   رشی گذشـته, متاثر از شيوه های نگا ،چند که اين متن
اسـت   خواسـتۀ  شـريعت  زيبانويسی حائز اهميت است. ايشان در بحث از رفتار مناسب برای بانوان که

  نويسد: می
   ،       رفتـار                             نرمى در گفتار، و آرامـى در    و   نت ي                              و غض بصر در موقع خروج، و حفظ ز    ... 

         اعتبـار        ون او ئ                     مناسب مقام اوست، در ش        ن اطوار ي   ه ا ك                          عات جلباب و ستر و خمار را  ا    و مر
     تـا             وتاه نموده ك                         مجمع محاسن و گلزار رخسار             ّ           ار و چشم نظّار را از آن ي              فرموده، دست اغ

         خسـته و      دل                     ب برجسـته و تـرنج   ي              بادام خسته و س                           طمع در گل و مل و در پسته و   ،     اجنبى
 ـ          سـته ننما  ك         فه پـا ش  ي       آن ضـع    ه             نقـل آراسـت        سته و ك                       سربسته و شعر النبات سرش  ه  ّ حقّ      د، و    ي

      ... .  F1   255 د ي            بسته را نگشا      نه در ي   گنج
 ـ مجاهـداً ... ان عالمـاً ک ـ« نيـز از او بـا عبـارت     هنويسنده کتاب ارزشمند اعيـان الشـيع   دفـع   یف

F   256الشبهات

گويی به شـبهات   اوان ايشان در پاسخست که تلاش فرياد کرده است . از اين عبارت پيدا» ٢
محسن امـين عـاملی از آن جهـت     سيدّ سخن. اين  ه معاصرانش را به خود جلب کرده بودتوج ،دينی

مهم است که خود وی نيز همپای آقا بزرگ تهرانی برای پاسخ به يک اشکال و شبهه عليـه تشـيع ,   
 .وقف اين مجاهدت کرد  ها عمر خود را پا خاست و سال هب

      گردان  شا

ايشان شاگردان فراوانی تربيت کرد که شناخته ترين آنها , آيـت االله سـيد محسـن اشـرفی اسـت. وی از      
F   257شدگان و شاگردان برجسته ايشان در حوزه درسی ايران و شاهرود بود که بعدها روانه نجف شد تربيت

٣. 
له کسانی اسـت  نيز از جم آيت االله مرعشی نجفیشناس معروف دوران ما , نسبو  قدر گرانمرجع 

F   258که از ايشان اجازه نقل روايت داشت 

٤. 

                                                 
                                        . بخشی از مقاله دوم کتاب مدينة الاسلام  .  ١
  .     ٦٠٠  ص    ، ٢  ج    ،              . اعيان الشيعه  ٢
  .   ٣٥٧  ص    ، ٥  ج    ،                  . گنجينه دانشمندان  ٣
  . »               النسابة المعاصر   ی                المعروف بآقا نجف   ی ن ي           د شهاب الحس ي                  عنه جماعة منهم الس   ی  رو ي «   :     ٦٠٠  ص    ، ٢  ج    ،            اعيان الشيعه  .   ٤
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     ات       تأليف

 ـاما  ،اتی دارد که به چاپ نرسيده اندتأليفوی در زمينه فقه و اصول  ،که گفتيم چنان در  وا اتتأليف
رو شده و بيشتر آنهـا بـه چـاپ رسـيده انـد . ايـن آثـار         هزمينه پاسخ گويی به شبهات با استقبال روب

 ند از :ا عبارت
بـه چـاپ    ق ١٣٣٤که در سـال   ،یاست جامع و استدلال یکتاب. تيدر رد بهائ»  نيالمب حقّ. « ١

 .  رسيده است
 یحيس ـ.اين کتـاب در پاسـخ بـه ادعـای انديشـمند م     » الاسلام  عينابيرد  یالاوهام ف ةازال. « ٢

F   259الاسلام  عينابي«کتاب در  ،» یحيمس حيعبدالمس«

ايـن  در  احمـد  خي. مرحوم ش ـبه نگارش در آمد» ١
 . چـاپ رسـيد   ق بـه   ١٣٤٤سـال  پاسخ گفتـه اسـت . ايـن کتـاب در    او را  موهوماثر خود , ادعاهای 

 ـعلو ۀق در مطبع ـ ١٣٤٦سال در  تاباين ک ص)  .٣٦٣( »سلام روح التمدنالا ةيمدن«.  ٣ نجـف   ۀي
ساله در نجف پس از سفر حـج بـه نگـارش در     اين کتاب را در زمان حضور يکوى چاپ شده است . 

بـود و   ش در شـاهرود يهـا  تـاب کتاب، کن يف ايان تأليدر جر کهنوشته است  در مقدمهاو خود ورد . آ
ناشـر ايـن کتـاب مـی       .نوشته است» هکمتبرّ همقدسّدر حال مسافرت و تشرّف در اعتاب «تاب را ک

  ر  د   وی   .   »        ف شـده  ي                      آن با روح تمـدن تـأل            ه و توافق ي        است اسلام ي س     ه در ک         تابى است  ک     گانه  ي «  نويسد :
      ديـن                 فقـط قـوانين     ه    ک ـ                    اثبات اين مطلب بود      در پی       فلسفى    های        برهان        منطقى و      دلايل         تاب، با  ک  ن  ي ا

        ديـن و          اسـلام             چـرا کـه           را دارد؛                ناهنجاری هـا                  مصونيت در برابر    ی و    بشر      جوامع       اداره         توانايی    ,    اسلام
     F٢   260 .                   روش ميانه و وسط است

   .ص)٢٣٥» ( نيمرآت العارف. « ٤
   .ص)١٥٦» ( نيالغافل هيتنب. «٥
                                ان نوشته شده است، تحـت عنـوان    ي           ه در رد باب ک    اخير    تاب  ک   سه ص) . ٢٤١»( نيالنائم قاظيا. « ٦

            اهرودى بـه    ش ـ         عبـد االله    خ ي ش                    ش به همت فرزند مؤلف    ١٣٤٣            مجلد به سال   ک ي   در    » ن ي         راهنماى د «

                                                 
                                                                               است و نويسنده در اين کتاب در صدد برآمده ريشه داشـتن اسـلام در وحـی الهـی را           اسلام   ی         سرچشمه ها                     . اين عنوان به معنای   ١

      ّ               به ردّ آن می پردازد .                                                                                ار و رد کند و برای اين منظور به دلايلی تمسک جسته است که آيت االله شيخ احمد شاهرودی   انک
             الاسـلام، روح        نـة  ي  مد «   : ت ي                       کتاب ناشناخته عصر مشروط   ک ي   ی    بررس      مقاله   ،  ١   ش       آموزه،       مجله                                  . در باره اين کتاب مراجعه کنيد به   ٢

  .   ی ن ي  حس   ی   حاج            , نوشته حسن    »       التمدن 
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 ـ              مؤلف در رد باب   گر ي     هاى د         ا رساله ي      ن و گو ي               تاب مرآت العارف ک  ز  ي         ش از آن ن ي پ   .      ده است ي      چاپ رس    در    ان    ي
    د.     ده بو ي              صفحه به چاپ رس     ٤٩٠            صورت سنگى در     ق به    ١٣٤٣    سال 
        جـوهری    خ  ي   ش ـ     کـه    F١   261 »                 فی تفسير القـرآن          الجواهر «                                     تفسيری ناتمام در رد برخی مطالب تفسير    . ٧
   F٢   262 .   بود       نوشته   ی     طنطاو

         اجتماعي   -           زندگي سياسي

همـراه  سياسی فراوان و پـر فـراز و نشـيبی     ـ  دوران زندگی اين عالم فرزانه با تحولات فرهنگی
خانه و مشروطه اول و دوم و به حکومت رسيدن رضاخان و برخورد شديد  ست . شروع نهضت عدالتا

آفرينی روحانيـت و   نقش ترين حوادث سياسی و اجتماعی اين دوران است . از مهم ،او با مذهب و علما
هـای ايـن    در پی آن دشمنی فراوان قدرتمندان عرصه سياست و فرهنگ با آنان از بارزترين شاخصه

روحانيت آگاه و مبارز تمام تلاش و همت خـود را بـرای حفـظ ديـن      ،دوران است . در چنين شرايطی
االله شـيخ   آيتمتفاوت از گذشته به کار بست . جايگاه علمی و اجتماعی  ملاّمردم در شرايط تازه و کا

                                                 
                                                                                                                   نويسنده اين تفسير، مفتی اسکندريه مصر است که به شيوه علمی , قرآن را تفسير کرده است . ياد آور می شويم در پـی تحـول      .  ١

    از       رخـى  ب         كردنـد        تـلاش        اسلامى           دانشمندان   و        سندگان ي     از نو      برخى      آمد ,    د ي  پد       علمی           اكتشافات    و       بشرى      دانش                  بزرگی که در زمينه 
 ـ ا    به         اشاراتى       مقدس،      متون   ن ي ا    در    كه    ند ي   بگو   و      دهند   ق ي   تطب      علمى   د ي  جد    ات ي   نظر    با    را   ن ي     معصوم   ث ي    احاد   و       قرآنى    ات ي آ     ات ي     كشـف    ن   ي

       دسـت       بـه        سخنان    آن      درست       مفهوم      علم،      شرفت ي پ    با      اينک   و       بودند        ناتوان    آن   ک  در    از          مسلمانان     خود      جمله    از   و      مردم     ولى   ،   است     شده
 ـ   تقو   و        اسـلام        سـوى       بـه        فكران      روشن     جذب   و     جلب      باعث      حال،   ن ي ع    در     ولى   ،   بود         انفعالى      حركت   ك ي   ن ي ا    كه    ست ي ن   ک ش   . د ي آ    مى    ت   ي

        قـرآن          اعجـاز         وجـوه     از      كـى  ي          توانسـت     مى   و     بود       بررسى   و      توجه       درخور    ها   ق ي   تطب   ن ي ا    هم     ارى ي  بس       موارد    در       البته   و    شد    مى      مردم     مان ي ا
       هـاى       شرفت ي پ   و     مدن ت    با    گر ي د       اسلامى         كشورهاى    از       زودتر     مصر    كه     بود     سبب      بدان   ن ي ا   و    شد      آغاز     مصر    در      نخست      حركت   ن ي ا   .    باشد

 ـ آ        علمـى    ر ي     تفس ـ      بـه      خود     هاى      كتاب   و       مقالات    در      مصرى           دانشمندان  .   شد      آشنا     غرب      علمى  ـ   تطب   و         قرآنـى     ات   ي      روز        علـوم       بـا         آنهـا    ق   ي
    را   »          الاسـتبداد    ع ي     طبـا  «      كتاب    كه     برد     نام        كواكبى        الرحمن     عبد    از      توان    مى   ،  زد     كار   ن ي ا    به     دست    كه       كسانى   ن ي    نخست      جمله    از           پرداختند؛

    او  .       نوشـت       كتاب     روى    هم    را     خود     نام      بعدى     هاى     چاپ    در   و     كرد       منتشر         کتاب را      مؤلف     نام     ذكر      بدون      نخست   و ا   .    نوشت      ١٣١٨     سال    در
    را       خـود       زمان      علمى    ات ي   كشف    از      بعضى      اند،         پرداخته      قرآن       الفاظ   و      بلاغت   و       فصاحت    به     فقط    كه    ان ي ن ي ش ي پ    از        انتقاد     ضمن   ،    كتاب   ن ي ا    در
    در   و   د    کـر       مـی        منتشر   را    »     الاسلام     نور «     نام    به    اى      مجله   ،     الازهر         دانشگاه     لادى ي م      ١٩٣٠    ال س    در   ن ي    همچن     .    نمود   ق ي   تطب       قرآنى    ات ي آ    با

 ـ   ردر ي ز   و      مـا  ي    هواپ         سـاختن    و      فلكى     هاى   ن ي    دورب       ساختن   و        بردارى     عكس   و       فلزات   ب ي   ترك     چون   ى ي  ها      صنعت    به      راجع       شماره    هر       بـا    ى ي ا   ي
       تـر،           گسـترده    و      تـر        مهـم         آنهـا      همه    از    كه   د ي   گرد       منتشر      باره   ن ي ا    در     ارى ي  بس     هاى      كتاب    ن، ي ا    از     بعد     .  شد    مى     بحث       قرآنى    ات ي آ    به        استناد

 ـ ا    در    او  .      بـود      روز        علـوم     از          المعارفى       دائرة   و    شد       منتشر     جلد        چهارده    در    كه     بود       جوهرى        طنطاوى   خ ي ش     اثر   »       الجواهر «   ر ي   تفس    ر ي     تفس ـ   ن   ي
 ـ آ      بـر    ،     بـود     ده ي   نرس       اثبات   ه ب      هنوز    كه    را      علمى     هاى   ه ي   فرض     حتى   و     كرد   ق ي   تطب   د ي  جد      علوم    با    را       قرآنى    ات ي آ    عى ي  وس     طور   ه ب          قرآنـى     ات   ي

       هـاى       نسخه       اسلامى       ممالك    از      بعضى    در     حتى   و      گرفت      قرار       اسلامى        عالمان    از      بعضى   د ي  شد        انتقاد      مورد   ر ي   تفس   ن ي ا     لذا   و      نمود   ل ي   تحم
  .   )   ٤٩٣   ص   ،   ٥   ج   ،           يعقوب جعفری            تفسيركوثر،   ( د ي   گرد   ف ي   توق    آن
  .     ٦٠٠  ص    ، ٢  ج    ،            اعيان الشيعة  .   ٢
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نان اين دوره مهم آفري فهرست نقشباعث شد نامش در  ،شناسی حمد شاهرودی در کنار روحيه وظيفها
, وی ن وابسـته و غربگـرای دوره مشـروطه    فکـرا  شود . با شروع تهاجم فرهنگی روشنتاريخی ثبت 

ايستاد و آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشت که بيشتر  قلم برد و در برابر هجوم شبهات دست به
 آنها در همان دوران به چاپ رسيدند. 

هـايی در  در حوزه قلم و نگارش , در عرصه تبليغ نيـز تـلاش    علاوه بر نقش آفرينی فرهنگیاو 
ميان علمای نجف و مردم ايران  ص ايشان درد. اين موقعيت و تشخّشهر شاهرود کر به ويژه ايران و

نام او در بين بيست مجتهدی باشـد کـه آخونـد خراسـانی       تا خصوص خراسان و شاهرود باعث شد به
F   263کرددوره مشروطه معرفی برای نظارت بر مصوبات مجلس ملی 

 ؛) ق ١٣٢٨سـوم جمـادی الاولـی    ( ١
رودی نيز همچنان در شـاهرود  فقط دو تن از اين افراد در مجلس حاضر شدند . مرحوم شاه هر چند 

پـس از فـتح تهـران    يعنی  ؛اين مقطع به دوران مشروطه دوم ،. از نظر تاريخی ماند و به تهران نرفت
 قمری تعلق دارد .  ١٣٢٧خواهان در سال  وی مشروطهساز

نشـانده   اعتراضات علمای نجف به دولت دسـت  شمسی ) در پی ١٣٠٢ق (برابر با  ١٣٤٢در سال 
 یو آقـا  یابوالحسـن اصـفهان   ديآقا سانگليسی ها در عراق و تيره شدن روابط مرجعيت با آن دولت , 

 F٢   264.اران بـه ايـران قلمـداد شـد    و قم آمدند که در نزد عموم به تبعيد اين بزرگو رانياز عراق به ا ینينائ
 خانه شاهرود بست نشست ا آرام و قرار نداشت و در تلگرافگفته شده ايشان در پی اطلاع از اين ماجر

                                                 
         د فضل االله  ي    خ شه ي ش   ی            خواه به رهبر             جناح مشروعه   ت       و مجاهد    تلاش         بر اثر    که        مشروطه   ی              تمم قانون اساس         اصل دوم م        بر اساس    .  ١

                      داشـتند تـا مخـالف         مـی                                      طراز اول بر مصـوبات مجلـس نظـارت       ی                  بايد گروهی از علما                 ق به تصويب رسيد    ١٣٢٥       در سال    ی      االله نور
               د كه به مجلـس   ي                               پارسا را به عنوان طراز اول برگز   ی    فقها    از   ی           ت كرد و جمع ي         ن اصل حما ي    از ا        خراسانی             مرحوم آخوند               شريعت نباشد . 

    ان    گـر  ي               مرحوم مـدرس. د  ،   ی  گر ي       بود و د   ی ي                        ، مرحوم حاج امام جمعه خو ی ك ي  .    شدند            به اين کار           آنها حاضر    از        دو نفر     فقط              بروند و البته 
   .     رفتند         به مجلس ن    طق ا          از مردم من ي       جمله، ن   آن                   به علل مختلف و از 

        را كـه     ی د ي      مان جد ي                      ندگان مجلس بر آمد تا پ ي                   ل دولت و انتخاب نما ي          در صدد تشك   ،        سيس عراق       تازه تأ     کشور        پادشاه    ،         وقتی فيصل   .  ٢
         ی حـوزه          ر علمـا  ي      و سـا    ی ن ي     نـائ    االله    ت  آي  و    ی      اصفهان                       با مخالفت سيد ابوالحسن    ، د ن           ب و امضا كن ي   تصو   ،                شنهاد كرده بودند ي    ها پ   ی س ي    انگل

 ـ   تبع                          بر آشفت و آنهـا را بـه              صل را سخت  ي   و ف   ی س ي           مقامات انگل   ،              رو شد. اين امر   ه                              تحريم انتخابات از سوی آنان روب   و     نجف        برخـی    د    ي
 ـ       پس از ا     ،  عه ي ش   ی      ر علما ي    و سا                      . اين دو عالم بزرگوار    ق)       ١٣٤١       القعده    ی  (ذ               از عراق واداشت       زاده     ی    خالص   ی     خ مهد ي ش         علما چون    ن    ي

     پـس                     علمای معترض يادشده                  سپارتهران گشتند.   ره    و     ند                                           بر آشفتند و به عنوان اعتراض از عراق خارج شد            پادشاه عراق              اقدام خصمانه 
 ـ            س حـوزه علم  ي  رئ   ی      م حائر ي         خ عبدالكر ي   ش    ت االله ي آ   ی                      ق وارد قم شدند و از سو      ١٣٤٢   در    ،               مسافرت چهل روزه   ک ي   از    ر  ي             ه قـم و سـا     ي

      شـان   ي     درس ا                      دستور داد طلاب قـم در     ی ن ي     و نائ   ی           ل از اصفهان ي   تجل   ی   برا   ی    حائر   االله    ت  آي                              شهر مورد استقبال قرار گرفتند.      اين   ی    علما
                بيشتر طول نکشيد     سال    ک ي      در قم            و همراهانش      يشان       توقف ا   ،           و از اين رو           ران نداشت ي               ل به ماندن در ا ي م   ی      اصفهان   ی  ول             حضور يابند،

                            و سرانجام به نجف بازگشتند .
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و پی در پی تلگراف هايی به عنوان اعتراض به دولت عراق و حمايـت از علمـای نجـف ارسـال مـی      
  F١   265.کرد

سـفر حجّـش    بازگشت از حج , با همق ايشان عازم سفر معنوی حج می شود . در  ١٣٤٥در سال 
ق و با گذشت چند مـاه  از حضـور ايـن دو     ١٣٤٦. در سال  F٢   266 وارد نجف می شوداالله بروجردی  آيت

. ايـن امـر    شتد که اعتراض هايی را در پی دايعالم فرزانه در نجف , قانونی در ايران به تصويب رس
تا از ايـن فرصـت    مشروطه را بر آن می دارد  از علمای فعال و مجاهد دوره ،اصفهانیحاج آقا نوراالله 

نشـينی رو   شيوه بستبه  منظور،اين  بهدهی اعتراضات عليه رضا خان استفاده کند . وی  برای سازمان
را  0حرم حضـرت معصـومه  او ها و فريادها را هماهنگ سازد .  می آورد تا بدين وسيله همه اعتراض

ديگر شهرها می نويسد و آنان را بـه  روحانيان يی برای انتخاب می کند و نامه ها نی برای بست نشي
می آغاز اين شهر مهاجرت رهبران مذهبی به  ،بدين ترتيب خواند.می  فرابه قم ساز  هجرتی سرنوشت

قـدر   پشتيبانی آيات عظام و مراجع عـالی به نجف اشرف و  ،ن قمامتحصن ن ولمااعبيشتر توجه .  دوش
فهانی ، آيت االله ميرزا محمد حسين نائينی و آيت االله ميرزا علی آقا عتبات آيت االله سيد ابوالحسن اص

بـه فکـر   نجـف نيـز   علمـای  هـايی از آنـان کمـک مـی خواهنـد .      تلگـراف  با ارسال  و د بوشيرازی 
 ی جلسـه ای بـا حضـور   نينـائ  ر منـزل د ,انديشی و کمک به اين نهضت مـی افتنـد.  از ايـن رو     چاره

نحوه  ازان برگزار می شود و گريدشيخ احمد شاهرودی و   بروجردی،آيت االله ،یاصفهان دابوالحسنيس
بـر قيـام عليـه رضـاخان و      یاصـفهان  ابوالحسن ديسسخن به ميان می آيد . نظر با رضاخان برخورد 

استوار اسـت،  سرنگونی او از طريق بسيج عشاير عليه او با اعزام گروهی از روحانيان به ميان عشاير , 
خشونت او می داند . هر چنـد   و ینديمت , جهت کاستن از تملاّی و نرمراه مناسب را تنها  ینينائ اما

، اما در اين جلسه اتفاق نظری برای نحوه برخورد با رضاخان و حمايت از متحصنان به دست نمی آيد
( نامـه ای بـرای ايـن دو بزرگـوار      ،از ايـن رو  ،بند اسـت  سيد ابوالحسن اصفهانی بر ديدگاه خود پای

و مـردم را عليـه رضـا خـان     می نويسد و از آنها می خواهد به ايـران برونـد   وجردی و شاهرودی ) بر
 بشورانند:

                                                 
  .    ١٣                             . مقدمه کتاب راهنمای دين , ص   ١

                                          وی کتاب مدينة الاسلام را در همين زمان نوشت.  ٢ .
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شما هر دو, در ايران نفوذ داريد . من از شما می خواهم که برويد ايران و مردم را عليه رضا خـان  
ا عليه شـما مـی   ين نجف رمقدسّو گرنه من  ،ما هم شما را کمک می کنيم ،در اين صورتيد. بشوران

   F١   267.شورانم
ايـن  کـه  مرحوم بروجردی اشکالاتی در اين نوع برخورد می بيند و در پاسخ نامه سيد می نويسد 

جواب نامه را برای سيد نمی فرستد و نـزد خـود نگـه مـی دارد و      دلايلیاما به  ،اقدام اشکالاتی دارد
  F٢   268.االله شاهرودی روانه ايران می شود آيتهمپای 

 او را بـه شـدت نگـران    ،جريان اين سفر آگاه می شود . اين امر در کنار تحصن قمرضان خان از 
مسموم می سـازد  را  یاصفهانبا دسيسه ای آقا نور االله  ،جويی وا می دارد . از اين رو کند و به چاره می

ثير ، بـر آن مـی شـود از تـأ    شهادت می رساند. از سوی ديگرق به  ١٣٤٦بامداد اول رجب و او را در 
بی . بدين جهت آنان در ورودی مرز قصر شيرين ,  وانی حرکت اين دو بزرگوار به ايران در امان باشدر

ای که خبر آن نيز منتشر نمی شود و اعتراضـی شـکل    به گونه ؛دستگير می شوند سروصدا و مخفيانه
 می کننددانی ستاد لشکر زناالله بروجردی را شبانه به طرف تهران می برند و در محله  آيتگيرد.  نمی
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پـس از ايـن دسـتگيری و     F٤   270.دشـو  زنـدانی مـی  ن يريده روز در قصر ش ـ نيزخ احمد شاهرودی يش و٣
 ـ د و بيش از يک سال در آنجـا مـی  گرد حکومت از هر گونه اقدامی, او  به نجف باز می ممانعت د و مان

 د. سپس راهی ايران می شو
                         اسی آن دوران بـه شـمار    ي             ز رجال بزرگ س ا   ی ک ي     بلکه    ،    نبود   ی              ک عالم و روحان ي     فقط             بنابراين وی

                 کردنـد و برخـی      ی                                      وقت به هنگام عبور از شهر با وی ديدار م   ی  اس ي                          آمد. از اين رو شخصيت های س   ی م
   از           کننـدگان                           اينکه بعضـی از ديـدار                   زده می شدند . با       شگفت   ی  اس ي         بر امور س   ی           ن مرد روحان ي ا            از احاطه

   F٥   271 .                   اش ايمـان داشـتند                              ولی به ايشان و شناخت سياسی   ،            سليقه نبودند                              نظر سياسی با ايشان همسو و هم
   اش    ی  اس ي س   ی                     شد و همواره شعار زندگ   ی            مدرس محسوب م   د ي  شه         و دوستان        اوران ي   ,      رزمان        از هم   ی و

                                                 
                                                                        با آيت االله ری شهری . زمزم عرفان: يادنامـه فقيـه عـارف حضـرت آيـت االله            ١٣٧٧  /     ١٠ /  ١٩              بهجت در ديدار                 . سخنان آيت االله  ١

  .   ٣٢٠                                 محمد تقی بهجت, محمدی ری شهری , ص 
                        هجری شمسی رخ داده است .      ١٣٠٦                     . اين سفر در آذر ماه   ٢
  .              ظ زاده خراسانی                   الاسلام والمسلمين واع   ت            مصاحبه با حج  ،     ١٣٦٩   ی       آذر و د  ,     ٤١   ش   ،    حوزه     مجله    .  ٣
  .    ١٥                            . مقدمه کتاب راهنمای دين, ص   ٤
  .  ١٤    ، ص                       مقدمه کتاب راهنمای دين   .  ٥
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   ،    مـا        انـت  ي          ماسـت و د      انت ي د   ن ي ع  ،   ما     است ي س «    زد:    ی م    اد ي              مدرس بود که فر   د ي                  همان شعار معروف شه
   . F١   272 »  ما     است ي س   ن ي ع

         ده مردم                         جايگاه اجتماعي در بين تو

        الهـی,     ی                                    ام از سـيره و روش انبيـا و اوصـيا                                                   يکی از روحيات و ويژگی های روحانيت متعهد , با اله
                   االله شـاهرودی نيـز          آيـت                                                                رسيدگی به مشکلات توده مردم در حد توان خود است. در زندگی با برکت 

                مام طبقات جامعه               عموم مردم از ت   ی       بود برا   ی                    شود. خانه او پناهگاه                                اين شيوه پسنديده خوبان ديده می
 ـ               از شب حاضر و مه   ی                                       گويی به نيازهای مردم از اذان صبح تا پاس        ی پاسخ        . او برا               مـردم بـرای      .       ا بـود    ي

     آمد،    ی                 به اندرونی منزل م   ی   نان            صرف لقمه   ی                     رو نبودند. ظهر که برا   ه   روب   ی                           مراجعه به او با حاجب و مانع
   گی                                 ک می کردند. وی نيز با وجود خسـت                            رو می شد که از او تقاضای کم   ه               ر و مستمندی روب ي  فق     نان    با ز

 ـ      کرد. ا   ی              ها را خوشحال م    آن  ،       ا حواله ي                      کرد و با دادن پول نقد                         رويی با آنان برخورد می        با خوش         ن مـرد     ي
             ش مـردم, از   ي                                                      آن سامان و شهرستان به شمار می آمد. در راه رفاه و آسـا    ی          مهربان برا   ی   پدر   ، ی     روحان

           در مـورد    ی                                      وف و مهربان بود، اگـر سـتم و تجـاوز        ار رئ ي س ب              کرد و با آنان        غ نمی ي  در   ی            چگونه فداکار ي ه
 ـ ا     سنگ      گران                                               شد و تا رفع ظلم از او آرام و قرار نداشت. خدمات    ی               به شدت ناراحت م   ، د ي د   ی م  ی    فرد   ن    ي

    ست. ي ن   ی               شناس فراموش شدن    ّ حقّ          نزد اشخاص      قدر      گران     عالم 
                 بالا رفته بـود و     ی   آور                                                                   در سالی که بر اثر جنگ جهانی اول قيمت گندم و خواروبار به شکل سرسام

   ده  ي                                                              های شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد از جنازه بی جان فقـرا پوش ـ                          در پی اين قحطی , خيابان
  ش  ي                                                                   ت , نفوذ و قدرت خود بيشترين استفاده را در جهت حل اين مشـکل و آسـا   ي                   بود، ايشان از محبوب

 ـ   نوا ي ب   ی                      يله پول و گنـدم بـرا           و بدين وس       خواند    فرا    ی              ن را به فداکار ي                  و ثروتمندان و مالک     کرد     مردم     ان    ي
          تا قيمـت       کرد             . همچنين تلاش      داد                  ار نيازمندان قرار  ي                 نان رايگان در اخت   ،               و به شکل گسترده     کرد    جمع 

         نشوند.     ی                                          ال ثابت بماند تا ساير طبقات جامعه دچار سخت ي           ک من چهار ر ي          ّ نان در حد ّ
                 کند و در اين راه    ی ر ي    جلوگ   ی ن ي د                                       با تمام توان در پی آن بود که از منکرات    ی                ن مرد بزرگ روحان ي ا

                                      . به عنوان مثال, گروهـی از بهائيـان      کرد                          خود حداکثر استفاده را می   ی  اس ي   و س   ی                    از قدرت و نفوذ روحان

                                                 
          ، و مقدمه  »                  الاسلام، روح التمدن     نة ي  مد «   : ت ي                       کتاب ناشناخته عصر مشروط   ک ي   ی    بررس   ی,  ن ي  حس   ی   حاج       ، حسن ١          آموزه، ش      مجله  .   ١

                    کتاب راهنمای دين . 
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                                                                                         با کمک برخی از نيروهای انتظامی در پی کسب قدرت در شهر بودند. مردم با آگاهی از اين موضـوع  
           وی ابتـدا     ،                             رگيريی رخ دهد. در چنين شرايطی                         شدند و نزديک بود شورش و د   ی                 ار ناراحت و عصبان ي  بس

     و از        کـرد                                                      و سپس آنان را به مبارزه منفی با اين گروه باطل دعـوت         خواند                         مردم را به حفظ آرامش فرا 
      هـای                                                                                     از معاشرت و ارتباط و داد و ستد با آنان خودداری کنند و حتـی آنهـا را بـه حمـام           خواست     مردم 

                                     ايشان اثر خـود را گذاشـت و پـس از        ز       مردم ا         و پيروی    ّ   ربّانی                    . نفوذ کلام اين عالم                عمومی راه ندهند
                                                               مدت کوتاهی, آن گروه مجبور به ترک شهر و مهاجرت از شاهرود شدند. 

                    م قلـب , شـيفته و    ي       از صـم    ،          ن مرد بزرگ ي         مخلصانه ا   ی                                     مردم شاهرود نيز با ديدن محبت و فداکار
   ،            در اين مواقع    که   شد     می       دانسته    او        بيماری                   های آنان به هنگام    ی                 اين نکته از نگران   .                ارادتمند وی شدند

   ،    شـد                ناميـده مـی    »      آقـا  «        کوچه                زندگی ايشان که                                          مردم برای سلامتی وی صدقه می دادند و در محل 
    شهر    ی      ل عموم ي                                                     گرفتند . شاهد ديگر بر ارتباط قلبی مردم با ايشان , تعط   ی م        ختومات              جمع می شدند و 

               رفتاری که بـه     ؛                               کنندگان همراه با ناله و ضجه بود      درقه        در جمع ب      ان ن آ  ر  و    و حض   و ا                   به هنگام سفر رفتن
                                   کردن و شادی و خوشحالی تکرار می شد.    ّ   ربّانی    با ق   ،                  هنگام بازگشت ايشان

     وقي   ّ حقّ                         رسيدگي به شكايات و دعاوي 

             بر اساس مکتب        دعاوی                  شيعيان و حل و فصل                           شيعی در رسيدگی به شکايات                  سنت ديرينه عالمان 
      هـای         حکومت                                                        ِ کارات ائمه بود , شيعيان را از بردن شکايات نزد قضات جورِ                          تشيع که از خواسته ها و ابت

                                                                                             طاغوتی بی نياز می ساخت و استقلال قضايی شيعيان را در پی داشـت . بـه کـار گيـری ايـن سـنت       
     ند .    داشت                                                                   از سوی عالمانی امکان پذير بود که نفوذ معنوی و موقعيت اجتماعی بالايی    ،    حسنه
                                             االله شـاهرودی بـرای اجـرای ايـن سـنت بـه            آيت               ، موقعيت ويژه     گفتيم                       با توجه به آنچه در بالا   

                                                                                               بهترين شکل فراهم بود و ايشان نيز تمام توان خود را در خدمت به مردم در اين زمينه بـه کـار مـی    
 ـ   ،        بدين جهت   .    گرفت   س  ي                                                                         مردم خود را از مراجعه به دادگستری بی نياز می ديدند . اين گونه بود که رئ

  خ  ي         آقـا ش ـ    ی               با بـودن آقـا    «                                              آن دوران در گزارشی به پايتخت چنين می نويسد :             (دادگستری )      ه ي   عدل
    .  F١   273 »         شان هستند ي            مردم متوجه ا          را همه ي ز   ، د ي        د بسته د ي       ه را با ي         ِ    احمد , درِ عدل

                                                 
  .    ١٥                             . مقدمه کتاب راهنمای دين , ص   ١
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                     اخلاق و روحيه معنوي

        حش بـا   ي                             مـردم بـود، مـواعظ و نصـا       ی   برا   ی     ن مرب ي    بهتر   ی           ن مرد روحان ي ا    ی، ن ي   و د   ی           از نظر اخلاق
                                                             با رفتار خود ديگـران را بـه فضـايل اخلاقـی و آداب و سـنن         ،                     ده بود و بيش از گفتار            جانش گره خور

                                 بنـدی و عمـل خـود , مـردم را                                                            رهنمون می ساخت . وی در عمل به امور عبادی نيز با پـای    ی    مذهب
                              کـه از نظـر جسـمی ضـعيف و           با اينF١   274   ،         ض ماه رجب ي      ام الب ي    در ا   ،              به عنوان نمونه   .               ها فرا می خواند      بدان

                   در عصـر روز نهـم                    کرد . هـر سـال      ی                                      گرفت و مردم را هم به روزه و دعا دعوت م   ی      روزه م   ،  ود     وان ب   نات
            داد و خـود     ی     ل م ـ ي   تشک   ی        و اجتماع      يافت   ی   ر م و ض      مسجد ح   در    ،                            حجه که به روز عرفه معروف است    ذی

 ـ                 مـردم را بـه گر                 سـوز دعـايش    هـم            ان بـود و  ي                 خواند، هم خودش گر   ی          بلند دعا م   ی      با صدا      ً شخصاً   ه    ي
    .      داشت      وامی

                                          شد. چند ساعت پيش از اذان صـبح بـرای راز      ی          گاه ترک نم   چ ي                      داری و نمازهای شب او ه      زنده    شب
                                                  و تا طلوع خورشيد بـه عبـادت مشـغول بـود. بـه          شد                                             ونياز و نيايش به درگاه الهی از خواب بيدار می 

        روانـه                  خواندن نماز صبح    ی                  گفت و پس از آن برا   ی         را اذان م ي        بلند و گ   ی          خود با صدا   ،              هنگام اذان صبح
     شد.    ی      مسجد م

   ،                             های وی از پشتوانه دانش علمـی            . سخنرانی                             هبی پس از نماز به منبر می رفت      های مذ           در مناسبت
        مطالـب     از   و         داشـت        حماسی    ای                                                   فصاحت و بلاغت بهره مند بود. وی در سخنرانی خود شيوه   و   يق   ّ حقّ ت

         کوشـا و       ،            مصيبت آنـان                      دات به اهل بيت و ذکر  ا                                      عرفانی نيز بهره می جست. وی در ابراز ار         سياسی و
  ر  ي  نظ    کم    قات  ي  ّ حقّ                                             نيز در زمينه مصائب اهل بيت دارد که از دقت و ت   ی ي  ها                            با شوق و حرارت بود . نوشته

          . شـور و                 فاتش پيداسـت  ي ل  تأ    در              لای عبارات وی   ه                        ق او به ائمه اطهار از لاب ي      مان عم ي                وی حکايت دارد. ا
                    با پای برهنـه بـه      ی  زن    نه ي     های س        ش دسته ي   شاپ ي       ای که پ         به گونه   ،            ها مشهود بود                      حال ايشان در عزاداری

F   275                 نه زنی می پرداخت. ي                       افتاد و مانند آنان به س   ی     راه م

                                           در اين جا مناسب است به ماجرای سکته ايشـان    ٢
            است: در سال     نقل                              از شيخ محمد حسن جلالی شاهرودی          ای کنيم:        اشاره  4                       و شفا با تربت امام حسين

                             شاهرود مشغول سخنرانی بودنـد    4             مسجد امام حسن   در     -                        قبل از تشرف ايشان به حج   -  ق       ١٣٤٥

                                                 
                                                                                                                  روزهای سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم رجب به ايام البيض شناخته می شوند . انجام عمل عبـادی اعتکـاف در مسـاجد و روزه      .   ١

                                     گرفتن در اين سه روز  توصيه شده است .
  .    ١٥                             . مقدمه کتاب راهنمای دين،  ص   ٢
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                                                                                      و آثار فلج در ايشان نمايان شد و دست و زبانش از کار افتـاد . مـردم وی را بـه منـزل          کرد        که سکته 
                   بخش را آماده کردند                               يد و مخلوط کنيد. اين معجون شفا                                          بردند. در برگه نوشت تربت با آب نيسان بياور

 F١   276 .                         همان لحظه زبانشان باز شود                                 و در کام ايشان ريختند که باعث شد 
                         . وی با توجه به جايگاه و    بود                                                          از ويژگی های پسنديده وی , عزت نفس , پاکدامنی و نداشتن طمع 

        زخـارف         ايـن     از   او     اما    ،        دست آورد   ه                                  می توانست اموال مشروع فراوانی را ب   ،                       منزلتی که در منطقه داشت
                                         و به هنگام مرگ , بـدهی فراوانـی بـرای                                                   گرداند و عمری را با عزت نفس و مناعت طبع گذراند      روی

  و        کـرد       مـی                                                                               فرزندانش به ارث گذاشت . ايشان به ندرت از  اشخاص بزرگ و  ثروتمندان هديه قبـول  
                          شـد شـائبه ای نـدارد.      با                بـرايش ثابـت       کـه           ی بـود                فقـط در صـورت           پذيرفت،          ای را می              گاهی که هديه

                                    شان برآن بـود از آنـان بـه شـکل      ي   و ا                            ها , علما و مراجع بزرگ بود                            منزل او محل آمد و شد شخصيت
                                                     شخصی و خانوادگی وی بسيار ساده و زاهدانـه اداره مـی      ی            اما وضع زندگ                     انه ای پذيرايی کند،       آبرومند

    د.  ي   ورز   ی                   ر و کشک سرد قناعت م ي                شد و به نان و پن
                                                      خـودداری مـی کـرد و از صـاحبان امـوال در خواسـت          ی                                 وی بيشتر مواقع از قبول وجوهات شرع

         ً مستقيماً            داد، آن را                                                                   را نزد خود نگه دارند و از طريق حواله هايی که ايشان به نيازمندان می        کرد آن     می
F   277         ان بدهند   ّ حقّ      به مست

٢ .   

        فرزندان

       آمـده              آنها در ذيل         دربارۀ       مختصری         اطلاعات                                                از بين فرزندان ايشان دو نفر از اهل علم هستند که 
    :     است
      ١٣٢١         در سـال     ی            خ عبداالله مهدو ي     حاج ش   ی     ن آقا ي              الاسلام و المسلم     حجت                 فرزند بزرگ ايشان    . ١

                    خـود در شـاهرود,       ی           لات مقـدمات  ي              ان دوران تحص ـ ي             . وی پس از پا    شد      متولد                   در شهرستان شاهرود    ق
 ـ                        ن به سـطوح اشـتغال ورز   ي    مدرس    د و  ي                د و در محضر اسات ي          م مشهد گرد   عاز        ق بـه      ١٣٤٠           و در سـال   ا   . د   ي

  .     شـد            ش حاضر می ا               درس پدر گرامی     پای   ،                    ک سال توقف در شاهرود ي         و در مدت     کرد               شاهرود مراجعت 
                            و در آنجـا از محضـر آقـا          شـد                                                            سپس به قم رفت و پس از  دو سال تحصيل در اين شهر روانه نجـف  

                                                 
   .      ٣٥٧    ، ص  ١                 . تربت پاکان ، ج   ١
  .    ١٤  ص      ،                        . مقدمه کتاب راهنمای دين  ٢
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      بـاز               به شـاهرود       پدرش            ق با ارتحال       ١٣٥٠              بهره برد . در    ی ن ي   نائ   ی        االله العظم     آيت  و    ی      ن عراق ي      اء الد ي ض
 ـ     شد                                       س فقه و اصول و تبليغ و ترويج دين مشغول  ي        و به تدر     گشت     دون                            و همچون پدر با اخـلاص و ب
                                        . وی  چند سالی است که در تهران زندگی می                                و فتق امور مردم شاهرود پرداخت        به رتق   ،    داشت   چشم
     F١   278 .   کند

 ـ                    هـا در لبـاس روحان              است که سال   ی          اسد االله غرو   ی        جناب آقا   ،       ن فرزند ي   دوم  .  ٢                      ت بـود و بـه فـرا       ي
             رات دولتی رو  ا                    به عللی به کار در اد   ی  ول   ،    داشت       اشتغال    ی د ي                      از فقه و اصول نزد اسات   ی ن ي            گرفتن علوم د

     F٢   279 .                                    آورد و در اداره ثبت اسناد استخدام شد

        برادران

                  نيز از جمله اهـل    )   ق       ١٣٢٥  (م  ف  ي        االله آقاشر   ت ي   و آ )   ق      ١٣٣٣   (م      زاهد       خ حسن  ي ش                برادران ايشان , 
      ند.   بود      دوران    آن            های برجسته              علم و شخصيت

     دوری    ی                        ا بود. وی از امور اجتماع ي           گردان از دن   روي   و             زاهد , متقی   ی          خ حسن عالم ي       الاسلام ش     حجت
                                                  می گزيد و بيشتر به عبادت و طاعت خداوند سرگرم بود.

   االله        آيـت                                    ف العلماء نيز از شـاگردان مرحـوم    ي  شر   ی     ن آقا ي              الاسلام و المسلم     حجت              برادر ديگرش،
      اسـت   ي        شـت و ر                           لات در نجف به شـاهرود بازگ  ي         پايان تحص   از            بود که پس   ی        ب االله رشت ي      رزا حب ي     حاج م
                   ومناعت طبع به حـل     ی      با پاک   ،      ات خود ي               . وی در دوران ح    گرفت      عهده   بر           آن شهر را    ی  اس ي   و س   ی     روحان

     F٣   280 .                        و فصل امور مردم مشغول شد

        دوستان 

F   281                                    االله بروجردی دوستی و الفتی وجود داشـت      آيت            بين ايشان و 

                                  . همدوشـی ايـن دو در عمـل بـه     ٤
       آيـت                         حکومـت و ابـراز ارادت                      تگير شدن او از سوی        نی و دس                      االله سيد ابو الحسن اصفها     آيت        درخواست 

                                                 
   .     ١٨  ص    ،      . همان  ١
          . همان .   ٢
  . ٧  و    ٦  ص        همان،  .      .  ٣
  .    ١٤          . همان، ص   ٤
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   از             همچنـين او                         دليل بر اين ادعاسـت .     ،                            که در بخش های ديگر مقاله آمد             نسبت به  او            االله بروجردی
   F١   282 .              دانسته شده است     مدرس    د ي  شه         و دوستان        اوران ي   ,     رزمان  هم

       وفات  

سه شنبه پـانزدهم  وی در سال در اين دنيا زندگی نکرد .  ٦٨اين عالم پر تلاش و فداکار بيش از 
در تهران درگذشت . جنـازه وی را بـه قـم منتقـل      ش )  ١٣١٠(يازدهم خرداد  ق ١٣٥٠محرم سال 

F   283سيس کنار رودخانه دفن کردندأکردند و در قبرستان تازه ت

 ابوحسـين امـروزه ايـن قبرسـتان بـه      که ٢
 معروف است.  

                                                 
          ، و مقدمه  »                  الاسلام، روح التمدن     نة ي  مد «   : ت ي                       کتاب ناشناخته عصر مشروط   ک ي   ی    بررس   ی,  ن ي  حس   ی   حاج       ، حسن ١          آموزه، ش      مجله  .   ١

                    کتاب راهنمای دين . 
    .     ٦٠٠  ص    ، ٢  ج    ،              . اعيان الشيعه  ٢
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   ع     مناب

  . ) ش      ١٣٤٣         يکم بهمن  (   ق      ١٣٨٤     شوال     ١٨  ی،           د کاظم موسو ي               راهنمای دين , س  . ١
   : ت ي                         کتاب ناشناخته عصر مشـروط    ک ي   ی    بررس   ی,  ن ي  حس   ی   حاج       ، حسن ١        آموزه، ش      مجله  . ٢

                             ، و مقدمه کتاب راهنمای دين.  »                  الاسلام، روح التمدن    ۀ ن ي  مد «

  .     ٩   و   ٣   ،   ٢  ج    ،            اعيان الشيعه  . ٣
        محمـدی                         االله محمد تقـی بهجـت,       آيت                       يادنامه فقيه عارف حضرت   :                کتاب زمزم عرفان  . ٤

  .    ١٣٨٩                 م, دار الحديث ,   ، ق ١ ج         ری شهری, 
                          الاسلام والمسلمين واعظ زاده    ت            مصاحبه با حج   ،    ١٣٦٩   ی       آذر و د   ،  ٤١    ، ش     حوزه     مجله   . ٥

  .       خراسانی
  . ٥   ، ج                گنجينه دانشمندان  . ٦
  .   ی               در شرح حال بشرو                              ناسخ التواريخ (بخش قاجاريه)،  . ٧
          نشـر دار            ، مشـهد،   ٢   ، چ   ١            هرانـی , ج   ت              ) , آقـابزرگ   ة                                 نقباء البشر (طبقات اعـلام الشـيع    . ٨

  . ق      ١٤٠٤           ضی للنشر ,      المرت
  .      ١٣٨٢                  انتشارات انصاريان        ، قم، ١ ج                                     تربت پاکان, عبد الحسين جواهر الکلام,  . ٩

   .                 وفيات  العلماء  .  ١٠
  . ١ ج   ،               مؤلفين کتب چاپی  .  ١١
     خطی.                    مجموعه وزيری يزدی،  .  ١٢

   



 

 

 ︾﹑﹝︧﹫﹟ ︗︺﹀︣ی ﹨﹞︡ا﹡﹩

 »نستوه  فقيه«
 
 

*   *   * 

 

 

 محمد حسين صالح آبادي 

     ولادت

                               ای متدين و ارادتمند بـه اهـل               در خانواده   ق      ١٣٢٤       در سال                         االله غلامحسين جعفری همدانی     آيت
                       برپـا کننـده مجـالس                                           حاج محمد تقی از اخيار و صالحان محـل و        پدرش              به دنيا آمد .   7          بيت پيامبر

                 به ذکـر مصـيبت                                        اول محرم در روستا  به منبرمی رفت و     دهه    در    ی و  .     بود   4  ين               سوگواری امام حس
    .                     سالار شهيدان می پرداخت

      دوران    او        اسـت .          همـدان      ِ رزن ِ                  توابـع شهرسـتان       از  F١   284 ،                روستای شـانگرين                محل تولد ايشان 
                                           که در آستانه نوجوانی  برای تحصيل علوم دينی          د، تا اين  بر                                 کودکی را در همين روستا به سر می

F   285   شود    می               وانه شهر همدان  ر

٢.    

                                                 
     کـز   ا  مر       يکی از             قروه درجزين                         درجزين به شمار می آيد.   ُ   قرُوه                             ِ ی , امروزه يکی از دهستان های ِ                               . اين روستا از حيث تقسيمات کشور  ١

                 همدان قرار دارد.            کيلومتری از     ۸۵                 اين شهر در فاصله       است.             شهرستان رزن    بخش 
   .     ١٣٧١           مهر و آبان   ،   ٥٢ ش                         .  مصاحبه با مجله حوزه،  ٢

http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/2009/11/18/107854.html#1#1
http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/2009/11/18/107854.html#1#1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%86
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       تحصيلات

F   286                           ِ                                            او تحصيلات اوليه را نزد فقيهِ زاهد حاج شيخ مقيم زنجانی در فارسجين گذراند 

       در سال   و ١
                                         دوران نوجوانی , وارد نزديک ترين محفل طلاب           فرا رسيدن       ش  با       ١٢٩٨         مصادف با    ق      ١٣٣٧

                   حصيلات علوم دينی را                                                   يعنی حوزه علميه شهر همدان می شود و دوران مقدماتی ت   ؛         علوم دينی
         قـدم در       او               طی می شود  و    او               پنج سال از عمر    ،                                         در اين شهر می گذراند . با گذران اين دوران

     تـر                                             د که برای ادامه تحصيل به مراکز حوزوی بزرگ  رس                  گذارد و وقت آن می                 دوران جوانی می
 ـ  ش       ١٣٠٢             برابـر بـا      ق      ١٣٤٢       در سال    ،          هجده سالگی    در    و،     اين ر    از  .      کند     هجرت           ه حـوزه        روان

                   اجتماعی چنين وصـف     ـ              لحاظ سياسی    به      به قم         خود را                   . ايشان زمان ورود     شود    می         علميه قم 
  :     کند   می 

   ی       و آقـا    ی               ابوالحسن اصفهان   د ي     آقا س   ؛    ات ي       حضرات آ       مسافرت                            که به قم آمدم مصادف بود با    ی   سال
 ـ     ام، ّ يّ ا   ن ي ا  F٢   287 .                          و اقامت آن بزرگواران در قم     ران ي            از عراق به ا   ی ن ي   نائ  ـ           شـعبان و ع       مـه  ي   ا ن              همزمان بود ب    د   ي

 ـ      بـا ا      دار ي   و د  0           حضرت معصومه     ارت ي ز   ی       ها، برا                         مردم از تهران و شهرستان   ، ی  رو   ن ي           نوروز. از ا    دو    ن   ي
                                         بود که دولت مانع آمدن مردم از تهران بـه     ی                                 آمدند. کثرت مسافران در قم، به قدر   ی                بزرگوار، به قم م

                 شخصيت هـای سـر     و         بزرگان       آمدند.    ی              و اراک به قم م   ر ي  ّ ملاّ    ن، ي   قزو   ق ي                   شد ؛ لذا مردم از طر   ی    قم م
      محمد   د ّ يّ     آقا س   ، ی     کاشان   ی   ثرب ي   ی  عل   د ّ يّ س   ر ي     آقا م   :  ات ي                                     قم، در آن زمان عبارت بودند از حضرات آ     شناس 

     F٣   288 . ی    اراک   ی       محمد عل   خ ي       و آقا ش   ی       خوانسار    تقی 
                  االله العظمـی شـيخ        آيت                  که دو سال از حضور                           به قم در زمانی صورت گرفت          االله جعفری     آيت    سفر 

F   289  قم   ه         حوزه علمي       تأسيس             در اين شهر و              حائری يزدی             عبد الکريم

               حوزه هنوز رونق      اين           می گذشت و  ٤
                                 جهان تشـيع شـناخته مـی شـد .           حوزه                                                       چندانی نيافته بود و شهر نجف همچنان به عنوان اولين مرکز 

        غلامحسين     د .  ن                                                                      همين امر طلاب جوان را برآن می داشت تا در نخستين فرصت, روانه حوزه نجف شو
                                       در اين مدت توفيق يافت علم اصول فقـه و                                               ز اين دسته بود، لذا فقط سه سال در قم ماند و          جوان نيز ا

                                                 
  .   ١٣٧   ، ص ٣                       . تاريخ مفصل همدان،  ج   ١
  .   ١٤٦                                                               برای اطلاعات بيشتر در اين باره رجوع کنيد به پاورقی شماره يک صفحه   .  ٢
  .      ١٣٧١             ، مهر و ابان   ٥٢                        . مصاحبه با مجله حوزه، ش  ٣
   .         أسيس شد ت   ش      ١٣٠١                     مطابق با سوم فروردين    ق      ١٣٤٠                           االله حائری به اين شهر در سال    ت          با ورود آي   قم      حوزه    .  ٤
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        آقـا                                              کتاب اصـولی قـوانين الاصـول را در محضـر        او                                                فقه را نزد سه تن از اساتيد حوزه قم فرا بگيرد .
            همـدانی و          معصـومی        علـی    ّ ملاّ                                            و  کتاب فقهی شرح لمعـه را نـزد آقايـان           همدانی       ثابتی            ميرزا محمد 

F   290                   آقاشيخ غلامرضا طبسی 

F   291     خواند١

٢  .    

                   كانون دانش اهل بيت   ،           هجرت به نجف

      ١٣٤٥                                                                               آرزوی طلاب جوان آن روزگار ,  تحصيل در حوزه نجف بود؛ از اين رو، ايشان نيز در سال 
                                                               سالگی  راهی حوزه نجف می شود . طولانی ترين مقطع دوران تحصـيل او      ٢١     و در      ش)     ١٣٠٥     ق (

     يابد             ش ادامه می      ١٣٢٨           ق مصادف با       ١٣٦٨             کشد و تا سال         طول می    سال     ٢٣                   در حوزه نجف است که 
292F.     گردد                              و در اين سال، به ايران بازمی

٣   

                تحصيلات  در نجف 

    د و      گيـر                                                                         در سال های نخست ورود به نجف , ادامه تحصيل در سطوح عالی حوزه را پی مـی    وی 
 ـ       آقـا م          را نـزد                                کفايـه و دروس فقـه مکاسـب          سائل،                                     در اين مدت توفيق فراگيری دروس اصولی ر      رزا   ي

                                                             . با گذراندن تحصيلات دوران سطح , نوبت به تحصيل در دوران تخصصی    ابد ي    می   ی ن ي            ابوالحسن مشک
F   293                             از آن به خارج فقـه و اصـول                ً د که اصطلاحاً  رس               فقه و اصول می   تر 

             ايـن مقطـع      وی   .      کنـد            يـاد مـی   ٤
    اء ي         آقـا ض ـ    ، ی    فهان             ابوالحسن اص ـ   د ي س   :          حضرات آيات     يعنی    ؛                                    تحصيلی را نزد اساتيد برجسته حوزه نجف

  .         ی گذراند  ن ي            ابوالحسن مشک     رزا ي م  و    ی ن ي  ائ ن   ، ی     کمپان   ن ي  حس    مد  مح   خ ي ش   ، ی    عراق

                                                 
               ستان قدس رضوی.                                   . پدر آيت االله واعظ طبسی توليت فعلی آ  ١
  .      ١٣٧١             ، مهر و ابان   ٥٢                        . مصاحبه با مجله حوزه، ش  ٢
        همان .    .  ٣
                                                                                                                 . دوران تحصيل در حوزه های علميه به چند مقطع تقسيم می شد: مقطع مقدمات کـه طـلاب ادبيـات عـرب , منطـق و برخـی         ٤

                                د: در مقطع سطح يک، کتـاب هـای                                                              آموختند. مقطع سطح که خود به دو بخش سطح يک و عالی تقسيم می ش                  مباحث کلامی را می
                                                                                                                           اوليه آموزشی در باره فقه و اصول را نزد اساتيد می خواندند، مثل کتاب شرح لمعه در فقه و کتاب قوانين در اصول . در سـطح عـالی   

 ـ              ی را بـه                                                                                                                       نيز کتاب های تخصصی تر و عميق تر در فقه و اصول را نزد اساتيد می خواندند تا مهارت اجتهـاد و اسـتنباط از منـابع دين
                                                                                                                   دست بياورند . کتاب های رسائل شيخ انصاری و کفاية الاصول آخوند خراسانی در رشته اصول، و کتاب المکاسب شـيخ انصـاری در   

                                                                             شد. پس از اتمام دروس دوران سطح , پای درس يکی از اساتيد برجسته فقه يا اصول می                                    فقه در اين مقطع برای طلاب تدريس می
                                                                                                   او را در مباحث فقهی يا اصولی بشنوند و آرام آرام در کنار درس استاد آموخته های علمی خـود را تحکـيم                          رفتند تا نظرات استدلالی 

                                                                                                                             ببخشند و مهارت خود را در استنباط احکام دينی به کار بندند . از اين دوران که مقطع تحصيلی پايانی حوزه ها به شمار می آيـد، بـا   
                                         را طلاب از آموزش دوران سطح خارج شده اند .               ياد می کنند، زي  »                خارج فقه و اصول «      اصطلاح 
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                                                                                      برخی طلاب در کنار دروس  رايج و متداول حوزه نجف در فقه و اصول , به آموختن فلسـفه نيـز   
    ق و                                                          جعفری نيز از اين دسته بود . وی کتاب منظومه سبزواری در منط    االله     آيت                     علاقه نشان می دادند . 

   ن ي    حس ـ   د ي   س ـ        يـان     آقا    نزد     نيز                  صدرا در فلسفه را   ّ ملاّ             و کتاب اسفار    ی      طالقان   ی    مرتض   خ ي ش             فلسفه را نزد 
           فرا گرفت.    ی  ان ي        احمد آشت     رزا ي   و م   ی         بادکوبه ا

   ی        مطالعه م   ی ل ي خ    ل، ي   تحص    ام ّ يّ    در ا      بنده    د :                               نحوه تحصيل در اين دوران می گوي               ايشان در خصوص
 ـ           پـرداختم.     ی                    بودم و به مطالعه م ـ     دار ي ب                ها از شب گذشته            ها تا ساعت           کردم و شب  ـ   ک   ي         مرحـوم     ی     وقت

 ـ  ّ حقّ                     کسب علم، همه اش، به ت   ! ی    جعفر   ی   آقا «          به من گفت:   ، ی      طالقان     دن ي                        و مطالعـه و زحمـت کش ـ     ق   ي
F   294  ت.         هم لازم اس   ی     جسمان   ی  رو ي       قوا و ن     حفظ   .  شأ ي       قلب من    ی    االله ف      قذفه ي          العلم نور    ؛  ست ي ن

١ 

                     مكتوبات علمي در نجف 

F   295       تقريرات, ز اين بزرگوار جا مانده ا آثار نگارشی به

                                             درس اساتيد خارج فقـه و اصولشـان اسـت کـه      ٢
       از :      اند        عبارت
 ـ    اء ي           مرحوم آقا ض                  تقريرات درس اصول   ؛ ی           مرحوم کمپان                 تقريرات درس اصول                تقريـرات     ؛  ی       عراق
         ابوالحسن      رزا ي                اصول و فقه آقا م                  تقريرات درس اصول   ؛   ی               ابوالحسن اصفهان   د ي               اصول و فقه آقاس    درس 
           االله نائينی.                 تقريرات درس آيت  F٣   296 ؛ ی ن ي   مشک

                                 جايگاه اساتيد نجف از نگاه ايشان 

 وصف می کند : علمی , اساتيد خود را اين گونه  ايشان از نظر
   ی                 برخوردار بود. م ـ   ی    ه قو ظ      از حاف    را ي       داشت؛ ز   ی  قو   ی   فقه       ً نسبتاً   ، ی ن ي   مشک                ميرزا ابو الحسن       مرحوم 

                ل است، آن هم در                    است. اصول، نقل اقوا    از ي ن   ی   شتر ي ب   ی                                  که در فقه، نسبت به اصول، توسعه ذهن   د ي   دان
          به کتـاب     ، ی ا   ه ي         اثبات نظر   ی                           ً    فقه علاوه بر نقل اقوال، نوعاً برا    در   ی             اظهار نظر، ول    ّ            حدّ محدود و سپس

 ـ                    خوانـده ام. بـه عق     ی ن ي         مرحوم مشک   ش ي پ   ة       دوره صلا   ک ي          است. بنده     از ي    ّ                 و سنتّ و اجماع و اصل ن     ده   ي
                                                 

  .      ١٣٧١             ، مهر و ابان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ١
         درس خارج    ه                استاد خود در دور     حات ي     و توض   ل ي    ، دلا   ی            آنها به مبان        مؤلفان   که      است       ً              عمدتاً در فقه و اصول   ی            ، عنوان آثار     رات ي   تقر   .  ٢

               خـارج فقـه و      ه                           هر نوبت درس اسـتاد (در دور     ان ي               دارند، پس از پا   ی  تر ش ي ب   ی ر ي            که قدرت فراگ   ی           مکتوب ، طلاب   ر ي      در تقر  .              پرداخته اند
    .   سند ي  نو   ی                                          اصول )، مشروح مطالب آن درس را به قلم خود م

  .    ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢            مجله حوزه، ش   .  ٣
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                                                     مرحوم حاج آقا رضا بهتر است. حداقل، نقل اقـوال در آن     ة                   اگر چاپ بشود، از صلا     شان ي ا     ة      من، صلا
     گفت.    ی م    ان ي                مطلب را به چند ب   ک ي      داشت.    ی            فوق العاده ا    ان ي ب   ، ی    عراق    اء ي                 است.  مرحوم آقا ض     شتر ي ب
 ـ ي خ        شـان،  ي            اصول فقـه ا    ؛   بود     شان ي          درس اصول ا  ,     عمده   ی                 گفت و هم اصول، ول   ی        هم فقه م      شان، ي ا    ی   ل

       شـرکت     ی      کسـان         شـان،  ي                     ً               ضرب المثـل بودنـد. نوعـاً در درس ا      ، ی ي       در کوشا     شان ي ا         شاگردان      بود.   ی  قو
       تنهـا     و     داد   ی                   بـه شـاگردان نم ـ     ی ا   ه ي     شـهر       شان، ي                   و علم داشتند. چون ا   ق ي  ّ حقّ                 کردند که عشق به ت   ی م

      فقـه     ، ی                 ابوالحسن اصـفهان    د ي           مرحوم آقا س                                    و درس، موجب جذب شاگردان شده بود.   ق ي  ّ حقّ         علاقه به ت
     داد.    ی م   ح ي   ترج   ی ن ي   نائ   ی             را بر فقه آقا     شان ي     فقه ا   ، ی   آمل   ی ّ    مدّ تق  مح   خ ي                 داشت. مرحوم آقا ش   ی   خوب    ار ي  بس

F   297    کردم   ی      شرکت م     شان ي                      بود، در درس خارج فقه ا    ات ي ح   د ي    در ق     شان ي    که ا   ی            ورود تا زمان   ی        از ابتدا      بنده

١ .   
 کند:  وصف مین اصفهانی را اين گونه از نظر اخلاقی نيز استاد خود سيد ابو الحس         االله جعفری      آيت

       شـود.     ی م   ی                    کند که منجر به قتل و   ی      حمله م     شان ي                       ، با چاقو به آقا زاده ا  اء         مغرب و عش      نماز   ن ي ب   ی   فرد
       دارم:     اد ي                      دو خاطره عبرت آموز به     ز، ي            حادثه غم انگ   ن ي ا    از

          حادثه   ن ي ا                        شكيبايي و وقار در برابر       الف)

    و          جنـازه    ع  يي  تش    در              برخورد کردند.     يی  با ي                    با متانت و وقار و شک    ز، ي            حادثه غم انگ   ن ي      ً     انصافاً با ا     شان ي ا
 ـ  تغ              از نظر روحـی     ی  ول                         اشک از ديدگانش جاری بود،      نکه ي    با ا            هنگام نماز                       در حالاتشـان مشـاهده      ی ر    يي

   .        نکردم
         از فتنه    ي ر ي    جلوگ    ب)

    وء               ه جلو هر گونه س      ردند ک                   به گونه ای برخورد ک      حادثه    ن ي    در ا   ، ی               ابوالحسن اصفهان   د ي           مرحوم آقا س
    نه ي   س ـ   ی  ها   ت ئ ي ه   ن ي ب   ، ی ن ي  حس   ن ي              حادثه، در اربع   ن ي    از ا   ش ي     سال پ     چون           گرفته شد.   ی                استفاده و فتنه ا

        هـم از     ی                      آمده بود و چنـد نفـر     ش ي پ   ی ي  ها   ی ر ي      جا درگ  آن   ی                                     که از نجف به کربلا رفته بودند، با اهال   ی  زن
              دسـته هـا و      ، ی                 ابوالحسن اصـفهان    د ي                                                         رفته بودند، به طور حتم اگر بعد از کشته شدن آقا زاده آقا س   ن ي ب
 F٢   298 .   وست ي پ   ی         به وقوع م    گر ي د   ی      فتنه ا   ،     رفتند   ی    بلا م     به کر   ی  زن    نه ي س   ی  ها   ت ئ ي ه

                                                 
          . همان .   ١
                             بلايی ها هنوز فـروکش نکـرده           ها با کر                                                                                   . چرا که قاتل به کربلا گريخته بود و  غبار نفرت و کينۀ پديده آمده در پی درگيری نجفی  ٢

                                                                              ها در کربلا، به بهانه اينکه قاتل در کربلا حضور دارد، دوباره آتش درگيـری شـعله                                                 بود . از اين رو،  احتمال می رفت با حضور نجفی
                                ور شود و فتنه ديگری رخ بنمايد .
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           با اساتيد         و نزديك              ارتباط عاطفي 

   از    ؛     جسـت        شـرکت      ی                    ابوالحسـن اصـفهان     د ي     آقا س                   حدود دو دهه در درس                 االله جعفری همدانی      آيت
        داشتند.    ی               به بنده لطف خاص                    [آقا سيد ابوالحسن]                                               زمان ورود به نجف تا رحلت  استاد . وی می گويد : 

      بـه     که   ای    ه ي   شهر      مقدار     ن، ي    بر ا      علاوه       دادند.    ی     اثر م   ب ي         کردم، ترت   ی م     شان ي      خدمت ا   ی ض ي   عرا         گاه اگر
   .                                         به مراتب بيشتر از شهريه اساتيد حوزه بود    ،                      بنده اختصاص داده بودند

                رسائل و مکاسـب                                                                       وی در مورد ارتباط خود با استاد ديگرش مرحوم مشکينی نيز چنين می گويد : 
         به مـن      شان ي ا           شرکت کردم.    ز ي                          خارج فقه شروع کرد، در آن ن   ی         اندم. وقت  خو   ی ن ي                 را خدمت مرحوم مشک

                                    از آنجا که به خاطر کمک هـای مـالی                 علاقه داشتم .     شان ي                 کردند. من هم به ا   ی           اظهار لطف م   ی ل ي خ
                                                                    داشتم، برخی خريدهای استاد را بـه عهـده مـی گـرفتم و خـودم بـه          ی     ً    نسبتاً خوب                 پدرم , تمکن مالی 

                   منزلشان می بردم . 

         االله خويي                   ت و دوستي با آيت   الف

                                                                                      در دوران تحصيل در نجف يکی از توفيقات ايشان , الفت و دوستی بـا يکـی از شخصـيت هـای     
                                                     االله خويی (ره) بود . ايشان خود در اين زمينه می گويد :                يعنی حضرت آيت   ؛               برجسته حوزه نجف

 ـ ميبود یميو صم قيرف اريهمدرس و بس )هيعل یرضوان االله تعال( يیخو االله آيتبا حضرت   یو حتّ
. بعد از ظهرها در ميها از شب گذشته، جلسه داشت ها تا ساعت شب و گاه ميداشت یرفت و آمد خانوادگ
رفـتم و   یم ـ ضياء، من درس آقا عشاءو بعد از نماز مغرب و  ميکرد یشرکت م یدرس مرحوم کمپان

هـا، پـس از    از جمله شـب  يم . شتدا یفراوان یعلم یها نشست شان،يا با . ینيدرس مرحوم نائ شانيا
و  ميشـد  یجمـع م ـ  یرازيش ـ یرزاي ـسر قبر مرحـوم م , ینيو مرحوم نائ ضياءدرس مرحوم آقا پايان 

 . ميدوستان داشت گريو د شانيبا اگويی مختصر گفت
بـه   یقم نيخدمت مرحوم حاج آقا حسخواستند در   و میکربلاند رفت شانيازمانی که دارم  اديبه 

و نجف را  ،کربلا یداشتم، گفتم: چرا آمده ا شانيکه با ا یبنده به خاطر همان رفاقت ند ,فعاليت بپرداز
کـه    رفتيپـذ اين نظر مرا  شانيا. نجف  یخوب است که برگرد ؟یا که مرکز علم است، ترک کرده

 از اين کار من دلگير شوند.  یقم نيحاج آقا حسالبته باعث شد برخی از اعضای  بيت 
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مثل مرحـوم   ؛دارم مدرسّ بشوم دوست«:  به من گفت يیخو االله آيتبار  دارم يک همچنين به ياد
شان شما بالاتر از حد استادی اسـت، شـما شايسـتگی مرجعيـت داريـد و در آينـده       : گفتم.» ضياءآقا 

 F١   299.افتي تيّمرجع شانيا که البته چنين نيز شد و !افتي ديخواه تيّمرجع

                        جايگاه علمي و اجتماعي  

                                      شان قرار مـی داد تـا از جريـان زلال                   بهايی در اختيار                         نی طلاب در نجف فرصت گران      ور طولا  حض
                                      , بهره مند گردند و آرام آرام خود بـه          و نورانی     ّ مقدسّ                در متن اين حوزه                      و معرفت و اخلاق جاری    علم 

                                                                                          کانون های علمی و معرفتی جديدی برای تربيت نسل بعد تبديل شوند . ايشان نيز از اين حلقه بيرون 
پـس از  ه          کـرد ک ـ     می      تدريس    را                 خارج فقه و اصول    ،                                   چرا که وقتی می خواست نجف را ترک کند   ؛  ود  نب

   F٢   300. ادامه داد آن رانيز بازگشت به ايران 
            وقتـی پـس      ,                                                                          از نظر شخصيتی نيز  از استوانه های علمی اين حوزه به شمار می آمد. از اين رو    او 

   خ ي   ش ـ   ،                                   يم به بازگشت به ايـران مـی گيـرد      تصم   ، ش      ١٣٢٤       در سال                              از وفات سيد ابوالحسن اصفهانی 
       با فوت     را ي ز    د؛ ي       باز گرد     ران ي        شما به ا    ست ي ن   ز ي  جا      ً شرعاً «   :    گويد      و می     شود    می     مانع    ی   راز ي   ّ        محمدّ کاظم ش

  . »    کنند   ی                       که امثال شما، آن را خال    ست ي ن   ی ت ّ يّ               حوزه نجف در وضع   ، ی               ابوالحسن اصفهان   د ي           مرحوم آقا س
  . »   ستم ي ن   ی         من کاره ا    :«              ايشان می گويد   
   F٣   301 »                           که حوزه نجف، قائم به آن است   ی   هست   ی         از نردبان   ی                    در هر صورت، تو پله ا   «             پاسخ می شنود:  

                              شـود و سـر انجـام در سـال                                           ايشان تا چند سال ديگر در نجف ماندگار   که                     اين امر باعث می شود 
                    راهی ايران گردد .     ش      ١٣٢٨

                بازگشت به ايران

نْ   ">    آيه          ته از     برگرف     ،                                       انديشه تأسيس مراکز و حوزه های علمی دينی  ـ   ك ـ َ َ   َ َ َ     ْ     فلَوَ لا نفَـَرَ مـ    ة ِّ   ْ َ   لِّ فرْقَ
فةٌَ لطائ منْهم   ٌ َ       ْ  ي وا فتفَقََّه      َّ َ َ ي   الد    ي ل نِ و     ِ وا إلَِ يعجإِذا ر مهمَوا قورنْذ َ ِ          ِ      َ      ْ ي  ملَّهَلع هِم   َّ  َ   ِ ونَ يذَرح َ   َ  ;"302   Fاسـت.    ٤       

                                                 
  .    ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢            مجله حوزه، ش   .  ١
  . ش      ١٣٧٣  ،    ه ي    اسلام   ،     تهران   ،   ٤٢٤  و      ٤٢٣   ، ص ٤                 محمد شريف رازی، ج            دانشمندان،    نه ي   گنج  .   ٢
  .    ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ٣
  .   ١٢٢               . بنی اسرائيل/   ٤
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         انش دينی                                                                                    در اين آيه شريفه، خداوند از اهل ايمان خواسته است که از هر گروهی , تعدادی به مراکز د
      را از                              بـازمی گردنـد، قـوم خـود               قوم خـود      نزد    ه ک             نند و هنگامى  ک   دا  ي    نى پ ي    نش د ي           تا دانش و ب       بکوچند 

         بترسند.    شان  ي   د ا ي  شا   ،      م دهند ي          عذاب خدا ب
بازگشت به وطن و آگاه ساختن مردمان ديار خويش از آموزه های دينی نيـز بـر اسـاس تکليفـی     

سـال تـلاش علمـی در     ٢٣ جعفری همدانی نيز پس از االله است که از بخش دوم آيه بر می آيد .آيت
ش تصميم به بازگشت بـه وطـن مـی     ١٣٢٨حوزه نجف و بهره مندی از معارف اهل بيت ,  در سال 

F   303های مسجد جامع تهران رود و اقامه نماز جماعت در يکی از شبستان گيرد. ايشان به تهران می

        را بـر   ١
F   304      پردازد  ی                      به وعظ و ارشاد مردم م   و     گيرد          عهده می

. علاوه بر آن، به تلاش های علمی بـرای تربيـت   ٢
طلاب جوان نيز ادامه می دهد و تدريس کتاب اصولی رسائل و کتاب فقهی مکاسب را به عهده مـی  

 گيرد. 

           تشرف به حج

                                       بين فضلا مشهور است که هر کس مبحث فقهـی     ،                                         ايشان خود در اين زمينه می گويند : در حوزه
                            من هم تدريس اين بحث را شروع    ،              کند. از اين رو                      سفر حج را روزی او می        خداوند   ،               حج را تدريس کند

   F٣   305 .                                       کردم و توفيق تشرف به حج را به دست آوردم

             ر اوج  نياز  د        وارستگي 

                اگر او بخواهـد     ،                 امور در دست خداست     همه                                   ايشان ناشی از اين باور بود که زمام         وارستگی       روحيه   
                                با اينکه نياز شديدی بـه تهيـه       او                 انجام نمی گيرد.          نخواهد،     گر ا   و    رد ي گ   ی       انجام م     رد، ي        انجام بگ   ی ز ي چ

            . وی خود در      کند                       و وجوهات شرعيه استفاده   4                از سهم امام زمان             تمايل نداشت   ،               منزل مناسب داشت
 ـ       امور دن   ی  حت    د، ي      طلب کن   ی          ّ به صورت جدّ    د، ي    خواه   ی                 هر چه که از خدا م                    اين زمينه می گويد :      را.    ی و   ي

ــ خ ــ   نکن    ال   ي ــدّ   د   ي ــردن     ی  ّ   ج ــب ک ــدا، بـ ـ              طل ــ   ی              از خ ــاحت او، خ     ی     ادب ــه س ــبت ب ــت نس ــ                                اس     . ر   ي

                                                 
                                                                                                             . اين مکان پس از قيام پانزده خرداد امام خمينی (ره) به کانون مبارزات ايشان با رژيم طاغوتی شاه تبديل می شود .   ١
      ١٣٧٣  ،    ه ي          تهران اسلام   ،   ٤٢٤  و      ٤٢٣    ، ص  ٤                 محمد شريف رازی،ج            نشمندان ،  دا    نه ي   گنج    ؛     ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ٢

  . ش
  .    ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ٣
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 ـ   ، ا  ٣٣                                از خداوند متعال اسـت. در سـال      ی                                  ّ که اکنون دارم، از برکت در خواست جدّ   ی    منزل   ن ي ا      بنده   ن    ي
         داشـتم،      اد ي        و ذهاب ز    اب ي    که ا ن ي             ّ      داشتم. با توجّه به ا   ی ر  ّ حقّ م    ار ي                       ام و قبل از آن، خانه بس    ده ي          خانه را خر

            به خداونـد     ی          ّ                      ّ که مکه معظمّه مشرف شدم، به طور جدّ   ی   وقت   ، ی  رو   ن ي ا                         به زحمت افتاده بودم؛ از   ی ل ي خ
     روم،    ی       هم که م   ی  ار ي          هر شهر و د    ی!           عظمت و بزرگ   ن ي                     خانه، خانه توست، با ا   ن ي   ! ا ا ي   خدا          عرض کردم:

    از   ؟          داشته باشم   ی          خانه مناسب   د ي          م. چرا نبا أ                                     خانه ها، خانه توست. آخر من هم بنده تو   ن ي    باتر ي   و ز   ن ي    بهتر
  4                    خواستم از سهم امـام    ی           نداشتم و نم   ی              که امکانات ماد ن ي    با ا   ، ی                  م، پس از مدت کوتاه           حج که برگشت

 ـ   ن ي ا   د ي                                 خانه استفاده کنم، خداوند اسباب خر   د ي  خر   ی   برا  ـ   ن ح         ِ   خانه را مِ  ـ  ته    ر،  ُ   شـعُ  َ يَ  لا    ث   ي             کـرد و راه     ه   ي
F   306                        قرض آن را هم فراهم نمود.

١ 

           مي گويد :                                                      مبارز معروف دوران انقلاب نيز در باره اين روحيه ايشان   ،        عزت شاهي

به ياد دارم روزی مأمورين ساواک تحت عنوان سازمان اوقاف چکی به مبلغ يکصد هزار تومان به 
شما اين را بگيريد و فقط يک امضـا کنيـد و هـر     !گفتند : حاج آقا .او دادند تا ايشان خرج مسجد کند

لـودی بـه آنهـا کـرد و     شيخ نگاه تند و غضـب آ  .بودممن آنجا  .آن را خرج کنيد ،طور صلاح دانستيد
ايـن پيشـنهادها در    گيرم، برويد سراغ کسانی کـه بـه آن احتيـاج دارنـد.     السکوت نمی حقّگفت: من 

گـاهی بعـد از نمـاز     :خودش می گفت .ه وی گاهی به نان شبش محتاج بودشرايطی به او می شد ک
سجد می ماندم ، می داخل م ،ا نان بگيرمتچون پول نداشتم  ،ظهر و عصر که می خواستم بروم خانه

می گفت :  خوابيدم ، کتاب و قرآن می خواندم ، تا غروب بشود و در اين فاصله پولی به دستم برسد .
به يک قصابی رفتم تا  «گفت :  ،، علت را پرسيدمخانه گريه می کند ۀديدم خدم ،روزی به خانه رفتم

ی باشد ، آخر شما آيت االله هستيد ، چرا بايد وضع اين طور .سير گوشت نسيه بگيرم ، قصاب ندادپنج 
 .او در برابر ما وظيفه ای ندارد را به قصاب داده بود و گفته بود حقّکه شيخ هم  »محترم هستيد و ... 
او تا اين حد وارسته بود ، با اينکه کلی وجوهات در دسـتش    بايد پولش را بگيرد . ،گوشت می فروشد

F   307اما زندگی اش در عسر و حرج بود ،بود

٢ . 

                                                 
          . همان .   ١
  .  ٣٧                     . خاطرات عزت شاهی، ص   ٢
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              مبارزات سياسي

االله جعفری در برابر اوضاع سياسی و اجتماعی رژيم پهلوی ساکت نبود و به درسـتی دريافتـه    آيت
روحانيـت قـرار گيـرد. او در    بايـد مـورد حمايـت     (ره)هـای امـام خمينـی    بود که اقـدامات و فعاليـت  

زد و هـيچ هراسـی از رژيـم بـه خـود راه       های افشاگرانه دست مـی  های مختلف به سخنرانی موقعيت
 اش گفته است: داد. وی درباره مبارزات سياسی نمی

 ـ           پـس از تبع       دوران             گـردد بـه      ی    بر م   ، ی         ّ به طور جدّ   ، ی  اس ي س   ل ئ             رود من به مسا و               حضـرت امـام      د   ي
   ،                                                 .  در زمانی که امام (ره) در ترکيه تبعيـد بودنـد     ش      ١٣٤٣       در سال    ه ي      به ترک   ) ه ي          رحمة االله عل (   ی ن ي  خم

                  امام گفته بودند :    ،        رفته بود   ه ي      به ترک     شان ي ا    دن ي د   ی   برا   ، ی            احمد خوانسار   د ي     آقا س    االله     آيت           داماد حضرت 
              سياسـی دسـت      ی  ها   ت ي    فعال   به       ران، ي         در داخل ا     بايد    ،   کشد     طول ن   ه ي               ماندن من در ترک   د ي    خواه   ی     اگر م «

 ـ   ی                  جملـه حـاج مهـد      آن    از                        با حضـور مبـارزان و     ی      جلسه ا                       در بازگشت وی به ايران ,   . »  يد   بزن    ، ی      عراق
   ی       حاج مهد   به    ،                                           بنده نيز که در اين جلسه بودم. به هنگام خروج   .                             تشکيل شد و  اين موضوع مطرح شد

     مؤثر          کند، اگر    ی م     جاد ي     موج ا   ا ي        که در در   گ ي ر   ک ي          به اندازه    ی  ول      ستم، ي ن   ی                  گفتم: من که کاره ا   ی    عراق
                                       مسجد گرمخانه را که در آن اقامه جماعـت     ،    خاطر   ن ي                        دانم که اقدام کنم. به هم   ی     خود م    فه ي        باشم، وظ

         مـردم و     ی      روشنگر   ی            در آوردم برا   ی   گاه ي                                         به وعظ و ارشاد مردم مشغول بودم، به شکل پا        کردم و   ی م
       دعـوت     ی      املش ـ    ّ   ربّانی              از جمله مرحوم    ی           مبارز روحان   ی  ها   ت ّ يّ         .  از شخص م ي               چهره حاکمان دژخ   ی      افشاگر

    د.  ن       آشنا کن      فشان ي                و آنان را به وظا   ی           مردم سخنران   ی           کردم تا برا
      خـود       غات ي              جا را مرکز تبل                  ّ           رفته بودند مسجد بزّازها، تا آن                    و دوستان مبارزش هم   ی    عراق   ی   مهد     حاج

           هفتم بـود      شب   .         مسجد ما      آمدند      ا هم  ه                                      که آنجا بوده است، موافقت نکرده بود. آن    يی                قرار دهند که آقا
      حسـن     خ ي                                                            کردند. آن شب را خودم صحبت کردم و از آن بـه بعـد، آقـا ش ـ      ر ي       را دستگ    ّ   ربّانی  م        که مرحو

   را    ی            ّ محمد جواد حجّت   خ ي         بعد آقا ش   ی  ها    شب   ی          کردند. برا   ر ي          را هم دستگ     شان ي        رفتند. ا   ی      منبر م   ی    طاهر
  و          کردنـد    ر ي         هم دسـتگ     را   من      نکه ي                         آوردند و منبر رفتند. تا ا   ف ي   تشر     شان ي                          دعوت کردم که منبر بروند. ا

     ون، ي        از روحان    گر ي د   ی                    در قزل قلعه با عده ا   ی   ماه     چند                      مساجد اطراف را بستند.    ن ي                 مسجد ما را و همچن
 ـ             رسـد کـه رژ     ی     خبر م    م، ي       محسن حک  ّ  سيدّ     االله     آيت    به   . م ي         محبوس بود    را     ون ي          از روحـان    ی ا             شـاه عـده     م   ي

   ی                   نجا که بنده و آقـا       . از آ د ي          را آزاد کن     نان ي           آوردند که ا   ی             دستگاه فشار م   به      شان ي                   بازداشت کرده است. ا
      مـا             که قرار بود  ن ي                ما صادر شد، با ا   ی        حکم آزاد   ، ی  رو   ن ي          برند. از ا   ی                    شناختند، از ما اسم م   ی    را م   ی     انوار

http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/2009/11/18/107854.html#3#3
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                          تقاضا کردند کـه شـما را         حضرت ي      از اعل    م، ي  حک    االله     آيت «                     موقع ابلاغ حکم گفتند:     در   .              را محاکمه کنند
              هر صورت ما را     در             تقاضا کنند!     نکه ي             اده اند، نه ا              به شاه دستور د    م، ي  حک    االله     آيت      گفتم:     من   . » م ي       آزاد کن

   .  م ي       حاضر شو    م، ي              محاکمه دعوت شد   ی              ّ                             آزاد کردند؛ امّا التزام گرفتند که هر وقت برا
 ـ               قـم داشـتم.     ه ي ض ي             که در مدرسه ف   ی             شود به سخنران   ی            شدم، مربوط م   ی        که زندان    گر ي       مرتبه د    ک   ي

 ـ                              طـلاب جمـع هسـتند. مناسـب د        دم ي      شدم، د   ه ّ يّ ض ي         ّ                        که قم مشرّف شده بودم، وارد مدرسه ف   ی   وقت     دم   ي
 ـ          لـذا در ا    ،               کردم. خوب آمـد          استخاره            باز گو کنم.            طلاب و فضلا   ی      را برا   م ي  رژ    ات ي      از جنا   ی   کسر ي      وان   ي

                    . بـه تهـران کـه     ی              منحـوس پهلـو     م ي                                  و شروع کردم به صحبت و انتقاد از رژ       ستادم ي ا    اء       دارالشف   ی   جلو
 ـ    ه               ندان قزل قلعه ب    در ز   ی                               و روانه بازداشتگاه شدم. چند ماه   ر ي    دستگ   ،      برگشتم           خواسـتند     ی                سر بـردم. وقت

 ـ  :       گفـتم   ». ی                    و نه از شهر خارج بشو   ی   بکن   ی            که نه سخنران   ی          التزام بده   د ي  با «  :       گفتند    ،          آزادم کنند    ن ي    چن
 ـ         نـدهم!    ی      التزام   ن ي  چن   ی                                   زندان. حاضر هستم در زندان بمانم، ول   د ي                دهم. مرا برگردان   ی  نم   ی      التزام    ی     وقت

       کنند.    م ي   رها   ، ی           گونه التزام   چ ي         ند بدون ه       حاضر شد      دند، ي                 برخورد را از من د   ن ي ا
             کردم و پس از    ی      سخنران   ی    پهلو   م ي  رژ   ه ي     که عل     بود   ش    ١٣٥٠                        وم بازداشت من، حدود سال        مرحله س

                                    در پاسخ به سخنان شاه بود که در کنار    ی      سخنران   ن ي      شدم. ا   ر ي   ّ                    توسطّ مأموران ساواک دستگ   ، ی      سخنران
 ـ                در پاسـخ بـه ا      من   . » م ي   دار ي    ما ب   ،           کورش! بخواب «          گفته بود:    د ي                    قبر کورش، در تخت جمش        سـخن،     ن   ي

   ی          پـر شـور      ار ي  بس   ی                                                                  مشکلات ومعضلات کشور را بر شمردم و سخنان او را به تمسخر گرفتم. سخنران
                                              کردند و بـه قـزل قلعـه بردنـد. ابتـدا در         ر ي        مرا دستگ   ، ی      سخنران   ن ي       پس از ا      بود.    اد ي    هم ز   ت ي        بود. جمع

   از    ی                                   کـه مـن بازداشـت بـودم، عـده ا        ی     بنـد     در                           که گذشت، به بند منتقل شدم.    ی         بودم. مدت   ی    فراد ن ا
 ـ      . در ا ی ن ي           احمد آقا خم   د ي       و حاج س   ی     منتظر    االله     آيت                            بزرگان حضور داشتند، از جمله                     بنـد، بـه لحـاظ       ن   ي

   ،                              در حبس بودم، بعد آزادم کردنـد    ی                   ّ نماز قرار دادند. مدتّ   ش ي     مرا پ                            ن من از ديگران بيشتر بود , س      اينکه 
                                            کردند، عراق بـود. اسـتخاره کـردم کـه از        ن  يي  تع   که    ی      . کشور   کنم                   شرط که کشور را ترک    ن ي ا   ا ب    ولی 

                مـرز بـه مـن        در                                                           بصره؟ مرز بصـره خـوب آمـد؛ لـذا از مـرز بصـره رفـتم.          ا ي   ی                   کدام مرز بروم: خسرو
 ـ    ی ل ي خ   »                      شما به عراق ممنوع است!      ورود « : د    گفتن   ، 4 ی                ّ                             ناراحت شدم. متوسّل شدم به فرزند بزرگـوار عل

            از آنجا آمد    ن ي        از مأمور   ی ک ي   که    د ي   نکش   ی   طول  . 4          فضل العباس            ، حضرت ابوال4 ن ي       امام حس   ی      با وفا    ار ي
                                         مرا اخراج کرده است، شـما هـم مـرا راه         ران ي ا   م ي    : رژ    گفتم   »   ست؟ ي     شما چ      مشکل «          من و گفت:    ش ي پ

       کنم؟      چه  .  د ي  ده   ی  نم
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          ول آنجـا   ئ    مس ـ   ،                                           آماده کرد و مرا فرستاد بصره. بصره که آمـدم    ن ي   ماش   . »  ست ي ن   ی    له ا ئ  مس   : «   گفت
      تحـت         مـرا          نـدارد.     ی         : اشـکال     گفتم    !» د ي                ممنوع الخروج هست   ، د ي               از عراق را ندار      خروج    ّ حقّ     شما «     گفت: 
                به من اظهار لطف    ی ل ي    که خ   م ي  حک   ی   مهد   د ي           مرحوم آقا س   ،  دم ي     که رس     نجف                 روانه نجف کردند.    ،     الحفظ

                           و نـه ممنـوع الخـروج از       د ي                                                 اشتباه کرده اند. شما ممنوع الورود به عـراق هسـت       نان ي ا «          کرد، گفت:    ی م
 ـ ا        همـان  «          گفتنـد:             نيز به مـن     ی   راز ي ش   ی  رض   د ي س   ی        جناب آقا      ً بعداً  .  »    عراق                         اسـم شـما را در مـرز         ام، ّ   يّ
 ـ  گو   . »      بـودم     ده ي         به عراق د   ی              ممنوع الورودها    ست ي    در ل   ، ی    خسرو  ـ       علـت ا    ا   ي  ـ  رژ   م ي     تصـم    ن   ي         عـراق،     م   ي
         آن، بـا     ی                                مخـابره کـرده بـودم و محتـوا       م ي    حک ـ    االله       آيـت              بـه مرحـوم      ی   وقت   ک ي          بود که من    ی      تلگراف

            ّ           ، مشکل را حـلّ کـرد و   4                     توسل من به آن بزرگوار     خره   بالأ  .              در تعارض بود       عراق     دولت    ی  ها     است ي س
   ا                از مـدارس سـکن     ی   ک ـ ي                     هر صـورت، در مـدرس       در     کرد.    ی      اشتباه   ن ي               عراق را دچار چن   ی           مأموران مرز

 ـ    به د   ) ه ي          رحمة االله عل (                    از جمله: حضرت امام               از بزرگان نجف   ی     و برخ    دم ي  گز               مرحـوم آقـا      .       آمدنـد      دنم   ي
 ـ    بازد  و    د ي    که د   ی                کرد و آن چند روز   ی                ه من اظهار لطف م ب   ی ل ي خ   ، ی ن ي  خم   ی    مصطف        شـان  ي          داشـتم، ا    د   ي

                             از من خواست که با حضرت امام،    ی          مرحوم، روز    آن      کرد.   ی م    يی  را ي     ها پذ                آمد و از مهمان   ی    من م   ش ي پ
      مدارا       ران، ي ا   ی       با علما   ی            خواستم مقدار     شان ي          رفتم .از ا     شان ي        و خدمت ا      رفتم ي           قات کنم .پذ  ّ ملاّ   ی    خصوص

 ـ    تا           گونه باشند.             توانستند آن   ی         همه که نم   ی                   قاطع و شجاع بود، ول   ی ل ي       امام، خ         چون خود   ؛   کند      کـه     ی     وقت
 ـ                   من پول فرستادند که    ی   برا   ، ی                                                آنجا بودم، حضرت امام، دو بار توسط مرحوم آقا مصطف             بـار آن را     ک   ي

 ـ  با       نـده  ب       ندارم.    ی  از ي      کنم. ن   ی م   ی    فشان     جان     شان ي ا   ی        . من برا  ست ي ن   ن ي                         قبول نکردم. گفتم: قصد توه    د   ي
   .     اورم ي     پول ب     شان ي ا   ی  را ب

 ـ                       تـلاش کـردم و از بازار     ی ل ي        بودند، خ   د ي   تبع   ه ي         که در ترک   ی   وقت   ) ه ي          رحمة االله عل (      امام      حضرت   و     ان   ي
                  آن حضرت فرستادم .   ی                       تجار پول جمع کردم و برا

          کـه بـه    ن ي                               و بـه لطـف خداونـد، بـدون ا       د ي                             اقامت من در نجف شش ماه طول کش        بالآخره
   ن ي                           ً   : لطف خدا شامل من شد، واقعاً هم م ي  گو   ی    که م ن ي ا     شتم.     بر گ     ران ي                برخورد کنم، به ا   ی    مشکل

 ـ              کرد به سفارت ا       شنهاد ي       به من پ    يی                 و مشکل بود که آقا    ده ي چ ي     قدر پ        کار آن    را ي ز   ؛       طور بود      ران   ي
      اگـر     ،   روم   ی             نشدم. گفتم: م      حاضر      بدهند.     ران ي                      تا اجازه ورودم را به ا                             در بغداد بروم و التزام بدهم

          گردم نجف.   ی               مانع شدند، بر م
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              دوران مبارزه       ي از    طرات  خا

                                                                                               دوران مبارزات مبارزان، با خاطرات تلـخ و شـيرين بسـياری همـراه اسـت. دوران مبـارزه، دوران       
                                                                                                استقامت در برابر ستم است؛ اما خاطرات تلخ دوران بـرای کسـانی کـه در راه هـدف خـود پـايمردی       

     است:                   االله جعفری نقل کرده                انگيز است. آيت                    اند، شيرين و خاطره      کرده
                وارد منزل شـد.     ت ّ يّ                                        منزل ما آمد که مرا بازداشت کند. با عصبان   ی        با عده ا   ی          سرهنگ طاهر   ی ز  رو

 ـ               کرده ام، نه جنا   ی                           چه طرز وارد شدن است؟ نه دزد   ن ي ا                    اعتراض کردم و گفتم:    ی    به و             و نـه هـم      ت   ي
   خ ي                  : درست حرف بزن ش ـ    گفتم  !» ا ي ب   ، ی   نجف   خ ي ش «    زد:      صدا          شما هستم.     ار ي                  هستم. من که در اخت   ی    فرار
      بگـو     ن ي    هم ـ        بعـد،    ».         نداشـتم    ن ي          من قصد توه   : «   گفت  !  ی    جعفر   خ ي ش   ی   آقا   ! ی   نجف   ی     . آقا  ست ي چ   ی   نجف

  . »        کرده است   ن ي            به مأمور توه   ی    جعفر «                  پرونده من کرد که:    ء         مگو را جز
      مـرا     ، ی                                      مرا به قزل قلعه بردند. پس از چنـد روز      ...                  مرا بازداشت کردند    ی   وقت    ر، ي  اخ   ی             بعد از سخنران

        ! چـرا   ی      جعفـر    ی     آقـا  «          به من گفت:      مقدم           بود، بردند.   ی  تر   م ي  ّ ملاّ       که آدم    ، ی ر ي                      به دفتر مقدم، معاون نص
                  به شـما ماهانـه    «     کرد:        شنهاد ي                         کرد به موعظه کردن و سپس پ      شروع   »  د؟ ي  کن   ی                   شما با شاه مخالفت م

 ـ             از نظـام حما    م ي  گو   ی  نم   . د ي   بکن   را     تان     يی     و آقا   د ي ن ي                      در منزل، کنار تلفن بنش   د ي   برو   م ي  ده   ی م   ی    مبلغ    ت   ي
            شدم و گفتم:   ی          ّ       سخن، به شدّت عصبان   ن ي ا    از  !» د ي   نکن             بلکه مخالفت    د، ي  کن

        نــــه          گــــر  ي د    يي              دام را جــــا    ن      يـــ ـ ا          بــــرو 
 

ــ  ــه عنقـــ ــ   ا                كـــ     انه ي                             را بلنـــــد اســـــت آشـــ
 

   ما    د ي  كن   ي م    ال ي       . شما خ د ي   كرد   ن ي               : چون به من توه    گفتم »  د؟ ي  شد   ي         چرا عصبان   : «   گفت 
          نيم ... ك   ي               با شما مخالفت م   ا ي  دن   ي   برا

                     کـرد کـه در امـور             شـنهاد  ي                     آمد منزل ما و به من پ    ها   ی     ساواک   ن ي    از ا   ی ک ي                     دو سال قبل از انقلاب، 
      ّ    دست ردّ به    ت ّ يّ    قاطع    با     داد.    م ي                    فلان مبلغ به شما خواه   ، ی                                دخالت نکنم و گفت: اگر مداخله نکن   ی  اس ي س
    شده        شنهاد ي پ   ن ي   ، ا      سواد      و کم     مان ي ا              از افراد سست   ی      به برخ     ام، ّ يّ    ّ              متأسّفانه در همان ا   ی  ول       اش زدم.    نه ي س

F   308  .  ت ّ يّ                  شدند در دامن روحان   ی               بودند و لکه ننگ      رفته ي                بود و آنان هم پذ

١ 

                                                 
  .    ١٣٧١             ، مهر و آبان   ٥٢            مجله حوزه، ش   .  ١
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                  از مبارزات ايشان           عزت شاهي        خاطرات

           ای پـر از                   تـوان گنجينـه                                                         يکی از مبارزان معروف قبل از انقـلاب اسـت. وی را مـی       F١   309          عزت شاهی
           االله جعفـری                                                         شاهی دانست. ايشان درباره چگونگی آشنايی خود بـا آيـت                             خاطرات مربوط به دوران ستم

      گويد:    می
                                                                             مسجد جامع بازار يکی از مراکز و پايگاه های مهم فعاليت های سياسی بود و من بـه      ٤٠    دهه     در

                  شـيخی بـه نـام       ،                          در شبستان گرمخانه اين مسجد   .    کردم                           ازار به آنجا رفت و آمد می              سبب حضورم در ب
                                                  ايـن روحـانی مبـارز سـر نترسـی داشـت و بـه                                                حسين جعفری همدانی اقامه جماعت می کرد .   غلام

                                                                                    يه رژيم صحبت می کرد ، هيچ تـرس و واهمـه ای از سـاواک و مـأمورين امنيتـی رژيـم               صراحت عل
                                        ، هر چه را که می فهميـد و تشـخيص مـی         ...                             رک و با صراحت لهجه سخن می گفت     ...           نداشت . او 

                        حانيون پای منبر ايشـان                      خيلی از مبارزين و رو   .                   مندان واقعی او بودم   ه             من يکی از علاق          می گفت .   ،   داد
                           مرا فرزنـد اول خـود مـی       ،            داشتن دو پسر    با                                     من به حدی به او نزديک شده بودم که وی    .         می نشستند

                                      تعدادی از روحانيون ماننـد آقايـان :       ٤٣  _     ٤٢        سال های    .                              البته من با پسران وی رفيق بودم         دانست .
  ر                                                                                     املشی ، هاشمی رفسنجانی ، شيخ حسن طاهری اصفهانی ، مرواريد و ... ده روز کمتر يا بيشـت     ّ   ربّانی

                                                                                             در مسجد او سخنرانی کردند و دستگير شدند و من از اينجا بود که با اين چهره های مبارز و روحـانی  
           آشنا شدم .
ها را پيدا کردم کـه تـاريخش مربـوط بـه      ینمن يکی از شماره های مجله خواند ٤٣_  ٤٢سال 

درج شده بود که  در اين مجله سخنی از محمدرضا پهلوی .زمان اشغال ايران توسط قوای متفقين بود
هـر وقـت    .روحانيت طرفـدار اسـتقلال مملکـت اسـت    « از روحانيت تجليل کرده بود ، گفته بود که :

حـالا   .اين روحانيون آن را نجـات داده انـد   ،مملکت در معرض خطر و در لب پرتگاه قرار گرفته است
متن سخنرانی شـاه را   .»امور را نصيحت کنند ، تذکر بدهند یهم من از روحانيت می خواهم که اوليا

ان در مـاه رمض ـ  .او خوانـد و بـرايش جالـب بـود     .در اختيـار آقـای جعفـری قـرار دادم     کپی گرفتم و
آشـيخ   مأمورين به وضوح در مساجد حضـور مـی يافتنـد .    ،خصوص از روز نوزدهم تا بيست و سوم به

: گفـت  ،بودنـد غلامحسين روز نوزدهم خطاب به سرهنگ طاهری و ديگر مأمورينی کـه در مسـجد   

                                                 
                                  است . بخـش مربـوط بـه آيـت االله                                                                               . خاطرات عزت شاهی به کوشش آقای محسن کاظمی و به همت انتشارات سوره، چاپ شده   ١

                           به بعد اين کتاب آمده است .    ٣٧               جعفری از صفحه  



  ١٦٩ ...........................................................................................................................................................................................................آيت االله غلامحسين جعفري همداني       

هايشـان   انی ها) روز بيست و يکـم ايـن چيـزک   آقايان سوزمانی ها ! (به سازمانی ها می گفت سوزم«
آن را ضبط کننـد  خواهم فردا مطالب مهمی بگويم ، کامل  هايشان) را بياورند که من می صوت (ضبط

 شان برسانند ، نه چيزی کم و نه چيزی زياد ! "  و به گوش اربابان
چند ساواکی هم بين  سجد پای منبر آقای جعفری نشسته بوديم و احساس می شد کهروزی در م
راه را باز «: سجد ، ايشان گفتبين صحبت او ناگهان گربه ای از پنجره پريد داخل م .جمعيت هستند

 ،ها هم چون شيطان هستند اين ساواکی. شيطان به هر لباس در می آيد .کنيد تا از مسجد برود بيرون
گربه را از در مسجد  ،مردم با خنده »بگذاريد تا برود بيرون! .ست به شکل گربه در آمده باشندممکن ا

به او مـی گفتنـد:    .مانده بودند که با او چه کنند .ساواک واقعاً حريف آقای جعفری نبود بيرون کردند .
مسار مقدم  به او يک بار تي .عليه رژيم شاه می گفت ،"شيخ ديوانه ! " چرا که هر چه تشخيص می داد

آقا شما بهتر است برای تبليغات اسلام از تلفنـت، از قلمـت اسـتفاده کنـی، نامـه       تلفنی گفته بود که:
، کـن  تأسيسای  ای بنويس ، مجله کنيم، مقاله بنويسی ، توصيه بکنی و برای هر کاری ما کمکت می

شيخ هم مطالـب و  ؟ اندازيد ت میچرا با سخنرانی خودتان را به زحم .بودجه اش را ما تأمين می کنيم
من در همان پشت تلفن به او گفتم که آن قلـم  « سار را بالای منبر طرح کرد و گفت:پيشنهادات تيم

شما برويد  .و آن دست و آن گوشی بشکند، آن زبان لال بشود که بخواهد با تلفن توصيه و تبليغ کند
 .»کنم رف ها نيستم ، کار خودم را میمن اهل اين ح .و اين دام را برای مرغ ديگری بگذاريد

گفـت:    ،، بـه پـای منبـر کـه رسـيد     جد شـد روز بيست و يکم او با يک بقچه زير بغـل وارد مس ـ  
چـرا کـه    ؛ام ن کفـنم را آورده شويم، من هـم الآ  خيس می ،بالاخره اگر ما بخواهيم داخل آب برويم«

اش را  بعد سينه .»د و بخواهند مرا بزنندخوش نيايها را  هايی بگويم که شايد سوزمانی خواهم حرف می
مـن   .خواهيد بزنيد، به همين جا بزنيد، تا لااقل در جا در همين مسجد بميرم اگر می« باز کرد و گفت:

ام را بگيرد و بگويد من که  ترسم در روز آخرت يقه چرا که می ؛مجبورم که به نصيحت شاه عمل کنم
 .»گفته بودم نصيحت کنيد، پس چرا نکرديد

حالا من می گـويم شـاه   «: واندن متن سخنرانی شاه کرد و گفتسپس آقای جعفری شروع به خ
آن موقـع ضـعيف بـود ، نـه تـانکی       .دستمال ابريشمی در دست داشت ،زمانی که اين حرف ها را زد

ن قدرت دارد ، ارتـش دارد ، تـوپ و تانـک    اما الآ .،نه ارتشی ، نه آمريکا پشت سرش بود و .. ،داشت
رد ، آمريکا از او حمايت می کند ، پس ديگر روحانيت به درد نمی خورد و بايد خفه شـود ، خمينـی   دا
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تو شاهد باش که من تکليفم را  !تبعيد شود ، در مملکت تمام قوانين ضد اسلامی پياده شود ؟ ... خدايا
ن سخنرانی بعد از اي معلوم بود». گفتم تا در روز قيامت گير نباشم ،انجام دادم و آنچه شرط بلاغ است

خـرداد) منتظـر    ١٥خبر هم داشتيم که مأموران سـر خيابـان بـوذر جمهـری (     .او را دستگير می کنند
مـی خواهنـد شـما را     !حاج آقـا «به او گفتم:  ،هستند ، لذا بعد از اينکه آقای جعفری از منبر پايين آمد

کمـی اينهـا را دسـت     اينکـه بـرای  پس «گفتيم:  »من که آماده ام ، مسئله نيست !«: گفت .»بگيرند
 . »لمرادا و اگر نه فبها ،اگر آنجا گرفتندتان که گرفتند .بيندازيم ، بياييد از بازار مولوی برويد

سـر چهـارراه    .او پذيرفت و راه افتاد و جمعيتی پشت سرش صلوات گويان مشايعتش می کردنـد 
آقای جعفری را سـوار ماشـين    هستند . ديديم چند مأمور با يک خودرو بنز منتظر ،مولوی که رسيديم

 چند ماهی در زندان بود که بعد با وساطت آيت االله حکيم آزاد شد. .کردند و با خود بردند
هـر گـاه اسـم     !آشيخ«: واجه نوری (رئيس دادگاه) می گويدتيمسار خ ،هنگام محاکمه در دادگاه 

  »برای احترام بلند شو ! ،اعليحضرت برده می شود
 »تو کسی نيستی که بخواهی به من دستور بدهی !«ی عصبانی می شود و می گويد: آقای جعفر

من بـا ايـن مخـالفم ، آن وقـت تـو      «بعد عصايش را بلند کرد و به سوی عکس شاه گرفت و گفت: 
   ».شوم تا چه رسد به اسمش و ... نمیگويی برای اسمش بلند شوم؟ من برای خودش بلند  می

او را  ،ديد نمی تواند جلو اين آدم نترس و از جـان گذشـته را بگيـرد   ساواک وقتی  ١٣٥٠در سال 
 ،وقتی از تبعيد برگشت .در اين دوره او سفری به شامات و دمشق رفت .دستگير و به عراق تبعيد کرد

 باز دست از سخنان تند و نقادانه اش بر نداشت .
دادند  مان می به يکديگر نشانروزی بر بالای منبر گفت: روزی در بازار دمشق عرب ها با انگشت 

 ،گفتند: در حالی که ما بـا اسـرائيل در جنگـيم    ...پرسيدم : آخر برای چه ؟ »...اليهود خُأَ«گفتند:  و می
من در آنجا تقيه کردم و از شاه دفاع کردم  کند. دهد و کمک می شاه شما به اين کشور نفت و پول می

حکم  ،کسی به دشمن در حال جنگ با مسلمانان کمک کند ، واقعاً اگراما واقعيت چيز ديگری است... 
 . ...ر حربی را دارد و کشتنش واجب استکاف

او الگوی خوبی از شجاعت و شهامت و ايمان برای من بـود و مـن در زنـدگی و در مبـارزه از او     
نتـری  های او چند بـار بـه سـاواک و کلا    ها و سخنرانی بسيار تأثير گرفتم و به خاطر شرکت در برنامه

 احضار شدم.
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 .پشت خط سرهنگ افضلی بود، رئيس سـاواک بـازار   ...يک بار در مغازه بودم که تلفن زنگ خورد
آمدنـد  ه... اينک ـحداکثر دو روز مهلت داده بود تا شش قطعه عکس بفرستم، من هم گوش نکردم، تـا  

تن بـه مسـجد شـيخ غـلام     در آنجا فهميدم که درباره رف دستگيرم کردند و به ساواک بازار بردند. ...و
شـدند،   چرا که حريف خودش نمی ؛حسين جعفری است ، به غير از من افراد ديگری را نيز برده بودند

 .فشار پشت سر ايشان را خالی کنند می خواستند با تهديد و زور و
االله حــاج شــيخ غلامحســين جعفــری همــدانی بــه روايــت اســناد  آيــت «کتــاب گفتنــی اســت 

با اسـتقبال   . اين کتاب گزارش مستندی از مبارزات ايشان است   ،  اد  نژ          اکبر خوش   ی   آقاتدوين ،»ساواک
F   310است.رو شده  هعمومی اهل فرهنگ روب

١ 

                                                ارتباط عاطفي با رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره)

   ی     مـان  ي   و ا   ی      اعتقاد                                                                      در شرح حال مبارزات ايشان, ديديم که وی رابطه خود با حضرت امام (ره)  را 
                                                                              طاعت از امام و پيمودن راه ايشان را با توجه به اخلاص , شجاعت , قاطعيت , فداکاری               دانسته بود و ا

                             دانست. وی همچنين می افزايد:                                        و درک و شعور بالای امام , برخود لازم می
 ـ     شان ي    با ا   ی                 و گرنه سابقه دوست   ،   بود   ی   مان ي   و ا   ی                                 رابطه من با حضرت امام، رابطه معنو    ی            نداشتم. ول

 ـ        گونه حما   ن ي        داشتم، ا    يی                 بودم و سابقه آشنا   ق ي  رف       اينکه   با    ، ی      عتمدار ي  شر   ی      با آقا                   نبـود، بلکـه از         هـا    ت   ي
   آن         شـان،  ي              و طرفـداران ا      داد                    که پس از انقـلاب رخ     ی  ان ي   ً      مثلاً آن جر   ؛    کردم   ی        انتقاد م   ش ي     کارها   ی   برخ

                 آب، شنا نکن کـه      ان ي      خلاف جر    بر   «     دادم:    ام ي پ     شان ي    به ا    يی        توسط آقا      دند، ي                        فتنه و آشوب را در قم آفر
     شان ي ا      بله،   »   ما!   ی          هم از رفقا   ن ي ا «                 واسطه گفته بود:   ی         به آن آقا   ی      عتمدار ي  شر   ی   آقا     . » ی  شو   ی     بود م  نا

   F٢   311 .                     را از من انتظار نداشت   ی      برخورد   ن ي  چن   ،  يی      و آشنا   ی                       به خاطر همان سابقه دوست
                                              روحيه دينی اهل ايمـان اسـت کـه يکـديگر را                                                   رادت و اعتقاد وی به امام خمينی، به دليل همان ا

                        منزلـت ايـن دسـته از       ،              در منابع روايی   .        به خداست                     ک دوستی آنها ,ايمان  ّ ملاّ             دوست دارند و          برای خدا 
     F٣   312 .                                مومنان بسيار رفيع دانسته شده است

                                                 
١  .  http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=103344 
  .    ١٣٧١             ، مهر و ابان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ٢
  .   َّ اللَّه   ی   َّ ِ  َ   ْ ُ ْ ِ  ِ اللَّهِ وَ البْغُضِْ فِ   ی  ْ ُ ِّ  ِ الْحبُِّ فِ       ُ ، بابُ   ١٢٤    ، ص  ٢          . کافی، ج   ٣
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               هـای مـالی               تـا کمـک         کـرد         بسياری     تلاش   ه ي   ترک                                       االله جعفری همدانی در دوران تبعيد امام در      آيت
    اشت                         با طرفداران امام ارتباط د                رزه  نيز پيوسته             در دوران مبا   .     فرستد ب           امام راحل   ی   برا    را       و تجار     ان ي     بازار

       ً معمولاً                                        برای تجمع پيروان امام تبديل شده بود. وی     ّ محلیّ                                 و مسجد گرمخانه و منزل شخصی وی به 
                            ارتباط بود و وجوهات شرعی را                                                       االله سيد احمد خوانساری نماينده امام در ايران با امام در             از طريق آيت

 F١   313 .      فرستاد    می                     به نجف اشرف نزد امام                              از طريق حاج سيد صادق لواسانی
      هـای                يکی از کـلاس    در                                                                  پس از تبعيد به عراق، او با مشکلات فراوان خود را به نجف می رساند و 

 ـ            رحمـة االله عل  (           حضرت امام                       از بزرگان نجف از جمله   ی   برخ               ود. در اين مدت          ساکن می      حوزه    رس د    ، ) ه   ي
 F٢   314 .  ند ک   ی           اظهار لطف م      ايشان    به    ی ل ي خ    نيز    ی ن ي  خم   ی              مرحوم آقا مصطف               ايشان می روند.     دن ي    به د

              توانسـت بـه                                                                                 در دوران پيروزی انقلاب  ايشان به دليل بيماری قلبی در منزل بستری بـود و نمـی  
   در        شـان  ي ا   » ؟     کجاست   ی    جعفر   ی   آقا « :       می پرسد   ی      لواسان   ی   آقا            رو، امام از                                ديدار امام خمينی برود؛ از اين

         را چندين    ی      لواسان   ی   آقا            . از اين رو  »   است   ی ر           در منزل بست            بيمار است و    ی    جعفر   ی   آقا «        می گويد:     پاسخ 
F   315     فرستد            به منزل می      ايشان    ی          و احوالپرس     ادت ي ع                             بار به نمايندگی از خود, برای 

٣ .   

          خامنه اي     االله            درباره آيت             ديدگاه ايشان 

   اش                  چگونگی آشـنايی    به    ،           عفری همدانی ج    االله     آيتدرباره خاطرات خود ضمن شاهی در  آقای عزت
      گويد:                       نيز اشاره دارد. او می             االله خامنه ای        با آيت

در مسجد جامع بازار بود. شبسـتانی   ۱۳۴۲های        ً       تقريبا  از سال ]           االله خامنه ای     آيت[آشنايی من با آقا 
نمازش شخصی بود بـه نـام آقـا شـيخ غلامحسـين جعفـری        بود به نام گرمخانه مسجد جامع و پيش

ری روحانيت عليه رژيم شاهنشـاهی  ه مبارزات اسلامی به رهبک ۴۲و  ۴۱های  همدانی. در همان سال
ه به صورت علنی مبـارزه  کشروع شد، در تهران پاتوق و پايگاه اصلی مبارزه، همين مسجد جامع بود 

اهـا خودشـان خيلـی اهـل     جنمازهـای آن  چون پيش ؛ار مخفيانه بودک                        ّ رد، اما جاهای ديگر در حد  ک می
 ،شـدند     ّ                                خاص ی بود، ديگران بانی اين قضيه مـی آمد يا منبر  مبارزه نبودند. لذا اگر هم مقاطعی پيش می

هـای   يعنی آقای جعفـری، خودشـان از آدم   ؛نماز رد. شخص پيشک   ّ                           ام ا در مسجد جامع شرايط فرق می
                                                 

                                    آيت االله جعفری به روايت اسناد ساواک .           از مجموعه     ١٨٧          سند شماره    .  ١
  .    ١٣٧١             ، مهر و ابان   ٥٢              . مجله حوزه، ش  ٢
         . همان.  ٣
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               ً                   ای بود يا مثلا  اگر در ماه رمضـان  ه در آن مسجد روضهکمبارز و مخالف دستگاه بودند. لذا هر زمانی 
رد از ک گذاشتند، ايشان سعی می جا مجلسی میآمد، اگر آن یجريانات خاصی پيش ممسائلی و وفاتی يا 

   ً         ثـرا  بـين   کند. البته خودش هم اکسياسی دارند و مبارز هستند، استفاده  ۀه جنبکآخوندها و روحانيونی 
ه دعـوت  ک ـرد. افـرادی را هـم   ک ـ رد و هم همين مسائل سياسی را مطـرح مـی  ک دو نماز صحبت می

هـا  شـدند يـا از آن   چند روز دستگير مـی شان، بعد از  پای سخنرانی آمدند ردند، چون خيلی هم میک می
 نند.که ديگر در آن مسجد سخنرانی نکگرفتند  تعهد می

ای  های مسجد، شخص جناب آقای خامنه ی از منبریکدو سال، ي  ـ  یکدو مرتبه يا ي ـ   یکبرای ي
 آقای جعفری..تفسير قرآن بود.بودند. خوب ايشان آنجا بيشتر صحبتشان درباره همين مسائل مبارزه و 

های او از قرآن خيلـی خـوب اسـت و خـوب      ای مفسّر خوبی است، برداشت اين آقای خامنه«گفت: می
شـود در مسـائل    ه در آينده میکی از افرادی است کي ...تواند تفسير خوبی بنويسد می ..ند.ک تفسير می

، نسـبت بـه آقـا خيلـی لطـف داشـتند،       آقاشيخ غلامحسين جعفری ...»ردکاسلامی از ايشان استفاده 
هولت سن و مريض بودنـد، آمدنـد   که در کردند. حتیّ اين اواخر هم ک هميشه هم از ايشان تعريف می

قاتشـان. بـا چـرخ او را    ملاّجمهور بودند، آقای جعفری آمدنـد   يسئه آقا رکقات ايشان. زمانی هم ملاّ
316Fآوردند و بردند.

١ 

                          دوران پس از پيروزي انقلاب 

                                                                                        در دوران پيروزی انقلاب و پس از آن , بـه دليـل بيمـاری قلبـی امکـان حضـور در عرصـه           وی 
   ،                                                      در دهه شصت که اوج توجه به مبارزان قبل از انقـلاب بـود                    اجتماعی را نيافت.    ـ             های سياسی        فعاليت

                                                             حتی ادعای مبارز بودن و توقع توجـه  از سـوی نظـام و مـردم            نکرد و                        هيچ تلاش سهم خواهانه ای 
   ،                                         روحيه اخلاص و اعتمـاد بـه خـدای متعـال       ،                                        همانگونه که در کوران مبارزات دوران طاغوت        نداشت؛

                         ا شخصيتی متواضع , راضـی   ر    او                 دوران پيروزی نيز       و در      شکيبا    ،                      قاطع , پايدار , فداکار        انسانی         ايشان را 
      مـات          پاداش زح   ،                     در برپايی حکومت اسلامی   را      هايش                          گويی او به بارنشستن تلاش   .                و متين ساخته بود

                                                 
٤٤٢٠٣  .   ١       http://www.rajanews.com/detail.asp?id=         

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=44203
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                                                                                              خود می دانست و بدين لطف پروردگار راضی و آرام بود . خداوند ايشان را با مجاهدان راسـتين آيـين   
F   317                  محمدی محشور گرداند

١.    

          فرزندان
                                                                                     ايشان چند فرزند داشت. يکی از دو پسر ايشان به نام شيخ محمد نجفی , ساکن تهران و فـردی  

F   318               ی اشتغال دارد.                                                 صالح و فاضل و در کسوت اهل علم است و به خدمات دين

٢   

     وفات

                  و در منزل بسـتری              ته قلبی شد ک      دچار س   ش      ١٣٥٦                               االله غلامحسين جعفری همدانی در سال      آيت
                                    به اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد                                           انقلاب اسلامی نيز بيشتر بيمار بود و فقط              پس از پيروزی   او   .   شد

                      سالگی دارفانی را وداع     ٩٢   در       ١٣٧٤     آبان     ٢٥   در                          اين عالم مبارز و وارسته،         سرانجام    .      پرداخت    می     جامع
                                       قبرستان شيخان قم به خاک سپرده شده است.          ضلع جنوبی    در     ّ   ربّانی                   پيکر مطهر اين عالم   F٣   319 .   گفت

                                                 
                                                                            مصاحبه ای کردکه اطلاعات بسيار ارزشمند و فراوانی از او بـه يادگـار گذاشـت.             با ايشان       ١٣٧١                           گفتنی است مجله حوزه در سال   .   ١

                                                                                                  ترين منابع مکتوب در باره اين شخصيت بزرگوار به شمار می آيد . بدين جهت ما بـه سـهم خـود از ايـن                               امروزه اين مصاحبه از مهم
   از    ،                                      ن شرح حال فرزانگان معاصر مـی انجامـد     اخت س                                      کنيم  تلاش هايی از اين دست که به مکتوب                                نشريه وزين تشکر و قدر دانی می
                                                                         سزايی دارد و بايد مورد توجه محافل علمی و مديران اجرايی مربوطه قرار گيرد.   ه                             لحاظ تاريخی و تراجم , اهميت ب

  .   ١٧٣    ، ص    ٣                      . تاريخ مفصل همدان، ج   ٢
  . ٣      ) ، ص     ١٣٧٤     آبان     ٢٧ (      ٢٠٤٠  ش       ران، ي         روزنامه ا    .   ٣

 

http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/2009/11/18/107854.html#2#2
http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/2009/11/18/107854.html#2#2
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       منابع:

 .٥٢، شماره ١٣٧١حوزه: مهر و آبان  مجله  -

 ش، ١٣٧٣،  هي، تهران اسلام ٤ جلد  دانشمندان ، نهيمحمد ، گنج ،یراز فيشر -

 ،  4امام رضا یفرهنگ اديبن ،ینياز نهضت امام خم یليتحل یبررس د،يحم ديس ،یروحان -

 .تدوين اکبر خـوش نـژاد  االله حاج شيخ غلامحسين جعفری همدانی به روايت اسناد ساواک"  کتاب آيت  -

 قلاب اسلامی.مرکز اسناد ان نشر

 ) ، ۱۳۷۴آبان  ۲۷، (۲۰۴۰شماره  ران،يروزنامه ا -

  انتشارات سوره. ,یمحسن کاظم کوشش به ی؛خاطرات عزت شاه -

 .۱۳۸۲, نشر شاکر قم , چاپ دوم  ۳ج  ،صابری همدانی, تاريخ مفصل همدان -

 .۱۳۸۳شيخان قم , انتشارات دليل ما , چاپ اول  مينا احمديان , -

  .    ١٢٢٠  ،    ٢ج  ،تربت پاکان -
 و تارنماهای ذيل : - 

. http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=103344 
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http://www.tebyan.net/Hawzah/Scholars_Clerics/  

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineN

umberID=٤٥٤٢    &id=٣٢٧١٢     .  
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 ︡﹝﹞ ﹫︫﹤﹞ ﹑︻  ّ   

 »خطيب فداکار«
 

*** 

 

 

 سيد غلام حسين صادقي بلخابي

 

                                                   اديب و مدرس ارزشمندی بود که از اوان جوانی بر اثـر    ،              ، روحانی  فاضل  ّ  علاّمه               استاد شيخ محمد 
     هايش                                                                                  استعداد، همت و تلاش مستمر، شايستگی بيشتری را نسبت به بسياری از معاصران و هم دوره

7"                                                      های علوم دينی درجهت فراگيری علوم و فرهنـگ اهـل بيـت                 د را در حوزه         وی عمر خو           نشان داد.

                                                                                         ف ساخت و از آبشخور علمی و معنوی آن بهره بـرد و سـعی کـرد چگونـه زيسـتن را بـا ادب،        و   مصر
                            اخلاص و خدمت رسانی در آميزد.

     تولد

                                                  ای روحانی واقـع در منطقـه يکـه ولنـک اسـتان                   ش در خانواده    ١٣١٥       در سال     ّ  علاّمه         شيخ محمد 
                                  عطا از جملـه بزرگـان و مـروجين        ّ ملاّ         معروف به    ،                                           باميان ديده به جهان گشود. نام پدرش محمد عطا

     آمد.                                 فرهنگ اسلامی در منطقه به حساب می
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      تحصيل

                              علاقمند بودنـد، وی نيـز بـا      7                       به علوم و معارف اهل بيت    ّ  علاّمه                               از آنجا که پدر و خانواده استاد 
                                                     يری فرهنگ، ادب و درس بود و از اين رو، در هفت سـالگی                                      چنين فضايی خو گرفته بود و شيفته فراگ

                                                                                     ق) در مکتب خانه شروع کرد به فراگيری قرآن، اشعار حافظ شيرازی و ساير کتب متناسـب بـا       ١٣٢٣ (
        اين سن.

                                   ق) وارد حوزه علميه يکه ولنگ شـد و      ١٣٢٧                                              پس از فراگيری خواندن و نوشتن، در سيزده سالگی (
                       ق)، راهـی فرمانـداری       ١٣٢٩                                وسيوطی را آموخت و پس از دو سال (                              نزد شيخ اسماعيل عالمی مقدمات

                                                                                         بلخاب شد و به حوزه علميه دهنه که زير اشراف و هدايت عالم پارسا آيت االله حاج سيد محمد دهنـه  
                                                         شد، رفت و در مدت دو سال بخشی از سيوطی و مغنی را فراگرفت.          اداره می

                  های حـوزه مشـهد                       حاج) از تحصيل کرده                                               گفتنی است که حاج سيد محمد دهنه (معروف به آقای
                       آيـد و منشـأ خـدمات                                                 های علمی و عرفانی کشور افغانستان به حساب می                     ق به بعد) و از چهره    ١٢٧٥ (

                                      زيادی در بلخاب و مناطق همجوار آن بود.
                                                                        يک سال و اندی در مدرسه علميـه محسـنيه شـاهمرد کـه زيـر نظـر حجـت            ّ  علاّمه  د  م      شيخ مح

F   320                                   شد به تحصيل و نيز تدريس مشغول شـد،             ظ اداره می       حسن واع               الاسلام سيد غلام

                    آن گـاه در تـاريخ     ١
                                                                                  ش وارد حوزه علميه سر پل گرديد که در آن زمان زير نظر عالم مشهور حجت الاسـلام ناصـر       ١٣٣٢

              هـای مطـول،                                                                         شد. سه سال هم در آن  حوزه به تحصيل خود ادامه داد و در اين مدت کتـاب           اداره می
                                را نزد استاد ناصر سر پلی آموخت.                        حاشيه، معالم و شرح لمعه 

            گردد و بـه                      ش به زادگاهش بر می    ١٣٣٥                                        پس از سه سال تحصيل در حوزه سرپل، در سال     ّ  علاّمه
          زادگـاهش        ١٣٤٢                                                     پردازد، تا آنکه برای طی نمودن مدارج بالاتر علمی در سال                     ترويج فرهنگ دينی می

                                به فراگيری علوم سطح عالی حـوزه             شود و مدتی     می     ّ مقدسّ                           کند و وارد حوزه علميه مشهد            را ترک می
                  او را بـه حـوزه     7                                                           گردد. پس از چندی، عطش فراگيری علوم دينی و فرهنگ اهـل بيـت            مشغول می

                   را در آنجـا نـزد     "7                                                 کشاند و تحصيلات عالی فقه، اصول و معارف اهـل بيـت                     علميه نجف اشرف می
321Fگيرد. زه فرا می                  استادان بنام آن حو

٢ 

                                                 
              ق. قم، اشراق.    ١٣٨٨           ، چاپ اول،    ٢١٠   ، ص ١                        سيد علی نقی مير حسينی، ج                         . سانچارک در بستر زمان،  ١
  .   ٢١١         . همان، ص  ٢
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 و اصول اساتيد ذيل شرکت کرد: در دروس فقه   ّ  علا مهاستاد محمد 
سيد محمد معروف به حاج دهنه، از عالمـان برجسـته و عارفـان        حاج   . ٢                     . شيخ اسماعيل عالمی ١

  .                         .  استاد شيخ ناصر سـرپلی  ٣  . کنند بنام عصر خود بود که مردم منطقه از وی کرامات فراوانی نقل می
آمدنـد و اسـتاد شـيخ     ستان به حسـاب مـی  های علمی ناحيه شمال کشور افغان برده از چهره اساتيد نام

 در محضر ايشان افتخار شاگردی پيدا کرد.    ّ  علا مهمحمد 
 آيات بزرگوار: استادان وی در نجف عبارت اند از:

ای، ميرزا کاظم تبريزی، حسين راستی کاشانی، سيدابوالقاسم خويی، شـيخ مجتبـی    صدرا بادکوبه
 لنکرانی.  

 ضر بزرگانی چون حضرات آيات:در قم نيز از مح   ّ  علا مهشيخ محمد 
محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شيرازی، حسين وحيد خراسانی و حسين نوری همـدانی بهـره   

 برد.
دهد کـه بـا واکـنش     حکومت بعثی عراق حوزه علميه نجف را تحت فشار قرار می ۱۳۴۸در سال 

کـه در نتيجـه، بسـياری از     زنند شود و علما و روحانيت دست به تظاهرات می رو می هعلمای حوزه روب
گردد و به  نيز که در تظاهرات شرکت داشت، دستگير می   ّ  علا مهشوند. استاد  آنان دستگير و زندانی می

بينـد و شـنوايی خـود را از دسـت      گوش چپ ايشان آسيب مـی  ،افتد. بر اثر شکنجه ها می زندان بعثی
 دهد. می

آيد و هر چند حـوزه علميـه    گردد و به ايران می او پس از حدود يک ماه، آزاد و از عراق اخراج می
قم زمينه خوبی برای تحصيل و تدريس بود، ولی ايشان به دليل دعوت مردم و احساس مسئوليت در 

322Fگيرد. گردد و مورد استقبال چشمگير مردم قرار می به وطن خود باز می ۱۳۵۰سال 

١ 

 خدمات

تا حدی پاسخگوی نيازهای ضروری مردم خدمات چشمگيری انجام داد که هر کدام    ّ  علا مهاستاد 
 گردد: داشت. اينک به چند مورد از آن اشاره می بود و باری از مشکلات مردم را از دوش آنها بر می

                                                 
                                                                         . حجت الاسلام شيخ سليمان علامه (فرزند مرحوم) و حجت الاسلام شيخ ابراهيم رضايی.  ١
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 . تأسيس حوزه علميه1

حوزه علميه قم را ترک کرد و به زادگاه خود بازگشت و با توجه  ۱۳۵۰در سال    ّ  علا مهشيخ محمد 
تربيتی مردم آن سامان، به رفع اين نيازها بذل توجـه نمـود و در صـدد     به نيازهای علمی، فرهنگی و

    ّ محل یداران و روحانيان  تأسيس مرکز دينی بر آمد. او اين موضوع را با برخی از صاحبان نفوذ، سرمايه
 در ميان گذاشت و پس از جلب پشتيبانی مادی و معنوی آنان، حوزه علميه باقريه را تأسيس کرد.

ش در زمينی به مساحت هزار متـر مربـع در روسـتای آب کـلان بـه       ۱۳۵۰سال  اين مدرسه در
و کمـک     ّ    علا مـه وسيله دو تن از روحانيان برجسته آن ديار به نام های شيخ علی ظفر و شيخ محمـد  

323Fاهالی تأسيس شد

مند منطقه، جهت فراگيری علوم دينی به اين مرکز  و تعداد زيادی از جوانان علاقه ١
324F، قرار گرفتند.  ّ  علا مهآوردند و تحت هدايت و تربيت استاد شيخ محمد  یرودينی و تربيتی 

٢ 
 يکی از روحانيون منطقه سانچارک در باب مدرسه و حوزه علميه باقريه چنين گفته است:

تأسيس حوزه علميه باقريه در منطقه آب کـلان از     ّ  علا مهاز جمله خدمات ماندگار مرحوم استاد «
ها نفر را تحت پوشش تربيتی و آموزشی خود قرار داد و اکنون برخی از  دهتوابع استان سرپل است که 

 325F٣.»باشند های مشهد و قم مشغول تحصيل و تدريس می طلاب آن، در حوزه
درباره تأمين نيازهای معيشتی طلاب حوزه علميه باقريه يکی از علمـای سـانچارک چنـين گفتـه     

کات و خمس به تأمين نيازهـای مـادی طـلاب    ز ايشان با استفاده ازوجوهات شرعی همانند« است: 
326F».پرداخت می

٤ 
            . بناي مسجد 2

در کنار مدرسه، مسجد جامع منطقه آب کلان را ساخت که برخی از مراسم عبادی    ّ  علا مهمرحوم 
شد و به خصوص نماز جماعت باشکوهی با امامت مرحـوم اسـتاد    و اجتماعی در اين مسجد برگزار می

                                                 
  .   ١٧١   ، ص ١                         . سانچارک در بستر زمان، ج  ١
                                                     . حجت الاسلام والمسلمين شيخ سليمان علامه (فرزند مرحوم).  ٢

                                                                                     جت الاسلام والمسلمين سيد محمد روحانی و استاد سيد جعفر فاضلی و حجت الاسلام سيد باقر مصباح    . ح  ٣
                        (امام جمعه موقت بلخاب).

                                    . حجت الاسلام حاج سيد مير حسين شريفی.  ٤
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327Fشد. خوانده می   ّ  علا مه

های گوناگون مـذهبی هماننـد محـرم، صـفر و رمضـان هـر گـاه         ر مناسبتد ١
328Fکرد. که خود خطيب توانايی بود، سخنرانی می   ّ  علا مهشد، استاد  مجلسی گرفته می

٢ 
 . ساخت حسينيه در بلخ3

تعداد کمی از پيـروان اهـل بيـت در ميـان اهـل سـنت زنـدگی         ،در ولايت بلخ واقع در پشت باغ
های دينی و به خصوص مجالس سوگواری سـالار شـهيدان    برای انجام برنامه    ّ محل یکردند و فاقد  می

پرداختند و از اين رو،                          ً                                   بودندو در منازل و تقريبا  به طور مخفی به عبادات و عزاداری می 4امام حسين
سفری به منطقـه بلـخ داشـت و از نزديـک وضـع       ۱۳۵۷در سال    ّ  علا مهنياز به حسينيه داشتند. استاد 

ررسی کرد. بعد از صحبت با بزرگان و بررسی وضعيت مالی و اجتماعی، با همکاری برخی شيعيان را ب
ر، زمينی را در محل مناسب، انتخاب کردند و ساخت حسينيه را بنا گذاشـتند تـا پيـروان                ّاز شيعيان خي 

به طور منظم و هماهنگ به عزاداری بپردازند. به برکت عزاداری سـالار شـهيدان امـام     7اهل بيت
مربوط به ولايـت بلـخ بـه مـذهب     » پشت باغ«                    ّ                يک خانواده از اهل سن ت در همان منطقه  4نحسي

329Fشيعه گرويد.

ولايـت باميـان در ايـن بـاره      گسيد حسين معروف به سيد ريزگگ از سادات يکه ولن ٣
 گويد: می

بـودم، اذان گفـتم و      ّ    علا مـه وقتی بنای حسينيه را گذاشتند، ظهر همان روز من که همراه استاد «
 برای اولين بار صدای اذان با علی ولی االله به گوش مردم منطقه رسيد.

                    ّ       بودند) يک خانواده سن ی مذهب  7بعد از اذان و نماز جماعت (به همان تعداد که پيروان اهل بيت
آمد و شيعه شد. وقتی از علت شيعه شدنش پرسيدند، گفت: وقتی صـدای اذان را     ّ  علا مهخدمت استاد 

 330F٤.»قرار گرفتم و قلبم مملو از محبت اهل بيت گرديدشنيدم، تحت تأثير 
) جهت ساماندهی بهتر افکار مردم در دفـاع از فرهنـگ اهـل    ۱۳۵۷در همان سال(   ّ  علا مهمرحوم 

در برابر ديگران با همکاری تعدادی از متدينين منطقه مـذکور (پشـت بـاغ) زمينـی را جهـت       7بيت
نامه خود را جامه عمل بپوشـاند، نظـام سياسـی در    ساخت حوزه علميه آماده ساخت و پيش از آنکه بر

افغانستان تغيير کرد و حکومت کمونيستی روی کار آمد که تهديد جدی عليه مـذهب و روحانيـت بـه    

                                                 
                   . شيخ سليمان علامه.  ١
                                    . حجت الاسلام حاج سيد مير حسين شريفی.  ٢
                   . شيخ سليمان علامه.  ٣
                          نکی (معروف به سيد ريزگگ).                 . سيد حسين يکه ول  ٤
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آمد و از آنجا که جان ايشان نيز با خطر مواجه گرديد، افغانستان را به قصد ايران اسـلامی   حساب می
331Fترک گفت و وارد حوزه علميه قم گرديد.

١ 

 . كانون تربيتي و فرهنگي4

ايشان در منطقه نصرآباد کوير کاشان ـ که همسر دومش در آنجا ساکن بـود ـ کـانون تبليغـی و      
آن  تربيتی به وجود آورد که يکی از نتايج آن مرکز آن بود که تعـداد هشـت نفـر از فرزنـدان مـردم،     

 332F٢.نايل آمدند به مدارج بالای علمی جذب حوزه علميه کاشان و قم شدند و منطقه

 . تدريس5

، تـدريس دروس حـوزوی در سـطوح مختلـف آن و       ّ    علا مـه از جمله خدمات ارزشمند شيخ محمد 
تربيت شاگردان فراوان بود. او از آن زمان که مشغول خواندن سطوح عالی در حوزه نجف و قـم بـود،   

ن زمينه چنين گفته پرداخت. يکی از دوستان ايشان در اي به تدريس سطوح متوسط و مقدماتی نيز می
 است:

های معالم، اصول فقـه و لمعـه را    وقتی در نجف اشرف بود، در کنار تحصيل، کتاب   ّ  علا مهمرحوم 
333Fکرد و شاگردان زيادی هم داشت. تدريس می

٣ 
بعد از تأسيس حوزه علميه باقريه، پنج سال بـه طـور متـوالی در آن حـوزه تـدريس         ّ  علا مهاستاد 

334Fکرد.

ها، مجبور به ترک وطن شد و اين بار به عنـوان   شور و حاکميت کمونيستوی با تغيير اوضاع ک ٤
 مهاجر وارد ايران گرديد و خود را به حوزه علميه قم رسانيد و به تدريس دروس حوزوی پرداخت.

احاطه علمی و بيان شيرين وی، از او شخصيتی جذاب و مقبول پديد آورد؛ تا آنجـا کـه در شـمار    
335Fقم قرار گرفت. اساتيد رسمی حوزه علميه

٥ 
 متن گواهی مديريت حوزه علميه قم بدين شرح است:

                                                 
                                                                                   . حجت الاسلام ابراهيم رضايی (از شاگردان مرحوم) حجت الاسلام علامه علی محمدی (پسر برادر).  ١
               و سليمان علامه.  »            فرزند مرحوم «             . مهدی علامه،   ٢
   ».              محقق و نويسنده «                                             . حجت الاسلام والمسلمين سيد طالب مروج خيرآبادی   ٣
          مان علامه.                         . شيخ ابراهيم رضايی و سلي  ٤
                    های علامه علی محمدی.                     ، استفاده از ياداشت   ٢١١                          . سانچارک در بستر تاريخ، ص  ٥
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فرزنـد محمـد      ّ    علا مـه شود استاد محترم جناب مستطاب آقای مرحوم محمد  گواهی می ،با احترام
های علميه  مدت چهار سال در مدارس تحت پوشش مرکز مديريت حوزه ۱۸۰عطا و به شمارۀ پرونده 

336Fاند. ل داشتهبه تدريس دروس سطوح عالی اشتغا

١ 

 شاگردان

در افغانستان، نجف و قم، تربيت شاگردان فراوانـی     ّ  علا مهها تلاش و تدريس استاد  محصول سال
 اند. آور آن استاد فرزانه است که هر کدام ياد

ی، سـيد ايـوب   ظ ـگردد: حضرات حجج اسلام: سـيد جـواد واع   برخی از آنها اشاره می نام اينک به
،   ّ    علا مـه تی، سيد عبدالغفور کريمی، شيخ ابراهيم رضايی، شيخ سليمان واعظی، سيد محمد حسن بهش

غلام علی محمدی، شيخ محمد علی سانچارکی، شيخ غلام علی آب کلانـی، شـيخ طـاهر ناصـری،     
 شيخ محسن صالحی سرپلی (مدرس حوزه علميه فلاورجان اصفهان)، شيخ عبدالرحيم فاضل.

 اهتمام به خدمات عام المنفعه

آن بود که در زمـان اقامـت در      ّ  علا مههای ماندگار و چشمگير مرحوم شيخ محمد  شاز جمله تلا
منطقه آب کلان، کوشش کرد تا راه ارتباطی ميان فرمانداری بلخاب و سانچارک بازسازی شود. ايـن  
           ً                                                                                   مسير تقريبا  به شکل کوره راه بود که حکومت دو فرمانداری برای تسـهيل در عبـور و مـرور مـردم،     

 شدند و از مردم نيز برای انجام اين کار ياری طلبيدند. دست به کار
نقش بسيار مؤثری ايفا نمود و از نفـوذی     ّ  علا مهدر انجام اين امر عام المنفعه، مرحوم شيخ محمد 

که در ميان مردم داشت، استفاده کرد و آنها را به کار و همکاری فراخواند و با کمـک آنـان، نيازهـای    
337Fکرد. رسانيد و خود نيز گاهی همانند يک کارگر ساده کار می ارگران میغذايی و غير آن را به ک

٢ 
با تشويق به کار خير و خاطرنشان ساختن آثار دنيوی و اخروی بـرای مـردم، نقـش       ّ  علا مهاستاد 

338Fچشمگيری در عمران  راه ارتباطی بلخاب و سانچارک داشت.

٣ 

                                                 
  .    ١٣٨٩ / ٣ /  ١٧       ، تاريخ       ٢٣٣٤١  ی                                         . شورای عالی حوزه علميه قم، شماره نامه  ١
                                         . حجت الاسلام سيد مير حسين شريفی سانچارکی.  ٢
                                     . حجت الاسلام شيخ اسلم عرفانی آب کلانی.  ٣
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 وفات

انه در راه فراگيـری علـوم، تربيـت    اين عالم وارسته و خـدمتگزار، پـس از عمـری تـلاش خالص ـ    
شاگردان، تدريس دروس حوزوی، خدمات ماندگار و صيانت از مرزهای فکری اسلام و فرهنگ اهـل  

سالگی، دار فانی را وداع گفت و به ديار باقی شـتافت.   ۶۹در  ۱۷/۷/۱۳۸۹، سرانجام در تاريخ 7بيت
تا حـرم حضـرت    4م حسن عسکریپيکرش را دوستان و شاگردانش بر دوش گرفته  و از مسجد اما

تشيع کردند و در قبرستان بقيع نزديک مسجد جمکران به خاک سـپردند. روحـش    0فاطمه معصومه
 .شاد و يادش گرامی باد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ︤دی ر︀نر︲︀  ︨﹫︡︻﹙﹩

 (ريحان دانشوران)
 ».ق ۱۳۳۰-۱۴۰۸«
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 االله سلماني آراني  حبيب

 تولد و زادگاه

شمسی در  ۱۲۹۰برابر با قمری  ۱۳۳۰(ريحان االله) فرزند سيد محمد در محرم سال  رضا سيد علی
 وجود نهاد. ۀعلم و دانش و تقوا بود، قدم به عرص اهلای که  يزد و خانواده

بـر او  را رضـا   سـيد علـی   اش       ّ        نام جد  مـادری  ،فاميل ۀبزرگان در گذشتياد مادرش به رسم احيای 
 گذاشت.

 پدر و مادر

ق ۱۲۹۴                             ّ                                  رضا، سيد محمد حسينی يزدی (مدر س سعيدی) فرزند سيد هاشم، در سـال   پدر سيد علی
او از محضر بزرگـانی   339F١.های متعارف روز پرداخت در نوجوانی به تحصيل علوم و دانش و در يزد متولد
ره علمی بـرد و  هق) که بعدها داماد وی شد، و ديگران ب۱۳۴۳سی (                ّاالله سيد مرتضی مدر  همچون آيت

 های تبليغی و دينی اشتغال ورزيد. مر در زادگاهش به فعاليتتا پايان ع

                                                 
  .   ٤٥٦   ، ص ٧    ن، ج                 . گنجينۀ دانشمندا  ١
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اسلام آقايـان سـيد ابوالفضـل و سـيد      جهای حج آقا سيد محمد دو پسر فاضل و اهل علم به نام
قـی لاهيجـی     ّحق الاسـلام حـاج شـيخ محمـد م     رضا و يک دختر داشت که بـه همسـری حجـت     علی

340Fق) در آمد.۱۳۸۹(

١     
محـرم   ۱۸امامت جماعت و تبليغ و ارشاد اهـالی يـزد سـرانجام در     ها اشتغال به وی پس از سال

لمان و اکه بسياری از ع »جوی هرهر«عطارها واقع در مزار  ۀبدرود حيات گفت و در مقبر ۱۳۶۵سال 
 اند، به خاک سپرده شد. صالحان يزد آرميده
 ۀصـالح و از خـانواد  االله آقا سيد مرتضی مدرسی، از بانوان مـؤمن و   رضا، دختر آيت مادر سيد علی

 اصيل و سرشناس سادات مدرسی يزدی بود که به علم و تقوا شهرت داشتند. 
رضا (ريحان االله)، فرزنـد محمـد فرزنـد هاشـم،      رضا بدين شرح است: سيد علی سيد علی ۀتبارنام

 امـين،  ،ين، فرزند محمد سعيد، فرزند محمدسفرزند محمد فرزند محمد علی، فرزند علی نقی، فرزند ح
341F                                                     ّ                    کبير، فرزند محمد رضی، فرزند محمد محسن، فرزند غياث الد ين الحسينی الحسنی... ،فرزند محمد

٢ 

 تحصيلات و استادان

های ابتدايی خواندن و نوشتن را فرا گرفت. قرائت قرآن  آموزش ،سيدعليرضا پس از دوران کودکی
 نوشت. خواند و نيکو می میهای فارسی را به آسانی  نه سالگی کتاب -را نزد پدر آموخت و در هشت

حيدر، شيخ   ّملا    ّ           مصلا  نزد آخوند  ۀاو دروس مقدماتی حوزوی از ادبيات تا سطح متوسط را در مدرس
      ّ                ها ملـب س بـه لبـاس                          ّ                     ق) و آقا سيد احمد مدر س خواند و در همين سال ۱۳۸۳اد اردکانی (سمحمود فر

 روحانيت گرديد.    ّ مقد س
رضـا يـزدی    االله حاج شيخ غـلام ن درسی را نزد آيتتحصيلات حوزوی سطح، برخی متو ۀدر ادام

342Fق)۱۳۷۸(

 ق) به اتمام رسانيد.۱۳۲۴گندمی ( ين باغساالله آقا سيد ح و آيت٣
در نخستين امتحان طلاب که دولـت وقـت    مریق ۱۳۴۷-۴۸های تحصيلی  سيد عليرضا در سال

ندن در لبـاس روحانيـت   باقی ما ۀاجاز ،و پس از قبول شدن نمود    ّ                 مصلا  برگزار کرد، شرکت ۀدر مدرس
ت و در حالی که نوزده بهار از عمرش را پشت سر گذاشته بود، با  ّي    ّ موف قرا به دست آورد. او پس از اين 

                                                 
  .  ١١   ، ص ٣                   . ستارگان حرم، دفتر  ١
  .   ٤٢٩                   . آينۀ دانشوران، ص   ٢
  .   ٤٢٥   ، ص ٤               . گلشن ابرار، ج  ٣
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کرمان سکونت گزيد و بـه تحصـيل    ۀمعصومي ۀکسب اجازه از پدر راهی کرمان شد و مدتی در مدرس
 پرداخت.

احمد اهل زنجان و سيد شـهاب الـدين    زا، ميرآن حوزه حجج اسلام ۀاو بيشتر از دو استاد برجست
نجفی بهره برد و پس از مدتی به زادگاهش بازگشـت. سـيد عليرضـا کـه طعـم شـيرين تحصـيل و        

قـم جـزم    ۀعلمي ۀحوزوی را چشيده بود عزم خود را برای تحصيلات عالی در حوز ۀيادگيری علوم پاي
عدت يکـی از بازرگانـان متـدين و    کرد و تصميمش را با پدر در ميان گذاشت. پدر با مشـورت و مسـا  

نيکوکار يزد آقای حاج علی اکبر ريسمانی که از وضع زندگی و شرايط خانوادگی آنان آگاهی داشت و 
343Fدر قم موافقت کرد. برای تحصيل او شده بود، با عزيمت فرزند ۀ تحصيلیمتکفل کمک هزين

١ 
ر محمد مدرسـی فرزنـد آقـا سـيد     به اتفاق آقا مي ۱۳۵۰الثانی سال  سيد عليرضا در روز ششم ربيع

 ابراهيم امام جمعه يزدی از زادگاهشان يزد به قم مهاجرت کردند.
344Fق)۱۳۸۳آقا سيد يحيی مدرسی ( ۀنخستين شب ورودشان به قم را در حجر

به سر بردند. روز بعد  ٢
جـوان يـزدی    ۀق) مؤسس حوزه به ديدار آن دو طلب ـ۱۳۵۵االله حاج شيخ عبدالکريم حائری ( بعد آيت

 آمد.
ای بـرای آن   االله حائری منزلی اجـاره  آنها را به حاج شيخ معرفی کرد. سپس از سوی آيت ،ميزبان

دو و چند نفر ديگر از طلاب يزدی فراهم شد. سيد عليرضا چند سالی را در قم مانـد و پيوسـته مـورد    
 لطف حاج شيخ بود.

 ـ  قـم در علـوم فقـه و     ۀسيد عليرضا در اين دوره از تحصيلات محضر استادان بزرگ حـوزه علمي
        ميـرزا   345F٣،ق)۱۳۷۰اصول همچون آيات عظام آقايان حاج شيخ عبدالکريم حائری، ميرزا محمد فـيض ( 

F   346   ق)     ١٣٦٥                   محمد ثابتی همدانی (

F   347  ق)    ١٤١١               ين مرعشی نجفی (            ّ سيد شهاب الدّ  ٤

در اخلاق از ميـرزا  و   ٥
348Fق)۱۳۷۹د جواد انصاری همدانی] (حم                      ً      جواد آقا همدانی [ظاهرا  شيخ م

 ی فراوان برد.ها بهره ٦

                                                 
  .   ٤٣٠                        ی دانشوران، چاپ جديد، ص         . آينه  ١
                      ستارگان حرم آمده است.    ١١                       . زندگينامه او در دفتر   ٢
    ١٩٣   ، ص ٧                    . ستارگان حرم، دفتر   ٣
  .  ٨٦    ، ص   ٢٠             . همان، دفتر   ٤
  .   ٩٤٩ ص   ، ٢               . گلشن ابرار، ج  ٥
  .  ٤٣         ّ                       . روح مجردّ، علامه حسينی تهرانی، ص  ٦
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های تحصيلی، سيد عليرضا برای ديـدار دوسـتش کـه در نهاونـد اقامـت       در تابستان يکی از سال
االله بروجـردی او را از   ی معنوی و علمی آيتداشت، عازم آن ديار گرديد. چون به بروجرد رسيد، جاذبه

االله بروجـردی کـه    ل آيتسفر باز داشت و او مدتی در بروجرد ماند و در دروس خارج فقه و اصو ۀادام
 های فراوان کرد.  شد، حاضر شد و از محضر ايشان استفاده های منزلش تشکيل می در يکی از اتاق

در قم بود و بعـد از   مریق۱۳۵۵االله حائری در سال  پس از بازگشت از اين سفر تا زمان وفات آيت
349Fرحلت ايشان به زادگاهش يزد بازگشت و مدتی هم در آنجا ماند.

١  
االله  قندی را بـه دسـت آيـت    ۀ  ّحب «... کند: ای مربوط به آن زمان، نقل می يحان يزدی در خاطرهر

له فقط سـرزبانی بـه قنـد زد و آن را     بروجردی دادند تا حسب مرسوم دعا خوانده و بر آن بدمد. معظم
ن به غذا ديسازد؛ يکی نکوهش از دم آدمی را به دو موضوع متوجه می ،مسترد داشت. اين کار و نکته

 بـه صـحت   7معصـومين  ۀمؤمن است و اين هـر دو از ائم ـ  دۀو طعام و ديگر اينکه شفا در نيم خور
شود. هم اگـر   است. من از اينجا دانستم که اين عالم بزرگوار تسليم عادات و رسوم مردم نمی پيوسته

پيمايـد کـه    مشتمل بر امر مباحی باشد، و در جميع امور چه کوچک و چه بزرگ، همان راهـی را مـی  
350Fاجداد طاهرينش پيمودند.

٢ 

 اجازات و مدارج علمي

بـه      ّـ  موف ق  علمی و معنـوی بـرده،    استفادهريحان يزدی از استادان خود و ديگر بزرگانی که از آنها 
ها را عرضه کند، فقط از سه اجازه  جا که اکراه داشت آن گواهی کسب اجازات و تصديقات شد و از آن

تـاريخی آن ارائـه    ۀ نمونه ديگر را به جهت جنبدو                   ّ    اجازات را برای تبر ک و  ياد کرده است: يکی از آن
 است. کرده

                ّ                              نقل روايت از محد ث مشهور جناب حاج شـيخ عبـاس    ۀ   ّ            تبر ک دارد، اجاز ۀنخست که جنب ۀدر اجاز
ث                                          ّ        برای وی نگاشته است. در آغـاز ايـن اجـازه محـد      مریق۱۳۵۱ق) است که در شعبان ۱۳۵۹قمی (

د و ثنای الهی و درود بر پيامبر و ديگر سفيران الهی، سيد عليرضا ريحان يزدی را بـه  قمی پس از حم
کند و پس از آن وی را با اتصال و ارتباط به خـود   کند ياد می عنوان برادری که در راه خدا فعاليت می

 دهد. قرار می 7در سلسله روايت کنندگان از مشايخ بزرگ حديث تا امامان معصوم

                                                 
  .   ٣٥٦           دانشوران، ص        . آينه  ١
 .    ٤٧٧          . همان، ص   ٢
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، مسـی ش۱۳۱۳گواهی مدرسی ريحان يزدی در فقـه و اصـول اسـت کـه در سـال       گواهی ديگر،
ـ آموزش و پرورش آن زمـان    نامه وزارت معارف ۀوزارت فرهنگ برای وی صادر کرده و ديگری اجاز

ای  شـده   س شـناخته    ّ  مـدر   و وی رابرای ريحان يزدی صـادر شـده    مسیش۱۳۱۵است که در سال  ـ
 351F١.روحانيت باقی بماند تواند در لباس دانسته است که می

 است:          ّ                        روايی محد ث قمی به ريحان يزدی آمده ۀدر قسمتی از اجاز
          ً              واية طريقاً لأخـذها مـن                           ّ بيل إلي الأحكام و جعل الرّ                ذي اوضح لنا الس         ّ الحمدالله الّ     «... 

                            ليزدي (ارقاه االله تعالي الـي   ا        الريحان         عليرضا                       ّ                 هداة الانام... و بعد فإنّ الأخ في االله السيد 
ام را از ک ـهای دستيابی و رسيدن بـه اح  بانام خدا و حمد و ستايش او که برای ما راه ؛)...    لآمال      ذروة ا

 و جانشينان او واضح و روشن کرد... 6طريق روايت و حديث از پيامبر
 ـ سيد عليرضابرادر دينی و الهی  اش  هـای دينـی   آرزوهـا و خواسـته   هريحان يزدی که خدا او را ب

 »به او اجازه دهم... روايت از گذشتگان و از کتب حديث معروف در نقل برساند، از من خواست تا
 بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           ً                                   الحمد الله الذي أوضح لنا السبيل إلي الأحكام و جعل الروايـة طريقـا  لأخـذها مـن هـداة الأنـام و       
                   السـي د عليرضـا                                                                     ّ            الصلوة و السلام علي سي د أنبيائه و سفرائه المعصومين الكرام و بعد فإن  الأخ فـي االله 

                                                                ّ                             الريحاني اليزدي أرقاه االله تعالي إلي ذروة الأمال و الأماني قد طلب من ي إجازة ما قد صح  لي إجازتـه  
      ّ                                                                                        مما صن فه و رواه علمائنا  الماضون و سلفنا الصالحون رضوان االله عليهم من الكتب الاربعـة المشـهورة   

                                                    يرها من الكتب المعتبـرة المشـهورة فـأجزت  لـه أن       ّ                                           ال تي هي دعائم الاسلام و مرجع الفقهاء العظام و غ
       ّ              ُ                                                                      يروي عن ي جميع ما رويت ه عن مشايخي العظام أعلاها و أغلاها ما أرويه إجازة عن الشيخ الاجـل ثقـة   
                                                                                                    الإسلام خاتم المحد ثين العظام العالم الكامل الخبير و المتبح ر الناقد البصير ذي الفـيض القدسـي الحـاج    

احمد النراقي عن شيخنا العلامة الطباطبـائي بحـر العلـوم       ّملا مولانا الحاج  شيخ مرتضي الانصاري عن
                                            ّ                                        ق البهبهاني عن أبيه المولي محم د أكمل عن العلا مة المجلسي بطرقه المذكورة فـي إجـازات     ّحق عن الم

                                                                                        بحارالأنوار و نتبرك  بحديث شريف يزين به المشايخ سلسلة الأجازات فنقول أروي إجازة عن الشـيخ  
                                                            ّ                           ل المتبح ر الفقيه المحدث الحاج محم د حسين النوري عن الشيخ الأجل  الأفقه الأعلم الأزهد الحـاج  الأج

                                                                         ـ                       شيخ مرتضي الانصاري نو ر االله مرقده عن السيد الجليـل الفقيـه السـيد صـدر الـدين محم د العـاملي         
              ـ   الشيخ الأجل محم د                                                                          صفهاني من أبيه الفاضل السي د صالح من أبيه السيد محم د بن زين العابدين عن الإ
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                                          ّ                                                     بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل عن العلا مة المجلسي عن سي د الحكمـاء الميـرزا رفيـع الـدين     
النائيني عن الشيخ الاجل بهاء الملة ولدين العاملي عن أبيه المسدد الشيخ حسـين بـن عبدالصـمد عـن     

علي بن عبدالعالي الميسي عـن الشـيخ    الشيخ الجليل الشيخ زين الدين الشهيد الثاني عن الشيخ الجليل
                                                                                            الفقيه مرو ج المذهب علي بن عبدالعالي الكركي عن الشيخ الزاهد علي بن هلال الجزائري عـن الشـيخ   
                                  ّ                                                               البارع جمال الدين أحمد بن فهد الحل ي عن الشيخ الجليل زين الدين علـي بـن الخـازن الحـائري عـن      

                     ّ    قين عن أبيه جمال المل ة و   ّحق يد عن الشيخ الفقيه فخر الم                                  ّ      الشيخ الأجل الأفقه السعيد محم د بن مك ي الشه
      ّ           ق الحل ي عن السيد   ّحق                   ّ                                                   والدين آية االله العلا مة الحلي رفع االله تعالي مقامه عن نجم الملة والدين الم   ّحق ال

                                                                                              الجليل فخار بن معد الموسوي عن الشيخ الفقيه شاذان بن حسن القمي عن الشيخ العماد محم د بـن ابـي   
                                                                                  لطبري عن الشيخ الجليل أبي علي الحسن عن أبيه محيي المذهب شيخ الطائفة محم د بن الحسن القاسم ا

                                                                           الشيخ السعيد محم د النعمان المفيد عن الشـيخ الأجـل رئـيس المحـد ثين أبـي         ّحق                   الطوسي ع ن م له م ال
               ا يوسف بن محم د                     سم الجرجاني قال حد ثنا                                                       جعفر محم د بن علي ابن بابويه القم ي قال حد ثنا محم د بن الق

                                                                                        زياد و علي بن محم د بن سنان عن أبويهما عن مولانا و سي دنا أبي محم د الحسن بن علي بن محم د بن 
عن أبيه عن أبيه عن                             5                                     علي بن موسي بن جعفر ابن محم د بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

لبعض   6قال: قال رسول االله  4مينأبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه أميرالمژ
                                                                           ّ               أصحابه ذات يوم: يا عبداالله أحبب في االله و ابعض في االله ووال في االله و عاد في االله فإن ه لاتنال ولايـة  
االله إلا بذلك ولايجد رجل طعم الأيمان و إن كثرت صلوته وصومه حتي يكون كذلك و قـد صـارت   

ا عليها يتوادون و عليها يتباغضون وذلك لايغني عنهم من           ّ                             مواخات الن اس يومكم هذا أكثرها علي الدني
االله تعالي شيئا. فقال الرجل: يارسول االله كيف لي ان اعلم اني قد واليت وعاديت في االله و من ولـي االله  

فقال: ألا تري هذا؟ قال: بلي. قال: ولـي   4إلي علي                  ّ  6                     حت ي أواليه و من عدو ه حتي أعاديه؟ فأشارله
واله وعدو هذا عدو االله فعاده وال ولي هذا ولو أنه قاتل ابيك و ولدك وعاد عدوه ولـو  هذا ولي االله ف

 أنه أبوك و ولدك.

                             ّ                                                               قد أجزت  له أي ده االله أن يروي عن ي الكتب الاربعـة و البحـار و الوسـائل و المسـتدرك والـوافي      

    ّ                    مظان  الإجابة و أن يسـلك               ّ           ّ                                           بأسنادي المت صلة إلي مؤل فيها قد س االله أرواحهم و المسئول منه الدعاء في

 سبيل الاحتياط و كتب هذه الأسطر. 
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 اقامت در تهران 

از يزد به تهران هجـرت کـرد و    مسیش۱۳۲۴سال ، برابر با مریق۱۳۶۵ريحان دانشوران در سال 
الاسـلام حـاج شـيخ    ق ثقـة  ۱۳۶۶می خود برگزيد. در ماه رجب سـال  يدا هتهران را به عنوان اقامتگا

محمد جعفر تهرانی بـود و باريحـان      ّملا اج حاسماعيل کاتوزيان که از فاضلان و امام جماعت مسجد 
اش، از او خواست تا به جای وی در مسجد مـذکور نمـاز    آشنايی داشت، به جهت بيماری ۀيزدی سابق

سال در دو نوبت ظهر و وقت تا هشت  نپيشنهادش را پذيرفت و از آ سيد عليرضاجماعت اقامه کند. 
 ای مناسب به ارشاد و تبليغ اهالی پرداخت.ه نماز جماعت و در فرصت ۀشب به اقام

زمينی را برای بنـای مسـجد در چهـار راه     ۀ            ّ                        ها يکی از خي رين و نيکوکاران يزدی قطع در اين سال
ی گذاشت. بـا  ريحان يزد ۀرا به عهد نعباسی (حدود ميدان گمرک سابق) تهران تهيه کرد و توليت آ

تلاش نامبرده و همت واقف و ديگر نيکوکاران اين مسـجد سـاخته شـد و بـه نـام مسـجد حضـرت        
های دينی محـل   امامت جماعت مسجد و ساير فعاليت ريحان يزدیها معروف گرديد.  يزدی 4سجاد

353Fوز بر رونق آن افزوده شد.ررا بر عهده گرفت و روز به 

١ 
هـای   از جمله محصلين قم کـه رديـف دانـه   «... نويسد: ن میهايش چني مسجد و فعاليت ۀدربار او

يمات به ياری   ّملا علميه به سرزمين تهران افتاده و در قبال ابتلائات و نا ۀآن حوز نخرم ۀپراکنده شد
بـه ريحـان االله       ّ ملق ببن محمد الحسينی الحسنی ال سيد عليرضااست، اين جانب  خدا ايستادگی کرده

اعث بنای آن شدم، يـاد آور  ت مقام از مسجدی که من خود به توفيق الهی باست... و اکنون به مناسب
هـا مرسـوم اسـت، زمـين آن را اسـتاد حسـن        يـزدی  4اين مسجد که به نام مسجد سجاد شوم: می

است و نيز قطعه زمينـی در جـوار    با خودش و اين جانب قرار داده ار مراديان... وقف کرده و توليت آن
 354F٢.است مسجد کرده ۀوقف حوضخان ،مسجد را واقف نامبرده

 سفرهاي داخلي و خارجي

های ريحان يزدی حاکی از آن است که وی در جوانی آرزو داشته به سير و سـياحت   آثار و نگاشته
نقاط مختلف آشنا شود. نخسـتين سـفر     دردر جهان بپردازد و با اوضاع و احوال برادران مسلمان خود 

ها و آثار تاريخی آن بازديد کرد. از آن پس در تعطيلات و  او از ديدنیبود که  ناو به شيراز و اطراف آ
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و شهرهای ديگر رفت. هنوز  فهان، گيلان، همدان، مشهد، قزوينهای مناسب به شهرهای اص فرصت
سفر به کشورهای عراق، پاکستان و  ۀسيرو سفرش را به تمام شهرهای ايران تمام نکرده بود که زمين

 هم شد و خود را برای سفرهای طولانی آماده کرد. هندوستان برايش فرا
سيد ريحان االله در سه نوبت به کشور عراق و زيارت عتبات عاليات رفت و ضمن زيارت و عرض 

هـای   مدفون در آن اماکن از جاهای ديدنی بازديـد و بـا شخصـيت    7ارادت به آستان امامان معصوم
ها و مراکـز علمـی و سـياحتی     قصد بازديد از کتابخانه در نوبت آخر از همان جا به ديدار کرد.  برجسته

 عازم هندوستان گرديد.
ماه به طول انجاميـد، وی   به مدت شش ۱۳۳۷تا دوم مهر  ۱۳۳۷در اين سفر که از اول فروردين 

هـای   ها و ساير مراکز علمـی ديـدن کـرد و بـا شخصـيت      از نقاط مختلف فرهنگی، تاريخی، کتابخانه
هـا و هـم    ن آنجا بـه خصـوص ايرانيـان مقـيم هنـد کـه بيشـتر از همشـهری        مذهبی به ويژه شيعيا

 د و مشاهدات و اوضاع و احوال آنان را نگاشت. نموهای او بودند، ديدار و گفت و گو  ولايتی
355Fچاپ و منتشـر کـرد.  » شيعه در هند«هايش را با عنوان  او بعد از مدتی نوشته

وی در بخشـی از   ١
و زندگی   خلاق و شيوههای هندوستان و دقت در ا را، بررسی کتابخانهخود  ۀها هدف عمد اين نگاشته

   نگارد: شيعه در هند چنين می ۀکند و دربار شيعيان هند ذکر می
قابل توجـه و   ،زندگی شيعه در هندوستان و چگونگی اخلاق و رويۀ ايشان به ويژه شيعيان ايرانی

ديدم و به اخـلاق و طريقـه    دی را از دور می                     ّ                          درخور بررسی دقيق و نق ادی شديد است. من شيعيان هن
پرداختم، ولی شيعيان ايرانی را از نزديک ديدن کرده و با ايشان نيز محشور بـودم و   می ايشانزندگی 

به خوبی از مزايا و خصوصيات آنان آگاهی يافتم و به سود و زيان آن بـرادران ايمـانی وقـوفی تمـام     
                                                     ّ  اخلاقی که وظيفه من بود دربارۀ دوستان دريغ نداشتم... دق ت های دينی و  حاصل کردم و از راهنمايی

و مطالعه زندگی مردم شيعه در هند و چگونگی اخلاق آنان کتاب پرشور و غوغايی را جلوی آدمی باز 
ای گونـاگون در پـيش نظـر مجسـم      ها را بـا چهـره   ها و شادمانی ها و شگفتی ها و غصه کند و غم می
اش مملو است از حکايات شـنيدنی و   ترين افراد آنها زندگی ايرانی که ضعيفسازد، به ويژه شيعيان  می

و  پرهيزگـار قضايای پند گرفتنی .... به نظر من نخستين نيازمندی شيعه ايرانـی در هنـد بـه عـالمی     
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شجاع  است که افراد مستعد را خورشيد وار در آغوش شعاع تربيت خود گرفته، گوهرهای بس قيمتی 
 د... .تقديم جامعه کن

او بارها به هندوستان سفر کرد و دوستانی از اهل مذهب برای خويش فراهم ساخت و اين شعر را 
 سرود. مریق۱۳۸۱های حيدرآباد در هندوستان در سال  نيز پس از بازديد در کتابخانه

 
 ات آبـــــــــاد حيـــــــــدرآباد خانـــــــــه

 
 بـــــاد اهـــــل تـــــو جملگـــــی دلشـــــاد 

 
ــکين روی کشــــــميری   ــال مشــــ  خــــ

 
  ِـــــ َ           خ ر د پيـــــری      نوجـــــوان بخـــــت و در 

 
 بيشــــــۀ شــــــير صــــــولتان هســــــتی

 
 منـــــزل نيـــــک ســـــيرتان هســـــتی    

 
ــی   ــال و فرزانـــ ــم  و کمـــ ــد علـــ  مهـــ

 
ــی ...    ــه ارزانـــ ــدريت چـــ ــاگران قـــ  بـــ

 
ــوأم   ــان تــــــ ــن  آواره ميهمــــــ    ِ                                            مــــــ

 
ــوأم   ــاه تــــ ــک در پنــــ ــؤمنم ليــــ  مــــ

 
 خـــــوان مـــــن آن کتابخانـــــۀ توســـــت

 
ــای  ــرغ  دل پــ ــت     ِ               مــ ــۀ توســ ــد دانــ 356Fبنــ

١ 
 

ويت قـرار داد. ايـن سـفر بـا هـدف      کخارجی خود را به بازگشت از سفر هند، دومين سفر پس از 
به آن  مریق۱۳۸۳رمضان سال  ۱۴دانشوران بود. در روز  ۀآوری مطالب جديد برای چاپ دوم آين جمع

 روز به طول انجاميد.۴۵سرزمين وارد شد. اين سفر 
برای ديگر های مهم مراجعه کرد و مطالبی را  ريحان دانشوران در مدت يادشده به برخی کتابخانه

 357F٢.و شرح حال چند تن از عالمان کويت را نگاشت نمودتهيه » ام هايی که خوانده کتاب«اثرش: 
به بصره رفت و از آنجا به نجف مشرف شد. مجالس  ۱۳۸۳در اول ذيقعده سال  ،پس از اين سفر

دی سـيد محمـود شـاهرو    ،ق)۱۴۱۳دروس خارج فقه و اصول آيات عظام آقايان سيدابوالقاسم خويی (
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کرد، سپس رهسپار کربلا گرديد. از تأثيرات اين سفر زيارتی ايـن   حظه  ّملا از نزديک ق) و... را ۱۳۹۴(
358Fخوانيد: شهيدان کربلا سرود که برخی از ابيات آن را می ۀرا در مرثي یاين سفر اشعار در بود که

١ 
*** 

 ولدی يا ولدی اکبر من اکبر من
 آرزوی دل من نور دو چشم تر من

*** 
 رخ من شبه رسول مدنی هپسر م

                                ّ    ای که در صورت و سيرت همه چون جد  منی
 تو به بستان رسالت چمن ياسمنی

 لب و دندان تو پر خون چو عقيق يمنی
*** 

 اين مه چارده شمع شب ديجور من است
 اين به خون غرقه جوان يوسف گل پيرهن است

 اين صنوبر که سراپا گل سرخش به تن است
 ين کفن استخون     ِاکبر            ِپسر من علی 

*** 
 دير در جلوه شدی ای سحری اختر من

 پيکر من هزود خاموش شدی کوکب م
 از چه پژمرده شدی تازه گل احمر من
 گل من بلبل من سنبل من اکبر من

 تأليفات

زمان اين  رخوانی داشت. به مرو وافری به کتاب و کتاب ۀريحان دانشوران از دوران نوجوانی علاق
رد و تحت تأثير اين گونه آثار قرار گرفت وآثار مکتوب گذشتگان روی آ ۀه مطالععلاقه بيشتر شد. او ب
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و اقدام به گرد آوری مطالب مفيد و موضوعات جديد کرد و به تدريج حاصل مطالعات خود را در قالب 
 .  ّ       مد ون ساخت ،آثاری با ارزش
ی مانـدنی چنـين   آوری خود به تأليف و تدوين و نگـارش و توليـد آثـار    چگونگی روی ۀوی دربار

نوشتم و کتبی را که  خواندم و نيکو می من در روزگار نه سالگی، فارسی را خوب می«... کند: اظهار می
نظـامی   ۀالمتقين، گلسـتان سـعدی، ديـوان حـافظ و خمس ـ     السعاده، حلية در دسترسم بود، چون معراج

ماعيل اردکانی مأنوس بـودم و  المعاد مرحوم سيد اس نيز از کودکی به کتاب ذخيرةخواندم...  درست می
هـای   ام، به ويژه که مرحوم پدرم در بعضـی از شـب   ام و مطالبش را به خاطر سپرده بارها آن را خوانده

حالی که من و ديگر فرزندانش با مادر عزيزمان در خدمتش بوديم، قسمتی از اين کتاب  در سوگواری
مـا بـود بـرای     ۀو اين طريق عزاداری خانوادشديم  ريخت و ما متأثر می خواند و همی اشک می را می

4حضرت سيدالشهدا . 359   F

گـر شـد.    های مختلف جلوه چون آغاز شباب در رسيد، نيروی عشق به صورت  ١
روزی ديگـر  در جهـان منتشـر سـاختم.     6آوری نمودم و به نام بازرگانی محمد جمع روزی اوراقی را

 ـ   ّ قص ه فارسی ۀدرس انشا يا علم بيان را نوشتم. روز ديگر ترجم  نآ ۀبلوهر را نگاشتم... اينها همه بهان
ها پشيمان شد و  بود که جان آرام شود و راه خود سری پيش نگيرد. طولی نکشيد که دل از اين روش

قـرآن را در آغـوش کشـيده،        ّ   مقـد س اين اوراق را به آتش ندامت سوزاند و کتاب  ۀبا سوز و گداز هم
  .»دارم و بس نس منی، من تو را دوست میگفت: تنها تويی که در هر حال انيس و مو

االله يزدی به چاپ رسيده و مـورد   الاسلام والمسلمين سيد ريحان از جمله آثار مکتوبی که از حجت
 باشد، از اين قرار است: استفاده اهل کتاب و مطالعه می

 دانشوران ةآين

همـت انتشـارات    به مریق۱۳۵۴ول آن در سال مؤلف است که طبع ا ۀاين نخستين اثر چاپ شد
 ۀعلمي ۀگذار و مؤسس حوز شرح حال بنيان ناقبال و علمی و فرهومند در تهران منتشر شد. موضوع آ

در زمـان او   هـا  قم آيت االله حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی و شاگردان وی و اوضـاع و احـوال آن  
 است.  
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 مـری ق۱۳۸۳ده بود، در سـال  آورچاپ دوم اين کتاب با اضافاتی که از مطالعه در سفرها به دست 
 مصطفوی منتشر شد.  ت مرکز نشر کتاب و چاپخانه     ّبه هم 

ق آقای ناصـر بـاقری بيدهنـدی بـه       ّحق م ۀدانشوران با تعليقات و اضافات نويسند ۀچاپ سوم آين
 انتشار يافت. مسیش۱۳۷۲آيت االله نجفی مرعشی در سال  ۀهمت دفتر انتشارات کتابخان

«... کند:و هدف خود را از نگاشتن اين اثر چنين بيان می انگيزه ،متعددهای  چاپ ۀمؤلف در مقدم
دانشوران موسوم است، يادگـاری اسـت از روزگـار دانشـجويی مـن کـه در        ۀينآاين اوراق که به نام 
ام و به صورت و سيرت جمعی از دانشمندان و دانشجويان معاصر و غير معاصـر   ساعات تعطيل نوشته

 360F١»ام... پرداخته
االله ابن محمـد الحسـينی الحسـنی اليـزدی در سـال       ... اين بنده سيد عليرضا معروف به ريحان«
(يزد) به قم آمده و تا بـه حـال اشـتغال بـه وظـايف       زادگاهقمری برای تکميل فقه و اصول از  ۱۳۵۰

                                             ّ                                                  تخصيصيه دارم. از وقتی که رونق حوزه علميه و جد يت جوانـان دانشـجو را مشـاهده نمـودم، شـاد و      
رسند شده، توفيق آنان را از حضرت پروردگار خواستار شدم. سپس نظر بـه بزرگـی و اهميـت ايـن     خ

کـردم فرصـتی بـه دسـت آورده و مختصـر شـرح حـالی از مدرسـين و         مجمع علمی همواره آرزو می
 روزگار به يادگار بگذارم... ۀرين بر صفح                                              ّمحصلين اين حوزه را نوشته، با تمثال بعضی از مبر 

های تاريخ نگاران دنيـا   نقصی است که در نگارش ای که مرا وادار به اين امر کرد، همانبيشتر چيز
زار معرفـت و بيـنش!    سرايان چمن  نو نهالان باغستان علم و دانش و ای نغمه یشود... ا مشاهده می

و درسان  ای يک روز يا بيشتر تعطيل است. اگر همين وقت کم را به نوشتن احوال هم برای شما هفته
بهـا   بـس گـران   ۀفراهم آوردن تصوير آنان صرف نماييد، وقتی نگذرد که دارای يـک تاريخچ ـ  و رفقا

خواهيد بود و ممکن است اين يادداشت شما در اندک زمانی مورد احتياج بزرگـان واقـع شـده، رهـين     
کـه بعـون   خواستم، تـا اين  خدمات شما باشد. خود مدتی اين هوا را بر سر داشتم و توفيق از خداوند می

شده در ايام و ليالی تعطيل از احوال پدران روحانی اين مختصر را نوشـته، تقـديم فرزنـدان        ّ موف قاالله 
 ۀکه در پيش اشارت رفت، از جمل اننم کردم و چودانشوران موس ۀنمايم و اين مجموعه را آين آينده می

و عکـس آموزگـاران و   مشـتمل بـر اسـم     تری استفدمقاصد ما به نوشتن اين مختصر، تهيه نمودن 
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يکديگررا فراموش نکنيم و مراجعـه بـدين نوشـته     ،محصلين حوزه روحانی، تا بعد از ارتحال و جدايی
 361F١»درسانشان بوده باشد... ديدار دانشمندان و معلمين و هم ۀبرای برادران دانشجوی من به منزل

 يا علم بيان درس انشا

        او بـه     .     انـد           پرسـيده                       راه خوب شـدن انشـا     ۀ        او دربار                                      اين اثر را در پاسخ کسانی نوشته که از   ،    مؤلف
                                های خود را از تدريس دروس ادبـی                       هايی گفته و يادداشت              کنندگان پاسخ                        حسب استعداد و حال پرسش

                    است. اين اثر به همت                                                                         در مدرسه حيات و محمديه (يزد و قم) گردآورده و به دانش آموزان تقديم کرده
 F٢   362 .   است   ه                                 مدير کتابفروشی يزد چاپ و منتشر شد

اسف و بلوهر است و از تعاليم بـودا در بـدگويی و نکـوهش    زحکايت بودکتاب،  داستان بلوهر: اين
ق) در ۱۱۱۰مجلسـی (  ۀهای گوناگون نگارش يافته است. علام ـ های مختلف و زبان دنياست و به نام

 کتـاب  است و در هخود را به فارسی برگرداند ۀ. سپس نوشت بحارالانوار عربی آن را آورده ۱۷پايان جلد 
 363F٣.است الحيات خود گنجانده عين

خود  ۀآن انگيز ۀاين کتاب را از زبان تازی به فارسی سره ترجمه کرده، در مقدم هم ريحان يزدی
... روزهايی که بهترين بخش زندگی مرا در آغوش نـاز داشـت، هنگـامی    « را چنين بيان داشته است:

 ـ  چشمم به آرامی می های اميد و آرزوی جوانی در جلویکه پرده جـانم بـرای پـذيرفتن     ۀگذشـت، آين
هـا را بـرای    اشتم و نکوترين يادداشتذگ آموزی می هرگونه رنگ و نگاری آماده بود... زندگی به دانش

 نگاشتم... آينده خود می
آن روزها بود که به داستانی از پيشينيان (بلوهر) بر خـوردم و چنـدين بـار آن را خوانـدم. گـويی      

ی گفتارهای پند آميزش در مـن سـودمند   ردار من فراهم شده بود. جو زخم ۀد که برای سينمرهمی بو
توانم گفت، اين اسـت کـه    افتاد که روشن ساختن آن از راه گفتن و شنيدن نيست. تنها چيزی که می

گـاه بنگرنـد کـه چگونـه آنـان را دگرگـون        آن ،جوانان پاکدامن بيدار دل، بايد اين داستان را بخوانند
آوری زنـدگی جهـان را    نيـاز سـاخته، بـا يـک بزرگـواری شـگفت       کند و از هر چيزی ايشان را بـی  می
 گذراند.   می
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در همان روزها بود که من اين داستان را با اندک دستبردی از زبان تازی به پارسـی سـره آوردم؛   
رستی خود بيفزايند... اين باشد که جوانان پارسی پارسانژاد نيز بخوانند و از اين راه به پاکدامنی و خداپ

 364F١.»است ش، چاپ و منتشر کرده۱۳۵۵کتاب را نيز مدير کتابفروشی يزد در سال 

  6بازرگاني محمد

                                                      در اين روزها که پدر مهربانم، آن که تـو خـود بارهـا         «...       نويسد:                 اين اثر چنين می   ۀ            مؤلف در مقدم
                          بـه خشـنودی و رضـای او                                  د را نسـبت بـه مـن منـوط     و               ای و خشنودی خ ـ                        سفارش او را به من کرده

                                                و خـدمات او نسـبت بـه عـالم اقتصـاد چيـزی         6                                       ای، به من دستور داد که از بازرگانی محمد        دانسته
                  نمود... هنگامی که                                              آمد و اين راه برايم سخت و دشوار و نا هموار می                               بنويسم. اين امر بر من گران می

                                     که اگر بدين امر پردازم، در اين بـين                            فرمود، يک دفعه متوجه شدم                                  پدرم در اين باره به من  اصرار می
                       هاسـت... چـون چنـين       ت   محب     ها و      عشق   ۀ  هم   ۀ     سرچشم   ،                                     به يک داستان دلپذيری خواهم رسيد که آن

                              کنم، تا بـه کجـا انجامـد و                را آغاز می  6                  کتاب بازرگانی محمد   ،                                  ديدم، خامه را برگرفته، به ياد دوست
F   365                                  سخن به کدام جمله پايان پـذيرد...  

 ـ ٢ افظ تهـران ايـن اثـر را در دو نوبـت چـاپ و      ح ـ ۀمديرکتابخان
 منتشرکرد.

 ام هايي كه من خوانده كتاب

است. در هر  ،ام هايی که من خوانده ای حدود دوازده جلد به نام کتاب های مؤلف مجموعه از نوشته
هايی را که نويسندگان گوناگون دربـاره موضـوعات مختلـف     ای از کتاب دهيبرگز مجموعهجلد از اين 

 است. اند، ياد کرده نگاشته

 تفسير ريحان

                او کوشـيد کـه      .                                                    سالگی اقدام به نوشتن ترجمه و تفسير تمام قـرآن کـرد      ٤٣                  ريحان دانشوران در 
                ای اسـتدلالی در        شيوه   به             روايت شده،  7                                   ای از مطالبی که از سوی امامان معصوم                      آيات قرآن را با پاره

       هـای                              هـا بـه انضـمام دريافـت                    ايـن نگاشـته                ن اهدا کنـد.   آ      های قر   س                           آميزد و به شاگردان مبتدی کلا

                                                 
    ٢٧٠   ، ص  ١٧            و الذريعه، ج   ـ          دانشوران      آينه  .  ١
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                                                                                         گاه با نام درس انشا و يا علم بيان ارائه شد. مديران کتابفروشی يزد و حافظ در تهـران جلـد      ،    شخصی
F   366                                                            اول اين تفسير را در چند نوبت به فارسی و اردو به چاپ رساندند.

١  
اتی از ظ ـييوسـف اسـت، بـا تقر    ۀکه تفسـير سـور  » عشق و عصمت«يک جزء اين تفسير به نام 

367Fاست. قمری چاپ شده۱۳۶۵بزرگان در سال 

٢ 
اسـت کـه راه    گـوی بـه مـا رسـيده     از رهروان راست«... است: تفسيرش چنين آورده ۀوی در مقدم

ر مخـوف اسـت. رهنـورد ايـن وادی را سـاز و بـرگ       اهايی بسي العبور و پرتگاه آخرت را عقباتی صعب
ام که بـه هنگـام سـفرهای     ... من اين مردم را ديدهشايسته لازم است و احتياط و دور انديشی فراوان

االله مجيد راه صحرا و دريا و هـوا را بـا کمـال     سازند و در پناه کلام قرآن را حرز خويش می ،خطرناک
ام و بـر سـر آنـم کـه در ايـن مسـافرت        پسنديده ارپيمايند و من اين شيوه را از آنان بسي آسودگی می

يز را حرز جان سازم و با دلی آسوده پای در بيابان هولنـاک آخـرت   پرخطر که در پيش دارم، قرآن عز
 گذارم...

 ۀرا آويز  آن اتسپارم و تفسير آيات مبارک از اين روی، با شتاب فراوان قرآن مجيد را به حافظه می
دل اين راه را طی کنم و جان ناتوان را به نيـروی قـرآن بـه     آرامشسازم؛ باشد که با  گوش جان می

 نان برسانم...منزل جا
کند که فرشتگان مرگ را دستوری دهی آن قدر مرا مهلت دهند کـه   شرمسار تو التماس می ۀبند

تن قدم بيرون نهم و به سوی شهرستان ابد رهسـپار   ۀقرآن مجيد را حمايل جان سازم، آن گاه از خان
 .»۱۱/۱۱/۱۳۳۵برابر با  ۱۳۷۶/ ۲ج  ۲۹پنجشنبه  368F٣.علی محمد و آل محمد      ّهم صل         ّشوم. الل 

 اشعار

سيد عليرضا از طبعی روان و ذوقی سرشار بهره داشت و ايـن صـفت را نيـز از والـدين خـود کـه       
    ّـ  تخل ص   ،آزمـود  صاحب طبعی سليم بودند، به ارث برده بود. او پس از آنکه طبعش را با سرودن اشعار

 بت رسانيد. و نام خود را هم در شمار سخنوران يزد به ث را برای خود انتخاب کرد» ريحان«

                                                 
  .   ١٢١   ، ص ٥                      . طبقات مفسران شيعه، ج  ١
  .   ٢٧١   ، ص  ١٥            . الذريعه، ج  ٢
  .   ٤٦٨  ـ      ٤٦٦                آينه دانشوران، ص                      . مقدمه تفسير ريحان،  ٣
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بـه دوسـتداران شـعر و ادب     ـ  دانشوران ۀآين ـهايش را در نخستين اثر خويش   او برخی از سروده
 خوانيد: جا يکی از غزليات او را می تقديم کرده است. در اين

 انگشت به لب گرفت انگشت 
 نکوی و من چنين زشت هکآتش چ

 خنديد و جواب گفتش آتش
 آورد ورا به رقص و رامش

 بشوی اگر چو من نورخواهی 
 نزديک به من شو و زخود دور

 انگشت به پای آتش افتاد
 انگشت زلب به ديده بنهاد

 گاه به سوز و ساز آمد آن
 با قلب پر از فراز آمد

 چون سوخت و چنين به چهره ناورد
 اش به معبد آورد پس مغبچه

 تو مگر کم از جمادی» ريحان«
 کز زشتی خود نکرده يادی

 ترق شودر آتش علم مح
369Fپس مکتب عشق را سبق شو

١ 

 وفات و مدفن

برابـر   ۱۴۰۸ذيقعده سال  ۱۶سرانجام ريحان دانشوران سيد عليرضا سعيدی يزدی در شب جمعه 
وی پـس از تشـييع در    ۀشمسی در هفتاد و هشت سالگی در تهـران وفـات يافـت. جنـاز     ۱۰/۴/۶۷با 

 ربی به خاک سپرده شد. بر سمت غدر يکی از مقاو در قبرستان ابوحسين  منتقلتهران به قم 

                                                 
  .   ٤٦٩    و ص      ٣٠٢                   و آينه دانشوران، ص      ٥٤١    ، ص  ٢                      . تذکره سخنوران يزد، ج  ١
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 از منظر ديگران

     «...                                                    پيرامون اسـتادش ريحـان يـزدی چنـين اظهارداشـت:                         از استادان دانشگاه                 دکتر عليرضا فيض
                                                          رفتيم، ايشان (ريحان يزدی) معلم ادبيات و درس انشای ما بود.                                    وقتی ما در قم بوديم و به مدرسه می

 F١   370 »        برديم...         بهره می                                     هم از اخلاق و هم از رفتار و بيانات او 
سيد عليرضا ريحان يزدی از خطيبان و واعظان بـود. بـه کشـمير سـفر کـرد و       سيد حسن امين:

اسـت کـه در   » دانشـوران  ۀآين«ترين تأليف او  های خطی دينی را فهرست نمود. مهم تعدادی از کتاب
371Fاست.                  ّ                                         احوال عالمان و طلا ب دينی به ويژه عالمان شهر يزد گردآوری شده ،نآ

٢ 
372F                          ّ                   ريحان يزدی عالمی مفسر، مور خ و شاعری اديب بود. نويسندۀ مفاخر يزد:

٣ 
 
 
 
 
 

                                                 
                      . تماس نويسنده با وی.  ١
  .   ٣١٧   ، ص ٥                        . مستدرک اعيان الشيعه، ج  ٢
  .   ٣١٧               . مفاخر يزد، ص   ٣
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 ︣︋︀︗ ﹟︧ ︡﹫︫︀ن 

 »الگوی مبلغان«
 

*** 
 

 سيد عباس رفيعي پور

 

ــحر  قـــرن ــوح سـ ــر لـ ــا ثبـــت اســـت بـ  هـ
 

ــان  ق د ر          ــين پوشــــ ــز ت نعلــــ ــ َ                     عــــ    ّ             ِ  َــــ
 

 بـــاده خـــواران ـ آســـمان نوشـــان عشـــق  
 

ــان ـ      ــر دوش ــان «دار ب ــا پوش ــق» عب 373Fعش

١ 
 

 زادگاه و خاندان 

ای مذهبی ديده به جهـان گشـود. وی در   ش در همدان در خانوداه ۱۳۲۴حسن جابريان در سال 
374Fهفت سالگی پدرش محمد را از دست داد و زير سايه پر مهر مادرش رقيه بزرگ شد.

٢ 
پدرش در بازار همدان به خواروبار فروشی مشغول بود و تا آخر عمرش بـا همـان لبـاس قـديمی     

ای را سپری کرد و بـا کسـب روزی حـلال    دی که به تن داشت، زندگی بسيار شرافتمندانه و سادهبلن
مبلغ چهل هزار تومان را کـه بانـک بـه او اضـافه      ،فرزندانش را بزرگ کرد.يک بار بر اثر اشتباه، بانک

مبلغـی  گيرد  داده بود، به متصدی باجه برگرداند. مسئول صندوق بانک برای عمل نيک او تصميم می

                                                 
  . ٤                                     . مثنوی بلند، شجاع الدين ابراهيمی، ص   ١
   ). ٣   ره                                        . مصاحبه با همسر شهيد جابريان (نوار شما٢
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پذيرد و در پاسخ به متصدی صـندوق  به عنوان تقدير و تشکر به پدر شهيد جابريان بدهد که وی نمی
375F».برو، خدا پشت و پناهت باشد«گويد: می

١ 
 کنند. محمد جابريان علاوه بر حسن، يک پسر و يک دختر ديگر نيز دارد که در همدان زندگی می

 تحصيلات ابتدايي

طلبگی را در مدرسـه مرحـوم آخونـد آغـاز کـرد. از جملـه        یابتداييلات جابريان در همدان، تحص
376Fاستادان وی شهيد آيت االله مدنی بود.

وی در ضمن درس خواندن، برای امـرار معـاش در داروخانـه     ٢
377Fکرد.شهلای همدان کار می

٣ 

 هجرت به قم 

لايـت  خونين فيضيه، به قم هجرت کرد تـا در سـايه سـار و    ۀش، سال حماس ۱۳۴۲وی در سال 
علميه قـم جـامی برگيـرد. او در قـم از      ی (ره) و از چشمه زلال معرفت حوزۀفقيه، حضرت امام خمين

 کافی برد. حضرت آيت االله مشکينی وآيت االله احمدی ميانجی بهره
      کـرد                                                                                 وی در شهر علم و اجتهاد، در کنار تحصيل علوم حوزوی، برای تأمين مخارج زندگی کار می

F   378     داخت.  پر                   و به دست فروشی می

٤ 

 اريذمراسم عمامه گ
» انجمن دين و دانـش «شهيد جابريان پس از چند سال تحصيل درحوزه علميه قم و همکاری با 

و احراز مراتب علمی تبليغی، به دست حجت الاسلام و المسلمين حـاج شـيخ حسـن نـوری همـدانی      
ن نوری همـدانی  (برادر آيت االله شيخ حسين نوری همدانی) معمم شد. گفتنی است که حاج شيخ حس

 مديريت آن انجمن را به عهده داشت.

                                                 
  . ٥                                                         . خواهر شهيد حسن جابريان به نقل از کتاب هميشه خدمتگزار، ص١
                                        فروخت و شـهيدجابريان مـدتی شـاگرد او                                                                                  . مصاحبه با آقای ابراهيم درفشی که در اسدآباد همدان مغازه داشت و وسايل کفش می٢

     بود.
                                ، چاپ گروه فرهنگی شهيد جابريان. ٦                         . کتاب هميشه خدمتگزار، ص ٣
  . ٩          . همان، ص ٤
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 تدريس
اين استاد علم و اخلاق در کنار دانش آموزی و کسب فيض از محضر بزرگان علم و تقوا همچون 

بـه نـدای مـراد و       ّ  مـلا  کـرد و ع آيات عظام مشکينی، احمدی ميانجی، برخی از کتب را تدريس مـی 
379Fگفت.، لبيک »   ّ           تعل م عبادت استتعليم و «مقتدايش امام راحل که فرمود: 

١ 

 جشن عقد و ازدواج

 گويد:اش با ايشان و خاطرات ماندگارش چنين میهمسر شهيد حسن جابريان از زندگی ده ساله
 ۱۳۵۹آغاز شد و تـا سـال    ۱۳۴۹مان از سال ايشان همدانی و من تبريزی هستم. زندگی مشترک

 ادامه داشت و در اين مدت ما صاحب فرزندی نشديم.
االله سيد موسی شبيری زنجانی) ـ که با پـدرم آشـنايی    االله زنجانی (پدر آيتخطبه عقدمان را آيت

کننـد کـه   مبلغی به عنوان شيربها تعيـين مـی   ،ام پنج هزار تومان بود. در ضمنداشت ـ خواند. مهريه 
 داماد بپردازد که آن را پدرم نگرفت.

خريده بود که دو اتاق ساخته بود، پدرم گفت: يـک  شهيد جابريان يک زمين در قم  (خيابان امام) 
 تان را تکميل کنيد.کاره جشن ساده عقد بگيريد و همين خانه نيمه

تابستان همان سال، ايشان برای تبليغ به اسدآباد همـدان رفتنـد. در آنجـا بـه چهارصـد شـاگرد،       
 ـ داد. از تبليغ که برگشت، مبلغـی پـول از دايـی   آموزش قرآن می ت و بـرای تکميـل   اش قـرض گرف

خوانـد.  کرد، درس هم مـی فروشی می های ناتمام، يک طرف سقف اتاق را زد، بعضی روزها دست اتاق
چند زن  ۱۳۴۹من هنوز نامزد ايشان بودم و به منزل ايشان نيامده بودم، تا اينکه در پاييز همان سال 

يان، خواهر و برادرش کـه از همـدان   مادر آقای جابر 380F٢،االله احمدی ميانجیآيت با راهنمايی ها،از طلبه
 آوردند. داماد آمده بودند، مرا به  خانه

های منزل ما سفيد نشده بود. تازه توانسته بود پولی را کـه   که شهيد شدند، هنوز اتاق ۱۳۵۹سال 
 اش برگرداند.         ّ                       ـ برای بن ايی گرفته بود ـ به دايی

381Fری بود.البته اين منزل ساده و کوچک، پناهگاه انقلابيون فرا

٣ 

                                                 
  .  ١٠          . همان، ص ١
                              . آقا ميرزا علی احمدی ميانجی.٢
  . ٦  ص    ،   ٣                                        . مصاحبه با همسر شهيد رجايی، نوار شماره ٣
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 زندان و حكم اعدام شهيد جابريان 
هايی که در زندان متحمل شده بود، از مادر شهيد جابريان در خصوص دستگيری فرزند و شکنجه

 زبان همسرش چنين نقل کرده است:

اولين بار که در شهر همدان دستگير شد، چهارده ساله بود. هنگامی که ساواک همـدان وی را در  
کشيم! مـن بـه آنـان گفـتم: هـيچ      بريم پسرت را میبه من گفتند می 382F١،کرد ش دستگير ۱۳۴۱سال 

توانيد بکنيد. او را به زندان بردند و پس از بازجويی او را به اعـدام محکـوم کردنـد، امـا از     غلطی نمی
 ـ هـا بـه اوگفتـه بودنـد تـو      آنجايی که به سن قانونی نرسيده بود، به زندان محکوم شد. سـاواکی   کي

گويد: شاه شـما چـی   گويی؟! ايشان در جواب آنها میی هستی که اين چيزها را به شاه میچ ،بچه الف
ايـد؟! ايـن مطالـب در    ، پس چرا مرا زنـدانی کـرده  ام ترسد! اگر من بچهبچه می هست که از يک الف

 اش موجود است.پرونده
      هـای                   و به تعداد دانـه                                                                        ما نيز بيکار ننشستيم و برای آزادی او دعا کرديم. يک استکان برنج آورديم

                                                                خوانديم و آن را برای ايشان به داخل زندان فرستاديم و سفارش کرديم   »             قل هو االله احد «          برنج سوره 
                                    ها خـورده بـود و هـم بـه ديگـر                                                             ها را بخور تا از زندان آزاد شوی. حسن، هم خودش از برنج        اين برنج

     آزاد                             ً         ِ           ز ميـل کـرده بودنـد و متعاقبـاً از زنـدانِ                             بردند، داده بود. آنها ني                              روحانيونی که در زندان به سر می
F   383     شوند.    می

٢ 

 زير شكنجه در فرياد يا صاحب الزمان 

 گويد: همسر شهيد جابريان می
                گفتـي؟  گفـت:                                                                      بعدها از آقاي جابريان پرسيدم، كه در زنـدان زيـر شـكنجه چـه مـي     

       گمـان                          اش پشـيمان شـد، چـون                                   اما چند لحظه بعـد، از گفتـه    »                     گفتم يا صاحب الزمان!    مي «
             هاي در زندان                                                                كرد كه شايد ريا شده و اجر و ثواب او كم شده باشد. ايشان از شكنجه    مي

F   384                             كرد. بسيار كتوم و كم حرف بود.                  شاه چيزي ابراز نمي

٣ 

                                                 
  .   ٤٤٧    ، ص  ١                                                     . شهدای روحانيت در يکصد سال اخير، علی ربانی خلخالی، ج١
       .همان.  ٢
                               . مصاحبه با همسر شهيد جابريان.٣
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هاي سياسي ضد رژيم شاهنشـاهي  رغم عدم موافقت برادر بزرگ حسن با فعاليت علي
ات انقلابـي خـود را   زان مبـار وي، شهيدجابريان از ابتداي طلبگي در مدرسه آخوند همد

هـايش را  شروع كرد. ابتدا به پخش اعلاميه در سطح شهر همدان پرداخت و سپس فعاليت
در پي اين حركت سياسي، ايشان دسـتگير و روانـه زنـدان     .به جاهاي ديگر گسترش داد

                                 ً                            هاي زياد از زندان آزاد، ولي مجددا  دسـتگير و روانـه زنـدان    گردد. او پس از شكنجهمي
شود و اين در هنگامي بود كه بـه يـك روحـاني نمـاي سـاواكي بـراي تجسـس، در        مي

كنـد.  كند و حسن به سوي او دمپـايي پرتـاب مـي   مدرسه آخوند همداني حضور پيدا مي
دانسته است اين اقدام از سوي كدام يك از طـلاب اسـت، شـبانه    آخوند درباري كه نمي

هـا  و با پوشاندن دمپايي به پاي همـه طلبـه   ريزند همراه چند ساواكي ديگر به مدرسه مي
 شوند كه آن متعلق به حسن جابريان است. ساواك از مدير مدرسه درخواسـت متوجه مي

گيرنـد  برند و سپس از ايشان تعهـد مـي  كند. ابتدا وي را به زندان ميمي ايشان را اخراج
385Fكند.خاب ميكه نبايد در همدان بماند. پس به اجبار حسن قم را براي تبعيد انت

١ 

 پخش نوار، اعلاميه و اسلايد

شهيد جابريان قبل از پيروزی انقلاب، هنگام اعزام روحانی به مناطق محروم و دور افتاده کشـور،  
نوارهای سخنرانی حضرت امام (ره) و انقلابيون ديگر را همراه اعلاميـه، بروشـور و فـيلم اسـلايد در     

386Fداد.اختيار طلاب قرار می

٢ 

 انقلابيون پناه دادن به

                                         اش، مأمن و پناهگاه انقلابيون فراری بـود؛                   شد، منزل استيجاری                              هر بار که حسن از زندان آزاد می
          گيرد و در                                                                             از جمله حجت الاسلام محمدی عراقی، داماد آيت االله مصباح، تحت تعقيب ساواک قرار می

                     گريـد، امـا شـهيد             سيار می        گردد و ب                                              شود. همسر آقای جابريان از اين ماجرا نگران می               منزل پنهان می
                          کند که آواره شده و آنـان                                             دهد و آقای عراقی را به حضرت مسلم تشبيه می             وی آرامش می    به         جابريان

                                      دهد، به حجت الاسلام عراقی پناه دهند (!)                         که به حضرت مسلم پناه می  »     طوعه «            بايد همانند 
                                                 

        . همان.١
        . همان.٢



       ٢٠٨ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

    0                توس ل به حضرت معصومه
 گويد:همسر شهيد جابريان می

                                                              يك بار سخت مريض بود كه ساواك سـراغ ايشـان آمـد. او سـفارش                   آقاي جابريان
                                                     اش را به مادرش اطلاع ندهم. متعاقب آن من مادرش را بـه                      كند كه موضوع دستگيري    مي

                                                            بردم تا از نبود فرزندش نگران نشود. مـن متوسـل بـه حضـرت       0               حرم حضرت معصومه
                      گشـتيم، ديـدم او از                                                        شدم و براي آزادي ايشان دعا كـردم. وقتـي از حـرم بر     0      معصومه

         . گفـت:  4                                                                      زندان آزاد شده است. او پرسيد: كجا بوديد؟ گفتم: حرم دختر موسي به جعفـر 
F   387                  ها نجات پيدا كردم؟                                چه كار كرديد كه من از دست ساواكي

١ 

 علاقه به امام خميني (ره)

 گويد: همسر شهيد جابريان می
                          رت امـام (ره) را بـرايم                                                           اولين بار كه در دوران نامزدي او به منزل ما آمد، رساله حض

            االله گذاشـت.                                                                       هديه آورد. خداوند فرزند پسري به خواهرش داد كه ايشـان نـام او را روح  
      مـان                                                                              قدر به امام خميني (ره) علاقه داشت كه قبل از انقـلاب عكـس امـام را در خانـه        آن

                   داد. پسـر خالـه                                  شد، به تصوير امـام سـلام مـي                                       نصب كرده بود. هنگامي كه وارد خانه مي
                            گفت: عكس امام را برداريـد،         آمد، مي               اش منزل ما مي                              حسن ارتشي بود و هر گاه كه خاله
            شود، و قضيه     مي    ّ حقّ                              گفت: خاله، نترس! پسرت به ما مل                               خطر دارد! شهيد جابريان به او مي

F   388        همان شد.

٢ 

 بازداشت در قمصر كاشان 

                         بود که برای سخنرانی بـه                                                                   بار ديگر که ساواک قمصر کاشان، او را دستگير و زندانی کرد، هنگامی
                          گويد: شما شاه را خيانتکار                  کنی؟ در جواب می                          گويند چرا برای شاه دعا نمی                         آن شهر رفته بود. به او می

                                         ها گفته بود: من بر بالای منبر دعا کردم که                                           دانيد يا خدمتکار؟! همچنين در جواب ساواکی          مملکت می

                                                 
        . همان.١
        . همان.٢
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                              کند، خدا او را تأييـد کنـد.                  و هر کس خدمت می                     کند، خوار و ذليل شود                        هر کس به مملکت خيانت می
                   دانيد، لعنتش کردم!                                                                  اگر شاهنشاه خدمتکار مملکت است، من دعايش کردم و اگر او را ستمکار می

 ه اصفهان يجاحضار به پاسگاه علو
 گويد: همسرش می

ه اصفهان به آن شهر بـراي تبليـغ رفتـه    يجكه بنا به دعوت اهالي علو 1356در سال 
هاي آن شهر به نام آقاي سيد عباس رفيعـي  ر مراسم جشن عروسي يكي از طلبهد ،بوديم

دهـد و از   پور علوي، آقاي جابريان براي ميهمانان فـيلم و اسـلايد فرعـون را نشـان مـي     
كنـد و   گويد. او شاه را به فرعون تشبيه مـي  هاي زمان سخن مي جنايات فرعون و فرعون

علويجـه  ثر اين اقدام، صـبح فـردا او را بـه پاسـگاه     برد. بر ا كارهاي او را زير سؤال مي
 . د ن  كن    مياحضار 

                      االله سـعيدي را پنهـان                                                             قبل از رفتن به پاسگاه ژاندارمري، او به منزل آمد و نوار آيت
     برد.       علويجه                                                       كرد و به جاي آن نوار آقاي كافي را همراه خود به پاسگاه 

                             ند تا آقاي جابريـان را آزاد                            خواستند جلو پاسگاه تجمع كن    مي       علويجه               وقتي كه اهالي 
                                                                                 كنند، من گفتم: نيازي نيست. مگر او مرتكب قتل يا جرم ديگري شده اسـت! سـرانجام او   

F   389     كنند.                                    را پس از چند ساعت بازجويي، آزاد مي

1 

 ارتباط با جوانان و استفاده از ابزارهاي تبليغ

       کـرد.                        استعدادشان همکاری می                                                                 برخورد ايشان با جوانان بسيار عالی بود، او با جوانان مطابق نياز و 
              بـا محبـت و           آنهـا                                 ريـزی فرهنگـی کـرده بـود و                                                    او برای رشد استعدادهای جوانان و نوجوانان، برنامه

                               هـای دينـی، آينـده خـود را                    شدند و با آموزه            های ايشان می                             دوستی، جذب مسجد و شرکت در کلاس
 .     کردند        ترسيم می

        کـرد و                  اسـتفاده مـی  بزارهای نوين و پيشرفته روز شهيد جابريان برای اين منظور، در حد توان از ا
                                                                داد او به امکانات زيادی دست پيدا کند، بـا ايـن حـال، او يـک                                       اين در حالی بود که ساواک اجازه نمی

                                                 
        . همان.١
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                                رفت، با ايـن دسـتگاه تصـاوير                                        و برای تبليغ به هر شهر و روستا که می   ه د ر ک                      دستگاه اسلايد تهيه می
   ،                                پرداخت؛ مثلا بـا تصـوير فرعـون                            توضيح هر قطعه اسلايدی می          داد و به    می      نشان                مذهبی و تاريخی

             کـرد. ايـن                                       داد و شاه را فرعون زمان معرفی مـی              را توضيح می    اش                                وقايع زمان او و چگونگی سرنگونی
 .    ساخت                                گذاشت و آنان را همگام انقلاب می                                      اقدام تأثيرات فراوانی بر نسل جوان می
 يران انقلابی، نقل کرده است:يکی از دب حاج محمد علی ابراهيمی علويجه

اصفهان آمده بود، به مناسبت يکی از علويجه ش که ايشان برای تبليغ به شهر  ۱۳۵۶در تابستان 
به نمايش علويجه را در حسينيه فيض  4ايام مذهبی، فيلم سرگذشت فرعون و مبارزه حضرت موسی

و دختران انقلابی که تعدادشـان بـه   گذاشت. جمعيت تماشاگر اعم از جوانان، نوجوانان، مردان و زنان 
ای وصف ناپذير فضای حسينيه را پـر کـرده بـود. در    و حال و ولوله             رسيد، با شور    میحدود سيصد نفر 

                     ّـ    ها در هر زمان، بين حض ار    حاکميت طاغوت ۀشيو ۀپايان جلسه، بعد از توضيحات آقای جابريان دربار
اعصار فرعون و فرعونيـان و   ۀگرديد که در همل می               ّ     شهيد جابريان رد  و بد ۀبه ويژه جوانان اين جمل

طاغوت و طاغوتيان زمان وجود دارند و طاغوت زمان ما همين پدر و پسر هستند، و نام شاه و پـدرش  
 آوردند.را بر زبان می

      ّ               با تکب ر جلو آمد و به علويجه هنوز جمعيت از حسينيه خارج نشده بود که رئيس پاسگاه ژاندارمری 
ا صبح ساعت هشت به اتفاق اين آقا (آقای جابريان) به پاسـگاه مراجعـه نماييـد. شـايد     من گفت: فرد

 دستگير نکرد، ترس از مردم بود. را قای جابريانآسبب اينکه همان لحظه حاج 
 هيچ ترسی، اين آيه را خواند: من اين موضوع را به اطلاع آقای جابريان رساندم. او بی

390F) َ نَ ي  ُ   ُّ ْ ِ ِ نتُم مُّؤمِْنِ ک    َ َ  ُ ُ   َ ْ َ ْ َ  ِ  وا وأََنتُمُ الأَعْلَونَْ إنِ  َ  َ ِ ُ    َ َ  َ ْ َ ُ لاَ تَهِنُوا ولاََ تَحْزَنُ َ وَ(

  ؛١
 ».باوردارندگان باشيد ما برتر از ديگرانيد، اگر در زمرۀو سست و محزون نشويد و ش«

فردای آن روز من آزمون ورود به دانشگاه داشتم و به اين سبب، قصد عدم مراجعه به شـرکت در  
    ً                    حتما  در آزمون شرکت کـن  «مطرح کردم، ايشان فرمود: آزمون را داشتم. موضوع را به آقای جابريان 

شب تا صبح خوابم نبرد و به فکر فردا بودم. صبح » دانم با اينها چگونه برخورد کنم. نترس!و من می
         ً                                                                                  زود مجددا  خدمت ايشان رسيدم و از ايشان خواستم که در معيت وی به پاسگاه برويم. ايشان فرمـود:  

افتی! به ناچار خداحافظی کـردم و  کند و از آزمون عقب میبوس حرکت میتا دير نشده، برو، الآن اتو

                                                 
  .   ١٣٩      مران/       . آل ع  ١
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ه، نگران حال ايشان بـودم. پـس از امتحـان و در    جسوار اتوبوس شدم، اما تا هنگام بازگشت به علوي
اولين فرصت به منزل ايشان مراجعه کردم. به مسجد رفته بود. نگرانی من برطرف شـد. بـه سـرعت    

و بـه  » خـواهی بشـود!  چه مـی «ت ايشان رسيدم. گفتم: آقا چه شد؟ فرمود: راهی مسجد شدم و خدم
گفتند: قصد ما از ای؟  هيچ. از من پرسيدند که برای چه از چه طريقی به اين شهر آمده«آرامی گفت: 

احضار شما اين نبود که برای شما دردسر درست کنيم، بلکه خواستيم به شما اطلاع بدهيم که برخـی  
کنند و قصـد بـرهم زدن اوضـاع را دارنـد. لـذا      باس روحانيت به شهرهای دور مراجعه میاز افراد در ل

هـا بـه    خواستيم شما را مطلع کنيم که در قضيه خرابکارها وارد نشويد. سپس گفتند: نمايش اين فيلم
 ».صلاح شما نيست. شما فقط در مسجد نماز بخوانيد

ست، امکانـات سـمعی و بصـری و سـرگرمی     در شهری که سينما ني«من به رئيس پاسگاه گفتم: 
ن برای آنها صحبتی نمود که از گذشته به ويژه تاريخ اسلام و قرآن اتوبرای جوانان نيست، چگونه می

و امثال اينها باخبرشوند. حالا چه اشکال دارد چهار تا فيلم اسلايد هم از طرف يک روحانی به نمايش 
ای فکـر  جاعی نزنند و چه بسا بشود از اين طريق تا اندازه                              ّ       گذاشته شود که به ما برچسب متحج ر و ارت

 ها تربيت نمود.اين جوانان را نسبت به خوبی
بازجويی دو ساعته از من به خير و خوبی تمام شد و من آنان را متقاعد کـردم کـه داسـتان ايـن     

را، اعـراف،  هايی که به نمايش گذاشتيم، در قرآن آمده است؛ از جمله در سوره قصص، طـه، شـع   فيلم
 يونس، نمل، نازعات، هود، ابراهيم، مؤمنون و اسرا.

ديگر رئيس پاسگاه حرفی برای گفتن نداشت، سکوت کـرد و سـپس گفـت: مـا قصـد مزاحمـت       
ها پرسيدند، چـه جـواب   نمايش اين فيلم خواستم بدانم که اگر از ما دربارۀنداشتيم، ما مسلمانيم، فقط 

391Fيم؟!بدهيم و چگونه آنها را متوجه کن

١ 

 و تبليغ عمراني كار

 گويد:يکی ديگر از دوستان شهيد جابريان چنين می
شـد  بين دوستان نزديك، يار كم داشت، اما اهل كار و عمل بود. هيچ وقت خسته نمي

كرد تا از پا بيفتد. در كارهاي فرهنگي، خلاقيت و ابتكار خدايي داشـت.   قدر كار مي و آن

                                                 
                           ، با اندکی تصرف در عبارات. ٥  و    ٤    ، ص       علويجه                                        . گزارش کتبی حاج آقای محمد علی ابراهيمی ١
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هـاي  ز كارهايش در ايام تبليغ، ساخت و ساز و فعاليتهاي انحصاري و مؤثر يكي اشيوه
عمراني بود. براي مناطق محروم، اولويتش اين بود كه مسـجد، مدرسـه و پـل بسـازد و     

ان به پيروزي انقـلاب  مكرديم عمرمشكل آبشان را حل كند. خيلي از ماها فكرش را نمي
 برسد. شهيد جابريان اما پيروزي برايش روشن بود.

 آخوندهاي ساواكي  ت بامخالف

کـرد. آن روزی کـه کفـش را بـه طـرف واعـظ          ً                                     اصلا  تندرو نبود و بی حساب و کتاب کاری نمی
 درباری پرتاب کرد، کارش تندروی نبود، از روی حکمتی بود که بعدها معلوم شد.

 يت   ّ موف قرمز 

ت اسم حضـر ، 7يتش، صداقت و خلوصش بود. ارتباطش با ائمه معصومين   ّ موف قترين دليل اصلی
392Fها.ترين شکنجهصاحب الزمان (عج) ورد زبانش بود، هميشه حتی زير سخت

١ 

 پناه بي پناهان 

حدود دو ماه به خاطر فرار از ساواک در خانه او مخفی بودم، يک بار نديدم خم به ابـرويش بيايـد،   
ن گذشـت و بـه ديگـرا   اش مـی توانست از خـودش و خـانواده  چه رسد به اينکه بد اخلاقی کند. تا می

 کرد. از خودش عبور کرده بود.رسيدگی می
به شدت عاطفی بود، اما در کنارش، صلابت و اقتدار داشـت. ايـن را از رفتارهـايش بـا مـأموران      

393Fشد فهيمد.می ،اشريختند به خانهساواک هنگامی که می

٢ 

 تبليغ مخلصانه

394Fکرد.، تبليغ می                                                 ّ               يکی از خصوصيات اخلاقی ايشان اين بود که با کمال جدي ت و خشوع و خلوص

٣ 

                                                 
                                                   ، مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمين آقای محمدی عراقی.    ١٣٨٨     آبان     ١٣  ،  ٥  ـ    ٣    ، ش  ٥                    . هفته نامه پرتو، ص ١
        . همان.٢
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  ٢١٣ ............................................................................................................................................................................................................................................................شهيد حسن جابريان       

در تبليـغ بـه    .رفت که حرف اسلام و خدا و پيامبر را بزندشد. میاو منتظر دعوت برای تبليغ نمی
395Fدنبال پول نبود.

کرد و در محـل تبليـغ خـود    و حتی اگر امکان داشت، از جاهای ديگر پول تهيه می ١
396Fکرد.خرج می

٢ 

 شناخت زمان و مكان براي اعزام مبلغ 

ريزی برای اعزام مبلغ بـه آن  ت شهيد جابريان شناسايی مناطق محروم و برنامهاز ديگر خصوصيا
        ً                               کرد؛ مثلا  در ابتدا خودش برای تبليغ بـه  شهر و روستا بود. در برخی مناطق به سبک خاصی عمل می

پرداخت. به برخـی  کرد و سپس به اعزام مبلغ میرفت و با مردم ارتباط برقرار میشهر يا روستايی می
                        ّـ         کـرد، بعـد از طريـق او، مبل غ      رفت، بلکه با روحانی آن منطقه ارتباط برقـرار مـی  خودش نمی ،قمناط
397Fکرد.و به ويژه در مناطق عشايری به اين روش عمل می       فرستاد    می

٣ 

 يابيسوژه

398Fآقای ابراهيم درفشی

گويد: من به اتفاق آقای جابريان که ايشان در کسـوت روحانيـت بـود،    می ٤
ای بپرانـد و                                      ً      شديم تا يک نفر به ما حرفی بزند و مثلا  تکـه افتاديم و بعد منتظر میتوی خيابان راه می

کرديم کرديم و سخن او را مطرح میمان کند. با همان شخص سلام و عليک واحوالپرسی میمسخره
 شد.افتاد که شخص مسخره کننده، از شاگردان خوب ما میداديم و مکرر اتفاق میو به او جواب می

 دييس قرآن و اصول عقاتدر

داد. او های قرآن تشکيل مـی  آقای جابريان در شهرهای همدان، اسدآباد، کنگاور و صحنه، کلاس
الزحمـه، در راه     ّ  حـق  در اين شهرها يادگارهايی از خود به جای گذاشته است. ايشـان بـدون دريافـت    

از جاهای        توانست           تی اگر می حکرد. اين طور نبود که منتظر پاکت پول باشد. اعتلای قرآن تلاش می
 کرد.برد آنجا خرج می کرد و میديگر پول تهيه می

                                                 
                            . مصاحبه حاج ابراهيم درفشی.١
        . همان.٢
                       . آقای هادی رفيعی پور.٣
                                . مصاحبه با آقای ابراهيم درفشی.٤
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های قرآن در شهرهای مختلف، جلسـات اصـول عقايـد نيـز در شـهر       او علاوه بر تشکيل کلاس
ی قائميت منتشـر سـاخته بـود.    ای دربارهوجزوه 6ای درباره خاتميت پيامبرهمدان برپا کرده و جزوه

کـرد، نـه بـرای    داد. کار را برای خدا مـی اش بود، خوب و بی سروصدا انجام میدهکاری را که بر عه
399Fديگران.

١ 

 اهتمام به تصحيح قرآن 

مقابله و غلط گيری قرآن تشـکيل داده بـود؛ چـون در آن     ۀکوچک خود، يک جلس ۀدر همان خان
رآن، مغلوط به طبع عراب و کلمات ق              ِشد و مع الأسف ا ها، دقت لازم نمیزمان در کتابت و چاپ قرآن

گرفت. شهيد جابريان برای رفع اين نقيصه، با دعوت از چند نفـر از  رسيد و در اختيار مردم قرار میمی
کردند و بـرای ناشـر   کارشناسان حوزوی، با دقت آيات قرآن را قرائت و موارد ناصحيح را تصحيح می

400Fهای بعد، آن را اصلاح کند. فرستادند تا در چاپمی

٢ 

 به امر تبليغ اهتمام 

      گويد:    میيکی از روحانيان درباره اهتمام شهيد جابريان به تبليغ و ارشاد 
برای اولين بار تصميم داشتم برای تبليغ در ايام ماه مبارک رمضان و سپس ماه محرم اعزام شوم. 
 برخی از دوستان، شهيد جابريان را به من معرفی کردند. از آنجـا کـه ايشـان مـورد وثـوق بعضـی از      

االله احمدی ميـانجی بودنـد و آنـان امکانـاتی را در     االله مشکينی و آيتمدرسين و علمای قم مثل آيت
های مستعد و آماده را به روستاها و شهرهای دورافتاده دادند، ايشان طلبهاختيار آقای جابريان قرار می

شـد و  ه آن مناطق اعزام میفرستاد. برخی از روستاها بودند که برای اولين بار روحانی بو محروم  می
دانسـتند و از چگـونگی اقامـه نمـاز جماعـت           ً                 ً                            عموما  مردم آن ديار اصلا  احکام و مسائل دينی را نمـی 

ن اعزامی به مناطق دور دسـت  يغ                           ّ                              ّاطلاعی نداشتند. پشتکار و جدي ت مرحوم جابريان سبب دلگرمی مبل 
بخشـيدند و بـا کمتـرين امکانـات     تمرار میو محروم بود. ايشان واسطه خير بودند و رسالت انبيا را اس

داشتند و بعد از انقلاب نيز ايـن رسـالت   ها روحانی را برای تبليغ دين مبين اسلام گسيل می مادی، ده

                                                 
        . همان.١
                  . برخی از دوستان.٢
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را در سنگر جهاد سازندگی و صدا وسيمای شهرهای شمال کشور ادامه داد تا سرانجام در مسير تبليغ 
401Fو دار فانی را وداع گفت.و جهاد علمی ـ تبليغی جانش را فدا کرد 

١ 
   به     را              کرد روحانيان                                                                  شهيد جابريان توجهی خاص به مناطق محروم و دور افتاده داشت و تلاش می

             های دست نويس          ما اطلاعيه   ،          های تبليغی                ش. به بعد در فصل    ١٣٥٠                             اين مناطق بفرستد. در سال های 
کرد به تبليـغ در دورتـرين،    عوت میديديم که طلاب را دانی قم می  ّحق                              را بر در و ديوار مدرسه علميه

 های مالی.امکانات و حمايت بدون ،ترين نقطه بد آب و هواترين و محروم
ديديم، بارها ما را بـه  ن را در تابلو اعلانات مدرسه مینويسی که ما آ اين اطلاعيه کوچک و دست

خواهند برای اعزام به یبرد که اينها چه کسانی هستند که روحانيون مخلص و فداکار را مفکر فرو می
مرحوم آقای شيخ  ترين نقاط سازماندهی کنند. تا اينکه سرانجام در روز اعزام چهرهدورترين و محروم

402Fای پر تلاش و خالصانه داشت.حسن جابريان را ديديم که چهره

٢ 

 نماز شب و زيارت  عاشورا

رفـت از   که به سفر تبليغی مـی  داری بود و حتی هنگامی شهيد جابريان اهل راز و نياز و شب زنده
 گويد: ورزيد. يکی از کسانی که از نزديک با آن شهيد آشنا بود، می آن غفلت نمی

های يک بار توفيق داشتم که برای تبليغ به  شهر فيروزآباد فارس برويم که همزمان بود با فعاليت
ی انقـلاب بـود؛ يعنـی سـال          ً                            دقيقا  محرم و صفر سال قبل از پيروز هرتبليغی شهيد جابريان در آن ش

االله شـيخ صـدر   . ايشان در آن شهر از قبل تشريف داشت و بنده نيز به دعـوت و هـدايت آيـت   ۱۳۵۶
ها هر دو به يـک                       ً                                                       الدين حائری  که اخيرا  مرحوم شد، به مدت پانزده روز در فيروزآباد بودم. برخی شب

 م.کرديهای مشترک تبليغی اجرا میشديم. و برنامهمحل دعوت می
ديـدم کـه شـهيد جابريـان پـس از مقـداری       ها که با هم مهمان يک نفر بـوديم، مـی  گاهی شب

استراحت، برخاسته و با شور و نشاط خاصی به مناجات و نماز شـب مشـغول اسـت و مقيـد بـود کـه       
 ساعتی مشخص به تهجد بپردازد.

                                                 
                                                                 . آقای حسين عالمی (يکی از همسايگان شهيد جابريان در شهر مقدس قم).١
                    ل و تصرف در عبارات.     با دخ   ،   پور                                                   . مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين حاج آقای محمود مهدی٢
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يشان نديديم. او تلاوت قرآن بين الطلوعين را از ا               ماند و ما خواب                                ايشان بعد از نماز صبح بيدار می
 پرداخت.خواند و گاهی به پياده روی میکرد، گاهی زيارت عاشورا می می

               شهامت و شجاعت 

داشتند، را در آخرين روزهای رژيم پهلوی بود که نيروهای مسلح شاه قصد ورود به شهر فيروزآباد 
 ولی شهامت و شجاعت جابريان مانع اين کار شد.

های اقتدار حکومت رژيم منحوس پهلوی بود. مـردم شـهر فيروزآبـاد بـه دليـل            ً          تقريبا  آخرين روز
اينکه از عشاير مسلح بودند و قدرت نسبی سريعی را پيدا کرده بودنـد، بـا هـدايت و تـلاش در نقـاط      

ف شهر سنگرها و سد معبرهايی درست کردند و از ورود نيروهای مسلح شاه جلوگيری نمودند و لمخت
ساختمان ساواک شهر را تسخير و تخريـب   ،امل خود درآوردند و سرانجام با بلدوزرشهر را در تسلط ک

403Fکردند و نيروهای ساواک فرار را برقرار ترجيح دادند.

١ 

 نظارت بر بازار

                                             کرد تا مانع سودجويی برخـی افـراد شـود. او                    ها را کنترل می                              در دوره طاغوت، ايشان گاهی قيمت
             آورد و بعـد                                               خريد و سپس معـدل قيمـت را بـه دسـت مـی                                       گاهی يک جنس از نقاط مختلف شهر می

                                                                                        گفت: در بازار اعلام کنيد که فلان جنس را نبايد بيشتر از اين قيمت به مشتريان عرضه کنيد. اين     می
                                                ای سودجو، از عدم توانايی و عدم نظارت حکومت بـر                ممکن بود عده    که                            اقدام ايشان به اين سبب بود

                  کرد که گران فروشی                                         ها را افزايش دهند. شهيد جابريان تلاش می   يمت                       ها سوء استفاده کنند و ق    قيمت
404Fبود.                  ً                                                            رايج نشود، مخصوصاً برخی اقلام مانند مواد شوينده به لحاظ کمبود مواد اوليه، کمياب

٢ 

 قات با امام خميني (ره)  ّملا 

که وقت شهيد جابريان بعد از پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ايران هيچ گاه به خود اجازه نداد 
دادند که از حضـرت امـام   قات ايشان نايل شود. برخی از دوستانش پيشنهاد می  ّملا امام را بگيرد و به 

 گفت: قات ايشان برويد. شهيد جابريان می  ّملا وقت بگيريم تا شما به 

                                                 
        . همان.١
                         با دخل و تصرف در عبارات.   ،                                   . مصاحبه با حاج آقای محمود مهدی پور٢
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کننـد.  اند، تعريف مـی گيرند و از کارهايی که انجام دادهبعضی از اشخاص وقت شريف امام را می
فرمايد: اين کارها را برای من کرديد يا برای خدا؟ اگر برای خـدا خـدمت   مام (ره) به آنها میحضرت ا

 دهد و اگر برای من کرديد، من چيزی ندارم که به شما بدهم.کرديد، خداوند عوضش را به شما می
را  ی جوانی بـود، امـام  در قم، هنگامی که طلبه ۱۳۴۲با اين حال، شهيد جابريان يک بار در سال 

405Fقات کرد.  ّملا 

االله احمـدی ميـانجی   االله مشکينی يا آيتو يک بار بعد از پيروزی انقلاب در منزل آيت ١
از امام خمينی درباره پخـش موسـيقی از صـدا و سـيما                        زاده بر صدا و سيما           رياست قطبکه در زمان 

مانع  ،مشکوک پرسيده بود و امام خمينی جواب فرموده بود که موسيقی مطرب، حرام است و صداهای
406Fندارد.

٢ 

 پرهيز از شهرت طلبي

 گويد: همسر شهيد می
-                               ها عكس بگيرد. فقط يك عكس با آيت                                      قاي جابريان دنبال اين نبود كه با شخصيت آ

                                                                             االله مشكيني داشت كه همراه يكي ديگر عكس گرفته بود و آن فرد يـك عكـس هـم بـه     
                           سيم بـرق گذاشـته بـودم.                                                 دهد، من اين عكس را روي ديوار كاهگلي منزل لاي          ايشان مي

                                                                                 هنگامي كه آقاي جابريان اين تصوير را ديد، آن را برداشت و با اعتراض گفت: چرا ايـن  
                        فردي كه داخل تصوير كنار    ه                                   گذاري؟ بعدها من آن عكس را به خانواد               عكس را اينجا مي

 ـ     ودو                                                                               آقاي جابريان وآقاي مشكيني بود، تحويل دادم. كارهاي آقاي جابريان قربة الي االله ب
 407F3.                      از شهرت طلبي بيزار بود

 همكاري با كميته انقلاب اسلامي 

شـهيد حـاج مهـدی     بـه همـراه  در اوايل پيروزی انقلاب آقای جابريان با کميته انقلاب اسلامی، 
هـايی  عراقی، همکاری داشت. وی در زمينه جمع آوری کمک برای مستضعفين و جمع آوری اسـلحه 

 .   کرد    میمی و انتظامی به دست آورده بودند، همکاری ها و مراکز نظاکه مردم از پادگان

                                                 
  .   ٢١٣    ، ص  ٣                . رساله نوين، ج ١
         . همان. ٢
                                                        . مصاحبه با همسر شهيد جابريان، با دخل و تصرف در عبارات.٣
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 و فرزندان فرهنگي شهيد جابريان بن الحسن  حجتمدال يا 

                         هايی که بر لباس آنان نصب                               داران ارتش به جای تاج و مدال                                  شهيد جابريان در شهر ساوه به درجه
408Fکرد. تهيه و به آنان اهدا می 4                        شد، مدال يا حجت بن الحسن    می

١ 
داد تـا روی  را هديه مـی » ياحجت ابن الحسن«ها، اسم رفت به بچهای که میانههمچنين هر خ

 شيشه منزل نصب کنند.
باعث شده بود که در نيمه شعبان هر سال، در قم جشن بگيـرد   4عشق و علاقه او به امام زمان

       کـرد.        مـی                  دعای ندبه برگزار کرد. هر روز جمعه، در هر جا که بود، دعوت می سخنرانی و برای مراسم
                               آن، در مـورد مسـائل سياسـی،                                                                       پس از دعا، با جوانان جلسه داشت و ضـمن تبليـغ و بيـان آيـات قـر     

آنـان را بـه           گفـت و                                                                    موضوعات روز، مبارزه با رژيم شاهنشاهی و حمايت از حضرت خمينی سخن می
409Fکرد.نهضت امام ترغيب می

٢ 
     توان                             پرورش يافتند که آنان را می                                                          هر چند شهيد جابريان فرزندی نداشت، اما با اقدامات او کسانی 

      گويد:                        جابريان در اين خصوص میيکی از دوستان شهيد                          فرزندان فرهنگی او دانست.
کردم که مرحوم جابريان فرزندی نداشت، اما خداوند سبحان به خـاطر اخـلاص   با خود فکر می«

او را نديده و فقط اخـلاص   ها فرزندانی فرهنگی به ايشان عنايت کرد؛ با اينکه آنان ايشان بعد از سال
 .»و صفای او را شنيده بودند. ما هم اميدواريم که راه اين شهيد را ادامه بدهيم

 تسليم خدا 

دار شويد؟ ايشان مقداری صحبت  خواهيد دکتر برويد و بچهيک روز به مرحوم جابريان گفتند: نمی
دهد و گرنـه  ر خدا خواست بچه به ما میام. اگکرد و توضيح داد که من اين کار را به خدا واگذار کرده

410Fتسليم خدای متعال هستيم.

٣ 

                                                 
                           ، با دخل و تصرف در عبارات. ٣                                         . مصاحبه با همسر شهيد رجايی ، نوار شماره ١
  . ٤                   . همان، نوار شماره ٢
                                      . مصاحبه با آقای هادی رفيعی پور علوی.٣
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 صداي اذان

ای عليـه نظـام جمهـوری اسـلامی      ها در شهر رشت تبليغات گسترده ، گروهک۱۳۵۹در تابستان 
 گويد: کردند. شهيد جابريان نيز برای خنثی سازی اقدامات آنان بيکار ننشست. همسر آن شهيد می می

ها و به ويژه منافقين در رشت عليـه نظـام جمهـوری اسـلامی، از طـرف       وهکدر پی تبليغات گر
االله مصباح چهارصد نفر مبلـغ بـه آنجـا اعـزام شـدند. آقـای جابريـان بـرای         االله مشکينی و آيت آيت

آمد. از او پرسـيدم مـا را از يـاد    ساماندهی اين مبلغين شب و روز در تلاش بود و اکثر مواقع خانه نمی
مرهـون   ،      شـنوی              مسـجد مـی  گام اذان بود. در جوابم گفت: اين اذانی که از بلنـدگوهای  ی؟ هنا برده

انـد و  ها همه جا نفـوذ کـرده   روزی طلاب اعزامی به اين شهر است. منافقين و گروهک زحمات شبانه
                       هـای آنـان را خنثـی                                     کنند. ما بايد بيدار باشيم و توطئه                         شايعه پراکنی و توطئه میعليه مسئولان نظام 

        خواسـت                                                                                     يم ونگذاريم زحمات امام خمينی را مورد تهديد و هجوم قرار دهند. بعد از اين سخنان، می  کن
خواهی بروی؟ ما بچه نداريم و خانـه و زنـدگی برايـت سـرد     گفتم نيامده، می                     به محل کار خود برود.

 است! در جوابم گفت: اگر چهل بچه هم داشتيم، بايد امشب بروم.
گذشـت، اذيـت و دشـمنی    ها در شهر رشت، بر ما بسيار سـخت مـی   کبا حضور منافقين و گروه

توانست به راحتی يک کيلو تخـم مـرغ بـرای منـزل     شد.آقای جابريان نمیزيادی از آنان مشاهده می
تهيه کند. من مجبور بودم به بازار بروم و با سختی تعدادی تخم مـرغ خريـداری کـنم و زيـر چـادرم      

مـان را بـه    قدر ما را اذيت کردند که مجبور شـديم اثـاث زنـدگی    قين آنبگيرم و به منزل بياورم. مناف
ها کشته و شهيد  ای منتقل کنيم. سرانجام نيز آقای جابريان به دست همين منافقين و گروهکمدرسه
411Fشدند.

١ 

 كودتاي نوژهآگاهي 

يـان  يکی از اقدامات مخالفان انقلاب اسلامی، کودتای نوژه بـود کـه خوشـبختانه توطئـه کودتاج    
       گويد:    مینقش بر آب شد. همسر شهيد جابريان 

که به ارتش رفتـه بـودم، بـا اينکـه محـل خـدمت او جهـاد            کرد                             شهيد جابريان برايم تعريف می
ارتباطی با ارتش نداشت. آن شـب بـه      که    کرد                شهر همکاری میسازندگی بود و با صدا و سيمای آن 

                                                 
                               . مصاحبه به همسر شهيد جابريان.١
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که به هيچ سرباز و درجـه داری، مرخصـی ندهيـد.    ارتش رفته بود و به فرمانده ارتش رشت گفته بود 
گويم.دستور کودتاچيان نوژه در آن شب ايـن بـود کـه    پرسيده بودند: چرا؟ گفته بود: علتش را بعد می

ها و مراکز انتظامی به مرخصی بروند تا آنان بـه راحتـی کودتـا را بـه سـامان       نيروهای نظامی پادگان
  412F١.برسانند

چگونه از جريان کودتا در پادگان نوژه همدان مطلـع شـده بـود، امـا      معلوم نيست شهيد جابريان
کرد، دوستانش يا احتمال دارد که چون ايشان اهل همدان بود و در صدای و سيمای رشت فعاليت می

 ارتشيان وفادار به نظام اسلام موضوع را به اطلاع ايشان و ديگران رسانده باشند.

 شهادت  

 گويد:چگونگی شهادت وی می همسر شهيد جابريان در خصوص
آن روزها ما در رشت بـوديم. مـن    ،پاييز بود. روزی بود که خونين شهر را دشمن بعثی گرفته بود

اند کـه بايـد بـه آنجـا     تازه از قم به رشت آمده بودم. آقای جابريان گفت: از تهران به من اطلاع داده
يک نفر از ماشين بيـت            توان برای          نيست نمی های اداره؟ گفت: نه، بنزينبروم. گفتم: با همين ماشين

413Fروم.المال استفاده کنم، با اتوبوس می

٢ 
               در بازگشـت از        ١٣٥٩  /    ٨  /     ١١                   کنـد و در تـاريخ            حرکت میبه هر حال، شهيد جابريان به تنهايی 

گفتنـد کـه جابريـان از درب     . مـی    کند                                                          مأموريت تهران به رشت در مسير، راننده دو مسافر را سوار می
کردنـد، امـا بازداشـت نکـرده و     پايين افتاده. البته راننده ناشناس بود که بايد او را بازداشت می ماشين

مسافران هم رفته بودند. من عبای ايشان را ديدم که سوراخ شده و روی آسفالت کشيده شده بود. در 
و حـرف   آن شب بارانی اين قضيه مشکوک بود. ايشان چند ساعت در بيمارستان قـزوين زنـده بـوده   

نبود و     ّ موف قعمل جراحی  ،گيرد، اما به سبب جراحات شديد زده. او مورد عمل جراحی مغز قرار میمی
پيوندد. آن هنگام همسر ايشان ـ که خواهر من هست ـ در رشـت    پس از دو روز به رحمت ايزدی می

آقـای جابريـان بـه    بود. من با اتوبوس به اين شهر رفتم و ايشان را به قزوين آوردم که متوجه شـدم  
                    کنند و سپس بدن مطهر                           شهيد جابريان را تشييع میرحمت خدا رفته است. اهالی قزوين پيکر مجروح 

                                                 
                                              . مصاحبه با همسر شهيد جابريان، با دخل و تصرف.١
   ).    ١٣٦٠  /    ١  /     ٢٧                                                       . قانع فر (شورای اجرايی جهاد سازندگی استان گيلان) مورخه ٢
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                                        االله مشکينی از تريبون نماز جمعه قم عـزای                   شود. به دستور آيت                                آن خدوم در قم تشييع باشکوهی می
                              ن (واقـع در ميـدان آسـتانه                           شود و در قبرستان شـيخا               پوش و تعطيل می                            عمومی اعلام و بازار قم سياه

         االله سـيد               گيـرد. آيـت         آرام می   ،                                       ) نزديک مقبره ميرزای قمی و زکريا بن آدم0                  مبارکه حضرت معصومه
روحش شاد و راهش پر رهرو  .   کند                                                           مهدی روحانی نيز در منزل شهيد جابريان، نماز وحشت برگزار می

 باد. 

 قدرداني

مراسم باشکوهی در سالن  ۱۳۸۹/  ۸/  ۱۴ورخه در پايان از گروه فرهنگی شهيد جابريان که در م
ها و نسل آينده و حاضـر  اجتماعات دفتر تبليغات اسلامی برپا کردند و ياد و نام اين عزيز را در خاطره

 کنم. های دوستان شهيد را در اختيار اينجانب قرار دادند، صميمانه تشکر میزنده کردند و مصاحبه

 جمهوري اسلامي ايران      مقد سظام نهاي شهيد جابريان در مسئوليت

 فعاليت در امر اعزام مبلغ. ۱
 ،ای از برادران روحانی به نقـاط دوردسـت  های قبل از انقلاب، با اعزام عده شهيد جابريان در سال

 :های تبليغی فراوانی را انجام داد که به شرح زير است فعاليت
هـای  ا و قصـبات هنـديجان در سـال   ای از طلاب محترم و فاضل قم به روسـتاه ـ فرستادن عده

 متمادی؛
 الاسلام حسينی از شهدای هفتم تير؛                                              ّ     ـ اعزام مبلغان به زابل و اطراف با همکاری و معي ت حجت

 ها همکاری با چند تن از برادران همدانی، برای اعزام مبلغ به روستاهای همدان. ـ سال
يروزآباد فارس آغاز کرده و در نتيجـه  های سياسی مذهبی خود را در ف. در دوران انقلاب فعاليت۲

اين تلاش توانستند حتی چند ماه قبل از پيروزی انقلاب اداره شهر را به دست مـردم مبـارز آن ديـار    
 بسپارند.

 کرد.ها کميته انقلاب اسلامی ساوه را اداره می . مدت۳
 و... اسـلايد  و های مختلـف و پخـش کتـاب   های تبليغی به شهرستانبا اعزام تيم ۵۸. تابستان ۴

 نقش مهمی را در گسترش فرهنگ اسلامی ايفا کرد.
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هـای زيـر   به استان گيلان مهاجرت کرد و به طور خستگی ناپذير به فعاليـت  ۵۹ل سال ي. از اوا۵
 اشتغال داشت:  

گذاری و سرپرستی دفتر تبليغات اسلامی که نقـش مهمـی در گسـترش فرهنـگ اصـيل      بنيانـ 
 اسلامی داشته است. 

ريس در حوزه علميه رشت. لازم به ذکر است که ايشان نماينده مدرسين حوزه علميه قـم در  تدـ 
 اند.استان گيلان نيز بوده

 های مؤتلفه اسلامی رشت. از مؤسسين گروه .۶
کـردن   تـر  نماينده امام و عضو شورای اجرايی جهاد سازندگی استان که در مسير هر چـه پويـا   .۷

 جهاد سازندگی نيز شهيد شد.
 .(در بخش ايدئولوژيک) گيلان همکاری با صدا و سيمای استان ..۸
 همکاری و راهنمايی نهادهای انقلابی. و های اسلامی ادارات دولتیکمک در ايجاد انجمن. ۹

 :تـر و خلاصـه  ،شود، اخلاص، جهاد و شهادتخلاصه می در اين چند کلمهزندگی شهيد جابريان 
414Fو تو يک الگوی زنده و سازنده. و ثمره اين تلاش برای من .»طلبه«

١ 
 
 
 
 

                                                 
          ی خلخالی.          ، علی ربان   ٤٤٨                            . شهدای روحانيت، جلد اول، ص ١



 

 

️︣ی ﹳ﹝    ّ  ︻﹑ ﹝﹥اً  آ 

 »            تنديس پارسايی«
 

*** 

 

 

 هري م    ّ  علا مهق: سيد مصطفي   ّحق م

 

 مقدمه

و شمال شرقی به  لاز شهرهای جنوبی استان فارس است و از سمت شرق، شما» هر ُم «شهرستان
واز جنوب و جنوب غربی به » شبندافر«هرستان، از شمال غرب به ش»نج ُخ «و » لامرد«های شهرستان
 گردد. منتهی می» م َج «و » کنگان«های شهرستان

ن عالمانی برجسته و ساداتی اصيل و شريف، همراه با مردمی مؤمن و متدين، همواره اشتهر با د ُم 
 منشأ خيرات و برکات برای داخل و خارج مرزهای کشور عزيز ايران اسلامی بوده است.

های انقلابی، ملـی و اسـلامی؛ همچـون نهضـت تنبـاکو،       شهرستان مهر در خيزشنقش عالمان 
 نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامی بر آگاهان پوشيده نيست.

بـه  ــ  ) ق.ه.۱۳۱۹االله سيد علی اکبـر فـال اسـيری(م.    ای همچون: آيت های برجسته نام شخصيت
415Fعنوان سلسله جنبان نهضت تنباکو در فارس

هری، مرحوم               ُد هاشم حسينی م ، مرحوم سيد علی سي ـ1
االله  به رهبری مرحوم آيت -در منطقه لارستان –سيد عبدالحسين مهری در نهضت اسلامی مشروطه 

                                                 
  .     ٧٦،٦١                  محمد رضا رحمتی،  ص                                  . نقش مجتهد فارس در نهضت تنباکو، ١
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  F2   417    .) ش  ه.    ١٣٦٦        هـری(م.                  ُ االله حاج سيد عباس مُ               و نيز نقش آيت  F1   416  ش.)۱۳۰۷سيد عبدالحسين لاری(م.
                         فظه تاريخ محو نخواهد شد.                                                              و ديگر بزرگان از شهرستان مهر در نهضت امام خمينی(ره) هرگز از حا

            بلکه شهرهای    ؛    گردد                                       تبليغ معارف اهل بيت، به مهر محدود نمی   و                           نقش علمای مهر در هدايتگری
      هـای                                            های حـوزۀ خلـيج فـارس و برخـی کشـور                                                  همجوار، چون آبادان و خرمشهر و حتی برخی کشور

     اند.            متاثر بوده         از آنها             اروپايی نيز
                                                  ر تبليغ و ارشاد و هدايت مردم در شهر پـر افتخـار    م      ا به ا ه                   های برجسته که سال              يکی از شخصيت

           است. سيمای     ّ  علاّمه                االله حاج سيد هاشم                                                  خرمشهر همت گماشت، فقيه عارف، پدر شهيد، حضرت آيت
                  ، فرامـوش شـدنی            آن ديـار                         مرد از خاطر مردم خـوب                                             معصومانه و عارفانه و خدمات صادقانه آن بزرگ

                    کنـيم. اميـد کـه                                 ق و دلباخته ولايت اشاره مـی  ش             الم عارف و عا                 ای از زندگی اين ع                  نيست. ما به گوشه
                                        يقت و عبرتی برای سالکان طريق معرفت.  ّ حقّ                           درسی باشد برای رهپويان راه 

     ولادت

  6  االله                             ای روحـانی از ذراری رسـول                                       در شـهر مهـر فـارس، در خـانواده        ١٢٩٤                  روز نهم خرداد سال 
                                        الوصفی به خانواده بخشيد. پدر با الهـام       ايد                                                نوزادی ديده به جهان گشود که وجودش، حرارت و عشق ز

                 م به شکر الهـی،                                       ِّ ناميد.  پدر با طهارت روح و زبانی مترنِّ  »        سيدهاشم «                             از نام جد اعلايش اين فرزند را 
                                                                 در گوش نوزاد، او را با آوای تکبير و توحيـد آشـنا کـرد. عـارف       »             اذان و اقامه «                    با زمزمۀ نوای دلنشين

     ، از   ّ    علاّمـه                      الاسـلام سـيد عبـاس       ت                           مهری فرزند روحانی پارسا، حج    مه  ّ علاّ            االله سيد هاشم            واصل، آيت
          البرهـان    «                                        سيد هاشم بحرانی[ره] صاحب تفسير گرانسنگ     ّ  علاّمه        ر کبير،                        ّ نوادگان محدث خبير و مفسّ

F   418    است.  »                فی تفسير القران

                                   القدر مهر، به جهت انتساب بـه جـد                    ، از سادات جليل  ّ  علاّمه              خانواده مرحوم  3
       هستند.  »   ّ  علاّمه «                و معروف به سادات   ر   شهو م           بحرانی[ره]     مه  ّ علاّ               اعلايشان، مرحوم 

                                                 
  .   ١٩٥                ، مجموعه مقالات،ص  ٧٦ ص        اللهی،    يت                                                       . ولايت فقيه زير بنای فکری مشروطه مشروعه، سيد محمد تقی آ ١
  .   ١٦٦   ، ص ١ ج                                  گروهی از نويسندگان ماهنامه کوثر،                . ستارگان حرم، ٢
           آقا بـزرگ     ،      نی(ره) ا                                                               ابن سيد علی ابن سيد محمد جواد ابن سيد علی ابن علامه سيد هاشم بحر                                الذريعه، سيد هاشم ابن سيد عباس   . ١

                      سيد مصطفی علامه مهری،                          علامه بحرانی آيينه ابرار،  ؛   ٩٧ ص                  سيد محمد برهانی،                        زندگينامه علامه بحرينی،  ؛   ٢٨   ، ص  ٢٦ ج           تهرانی،
  .   ١٣١ ص



 ٢٢٥ ............................................................................................................................................................................................................................................................ آيت االله علامه مهري       

           بحراني[ره]    ّ  علاّمه

F   419                                                                              ستارۀ درخشان بحرين، نامش سـيد هاشـم، فرزنـد سـيد سـليمان حسـينی بحرانـی       

          و معـروف    1
F   420    است.  »       بحرانی    ّ  علاّمه «  به

F   421       می رسد.  4    جعفر    بن                                         نسب او با بيست و پنج واسطه به امام موسی  2

3     
                                                          حصيل در زادگاهش، راهی نجف اشرف شد و از استادان آن حوزه با                    بحرانی پس از مدتی ت    ّ  علاّمه

                      جـع بـزرگ آن حـوزه     ا                                             ها بعد با رسـيدن بـه مقـام اجتهـاد، از مر                                      شکوه، استفاده فراوان برد. وی سال
F   422    گشت.

   را       ريفش   ش ـ   ر م ع   ،                ر و صاحب نظر بود  بح                                      بحرانی در حالی که مرجع دينی و فقيهی مت    ّ  علاّمه    4
          مجلسی[ره]     ّ  علاّمه          اش؛ مانند                                    ن احاديث نمود.  وی همراه هم عصران                  آوری، تصحيح و تدوي     جمع    وقف 

                                             يکی از احياگران حديث در قرن يازدهم هجری است.
                پاسـدار حـريم      ،                                              ها کتاب ارزشمند در موضوعات متفاوت علوم اسـلامی                     بحرانی با تأليف ده    ّ  علاّمه
                                        برخی از آثار اين شخصيت بزرگ عبارتند از:   .        ثقلين شد

            فسير القرآن ت            البرهان فی  .  ١
                                            الحضام فی تعيين الامام من طريق الخاص و العام   ة           المرام و حج   ة   غاي  .  ٢
        المعاجز   ة    مدين  .  ٣
       الابرار   ة   حلي  .  ٤
     نصاف  الإ  .  ٥
                                       تبصره الولی فيمن رأی القائم المهدی(عج)  .  ٦
         فی الفقه       هات ب    التن  .  ٧
        ثنی عشر  الإ   ة    الائم              النظر فی فضل   ة   حلي  .  ٨
       غديرخم     خبر                  کشف المهم فی طريق   .  ٩

                                                 
                  . منسوب به بحرين. ١
 ـ                     انـوار البـدرين،     ؛   ٢٩٦   ، ص ٥ ج    ی،     فنـد                      رياض العلماء، عبداالله ا  ؛   ٦٦ ص                  شيخ يوسف بحرانی،                 . لؤلؤ البحرين، ٢                ی بحرانـی،   لاد         علـی ب
  .  ٤٢                فارس تبريزيان، ص                           العلامه السيد هاشم بحرانی،   ؛   ١٣٦ ص
  .  ٢٣                      سيد محمد علی روضانی، ص       نساب،         . جامع الأ ٣
  .   ٢٤٣   ، ص ١               . گلشن ابرار، ج ٤
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F   423            معالم الزلفی  .   ١٠

1 
   در    ،                                                                       بحرانی(ره) پس از يک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی در نشر معارف الهی و قرآنی    ّ  علاّمه

                         عاشقان و خداجويان طريـق            زيارتگاه  »       توبيلی «         قبر او در   .              بدرود حيات گفت    ق.  ه.      ١١٠٩   يا       ١١٠٧    سال 
 F2   424             الی االله است.

              اي از جام نور      جرعه

                                              از مکتب خانه و نزد پدرش که استاد تجويد و معلم    ،        خود؛ مهر                         مهری تحصيل را در زادگاه    ّ  علاّمه
                                                                                   ز کرد. وی پس از فراگيری قرآن و کتب معمـول آن زمـان بـه همـراه عمـوزاده خـود،        ا            قرآن بود، آغ

                         دروس حوزوی را شروع کرد.    ،  ّ  علاّمه                   الاسلام حاج سيد محمد      حجت
                               قـی ، و اولـين کتـاب درسـی                                                                ايشان کتاب جامع المقدمات را که حاوی چندين کتاب ادبـی و منط 

                       وی دروس ديگـر حـوزوی      .                                      الاسلام حاج سيد مرتضی حسينی المدنی آموخت   ة                   حوزوی بود در نزد حج
                          به پايان رساند و در شـهر      ق.  ه. ٣ ٦  ١٣                                          الاسلام سيد محمد رشيدی از عالمان مهر در سال    ت         را نزد حج

                روحانيت گرديد.      ّ مقدسّ         به لباس              مهر نيز ملبس

     هجرت

                                       پرور مهر، برای ادامه تحصيل و اسـتفاده                                      راندن دورۀ مقدمات حوزه در شهر عالم        پس از گذ    ّ  علاّمه
                                                           گيری از محضر اساتيد حوزه علميه نجف اشرف راهی کشـور عـراق                                   از انوار الهی ولايت علوی و بهره

       گرديد.

      ت سفر  را   خاط

      مهری:    ّ  علاّمه   ۀ                                          شرح سفر علمی و معنوی از زبان همسفر وعموزاد

                                                 
                                                           السيد هاشم البحرانـی، زندگينامـه علامـه بحرانـی، علامـه         ه م لا        ر.ک: الع                                                      . برای آشنايی بيشتر با زندگی و آثار اين دانشمند بزرگ ١

                                                              د الرضويه، انوار البدرين، لؤلؤ البحرين، اعيان الشيعه و . . .  ئ     ، فؤا ١                                 بحرانی آيينه ابرار، گلشن ابرار، ج
   ؛    ٢٩٩٨   ، ص  ١٠ ج             حسن امـين،                    اعيان الشيعه، سيد م   ؛   ٣٤١               مل، حر عاملی، ص    ل الآ م ا   ؛  ٤٣  و     ٤٢                      السيد هاشم البحرانی، ص    مة      . العلا ٢

  .  ٤٨  و     ٤٧       برار، ص ا     يينه  آ            علامه بحرانی    ؛   ١١٤                        زندگينامه علامه بحرينی، ص
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                                               پرخاطره، همراه با عشق و شور و هيجان بود. عشـق     و                ی به يادماندنی              ق. برای ما سال    ١٣٤٣    سال 
  4        الحسـين                            و فرزند بزرگوارش اباعبداالله  4            المؤمنين علی               الموحدين امير                             به زيارت بارگاه ملکوتی مولی
                                                           ق رويای شيرين تحصيل در حوزۀ علميۀ نجف اشرف خـواب و قـرار     ّ حقّ                          وساير امامان از يک طرف و ت

         االله حـاج                      به اتفاق مرحوم آيت    ق.  ه. ٣ ٦  ١٣       الحرام    ة    الحج                             . روز موعود فرارسيد. دوم ذی                  را از ما ربوده بود
F   425                       الاسلام حاج سيد حسن حسينی            مهری و حجت    ّ  علاّمه         سيد هشام 

               االله حـاج سـيد                    همراه مرحوم آيت  1
   ت                                                                                         عباس مهری، نمايندۀ محترم حضرت امام خمينی[ره] در کويـت، از مهـر بـه طـرف بوشـهر حرک ـ     

       کرديم.
                                              شود، به علت نبودن راه و امکانـات، بـه مـدت                    چند ساعت طی می     عرض               ا که امروز در         ما راهی ر

                                              وارد بوشهر شديم. شـروع مـاه محـرم و زائـر        ٣ ٦  ١٣       الحرام                                      يک ماه سپری کرديم و در دوم ماه محرم
                                                برای ما محرمی تاريخی و به يادماندنی ساخته بود.    ،                     کوی علوی و حسينی بودن

  »      هليله «             و سپس در محلۀ  »      پيرزن «                         دهه محرم، در مسجدی به نام                االله مهری در طول           مرحوم آيت
                            کرديم. برای مدت سه الی چهار   »       آبادان «       هنگ شهر آ   ،                                   رفتند. بعد از دهۀ محرم با کشتی بادی         منبر می

                                                                                            ماه در اين شهر ماندگار شديم تا اينکه امکان سفر به نجف اشرف برای ما فراهم شـد. سـپس راهـی    
                        نجف اشرف شديم. ابتدا به      ّ مقدسّ         وارد شهر     ق.  ه. ٣ ٦  ١٣               رديده و در سال                  وق و قبله مقصود گ ش       ديار مع

          ت ايشـان   م                        وارد شديم و چند روز خـد   -            از علمای مهر  -                           الاسلام حاج سيد ابراهيم رشيدی          منزل حجت
     ّ   موفّـق                                                                                         بوديم. علما و روحانيون مهر هر قدر تلاش کردند که جايی بـرای مـا در نجـف تهيـه کننـد،      

                                                                       روانه گشتيم. ابتدا به منزل يکی از آقايان مهری رفتـه، سـپس در مدرسـه                            نشدند؛ لذا به سوی کربلا
                            ای در آنجا بود که ما به مدت        مقبره   .             بود ساکن شديم  4                             کنار حرم حضرت اباعبداالله الحسين    که     صدر

                                                                                           شش ماه در آن مدرسه و آن مقبره بوديم. پس از اين مدت دوباره به [نجف اشرف] برگشتيم؛ اما بـاز  
                  به سر برديم. پـس    ]   [ره       الغطا                                                   نشد. بار ديگر برای مدت سه ماه در مقبرۀ مرحوم کاشف              هم جايی پيدا

                                                                 برای حاج سيد هاشم پيدا شد و من نيز بـه مدرسـه قزوينـی رفـتم.       F2   426 د                     ّ ن يک جايی در مدرسه سيّ آ   از 

                                                 
  .                                                                         . فرزند حجت الاسلام آقای حاج سيد هاشم حسينی برادر بزرگ آيت االله سيد عباس مهری ١
  .                                                  . مدرسه مرحوم آيت االله العظمی سيد محمد کاظم يزدی(ره) ٢
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                                                                                       اينجانب برای مدت شش سال در نجف اشرف ماندم و سپس به ايران آمدم، ولی مرحـوم حـاج سـيد    
 F1   427                              ماندند و به درس ادامه دادند.    ّ  علاّمه     هاشم 

                                            اند و از محضر اساتيد بزرگ آن حوزۀ هزار ساله  م               ش. در نجف اشرف  ٦   ١٣٤            مهری تا سال     ّ  علاّمه
         ل گرديد. ي                              رج عالی علمی و معنوی اجتهاد نا  دا          برد و به م   ه   بهر

        استادان

           وی بعضی از          دانيم که                                                   در اين مرحله اطلاع زيادی در دست نيست. همين قدر می    ّ  علاّمه          از اساتيد 
        فاضـات                                                االله سيد عباس مهری، مشهور به کلانتر، صاحب کتاب الإ                              کتب سطوح عالی را از محضر آيت

                                                                                          فی احکام مشکوک التزکيه و عالم فاضل شيخ محمد طاهر اردبيلی استفاده بـرده اسـت. وی کـلام و    
      است.                                                              ق سبزواری در فلسفه را از محضر شيخ عباس قوچانی استفاده نموده  ّ حقّ             کتاب منظومۀ م

                                                                               پس از اتمام سطوح عالی حوزه، برای نيل به مدارج عالی علمی و معنوی اجتهاد در محضر     ّ  علاّمه
                                      ن حوزۀ کهنسال حاضر گرديد و از خرمن پر  آ                                          های کم نظير علمی نجف اشرف و اساتيد نامدار          استوانه

ــت     ی           االله العظمــ                                                                                       فــيض آنهــا توشــه برگرفــت. ايشــان دروس خــارج اصــول را بيشــتر از محضــر آي
         ن ديـار   آ                                                       .) و دروس خارج فقه را از محضر ديگر اساتيد گـران سـنگ    ش  ه.    ١٣٧١ /  ق.  ه.    ١٤١٣       خويی(م.

ــدسّ ــی[ره]      ّ    مقـ ــام خمينـ ــون امـ ــت   ،                              همچـ ــيم(م.        آيـ ــت ش  ه.    ١٣٤٨  ق.  ه.    ١٣٩٠             االله حکـ    االله             .)، آيـ
                    ) کسب فيض نمودند .   ق.  ه.    ١٣٨٢                           االله سيد عبدالهادی شيرازی (م.     آيت   و   )  ق.  ه.    ١٣٩٤          شاهرودی(م.

            جايگاه علمي

                                                                                      با اشتياق بسياری که نسبت به فراگيری علم و دانش داشت و با اسـتفاده از اسـاتيد حـوزۀ       ه  ّ علاّم
  و                                   ست به مدارج بالای علمی دست يابـد                   ض بودن در درس توان                               ّ علميۀ نجف اشرف و نيز به علت ممحّ

            االله العظمـی                                                                                      خود نيز در زمرۀ استادان سطوح عالی قرار گيرد. ايشان از اعضای هيئـت اسـتفتای آيـت   
                                    االله العظمی خـويی[ره] را بـه رشـتۀ                             درس اصول استاد خود؛ آيت       تقرير       يک دور     ّ  علاّمه            اهرودی بود.  ش

                                                                            در جنگ تحميلی همراه با خانه، کتابخانه و زندگی ايشـان از بـين رفـت. وی از        اما     F2   428 ،            تحرير درآورد

                                                 
  .                 يد محمد علامه مهری                           . حجت الاسلام والمسلمين حاج س ١
                    ، اظهارات خود علامه.  ١٢   ، ص   ٢٨٨ ٦   ، ش  ٢٢                           . روزنامه جمهوری اسلامی،سال  ٢
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                 جـازه در امـور                                                                                طرف اکثر مراجع عظام و اساتيد خود اجازه داشت که بسياری از اين اجازات علاوه بر ا
                                         حسبيه، همراه با تأييد اجتهاد ايشان بود. 

F   429                          اجازۀ حضرت امام خمينی[ره] 

   ای                                           الاسـلام سـيد ابوالفضـل علـوی تراکمـه                      همراه مرحوم حجت1
            فرستاده شد.

              تنديس پارسايي

                                                                                     مهری اين عارف سالک، وارسته از عالم ماديات و پيوسته به عالم ملکوت ابتدا خـود را بـه       ّ  علاّمه
       ای بود              نيروی جاذبه   و           زبانزد همه     ّ  علاّمه                                                 آراسته و روح خود را جلا داده بود. لذا زهد و تقوای            زيور تقوا

          ه جوانان. ژ  وي         د؛ به ي   گرد                          چهره و شخصيت معنوی او می              شناخت، مجذوب                   که هر کس او را می
                  ن زهد و قداسـت و   آ                                                              در مراتب تقوای ايشان همان بس که حضرت آيت االله العظمی شاهرودی با 

 F2   430              قبول داشتند.  »            ذوالشهادتين «             را به عنوان    ّ  علاّمه   ، ط     احتيا
  F3   431     ام.                                                  واالله من حتی برای يک بار دنبال دنيا و ماديات نبوده   !        گفت: عمو                   روزی به اين جانب    او 

           ساده زيستي

                 ت بـود. پـس از     ّ ملاّ                 دور از هر گونه تج  ه                                         بسيار ساده و خانۀ ايشان بسيار معمولی و ب    ّ  علاّمه      زندگی 
                         قم به دليل ناراحتی و عمل     به                                         ايشان در جنگ تحميلی و هجرت اجباری ايشان                تخريب منزل کوچک 

                           گفتنـد: شـما، هـم پـدر                                       بارها رياست بنياد شهيد به ايشان                     ای از خود نداشتند.                 تا آخر عمر خانه   ،   چشم
                             د. اجازه دهيد خانه و وسـيلۀ   ي ا                           م زندگيتان را از دست داده ا                                     شهيد هستيد و هم عالم و هم جنگ زده. تم

        حوالـه    -      خريـد        نـزل             شد بـا آن م                   که در آن زمان می  -                                       يه برای شما تهيه کنيم! دويست هزار تومان   نقل
                                      گفتند من نياز ندارم، آيا بنياد شـهيد          ند. می د                                                     کردند، ولی ايشان قبول نکردند و اجازۀ چنين کاری را ندا

            ای از خود و         ن خانه                                           زده، خانه تهيه کرده است؟ لذا تا آخر عمر بدو                های شهدا و جنگ                  برای همۀ خانواده
                        وسيله نقليه زندگی کرد. 

                                                 
  .   ٤٩٧   ، ص ١        ۀ نور، ج      . صحيف ١
  .  ١٢   ، ص    ٦٢٨٨                                             . اظهارات خود معظم له، روزنامه جمهوری اسلامی،ش ٢
           . نگارنده. ٣
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                                                             قا از طرف امام به ديدن ايشان آمد و مقداری وجه نيز برای ايشان  آ                   الاسلام حاج سيد احمد      حجت
                  بـرای مطالعـه و         هـم               روم و چشـمی                                                             آورده بود. ايشان بعد از تقدير و تشکر گفتند من که درس نمـی 

                                                لذا از محضر امام  عذر خـواهی کـرده و وجـه را       ؛    نيست                                           تدريس ندارم؛ لذا گرفتن اين وجه برايم جايز
           نپذيرفتند.

F   432     گويد:           فرزندش می

                                  وق برادر شهيدم، سيد ابراهيم، برای   ّ حقّ                                 وقتی مقداری پول به عنوان چند ماه   1
 ـ                                      شد و فرمـود: چـرا گرفتيـد؟! گفـتم        ت                                                 پدرم آوردند، وقتی من خدمت ايشان بردم، بسيار ناراح    وق   ّ   حقّ

                         نداريـد وجهـی از کسـی        ّ   حـقّ              بدهيد و ديگر     ّ حقّ                          پول را ببريد به فقير و مست                      ايشان است. فرمود: اين 
                                                                        وق ايشان را برای هميشه قطع کردند. ايشان از عزت نفس عجيبی برخوردار بود.   ّ حقّ            بگيريد؛ لذا 
           کرد. فرزند                                    گير بود و کمال احتياط را رعايت می                                  در مصرف وجوهات بسيار محتاط و سخت    ّ  علاّمه

F   433     ايشان

          نيازهـای         تهيـه                  شد که پدرم برای                 گذشت. بارها می                   يمان بسيار سخت می   برا       دگی        گويد: زن    می  2
                           . در هـوای گـرم و طاقـت     د                                          گرفت؛ بااينکه وجوهات در نـزد ايشـان بـو                             زندگی روزانه، پول قرض می

                                                ای هم در خانه نبود؛ اما پدرم هرگـز عـزت نفـس               بلکه پنکه   ،                                   فرسای خوزستان، نه تنها کولر نداشتيم
           المال بـا                     کرد و در مصرف بيت           تقاضا نمی   ،      ل داشت                           ّ داد و با اينکه دوستانی متموّ     نمی                خويش را از دست

 F3   434       نمود.                     نهايت احتياط عمل می

             پايگاه مردمي

                                                                                           آری اين عبد صالح در ميان مردم خرمشهر، از اقوام و جايگاه خاصی برخـوردار بودنـد. او عاشـق    
                                 های خرمشهر به يـاد دارنـد کـه                هنوز قديمی              دار امام بود.              مطيع و دوست   و                        رزمندگان، دلباخته ولايت

 F4   435                                را برای تبرک به خود می کشيدند.    ّ  علاّمه             مردم، عرق تن 

                                                 
                     . سيد محمد تقی علامه. ١
                    سيد محمد جواد علامه. ٢
  .   ١٠٦                ، اثر نگارنده، ص                         . بيت المال در سيره ابرار ٣
  .    ٦٢٨٨                         . روزنامه جمهوری اسلامی، ش ٤
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            رؤياي صادقه

  4                                                   در عالم خواب شنيدم که حضرت حجت(عج) به حرم حضرت امير           گويد: شبی         مهری می    ّ  علاّمه
                   دند. طلاب بـه صـف    م آ         امام می     قات  ّ ملاّ                        امام رفتم. مردم هم برای      قات  ّ ملاّ             اند. من برای              تشريف آورده
   را                                        قات کردم، قرآن در دست ايشان بـود؛ آن   ّ ملاّ                  ديد. وقتی امام را                        و امام از آنها سان می               ايستاده بودند

                  ام چسـباندم و در                 ستی به سـينه  د                         را. من قرآن را گرفتم و دو  »   االله       احکام  «                            به من دادند و فرمودند: بگير
      نهـا   آ                              شناختم، وارد شـدند. يکـی از             ها را می ن آ                                             جلوی صف ايستادم. در همين زمان جمعی از طلاب که 

                                                                                          وقتی وارد شد، در گوش يکی از طلاب که در صف ايسـتاده بـود، چيـزی گفـت و او هـم در گـوش       
                                           رويد؟ امام زمان(عج) است! همه رفتند جز من!                                        . . سپس يکی يکی رفتند. من گفتم چرا می   .       ديگری و

  4                                 ی رسيدند. سپس بالای سر حضرت اميـر                                    زدند تا به قبر مرحوم شيخ جعفر شوشتر             امام قدم می
                                                                                                    آمدند و به حال تفکر، قدری نشستند، بعد فرمودند: اينها همه رفتنـد، شـما هـم قـرآن را بگذاريـد در      

                                  فردای آن شـب آنهـايی را کـه در      F١   436 . »              هنوز وقتش نيست «         و برويد،   4        المؤمنين                    طاقچه بالای سر امير
                                     ديده و شـما بايـد در رفتـار خـود       ی            ی چنين خواب                                              خواب ديده بودم، ديدم. به آنها گوشزد کردم که کس

                                                                                            دقت بيشتری کنيد! يکی از آنها همان کسی بود که در عـالم خـواب، وارد شـد و در گـوش ديگـری      
                      يقتی است که بر آن شخص   ّ حقّ      است و    ه                                          ايشان بسيار متأثر شد و گفت: اين رويای صادق   .        چيزی گفت

                                          وارد شدم و در گوش يکی از همشهريانم گفـتم                                      ماجرا از اين قرار بود که ديروز، من   .           کشف شده است
                                                     دهد، او هم در گوش ديگری گفت و يکی يکـی از پـای درس                                      که فلانی از ايران آمده و سوغاتی می

                           رفتند و درس استاد خلوت شد.

                 االله العظمي سبحاني     آيت

 ـ    االله          تـذکرکم  «                                                                       در روايت آمده است: عالم آن است که ديدار آن شما را به ياد خدا بياندازد.    ؛  » ه    ُ   رويتُ
                         الاسلام آقـای حـاج سـيد                                               شود شما به ياد خدا باشيد. جناب مستطاب حجت                       ديدن اين عالم باعث می

                                                                              مهری، مصداق بارز اين حديثی است که از اجداد بزرگوارش به ما رسيده است. رؤيـت و      ّ  علاّمه     هاشم 
                              ها مـا در ايـام تبليغـی در                 اندازد. سال                                                             معاشرت با اين عالم الهی، انسان را به ياد خدا و سرای ديگر می

                                                            مورد لطف و محبتش بوديم. ما از ايشان جز ذکر خـدا و احتـرام      و        رسيديم                      خرمشهر خدمت ايشان می

                                                 
                                                     . نقل خواب توسط علامه برای نويسنده انجام پذيرفته است.  ١
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                                                               کردند چيزی مشاهده نکرديم. بر خلاف برخـی کـه گـاهی در مقابـل                              سانی که با او معاشرت می ک   به 
                                   ، چـه نفـوذ مـالی و چـه نفـوذ              نفـوذ                                       کنند، ايشان هرگز در مقابل افـراد ذی                        افراد ذی نفوذ خضوع می

                                     کرد. به روحانيت علاقه فراوانی داشـت.                                     کرد؛ صلابت و استقامت خود را حفظ می                 سياسی، خضوع نمی
                            کـرد کـه بـه او مراجعـه                                  آمد، خرج دوستان و افرادی می                                         انسانی بود دست و دلباز؛ آنچه به دستش می

                                     مرفهی نداشت! خداوند اين عالمان واقعی             زندگی بسيار    و                                      کردند. نسبت به دنيا علاقه نداشت؛ خانه    می
                                                                       اند و زبان و زندگيشان برای ديگران سرمشق است، در جامعه ما زياد بفرمايد!                       را که از خاندان رسالت

         رسـيدم؛                          گاهی من خدمتشـان مـی                                                             بعد از انقلاب که ايشان خرمشهر را رها کردند و آمدند قم، گاه
                                                      ا آنکه خانۀ ايشان به دست صداميان نـابود شـده بـود.                                             ولی کوچکترين گله از ايشان مشاهده نکردم؛ ب

          ّ                          بردند. کأنّه اين همه بـلا متوجـه او                                                              آنچه داشتند از بين رفت و با يک زندگی مختصر در قم به سر می
                                     به جابر فرمود: ما خاندان پيامبر بـه    4                اند که امام باقر                   يقت مصداق آن حديث  ّ حقّ        يعنی در    ؛        نشده است

                           ما اهل بيـت تـابع رضـای       ؛                   االله رضائنا اهل البيت     رضی «          راضی هستيم                          آنچه خدا حکم و مقدر کند،
      اند.                    المال را حبس کرده                 انسان بگويد بيت    که                          . در منزل ايشان چيزی نبود  »         خدا هستيم

              کردنـد، و از                                                                             ايشان عزت نفس بسيار عجيبی داشتند. در ظاهر خيلی به صورت آقايی زنـدگی مـی  
                                    شد، جز برای اهل فضل، فضيلت و تقوا.            دی خم نمی                                   باطنش کسی آگاه نبود. هيچگاه برای اح

                                 بعضـی از آقايـان رفـت و آمـد          منزل                 کار بودند، گاهی     صدر  م   در                              افرادی که در زمان رژيم پهلوی 
                                             دانسـتند کـه ايشـان هـيچ نـوع آنهـا را                 چون مـی    ؛      رسيدند                           ولی هيچگاه خدمت ايشان نمی   ،     کردند    می

      پذرد.     نمی
                  ن زمـان يکـی از    آ                           ند؛ حتـی اولـين بـار در     و             راه علم را بر        کرد که                            ايشان به فرزندانش سفارش می

                          برخی اوقات مردم را به فيض    ، ت ش           مسجدی که دا    در                                     های ايشان در قم مشغول علوم دينی شد.    ّ بيّه ص
                 کـرد. هـر چـه                               از ايشـان مشـاهده نمـی      ی                                 در مجالس، جز خوشی و خوبی چيز ديگر      انسان        رساند.     می

   در   -  ام                   اش نقطه روشن ديده        اش همه                که من در زندگی  -   نند                               ه اين عالم و اين انسان وارسته ک ب     خدمت 
 F1   437      شود.                        دفتر حسناتشان نوشته می

                                                 
  .                                        . مصاحبه با حضرت آيت االله سبحانی( حفظه االله)١
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                     هاي فرهنگي و اجتماعي        فعاليت

                                                       . که از  عراق وارد ايران شد، به دعوت جمعـی از علمـا     ش  ه.    ١٣٤٦            مهری در سال     ّ  علاّمه   االله      آيت
                            و مردم خوب اين شـهر قـرار                                               ن شهر ساکن گرديد و مورد احترام و محبت علما آ                 و مردم خرمشهر در 

                                                    النبی به اقامۀ جماعت و هدايت و ارشاد مردم مشغول شد.                     گرفت. ايشان در مسجد
                                    اقتصادی و همچنين هم مرز بـودن بـا      ـ                                          ويژه آبادان، به لحاظ موقعيت ويژۀ تجاری  ه          خرمشهر، ب

       کـرد.        مـی                                                                              کشور عراق، بيشتر مورد توجه حکومت طاغوت بود و سايۀ طاغوت بر اين شهرها سنگينی
                                            طلبيد کـه علمـا نيـز بـه مـوازات ايـن                                                                تبليغات فرهنگ غرب در اين شهرها بيشتر نمايان بود. لذا می

                                           همت خـود قـرار دهنـد. بـه همـين علـت          ه                                                 حرکات طاغوتی، نشر معارف الهی و قرآنی را بيشتر وجه
             گـی بسـيار                ، حرکـت فرهن   ّ    علاّمـه         شـدند.                                                         عالمانی فرزانه و سخنرانانی دانشمند به اين شهر دعوت می

                                                    ها کلاس تشکيل دادند. جوانان؛ اعـم از پسـر و دختـر                     النبی برای جوان                          خوبی شروع کردند. در مسجد
            شدند. ايشان         مند می                                                                       ضمن آموزش معارف دينی، از ارتقای قدسی و محضر الهی اين عالم وارسته بهره

      شـد.               کلاس شروع می           گفتند، سپس                                                             پس از نماز مغرب و عشا چند مسأله را برای عموم نمازگزاران می
               کردنـد و هـم                          شدند؛ هم تحصيل علم می            ها حاضر می                                    ها با ذوق و اشتياق خاصی در اين کلاس      جوان

            هـايش بـر         صحبت    ّ  علاّمه                                         ّ                      کسب معنويت. به دليل زندگی ساده و بدون تجمّل و چهرۀ معنوی و الهی 
    های           کيل هسته           کردند به تش                                                نشست. بعدها همين کسانی که در اين جلسات شرکت می             جان و دل می

       هـا و                                                                                         فرهنگی و آموزشی در مساجد ديگر مانند: مسجد جامع، مسجد امـام علـی، حسـينيۀ اصـفهانی    
                                                                                     الزمان پرداختند؛ به ويژه قسمت خواهران و ايشان نيـز مشـوق و راهنمـای ايـن افـراد                 مسجد صاحب

                     ع و مـدافعان دليـر                                                    کليۀ مساجد شهر را فعال کرده بودند. رزمندگان شـجا    ،            با اين وسيله    ّ  علاّمه       بودند. 
                                   ورزيد، از کانون همين جلسـات وعـظ                   به آنها عشق می    ّ  علاّمه                                  خرمشهر و شهيدان زنده ياد که مرحوم 

                شـد، بـه پـا                                                                                 وسيلۀ وی و ديگر عالمان بزرگوار، صبور و روشن ضـمير ايـن شـهر تشـکيل مـی       ه     که ب
                     کردنـد، بـه منـزل           قه می           ها ابراز علا                                                           خواستند. ايشان خود را وقف نموده بود و هر زمان که اين جوان

                                                       پس از پيروزی انقلاب نيز ادامه داشت. وقتی علمای خرمشـهر      ّ  علاّمه                   رفت. برنامه آموزشی           ايشان می
              های فرهنگـی،                                                                              اقدام به تاسيس دفتر حزب جمهوری اسلامی کردند، هر کدام از آنها بخشی از فعاليت
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                             ن در شـهر نيـز بـر عهـده      آ     ير قر       های تفس                       دار شدند. برگزاری کلاس                             سياسی و اجتماعی حزب را عهده
 F1   438      بود.    ّ  علاّمه

          هاي سياسي        فعاليت

      هـای                 کـردن نقشـه      ّ ملاّ                             ها روشـنگری و تبليـغ و بـر                         با عالمان خرمشهر سال   م         مهری همگا    ّ  علاّمه
                      همگـام بـا مـردم و       ،                                       همت خود قرار داد. وی با شروع نهضت اسلامی   ه                         شيطانی نظام طاغوتی را وجه

                 خود و فرزنـدانش      وی   .                                   از حرکت و رهبری امام[ره] به پا خاست                                  علمای گرانقدر خرمشهر در پشتيبانی
                                                                               های سياسی و فرهنگی عليه نظام طاغوتی و خيزش هـای ضـد انقـلاب پـس از پيـروزی                 در فعاليت

      هـای               خش اطلاعيـه  پ                          ، محل امنی برای نگهداری و   ّ  علاّمه                                    انقااب اسلامی شرکت فعال داشتند. منزل 
                                       ای سياسی جوانان؛ به ويژه خواهران بود.  ه                                   امام و محل تصميم گيری برای فعاليت

                                                         های سياسی و فرهنگی بود و تصميمات اساسی برای خـواهران در       ّ                       صبيّه ايشان نيز يکی از چهره
                             آمدنـد، بـه منـزل ايشـان                                        های سياسی هر گاه به خرمشـهر مـی             شد. شخصيت                     منزل ايشان گرفته می

                                      ياسی خواهران بـود، بـه همـين جهـت          های س                                              رفتند. منزل ايشان سنگر و محل امن برای فعاليت    می
        ّ                         ويژه صبيّه ايشـان همـواره تحـت          ؛ به  ّ  علاّمه                                                   منزلشان بارها مورد بازرسی ساواک قرار گرفت. فرزندان 

        داشتند.                               ولی دست از مبارزه و تلاش برنمی   ،                     تعقيب و بازداشت بودند
               المـان شـهر،      ر ع                                                                   پس از پيروزی انقلاب نيز در پاسداری از انقلاب اسلامی همـراه بـا ديگ ـ      ّ  علاّمه

   .             ای غفلت نکرد      لحظه
                                                           ين در مسجد جامع خرمشهر برای خلع سلاح افراد و کوتاه کردن دست  ن ص ح                  وی در همراهی با مت

                                    سپاه پاسداران انقلاب اسلامی يورش برده             انقلابيون و      نظامی   -                              فرصت طلبانی که به کانون فرهنگی
                    ای صـادر کردنـد و           اطلاعيه   ،          موارد ديگر                                      تخليه اماکن عمومی و دولتی و بسياری از            و نيز برای         بودند،

 F2   439                                                               همراهی خود با مردم شهر و مخالفت با فرصت طلبان را اعلام داشتند.
 ـ        ا                                                                                        تصميم بر هجرت از خرمشهر همراه با ديگر روحانيون شهر بـرای اعـلان انزجـار و مخالفـت ب

               مسـئولان شـهر                  ويژه کوتـاهی                                                                 دخالت بيگانگان در امور شهر و ايجاد تفرقه و دودستگی بين مردم به

                                                 
  .   ١٠٢                                               . سيد محمد تقی موسوی خرمشهری، زندگی و خاطرات، ص ١
  .   ١٣٦                   . زندگی و خاطرات، ص ٢
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F   440   است    ّ  علاّمه    های                                  های دينی و مذهبی از ديگر فعاليت                نسبت به فعاليت

                     پی فرمان امام [ره] و      در     که    1
F   441                                            در خواست ستاد عملياتی امام خمينی متوقف شد.  

2 
       سـبيل                                                                              دلباخته ولايت، مطيع و دوستدار امام، پدر شهيد و عاشق رزمندگان و مجاهدان فـی     ّ  علاّمه

   ،          االله سـعيدی                        دانست و با شهيد آيـت                                        قام معظم رهبری را نعمت و رحمت الهی می              بود. وی وجود م    االله
                                                 االله مهری، نمايندۀ امام در کويت کـه عمـری در راه                          داشت. وی با مرحوم آيت   ی        الفت خاص   و    تی س  دو
                                                                                       ی اسلام و اهداف امام[ره] جهاد کرد و رنج تبعيد را به جان خريد، انس و الفت خاصـی داشـت.    لا   اعت

    ّ    علاّمـه        همـان   ي م   ،  يم    شـد                  نجف اشـرف مـی        عازم                 وقت ما با پدرمان           گويد: هر            االله مهری می           فرزند آيت
                                                                                                        بوديم، با اينکه عموزادگـان پـدرم هـم نجـف بودنـد. روزی از ايشـان سـؤال کـردم: چـرا بـا وجـود            

    ّ  علاّمه                                             رويد؟ فرمودند: آنها عموزادگان من هستند؛ آقای     می    ّ  علاّمه                                خويشاوندان نزديکتر، شما به منزل 
   ،     ايـن    .    شـد       مـی                      ميهمان آقـای مهـری      ،   کرد                         نيز وقتی به کويت سفر می    ّ  علاّمه                ر من است. مرحوم     براد

                                                                         بيانگر نزديک بودن مدار فکری و روحی و اهداف اين بزرگواران به يکديگر است. 
                                                                              مهری هرگز حاضر به ترک خرمشهر نبود. با اينکه به تازگی چشمش را عمل کرده بـود و      ّ  علاّمه

                                                                         ايش بسيار مضر بود، اصرار داشت در کنار رزمندگان بجنگد. فرزندانش در کنـار                     زندگی در اين شهر بر
                                             اصرار بر ماندن داشت که با اصرار زياد و وساطت    و                                            جوانان خرمشهر مشغول دفاع از شهر بودند؛ ولی ا

                               دوستان، راضی به ترک خرمشهر شد.

           بازماندگان

                  اری از خـود بـه    ز                  زندان صالح و خدمتگ    ، فر7         ف اهل بيت ر                             علاوه بر تبليغ و ارشاد نشر معا    ّ  علاّمه
 ـ                                                                                   جای گذاشت. وی دارای پنج پسر و دختر بود که يکی از فرزندان پسرش به درجۀ رفيع شهادت نا   ل    ي

                          گشت. فرزندانش عبارتند از:
                 فرزند بزرگ مرحوم    ّ  علاّمه              سيد محمد جواد   .  ١
   ّ  علاّمه             سيد محمد تقی   .  ٢

                                                 
  .   ١٣٥        . همان،ص ١
  .   ١٣٤       همان، ص   . ٢
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                                         چند سال در قـم، در مدرسـۀ رسـالت بـه                               ؛ از طلاب علوم دينی است و  ّ  علاّمه             سيد محمد رضا   .  ٣
                                                                                             تحصيل پرداخت. وی پس از اتمام سطح به خرمشـهر بازگشـت و در حـال حاضـر نيـز در آنجـا بـه        

                                     های اجتماعی و فرهنگی همت گماشته است.        فعاليت
   ّ  علاّمه            سيد اسماعيل   .  ٤
   ّ  علاّمه                 شهيد سيد ابراهيم   .  ٥

                                      ۀ حوزۀ علميۀ قم است و سـال هـا بـه                                از طلاب علوم دينی و تحصيل کرد    ّ  علاّمه              يکی از دختران 
                                                      های فرهنگی، سياسی و اجتماعی در خرمشهر مشغول بوده است.                        تبليغ و ارشاد و فعاليت
   ّ  علاّمه                 شهيد سيد ابراهيم 

                               نجف اشرف در جوار بارگاه ملکوتی      ّ مقدسّ         . در شهر  ش  ه.    ١٣٤٠      در سال    ّ  علاّمه                 شهيد سيد ابراهيم 
                   . همراه خانواده به  ش  ه.    ١٣٤٦                     جهان گشود. وی در سال          ديده به  4            المومنين علی               الموحدين امير      مولی

                 به ايران آمـد و     ،                                                                         دنبال حکم نمايندگی که از جانب حضرت امام خمينی[ره] به پدر بزرگوارش داده شد
        در شـش     .                                                                                    در خرمشهر سکونت يافت. سيد ابراهيم از کودکی از بهـرۀ هوشـی بـالايی برخـوردار بـود     

                                   به تحصيل مشغول شد و سپس بـه جهـت     »        بزرگمهر «     بستان                                   سالگی ابتدا به صورت مستمع آزاد در د
                         مقـاطع تحصـيلی را بـا       ،              بـدين ترتيـب     و                        آموز رسمی پذيرفته شـد                              ضريب هوشی بالا به عنوان دانش

                           های چشمگيری پشت سر گذاشت.     يت   ّ موفّق
   در   »              مکتـب قـرآن   «                                             سيد ابراهيم را بر آن داشـت کـه بـا تشـکيل       ،                         علاقه و توجه به مسائل دينی

                           ساواک مرتب ايشان را به علت                            سن و سالان خود خدمت نمايد.                  های خرمشهر به هم    نی            حسينيۀ اصفها
                                  داد و همـواره درصـدد تعطيلـی و                                                 هايی مورد اذيت و آزار و شـکنجه قـرار مـی                        برگزاری چنين فعاليت

                            و پراکنده کردن جوانان بود.   »          مکتب قرآن «       برچيدن 
               هـايی کـه از                               ر تظاهرات و پخـش اعلاميـه                                                  در ايام پر تب و تاب انقلاب، سيد ابراهيم با شرکت د

                                                  حساسيت ساواک را برانگيخـت و تحـت تعقيـب قـرار        ،    رسيد                                 نجف اشرف به دست پدر بزرگوارش می
         مهـاجرت     ی                                                                                گرفت. با اقدام به موقع خانواده، سيد ابراهيم مدتی از شهرستان خرمشهر به جای ديگـر 

      کرد. 
                                      ادران خرمشهری در کميتۀ انقلاب فعاليـت                                                پس از پيروزی انقلاب اسلامی سيد ابرهيم با ديگر بر

   و                                                                                          نمود. وی پس از تشکيل سپاه پاسداران، تصميم گرفت بـه عضـويت سـپاه درآيـد و بـه مـردم          می
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                                                                                       دستاوردهای انقلاب خدمت کند. او پس از پيوستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهت گذرانـدن  
                                 م را گذراند. سيد، همزمان با دورۀ  ز         ان دورۀ لا                                                 دورۀ نظامی به اهواز عزيمت و زير نظر شهيد دکتر چمر

                                                                                         آموزش نظامی و شروع جنگ تحميلی، در کنار شهيد دکتر چمـران و ديگـر همرزمـانش در عمليـات     
           شرکت کرد.   »      بستان  «          آزادسازی 

                     ها، در کنـار سـاير                                                                       وی با شنيدن خبر اشغال خرمشهر به اين شهر بازگشت و در حسينيۀ اصفهانی
                     ا دشمن بعثی پرداخت.           به پيکار ب   ،      دوستان

                                                            برای شناسايی موقعيت دشمن که مرتب مسجد جامع را مورد هدف قرار     ٥٩                   سيد ابراهيم در سال 
                                               نشانی سابق کمين نمود، که مورد اصابت گلوله دشمن                  ، در نزديکی آتش »     بهروز «                 دادند، در خيابان     می

       و باد.                                                               بعثی قرار گرفت و به فيض شهادت نايل آمد . روحش شاد و راهش پر رهر

            عروج ملكوتي

                              ّ                    مهری، که قلبش به نور الهی متجلیّ بود و عشق ولايت در     ّ  علاّمه   االله                        عبد صالح خدا حضرت آيت
           بـه شـوق     0                                                           های آخر عمر را در کنار بارگاه ملکوتی عمۀ سادات فاطمه معصومه         زد، سال          ن موج می آ

                        تـلاش و تبليـغ و نشـر                                                         کرد تا اينکه لحظۀ موعود فرا رسيد. وی پـس از عمـری          پری می س          ديدار يار 
                      برای هميشه چشم از دار       ١٣٧٨                                    ستان دوست نهاد و در صبحگاه هفتم آذر  آ      سر بر   7             معارف اهل بيت

          االله العظمی                                                        يع با شکوه در قم و اقامه نماز توسط عارف واصل حضرت آيت ي                      فانی فرو بست. پس از تش
               خداونـد او را     .  ً            ً داً و مات سعيداً                              جعفر برای هميشه آرميد. عاش سعي    بن     علی   ی                       بهجت[ره]، در گلزار شهدا

                                 با اجداد طاهرينش محشور بفرمايد. 
      منابع
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 ﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ًا ️آ

 ل ︾﹀﹢ر(ره)︗︤ا︣ی آ

 »قلب سليم«
 

*** 

 

 سيداكبر ميرصفي

         مطلع سخن

                                 باشد که در جنوب غربـی ايـران و                       های استان خوزستان می                              شهرتاريخی شوشتر يکی از شهرستان
     بالغ       باشد.             کيلومتر می     ٨٣١           و تا تهران          کيلومتر    ٨٥                                             شمال خوزستان واقع شده است. فاصله آن تا اهواز 

                   آبـادان چهـارمين      و                                           که بعد از کلانشهر اهواز و شـهرهای دزفـول                      هزار نفر جمعيت دارد         ١٨٥٦٢٤   بر 
     رود.                              شهر پرجمعيت خوزستان به شمار می

F   442                           لقب دارالمؤمنين به خود گرفت   ش            مداری مردمان             به لحاظ ايمان       آن شهر 

                    و مهد پرورش عالمانی   1
 ـ     ّ   ملقّـب                                                                            بس بزرگ و نامور چون واعظ شهير شيخ جعفر شوشتری (ره) و قاضی نـوراالله شوشـتری      ه    ب

F   443         شهيد ثالث

            و... گرديد.2
F   444                                                     از جمله تربيت يافتگان آن ديار سلسله سادات شريف جزائری

                                  باشـند کـه در ايـن نوشـتار در       می1
   االله              يعنی حضرت آيت   ؛               ی آن خاندان پاک                                                 صدد تبيين زندگی و شخصيت والای يکی از عالمان وارسته

                                                 
                  . سايت ويکی پديا.  ١
                                                .معارف و معاريف، سيد مصطفی حسينی بوشهری، حرف ش.  ٢
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                           ضی خداوند متعـال و مـورد                    باشيم، باشد که مر                                            حاج سيد محمد علی آل غفور (جزائری) قدس سره می
                                 توجه آقا امام عصر(عج) قرار گيرد.

     ولادت

                سـيد نعمـت االله       ّ  علاّمه         واسطه به      هشت                                            حضرت آيت االله سيد علی آل غفور که نسب شريفش با 
                           رسد، در بهمـن مـاه سـال                         مجلسی و فيض کاشانی می    ّ  علاّمه                هـ.ق از شاگردان     ١١١٢             جزائری متوفی 

         سـعادتی     ۀ   نقط   ی              او در چنين روز     تولد                 هـ.ق تولد يافت.       ١٣٥٧                        مصادف با عيد سعيد غدير   ش  ه.      ١٣١٧
                                                             چون سالی که نيکوست از بهارش پيداست. او در شهرستان شوشـتر در     ؛           ی ايشان است            در حيات طيبه

                          ّ                 ش سيد محمدتقی به خاطر حبیّ کـه بـه اهـل     در                                      ای مذهبی و روحانی ديده به جهان گشود. پ       خانواده
               را بر وی نهاد.                          داشت، نام ترکيبی محمد علی   7   بيت

                 تحصيلات و اساتيد:

                              دهد و تحت تکفل برادر بزرگ حاج                         سالگی) پدرش را از دست می   ٤                        سيد محمد علی در طفوليت (
    ّ    ی ملّـی                 ی را در مدرسـه           ی ابتـداي            ماند و دوره           صيل عقب نمی    ی تح              گيرد. از قافله                 سيد مرتضی قرار می

             مدرسۀ ملـی          گذراند.       انی) می  ّ حقّ        يت آقای             شده (به مدير                                       شوشتر که به صورت دولتی و مردمی اداره می
                   ی را در آن مدرســه           ی ابتـداي                            اری از علمـای شوشـتر دوره                                       ای بـود شـبيه مکتبخانـه کـه بسـي            مدرسـه 
     اند.         گذرانده

                                            ی ايشان (امام جمعه محتـرم پيشـين شوشـتر)                                             آيت االله حاج سيد محمد حسن آل غفور برادرزاده
                                                  من و سيد محمد علی مانند دو برادر در منـزل کنـار    «    کند:                                     خاطرات خود را ازآن مدرسه چنين بيان می

                                                                                        هم بوديم تا اينکه به مدرسه رفتم. ايشان کلاس ششم بود و مـن کـلاس اول. روش مـدير مدرسـه     

                                                                                                                        
                            االله جزايری برمی گردد که سـه                                                                                       .سرسلسله سادات جزايری به فقيه، محدث و اديب امامی قرن يازدهم و دوازدهم هـ.ق سيد نعمت  ١

                                                                  سب بالاتر آنها بـه عبـداالله بـن موسـی بـن جعفـر فرزنـد امـام                    ای کردند. ن                          ً                    قرن در منطقه خوزستان خصوصاً شوشتر، خدمات ارزنده

                   گردد. از اين رو به                                                      سيد نورالدين بود که نسب عموم سادات جزايری به وی بر می   ،  االله                             می رسد. بزرگترين پسر سيد نعمت    4    کاظم
                                  طبـق گفتـه خـودش در روسـتای                                                                 گويند. وجه تسميه آنان به سادات جزايری اين است که سيد نعمت االله                         آنان سادات (نوريه) نيز می

                                     محلی ميان دجله و فرات متولد شده است.   ،                    صباغيه از جزاير بصره
  .                  از سيد محمد جزايری   ،   ٣٥٥ و  ٢٢  ،ص ١ ج   ،                                    شجره مبارکه يا برگی از تاريخ خوزستان
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      ً                  نتيجتاً مـن هـم دوسـت       ؛               تر را درس بدهند  ين ي                    های بالاتر شاگردان پا                    انی اين بود که کلاس  ّ حقّ     آقای 
      ای که                                          رای تحصيل به نجف اشرف رفتيم. به خاطر علاقه                                      ايشان بودم و هم شاگردش. بعد هم با هم ب

                                               ً                                             به هم داشتيم، ايشان چون در نجف خانه داشتند، اصلاً اجازه نمی دادند که من موقع شام و ناهـار در  
 F1   445 .                    شان خيلی هم کوچک بود                           حجره بمانم. در حالی که خانه

                  ول شدند و تا کتاب                                                                 سپس ايشان جهت ادامه دادن راه مرحوم پدرشان به تحصيل علوم دينی مشغ
                             گرفتند. آنگاه با توجـه بـه    ا                         االله سيد محمد حسن آل طيب فر                             الاصول را در شوشتر در محضر آيت     معالم

                                                                                   شهرت بالای علمی حوزه نجف اشرف، علی رغم مشکلاتی که رفتن به آنجا داشت، به خاطر روابـط  
            جـا رفـت،                   ها با قايق به آن                                                                   بد ايران و عراق که  می بايست به طور قاچاق از طريق نهرها و نخلستان

                   جا عزيمـت کـرد و        به آن   ش  ه.      ١٣٣٧       در سال                                       ها را به جان خريد و در سن بيست سالگی        همه سختی
                                        االله مدنی (شهيد محراب) و حاج شيخ غلامرضـا                                       ی تحصيل پرداخت. لمعتين را در محضر آيت        به ادامه

                          ج و آيت االله باقری به اتمام    ّ مروّ                                                           باقری اصفهانی و رسائل و مکاسب را در محضر آيت االله محمد جعفر
                                                                    رساند و کفايه را نيز در محضر آيت االله شيخ محمد کاظم تبريزی فرا گرفت. 

                          هـ.ق از دروس اصول و فقـه      ١٣٨٣             آنگاه از سال    .                        دو جلد کفايه را شرح نمود   ،               همزمان با تحصيل
             سـال شـرکت      ت  هش                                                              ّ  آيت االله العظمی خوئی قدس سره بهره جست و تمام دروس ايشان را که مدّت 

      ١٣٥٠                          ّ                                                          کرد تقرير نمود. بعد از تشرّف امام خمينی رضوان االله تعالی عليه به نجف اشـرف تـا سـال        می
                                    ی فراوان برد و موقعی که به قم تشريف                                             در دروس فقه ايشان شرکت کرد و از محضرشان بهره   ش  ه.

 F2   446 .                                                                 آورد دو سال در دروس فقه مرحوم آيت االله گلپايگانی و منتظری شرکت نمود
                                                 ّ                                    ر رابطه با تحصيل و تدريس آن مرحوم دو نکته قابل دقتّ است. اول اينکـه بـه درس و بحـث     د

                                                                                          خيلی اهتمام داشت و از فعالان برگزاری دروس بود. ايشان فرمود: درس کفايه آيت االله تبريـزی کـه   
                                                         جلد اولش دو سال و نيم طول کشيد و من در ايـن مـدت فقـط       ،                         يقت به منزله درس خارج بود  ّ حقّ   در 

F   447                                                                                  روز غايب بودم، آن هم بنا شد درس تعطيل باشدولی استاد درس داده بود و بنده مطلع نشدم.   يک 

3 

                                                 
                                      . بر اساس مصاحبه صورت گرفته با ايشان.  ١
  .  ٣٤                  ا قرار داده است، ص                                                          . به نقل از دست نوشته های ايشان که فرزند ارشدش در اختيار م  ٢
       .همان.  ٣
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                    آن مرحوم درسی را که   «      دارد:                                                         باز آيت االله سيد محمد حسن آل غفور در اين زمينه چنين بيان می
      سـر     ٤٩                       نمود، به طوری کـه الان             نويس نيز می                                  يا تدريس می کرد، می نوشت و حتی پاک   و       خواند  می

   F1   448 . »   است                           ره از ايشان به يادگار مانده ط                     رسيد پر از مطالب و خا
                                            ی او با استادش و شـاگردانش رابطـه پـدر و         رابطه   ،                                    دوم اين که هم در تحصيل و هم در تدريس

             فرمايند هـر                        گير بود، به ايشان می                       ج که خيلی در اجتهاد سخت                                 ّ فرزندی بوده به طوری که آيت االله مروّ
                                 توانم شوخی کنم همـان طـور کـه                                   ن فرموده بود که من در درس نمی ا   ايش   ،                     چه من دارم تو هم داری

                            کند که من چشمم ضـعيف شـده                   کرد، چنين نقل می                                          استاد ما مرحوم آيت االله تبريزی با ما شوخی می
                                          کردم؛ روزی ايشان به من فرمود شما ديگر لازم                                 زدم در درس از ايشان زياد سؤال می             بود و عينک می

 F2   449 .  ای            ون عينکی شده                   نيست درس را بفهمی چ

   ها              سوابق و فعاليت

          اجتماعي:    )   الف

  6                                                                           های دينی ما بر آورده کردن نيازها و رفع مشـکلات ديگـران اسـت کـه پيـامبر                 يکی از آموزه
                 هـر کـس حاجـت       ؛    ّ     ّ     نـاهنّ الجنـّة   د                                       ً  من قضي لمؤمن حاجة قضي االله له حوائج كثيرةً أ «      فرمود:

                               کنـد کـه نزديکتـرينش بهشـت                    ی او برآورده می             های زيادی برا                                 مؤمنی را برآورده کند، خداوند حاجت
   ».   است
                                                              مرحوم آل غفور در اين امر سر آمد بـود. وقتـی کـه از ايشـان        ».                 سيد القوم خادمهم «         يا فرمود:  

                     فرمايد حل مشکلات حجاج                             ی شما در طول عمرتان چيست، می          ترين خاطره          د که شيرين و ش       سؤال می
F   450                       زائرين عتبات در سفر نجف           ّ          در سفر مکّه و علما و

                              پرسـند اگـر دوبـاره جـوان                        يا وقتی از ايشان می   ،3
              رين افتخار من  ت                               فرمايد خدمت کردن به مردم بزرگ                شويد، در جواب می                        شويد به چه کاری مشغول می

                توان اشاره کرد:                                                  از جمله خدمات ايشان در بعد اجتماعی به موارد زير می  F4   451 .   است

                                                 
                  .مصاحبه با ايشان.  ١
  .  ٢٤     ها، ص       نوشته       . دست٢
                 مصاحبه با ايشان.   .٣
                       به نقل از نشريه شريعت.   . ٤
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                  ی باز و شاد همراه               آن هم با روحيه   ،   تبه                      عليه باطل بيش از ده مر    ّ حقّ         های نبرد             حضور در جبهه  .  ١
             فرمـود مـن             رفـت مـی                                     ً                                    با مزاح و شوخی با رزمندگان اسلام مثلاً وقتی که راننده با سـرعت بـالا مـی   

 F1   452 .                      خواهم در جبهه شهيد شوم                          خواهم شهيد اجباری بشوم، می     نمی
         در ايـن                     ی محتـرم اهـواز                                                          حل مشکل مردم به ويژه علما و طلاب: آيت االله جزائری امام جمعه  .  ٢

                                             شان از ديگران کمی بهتـر بـود، اگـر مطلـع                   کرد و وضع مالی                                 زمينه فرمود: چون ايشان سخنرانی می
F   453    کرد.                                                              شد کسی نياز مالی دارد به هر صورتی که ممکن بود مشکل او را حل می    می

در سفرهای حـج    2
ارد و شرايط خاص به بعد روحانی کاروان بود و روحانی کاروان اتاق جداگانه د ۱۳۵۳با اين که از سال 

                         کرد و اگر اختلافـی بـين               غذا توزيع می   ،      انداخت         ، سفره میشدخودش را دارد، ايشان خودشان بلند می
        هـا را                       برد و سعی و طـواف آن                                  کرد و افراد ضعيف و پير را خودش می               ّ               حجاج بود، مجدّانه آن را حل می

   ً                           وصـاً کسـانی کـه ايشـان را                       هـای خوزسـتان خص                               لذا در روز عرفه وقتـی حـاجی    F3   454 .     رساند           به اتمام می
                                                                                            شناختند، متوجه رحلت ايشان شدند بسيار متأثر گرديده و برای او طلـب غفـران کردنـد. حتـی در         می
F   455                                                                           ی مقام معظم رهبری نيز از ايشان ذکر خير شد و برای شادی روحشان طلب رحمت کردند    بعثه

4 
              شـرف تشـريف                    موقعی که در نجف ا   ،                        الحسنه برای حل مشکلات طلاب               تشکيل صندوق قرض   . ٣

     است.                               ی از بينش ايشان در آن زمان بوده ک                    داشتند که اين امر حا
                                                                موقعی کـه در نجـف بودنـد بـا وضـع يـک سـری از مقـررات و                           جلسات تمرين منبر:        تشکيل   . ٤

       کردند.                                       موارد زير، جلسات تمرين منبر برگزار می         از جمله    ها      نامه    ين ي آ
                                             د حداقل حـاوی يـک آيـه و دو حـديث و يـک              منبر باي  .  ٢                                  زمان منبر کمتر از نيم ساعت باشد.   . ١

               از غيـر طـلاب    . ٤                                                     موضوع منبر بايد مناسب با وفيات و اعياد و... باشـد.  . ٣                            داستان و شعر و مرثيه باشد.
                                   ً          اشکالات بايد در کاغذی يادداشـت و بعـداً بـه     . ٥                                              هم بايد در جلسه جهت استماع حضور داشته باشند.

  .  ٦                                                    يه يا احاديـث اسـت، عمـوم حضـار مطلـع شـوند.                                              خود خطيب گفته شود و اگر اشکال در قرائت آ

                                                 
    ها.       نوشته      .دست  ١
                  .مصاحبه با ايشان.  ٢
       .همان.  ٣
       .همان.  ٤
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       نامـه           که آئـين    ،                                                                          هرکسی در وقت مقرر حاضر نشود، بايد مبلغی جريمه دهد و اگر ندارد بايد قرض کند .
 F1   456 .  فت                             موافقين از جمله ايشان قرار گر   ی             فوق مورد امضا

                                        ی رحم و سرزدن به فاميل و حل مشکلات آنان.             اهتمام به صله   . ٥
   سي       هاي سيا         ب) فعاليت

                         را ملـزم بـه پيـروی و           خـود          ايشـان     ٤٢         در سـال        (ره)                                    هم زمان با آغاز نهضت عظيم امام خمينی
                                ن يکی از امضا کنندگانی بود کـه   ا        کند، ايش                                     دانست و وقتی که رژيم امام را تبعيد می              حمايت از آن می

 F2   457 .   شود                          خواستار آزادی امام (ره) می
         موقعی که  «      کند:                    خوزستان چنين بيان می                                               آيت االله حاج سيد علاءالدين موسوی از علمای برجسته

                    های امـام را گـوش                   نشستيم و سخنرانی                                               ن در نجف بود يک راديو و ضبطی آورد و چند نفری می ا   ايش
                                  ی نجف و کم رنگ بودن مسائل سياسـی    ّ             جوّ حاکم بر حوزه         توجه به                            داديم. آن روز چنين کاری با  می

 F3   458 . »                     شان کار خيلی مهمی بود  اي                                          کمبود راديو آن هم در آغازطلبگی و نوجوانی       و نيز
                 ی وافری که ايشان             به خاطر علاقه   : «    دارد                                             آيت االله سيد محمد حسن آل غفور نيز چنين اظهار می

                                                     خواست بعد از تبعيد از ترکيه به نجف تشـريف بيـاورد،                                           به حضرت امام (ره) داشت، زمانی که امام می
                                           ه اسـتقبال امـام رفـت و خـودش فرمـود،                                                           ايشان يک تيم استقبال کننده تشکيل داد و حتی تا بغداد ب

   F4   459 . »                             ای بودم که دست امام را بوسيدم                                ی آخوند تشريف آوردند، اولين طلبه                      موقعی که امام به مدرسه
    کند                                                                               به دنبال حضور امام در نجف اشرف، ايشان در درس خارج فقه و ولايت فقيه امام شرکت می

         زد إلـی                                داد سبزی فروشـی هـی داد مـی     می               ای که امام درس                             فرمايد يک روزی که کنار مدرسه    و می
F   460                   جل هم برنامه دارد.  ف                         فرمود: اسلام برای اين إلی      امام                (تربچه دارم)،             جل، إلی خجل ف
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                           ً             ايرانيان مقيم در عراق خصوصـاً علمـا را      ،                                               بعد از برگشت اجباری ايشان به ايران (چون حزب بعث

                                 ال درخواست مردم ماهشهر مبنی بـر        به دنب   ش  ه.      ١٣٥٠            کرد) در سال                             به طرز بدی از نجف اخراج می

                                                 
                                    ری آل سيد غفـور، چهار:محمـد علـی                                                             ّ                       . يک: نورالدين موسوی جزائری، دو: علی موسوی الجزائری(المعلّم)، سه: محمد حسن الجزائ١

                                                                            ّ                                        الموسوی الجزائری، پنج: محمد علی الجزائری آل سيد غفور، شش: محمد الموسوی المروجّ، هفت: عبـدالکريم طالـب زاده، هشـت:    
  .   ١١٨          نامه صفحه                          ّ                     ّ                                           سيد محمد منجم، نه: سيد طيبّ الموسوی، ده: سيد طيبّ الجزائری، يازده: سيدمحمد جواد موسوی، ويژه

  .  ٥٩   ، ص ٢                           خمينی(ره) در آيينه اسناد، ج       . امام ٢
                   . مصاحبه با ايشان.٣
        . همان.٤
        . همان.٥
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                                          االله العظمی گلپايگانی (ره) به آن شهر و بـا                                                  اعزام يک روحانی برجسته از مرجع عالی قدر حضرت آيت
                 ی زيبـا را کـه                     نمايد و اين جملـه                                    له به ايشان، وی را به آنجا اعزام می                           توجه به شناخت و اعتماد معظم

                              اميـدوارم بـا رفـتن شـما،                فرمايـد:                   اب به وی بيان مـی   خط   ،      ن بوده ا                    ّ        حاکی از نهايت حسن نيتّ به ايش
       شـوند                                های انقلابی ايشان، مردم آگاه می                   شود. چون با سخنرانی            و چنين هم می   ،       شهر شود          ماهشهر ماه

                                 کند و وضع شهر حالت انقلابـی بـه                    وق آنان را قطع می  ّ حقّ            کنند و رژيم             ها اعتصاب می           و شرکت نفتی
F   461     گيرد.      خود می

1   
                                               بی بزرگ بهشتی شوشتری) هم شـنيدنی اسـت و هـم                        خاطره از همسرشان (بی                  در اين زمينه اين

                                              حاکی از توکل عالی ايشان به خدا و به قول شاعر:

 راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش        تكيه بر تقوا و دانش كافري است      
           ط سخت و بی                  کرد. وقتی که شراي         ی نماز می     اقامه   ـ                 مسجد بزرگ شهر   ـ                        حاج آقا در مسجد جامع

                                                                                         پولی اعتصاب کنندگان شرکت نفت را ديد، خيلی ناراحت شد. روزی تصميم گرفـت اسـتخاره کنـد و    
   ؛                                                                                          اگر خوب آمد اعلام کند هر کسی پول ندارد بيايد از ما بگيرد و اين تصميم از دو جهت مشـکل بـود  

                      استخاره خـوب آمـد و                  طلبيد. از قضا                                                          اول اين که پول چندانی نداشتند. دوم اين که توکل بالايی را می
               شـدند و کمـک                                                                          ن موضوع را اعلام کرد. از صبح تا شب جمعيت زيـادی جلـو مسـجد جمـع مـی      ا   ايش
                                                                  دارهای شهر که فهميدند حاج آقـا نيـاز بـه حمايـت دارنـد او را               ای از پول                      خواستند. بعد از آن عده    می

      ّ                   های خيّر پول گرفت و بـين                                                                       همراهی کردند و از طرفی هم حاج آقا با چند محافظ رفتند اهواز و از آدم
 F2   462 .              آنان تقسيم کرد

                         ی مصرف وجوهات شـرعيه را             شود و اجازه                         در قم محضر امام شرفياب می   ،                   قبل از پيروزی انقلاب
F   463    کند.                                                           گيرد و بيش از يک ميليون تومان بين کارمندان اعتصابی تقسيم می          از امام می

3 
                                     العظمـی گلپايگـانی (ره) و شـهيد      االله                                ی کماندوهای رژيم به منـزل آيـت           ی وحشيانه           بعد از حمله

                                     له آن را محکوم نموده و حمايت خويش را           ای به معظم             طی ارسال نامه   ،                          کردن تعدادی از علما و مردم
F   464     دارد.          له اعلام می       از معظم

1   

                                                 
                   . مصاحبه با ايشان.١
  .  ٢٠     ها، ص       نوشته      .دست  ٢
  .   ١٦٨       نامه، ص       .ويژه  ٣
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                 و از ايشان جهـت       کند           برگزار می                              مراسم نيايشی جهت دعا برای شاه    ،    رژيم      ١٣٥٤ / ١ /  ٢٤         در تاريخ 
                               نمايد که در نتيجه سـاواک طـی                            آيد اما ايشان خود داری می        ه عمل می                       شرکت در آن مراسم دعوت ب

F   465      گيرد.                             دهد و وی مورد مؤاخذه قرار می                                   ای گزارش آن را به مسئولين مربوطه می    نامه

2 
                             امام (ره) و اعتراض مردم قم و      ّ مقدسّ                 ی اطلاعات به ساحت                     ی اهانت آميز روزنامه              به دنبال مقاله

   االله             شود. اما آيت                                           هت اعتراض به اين امر يک هفته مساجد تعطيل می    ای ج                      ديگر شهرها و شهادت عده
                                                                                            آل غفور غير از وقت نماز مردم را در مسجد جامع ماهشهر جمع نموده و با در دست داشـتن روزنامـه   

               العمـل منفـی                                     پردازد که ايـن امـر موجـب عکـس                                              به افشاگری و کذب بودن مطالب مندرج در آن می
F   466    ردد. گ                       ساواک در مقابل ايشان می

3 
             شود و بعد از                         ی علی آباد کتول منصوب می                              از طرف امام (ره) به امامت جمعه   ش  ه.      ١٣٥٩       در سال 

     ً   مجـدداً     ،                     موجب اتحاد مردم گرديد   و                                               ی نماز جمعه در آن شهر که منشاء برکات زياد بود            دو سال اقامه
 F4   467 .    گردد           به قم بر می

         پردازيم:     آن مي      بيين ت                                            هاي علمي و تبليغي كه در چهار بخش به بررسي و          ج) فعاليت

                      الف) تدريس و شاگردان:

        ً          اند، مثلاً موقعی که                                                                  تدريس در دو سطح حوزوی و دانشگاهی؛ حوزوی از زمانی که در شوشتر بوده
         دروس فقه      نيز       به بعد    ش  ه.      ١٣٦٧                  داد. ايشان از سال                               خواند، سيوطی و حاشيه را درس می           معالم را می

F   468   است    کرده                                    و تفسيرو اخلاق را در دانشگاه تدريس می

            ّ                                 آن هم با تسلطّ کامل بر درس با بيـان زيبـا و     5
          ی فراوان.                                 بندی منسجم و منظم مطالب و با جذبه    دسته
                ، بـيش از صـد     شد           برگزار می                    االله العظمی گلپايگانی      ی آيت                              در درس مکاسب ايشان که در مدرسه  

       دکتـر    «                ملـه آقايـان:                                                               کرد که برخی از آنان از افراد سرشناس و نامور کشور بودنـد از ج            نفر شرکت می
            معاونت مرکز    ،                    آقا رحيم خواجه موگهی   ؛                                            زائی، مسؤول پژوهشکده علوم سياسی دفتر تبليغات      نجف لک

                                                                                                                        
  .   ١٦٤        .همان، ص  ١
  .   ١٦٧        .همان، ص  ٢
  .   ١٥٦       .همان،ص  ٣
  .  ٢١    ها،ص       نوشته      .دست  ٤
                  فرزند ارشد ايشان.   ،                   .به نقل از سيد محمد  ٥
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   از    ،                         االله سيد محسن علوی گرگـانی    آيت   ؛            سيد علی رضوی   ؛                                     علمی کاربردی که تأليفات زيادی هم دارد
                    دکتـر سـيد محمـد       ؛         دانشـگاه                       از اسـاتيد حـوزه و     ،                                              اساتيد به نام حوزه دکتر سيد محمد رضا شريعتمدار

        الاسـلام       حجـت    ؛                                فرزند ارشدشان سيد محمد آل غفـور    ؛            حافظ کل قرآن   ،     الهدی     ی علم ي           حسين طباطبا
                            سـيد احمـد سـيد موسـوی؛        ؛                                مسؤول کتـاب فروشـی دارالشـفاء     و                               سيد مصطفی آل غفور داماد ايشان 

  .                    کارشناس مديريت دولتی
 ـ                                   الی قم به حـاج آقـا قاضـی (ره) ر                         سال تدريس در دانشگاه ع    ١٢       بعد از        گويد:          ايشان می       يس آن    ي

F   469                      خواهم خـداحافظی کـنم                 گفتم من ديگر می

                              آيـم. مخالفـت کـرد و گفـت                                ديگـر بـه دانشـگاه نمـی      1
               کننـد و امـا                     آيند امتنـاع مـی                                                                 دانشجويان ما گاهی از شرکت در دروس برخی از اساتيد که از تهران می

           هـا شـما                       کننـد و يکـی از آن              ها شرکت مـی                 رغبت  در دروس آن                                    چهار تا از اساتيد حوزه هستند که با
 F2   470 .     گيرند               بينند، روحيه می           ی شما را می                          هستيد. دانشجويان وقتی چهره

                ب) منبر و تبليغ

 F3   471 »   ّ              ّ                      تكلمّوا تعرفوا فانّ المرء مخبوء تحت لسانه «  :      فرمود  4   علی
              به قول سعدی: 

 
 تـــــا مـــــرد ســـــخن نگفتـــــه باشـــــد

 
 عيـــــب و هنـــــرش نهفتـــــه باشـــــد    

 
                                                                مرحوم آل غفور، بيان شيوای ايشان بود که در قالب منبر بروز کـرده              های شخصيتی           يکی از جلوه

                      بود با چنين خصوصياتی:
 استفاده از آيات و روايات در آغاز سخن. ۱
 های شيرين و آموزندهاستفاده از داستان. ۲
 استفاده از نکات نغز تفسيری و حديثی. ۳
                          ً     ز کلمات قصار بزرگان خصوصا  علمااستفاده ا. ۴

                                                 
  .  ٢٥    ا، ص ه       نوشته     دست   .  ١
  .   ١١٤       نامه، ص       .ويژه  ٢
  .  ٢١    ها،ص       نوشته       . دست  ٣
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 ده از خاطرات و تجارب شخصیاستفا. ۵
                          ً     اده از تجارب بزرگان خصوصا  علمااستف. ۶
      ً            خصوصا  شعرای اخلاقی ،استفاده اشعار شعرا. ۷
 تمثيلات و طنز، لطيفه از استفاده. ۸
 رعايت سادگی لفظی و محتوايی. ۹

 سخنوری های مختلفرعايت تنوع و قالب. ۱۰
 رعايت نشاط و توجه به خسته نشدن مخاطب. ۱۱
 رعايت وقت و شروع و ختم به موقع .۱۲
 ی مخاطبانرعايت يکسونگری به همه. ۱۳
 رعايت بيان مطالب با اعتقاد درونی و سوز قلب . ۱۴
 گرايیوارد نشدن در باندبازی و جناح. ۱۵
472Fختم سخن با مرثيه و يا دعا. ۱۶

1 
                    همان ابتدای طلبگـی                                          و تمرين و ممارست زياد ايشان به منبر از                               و اينها نبود مگر به خاطر علاقه

-                                                                       من از اول طلبگی هم تدريس و هم تبليغ و هم تأليف را شروع کردم. لـذا مـی     :          فرموده بود     خود   که 
                                 ها ايام تبليغاتی مثل ماه مبـارک                                                           بينيم موقعی که در نجف اشرف تشريف داشتند با تحمل تمام سختی

                         گشـت و ده سـال هـم در        ر می       رفت و ب       منبر می   ،          آورد شوشتر           ها تشريف می                     رمضان و محرم و تابسان
                                   های رمضان هر روز بعد از نماز عصـر                                        رفت و چند سالی هم در قم بود و در ماه           اری منبر می چ       شهر آغا

  4                                      های محرم و صفر هر شب در مسجد امام جواد        در ماه  و   4                             در مسجد تاريخی امام حسن عسکری
F   473    برد.                                  رفت و خيل عظيم جمعيت از آن بهره می                           واقع در خيابان باجک منبر می

2 

                     ج) اقامه نماز جماعت:

        هـا در                  و ظهرهـا و شـب    4                  مسجد امـام جـواد     در    ها    صبح    سال        در طول          تا رحلتش       ١٣٦١       از سال 
                                                          چهار راه بازار شبستان آيت االله حائری اقامه نماز جماعت داشت.  4                   مسجد امام حسن عسکری

                                                 
                      مدار، شاگرد آن مرحوم.                                     . به نقل از دکتر سيد محمد رضا شريعت  ١
 . مصاحبه با ايشان.  ٢
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        تأليفات

                          هـا بـه چـاپ رسـيده و       آن   ز ا                                                                يکی از آثار ماندگار مرحوم آل غفور، تأليفات ايشان است که برخـی 
         پردازيم.     ها می                                که در دو بخش جداگانه به معرفی آن     اند          چاپ نشده     برخی 

                  الف) آثار چاپ شده

جلـد آن را در سـال    ۶ کـه جلـد   ۱۴ دری مکاسب (شرحی که با متن مخلوط است)        ّشرح مزج . ۱
        ّـ     مه و مجل دات                   ّآن شرح مکاسب محر  ۳الی  ۱است. جلد  رسيدهچاپ به نشر امام منتظر توسط  ۱۳۸۳

آخر هر جلـد   در باشد. در جلد اول به شرح زندگانی شيخ انصاری وشرح باب بيع مکاسب می ۶-۵-۴
پرداخته شده است. چنين شـرحی بـرای    ،ی که شيخ انصاری مختصر بيان کردهلمايبه کنيه و القاب ع

 م است که حاکی از دقت ايشان می باشد.اولين بار از ابتکارات آن مرحو
کـه نـام آن از حـديث     4ی امـام حسـين  له دربارهسخنرانی از معظم ۲۵شامل  ،اغ هدايتچر. ۲

توسـط نشـر بنـی زهـراء      ۱۳۸۲اقتباس شده که در سـال  »   ّ                   ان  الحسين مصباح الهدی«شريف نبوی 
 منتشر شده است.

سخنرانی ايشان در ماه مبـارک   ۲۶که حاوی   6ی شعبانيه پيامبراوصاف روزه داران: شرح خطبه
 شه. ۱۳۸۳باشد و توسط نشر دارالمجتبـی در سـال   می 4در مسجد امام حسن شه. ۱۳۶۹ضان رم

 به چاپ رسيده است.
ای از دروس اخلاق ايشان در دانشـگاه بـاقرالعلوم و   دروس اخلاق اسلامی: که شامل مجموعه. ۴

 سيده است.به چاپ ر ۱۳۸۲توسط انتشارات مرکز مديريت حوزه در سال  وباشد دانشگاه عالی قم می
ف و نکـات گونـاگون از جملـه    ياز هر چمن گلی: گلچينی کشکول مانند و حاوی مواعظ و لطا. ۵
 توسط انتشارات المنتظر به چاپ رسيده است. ۱۳۸۲که در سال  است حديث ۱۳۸

                 ب) آثار چاپ نشده

                                      سـال درس خـارج فقـه آيـت العظمـی         ٨          تقريـرات     :                  جلد به زبان عربـی    ٣   ،                 شرح العروة الوثقی   . ١
        ی(ره)   ي  خو

       ی (ره) ي                               سال درس خارج اصول آيت العظمی خو   ٨                            الاصول به زبان عربی: تقريرات      مبانی   . ٢
                          االله ميرزا کاظم تبريزی (ره)                     تقريرات درس کفايه آيت   :                       يق الکفايه به زبان عربی  ّ حقّ ت   . ٣
                          الاصول مرحوم آخوند خراسانی ة        شرح کفاي   . ٤
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  .7               ام ولادت معصومين             سخنرانی در اي    ٣٤                   های نجف اشرف: شامل            . سخنرانی ٥
                   بـه ضـميمه شـرح       ،   اند        مشرف شده   ش  ه.      ١٣٥٣                                     خاطرات نخستين سفر حج ايشان که در سال    . ٦

 F1   474 .             ی مکه و مدينه                              تاريخی و جغرافيايی مشاهد مشرفه

 هاي اخلاقي آن مرحومويژگي

 ت دعشق به عبا. 1
 

                    ّ                           خوشــــتر آن باشــــد کــــه ســــرّ دلبــــران
 

ــران    ــديث ديگـــ ــد در حـــ ــه آيـــ                                               گفتـــ
 

ها با آن مرحوم معاشـرت   ی پيشين شوشتر که سالامام جمعه ،حمد حسن آل غفوراالله سيد مآيت
                       ً      ی عبادی خاصی داشتند مـثلا  در  ايشان برنامه«کند:ی عبادی ايشان را چنين توصيف میجنبه ،داشته

زد، يـک سـاعت قبـل از    ها يخ میهای مبارک رمضان که هوای نجف خيلی هم سرد بود و کوچهماه
خواند و بعـد از  خواند و نماز صبح را هم در آن جا میشد و نماز شب میحرم مشرف میاذان صبح به 

 کرد.نشست و تا طلوع آفتاب قرآن تلاوت میی حضرت امير مینماز صبح هم روی صفه
                               برای عرض سلام بـه حـرم مشـرف       ،                      ی (ره) و بعد از مباحثه      االله خوي                     ها نيز بعد از درس آيت ب   و ش

 F2   475 . »                        سال حضور در نجف اشرف بود    ١٣            شب ايشان در                شد. اين کار هر   می
                                عرفـات دعـای شـريف عرفـه را          ّ   مقـدسّ                              اند وقتی ايشـان در سـرزمين                          برخی از زائران نقل کرده

F   476     کنند.                                 ئک دارند دعا را با ايشان زمزمه می  ّ ملاّ         کرديم که            ما احساس می   ،     خواند    می

3   
             از معاشـرين     ،             اساتيد حـوزه       و از  6                    س مؤسسه علوم آل محمد ي                        االله حاج سيد طيب جزائری ري   آيت

                                               ّ                ً       چند بار با ايشان پياده از نجف اشرف به کربلای معلاّ رفتـيم کـه تقريبـاً     «   :    گويد                آن مرحوم چنين می
            ن قدر دعـا   آ                 شد. در اين سفرها                                           کشيد اما خوش خلقی ايشان سبب آسانی سفرها می             سه روز طول می

F   477  ». )   شود             اندن خسته نمی                کسی که از دعا خو (           به او دادم    ء ا ّ عّ                 َ خواند که من لقب دَ  می

4 

                                                 
       .همان.  ١
                  .مصاحبه با ايشان.  ٢
           االله آل طيب.                .به نقل از آيت  ٣
                                   .به نقل از سيد محمد مهدی طباطبايی.  ٤
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                           اخلاص در عبادت و ساير اعمال  - ٢

       هـرکس     ؛                       ً     فی ملکوت السـماوات عظيمـاً     َ یَ ِ عِ      ّ                ّ     ُ من تکلمّ الله و عمل الله و علمّ الله دُ   : «4      الصادق  عن
           در ملکـوت     ،                                                                     ياد گيرد و برای خدا عمل کند و بـرای خـدا بـه ديگـران يـاد بدهـد         ا               چيزی را برای خد

   .  »   شود     فی می                           ها شخصيت بزرگی خوانده و معر       آسمان
     ّ                                     قل إنّ صلاتي و نسـكي و محيـاي و ممـاتي الله     «  ی        ی شريفه                       آن مرحوم با تمسک به آيه

               قصـد قربـت و     F2   479 ، »                                                            بگو نماز و عبادت من و زنـدگی و مـردنم همـه بـرای خداسـت       F١   478 ؛           رب العالمين
          دانسـت و                                          ً                                     خلوص نيت را نخستين شرط لازم هر کاری خصوصاً برای سربازان امام زمـان (عـج) مـی   

  و   F3   480 .      شـمرد                 اخلاص آنـان مـی      را                                                      دگاری آثار بزرگانی چون شيخ طوسی و انصاری و امام (ره)       علت مان
                                            در اين مورد به دو خاطره از آن مرحوم بسـنده     .                                           فرمود: سخنی که از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند    می
   . د                               بـانی پـول کمـی بـه مـن دا        ،                                                            کنيم. اول اينکه فرموده بودند اولين منبری که رفتم بعد از جلسه    می

              بـرو و اگـر      ی  رو                                                                    به برادرم (سيد مرتضی) گفتم. ايشان فرمود اگر برای امام حسين منبر مـی          جريان را 
                                ی گوشم قرار دادم که فقط بکوشـم                  ی ايشان را آويزه                                روی از امروز ديگر منبر مرو. گفته             برای پول می

                 لی االله منبر بروم. إ      قربة
   ام                                     بودم. آخـر مـاه بـود و از شـهريه      4  ير                                              دوم اين که فرموده بودند روزی جلوی ضريح حضرت ام

                                                                                              مبلغ اندکی باقی مانده بود. يک آقايی آمد جلو و گفت حاج آقا چيزی در منزل نداريم بـه مـن کمـک    
                                   ن عرض کـردم مگـر خـدا نفرمـوده      ا                                                         کن. آن پول کم را به او دادم. رو کردم به قبر حضرت و به ايش

         . چيـزی   »      دهـيم                         کند ما به او ده برابر می                هر کس کار نيکی   ؛                              من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها «
                                            ها رو به من کرد و گفت آقا سيد بيا برای مـا           يکی از آن   .                                     نگذشت که يک گروه ايرانی وارد حرم شدند

                                                                                             زيارتنامه بخوان. من هم برای آنان زيارتنامه خواندم. مبلغی به من دادند که وقتی نگاهش کردم ديدم 
                                               يعنی بعـد از چنـد دقيقـه هـم عنايـت مـولا          ؛                آن مرد داده بودم       ً                            دقيقاً ده برابر مبلغی است که من به

 F4   481 .                               و هم وعده خداوند را مشاهده کردم  4   علی

                                                 
    ١٦٢        . انعام/  ١
       .همان.  ٢
  . ٩       نامه، ص   ه    .ويژ  ٣
  .  ٣٣        .همان، ص  ٤
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 برخورداری از صفای درون. ۳

              ی اهواز و عضو                             ی محترم ولی فقيه و امام جمعه                                        آيت االله سيد محمد علی موسوی جزائری نماينده
           بـه سـمت     4                   و زيارت حضرت مسـلم                                يک شب به قصد تشرف به مسجد کوفه       کند:        نقل می        خبرگان

                     و بی وفايی مردم کوفه   4              ی مظلوميت مسلم                                               کوفه رفتم. شب خلوتی بود و من هم تنها بودم. صحنه
                  مظلوميـت ايشـان      ی                                                                            برايم مجسم شد. شروع کردم گريه کردن و با خـود اشـعار و کلمـاتی را در رثـا    

                                 ما مجلسـی بـود. حـاج آقـا آل                                                                    زمزمه کردم. بعد از نيم ساعت به حال خود آمدم. فردا صبح در منزل
         ی حضـرت             ای دربـاره                                                                         غفور زودتر از ديگران به منزل ما آمدند به من گفتند فلانی ديشب شما برنامـه 

                                                                          ايد؟ گفتم چطور؟ فرمود ديشب در فلان ساعت (حدود همان ساعتی که مـن در مسـجد             مسلم داشته
   ،  ام       سـروده   4                ای بـرای مسـلم      صيده                                      دفتری از جيبتان بيرون آورديد و گفتيد ق      ديدم                 کوفه بودم) خواب

                                                                                               خواهم آن را برايتان بخوانم. حالا شعر را ببينم چيست؟ اتفـاق ديشـب را برايشـان بيـان کـردم و        می
    چون    ؛                                                                                  عرض داشتم رويای شما صادقه بوده. بنده از اين رويای صادقه به صفای درون ايشان پی بردم

F   482                                           غير از من و خدا کسی از آن ما جرا خبر نداشت.

1   

 هره مندی از قلب سليمب. ۴

                                 روز قيامت مـال و پسـران سـودی      F2   483 ؛                                            يوم لاينفع مال و لابنون الا من أتی االله بقلب سليم «
  ،                                             ی جالب در اين آيه اينکه نفرموده قلـب سـالم                                          بخشد مگر کسی که دارای قلب سليم است. نکته   نمی
                     دسـت آوردن ثـروت و                     های دنيوی و بـه                                يعنی قلبی که نه تنها مجذوب متاع   ؛               فرموده قلب سليم      بلکه

                             های ذيل در مـورد مرحـوم آل                    کند که بيان نمونه            ی آن حرکت می                           قدرت نيست بلکه بر خلاف عقربه
         ّ         غفور مبيّن آن است.

ی خليج فارس جهـت سـخنرانی از ايشـان دعـوت بـه عمـل       کشورهای عربی حاشيه از بارها. ۱
الزحمه خـوبی باشـد     ّحق ه سبب ب کرد قبول اين دعوت شايدمرحوم چون احساس می نآوردند و آ می

484F.درکاز اين امر امتناع می ،دهندکه به او می

3 

                                                 
  .  ١٠        .همان، ص  ١
  .  ٨٨             . شعراء، آيه   ٢
                  .مصاحبه با ايشان.  ٣
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داران کـه  گويد يک روز وارد سايتی شدم ديدم که کتاب اوصاف روزهفرزند ايشان سيد محمود می
پدرم تأليف کرده بود، به طور کامل در آن سايت درج شده طبق قانون کپی رايت بايد از صـاحب اثـر   

انـد يـا نـه؟    اند اين کـار را کـرده  د و بعد اقدام کنند. به پدرم گفتم آنان از شما اجازه گرفتهاجازه بگيرن
فرمودند نه گفتم اين کار خلاف قانون است و پی گرد قانونی هم دارد. ايشان فرمودند تـازه بهتـرهم   

 485F1.مين استکنند و هدف از تأليف و انتشار ما هم هی بيشتری از کتابمان استفاده میشد چون عده
فرمايند قصد خواهند که تأليفاتشان را چاپ کنند. ايشان در پاسخ میبارها دوستان از ايشان می. ۳

 ،گـردد  شود و در بيمارستان بستری مـی      ّ          به شد ت بيمار می شه. ۱۳۸۱آيد تا اينکه در سال قربتم نمی
بعـد از حضـور ايشـان بـدنم را     ی مجلل و زيبا و کريمانه بر بالينم حاضر شـد.  يفرمايد ناگهان بانومی

 0الزهراةای که معتقد شدم خداوند به برکت کوثر قرآن فاطمبه مرور بهتر شدم به گونه ،حرکت دادم
پس به تنظـيم و تـدوين و    نفرموده تا خدمات بيشتری را انجام دهم.  از آ ای به من عطاعمر دوباره

فرمود که همـين  کرد و میاره خدا را شکر مینشر تأليفات پرداختم و بعد از اين مريضی و سکته همو
 مريضی سبب شد من شرح مکاسب را کامل کنم.

الدرايـة فـی   ام اما چـون کتـاب منتهـی   مرحوم آخوند نوشته ۀبنده شرحی بر کفاييد: گو ايشان می
                                                     ّ                                     توضيح الکفاية به قلم استادم مرحوم آيت االله سيد جعفر مرو ج از چاپ خارج شد و ديدم شـرح خـوبی   

 از چاپ شرح خودم خود داری کردم. ،تاس

               ّ  زيستی و بی تکل فیساده. ۵

              ی آن مرحـوم                               ی پيشين شوشـتر و بـرادر زاده           امام جمعه  ،                            االله حاج سيد محمد حسن آل غفور  يت آ
                                                                                 ايشان از همان دوران کودکی که تحت تکفل پدر مکرم ما بود، ساده زيسـت بـود. همـين     «   :    گويد    می

                                         های آخر اقامتش، پنکـه و يخچـالی تهيـه                            رم و سوزان آنجا در سال                            طور در نجف با توجه به هوای گ
                   کرد و آنها را تميز              رفت و خريد می                           ای داشت. خودش به بازار می                                  کرده بود. به قم که آمد، زندگی ساده

             در حالی کـه     .                                        ّ                           نمود. بعد ها هم يک پيکان خريد. بعد از مدتّی فرمود اين هم احتياج نيست         و مرتب می

                                                 
       .همان.  ١



       ٢٥٤ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

   ،                  چـش ريختـه بـود                                     متی موريانه زده بود و قسمتی هـم گ                         ش را رطوبت گرفته بود، قس             قسمتی از منزل
F   486    کرد.     ً         ش اصلاً فرقی نمی ي   برا

1 
      هـای              ً          کـرد. اخيـراً فـرش                                                  دارد که در استفاده از وجوهات، محتاطانه عمل مـی     ر می ا         ايشان اظه   ز  با
             مـدی دارم و                    شـود و خـودم درآ                   هـايم چـاپ مـی                                           را نو کرد و تعبيرش اين بود حالا که کتاب    ان     منزلش

F   487             ها را نو کنم.                                                          وجوهات شرعيه نيست و مال خودم است، به خود اجازه دادم که فرش

2 

 الناس  ّحق رعايت . ۶

F   488       ی شريعت                  در مصاحبه با نشريه      ايشان 

                                                        بعد از اظهار تأسف از عدم پـرداختن بـه مسـائل معنـوی       3
                   فـش صـدا دار راه                  ها کسـی بـا ک                                      فرمايد در زمانی که ما نجف بوديم شب  می   ،        ً         حتی گاهاً توسط طلاب

                                          رفت که مبادا تمرکز حواس طلاب به هم بخورد.      نمی
                    بعد از بيان حـديثی     ،                       ی اهواز از دوستان ايشان             يس حوزه علميه                       االله حاج سيد طيب موسوی ري   آيت

    خدا    ؛     الدين  ّ                      ً        انّ االله اذا اراد بعبد خيراً فقهه في «   ؛                      پيرامون مقام والای فقها  4                   از اميرالمؤمنين علی
                       روزی در مسجد امام قـم     :      فرمايد    می   ، »   کند                                  ای خير برساند او را فقيه در دين می       به بنده             هرگاه بخواهد 

         ّ                                     خواند. علّـت را پرسـيدم، فرمـود اگـر هشـت                              های عصر را بعد از عصر می          ديدم نافله   ،    بودم    ان     خدمتش
F   489      افتند.                 شوند و به زحمت می               مأمومين معطل می   ،                             رکعت نافله بين الصلاتين بخوانم

4 

 ز ثبات و صلابت نفسمندی ابهره. ۷

  ی                       ی بلـيط بـودم. نـوه                           اهواز برويم. در فکر تهيه    به    ام                           شد همراه پدرم جهت عيادت عمه   ا ن      روزی ب
       سـکته          پـدرم                                                        شود به همراه من زنگ زد و گفت عمه به رحمت خدا رفته. چون                  ام که داماد ما می   عمه

                            يست عمه حالش بد اسـت. تـا                                    به رفتار من مشکوک شد. گفتم چيزی ن   .                  از اتاق بيرون رفتم   ،        کرده بود
                               ا خودم را برای همه چيز آمـاده   ي            من در اين دن  »                        انا الله و انا اليه راجعون «                       اين حرف را زدم فرمود:

F   490   ام.    کرده

5 

                                                 
             نشريه شريعت.   .  ١
                  .مصاحبه با ايشان.  ٢
       .همان.  ٣
  .  ٢٣     ها، ص       نوشته      .دست  ٤
  .   ١٢٨       نامه، ص       .ويژه  ٥
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 ت در اجتناب از گناه  ّدق . ۸

                    هايم به نـام حـاج                                    در آغاز طلبگی با يکی از هم مباحثه   .                             ّ      تقوا و تقدس برای ما خيلی اهميتّ داشت
                            ی نذر خوانده بوديم که اگـر            با هم صيغه   ،                                     لام که بعدها در سوريه او را شهيد کردند               سيد علی ناشرالاس

F   491                      ی آن روز، روزه بگيريم.  ّ   کفّاره   د ي  با   ،                 ً                     خدای نخواسته عمداً به نامحرم نگاه کرديم

1 

 تقدم در سلام بر ديگران. ۹

   د.              ی واجـبش دار                        ثواب بيشتری بـر لنگـه     ،          ی مستحب آن                               سلام تنها عمل مستحبی است که لنگه
                                   تای آن برای سلام کننده و يکی بـرای      ٦٩                            سلام کردن هفتاد حسنه دارد که  «        فرمود:  4         امام حسين

               بـراين اسـاس      ؛                                       ما را تشويق به سـبقت بـر سـلام کـرده       ،   يات ا        و نيز رو   .           که واجب است   ،          جواب دهنده
   يم  ي و   گ ـ  می   ،    زنند                          ّ                     ً                       مرحوم آل غفور چنين بود. حتیّ پشت گوشی تلفن معمولاً هنگامی که به ما زنگ می

                                    خـورد، بـدون اينکـه توجـه کنـد                شان زنگ می                            يد! ولی آن مرحوم وقتی گوشی ي        يم بفرما ي  گو َ         الَو، يا می
 ـ               و چـه شخصـيت          اسـت          غيرعالم    يا                           ، جوان، غريبه، آشنا، عالم   است         طرف پير    ، د           يـا نـدار     د       وقی دار  ّ   حقّ

 F2   492 .               فرمود سلام عليکم    می   ،                             که مهلت سلام به طرف مقابل بدهد ن               بلافاصله بدون اي

                     مندی از آراستگی ظاهر ه   بهر  .   ١٠

                        يعنـی خـدا زيباسـت و       ؛  ّ                         إنّ االله جميل و يحـب الجمـال   «       اند که                         های دينی ما به ما آموخته     آموزه  
   ،     کـرد      ً                      مرتباً به آينـه نگـاه مـی       6                                      . بر اين اساس و با تأسی به پيامبر اکرم »                       زيبايی را نيز دوست دارد

                      کـرد و لبـاس تميـز              را معطر می     خود                             . علاوه بر عطر ذاتی که داشت،   کرد                      محاسن شريفش را شانه می
                        ها از محضر استاد تلمـذ                  گويد من که سال                       داد. يکی از شاگردانش می                     اين کارها را انجام می   ؛     پوشيد  می
                                                                                 غير از تميزی و ظاهر آراسته از ايشان چيزی نديدم. يک روز در پاسخ يک سؤال شرعی بـه     ،    کردم  می

                                      خوانم بـرای نمـاز لباسـی جداگانـه                     ا با لباس پاک می                                           من فرمود، من به خاطر اينکه يقين کنم نمازم ر
F   493               پاک و تميز است.    ّ ملاّ          دارم که کا

3     

                                                 
  .   ١٣٠        .همان، ص  ١
        ی حجره.       نشريه   .  ٢
      مدار.                       االله سيد نورالدين شريعت                 . به نقل از آيت  ٣
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       گويی                     . شوخ طبعی و بذله  ١١

                                                            ّ                           شوخ طبعی آن مرحوم زبان زد عام و خاص بود و يکی از عوامل جذابيتّ بيانات ايشان بـه شـمار   
F   494    حجره   ۀ    نشري          ايشان با        مصاحبه        بخشی از                     رفت. دراين زمينه به   می

     شود:   ی       اشاره م  1
         دال بـر     ،                  فرمايـد: روايـات    می   ،                                                        ايشان در جواب اين سؤال که مرز طنز و تمسخر و استهزاء چيست

     بـه     ؛   است                               ی علما و اساتيد نيز چنين بوده           کردند. سيره       شوخی می  4              و اميرالمؤمنين  6            ند که پيامبر ا     اين
                 کدامشان اهل شوخی       گويم     من می   ،   اند                                                   ای که اگر از من بپرسند کداميک از علما اهل شوخی بوده    گونه
 ـ   إلا    َ َ ولََ ق  ّ     َ       انیّ لأمزحَ و لا أ «                            کند به بيان پيامبر که فرمود:                  اند. بعد استدلال می     نبوده             مـن شـوخی      ؛ ً اً  ّ   حقّ

          فرمايـد:        و مـی            پرداختـه                           به مرز ميان طنز و استهزا          در ادامه  »     گويم          چيزی نمی    ّ حقّ   از    ر          کنم ولی غي  می
                يـر، تمسـخر و     ّ حقّ                ها دروغ، غيبت، ت          طنز و شوخی         يعنی اين    ؛                    ّ                مرز اين است که از خطّ قرمز عبور نکنيم

                                                                                  ديگران نباشد و احترام متقابل حفظ شود. همان طور که اين نکات در داستان خرما خـوردن           استهزای
  6        پيـامبر    :                               ام، رعايت شده. داستان اين اسـت                                 که در کتاب (از هر چمن گلی) آورده  4     و علی  6      پيامبر

   :       فرمـود   4          بـه علـی     ،               خرما که تمام شد  . 4        جلوی علی      ريخت        اش را می           خورد هسته                 خرماها را که می
     يـا     :                 در جـواب فرمـود    4                                      کنايه از اينکه ای علی تو پرخوری! علـی    ؛                          يا علی من کثر نواه هو اکول «

      خورد.     اش می                          کسی است که خرما را با هسته   ر  خو           ، يعنی پر                    ّ   الأکول من أکل مع ا لنّواه         رسول االله، 

                      توجه و کمک به خانواده.    ١٢

                                   رفـت. گفتنـد شـما چـرا بيـرون                                      آمد، کمتر بيـرون از خانـه مـی                  نجف به شوشتر می            موقعی که از 
                خانـه هسـتيم.                                                               ً              رويد. فرمود ما در نجف که هستيم به خاطر تحصيل و تدريس غالباً در بيـرون از      نمی
                        کـرد. قبـل از اينکـه                                                        ها را جبران کنم و در امورات خانه به خانواده کمک مـی                   خواهم کمبود محبت    می

      بايست                                  دو تا بچه داشته که بيمار بود و می   ،                   را به ايشان عطا کند   ـ             پسر بزرگش   ـ       محمد              خداوند سيد 
                                     رسيده که البته عاقبت هم هـر دوشـان                     مانده و به آنها می                    ماليد تا صبح بيدارمی                   به بدن آنها روغن می

 F2   495 .    کنند      فوت می

                                                 
       .همان.  ١
                    االله سيد حسن آل غفور.                .به نقل از آيت  ٢
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 7   بيت   اهل     ّ مقدسّ              ارادت به ساحت    .  ١٣

            گرفـت و در              مجلس روضه می   ،                معيشتی که داشتند                                    در آن شرايط سخت نجف و مشکلات مالی و
                        ارادت خـاص بـه امـام       ـ              پـدر مـا     ـ                            هم ايشـان و هـم بـرادرش       F1   496 .   داد                           ماه مبارک رمضان افطاری می

                 کردنـد و ديگـر                         خواندنـد، گريـه مـی            را مـی   4                          ای که تا مرثيه امام حسـين        به گونه   ؛      داشتند  4    حسين
F   497              را ادامه دهند.                 توانستند مطالبشان     نمی

                    پـدر سيدمحمدحسـين      ـ     ی                  م سيد مهدی طباطباي    الاسلا   حجت  2
                    يکی از چيزهايی کـه     :   کند                           ای را از استاد چنين بيان می     خاطره   ـ                       حافظ خردسال قرآن کريم            طباطبايی

                                              م و برای ما درس عملی بود، اين بـود کـه بـه     ي                    بنده و محمد حسين ديد   ،          االله آل غفور            در تدريس آيت
 ـ   7   بيت   ّ                 مجرّد ذکر مظلوميت اهل                ای کـه ديگـر                                    زدنـد زيـر گريـه بـه گونـه           ه مـی                  حـين درس يکدفع

                                                                               شان را ادامه دهند. البته چون محمد حسين ما خردسال بـود، بـرای اينکـه چنـدان       رس          توانستند د     نمی
    کرد                 ، مطلب را عوض می   کرد                                                                  روحش آزرده نشود و آثار منفی به او نگذارد، آرام آرام اشکش را پاک می

            يعنـی دارد          بـود؛   ";                هو أضحک و أبکـی ">          مصداقی از                    ً گفت و ايشان واقعاً       داری می              يک مطلب خنده  و 
F   498       گرياند.           خنداند و می    می

3 

      نوازی     مهمان   .  ١٤

   با    ،      رسيديم                                                    در ايامی که هوا گرم بود و من و سيد محمدحسين خدمتش می   .               اخلاق عجيبی داشت
    کرد                    آورد. و خودش قاچ می                                                                آن کهولت سن و کسالتی که داشت، برای ما چای يا هندوانه يا خربزه می

   ،                              داد. گاهی هم که بر اثر کسـالت          اجازه نمی   ،           کار را بکنم             کردم من اين                  داد. هرچه اصرار می        به ما می   و
                    داد و مـا دوبـاره                           شـد، خـودش اطـلاع مـی             ً              کرد، بعداً که خـوب مـی                           درس محمد حسين را تعطيل می

          ت، کـودک             ای که داش ـ                                  کرد. جالب تر اينکه با آن همه مشغله              طور پذيرايی می           يشان همان ا        رفتيم و     می
                                          تر ازآن اينکه برای اينکه به محمـد حسـين                                          ای را پذيرفت که نزدش درس بخواند. و جالب        هفت ساله

       فرمود        داد و می       ن هم می ا          داد به ايش                               های اخلاقی را که به دانشجويان می         همان جزوه   ،          شخصيت بدهد
                       احترام طرفينـی بـود.                 يعنی اعتماد و    ؛                           گفت اينها برای من سنگين است                            آنها را مطالعه کن. او هم نمی

                                                 
  .  ٩٧       نامه، ص       .ويژه  ١
                                    . به نقل از سيد محمد مهدی طباطبائی.  ٢
                             .به نقل از فرزند ارشد ايشان.  ٣
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                       عـالمی چنـد بعـدی و       ،                                                              های ارزشمند اخلاقی فوق بـود کـه توانسـته بـود از آن مرحـوم              آری ويژگی
                                                                                          الاطراف بسازد که بتواند در عصر ديجبتال و مدرنيته که عصر انفجار افکـار و عقايـد و مکاتـب          جامع

        مشـکلات     ،             سايه سـار آن                                                                 گوناگون است، اسلام را به صورت علمی و عينی به مردم معرفی کند و در 
                                         اجتماعی و روحی و روانی آنها را حل نمايد.

        فرزندان

               ی پرثمر آن پنج                 وصلت نمود و ميوه  0        های زهرا              با يکی از سلاله   ش  ه.      ١٣٣٧                آن مرحوم در سال 
     های:               سه پسر به نام       ، اما                        ن در کودکی از دنيا رفتند ا                                       پسر و سه دختر بود که دو تن از پسران ايش

 مسؤل اعزام نخبگان دفتر تبليغاتمسلمين حاج سيد محمد آل غفور حجت الاسلام وال
 سيد احمد آل غفور، مسؤل مرکز مطالعات و پژوهش حوزه

بـه   از ايشان مهندس الکترونيک در سازمان هواپيمايی کشور و سه دختر، سيد محمود آل غفورو 
 يادگار مانده است. 

                                      سـلام سـيد مصـطفی آل غفـور) مسـؤل        الا                                               لازم به ذکر است يکی از دامادهـای ايشـان (حجـت   
      باشد.         روحانی می   و   ،                  کتابفروشی دارالشفا

      انگيز       رحلت غم

                          هـ.ق در روز جمعه بعـد از        ١٤٢٩      الحجه                برابر با ششم ذی   ش  ه.      ١٣٨٧ / ٩ /  ١٥                  آن مرحوم در تاريخ 
                                   هـا را غمگـين خـويش نمـود کـه            ی دل                                                سال عمر با برکت به لقای معبود خويش شتافت و همـه     ٧٠

                                                                     برخی از مراجع عظام تقليد و نمايندگان برخی بيوت و علما و بازاريـان و        ش را        ی باشکوه           تشييع جنازه
  ی                                               بعـد از طـواف بـه دور ضـريح مطهـر کريمـه         و       کردند                                    شاگردان و اقشار مختلف مردم همراهی می

                   االله العظمـی صـافی                                              و خواندن نماز بر پيکر مطهرش توسط حضرت آيـت   0                بيت فاطمه معصومه     اهل
                         االله العظمی فاضل لنکرانـی                                                      قبرستان شيخان به سمت قبله همجوار قبور پدر و مادر آيت              گلپايگانی در

                 به خاک سپرده شد.
          ً            ً                            عاش سعيداً و مات سعيداً. روحش شاد و يادش گرامی باد.  

                                        االله سـيد محمـد تقـی حکـيم از علمـای                                                        بعد از ارتحال ملکوتی ايشان، پيام تسليتی از سوی آيت
                                                           ران خطاب به فرزند  ارشدشان ارسال گرديد که متن آن چنين است:                 ی خوزستان مقيم ته      برجسته
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                 االله الرحمن الرحيم   بسم

                           العلماء باقون مابقی الدهر 

-                   منـد ايشـان حجـت    و                                           را به بيت محترمشـان بـه ويـژه فرزنـد بر        ّ   ربّانی                   جانب فقدان آن عالم    اين

                ری بـا اجـداد                                          کـنم و بـرای آن فقيـد سـعيد همجـوا                                              الاسلام سيد محمد آل غفور تسـليت عـرض مـی   

       نمايم.                  صبر و اجر مسألت می   ،                         طاهرينش و برای بازماندگان

 سيد محمد تقی حکيم

                          منعقد گرديـد و خطبـاء و     4                                                 مجالس مختلف ترحيمی از جمله در مسجد امام حسن عسکری     نيز
      بريم:                                                                            گويندگان در مورد سجايای اخلاقی ايشان سخن گفتند. با اين شعر سخن را به پايان می

 ديديمنور خدا می ی تودر چهره
 ديديمه را چه با صفا میناين آي

 شددر سينه، گل محمدی وا می
 ديديمهرگاه تبسم ترا می

 شاعر: سيد محمدجواد شرافت

      منابع

 .پديا سايت ويکی. ۱
 .معارف و معاريف. ۲
 .نامهويژه. ۳
بهمن و  ۱۸ و ۱۷شود. شماره ی حجره، که با همکاری جمعی از طلاب جوان منتشر مینشريه. ۴

 .۱۳۸۳اسفندماه 
دانشـگاه قـم، شـماره اول، بهمـن      یوق اسلام  ّحق نشريه شريعت، گاهنامه انجمن فقه و مبانی . ۵
۱۳۸۴. 
 .۵۹، ص۲امام خمينی در آيينه اسناد، ج. ۶
 .های آن مرحومنوشتهدست. ۷
 .مصاحبه با دوستان و شاگردان آن مرحوم. ۸
  .               سيد محمد جزائری             ستان، نوشته  ّ                       طيبّه يا برگی از تاريخ خوز      شجره  .  ٩
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️آ  ﹩﹆︑ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ًا

 و﹫︡ی ︋︧﹢دی (ره)

 

 

 

 

 بلخابي) زاده سيدمحمد حيدر فاضلي (حاجي 

         خانوادگي   ة       و پيشين     تولد 

                  مناطق شيعه نشـين        ی از   جزو          به عنوان           از ديرباز  و                                        شهرستان بهسود از توابع ولايت ميدان وردک،
                                                          است. علما و دانشـمندان نـامور و مشـهوری از ايـن خطـه                           افغانستان مطرح بوده             خيز در کشور        و عالم

                پـذيرای قـدوم    ،وردک        ميـدان                    دوم بهسود از ولايت   ۀ                سبزدرخت کجاب، حص  ،1329   سال     اند.          برخاسته
  .                                        فرزندی شد که پدرش او را سيدمحمدتقی ناميد

                     منطقه بود و در صـرف                                               الاسلام و المسلمين سيد اسماعيل آخوند از علمای   ت               پدر وی مرحوم حج
                                     ای که در دهه شصت و هفتاد شمسـی کـه                                                       و نحو و ادبيات عرب تبحر زايد الوصفی را داشت؛ به گونه
      هـا،               ها و منـاظره                   مشهود بود و در بحث    ّ ملاّ                                                در حوزه علميه قم حضور داشت، مهارت و استادی وی کا

      نمود.                                                  گوی سبقت را نسبت به بسياری از علما، از آن خود می
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                         قلنـدر از طريـق  زيـد                           رسد. و نسب شريف شـاه                                       دت اين خانواده، به شاه يحيی قلندر می       نسب سيا
F   499    رسد.    می  7                              شهيد، به امام سجاد و امام حسين

 ـ                                   امروزه حرم و بارگاه اين سيد جليل    1    ۀ                 القـدر در منطق
                                    محل التجا و زيارتگاه عموم مردم است.     ـ                           که در اطراف کابل واقع است   ـ           ميدان وردک 

   ود            تحصيل در بهس

                                                                             االله وحيدی (ره) در شش سالگی، دروس مقدماتی و ادبيـات عـرب را از محضـر  پـدر                مرحوم آيت
                                                                                          آموخت. والد عالمش که در سالهای زندگی تلخ و دشوار افغانستان آب ديده و مقاوم شده بود، تـلاش  
                                          ً                                               مضاعف خود را بر آن داشت تا فرزندانش، خصوصاً فرزند کوچکش، سـيد محمـد تقـی، دروس را بـه     

                   داد و بـه تعلـيم                                                                ّ           ور مطلوب ياد بگيرد و ملکه ذهن و وجودش شود. پدر، وی را با جدّيت آموزش می ط
         ٌ       الـدرس حـرفٌ و     «           نمود کـه:         شزد می و       به او گ    را                                             گرفت و از همان عنفوان نوجوانی اين مثال اصيل    می

   ».           ٌ التکرار الفٌ
                      استعداد سرشـار سـيد                                                                      در کنار تاکيد و تلاش پدر در امر تحصيل فرزند، جد و جهد و در عين حال

                                                                                        محمد تقی نيز مزيد بر علت شد تا ايشان در همان اوان کودکی، مورد تشويق و تمجيد بزرگان علمی 
          تاها بـا                      روزی در يکی از روس ـ  «      آورد:                               ای که خود ايشان در خاطراتش می                             آن دوران قرار گيرد؛ به گونه

                 خـوانی؟  گفـتم                                                                                     پدر به محضر يکی از علما رفته بوديم. آن عالم بزرگوار، از من سوال کـرد، چـه مـی   
                                                      با اطمينـان تمـام سـوالات را جـواب دادم. آن عـالم         ،                               از من چند سوال صرفی و نحوی نمود   .     صمديه

    ».                                                  بزرگوار، بسيار خوشش آمد و مرا مورد تشويق قرار داد
                        صرف و نحـو را در نـزد      :«    گفت                              خاطرات تحصيل در نزد والدش می   ۀ   بار                      مرحوم استاد وحيدی، در 

                                                                                             پدر آن چنان خوب خوانده بودم که لغتی از قرآن نبود که به من گفته شود و مـن از لحـاظ صـرفی و    
   ».                                     آن را حلاجی و تجزيه و ترکيب نتوانم کرد   ،    نحوی

     خانه           معلم مكتب

                                           ر کنـار دروس حـوزوی، بالاجبـار بايـد در                               های تحصيل در نزد پـدر،  د                         طبق قانون دولت، در سال
                                                              شد و چون ايشان در خانه، نـزد پـدر دروس ابتـدايی، از قبيـل                                     مدارس دولتی نيز مشغول تحصيل می

                                                 
                                               رسد: ميرسيد علی يخسوز، ميرسيد علی ولی بلخـاب،            القدر می           عالم جليل   و                                                   . سرسلسله اکثر سادات در افغانستان به اين چهار سيد  ١
  .       ی قلندر ي                اه برهنه، شاه يح ش
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                                                                                          خواندن، نوشتن، حساب و رياضيات را آموخته بود؛ دروس مدرسه برای وی بسيار سهل و آسـان بـود.   
                       کـرد و مطالـب درسـی                      ی معلم  تدريس می                             سن و سالانش، وی در مدرسه به جا        همه هم   ۀ          لذا به گفت

      داد.                                مکتب را به دانش آموزان درس می
                                                                                        ذهن سرشار و هوش و ذکاوت وی، پدر را بر آن داشت تا او را برای ادامه تحصيل نـزد اسـتادان   

            نزد شيخ خان    ،                                                                        آن زمان فرستاده و از محضر آنها تلمذ نمايد؛  لذا برای فراگيری مغنی و جامی        پرتوان
                                       رفته و مدتی شاگرد آن استاد فرهيخته شد.           علی خواتی

     كابل         هجرت به

                     از ديـار خـود بـه        7                                                                   برای سيد محمد تقی، کم کم زمان آن رسيده بود تا برای علوم اهـل بيـت  
                                                                  سوی شهر کابل کوچ نمايد و از محضر اساتيد بزرگ پايتخت مستفيض گردد. 

      تـا           ش بدهـد              تا به فرزنـد     شت      لی ندا    و پو     بود                                                در اين اوضاع و احوال، پدر از لحاظ مادی در مضيقه 
                        کنـد شـش مـاه نمـاز                                                                              او خرج و مخارج زندگی در کابل فراهم آيد؛ لذا بـه فرزنـد پيشـنهاد مـی          برای

                                                                          گيرم. آن را بخوان و پولش را صرف تحصيل در کابل نمـا. فرزنـد نيـز قبـول                           استيجاری، برای تو می
                                         توسط بعضی از دوسـتان و ارادتمنـدان، در                            گيرد و وارد شهر کابل شده                            کند و نماز استيجاری را می    می

      دهد.                               آورد و به تحصيل خود ادامه می                    ها، اتاقی فراهم می              مسجد غزنی چی

           اساتيدكابل

                                                                                    استاد وحيدی، درس لمعه را نزد حجت الاسلام و المسلمين، مرحوم حاج آقـای فاضـل بـزرگ و    
          االله عـالم                          فلسـفه را نـزد آيـت               کنـد و درس                                                    بعدها نزد آيت االله العظمی واعظ بهسودی (ره) شروع می

       گيرد.                            نزد اساتيد آن زمان فرا می     نيز          عبداالله را    ّ ملاّ           شود. حاشيه                    آغه (ره) مشغول می     خاک
                                                         االله ناصر است. جد و جهد و تلاش ايشان بـه حـدی بـوده کـه                                      از ديگر اساتيد ايشان، مرحوم آيت

                                 يار زيادی را پياده طی نمايم تـا                                               در زمستان بسيار سرد کابل، مجبور بودم فاصله بس «     گويد:         خودش می
                                            های اجتماعی آيت االله ناصر بسيار زيـاد بـود.                                                      از محضر آيت االله ناصر استفاده نمايم. چرا که گرفتاری

                                                                                                 وقتی از ايشان خواستم تا درسی را پيش ايشان بياموزم، فرمود من تنها بلافاصـله بعـد از نمـاز صـبح     
                           هايی که دارم. اگر در ايـن           گرفتاری                  وم دنبال مشاغل و                                        وقت دارم، آن هم برای نيم ساعت، و الا می ر

          ها را خوب                                                                       توانی بيايی، بيا و الا وقت ندارم. من هم که تلاش و کوششم اين بود که درس         ساعت می
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                                                                                              و کامل بخوانم، قبول کردم و مجبور بودم، نيم ساعت قبل از اذان صبح بلند شوم و پيـاده بـه طـرف    
  »                                کنم تا در موعد مقرر سر درس برسم.                  االله ناصر (ره) حرکت           مسجد آيت

           چند صباحی                                       ش) از جمله اساتيدی است که مرحوم وحيدی    ١٣٩٠                          مرحوم آيت االله تقدسی (متوفی 
                                                                            ل ايشان استفاده نموده است. آيت االله تقدسی در خاطراتش در مجلس ختم آن بزرگـوار   ئ          از درس رسا

                       ّ             درس من آمد، ديدم بحـر مـوّاج علـم                وقتی او پای   «                                          در مدرسه محمديه کابل اين چنين عنوان کرد: 
                                                                                   ّ           است و استعداد سرشار دارد؛ تخلص او را بنده انتخاب کردم. اول عندليب بود. گفـتم ايـن تخلّـص در    
                                                                                      شأن شما تناسب ندارد. خوب است تخلص شما آقای وحيدی باشد؛ يعنی وحيد و يگانه در علم اصول، 

           م متداول.                                در ادبيات، در فقه و در تمام علو   ،                 وحيد در علم فلسفه

     كابل              علميه محمديه   ة    مدرس

                   به کوشش و تلاش حضرت           گذشت که                                 د مرحوم استاد وحيدی به کابل می و             پنج سال از ور        ً تقريباً
                                                                  مدرسه محمديه کابل افتتاح شد و اولين کرسی تدريس در آن مدرسـه بـه      )  ره (                  آيت االله العظمی واعظ

                                      از جمله شـاگردان ممتـازی بودکـه در                                                          صورت مدرن و امروزی در کابل به وجود آمد. مرحوم وحيدی،
     شد.    س                                      اين مدرسه مشغول تلمذ و در عين حال تدري

                                                                             مبارکه بود که زمينه استفاده از محضر استاد بزرگوار حضرت آيـت االله  واعـظ (ره)      ۀ           در اين مدرس
                                                                                            فراهم گشت و او با استعداد و تلاش علمی و ورعی که از خود نشان داد، بهترين شـاگرد آن بزرگـوار   

                                                                                          ه حساب آمد. گرچه علاقه و احترام يک طرفه نبود، استاد بزرگوارش نيز به عنوان يک استاد دلسـوز   ب
      داد.                                او را هميشه مورد تفقد قرار می

        را بـه     او               ديـده بـود،                       شاگرد کم سن وسـالش     از               بارها و بارها        الشأن                           تقوی و ورعی که استاد عظيم
        ب کرد.                                              عنوان پيش نماز در مسجد مدرسه به جای خودش منصو

      فزرند     که                                                                                به گفته مرحوم استاد وحيدی، وقتی استادم برای ضرورتی خارج از کابل بود، آقای واثق
     کرد.                                                                                  بزرگ آقا مسئوليت مدرسه را بر عهده داشت، بنده را به عنوان پيش نماز مدرسه منصوب می

ظـر و توجـه   آقا ن«گويد: می )ايشان الاسلام والمسلمين سيد محمد سرور امينی (ازشاگردان حجت
الاسـلام والمسـلمين    خاصی نسبت به ايشان داشت که بيانگر فضل و علم او بود.مرحوم پدرم حجـت 

گفت  و می کرد می االله وحيدی ذکر خير از آيت (وکيل امام راحل و برخی مراجع) حاج سيد قاسم امينی
استاد وحيدی  ،د کرداالله واعظ را از لحاظ علمی، تقوا و تواضع پرخواه آيتحضرت تنها کسی که جای 
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اگر  (استغفرا االله)از روی تواضع فرمود:  ،وقتی در قم خدمتشان رسيدم و تعبير پدر را يادآور شدم است.
جايگاه علمـی حضـرت   خلاء و ، ايشان تنها کسی بود که علما ۀگرفت به تعبير هم  ا نمیخدا او را از م

 کرد. پر میواعظ را  االله آيت
                 سيد بزرگوار بـه                                    آباد کابل بستری بودم. چند عالم و                  در بيمارستان علی   ه:                       سيد قاسم امينی نقل کرد

                                                   ای بـيش نبـودم. ديـدم اسـتاد وحيـدی در معيـت                                                 ّ        عيادتم آمدند. در آن موقع يازده ساله و بچّه طلبـه 
            بيمارسـتان        بـه                                                                االله واعظ، برادر استادش سيد جعفر و فرزنـد اسـتاد، سـيد جـان                     استادش حضرت آيت

                 گـذرد، اگـر در                                                                 نوازی نمودند. الان کـه بـيش از پنجـاه سـال از عمـرم مـی              و غريب             اند و عيادت      آمده
                                                ّ                                             بيمارستان بستری شوم، شايد کسی به عيادت نيايد! امّا آن عالم فرزانه با قلب رئوف و بزرگواری کـه  

               گـذارد و بـه                ميـان مـی      در              بـا اسـتادش                       غريـب و بيمـار را      ۀ                              داشت، جريان بستری شدن يک پسربچ
                                      گونه مرا مورد لطف و نوازش قرار دادند.           آيند و آن              بيمارستان می

                    تدريس در كنار تحصيل

F   500             االله نوری کابلی     آيت

                               های استاد وحيدی تقـوای بـالای       گی         از ويژه «       فرمايد:       ها می        آن سال   ۀ      در بار  1
                                                    ها ممتاز ساخته بود. او از معنويت و نورانيـت خاصـی                                   جوانی است که او را در بين طلبه   ۀ            ايشان در دور

             محمديـه درس     ۀ                                                         ای بود در حدود سن بيست سال، که بعد از اسـاتيدش در مدرس ـ               ار بود. طلبه      برخورد
                                                      کردند. ايشان خيلی اهل کار وتلاش و زحمت بود. گذشـته از                                  داد که جمع زيادی در آن شرکت می    می

              کـرد. بـرای       می     نيز                                      خواند، در همان سنين بيست سالگی تدريس                                  اين که نزد آيت االله واعظ، کفايه می
                                                                                      ده ای از طلاب مقدمات، سيوطی، معالم و... را درس می گفت. شروع دروس حوزوی ما بـا ايشـان    ع

                                                                                  مير، عوامل و هدايه، صمديه، قسمتی از سيوطی و معالم را نزد ايشان خواندم که ديگر اين           بود. صرف
  »                          درس ها را نزد کسی نخواندم.

               شنود که استادش                وستان طلبه می         کند. از د                             بود که درس مکاسب را شروع می    ٥١   يا     ٥٢    های      سال
                         کنم و اين آخـرين بـاری                                       است، من امسال درس کفايه را شروع می                     االله واعظ (ره) فرموده          حضرت آيت

   .          خواهم کرد                                                      است که کفايه را تدريس می نمايم و ديگر کفايه را تدريس ن

                                                 
                    االله وحيـد خراسـانی                        دفتـر حضـرت آيـت                                        االله نوری کابلی فعلا از اعضای برجسته                                               . از شاگردان ايشان در دوره جوانی در کابل؛ آيت  ١

       است.  
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       کنـد.                                                                                شوق خواندن درس کفايه در محضر استاد، وی را بر آن داشت که در درس کفايـه شـرکت   
     مورد          نه تنها          خواند که                                                                کمر همت را بست و مشغول تلمذ از محضر استادش شد. چنان خوب درس می

                    کردنـد، وی را بـه                                                       گرفت، بلکه بيست و چند نفری که در نزد استاد تلمذ می                      تحسين استادش قرار می
                 کـلام اسـتاد را         هـای                                                                               عنوان استاد هنگام مباحثه انتخاب کردند و دليل آنها نيز اين بود که شما نکتـه 

       گيريد.                  بسيار خوب ياد می

            شيريني مطلب

                                                                                  الاسلام والمسلمين سيد يوسف موسوی ورسی، از شـاگردان ايشـان، بـه نقـل از اسـتادش           حجت
                                                             های تحصيل و تدريس در کابل،  از ميان هفتـاد، هشـتاد تـن از                   کند که در سال              ای را نقل می       خاطره

                                          خوانديم، بنده مبصر بودم. روزی در موضـوعی         رس می         االله واعظ د                             طلاب مدرسه محمديه که نزد آيت
    ّ حقّ                                                                                   علمی، همه يک نظر و بنده نظر ديگری داشتم. نزد استاد رفتيم. طرح بحث صورت گرفت. استاد 

                                                  را به بنده داد که شرينی آن مطلب هنوز در کامم هست.

              بر مسند خطابه

                                ر و کوشايی ايشان در امـر مهـم                                االله وحيدی از عنفوان جوانی، تبح                    های بارز مرحوم آيت          از ويژگی
   ۀ                                                                                       تبليغ و وعظ و خطابه بوده است. وی در سن بيست سالگی، از خطبای بنام شهر کابل بوده و به شيو

           گفته است.                                                      قدما، که سبکی حماسی و بليغ و مهيج داشته اند، سخن می
         دوسـتان                    نژاد بلخابی که از                        علميه قم، استاد هاشمی   ۀ                              ق و  مدرس سطوح عالی و حکمت حوز  ّ حقّ م

                                         االله سيد محمد تقی وحيدی بيشتر شأن درسـی و                 شأن مرحوم آيت «     گويد:         شود، می                ايشان محسوب می
                                                                                        تدريسی بود. در کابل هم به عنوان مدرس و در کار خطابه و تبليغ به عنوان خطيب سرشناس مطـرح  

       طابـه                                                                  توان گفت ايشان بيانگر سبک خطابه در کابل بـود کـه در آن شـهر خ                         بود. خطيب سنتی که می
      بـود                 سنتی و حماسـی         آن سبک    ۀ                                                          خيلی اهميت داشته است. کابل خطيبان بزرگی داشت. ايشان نمايند

                         خطابه خطبای کابل به همين   .      نمايد    می    ادا     را             سر هم کلمات              با شدت و پشت                  در اين روش، منبری    که 
         م زيـاد                                کابل در آن دوره خطيـب و عـال                                                 ؛ مانند مرحوم آقای مصباح، آقای مجاهد و ديگران       سبک بود

  »                                ل اخلاقی و دارای معنويت ويژه بود. ي                                          داشته است. ايشان از آن نسل و عالم صاحب فضا
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          قدرت علمي

     يـک               مسلط به فهم    ّ ملاّ                               االله استاد وحيدی اين بود که تا کا                                  از ويژگی علمی و تحصيلی مرحوم آيت
       کرد.           رها نمی   آن     شد،      نمی          متن درسی

 
ــی ــوش       مـ ــوانی          کـ ــه خـ ــر ورق کـ ــه هـ                                  بـ

 
                      مــــــام دانــــــی                          تــــــا معنــــــی آن ت  

 
                               در آن هنگام کـه کفايـه را در     «      گفت:         رد، می ک                                            مرحوم وحيدی، گاهگاهی که از آن دوران ياد می

                       بستم، تمـام کفايـه و                  های خود را می                                     به قدری خوب خوانده بودم که وقتی چشم         خواندم،              نزد استاد می
    ».    آمد                 نکات آن يادم می

             ي  از استادش   ا       خاطره

                                  در مجمعـی کـه چندصـد دانشـجوی      «     گويد:                      ی به نقل از ايشان می                    الاسلام والمسلمين امين     حجت
                                        ، کسی از مولوی منصـور راجـع بـه آداب                                    مردم شيعه و سنی کابل حضور داشتند   ۀ   عام   و              دانشگاه کابل

                                                                                        شيعگی و وضو به طريق اين مذهب سؤال نمود. او با صراحت و جسارت گفت شـيعه چنـين و چنـان   
           باطل است!     ّ ملاّ          و وضويش کا     است

                               علمی و فقهی را با مولوی مطـرح     ی                                االله واعظ از روی احساس مسؤوليت بحث          حضرت آيت      مرحوم 
                       انجامد. پـس از مـدتی                                          دادند که سرانجام اين مناظره به کجا می                                نمود و مجلس يکپارچه گوش فرا می

                            االله واعظ داد و گفت هرچه آقای            را به آيت    ّ حقّ           دليل شد که     بی         برهان و                           مولوی منصور چنان عاجز، بی
                                                                                         عظ بفرمايند، درست است! نتيجه آن محفل و پيروزی آن فقيه شيعه بر عـالم سـنی مـذهب، مثـل       وا

                     دادنـد و خبـر بـه                                                  بسياری از مستمعين را دانشـجوها تشـکيل مـی                  به ويژه اينکه                  توپ در کابل پيچيد 
  »                    مطبوعات هم کشيده شد.

           هجرت به قم

                              ان به پيشنهاد استادش آيـت االله                                                          دوران تحصيلی در مدرسه محمديه کم کم رو به پايان بود و ايش
                      واعظ، راهی ايران شد. 
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                 ه نمود و ايشـان     ّ مقدسّ          جهانی قم   ۀ        وارد حوز      ١٣٥٥                                       عطش علم خواهی، اين عالم عامل را در سال 
                    در زنـدگی علمـی و      ی                                                     علميه قم و درک محضربزرگان علم و فقاهـت، فصـل جديـد      ۀ              با ورود به حوز

            ترسيم نمود.                                  اش رقم خود و تاريخ روشنی را برايش        معنوی

     بيست   ة   نمر

  ن                                   قم شدم و خواستم برای شهريه امتحـا    ۀ    علمي   ۀ             وقتی وارد حوز «    کند:           ای نقل می                ايشان در خاطره
                                                                          نزد استادی کفايه را امتحان بدهم، مشغول خواندن مطلبی در کفايه شدم. يک صفحه         قرار شد   ،     بدهم

                               ر ورقـه امتحـان مـن، نمـره                                                                  کامل خواندم، استاد ممتحن نگاهی به من کرد و هيچ نپرسيد و سپس د
                                                                                               بيست را گذاشت. نمره را آوردم نزد دفتر دار، اين نمره را به همه نشان می دادند که يک فرد افغـانی  

   ».                هم از درس کفايه!    آن   ،                                      از اين استاد ممتحن نمره بيست آورده است

          اساتيد قم

                    ت عظـام، بيشـترين                                           ها تلاش و مجاهدت علمی، از ميان ساير آيـا                 القدردر طی سال      جليل          اين عالم
                                                                                         بهره را از محضر اساتيد بنام دروس خارج فقه و اصول همچون مرحوم آيت االله ميرزا جواد آقاتبريزی 

                       هـای علـم و فقاهـت،                                                                          و حضرت آيت االله وحيدی خراسانی برد و از خرمن علـم و فضـل آن اسـتوانه   
             شايانی کرد.      های         استفاده

              بر كرسي تدريس

                                                          ايران، همت بر آن گماشت تا کلاس تدريس خود را نيز رها نکنـد                                ايشان از همان ابتدای ورود به
                    ان مشغول تدريس شد.  ر                                           های دوستان، در مدارس الونديه و شهابيه آن دو               و با راهنمايی

                                                                                        پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، روزگار بر همين منـوال بـود و در کنـار شـرکت در دروس     
                                                        لزهراء و شـهيدين مشـغول تـدريس شـد. بـا بازگشـايی        ا   ة                  در مدارسی چون جامع   ،               خارج فقه و اصول

                               ل و مکاسب ايشان شروع شد و بـا   ئ                    کلاس تدريس کفايه، رسا   )  ره (                            مدرسه حضرت آيت االله گلپايگانی 
                                                                                                     توفيق خداوند، توانست دو دوره کامل کفايه را از ابتدا تا انتها تدريس نمايد و سومين بار نيز تـا نيمـه   

         پيش رود.
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           طـور کـه           همـان  «        گويـد:                                                 ن آقای زکی از آشنايان و ارادتمندان ايشان مـی               الاسلام والمسلمي     حجت
         اگر عالم   ";                         وجعلنا من الماء كل شيء حي">                                              حيات و وجود موجودات و گياهان بستگی به آب دارد 

   ».                               ايشان برای مردم مثل آب حيات بود      وجود        ميرند؛           ها نيز می              نباشد، انسان
                                               نبود کفايه را تدريس کند. چون علم را از آيت االله                                         قم که آمد و درس خارج شروع کرد، ديگر نياز 

                       ممتاز بود. الان که سـی        در آن                                                              واعظ گرفته بود. زبان و بيان و تفسيرات و شرحی که  آيت االله واعظ 
               ً                               م. بيان او عيناً بيان و علم آقا بود. مثـل درس   ا    ده           واعظ را ندي    االله          م مثل آيت  ا   ه            در ايران آمد    است      سال

     ود.  ش                   کفايه او پيدا نمی
     فقيه              در درس ولايت «       گويد:      ) می  او         شاگردان                                         الاسلام والمسلمين سيد محمد سرور امينی (از     حجت

         نمـود و             مطرح مـی            به زيبايی              ً                                    نمودم. واقعاً درس عميق و تحليلی بود و آن مباحث را    می              ايشان شرکت
           داد. ايـن              جزوه هم می                              االله ميرزا جوادآقا تبريزی دارم.      آيت                                     فرمود اين مباحث را از استادمان حضرت    می

        خودشان                      کرديم که ايشان سلامتی            ً                                 بود تقريباً با ايام بيماری استاد، خدا خدا می                    درس که مصادف شده
  . »                                              را بازيابد و ما از وجود علمی ايشان محروم نشويم

      گويد:                                                         الاسلام والمسلمين سيد يوسف موسوی ورسی (از شاگردان) نيز می     حجت
                               داشتم. از لحـاظ درسـی بـدون           او را                              وحيدی ارتباط و افتخار شاگردی   االله                       بيش از ده سال با آيت «

                        گـاه تأمـل و مکـث در                 نمود، هـيچ                                                            اغراق، کفايه را به قدری مسلط بود که وقتی شروع به تدريس می
                                                                                                 وسط مطلب نداشت و بسيار مسلط بود. شايد ما حمد را بـه آن روانـی کـه ايشـان عبـارات کفايـه را       

  .                کرد، مسلط نباشيم          تدريس می
                                                                                             تا جايی که در خاطر دارم سه دوره جلدين کفايه تـدريس کـرد و مثـل برخـی اسـاتيد، جـايی را       

                                              االله وحيدی در افغانستان هم مدرس مسـلم و مسـلط             کشيد.آيت                                 نينداخت. هر دوره، سه سال طول می
     کـه      آيد                                                         جوی باميانی از زمره شاگردان افغانستان ايشان به حساب می                 االله سيد علوی سرخ            بود که آيت

                           الحال کرسی درس خارج دارد.     فی
   را                    برخی نکـات درسـی      ،                 االله واعظ کابلی بود                مرحوم حضرت آيت   ۀ                           * ايشان که از شاگردان برجست

      کرد.                 االله واعظ نقل می                                         که در شروح نبود از قول مرحوم استادش آيت
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    زند                        دوچيز انسان را زمين مي

   و  »          خـودبينی  «       زنـد:                      ز انسان را زمين می                           االله وحيدی روزی فرمودند دو چي                      * يادم هست استاد آيت
                                                االله واعظ را از افغانستان با خود آورده بـودم. آن                                 افزود، شروح دروس استادمان آيت        و بعد    ، »       کم بينی «

         ه بايـد                                ها نباشد. بعـدها فهميـدم ک ـ                                                           موقع گفتم شروح زيادی چاپ شده است و شايد نياز به چاپ اين
     است.      بوده  »        کم بينی «           ها به خاطر             عدم چاپ آن                   نمودم و متوجه شدم        چاپ می

                          و تکيه کلامـش ايـن بـود                                                        ص استاد وحيدی اين بود که نسبت به همه دعای خير داشت ي      از خصا
                                                  ً                    که خداوند عاقبت ما را ختم به خير گرداند؛ که واقعاً هم عاقبت به خير شد.

                 فعاليت هاي جهادي

                                 اشت تا در پرتو تشکل حزبـی، بـه                              علما و دانشمندان را بر آن د   ،                            کودتای کمونيستی در افغانستان  
                                                                                           کمک مجاهدين افغانی بشتابند. اين رويداد با دعوت جمعی از علمای افغانی از جمله مرحوم وحيـدی،  

                                                               از دانشمند فرهيخته حضرت آيت االله محسنی از سوريه به ايران رخ داد.
                                                                                  حزب حرکت اسلامی افغانستان تاسيس شد و ايشـان در تاسـيس حـزب و کمـک و جمـع آوری      

                                              که در بين مردم افغانی داشت، از پايه های اساسی    ی                                   های مردمی نقش بسزايی داشت و با نفوذ     کمک
        وجـود                                                                   آمد و با وجود اينکه هيچگاه به عضويت شورای مرکزی منصوب نشد و بـا                 حزب به حساب می

  ر                                                              بار در شورای مرکزی حزب حرکت قرار نگرفت، اما تاثير مهم ايشان د                          اصرار دوستان حتی برای يک
            مشهود بود.     ّ ملاّ                ترويج اين حزب کا

                    يس شورای روحانيت شد  ي                                                       بعدها با اصرار دوستان خصوصا شخص آيت االله شيخ آصف محسنی، ر
               را بـه عهـده                                           های مردمی به مجاهدين و منـاطق جنگـزده                                      و وظيفه جمع آوری و سازمان دهی کمک

   .     گرفت
                              استقبال رهبران جهادی اعـم از     د   مور           کشور شد و      اين                             برای حضور در افغانستان وارد       ١٣٧٢    سال 

                                                                                              شيعه و سنی قرار گرفت. چهره علمی و روحيه جـذاب و دلنشـين وی مقامـات دولتـی را بـر آن مـی       
                         ايفای وظيفه نمايد. امـا     ،                                                                داشت تا از او در جلسات فرهنگی و سياسی دعوت شود و به عنوان سخنران

                                وجود اصرار مقامات دولتی و سياسی                                                        شرايط جنگی و خفقان آن دوران سبب شد تا آن عالم مجاهد با 
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                                                      يس جمهور وقت، به ايران بازگردد و در ايران به کارهـای   ي ر    ّ   ربّانی                               سنی و شيعه از جمله برهان الدين 
    د.  و             تدريس مشغول ش

                                                                                    با خروج طالبان از کابل و تشکيل دولت جمهوری اسلامی افغانستان باز عزم جدی برای رفتن به 
                            های اخير پس از پايـان دروس                        حاصل شد و در اين سال        برای وی    ،                            وطن و خدمت به مردم افغانستان

                    ای که روزگاری را در        مدرسه   ـ                                                                  ايران به افغانستان سفر می کرد و در مدرسه محمديه جمال مينه کابل
                                               تدريس را شروع می کرد و رونق مدرسه را می افزود.   ـ                     آنجا مشغول تحصيل بود 

             منبر و خطابه

                             از او يک سخنران چيره دسـت و     ،                     در کنار احساس وظيفه   ،       و خطابه                            شوق و اشتياق ايشان به منبر
                 ماهر ساخته بود. 

                                                                             شرعی روحانيت، بارها و بارها او را بر آن داشت که حتی در مجالسی کـه از لحـاظ      ۀ    وظيف   ۀ     انديش
                                                                                               شأن اجتماعی در حد نازلی بود، حضور پيدا کند و به وعظ و سخنرانی بپـردازد. هنگـامی کـه بـه وی     

                                     اجل از آن است حضور پيدا کنيد؛ می گفت      تان                                شد که شما نبايد در مجالسی که شأن          اشکال می         ايراد و
                                                          شناسد. حـداقل در ايـن گونـه مجـالس  روايتـی خوانـده                                            وظيفه شرعی، شأن و منزلت اجتماعی نمی

                                       ثوابی شود و شايد وظيفه شرعی ساقط گردد.      موجب                                شود؛ اين خود يک ارزش است. شايد    می
                                       ا بـر آن داشـت کـه  در طـول سـال،          وی ر   ،                                   ج اسلام و مبانی اسلامی بـا سـخنرانی               تاکيد بر تروي

                                                                                              شنبه و جمعه در شهرهای مختلف در بين برادران ايرانی و يا مهاجرين افغانی بـه تبليـغ و تـرويج      پنج
         بپردازد.     دين

                                                                                  شيوايی سخن و نغز بودن کلام وی سبب شده بود تا هميشه مجالس وعـظ و سـخنرانی ايشـان    
                                              جمعيت بوده  وطرفداران پرو پا قرصی داشته باشد.        مملو از 

                                                                                            شهرت زايد الوصف ايشان در بين مهاجرين افغانی و انصار ايرانی، مهاجرين خارج از ايـران را بـر   
            د تا عـلاوه   ن                                                                  ايشان حتی در کشورهای اروپايی از جمله انگلستان و استراليا دعوت نماي      که از         آن داشت 

 ـ                                                   ت پرسش و پاسخ و گفت و گوهای کلامـی و دينـی حضـور                                  بر استفاده از سخنرانی، در جلسا     د و       بياب
                                        بخصوص جوانان از محضر ايشان تلمذ نمايند.

                                           نژاد بلخـابی، در خصـوص سـفرهای تبليغـی                                                پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه استاد هاشمی
     مـا                    . سـال بعـد از  6                               در سيدنی در مرکز اسلامی نبی اکرم   ؛                       سفری به استراليا داشتيم «     گويد:          ايشان می
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                                                                                           ايشان آنجا رفته بود. به همين خاطر تعلق خاطر بين ما ايجاد شد. مهاجرين کويت  محفل بزرگـی در  
                                                                                           محرم دارند. چهار هزار نفر از جمله رجال و شخصيت های غير افغانی هم شرکت مـی کننـد. سـفيرو    

   قم    ،    يرند گ                                                               آيند. دوست داشتند که چهره ای مطرح، دعوت شود. با ايشان تماس می                اعضای سفارت می
                                آن بود که ايشان شناخته شده بود.    از     کاشف    ،                         بعد به سراغ ما آمدند. اين              تشريف نداشت،
                                                                             سفری تبليغی به لندن داشتيم. سفر دوم بنده بود. حدود هشت نفر با هم بـوديم. در     ،            از باب اتفاق
      جمـع                                             جمع محسوب می شد. البته سخنرانان خوبی در آن    ۀ                   وحيدی شخصيت برجست             جمع ما آيت االله

 ـ   ر                                         ای علمی و شناخته شده بود. آقا زاده آيت االله                                          بودند مثل مرحوم حاج آقای احسانی، که چهره     يس،    ي
                                                         آقای حجـت و شـيخ زاده و... از علمـا و فضـلا بودنـد.        ،                                      آقای ميرزايی جاغوری (امام جمعه جاغوری)

            يشان برگزار                                               ی وزين و سنگين محسوب می شد. نمازها کلا پشت سر ا ا      چهره   ،             در اين مجموعه       ايشان
                        دهـان بـه سـخن بـاز        ی                     قبـل از ايشـان کس ـ     ،              کرديم. در مجلس                        شد. پشت سر ايشان حرکت می    می

      گفت.                             کرد. سخن نهايی را ايشان می     نمی
     . در      شـود                برگـزار مـی               ها در لنـدن                                                            از ايشان بسيار تجليل می شد. در انگلستان جلسه بزرگ افغانی

                                             ن به شهرهای ديگر فرستاده شدند. ايشان به خاطر                                             شهرهای ديگر به خاطر وجود مهاجرين، بقيه آقايا
                                       جايگاهی که داشت در لندن نگه داشته شد. 

                                                              ای دارد که بزرگترين مراکز اسلامی در آنجاست و مراسم مهم مـذهبی                             لندن در اروپا جايگاه ويژه
                                                   اطراف سعی مـی کننـد در محـرم آنجـا بياينـد و        ی                                            در آنجا برگزار می شود. مؤمنين از ديگر کشورها

                                        شـوند. از کشـورهای عربـی هـم زيـاد                                                               استفاده کنند. بزرگترين خطبای ايران هم در آنجا دعوت مـی 
      آيند.    می

                                         ای از طرف آيت االله سيد محمدرضا گلپايگـانی                                                آيات و مراجع تقليد، دفاترشان فعال است. مؤسسه
       آيت االله                  ر می شود. مؤسسه  زا                                         تأسيس شده است که نماز جمعه لندن در آن برگ           پيش درآنجا        سی سال 

                                              ل متحد به ثبت رسيده و جهانی است، در آنجاست.                                که خيلی معروف است و در سازمان مل     نيز      خويی
                                                                گويد، خيلی اهميت دارد. مرکـز مراسـمات مهـاجرين آنجـا منـزل                               خطيبی که در لندن سخن می

                                       حدود چهل، پنجاه سال پيش سـاخته شـده             منزل مذکور       است.           افغانستان   ۀ   تبع       است که      شيعی    ی    تاجر
         در آنجا          کمی شيعه   ۀ                و در زمانی که عد                                 ی ريشه دار و محفل سنتی لندن است             اين محفل مجلس   .   است
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                                              اند. امام جمعه لندن و آيت االله دکتر فاضل حسـنی                               تنها در اين مجلس شرکت می کرده   ،          وجود داشته
F   501     ميلانی

        کنند.                                                 که در لندن درس خارج دارد نيز در آن محفل شرکت می  1
               به حدی کـه در     ؛             در لندن هستند    نيز                                  ايشان و بسياری از علما و بزرگان   ۀ    و نو   ی ي     االله خو           فرزند آيت

                         علميه است. مقـام معظـم      ۀ             کند که در حوز                     کنند، انسان گمان می                        رسمی وقتی علما شرکت می         مراسم
         است. حاج    ی                                                                          رهبری جمهوری اسلامی ايران در آنجا مرکز اسلامی دارد که مرکز بسيار پررفت و آمد

       حـدود     و       کنـد                       روحانيت را دعوت مـی    ۀ                                        الحسين معزی مسؤل آن دفتر قبل از محرم کلي            آقای شيخ عبد
      آيند.                                  صد و چند روحانی در لندن گردهم می

                                                         االله وحيدی منبر می رفت. در کنار اين محفل، در جلسه ای که از      آيت   ،                     در آن شرايط و آن محفل
       شـيعی     ۀ                  در منـزل خـانواد     ؛    فـت  ر                              شد نيـز ايشـان منبـر مـی           ار می ز                              سوی مهاجرين غير افغانستانی برگ

                                              را عهده دارد بودند. اين خـانواده، نسـل بـه      7                                            شهرستانی که مسؤوليت بازسازی حرم ائمه معصومين
                           در عـراق و ايـران حضـور       و       انـد                      ، حتی امام رضا بوده7                                  نسل متخصص در ساخت و احداث حرم ائمه

                           داشتند. يادم هست که سرپرست           ها مراسم                                         ای عريق، ريشه دار و سنتی که آنها هم صبح                دارند. خانواده
               هـای شـيرينی                هـا صـحبت                    ساخت و ساز حـرم    ۀ     دربار        ه بود،           از کربلا آمد    که                       آن خانواده، خود مهندس

       داشت. 
                         ايشان در کنار درس، بسيار    ۀ           منبر و خطاب   ۀ   جنب «       گويد:    می                                  مدرس و استاد گرامی حاج آقای رفعتی 

                کـرديم يـا در         ً                        گاهاً از محضرشان استفاده مـی                      ها که درس اخلاق بود،                              مورد توجه مردم بود. چهارشنبه
                                    زحمت و تلاش داشت و خـود نيـز اهـل         کرد.             را القا می       معنوی                   های اسلامی، منبرهای              برخی مناسبت

                 سوز و گداز بود. 
             چـه را کـه                            توانا مطرح بود، تمام آن   ب    خطيب                   ايشان که به عنوان «                      الاسلام والمسلمين مبلغ:      حجت

                            ای را در وجـود او مشـاهده                     کمـالات برجسـته           انسـان         کـرد.         عمل می           نمود، خود                   برای مردم مطرح می
     شـد                          نشسـتيم، احسـاس مـی                            به حدی که وقتی با او می               اخلاقی او بود.        ها خوش                  کرد که يکی از آن    می

                         کردنـد کـه او از همـه                          نشستيم، همه احساس می                                                اخلاق پيامبری در او بود. در جمعی که با ايشان می
                             پيامبر همين موضوع مطرح است.    ۀ     ر سير    که د   ،                   بيشتر مرا دوست دارد

                                                 
          االله ميلانی.         نوۀ آيت  .  ١



       ٢٧٤ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

         روح لطيف

                                                      يادم هست در لندن درخواست کـرديم کتابخانـه بـزرگ آن     «     کند:                             يکی از دوستان ايشان نقل می
                                             شود را بازديد کنيم. وقتـی رفتـيم، روحيـات                                                    شهر که اکثر نسخ خطی و اسلامی در آنجا نگهداری می

                                             لانی حضور داشته باشد. نيم ساعتی که بود خسـته                                             ايشان آنگونه نبود که در چنين فضاهايی مدت طو
                           خورده است که ای کاش به اين                                                               شد و گفت مرا زود برگردانيد. و وقتی از آن سفر بازگشت، تأسف می

                           گفتـه بـه حـال روحـی و                                                                   رفتم. به خاطر اينکه انسان بسيار محجوب و اهل مراقبه بود؛ مـی          سفر نمی
                                       شبيه ايشان ولو چشمش به طور اتفاقی بـه     ی             از است و عالم                             تأثير منفی داشت. محيط اروپا ب    ام       معنوی

 F1   502 »                                ، به اين جهت ايشان اذيت شده بود.  ..              آن مناظر بيفتد

        و خضوع      تقوي 

                                            همه دوستان، آشنايان و تمام شاگردان و اساتيد                         ايشان داشت، اين بود که                    يکی از خصوصياتی که
                                           د، به زهـد و تقـوی و در عـين حـال بـه                                                  که به نحوی با آن عالم فرهيخته در ارتباط بودن       هر کسی    يا 

                                      شد که در روابط اجتماعی، سلام کـردن، و                                                       خضوع و خشوع ايشان اذعان دارند. در  برخوردها ديده می
              پيش قدم بود.    ،           ادب و تواضع

                           ها باهم دوست بودند و نـوع       سال      گويا                                                     با يک طلبه جوان يا يک فرد عادی چنان رفتار می کرد که
      خـوی     و                               شيفته و عاشـق اخـلاق و مـنش      و                   در همان رابطه اول       انسان      د که             به گونه ای بو   ش      برخورد

    شد.              خوش ايشان می
                       گفت برای توفيقات زندگی                                                          ايشان زبانزد همه بود. بارها به شاگردان و يا فرزندانش می   ا         زهد و تقو

   م.     کـن                                                   خودم تا آنجا که بتوانم از اين مهم چشم پوشی نمـی    ،                       نماز شب را فراموش نکنيد   ،           دنيا و آخرت
                                       اين بود که در نماز چند چيز را هميشه از    ش     ه کلام ي        هميشه تک   ،   کرد                                يا گاه گاهی که نصايح پدرانه می

                                                                                       خدا بخواهيد؛ عزت، صحت، حکمت. عزت از خداست و عزت را از خدا بخواهيـد. سـلامتی والاتـرين    
       نايـت                                                              دهد و علم بالاترين ارزشـی اسـت کـه خداونـد بـه انسـان ع                                    نعمتی است که خدا به انسان می

  . »                                 العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء «            کند، چرا که     می

                                                 
  .  ٩٠ / ٤ /  ٢٥       ، مورخه                                            . مصاحبه اختصاصی نگارنده با استاد هاشمی نژاد  ١
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        گويـد:        مـی                                       الاسلام والمسلمين استاد شيخ جعفر رفعتی،                                   مدرس فرهيخته و خطيب دانشمند، حجت
                                            های درسی و علمی بـود. زمـانی کـه مـا در                                              ّ          استاد وحيدی بسيار متواضع، با اخلاق و مجدّ در برنامه «

    او                             که دوسـت داشـتند از وجـود        ند                        ها از کشور افغانستان بود           ی از طلبه                          خدمت آن مدرسه بوديم، بسيار
                       ّ            تشريف آورد و سبب نورانيتّ مدرسه شد،     که                                آشنايی چندانی نداشتم. به مدرسه         با ايشان              استفاده شود. 

       صـحبت        امـا           بينـيم،                      ای نبود ايشـان را ب               رو بود. جلسه         و گشاده                                 خيلی مجذوبش شديم. بسيار با اخلاق
        نگيريم.               نکنيم و روحيه

                 داد، خـود حـاج                                           يکی از کسانی که بسيار به ما روحيه مـی    ،                            در مسائل و مشکلات مدرسه و طلاب
                          و جـزو معـدود اسـاتيدی         ّ مجدّ   ،    منظم   ،        امتحانات   و    ها     کلاس   و          های درسی                           آقای وحيدی بود. در برنامه

          مدرسـه و                                                                                بود که ما نسبت به کلاس ايشان هيچ مشکلی نداشتيم. بلکه بيش از آن مقداری که توقع
                              گذاشت. از همه مهمتـر اينکـه                       تصحيح اوراق وقت می                       کشيد. برای امتحانات و         زحمت می        ها بود،       طلبه
                                                                                          ها در اين زمان، بيش از همه به يک پدر نياز دارند. ايشان برای شاگردانش يک پدر مهربان بـود.        طلبه

               و کمـک مـالی                          بـرای مشـکلات ازدواج    و       کـرد                                 گذاشت، مشکلاتشان را گـوش مـی                  برايشان وقت می
          کرد.             ها، تلاش می      طلبه

                      داد و اين باعث دلگرمی               کرد و بها می                  گذاشتيم، شرکت می                   ً               جلساتی که ما گاهاً برای اساتيد می   در 
                                                                        هايی که در آنجا داشت، شاهد بر اين بـود کـه شـاگردها راضـی بودنـد و                                ما بود. از نظر علمی، درس

      ّ       و مسلطّ بود.       کشيد         زحمت می    ها               بود. برای درس      دقيق         امتحانات 
     کـه               (افغانستان)                  هايی از اين کشور                                  ّ                       عالمی بود فرهيخته، با اخلاق، متديّن و دلسوز. نسبت به طلبه

      کرد.               داد و کار می                   اند، ايشان بها می               محروم و مظلوم    ً بعضاً 
                    در تقـوا، اخـلاق و         ايشان   «                              از شاگردان و همراهان هميشگی:    ،                     الاسلام والمسلمين کاظمی     حجت

     ام.                               تقوا و اخلاق بود، اغراق نگفته   ۀ      يم اسو ي                   نظير بود که اگر بگو      ی کم           تواضع به حد
                             شد با هم تا سر کوچه ايشان می                                                        هيجده سال که در خدمتش بودم، وقتی روزها از درس فارغ می

      آقـا     ،      رفـتم                                                                              آمديم. در اين مدت کلام بدی از زبانش راجع به احدی نشنيدم. هرچه در عمق مطلب می
                     سی گفته و شنيده شود.                  راضی نبود که بدی ک

                                                             ً                             بسيار توانا  و پر قدرت بود. در منطق کم نظير بود. در فقـه واقعـاً فقيـه بـود. در اصـول         ،       در بيان
     ّ   مقـدسّ                                      فرمود، بنده قبل از اينکه وارد سرزمين        ً                                   خصوصاً کفايتين متخصص بود. خودش گاهگاهی می
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                             بـا عشـق و علاقـه خوانـده                                                                    جمهوری اسلامی ايران شوم؛ سی و چهار سال پيش، چنـان کفـايتين را   
                          توانستم در ذهنم مرور کنم.    می    را                                               ومسلط بودم که از اول جلد کفايه تا آخر جلد دوم

                          حـرف و حـالتش، نشسـت و       ،     بـود        شـده        تقـوا     ۀ    مجسم              در تمام افعال                    االله عالم: شخصيتی که      آيت
                                                                         برخاستش حساب شده بود. در مسائل انفرادی و اجتماعی. رحمک االله تبارک و تعالی.

                      اضع و اخلاق ويژه استاد  تو

                     وقتـی بـا تعـابير     «        گويـد:                                                           الاسلام والمسلمين سيد محمد سرور امينی از شاگردان ايشان می     حجت
        ً                                  که واقعاً در فراخور شأن ايشان بـود، او را    »                    االله، استاد معظم و...     آيت «                          رسمی و احترامات مرسوم مثل 

    ود.  نم                                             کرديم، از روی تواضع خاصی که داشت، اعتراض می         خطاب می
                                             االله گلپايگيـانی، در مسـجد مدرسـه نمـاز را                    مرحـوم آيـت     ۀ                                  يادم هست، بعد از تـدريس در مدرس ـ 

     رفت.                   نمود و به منزل می          را طی می  -     ً      نسبتاً طولانی   ی    مسير  –                      خواند و بعد پای پياده     می
                                   نمود که در واقع درس اخـلاق بـود و                                                       روزهای چهارشنبه، قبل از درس، حديث جالبی را مطرح می

      نشست.                        خاست، لاجرم بر دل هم می            از دل برمی   و                                      ون از ضمير و لسان پاک ايشان جاری بود     ً  واقعاً چ
                          ً                                                                  در تواضعش همين بس که معمولاً يکـی دو تـا از فرزنـدانش کـه در درس اسـتاد بودنـد را اگـر        

     کرد.                        گفت و با احترام ياد می                        خواست خطاب کند، شما می    می
    ی و                               از آفـت حسـادت، غيبـت گـوي        ّ ملاّ            يشان را کـا                                    هايی که با ايشان حشر و نشر داشتم، ا        در سال

                                                         از عالم و عامی غيبتی گفتـه و شـنيده شـود. اگـر کسـی                 راضی نبود               ی و دور ديدم.             ّ غيبت شنوی مبرّ
      نمود.           ً                    کرد، فوراً موضوع بحث را عوض می         شروع می      غيبتی 

                                          از هـيچ کـس مـذمتی راجـع بـه مرحـوم          ،       قم هستم   ۀ    علمي   ۀ                            بيست و هفت سال است که در حوز
             گفتـيم يـا                                                                             االله وحيدی نشنيدم و اگر در حضور شخص يا اشخاصی اخلاقيات حسنه اسـتاد را مـی       آيت
       کردند.                      شنيديم، همه تأييد می    می

                                                                الاسلام والمسلمين حاج سيد محمد فاضلی بلخابی که در همسايگی ايشـان                     اخوی نگارنده، حجت
                               د برای آوردن چـای و پـذيرايی            رفتيم، خو             االله وحيدی می                   وقتی به زيارت آيت «     گفت:                 سکونت دارد، می

             ً                       بياينـد. واقعـاً تقـوا، تواضـع و       -         ً                که احياناً اگر بيرون بودند-              شد تا فرزندان                  نمود و معطل نمی          اقدام می
  . »                                                                    نوازی ايشان که با همه برخورد رئوفانه و يکسان داشت، ويژه و زبانزد است       مهمان
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                 تواند به عنـوان                   است که انسان می    ای                  االله وحيدی به گونه           شخصيت آيت «      زاده:             الاسلام عالم     حجت
                                                                                             اسوه و الگوی خود قرار دهد. علم توأم با عمل، فقيه و خطيب توانا، عالم عامل، شخصيتی کـه جـامع   

                                     صفات نيکو و متخلق به اخلاق حسنه بود. 
                                                  ديديم. همه ارادتمندان، دوستان و آشنايان، اين صفات                          ديديم، تواضع را مجسم می                هرگاه او را می

                         شـد متخلـق بـه اخـلاق                               شد، شخصيتی مشـاهده مـی                        ديدند. هرگاه ديده می                ود او متجلی می        را در وج
  .4      اهلبيت   ۀ          ّ                              اسلامی، مزيّن به اخلاق قران و آراسته به سير

       نمـاز                                                از عبادت و خضوع و خشوع او لذت مـی بـرديم و     ،    شديم                به حرم مشرف می          با ايشان      وقتی
  .   کرد                                      ايشان با تمام وجود گويا خدا را حس می     چون   ؛     کرديم                            هنگام اقتدا در نمازش حس می          واقعی را

                                                                                         تقوای در گفتار و کردار داشت. برخلاف برخی که همين طـور حـرف مـی زننـد و هـر حرفـی را       
                                                                              جهت و نامناسب و غير ضروری. ايشان اين طور نبود. کلامش حساب شده بـود. دو نکتـه            زنند بی    می

                                       و انسانی و طلبگی را بسيار تذکر می داد.                                                در کلمات او قابل دقت بود. يکی اينکه وظايف اسلامی 
     کرد.            ای بيان می                      خاطرات بسيار آموزنده   ،   دوم

                                          ، ولی تواضعش ويژه بود. بر سر همه دست محبت    است          مثال زدنی     اش                         از ميان صفات ايشان، همه
           کـرد کـه                   چنان برخورد می      و ...          ب معمولی             با عامی و طلا      بود،       برجسته    ی                        داشت. در عين حال که عالم

                      را مثل خودش می دانست.       ايشان
                                                            رفت. با آنکه وسيله نقليه داشت و می توانست فرزندی را در خدمت        ً                      اکثراً به حرم و درس پياده می

     گشت.                   رفت و پياده بر می                    بگيرد اما پياده می
                         و عبادالرحمن الذين يمشون  «                 بود، اين آيه است:                                           از جمله صفات قرآنی که در خود پياده کرده

             بـا آن کـه      ،                        تواضع زياد و پيـاده روی    . »                             ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما                 علي الارض هونا و ا
             ماشين داشت. 

                                                   ن عمل صالح باعث شده بود که محبـت خاصـی در قلـوب     ا                               خصوصياتی که در ايشان بود به عنو
                    در فراق او گريستند.     چقدر                         پير و جوان، عالم و عامی    ،                                        مؤمنين درباره ايشان ايجاد شود. روز تشييع
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    ما         قالوا سلا

                                     گری، در مجلسی فردی با همدسـتی فـرد                   گرايی و افراطی                                 در شرايط بحرانی کشور و فضای حزب
                          طرف را دعوت به آرامش کرد            هيچ نگفت و          اما ايشان   .    کرد      فراهم     را                            ديگر مقدمات جسارت به ايشان

                                                      ديد تأثير ندارد، بلند شد و به آرامی مجلس را ترک کرد.         و وقتی
                                               را در خود پياده کرده بود. کريمانه و بزرگوارانه   ";              عافين عن الناس                   والكاظمين الغيض وال">   ۀ  آي

                                     درس نگرفتيم، سيره ی امثال اين گونـه    7                       گذشت. اگر از رفتار ائمه                ّ     های احتمالی جهّال می          از اهانت
                                            علما درسی عينی در امتداد سيره اهلبيت: است. 

       و تهجد      تعبد

            يعنـی بـا      ؛                           در نماز بود. او با غير زبان   وی           نينه خاص أ  طم   و                          عملی ايشان مراقبت و خشوع   ۀ      از سير
                           ها و امر به معروف می نمود.                      عمل خود دعوت به خوبی

                                       ای که از ايشان دارم، مربوط بـه سـفری                                  اهل تهجد و نماز شب بود. خاطره  «               االله نوری کابلی:     آيت
          يد واعـظ    شه    ّ  علاّمه   االله      آيت              در معيت حضرت  -      خواندم                                  در آن موقع بنده خدمتشان معالم می  -      است که

                                                                                           (ره) و استاد بزرگوار حاج آقای وحيدی به برخی از مناطق بهسود دعوت شديم. سه چهار شبانه روز در 
                                                        االله واعظ را دعوت کرده بودنـد، در آنجـا مـردم و علمـا          آيت            آن روستاها         که مردم   ی              روستاهای مختلف

       شـد و               تـرک نمـی     ش  شب              االله واعظ نماز         ها، آيت                           جلسه وعظ بود. يادم هست شب   و           شدند، منبر         جمع می
                                            خواند، مرحوم حاج آقای وحيـدی بـود. بقيـه                     شد و نماز شب می                  سر ايشان بلند می                 تنها کسی که پشت

                                                                    شدند اما شاهد بودم که او در نماز شب مداومت دارد. ايشان اهـل دعـا،                               فقط برای نماز صبح بيدار می
  »                                                    معنويت بود که خداوند آن همه توفيقات را به ايشان داد.   و      تهجد

                                                                 درسفر تبليغی به غرب، رابطه ما با ايشان بسيار نزديک شد. در لنـدن    «                         استاد هاشمی نژاد بلخابی:
                                    ديم. اهل تهجد و سحر خيز بود. بعد از   کر                                                    سه نوبت نماز جماعت داشتيم که پشت سر ايشان اقامه می

  »                                             تعقيبات نماز صبح را داشت و بسيار اهل ادب بود.   ،                    نماز صبح بسيار طولانی
                 اخلاقی به عنـوان     ی      احاديث               در ابتدای درس    ها          چهارشنبه «      گويد:                  سلام موسوی ورسی می      حجت الا

        ديـديم                                  نماز بود. وقتی نماز او را مـی    ۀ               های اکيدش دربار       توصيه      جمله          کرد و از                  درس اخلاق مطرح می
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    را   د                                                         خواند، معنای واقعی خضوع و بندگی در نماز در مقابـل معبـو                     و با وقار نماز می         طمأنينه            که چقدر با
       کرديم.       حس می

 
ــده  ــش ديـ ــوز آهـ ــاها سـ ــن فضـ ــت                                        ايـ        اسـ

 
        اســـت                              هـــای صـــبحگاهش ديـــده           نالـــه 

 
ــت   ــه دسـ ــد بـ ــاز آيـ ــا را نمـ ــا مـ ــز تـ                                                     خيـ

 
ــت     ــه دس ــد ب ــداز آي ــوز و گ ــک دو دم س F   503                                             ي

1 
 

                 زهد و ساده زيستي

              ها قبل کهنـه                            های خيابان آذر قم که سال                         ت نبود. در کوچه پس کوچه  ّ ملاّ                     دنبال تنوع گرايی و تج
                                      بسيار داشت، تا آخر آن را تبديل نکرد.               راه پياده هم       بود و            منزلی گرفته 
      ام. و                          ام و دفترگـردی نکـرده                         هيچ دفتری رو نينداخته   به                              فرمود، بنده در خصوص مال دنيا           استاد می

        الاسـلام         حجـت      کـه                  تـرحيم ايشـان            مجـالس                             علما مغايرت دارد. در يکی از    ۀ      با سير         اين کار       افزود    می
                     ً   اوکه وحيدی است، واقعـاً   «                                      تعبير جالبی به کار بردبه اين مضمون که:   ،  فت                        والمسلمين سيد ذکی منبر ر

  »              ساخت از بسياری                                  ها و مزيت داشت که او را ممتاز می                           وحيد و تک بود و بسی ويژگی
                باز شاگردان خود                ، با اين وجود              دادند جز ايشان                   مساعده و شهريه می     خود                        ديگر اساتيد به شاگردان

            آنم که خودم    ۀ               داد. بنده شرمند             طفت قرار می  ّ ملاّ                   ها شاگردان را مورد         مناسبت                          را داشت. البته در اعياد و 
         اسـتادی      ّ حقّ                                                                   االله وحيدی بنامم در حالی که از خرمن علم و عمل او استفاده نتوانستيم و               را شاگرد آيت

                      ايشان را ادا ننموديم.

 دستگير بينوايان

ها که  الشهدا بلخابی نيه سيدمؤسس مؤسسه و حسي ،الاسلام والمسلمين سيد حسين احمدی حجت
هـای علمـی،    االله وحيدی باوجود مشغله ، مرحوم آيتکرد ، نقل میشتدر همسايگی ايشان سکونت دا

                                               ّ                                                  تدريسی و تبليغی، همواره ايتام و نيازمندان را مد  نظر داشت و به طور مثال همه سـاله، بـرای صـد و    
                 بر سر آنان داشت.            و دست نوازش ديد  آموز يتيم لباس تدارک می پنجاه دانش

                                                 
                   لسوف، اقبال لاهوری.                . علامه شاعر و في  ١
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                برخي از شاگردان

                                                                                      توفيق تدريس در کنار تحصيل، يکی از نعمات والايی بود که خداوند متعال به ايشان عنايت کرد. 
                                            ای کـه در هـر جمعـی از طـلاب قـديم کـه                                                          از همان ابتدای تحصيل شاگردان زيادی داشت به گونه

                   و شاگرد وی بودند.    ه             زدش تلمذ نمود                         يافت که چند صباحی را در ن                           نشست حداقل چند نفری را می    می
                                                                                                از ميان چهره های شاخصی که امـروزه در ايـران يـا در کشـورهای اروپـايی و يـا در افغانسـتان        

      کنيم:                              به ذکر اسامی چند تن بسنده می   ،                     هايی را بر عهده دارند         مسئوليت
                             ت آيت االله العظمی وحيد خراسانی                                     حضرت آيت االله نوری کابلی از معتمدين حضر

                                                    آيت االله علوی سرخ جوی باميانی از اساتيد حوزه علميه قم      حضرت
                               ، از فعالان فرهنگی در کشور هلند                          الاسلام و المسلمين معلم زاده   ت  حج
                                                            الاسلام عبداللطيف سجادی از فعالان حوزه علميه خاتم النبيين کابل   ت  حج
                            ق زاده از فعالان فرهنگی کابل  ّ حقّ                 الاسلام والمسلمين م   ت  حج
                                                                    لمسلمين سيد هادی هادی از فرماندهان جهادی و رييس بنياد فرهنگی رسـول           الاسلام و ا   ت  حج

                      ين در دولت کرزای و... ل                  و وزير شهدا و معلو              اعظم در کابل

        تاليفات

                           است که متاسـفانه در دوران            تاليف شده                                                 در طول حيات با برکت ايشان دست نوشته های فراوانی 
                                             ساس نياز کشور افغانستان و شـرايط فرهنگـی و          که بر ا                      کتاب نگرشی بر وهابيت                 حيات ايشان به جز 

                                                         نموده؛ کتاب ديگری نمايند به چـاپ نرسـيد اسـت. و نيـز                  مرموز تاليف   و                  های بسيار خطرناک      هجمه
       کتاب

                                         فروغ ثقلين که به تازگی به چاپ رسيده است.
             اخلاق اسلامی  

                          امام زمان (عج) مصلح صالح 
       الاصول    ة               الحصول الی کفاي

                       سيد سرور واعظ بهسودی  االله                 تقريرات درس آيت
                                               تقريرات درس خارج فقه آيت االله العظمی تبريزی (ره)
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                          در کنگره يکصدمين سال تولد    )  ره (                                                 جلوه ای از خلافت الهی ( پيرامون شخصيت امام خمينی  - ٨
  .   ره) (     امام 

        فرزندان

                                                   الاسلام والمسلمين دکتر سيد محمدحسن وحيدی (متخصص چشم)     حجت  .  ١
                   کارشناسـی ارشـد                   سـانس تـاريخ و    ي ل                             مين سيد محمد حسن وحيدی (فوق            الاسلام والمسل     حجت  .  ٢

           علوم قران)
                                                    الاسلام والمسلمين سيد محمدباقر وحيدی (پايان سطح حوزه)     حجت  .  ٣
                                      سيد محمدعلی وحيدی (متخصص امور رايانه)  .  ٤
                             سيد ابوالقاسم وحيدی (خردسال)  .  ٥

      باشد.    می            شگاه هرات)         وق در دان  ّ حقّ                          سيد علی نقی معصومی (استاد      نيز             داماد ايشان

                        در سخن دوستان و شاگردان

                                            سيد هادی هادی(وزير شهدا و معلولين افغانستان

         خليـق و     ،       مردمـی    ،       مبـارز    ،        ی علمـی    ا                                   فرهيخته، دلسوز ، شناخته شده، چهره   ۀ            االله وحيدی چهر     آيت
       مـردم                                                                                    داشتنی بود. شخصيتی که از آغاز زندگی تا پايانش، درکنار مردم و در خدمت مردم و بـا       دوست

                                                              علميه قم گردد، يکی از مدرسين چيره دست کابـل بـود و يکـی از       ۀ                               بود. ايشان قبل از آنکه وارد حوز
                                 سخنرانان شهير و مؤثر و مفيد بود.

           زندگی خوبی    ،                               الهی تقوا و اخلاق الهی و روش خوب   ۀ                     ّ                زمانی هم که به قم مشرّف شد، با آن روحي
                                 نمايد و از مدرسـين چيـره دسـت                        می خود را تثبيت می                                           را در حوزه قم آغاز و در کوتاه مدت جايگاه عل

                                                                          گردد. اين شخصيت علمی فرهيخته در زمانی که افغانستان اشـغال شـد از چهـره                 علميه قم می   ۀ   حوز
        داد. از                                           ساخت و دلگرم و مقاوم نموده، روحيـه مـی                                              های معدودی بود که حضورش مردم را اميدوار می

                                     مردم،  بيچارگی و مصـيبت و مظلوميـت       از            او در دفاع                                های محدودی بود که هميشه نفس گرم       چهره
  .                                                          کرد و خود را شريک درد و رنج و مصيبت و آوارگی مردم می دانست                 مردم را بيان می
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     ره): س                                               * آيت االله حجت (فرزند حضرت آيت االله حجت کابلی قدس

        اشـت و                                                      آنکه عالم و دانشمند بود، در فن خطابه هم يد طـولايی د     بر                       اين شخصيت وارسته علاوه
       بيـان     ،      خـورد                                               روز انتخاب می کرد. آنچه را که به درد مردم می  ه                              خيلی خوش صحبت بود. مطالب را ب

                                        شد و تا آخـر صـحبت ايشـان را دنبـال                    کرد، تشويق می                                  کرد. مستمع وقتی سخنانش را گوش می    می
        خورد.                  کرد و تکان نمی    می

                                    حجت الاسلام والمسلمين استاد شيخ ناصری

                                       قـدر شـهيدش حضـرت آيـت االله العظمـی                                      دی شيوه تدريس را از استاد عالی                مرحوم آيت االله وحي
        تـدريس          با دقت                                                                             واعظ بهسودی فرا گرفته است. آن استاد فرزانه در شيوه بيان درس، آن چنان شيوا و

          خـورد. و                به چشم نمـی      جهت    بی          تدريس او   ۀ                                               کرد که يک جمله به عنوان جمله مبتدا و خبر در شيو    می
                                                  اکتسابی تعليم کرده است. و در تمام وجودش شده بود.                   ايشان اين شيوه را 

                                 در حوزه علميه قم تلمذ کردم. وقتی     وی                   جلدين کفايه را نزد     ٦١                               بنده به عنوان شاگرد او، در سال 
                                                                                           انسان پای درس اين استاد عالی قدر می نشست از درس او لذت می بـرد. تسـلط کامـل بـر اصـول      

                           دانيم که او از چه جايگـاه              کرد. ما می                      ث برده بود، تدريس می                                    داشت و با شيوه ای که از استادش به ار
                                                                     خلاء جايگاه علمی او امروز در جامعه باقی مانده است. مرحوم وحيدی در درس    و                  علمی برخوردار بود 

   ای                                                                                            خارج اصول و فقه آيات عظام تبريزی و وحيد خراسانی رشد يافت. بـدون ترديـد مـرگ او ضـايعه    
    رود                           وقتی عالم از دنيـا مـی   «              بود که فرمود:   6                جمله پيامبر اکرم    اين        مصاديق                         جبران ناپذير است. او از 

  . »                          تواند آن شکاف را جبران کند                   آيد و هيچ چيز نمی                                          در اسلام و قرآن، يک شکاف عميقی به وجود می
                                            به ارث برده بود و تبديل به ملکه او شده بود.     خود                       شاخصه مهم را از استاد      چند  /           مرحوم وحيدی

                                  ً                                      ه حضرت آيت االله شهيد واعظ داشت دقيقاً به مرحوم آيت االله وحيدی منتقل شده بود.            قلم و خطی ک
                                                            معلومات او در مکاسب و جلدين کفايـه کـه از مدرسـه علميـه          نيز                           شيوه تدريس او. در قدم سوم     دوم، 

                                 محمديه فقيه شهيد شکل گرفته بود. 

                                   الاسلام والمسلمين ساجدی (از شاگردان)     حجت

                      ؛ در عـين ايـن کـه                  محـدود نشـود         خـاص    ۀ                            و فقيه اين است که در يک زاوي                  از جامعيت يک عالم 
       عملـی     ۀ     سـير    ،                                                       يقی و تبليغی دارد، با مردم و در کنار مردم باشد که ايـن   ّ حقّ                      کارهای علمی، تدريسی، ت



 ٢٨٣ .................................................................................................................................................................................................................... سيد محمد تقي وحيدي بهسودي       

                                                 االله وحيدی بپرسيم، اين صـفت را در ايشـان تأييـد                                         است. اگر از عالم و عامی در مورد آيت  7"      اهلبيت
                          نشانگر جامعيت ايشان بود.    ،  هم             کنند که اين م    می

                                                                                              از خصوصيات بارز ايشان تواضع او بود. در مقابل شاگردان و افراد معمولی بـا قامـت راسـت بلنـد     
                                                                                  شد و بر خلاف عرف معمولی، حتی چند قدم جلوتر می آمد و وقتی کسی دست او را به اصرار می     می

              ادب می بوسيد.         با کمال  -                هرچند کوچکتر بود  –                           بوسيد، ايشان هم دست طرف را 

              االله نوری کابلی     آيت

                    و تـدريس مکاسـب و                                   علميه قم استاد و مـدرس باشـد     ۀ   حوز     مثل   ای                              اين نکته که ايشان در حوزه
           بزرگتـرين        امروز      قم،   ۀ    علمي   ۀ   حوز                                               جمعی از طلاب و فضلای حوزه از ايشان استفاده کنند.              کفايه کند و

                                          انستانی مدرس رسـمی حـوزه قـم هسـتند و                    کمی از فضلای افغ   ۀ                         علميه شيعه امروز است و عد   ۀ   حوز
                                                  و جلسات درسش از سوی حوزه به رسميت شناخته شده بود.               مدرس رسمی بود    ،                 ايشان از طرف حوزه

   و               هـا، وفيـات                                     شد. با کمـال تواضـع در مناسـبت                                                  در گردهم آيی های اساتيد حوزه از ايشان دعوت می
                های دلنشين داشت        موعظه  و          های بليغ      طبه        کردند. خ                         رفت. مؤمنين را موعظه می               ايشان منبر می   ،     فواتح

  .                مثل ايشان کم است                   روحانيت افغانستان   ۀ       در جامع        خواند.                                و حتی با کمال تواضع روضه هم می

              بيماري و رحلت
 

ــدگ ــه مــرگ اوســت   ان              پايــان زن                                ی هــر کــس ب
 

  
                                  کـه مـرگ وی آغـاز دفتـر اسـت         ّ حقّ       جز مرد 

 
ردم چنان رفتار کنيد که اگر جان سپرديد با م«می فرمايد:  "4مولی الموحدين علی ابن ابی طالب

بدون شـک آيـت االله وحيـدی    » از فراق شما بگريند و اگر زنده مانديد مشتاق معاشرت با شما باشند.
  .مصداق اين فرمايش آن حضرت است

 
ــد ــت       ۀ     زن ــام زيس ــه نکون ــر ک ــد ه ــد مان                                            جاوي

 
ــام او      ــد ن ــده کن ــر زن ــر خي ــبش ذک ــز عق                                                   ک

 
          کـم کـم       ٨٨              اوايـل سـال      و                                      ی بيماری کبدی آن بزرگوار ديـده شـد    ها             اولين نشانه    ٨٧          اواخر سال 

    اش                        ماه به يکباره بيمـاری                                                                       بيماری پر رنگ شد تا اينکه زير نظر پزشک قرار گرفت . اما در اواسط آبان
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                                      جان به جان آفرين تسـليم کـرد و بـه       ش  ه.    ١٣٨٨    ماه       آبان    ٢٢        يعنی در    ؛                       اوج گرفت و در فاصله کمی
                 ديار باقی شتافت.

                                 ايشان مرگ خود را بر من اعلان کرده  «    کند:                                             عالم، از دوستان و ارادتمندان ايشان نقل می  االله     آيت
                                                                                              بود. عاشقانه، با کمال عشق و علاقه، گويا که جايگاه خود را می داند، وقتی که متبسم و خندان بـود،  
                                                                                              با حالت خاطر جمعی نکته ای را گفت که بعدها برای من روشـن شـد کـه از مـرگ خـود خبـر داده      

  »    است.
      گذرد،                               گفت خيلی سخت است. دنيا که می         کرد. می                         نشستيم، از آخرت صحبت می                   غالبا که با او می

              را بـه خيـر          مـان                فرمود خدا عاقبت         شود. می              شود که چه می                                      ولی آنجا جواب مشکل است. بعد معلوم می
  و                                           آنگونـه مطـرح و محبـوب، دارای تواضـع        اش                                           کند. شخصيتی که علمش کامل، محبوبيت اجتماعی

                                                                                  اش با بندگان خدا، بيگانه و آشنا لطيف و مثال زدنی. رفتن اين گونه افراد ضايعه است.         عاطفه   ،      فروتنی
                  در تفسـير ديـدم      . »                                    الم تر أن الارض ننقصها مـن اطرافهـا   «        فرمايد:        که می        ای است             در قرآن آيه

 ـ    ـ           رود، گويا                                              معنايش رفتن علماست. هر عالمی که از دنيا می  »                  ننقصها من اطرافها «    از    ـ                در عـالم معنا
F   504    شود.                 وسعت زمين کم می

1 
   در   0                                                                       نماز ايشان را حضرت آيت االله سيد مصطفوی بهسودی در صحن بزرگ حضـرت معصـومه  

                                                و طی تشيع باشکوهی در قبرسـتان بقيـع قـم بـه                                      اگردان و ارادتمندانش اقامه نمود               ميان خيل کثير ش
               اش گرامی باد.              ياد و خاطره     ، و                        خاک سپرده شد. راهش پر رو

               تجليل از استاد

  و                                                                                       چيزی که نگارنده را در روز تشييع شگفت زده نمود، علاوه بر حضور خيل کثير عـالم و عـامی،   
                  دوسـتان و کسـبه      و                              زدند، حضـور بـرادران عـرب          ّ            او ضجّه و فرياد می   ۀ          دنبال جناز    به               پير و جوانی که 

                            عربـی کـه از ارادتمنـدان                                 خورد. به طور مثـال پيرمـرد                       لای جمعيت به چشم می   ه                   ايرانی بود که در لاب
      کرد.                    ايشان را تشييع می   ،                                                              االله وحيدی بود، يک سر چوب جلوی تابوت را گرفته بود و با آه و ناله    يت آ

                                   اخلاقـی سـترگ ايـن عـالم راحـل        -                                       های باشکوهی در تجليل از مقـام علمـی                       علاوه بر قم که مراسم
   و                             مراسـم باشـکوهی در آنجـا                                                                   ارگرديد، به همت مهاجرين و طـلاب همـوطن مقـيم شـهر اصـفهان،      ز   برگ

                                                 
  .                    الاسلام والمسلمين ذکی        . حجت  ١
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                                                                        مشهد، تهران، و در پايتخت کشور افغانستان کابل با حضور رجال علمی، سياسـی       ّ مقدسّ              همچنين در شهر 
     د.   ش                             ها از چند شبکه تلويزيونی پخش                                          های مردم قدرشناس برگزار شد که اين مراسم                  و اجتماعی و توده

                                          ين مردم محبوبيـت داشـت کـه هـيچ گـاه               به قدری ب «      گويد:                              الاسلام والمسلمين آقای زکی می     حجت
                            معيـت آمـده بـود. کثـرت      ج                                                                             اظهار نشد تا وقتی که از دنيا رفت. روزی که از دنيا رفـت همـه ديدنـد چقـدر     

                                                                                کردند. من تا آن موقع در هيچ تشييع جنازه ای آن همه گريـه نديـده بـودم کـه آن                  همه گريه می   ،     جمعيت
           مراجـع را     ۀ                                      ل حرم در صحن بـزرگ جـايی کـه جنـاز       داخ   وم            پيکر آن مرح      ّ                         همه ضجهّ و فرياد و ناله داشتند. 

                                                                     مردم صحن را پر کرده بود. تا اطراف حـوض حـرم و... مملـو از جمعيـت           حضور   و                ، گذاشته بودند      گذارند    می
                                      که دنبال شعری بودم و آن را يافتم:                                               بود. دو بار خيلی برايش گريه کردم از جمله وقتی

 
    روم   ی                        واصل شد و من از پی جان م    ّ حقّ       جان به 

 
    روم                               ار است ره ليکن من آسـان مـی          گرچه دشو 

 
 عاش سعيدا و مات سعيدا
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﹩︀︊︮ ︊︀س︻ ﹫︫ ︡﹫︫ 

 »زمزمه کرامت«
 

 

 

 

 

 سيد اكبر ميرصفي

      مقدمه

505Fعالم پرور گوگد ۀخط

از توابع گلپايگان زادگاه و محل رشد بزرگانی چون حضرات آيات عظام و  1
ی، ميرزا هدايت االله وحيد، حاج شيخ محمد جـواد صـافی   حجج اسلام حاج سيد رضا موسوی گلپايگان

االله علـيهم) و   ة(پدر آيت االله لطف االله صافی، حاج شيخ علی صافی)، حاج شيخ حسين احمدی (رحم ـ
 الاسلام و المسلمين حاج شيخ عباس علی صبائی(ره) بوده است. تشهيد وارسته حضرت حج

د ثانی، شهيد ثالث و شهدای ديگر روحانيـت  وی با تاسی به علماء سلف همچون شهيد اول،شهي 
بـا قلـم و    ،انيت شيعه و مبارزه با ظلم و افکار فرقه های انحرافی  ّحق االله عليهم) در راه دفاع از  ة(رحم

جان خـويش را در ايـن راه در    ،زبان و آبرو به مبارزه برخاسته و از هيچ تهديدی نهراسيد و در نهايت
 يگری در تاريخ تشيع آفريد.طبق اخلاص نهاده و برگ زرين د

در اين نوشتار برآنيم تا به ابعاد شخصيتی آن شهيد سعيد بپردازيم، هرچند قلم را يارای بيان تمام 
  ولی:  ،زوايای شخصيتی آن عزيز سفر کرده نيست

                                                 
             هـزار نفـر       ١٥                                                                                                       . گوگد فعلا به شهر تبديل شده و در شش کيلومتری شرق گلپايگان از استان اصفهان قـرار دارد و دارای بـيش از     ١

               جمعيت می باشد.
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ــيد    ــوان کشـــ ــر نتـــ ــا را اگـــ  آب دريـــ
 

ــيد     ــد چشــ ــنگی بايــ ــدر تشــ ــم بقــ  هــ
 

     ولادت 

در گوگد در خـانواده ای  مـذهبی و کشـاورز ديـده بـه       هـ ش ۱۳۱۹ايشان در هشتم مرداد سال 
نـام   "4پدرش مرحوم حاجی بابا بخاطر شدت علاقه اش بـه بـاب الحـوائج ابوالفضـل      .جهان گشود

 زيبای عباس را بر او نهاد.
پيش از تولد وی مادرش شبی در عالم خواب می بيند که ماه و ستارگان دور او جمـع شـده و بـه    

506Fصاحب فرزند عالمی خواهد شد. دهند که وی مژده می

1 
را خيلـی   اورا از دسـت داده بودنـد،    چندين طفـل خـود   اوپدر و مادرش با توجه به اينکه قبل از 

 "4وی را به پابوس آقـا علـی بـن موسـی الرضـا      شداشتند و بدين خاطر جهت بيمه کردن دوست می
بـر سـينه    دوباره فرزند مرگ اغ تلخپدر برای اينکه د .شود برند که از قضا در آنجا سخت بيمار می می

 شکنان سـلامت  می رود و استغاثه "4سراسيمه به بارگاه ملکوتی امام رضا ، او راپدر و مادرش ننشيند
کند فرزندش صحيح و سالم کنار مادرش مشـغول راه   در برگشت مشاهده می .خواهد را از حضرت می

 رفتن است.
507Fگردد. د و از مهر مادری محروم میرو عباس در سن هشت سالگی از دنيا میمادر 

2 

       تحصيلات

                                                      ّـ                                     در دوران نوجوانی ضمن همکاری با پدر در امـر کشـاورزی و نج اری، قـرآن را در مکتـب خانـه        
سالگی همراه رفيق عزيزش حاج شيخ حسـين   ۱۶هـ ش در سن  ۱۳۳۵فرا می گيرد. در سال     ّ محل ی

508Fشايسته

شـود و کتـب ادبيـات     ابراهيم اراک مـی  با تشويق پدر و مادر وارد مدرسه علميه حاج محمد 3
 .رسـاند  عبداالله و مغنی ابن هشام) را در آنجا به اتمام مـی    ّملا (شامل جامع المقدمات، سيوطی، حاشيه 

 . همچنيننمايد معالم الاصول را نيز نزد مدير مدرسه، حاج شيخ فضل االله نصير الاسلام (ره) تلمذ می

                                                 
                             . به نقل از خواهر آن مرحوم .  ١
  .   ٢٩٣  ص    ٢                             با کوشش آيت االله رضا استادی، ج                                           . به نقل از کتاب  شرح حال علمای گلپايگان،   ٢
                            شوند و در امـامزاده جعفـر                      در جوانی مرحوم می  و       ١٣٥٠                                                                 . مرحوم صبائی ده سال با ايشان هم حجره بوده اند ليکن ايشان در سال   ٣

  .   ٢٩٣ ص   ،           گردند. همان           قم دفن می
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را نزد دايی گرامش حاج شيخ حسين احمدی گلپايگـانی (ره)  قسمتی از کتاب مطول در معانی و بيان 
 گيرد. فرا می

ه قم و سکنی گزيـدن در مدرسـه آيـت االله العظمـی        ّ مقد سهـ ش با ورود به حوزه  ۱۳۴۰در سال 
لمعتين را در محضر آيت االله حاج شيخ علی پناه اشـتهاردی و رسـائل را    ،گلپايگانی در خيابان انقلاب

االله عليهم)  بـه پايـان    ةحمد باقر سلطانی و شيخ محمد تقی ستوده اراکی(رحمدر محضر آيات سيد م
 برد. می

مشـهد اقامـت و در       ّ مقد سماه در شهر  ۱۶ه ش به مدت  ۱۳۴۴بعد از اتمام دوره سطح در سال 
آن مدت در دروس اصول و فقه آيت االله العظمـی سـيد محمـد هـادی ميلانـی(ره) شـرکت نمـود و        

دانش آن فرزانه چيد. همزمان از ممتحنين مدرسه نيز قـرار گرفـت و مفتخـر بـه     هايی از خرمن  ميوه
در همان زمان امامت جماعت يکی از مسـاجد   .دريافت جايزه از دست مبارک آيت االله ميلانی (ره)شد

 مشهد را نيز بر عهده گرفت.    ّ مقد سشهر 
بات عاليات و تحصيل ه ش به صورت مخفيانه از طريق آبادان به قصد زيارت عت ۱۳۴۶در سال  

عوامـل رژيـم عـراق در     ،شود که بعد از روزها سرگردانی نجف اشرف عازم عراق می    ّ مقد سدر حوزه 
شوند. توفيق زيارت عتبات عاليات آرزويی بود  ميانه راه ايشان را برگردانده و مانع ورودش به عراق می

 که ايشان تا آخر عمر شريفشان به آن دست نيافتند.  
ق دامادو شـيخ    ّحق هـ ش در قم در دروس فقه و اصول حضرات آيات گلپايگانی، م ۱۳۶۰از سال 

509Fمند گرديد. االله عليهم) شرکت جسته و از محضرشان بهره ةمرتضی حائری يزدی (رحم

1  
االله علـيهم) و آيـت االله مکـارم     ةايشان از آيات عظام گلپايگانی، اراکـی، بهجـت، فاضـل، (رحم ـ   

 اند. اجازه نامه کتبی داشته ،اخذ وجوهات (مدظله) در امور حسبيه و

                       ازدواج و تشكيل خانواده

الاسلام سيد محمد بطحايی ازدواج کرد کـه   تهـ ش با صبيه محترم مرحوم حج ۱۳۴۷در سال 
الاسلام شيخ مهـدی صـبائی    تهای آقا جواد صبائی (دارای شغل آزاد) و حج دو پسر به نام ،آن ۀثمر

باشد که از ميان دامادهای ايشـان   وزه علميه خواهران) و چهار دختر می(مشغول به انجام وظيفه در ح

                                                 
 .     ٢٩٤ ص   ،      . همان  ١
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هـای ديگـری    روحانيت بوده و بقيـه در مسـئوليت      ّ مقد سالاسلام سعيد روستا آزاد در کسوت  تحج
510Fمشغول انجام وظيفه می باشند.

1 

                تدريس و شاگردان

 :تدريس ايشان به دو شکل بوده است
 تاسيس حوزه علميـه  بعداز انقلاب و طح را تدريس می کرد،در قم دروس س پيش از انقلاب )الف

 کردند. هشتگرد تدريس می "4پايه اول تا پايه ششم حوزه را در مدرسه امام جعفر صادق نيز
ائمه جماعات و غيره در دفتـر امـام جمعـه کتـاب      ، نظيربرای روحانيون مستقر در شهرستان )ب

م آخوند خراسـانی(ره) را تـدريس   ری (ره)و کفايتين مرحوتحرير الوسيله امام( ره )، مکاسب شيخ انصا
ای را  شـنونده هر بيننـده و   ،ای باز و لبانی متبسم بيان دروس و مطالب و سخنان با چهرهو با  کرد می

511Fساخت. مجذوب خويش می

2 
اند که برخی در ايام جنگ تحميلی شربت شهادت نوشيدند و  ها تن از محضر ايشان تلمذ نموده ده

                                                                       ً               از آنان در مراکز تبليغی، فرهنگی، قضايی و سياسی در اقصی نقاط کشـور و بعضـا  در خـارج     بسياری
 :کنيم کشور مشغول به خدمت هستند که ذيلا به  اسامی و سمت برخی از آنان اشاره می

 حجج اسلام آقايان:
                                مسئول دفتر رياست دفتر تبليغات     ،               سعيد روستا آزاد   .   ١
                          آموزش حوزه علميه خواهران       معاون    ،              سيد مهدی حسينی   .   ٢
                              مدرس حوزه در مدرسه مروی تهران   ،        توده فلاح   .   ٣
     (ره)                               مسئول آموزش نشر آثار حضرت امام    ،                 عليرضا نخبه روستا  .    ٤
 مشغول به انجام وظيفه در دفتر مقام معظم رهبری در تهران ،ـ حاج اکبر فلاح نژاد ۵
 مشغول به وکالت ،ـ آقای حسن زاده ۶
مشـغول بـه قضـاوت در     ،رضا مختاری وسيد يوسف حسـينی ومحمـد امانخـانی    آقای . ۹و ۸و۷ 

512Fوقی وجزايی و.......  ّحق های  دادگاه

3 
                                                 

  .   ٢٩٤         . همان، ص  ١
                              . بر اساس گفته آقازاده ايشان.  ٢
                            ر اساس گفته آقازاده ايشان     . ب  ٣
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 تاليفات

مانـده کـه عمـدتا پيرامـون      از آن مرحوم دست نوشته های زيادی باقی ،بنا به گفته آقازاده ايشان
حاوی سلسـله مباحـث   » ققنوس روشنی« مباحث اعتقادی می باشد که تا کنون تنهايک کتاب به نام

جزوهـايی هـم از   اسـت.   به چاپ رسـيده  ۸۹های بهشت در سال  توسط انتشارات گل ،کلام اسلامی
 ـحق   ال ۀايشان به صورت سلسله مباحث اعتقادی با توجه به فعاليت فرق و جهـت  ی هـا در آن منطقـه     ّ

کـه دو  »   ّ  حـق  اهل « له با. در جريان مقابگروه منتشر شداين و در راستای مبارزه با تنوير افکار مردم 
 513F١.فعاليت چشمگيری داشـتند  ،تابعين نور علی الهی و نام افشار کرده در منطقه هشتگرد ب گروه از آنها

از »   ّ  حـق  اثبـات ال «از نـور علـی و   »   ّ  حـق  برهان ال«يعنی ؛آقای صبائی با استفاده از دو کتاب خود آنها
همان زمـان تهيـه و    در آنها نوشته بودند کهفرزندش دکتر الهی مطالبی را استخراج و جزواتی در رد 

514Fچاپ شده است.

2 

          هاي اخلاقي       ويژگي

نيـز   ما های يک انسان کامل و اسوه را دارا بودند ايشان در سايه سار تربيت دينی و قرآنی، ويژگی
 :فرمايد که می قول شاعرهمچون 

 
ــوش ــران        خـ ــر دلبـ ــه سـ ــد کـ ــر آن باشـ  تـ

 
ــران    ــديث ديگـــ ــد در حـــ ــه آيـــ  گفتـــ

 
انـد   سراغ برخی از دوستان وشاگردان آن شهيد که ساليان متمادی با ايشان معاشـرت داشـته  به  
ای از آنهـا اشـاره    در ذيل به گوشـه . از زبان آن عزيزان با خصوصيات آن مرحوم آشنا شويم، تا رفتيم

 گردد: می
از شـب                                        ّ        ايشان دائم الذکر، دائم الوضو و اهل تهج د و نم ـ  :   ّ حقّ                       عبادت و شيدايی به حضرت   .  ١

توانيد حـداقل   توانيد هرشب و اگر نمی فرمود: اگر می کرد و می بود و طلاب را توصيه  به نماز شب می
 گويد: می فرزندشای يک شب نماز شب بخوانيد. در اين مورد  هفته

                                                 
                                    . مقبره نور علی، کعبۀ حاجات آنهاست.  ١
                                                                                                 الاسلام علی ملک زاده از دوستان آن مرحوم (مسئول سازمان تبليغات و ستاد نماز جمعه شهرستان که بـيش از     ت              . به نقل از حج  ٢

                                   سال با آن مرحوم معاشرت داشته است.)    ١١
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 در در آن مسجد در روزهای جمعـه و  با حضور ،قم انس با مسجد جمکران را از زمان سکونت در 
515Fبخشيدند. نماز امام زمان تداوم می اقامه نماز جعفر و آمدند با هرگاه به قم می ،ايام دوری از قم

1 
 گويد: مسئول دفتر ايشان می ،حجت الاسلام علی ملک زاده

های مختلف بودند و هميشه به  ايشان اهل عمل به مستحبات و خواندن ادعيه ماثوره به مناسبت
يـا مطالعـه بـود. خانـه مـا از       مشغول عبادت و ،رفتم یهرگاه به اتاق ايشان م .ذکر خدا مشغول بودند

ام ولـی تـا کنـون روحـانی مثـل مرحـوم        بچگی معهد عالم و روحانی بوده و روحانيون زيادی را ديده
ام و همه چيـز را   بعد از شهادت ايشان فهميدم که چه گوهر ارزشمندی را از دست داده .صبائی نديدام

516Fام. کنم که خوابی بوده که من ديده می ن خيالدانم و الآ مديون ايشان می

٢ 
کرديم ايشان  به گپ و گفتگو می هرگاه با دوستان شروع ،زمانی که ما با ايشان هم حجره بوديم 

 رفته و به زيارت و نمـاز و ادعيـه و راز و   0های ما به حرم حضرت معصومه به جای شرکت در بحث
 نياز مشغول می شد.

. هنگام غروب هر روز زيارت عاشـورا  گر ويژگی های آن شهيد بودمداومت بر زيارت عاشورا از دي
هنگـام   بازگشت از مسجد انجـام داده و  لعن را در هنگام رفت و ذکر يکصد بار سلام و خواند و می را

 داد. سجده آخر آن را انجام می ،مراجعت به منزل
گويـد:   نـين مـی  حجت الاسلام سيد مهدی حسينی درباره ايشان چ                   اخلاص در قول و عمل:   . ٢

ای که هيچ کس از او عملی که شـائبه ريـا    به گونه ؛اخلاص و صداقتش بود ،سرمايه اصلی آن شهيد
سراغ ندارد و اين امر از سخنان و دروس اخلاقی ايشان که هر روز بين نماز ظهر و عصر  ،در آن باشد

 .مشهود بود ،کرد بيان میو مغرب و عشا برای نمازگزاران و روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای طلاب 
  517F3»                          اخلص العمل فان الناقد بصير« همواره متذکر اين حديث بودند که:

کردند اما بـا اخـلاص و تواضـع     با اينکه ايشان پيش از انقلاب در قم دروس سطح را تدريس می
 تدريس کردند. نيز کامل در مدرسه نو بنياد هشتگرد مقدمات تا سطح را 

                                                 
  .                            . بر اساس گفته آقازاده ايشان  ١
  .                  الاسلام علی ملک زاده   ت           ه نقل از حج   . ب  ٢
  .   ٤٣٢  ص    ،  ١٣ ج         الانوار،                                                         عملت را خالص کن که ارزياب به حقيقت آگاه و دقيق است . بحار  ٣
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با توجه به احاطه علمی ايشان به دروس سطح حوزه و فتاوای مراجـع،   ه،عجم تبعد از دوران امام
کردند که مانند بسياری از علمـا بـه قـم تشـريف بياورنـد و       برخی از شاگردان از ايشان درخواست می

فرمودند: وقت من برای مردم اين شهرستان است  اما ايشان قبول نکرده و می ،تدريس را شروع کنند
 را فدای آسايش چند روزه خود نمايم.توانم آن  و نمی

خواسـت   پدری و فرزندی بود و می ۀاش با طلاب رابط تدريسش هم تنها تدريس نبود بلکه رابطه
هر هفته از طلاب امتحان کتبی و شفاهی  و دروس آنها را دقيقا زير نظر داشت .واقعا عالم تربيت کند

تدريس در سـطوح پـايين تـر     ری بودند برایگرفت. جهت رشد آنان از طلابی که در سطوح بالات می
کرد، طلاب را موظف کرده بود که شبی چند ساعت به صورت دسـته جمعـی در مدرسـه     استفاده می
هـا مخفيانـه جهـت بررسـی      شـب  گاهی ،عجيب اين بود که با مشغله زيادی که داشت .مطالعه کنند

 آورد.  وضعيت طلاب به مدرسه تشريف می
مشـفقانه   ،بين طلاب کسانی هستندکه صلاحيت ادامه تحصيل را ندارنددر  اگر احساس می کرد

518Fکردند. آمدند و از ايشان تشکر می را نصيحت کرده و آنها نيز بعضا انصراف داده و بعد هم می آنها

1 
از نظـر  رغـم اينکـه    ، علیز معرفی امام جمعه جديد برای  شهرستانا بعد                  ـ تواضع و فروتنی:     ٣
 وی رفت و حتی با توجه به اينکـه  شهيد صبائی به استقبال، تر از ايشان بود) نعلمی پاييحتی  سنی و

ها هم بود مردم را تشويق به حضور در نماز با شکوه جمعـه و حمايـت از امـام     سخنران قبل از خطبه
امـام  ؛ تر باشد چـه جلـوتر   نمود و فرمود: مهم انجام وظيفه است چه انسان يک متر عقب جديد جمعه

 519F2.امومباشد يا م
منش ايشان تواضع و صداقت و متانت با همه اقشار مردم بويژه علما بود و متواضـعانه بـه حـرف    

 فقرا گوش می داد و مشکل آنان را در حد توان حل می کرد.
 گويد: حجت الاسلام علی ملک زاده می 
وجبلاغ هـ ش از دفتر تبليغات قم برای شهرستان سـا  ۱۳۶۱هنگامی که برای اولين بار در سال «

مـن  ديدم يک روحانی خيلی بی آلايش به استقبال آمـد، از   ،حکم گرفتم و وارد دفتر امام جمعه شدم
دانستم خود ايشان امام  نمی ؟آورند م نشست. گفتم حاج آقا تشريف نمیپذيرايی کرد و متواضعانه کنار

                                                 
                            . به نقل از سيد مهدی حسينی.  ١
                                   . به نقل از حجه الاسلام روستا آزاد و  ٢
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من امـام جمعـه هسـتم،    جمعه هستند، فرمود: حاج آقا کيه، گفتم امام جمعه. فرمود: حالا فرض کنيد 
همان برخورد اوليه شـيفته اخـلاق ايشـان     درو من حکم را تحويل ايشان دادم و  فرمايشتان چيست؟

 520F1.»شدم و بيش  از يازده سال در کنار ايشان ماندم
 های مراجعه مردم را نعمتی از نعمت "4سی به مولايش امام حسين أبا ت                   همدلی با بينوايان:   . ٤

شد و بـه شـکلی از آنـان رفـع نيـاز       ای به روی نيازمندان بسته نمی لحظه زلشانمن دانست و الهی می
دار نشود و به هيچ وجه احساس شرمندگی نکنند و آزرده  ای جريحه کرد که کرامت انسانی آنها ذره می

حاج آقا ديد پشت عبـای ايشـان پـاره     ،موقع رفتن .ای به دفتر ايشان آمد خاطر نگردند، يک روز طلبه
اين  خودش خريده بود به من داد و فرمود:برای عبای نويی را که  ،موقعی که داخل حياط رفت .است
521Fبدهيد. آن طلبه را به

2 
به ندرت بر سر سـفره بيـت                                                      مسئوليت پذيری و دقت در نوع مصرف و حفظ بيت المـال:   .  ٥

از قبول آن  خصوصا در ماه مبارک جهت افطار ،های مکرر مسئولين نشست لذا باوجود دعوت المال می
522Fورزيدند. امتناع می

3 
موقع ناهار که شـد   ،دعوت کرديم به حوزه يک روز تمام مسئولين سازمان های تبليغات استان را

به حـاج آقـا    !چون بنا بود چلو مرغ تهيه شود ؛تعجب کردم .ای برای ميهمانان آوردند عدس پلو ساده
هـا سـهميه    فرمود: ايـن مـرغ   .در شان آنها نبود اين غذا ،ها از تهران آمده بودند صبائی گفتم ميهمان

523Fآنها را به ديگری بدهم.   ّحق توانم  ها است و من نمی غذايی طلبه

4 
دانست که در مقابل  های ايشان عدم کرنش در مقابل مسئولين بود وظيفه خود می از جمله ويژگی

همين امر هم بـر مـذاق    اشتباهات مسئولين ساکت نبوده وهشدارهای لازم را به آنها بدهد که خطا و
524Fنمودند. میبسترهای تفرقه را در شهرستان ايجاد  برخی خوش نيامده وزمينه و

5 
 کند دو ويژگی عفو وصفح که قرآن کريم برای مومنين بيان می                        بهره مندی از عفو و صفح:   . ٦

به بدی ياد هيچگاه ديده نشد که از کسانی که مخالف او بودند  .های آن شهيد والا مقام بود از ويژگی

                                                 
  .                  الاسلام علی ملک زاده   ت              . به نقل از حج  ١
        . همان.  ٢
       .همان.  ٣
        . همان.  ٤
      همان.   .  ٥
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   ّحق شايد ما ضعيفيم و  ،چيزی نگوييد فرمود: ،حرفی بزنم دربارۀ اين افراد خواستم که می باريک . کند
 با آنهاست.

اما عکس العمل  کرد، يک روحانی که پدر شهيد هم بود با ايشان مقداری مخالفت میبه ياد دارم 
را  امامت جماعـت وی زمينه  ،نه سيمان آبيکدر کارخا تامرا مامور کرد  او اين بود که ايشان در مقابل

دستور حاج آقـا بـوده   ه متوجه نشد که اين کار ب هيچگاه آن فرد ، امامهيا کنم و اين کار را هم کردم
حضرت امام (ره) در ماه  ـ  ای که از طرف امام رسيد اولين هديه در موردی ديگر حاج آقا فرمود: است.

گذاشت و  شهريه او را کنار می . حتیبه ايشان بدهيد ـ  دادند یرمضان به روحانيون و طلاب افطاری م
 دادند.      ً         شخصا  به او می

هـا   نامـه  شب دشنام و آن انواع تهمت، شان کيسه پلاستيکی بود که در درکنار ميز کوچک مطالعه
رسـيد را جمـع    می خودشبه دست        ًاحيانا  شد و در سطح شهرستان پخش می که عليه ايشان نوشته و

بـه دور   بعـد از مـدتی انبـوهی از آنهـا را پـاره کـرده و       تحمـل و  ،صبری جميـل  با متانت و آوری و
525Fريخت. می

1   
دنيا در چشم و دل او جايی نداشت، چشم روشنی                                      برخورداری از زهد و بی توجهی به دنيا:   . ٧

ی بود، خانـه سـاده و زنـدگ    0او عمل صالح برای خدا و نماز و ياد اهل بيت خصوصا زهرای مرضيه 
اش بـه   نامـه  طور که آن شهيد وارسته در قسمتی از وصيت همان ؛ن اين امر است              ّآلايش ايشان مبي  بی

 کند: اين امر اشاره می
گويم که نهال انقلاب اسلامی ايران به ثمر نشست و به دوران بلوغش نزديـک   خدا را سپاس می

حبش ولـی االله مطلـق سـپرده    به دست صا ،گرديد و اميد است با عزت و شکوه لايق انقلاب اسلامی
در اين نظـام مسـئوليت    ۷۴تا اواخر نيمه اول سال  ۶۱خدا را شاکرم که از اواخر نيمه اول سال  .شود

لايق اين نظام و امت اسـلامی بـود کـاری انجـام دهـم و آنچـه       که  نانداشتم اگر چه نتوانستم آنچ
اکرم کـه انقـلاب را وسـيله دنيـا و     و خدا را ش ـ ،عصر (عج) بود لطف خدا و عنايت ولی ،صورت گرفته

526Fها مورد عفو قرار گيرد. تامين اندوخته دنيای خود نخواستم و اميد است لغزش

2 

                                                 
 .                            . بر اساس گفته آقازاده ايشان  ١
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وقت اعلان کردند که يک  ماشين  يک کرد، دادند قبول نمی اگر از ستاد نماز جمعه هم چيزی می
بـا   .ماشين شخصی نـدارم  نيازی به را بگيرد فرمود: راضی نبود آن ، امادهند قسطی به ائمه جمعه می

پـول آن   ن در هشتگرد هست را بـا ای که الآ را فروخت و خانه اصرار من پذيرفت اما بعد از مدتی آن
 تخليه کرد.  ،بود شدر اختيار منزلی که مربوط به کارخانه فخر ايران بود و ماشين تهيه کرد و
بار از سفر هـوايی   تنها يک جمعه تسال مسئوليت امام ۱۳در مدت  بی آلايش بود. خيلی ساده و

527Fاستفاده کرد.  "4جهت پابوسی امام رضا

1 
ولـی   ،به همسرشان رسـيده بـود   ای        ّ   قابل ملا حظه که ارث وجود آن بعد از رحلت پدر خانمشان با

 ،آن پول ايشان نه تنها هيچگونه دلبستگی به آن پيدا نکرد بلکه حتی به همسرش پيشنهاد کرد که با
528Fرد تا ايشان بتواند اين منزل را به حوزه  هديه نمايد.منزلی به نام خود بخ

2 
فرمـود تـا    مـی  ،ايام دهه محرم وماه رمضان به متوليان مساجدی که در آن اقامه نماز داشـتند  در

با اينکه به حسب ظاهر جنبه هـای مـالی در ايـن ايـام بيشـتر       ،شخصی را برای اين ايام دعوت کنند
کـه   داد انجـام مـی  بارها اين عمل را به راحتی  واری خاص بارها وولی ايشان با بزرگ ،شود مشهود می

529Fحاکی از روح بزرگ و تشخيص وظيفه بود.

3   
وجـود وحـدت و همـدلی در ميـان نيروهـای                                          ـ منادي وحدت بين اقشار مختلف مردم :     8

موجب پيشـرفت شهرسـتان و گسـيل     ،در منطقه    ّ مقد سهای اول انقلاب و دفاع حزب اللهی در سال
به خيل عظيم رزمندگان و نائل آمدن برخی از آنان به فيض  و پيوستن آنها تعداد زيادی از مردمشدن 

محل تبليغ آن شـهيد والا مقـام    ۱۳۴۸که ازسال ـ   ای که شهرک خور به گونه ؛عظيم شهادت گرديد
نه استان به عنوان شهرک نمو    ّ مقد سها و تقديم شهدا در ايام دفاع  از جهت اعزام نيرو به جبهه ـ  بود

شهرسـتان از  ايـن  های مالی به جبهه های نبـرد نيـز    تهران معرفی گرديد، همچنانکه از جهت کمک
530Fها بود. جمله برترين

4  

                                                 
      .  ٥٥ ص   ،      . همان  ١
                              . بر اساس گفته آقازاده ايشان.  ٢
        . همان.  ٣
  .    ٣٢  و     ٣١               . زمزم کرامت ص   ٤
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اتحاد مـردم وآن   های ناپاک شروع به جو سازی عليه به بعد دست ۷۰ولی با کمال تاسف از سال 
به بيان عوامل جوسازی پرداخته و  ۲۲/۷/۱۳۷۷عزيز کردند،ايشان در خطبه های نماز جمعه در مورخ 

 :بدين قرار استدادند که  آن های لازم را پيرامون هشدار
 مردم شهرستان.  اتحضور برخی از افراد تفرقه افکن در بين اجتماع )الف 
 ها.  دار به  مسئوليت شدن برخی افراد بی تفاوت و مسئلهگمارده  )ب 
 ها . بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف )ج 
 را برای اين بردن.  چينی و سخن اين را برای آن و سخن آنسخن  )د 
 ضد و نقيض گويی ها.  )ه 
و پخـش کـردن ايـن نـوع     نسبت به اين مطالب کذب و تفرقه افکنانه ها  باور برخی ساده لوح) و 

 حرفها بين مردم.
چه نسبت به فتاوای مراجع وچه  ايشان                                         بهره مندي از حافظه قوي و احاطه بر مطالب:   .   9

گفتـه   "4                              ً                              احاطه کافی ولازم را داشتند، مثلا  وقتی سـخنی دربـاره ی علـی     ،نسبت به مطالب علمی
531F    ً                                                                            فورا  می فرمود: ابن ابی الحديد معتزلی يا فلان عالم سنی در اين زمينه چنين گفته است. ،شد می

1 
د های اخلاقی که به برخی از آنها اشارت رفت گوشه ای از خصال محموده آن شهيد سـعي  ويژگی

در  یکمـال  ای کـه هـر انسـان طالـب     به گونه ؛بود که از ايشان شخصيتی وارسته و متمايز ساخته بود
 حسرت از دست دادنش همچون ابر بهاران اشک از ديده فرو می نشاند.   

   ها             ها و مجاهدت        فعاليت

 تبليغيو فرهنگي  هاي فعاليت)  الف

ن ساوجبلاغ (هشـتگرد) از توابـع تهـران و    به بعد در شهرستا ۴۸های ايشان از سال  عمده فعاليت
بعد از مدتی عوامل طاغوت که متوجه شـدند ايشـان رسـاله امـام      .بيشتر در روستای خور متمرکز بود

بنای مخالفت با ايشان را گذاشتند و به مسجد حمله بـرده و   ،ندکن یمطرح م(ره) را تبليغ و نام امام را 
 ند.وان بازداشت و مدتی ممنوع المنبر شايشموجب شد به پاسگاه شکايت کردند که 

                                                 
                                              . به نقل از حجه الاسلام مرتضی معراجی گلپايگانی.  ١
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که الان هم به عنوان ـ برای مسجد خريداری کردند  ای  به نام خود خانهها  به جهت ادامه فعاليت
تردد داشته باشند ولـيکن   آن خانه به آنجا عنوان ساکنه تا ب ـ   خانه عالم مورد استفاده قرار می گيرد

532Fباز هم مزاحم وی شدند.

1 
های ايشان بعد از انقلاب وبر عهده گرفتن امامت جمعه شهرستان به حکم دفتـر   ازجمله فعاليت 

 حضرت امام (ره) به قرار ذيل بوده است:
 د برای پاسخ به شبهات فرق انحرافی.های اصول عقاي تشکيل کلاس. ۱
                                                    ً      ارائه مشاوره به اقشار مختلف به ويژه نسل جوان  خصوصا  طلاب. . ۲
ر مردم در جبهه ها و کمک مالی به رزمندگان اسـلام و تـامين نيـاز    تبليغات وسيع برای حضو. ۳

  ."4سيد الشهدا ملشکر ده
علاوه بـر   ،ميليون وجه نقد چهلهزار پرونده در  بسيج ساوجبلاغ و جمع آوری  . نيز تشکيل نه۴

  ای آن لشکر شاهد صدق اين امر است.کمکهای غير نقدی بر
مورد تقـدير   ،هيد کلهر که با همت ايشان صورت گرفتايشان به جهت احداث فاز يک پادگان ش

533Fسردار علی فضلی فرمانده لشگر قرار می گيرد.

2 
 و ها جهت تقويـت روحيـه معنـوی رزمنـدگان     ارائه پيشنهاد حضور يک ماهه ائمه جمعه در جبهه

حضور هر ساله شخص ايشان در ايام نوروز همراه طلاب حوزه علميه ساوجبلاغ  بـرای پيشـتازی در   
 يد اين مطلب است.ؤم مذکور، که تقديم هفت شهيد از طلاب مدرسه ،پيشنهاداين عمل به 

استقبال و بدرقه رزمندگان اسلام و خواندن نماز بر پيکر مطهر شهيدان و حضور در تشييع جنـازه  
ای در شهرستان را مـی   ای که کمتر رزمنده به گونه ؛آنان همراه طلاب مدرسه با تعطيل کردن دروس

ن يافت که به جبهه اعزام شده باشد و مورد بدرقه يا استقبال ايشـان قـرار نگرفتـه باشـد و کمتـر      توا
534Fشهيدی را در شهرستان می توان يافت که ايشان بر پيکرش نماز نخوانده باشد.

3 
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 سياسيها  فعاليت ـ ب

 فعاليت های قبل از انقلاب

حمله دژخيمان شاه به مدرسه فيضيه ايشان در  شد.شروع  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵های ايشان از  فعاليت 
بعد از بازداشت امام (ره) مبادرت به پخش رساله و  . نيزمورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند

که اين کار باعث شد از دريافت کارت معافيت تحصيلی محروم شـود و بـدين    های امام نمود اعلاميه
 .ها از دست ماموران ستم شاهی فراری باشد خاطر سال

ان بـه مصـلحت   سـت در شهر را ویرژيـم حضـور    باتوجه به تمرکز فعاليت ايشـان در شهرسـتان،  
 535F1.ساعت آنجا را تـرک نمـوده و در قـم سـاکن گـردد      ۴۸کند که ظرف  ندانسته، ايشان را مجبور می

هـای   با توسل به يکـی از دلال  ،برخی از متدينين منطقه که مشتاق حضور ايشان در شهرستان بودند
ای از اداره اوقاف وقـت   نامه ـ  کند است و وسيله را توجيه می    ّ مقد سبه تصور اينکه هدف  ـاه  رژيم ش

ايشـان بعـد از    ها ادامـه دهـد،   گيرند تا ايشان بدون مزاحمت رژيم به فعاليت عباس صباحی می نامه ب
ردمداران فـرق  دلان و س ـبيمارلکن  ،اطلاع از اين موضوع اظهار ناراحتی نموده و آنها را توبيخ نمودند

هــ ش از جـو    ۱۳۷۳در اواخـر سـال    ،ديدنـد  های خود مـی  ضاله و انحرافی که ايشان را مانع فعاليت
مسموم سوء استفاده نموده و آن نامه را در سطح وسيع در شهرستان توزيع و ايشان را روحـانی مـورد   

و سـربازان گمنـام امـام     با آگاهی مسئولان، مردم ،کند که اين توطئه شوم تاييد رژيم شاه معرفی می
536Fگردد. زمان (عج) خنثی می

2 
 فعاليت هاي بعد از انقلاب

 537F3. ۶۱تا  ۶۰از سال  ،اشتغال به امر قضاوت در محضر آيت االله محمدی گيلانی در اوين . ۱
تصدی امامت جمعه شهرستان ساوجبلاغ با اصرار و پيشنهاد دوسـت شـهيدش مرحـوم حـاج      . ۲

تـا سـال    ۲/۶۱/ ۱۹با اخذ حکم از دفتر امام در تـاريخ   ـ  نده مردم کرجنمايـ شيخ غلامرضا سلطانی  
    ّ   مقـد س که در اين مدت تمام توان خود را جهت حمايت از نظـام   ،سال چهارده            ً به مدت حدودا   ۱۳۷۳
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جملـه بـا دعـوت     از 538F1؛جمهوری اسلامی و رهبری آن و رونق بخشی به نماز جمعه بـه کـار گرفـت   
های وحدت بيشتر بين مردم   عنوان سخنرانان قبل از خطبه ها زمينهه ای ب مسئولان کشوری و منطقه

مسئولان و حـل مشـکلات مـردم توسـط      گوش رساندن مشکلات مردم به و مسئولان از يک سو، و
 مسئولان را از سوی ديگر فراهم نمايد.

 ،باشدهم درد مردم  همراه و کرد در شهرستان حضور داشته و سعی می ،تا جايی که امکان داشت 
539Fاقامه نماز جمعه نکرده باشد. خود،سال به ندرت پيش آمد که سيزده لذا در طول 

2 
که بـه تـدريج موجـب افـزايش نفـوذ خـود و افکـار        ، ها ی  ّحق                            ً   مبارزه با فرق انحرافی خصوصا  ال .۳

 به دو صورت: ؛باطلشان در ادارات و مدارس شهرستان شده بودند
ا سران آنان که همين امر موجب برگشت بسياری از مردم مبارزه فرهنگی در قالب مناظره ب )الف

شد کـه   6يقی اسلام ناب محمدی  ّحق قرار گرفتن در مسير صحيح و       ً                       خصوصا  جوانان از عقايد آنان و
 کنيم.                             ً               تشکيل حوزه علميه بود که بعدا  به آن اشاره می و آثار يکی از مصاديق مبارزه فرهنگیاين امر، 

هـا در   هـا و سـوپر مارکـت    قرار داشتن نانوايی ؛ايجاد مراکز خدماتی مبارزه اقتصادی در قالب )ب
اين  ، لذامنين را از جهت تامين ارزاق حلال و طاهر در تنگنا و سختی  قرا داده بودؤها م ی  ّحق ال اختيار

هـای   در بخش فعاليـت  .شيوه مبارزاتی موجب گرديد تا مردم مسلمان از اين جهت در رفاه قرار گيرند
540Fبه مصاديق آن اشاره خواهد شد.اقتصادی 

3 
کـه   )ره( هـم در زمـان امـام    ،حمايت هميشگی و ويژه از ولايت فقيه و رهبری نظام و دولـت  .۴

 ،اندوه عميق ايشان بعد از رحلت حضرت امام و اطلاعيه هايی که ايشـان در آن زمـان صـادر کردنـد    
 مقام معظم رهبری. در زمانو هم  ،مويد اين امر است

کسانی بودند که قبل از انتخاب معظم له به رهبری توسط مجلس خبرگـان تنهـا    جمله ايشان از 
دانست و بعد از انتخـاب ايشـان  بـه     گزينه لايق برای  تصدی اين منصب را آيت االله خامنه ای  می

هـای   های گوناگون در خطبه های متعدد و نطق با صدور اطلاعيه نيز رهبری از سوی مجلس خبرگان
خوانـد و هـر گـاه     های ديگر همگان را به اطاعت و حمايت از معظم له فرا مـی  و مناسبتنماز جمعه 

                                                 
        . همان.  ١
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کـه حـاکی از اشـتياق و دلـدادگی آنـان بـه       ـ   ديـد  استقبال پر شور مردم از معظم له را در سفرها می
541Fاشک شوق در چشمانش جاری می شد. ـ رهبرشان بود

1 
 هاي اجتماعي و اقتصادي فعاليت

ی کنونی شهرستان با کمک متدينين و افراد خير در زمينـی بـه مسـاحت    ساخت محل مصلا . ۱
که اين مرکز باعث رشد و بالندگی  شده بود.دوازده هکتار که از هيئت دولت وقت بدين منظور گرفته 

 شهرستان و محل برگزاری مراسمات متعدد گرديد.
يـه افکـار انحرافـی کـه     به منظور تربيت مبلغـين عل  "4تاسيس حوزه علميه امام جعفر صادق . ۲

فارغ التحصيل شدن بيش از دويست طلبه و عزيمت آنان به مراکـز علمـی، فرهنگـی و     ،خروجی آن
شهرستان با سيصد هزار نفر جمعيـت حتـی    ، ايناين در حالی بود که تا قبل از آن .قضايی کشور بود

 يک طلبه بومی هم نداشت.
و تشخيص مناسب بودن محل اوليه حوزه برای گفتنی است به علت نياز شهرستان به بيمارستان 

اين امر، معظم له آن محل را در اختيار شبکه بهداشت گذاشـته و حـوزه را بـا تحمـل سـختی هـای       
 پـنج در خانه های سازمانی اداره کرد تا با همتی ديگر حوزه کنونی را در زمينی بـه مسـاحت    ،فراوان

فکـری و فرهنگـی شهرسـتان تـا ظهـور حضـرت       برای ثمر دهی کيـان      ّ محل یهکتار بنا نمودند که 
 باشد. حجت(عج) بوده

بـه منظـور جـذب خـواهران      ،مصلی و حوزه علميهساختمان فراهم کردن ساختمانی در کنار  . ۳
 طلبه و بيان مسائل شرعی و اعتلای سطح آگاهی و معرفتی آنان.

اعزامی از قم بـرای   عصر (عج) جهت استقرار اساتيد احداث چند واحد مسکونی در شهرک ولی . ۴
 تدريس در حوزه به منظور پرهيز از پرداخت اجاره بهای مسکن.

ساعت کـار کـه پشـتيبان خـوبی بـرای       هيجدهمکانيزه و ماشينی با    ّملا راه اندازی نانوايی کا . ۵
در زمان تصدی امامـت جمعـه    .و ايام رحلت حضرت امام (ره) بود    ّ مقد سخدمت دهی در زمان دفاع 

بـه صـورت رايگـان     شد، توزيع می ايشان که بين یهاي نان نود خانواده مستمند با کارتتوسط ايشان 
 توسط اين نانوايی تامين می شد.

 مغازه لبنيات به منظور تامين لبنيات پاک و حلال مورد نياز مردم. اندازی راه . ۶
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 عصر (عج) در جهت حل مشکلات مردم. ساخت حمام عمومی در شهرک ولی . ۷
به سـازمان فنـی و حرفـه ای شهرسـتان بـه       مذکورختيار قرار دادن طبقه فوقانی نانوايی در ا . ۸

هـا   که اين امر خدا پسندانه نيز بسترهای لازم بـرای آمـوزش ده   ،منظور آموزش جوانان جويای شغل
 های مختلف فنی و تقدير مسئولين مربوطه به دنبال داشت. کار آموز در رشته

با کمک متـدينين و   ،فرهنگیهای  فعاليتقائم به منظور پشتوانه مالی  احداث ساختمان پاساژ . ۹
از قبيل بازرگـانی،  ی (با استقرار ادارات را مشکلات مهمی از مردم ،اين مسئله. ر شهرستان          ّمتمکنين خي 

، سازمان تبليغات اسلامی، نيروی انتظامی، "4شبکه بهداشت و درمان، کلينيک تخصصی امام صادق 
 رفع نمود. ،افی جهاد سازندگیکارگاه قاليب

 احداث مسجدی در پايين ده هشتگرد. . ۱۰
تشويق مردم به وقف و احيای اين سنت حسنه به منظـور پشـتيبانی مـالی حـوزه علميـه و       . ۱۱

ازجمله . که اين امر مورد استقبال مردم و متدينين قرار گرفت6اعتلای فرهنگ اصيل ناب محمدی 
 از متدينين است که به شرح ذيل می باشد:وقف گروهی  ،اين مهم ثمرات

 موقوفه ورثه مرحوم نائب فلاح کيش به حوزه ،دو هکتار زمين ) وقفالف 
 پنج هکتار زمين اهدايی در نظر آباد توسط آقای مقدم ره  ) وقفب 
 مدرسه در نظر آباد جهت تأسيسحدود دو هزار متر مربع زمين  ) وقفج 
 در نظر آباد واحد مسکونی اهدايی يک ) وقفد 

خانه عالم در روستاهای شهرستان با پيشـنهاد ايشـان و همکـاری خيـرين و      هيجدهساخت  . ۱۲
 شايد برای اولين بار در کشوراجرايی گشت. که سازمان تبليغات اسلامی استان و شهرستان

 هـ ش تا پايان ۱۳۷۳از سال  "4مديريت حوزه علميه امام صادق       ً           حدودا  سيزده ساله تصدی .۱۳
 .عمر مبارک

. به منظـور رفـع مشـکلات آنـان     ،الحسنه  به جهت حمايت از طلاب تشکيل صندوق قرض . ۱۴
542Fثلث اموال وخانه مسکونی خود درقم را به اين جهت اختصاص داد. ،همين منظور ايشان به
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           نحوه شهادت

را از صـحنه  آن راد مـرد   ،کينه توزان منافق که نتوانسته بودند با تهمت و افتـرا و شـايعه سـازی   
وار  ، خفاش۲۷/۳/۱۳۸۶در تاريخ 0سرانجام در شب شهادت حضرت زهرای مرضيه  ،مبارزه دور کنند

 0هنگامی که ايشان از اقامـه نمـاز جماعـت و روضـه صـديقه طـاهره       و با استفاده از تاريکی شب، 
بـا   ،تگرددر کنار منزلش در شهرسـتان هش ـ  ،هايش اشک جاری بود گشت و شايد هنوز بر گونه می باز

بـدين سـان     سالگی بـه شـهادت رسـاندند و    ۷۶را مظلومانه در سن  وی ،ی ايشانبريدن گلو  حمله و
 گرديد. 543F١»ختامه مسک«اش مصداق و  حيات طيبه

قدر عالم تشييع حضرت آيـت االله العظمـی    بعد از شهادت ايشان پيام تسليتی از سوی مرجع عالی
 از آن اشاره می کنيم: صافی گلپايگانی صادر گرديد که به فرازی

با دفع هجوم ضلال و اضلال، بد خواهان و دشمنان را منکـوب و محکـوم    که آن شهيد مظلوم«
به افتخار عظيم شـهادت و حسـن عاقبـت و     7می ساخت سرانجام در راه اسلام و مکتب اهل بيت

فـائز شـد و در    سعادت نائل گرديد و به فوز عظيمی که خود در دعاها از خداوند متعال طلب می کرد
و قـرآن     ّ  حـق  تاريخ علما و فضلای روحانيت که تا مرز بذل جان و نثار خون خود ديـن را يـاری و از   

 »نامش به عنوان شهيد ثبت گرديد. ،پاسداری نمودند

        محل دفن

پيکر پاکش با شکوه تمام با حضور علما و نمايندگان آيات عظام، شاگردان، بستگان، خانواده های 
 "4اقشار مختلف مردم ابتدا در هشتگرد و سپس در قم از مسجد امام حسـن عسـگری   معظم شهدا و

گرداگرد ضريح حضرتش تشييع و پـس از اقامـه نمـاز     بر و طواف  0تا حرم مطهر حضرت معصومه
، شهدا و عرفـا بـه   ر گلزارشهدای شيخان در جوار علماتوسط آيت االله العظمی صافی گلپايگانی در کنا

 خاک سپرده شد.

                                                 
  .  ٢٦          . مطففين/   ١
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جالس ختم متعددی از جمله در مسجد عشقعلی از طـرف آيـت االله العظمـی صـافی بـه پـاس       م
داشت آن عزيز با حضور برخی آيات عظام و نماينده مقام معظم رهبری و اقشار مختلف مـردم   گرامی

544Fبا سخنرانی سخنرانان بر جسته برگزار گرديد.

1  
سروده شده مقالـه را  در رثای وی شان در پايان با قسمتی از شعری که توسط يکی از شاگردان اي

 بريم. به پايان می
 

 صــــبر در راه خــــدا کــــار تــــو بــــود         
 

 مردنـــــی زيبـــــا ســـــزاوار تـــــو بـــــود 
 

 خــوش جــدا گشــتی از ايــن قــوم خمــود     
 

ــود   ــران نبـ ــن ويـ ــق  در ايـ ــو الحـ             ّ                                     جـــای تـ
 

ــنيده  ــو نشـ ــا از تـ ــوی دنيـ ــس بـ ــت کـ  اسـ
 

ــس     ــی داد و بـ ــدا مـ ــوی خـ ــت بـ  مجلسـ
 

 .، روحش شاد و راهش پر رهرو باد عاش سعيد و مات سعيدا
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .      تا آخر    ٦٠            . همان از ص   ١



 

 

 ﹩﹇﹞ ﹩︋︣﹇︺ ﹝﹞︡ ︡﹫︨ آ﹇︀
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   فارساني پناه زداني سجاد: آورنده گرد 

 

 F1   545 ي     اجمال      نامه س   شنا

     محمد   د ي س   ر ي م  :    نام
  ی  قم  ی     برقع   ی:        خانوادگ     نام
  ی  قم  ی     برقع       مجتهد    االله     عبد   د ي س    االله   ت ي آ :   پدر     نام

  )   ه.ق      ١٢٩٨    با    بر   برا ( ش  ه.      ١٢٦٠ :   ّ تولدّ     سال
  ه   ّ مقدسّ    قم  :     تولد     محل
  ه   ّ مقدسّ    قم  :    سطح   و        مقدمات   ل ي   تحص     محل
     اشرف     نجف  :    ه ي   عال      سطوح   ل ي   تحص     محل

      الأصول   ة ي   کفا  ی   عل    قة ي   تعل   ی:    قلم      آثار
 F٢   546 .  ش  ه.      ١٣١٠  ور ي   شهر    ١٣    با     است       مصادف    که    .ق ه    ١٣٥٠  ی      الثان   ع ي  رب  ٢٠         پنجشنبه  :     وفات   خ ي   تار

                                                 
     ه.ش.    ١٣٨٢                       ، انتشارات قم، چاپ اول:    ١٤٣٦   ، ص ٣                                   بت پاکان قم، عبدالحسين جواهر کلام، ج    . تر  ١
 ـ پ    را    آن         نجانـب  ي ا         امـا        اسـت         كـرده        ذكـر       ١٣٤٩    را      وفات     سال   ،  قم   خ ي   تار   و         العلماء    ات ي  وف    از     نقل    به    قم       پاكان      تربت      كتاب       البته  .   ٢     دا   ي

  .   است   ح ي  صح    ور ي   شهر       سيزده   ت      محاسبا      اساس    بر    كه     شده       نوشته    ور ي   شهر         ، يازده    وفات   خ ي   تار   و   .     نكردم
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   قم  :     وفات     محل
 ـ آ     قبر   ک ي   نزد  0      معصومه     ضرت ح     حرم    سر     بالا      مسجد  :    دفن     محل         حـوزه         مؤسـس    ی      حـائر     االله   ت   ي

  )  ره (  قم   ه ي   علم
     ...  و      مفسر   ی  قم       زاهدی          ابوالفضل    زا ر ي م     حاج  :        شاگردان

  ي    برقع       سادات

                        يعنی آيت االله سيد عبـداالله     ،        بزرگ عصر   ی       از علما   ی ک ي        و فرزند                 به دنيا آمده             د محمد در قم  ي س      
      سـيد                 پدر بـزرگ او    ،       قم بوده   ی           مشاهير علما      ه از ک                    سيد اسحاق برقعی قمی    .                   مجتهد برقعی قمی است

F   547    است.     محمد 

١     
 ـ ،   ی       ت علم ـ ي      به شخص   ی      ت برقع ک                     د محمد و خاندان با بر ي     نسب س          با بررسی         بـر    ی          و بـانفوذ    ی  ّ   متّق

  ه    ک ـ                          انـد و البتـه جـا دارد        ده ي          نـت بخش ـ  ي    را ز         برقعـی    ی               سلسـله نـوران           يی کـه     هـا          شخصـيت    .  يم   خور   ی م
     قابل     تا        ن گردد ي            ن خاندان تدو ي ا   ۀ              همراه شجره نام   ، ه ل ي  جل   ۀ      ن سلسل ي        بزرگان ا   ی       از زندگ   ی ا      نامه       فرهنگ
                      قان باشد.  ّ حقّ      عموم م        استفاده 

F   548        تب مختلف ک                             نسب آقا مير سيد محمد بر اساس 

  :   است    شرح       بدين  ٢

                                                 
  .  ١٤  ،ص ١                      . گنجينۀ دانمشمندان، ج  ١
                                     ّ             ّ                                                                 . شيخ انوارالمشعشعين ذکر ورود الطالبييّن الی القمييّن، مورخ: محمد علی بن حسين نائينی اردستانی کچوئی قمی، تحقيق: محمد   ٢

  ،    ٥٠٠     تـا       ٤٩٧   ، ص   ٢   ، ج                                     ؛ منتهـی الآمـال، شـيخ عبـاس قمـی        ٣٦٠   ، ص ٢                                              رضا انصاری قمی، اشراف: سيد محمود مرعشی نجفی، ج
                         بـه بعـد، چـاپ بهمـن          ١٥٥                            حاج سيد محمـد ميرخـازنی، ص                              ؛ سلسلۀ جليله سادات رضوری،    ١٣٨٢                             انتشارات اعلام التقی، چاپ اول 

                                                                                                               ؛ تشجير عمده الطالب، علامه نسابه محمود بن علی المنکدم معروف به ابوجميل، تحقيق: سيد مهدی رجائی، نشـر کتابخانـه       ١٣٣٥
                                                                            ش؛ البدر المشعشع در احوال ذريه موسی المبرقع، علامه محدث ميـرزا حسـن نـوری      ه.    ١٣٨٦               ی[ره]، چاپ اول:                آيت االله مرعشی نجف

                                ش؛ خاندان بـزرگ برقعـی، سـيد      ه.      ١٣٨٦                                                                          طبرسی، تحقيق: سيد مهدی رجائی، نشر کتابخانه آيت االله مرعشی نجفی[ره]، چاپ اول:
   ش.  ه.      ١٣٨٨                     ، انتشارات سلسله، چاپ ٩                  محمد مهدی برقعی، ص
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   ی                 واسطه به جناب موس    ٢٦   با    ی           د محمد برقع ي          ه نسب آقاس ک     شود    می     روشن       نامه                     با توجه به اين شجره  
 ـ                        قابـل توسـعه اسـت و ز      ،               ن شـجره نامـه   ي       البته ا      رسد.   ی م  7         امام جواد          واسطه به    ٢٧   با    يا    ُ َ ْ َ   مُبَرقْعَ و   ر    ي

              ان نموده است. ي                     ن سطور به قدر ضرورت ب ي        ه راقم ا ک     دارد     يی  ها      شاخه
   ،      مشـهد    ،                                                                             از جناب موسی مبرقع و اولاد ايشان سادات بسياری در نقاط مختلف ايران از جمله قـم 

   ،      سـتان  ک  پا   ،          هندوسـتان    :                شـورها ازجملـه   ک  ر      سـاي       نيـز           يـزد و         اشان و ک   ،    رمان ک   ،     قزوين   ،     تهران   ،     همدان
  ا    ک ـ    امري            در اروپا و         از آنان   ای                        البته در عصر حاضر عده   .                          سوريه و... برجای مانده است   ،    عراق   ،         افغانستان

        ند. ن ک  سا
 ـ م   ی              از تشابهات اسم   ی ر ي    جلوگ      دليل   به   ـ        ِ      ان افـرادِ فام    ي  ـ      ي    ِ      ِ     نـامِ اشـخاصِ     ه                             ل، هـر گـروه، خـود را ب

                  را بـر اسـاس آن          خـود    ی                 اند و نام خانوادگ             منتسب نموده   ،   اند    ته                 ن سلسله  وجود داش ي      ه در ا ک   ی      سرشناس
   ،        بن رضـا    ياا  ا  ي            ا ابن الرضا  ي   ی            به سادات رضو  4         َ َ                بر اساس نَسبَشان به امام رضا   ی        اند. برخ     رده ک       انتخاب 

 ـ   ی      َ ا مبرقعَ ي   ی              َ ، به سادات برقعَ     مبرقع   ی                           بر اساس نسبتشان به جناب موس   ی   برخ          ای کـه        عـده    ؛      َ   ا مبرقَـع    ي
 ـ   ی           رابـوالفتح  ي               د ابوالفتح به م ي         فرزندان س      ای از      عده  و    ی ف ي         اند به شر      بوده  ف  ي    د شر ي         فرزندان س    ی        ا فـاتح    ي

   ی     رضـو    ، ی  رض   ی  بن   ، ی   اخو   ، ی          ه لقب فاطم ک  4                      سادات و اولاد امام جواد  ۀ  ي       نطور بق ي  هم   .   اند      گشته     ّ ملقبّ
   ، ی       اسـحاق    ، ی      لـدار  ي   تحو   ،   فرد   ی   صفو   ،    زاده   ی   صفو   ، ی   صفو   ، ی     معصوم   ، ی      ر عماد ي م   ، ی   تقو   ، ی    موسو   ،    زاده
F   549    اند.     رده ک   ار  ي              عت و... را اخت ي  شر   ، ک ي ش ک  سر

١ 

      مبرقع   ي   موس

         ه امـام     ک ـ ن ي          امـا در ا    .         اختلاف است   ،                                  چند فرزند پسر و چند دختر داشته است"4           ه امام جواد ک ن ي    در ا
   ره  ي      ّ           ان مورخّـان و س ـ  ي م   ی ا        و شبهه   ک   چ ش ي     ِ              فرزندِ آن حضرت اند ه    دو        مبرقع،   ی        جناب موس   و  4 ی   هاد
  .              سان وجود ندارد ي  نو

        بـود و     ی           با و درخشان ي ز  ۀ    چهر   ی      و دارا   . ا     ا آمد ي  دن    به    نه ي     در مد    .ق ه  ١٤ ٢             مبرقع در سال    ی        جناب موس
         در دوران               موسـی وقتـی               ناميدنـد.    ی              وسف زمان خود م ي        ه او را  ک   ی ي  جا    تا   ،                   در صورتش نمودار بود   ی   نور

  ه    ک ـ                               پوشـاند تـا از نگـاه مـردم        ی            ُ ْ َ    را با نقاب(بُرقْعَ) م   د           شد، صورت خو   ی                     و نشاط از منزل خارج م   ی    جوان

                                                 
                                ه.ش؛ شـناختنامه حضـرت فاطمـه          ١٣٨٨                           ، انتشـارات سلسـله، چـاپ    ٩                                                    اندان بـزرگ برقعـی، سـيد محمـد مهـدی برقعـی، ص         . خ  ١

  .   ٣٠٤                ،  صادق سجادی، ص0                             ؛ شناختنامه حضرت فاطمه معصومه   ٢٤٠                           ، حاج شيخ محمد شريف رازی، ص0      معصومه
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 ـ ي                   ن خاطر، به مبرقـع   ي                  محفوظ بماند. به هم      شدند   ی    ره م ي    او خ   ۀ   چهر    به   ی    طولان   ی   مدت   ه    ک ـ   ی   س ـ ک   ی    عن
 ـ            نقـاب زده   ؛                              شـان هـم بـه نـام مبرقـع      ي ا         فرزندان   از    ی  ار ي             معروف شد و بس   ،            نقاب زده است    ی         و مبرقع

F   550        شده اند.     ّ ملقبّ                (منسوب به نقاب)  ی                          (منسوب به نقاب زده) و برقع

١ 
                                     عازم قـم شـد. در آن زمـان اعـراب         ه.ق    ٦  ٢٥              وفه رفت و سال  ک   به     .ق ه   ٢٤٧                آن جناب در سال  

              او را از آنجا    ،       شناختند   ی                 چون آن جناب را نم   ،           ن شده بودند ک          در آنجا سا   ،             من به قم آمده ي     ه از  ک   ی    اشعر
 ـ                                                   اشان رفت و مورد استقبال و احترام احمد بن عبـد العز  ک                    آن بزرگوار از قم به    و   ،    ردند ک    رون  ي ب          ز قـرار     ي

                                               شـان بـه قـم آمـده بودنـد، مـردم قـم را         ي     دار ا ي د   ی       وفه برا ک     عرب   ی           نفر از رؤسا    دو  ه  ک   ی          گرفت. زمان
                رفت و به قم باز  ي         شان را پذ ي                                                 شان را به سراغ جناب مبرقع فرستادند. آن جناب عذر ا ي       رده و ا ک      سرزنش 

              آن جناب با آن    .   دند ي         به او بخش   ی  اد ي             رده و اموال ز ک          ار احترام  ي         شان را بس ي                        گشت. اهل قم از آن پس ، ا
    .ق ه   ٢٩٦      سـال        ت در ي      در نها  و    .                               پرداخت و تا آخر عمر، در قم ماند   ی     شاورز ک   به      د و ي  خر   ی     مزارع   ،     اموال

                 بر او نماز خواند    ی         َ ْ     عباس بن عمَْر غنو   .           ) رحلت نمود ی       ع الثان ي             به آخر ماه رب       مانده     روز ٢      شنبه (       شب چهار
      بنـا     ی ا           شان مقبره ي             بر فراز قبر ا  F٢   551 . د ي       دفن گرد   ،         معروف است  »       دربهشت «  ۀ           نون به محل ک   ه ا ک    يی       و در جا

F   552    رسد.   ی               ش از قرن هفتم م ي        شان به پ ي ا   ی   فعل  ۀ          قدمت مقبر   . د ش

٣   

        نقابت

                 و تفحـص احـوال              سرپرسـتی         ه مأمور  ک     است                        مهتر قوم و سرپرست گروه   ی                ب در لغت به معنا ي  نق  
F   553   است   ی         ا صنف خاص ي     دسته 

                                 سرپرسـتی امـور سـادات را بـر        ه   ک ـ    است    ی س ک   ی                در اصطلاح به معنا   و  ٤
   ی                                        يلات منسجمی در آمد و باعث شد سادات گرام ـ ک  تش   ک           م به صورت ي ک  م  ک          اين نقابت    .          عهده دارد 

                        ی از بزرگان خويش باشند. ک              در تحت حمايت ي

                                                 
                                   ، بـه نقـل از الامـام الجـواد،          ٣٠ ص                                                       ، حجت الاسلام والمسلمين سـيد محمـد حسـينی شـاهرودی،    4                       تاريخ زندگانی امام جواد   .  ١

  .   ٦٤٩   و ص    ٨٦                         منتخب التواريخ، قزوينی، ص
               شـود)، کوچـۀ                                                                                        ی ايشان به اين صورت است: قم، خيابان طالقانی (که به ميدان پليس و خيابان آذر منتهی می                    . آدرس کنونی مقبره  ٢

                                   (نزديک محله چهل اختران و موسويان).    ٥٩
  .   ١٨٤      وری، ص               عبدالحسين نيشاب                 . تقويم الشيعه،  ٣
                         . فرهنگ معين، واژه نقيب.  ٤
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                تـاريخ نقبـای    «    تاب  ک   در    هم              اند و نامشان             نقابت بوده     مقام             نفر دارای       بيست                  در اجداد سيد محمد 
F   554         آمده است.  »   قم

١ 

      پدر

              در جوانی بـه                دنيا آمد. او   به   ق       ١٢٤٩    سال     در   و     است                       آيت االله سيد عبداالله برقعی    ،            پدر سيد محمد
                                 شيخ راضی عرب و مرحوم حاج ميـرزا     :       از جمله   ، ی    بزرگ   ی                 رد و در محضر علما ک                نجف اشرف مهاجرت 
    ٣٩     ق در  . ه    ١٢٨٨         در سـال     وی    .                                   نمود تا به درجه اجتهاد نائـل آمـد           کسب فيض                  حبيب االله رشتی (ره) 

        اقامـه     ،4  ری ک      ن عس ـ                          رد و در مسـجد امـام حس ـ     ک ـ             به قم مراجعت    ،           ه مجتهد بود ک         در حالی   ،     سالگی
                       در آنجـا بـه اقامـه           گرفت،           را بر عهده   0                  ِ                و بعدها، چون توليتِ حرم حضرت معصومه        پرداخت      جماعت 

                                 ن مشهور زمان خويش بود و از جهـت   ا                                      در شهر قم رياستی بزرگ داشت و از روحاني   .            جماعت پرداخت
 F٢   555 .   آمد               نی به حساب می ک                مالی نيز فرد متم

   ،         ِ                               ر مرافعـاتِ مـردم، بـين آنهـا قضـاوت          ه و د      پرداخت   عت          ترويج شري    به    سال      چهل          نزديک به      ايشان 
   ،                      عنوان مجتهد طـراز اول    به      وقتی    ]  ره [             ه مرحوم مدرس  ک                                لاتشان را مرتفع می نمود. نقل است  ک   ومش

                               و در ايـن مـدت چنـد روز در                  وتـاهی داشـت    ک           در قم توقف    ،                                   عازم تهران بود تا در مجلس حضور يابد
F   556     گردد.                                    با هم به دوران تحصيل در نجف باز می    دو  ن                سابقه آشنايی اي   و  رد ک                 منزل ايشان اقامت 

٣ 
                       سالگی بدرود حيات گفت و     ٨٤     ) در  ش  ه.      ١٢٩٣  ق(  ه.    ١٣٣٣                                نجام، ايشان در ماه ربيع الأول سال ا  سر

F   557           مدفون گرديد   ،                        در مجاورت ابو جرير اشعری   ،                   در قبرستان شيخان قم

٤.  

           تحصيلات

                     (محمد بن عبداالله) پـس     ؛ ت                           و نام پدرش همنام پدر آن حضر"6  رم ک      امبر ا ي         ه همنام پ ک       د محمد  ي س
 ـ                 امبر رحمت و اهل ب ي    به پ   ی        و با تأس                    رسيدن به دوران رشد   از           تحصـيل             شـروع بـه     7  نش ي        ت طـاهر    ي

                                                 
                     و مکانت فرهنگی قـم،    7                                               از مجموعه آثار کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه    ٤٢                                    . تاريخ نقبای قم، حميد رضايی، شماره   ١

    ه.ش    ١٣٨٤             چاپ اول: سال 
  .   ١٤٤  و      ١٤٣  ،ص ١                      . گنجينه دانمشمندان، ج  ٢
  .  ٣٤     ای، ص                                     . داستان های مدرس، غلامرضا گلی زواره  ٣
    ١٤٤ و     ١٤٣   ، ص ١                      . گنجينه دانمشمندان، ج  ٤
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      چـون                                                 به پايان برد قبل از تاسيس حـوزه علميـه قـم                              رد و مقدمات و سطح را در قم  ک   ی         دروس حوزو
  ل  ي ک         درس  تش ـ   ی  رس ک     آنجا              ً    د بارز، غالباً در  ي                   نجف اشرف بود و اسات  ۀ    حوز                    ن حوزه در آن زمان، ي      بزرگتر

 ـ          سـطوح عال    در            ند تا هـم   ک     هجرت    ی   درس   ۀ   حوز   آن      ه به  ک                د محمد بر آن شد  ي       دادند س   ی م          تحصـيل   ه    ي
       اموزد. ي                    راه زهد و تقوا را  ب   ،          مدد گرفته   4 ی    ن عل ي       رالمومن ي    ش ام ي             د و هم از مولا ي   نما

          ان صـدها   ي م             س داشتند. در  ي   تدر      حلقه   ]  ره [   ی                                 د مشهور از جمله جناب آخوند خراسان ي    اسات   ،      در نجف
 ـ     ه روا   ک ـ        رد و او    ک ـ   ی     ت م ـ ک        شان شـر  ي                  د محمد هم در درس ا ي     ِ      ِ             شاگردِ مجتهدجِناب آخوند، س   ۀ      ننـد  ک  ت    ي

        ِ     ِ       نـد. عـالمِ بـزرگِ     ک   ی     نقل م   ی  ات ي        ه هم روا ي  فا ک                      ، از استادش جناب صاحب     بوده               ث از طرق مختلف  ي  حد
      تـاب   ک   در           د محمـد)   ي  (س   ،   شان ي         در مورد ا   ]  ره [   ی   نجف   ی      ن مرعش ي          د شهاب الد ي      ت االله س ي     شان آ ي     ِ  معاصرِ ا

    سد: ي  نو   ی م  »   ره ي ب ک         الإجازة ال «   ،   خود
                                                                                      العالم الورع الجليل حجة الإسلام المير سيد محمد ابن آيت االله السيد عبد االله البرقعی الرضـوی   «  

   ت                                   دانشـمند بـا ورع و بزرگـوار حج ـ       F١   558 ؛               فايـه بطريقـه   ک                                         القمی ... يروی عن عدة منهم استاذه صاحب ال
               ه از آن جملـه     ک ـ   ای                                      يد عبد االله برقعی رضوی قمی ... از عده                               سلام مير سيد محمد فرزند آيت االله س  الا

  »   ند. ک             نقل روايت می    ،        فايه است ک                 استادش جناب صاحب 
 ـ                 اجـازه نقـل روا     ی     نجف ـ   ی         ت االله مرعش ي      ه به آ ک    است    ی   سان ک               د محمد از جمله  ي س         دهـد و     ی     ت م ـ   ي

 ـ            تر باشد، روا         ت مطمئن ي       نقل روا    ۀ             ه هر چه سلسل ک    است    ی ع ي  طب    ی         هـم دارا       شـان   ي  ِ                 اتِ نقـل شـده از ا     ي
     است.   ی   شتر ي     نان ب ي       ت و اطم ي   اهم

         بازگشت

               اسـتاد مـورد                  پـس از رحلـت     ه    ک ـ    چرا    ؛                           متری برای ماندن در نجف دارد ک                سيد محمد انگيزه      ديگر 
                        هـای اسـتاد يادداشـت              ه از درس ک     هايی                  ً      خاطرات و احياناً نوشته         ، به جز               يعنی جناب آخوند     اش،     علاقه 

  .                            چيزی برايش يادگار نمانده است   ،   رده ک       برداری 
                            استاد از دست رفتـه را پـر      ی   خال   ی  جا      شايد        گردد تا    ی   ش م ي  خو  ۀ              گر دنبال گمشد ي            د محمد بار د ي س

     ِ    ِ   و لـذتِ درسِ     ی ن ي ر ي         را به ش ـ   ی     چ درس ي    گر ه ي                                          ن بار حاصل استادش را با خود همراه دارد و د ي         ند. اما ا ک
         در ســال    ،      گــذرد   ی                     از فــوت اســتادش مــ        مــدتی   ه   کــ       ايــن                      ابــد. لــذا پــس از ي   ی     ِ                اســتادِ مرحــومش نمــ

                                                 
    ١٤٧   ، ص   ١٨١           نويسنده، ش           کتابخانۀ                                                          . الاجازة الکبيرة، آيت االله سيد شهاب الدين مرعشی نجفی، ناشر:   ١
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   ی                         سـال دارد، قـم را بـرا      ی        ش از س ـ ي   ه ب ک    نون  ک          ش گشته و ا ي                 ش) عازم زادگاه خو . ه    ١٢٩٠ ( . ق . ه    ١٣٣٠
    اسب  ک م   ،    لمعه   :   چون   ی      و دروس        پردازد    می             س فقه و اصول  ي      به تدر           در اين شهر    .  ند ک   ی            ونت انتخاب م ک س
       مفسـر     ی                رزا ابو الفضل قم ي         چون حاج م   ی          نش شاگردان ي ر ي    ان ش ي ب        نمايد.   ی   س م ي             استادش را تدر  ۀ  ي  فا ک  و 
                 از درس او بهـره     ی ا       عـده    ،         ه داشـته    ک ـ   ی                     ر مطلوب و مورد پسـند  ي   تقر    با        شاند و ک   ی      درسش م   ی     به پا   را 
F   559     برند.   ی م

١ 
        احسـاس     ،       نار پدر ک          ، تازه در  ی   دور   ی           ه پس از مدت ک      د محمد ي        گذرد و س   ی         ن منوال م ي         سال به هم    سه

  .    دهد   ی م        از دست   . ق . ه    ١٣٣٣       در سال    ،              شناخته شده بود   ی ا            همگان چهره   ی     ه برا ک   را     او    رد،  ک   ی       آرامش م
 ـ ک ت    يی                    ند و خـاطرات برپـا   ي    نش ـ   ی                 مشهور، به عزا م ـ   ی            ِ ه در سوگ عالمِ ک                  و نه در سوگ پدر بل    ی     عـزا   ۀ    ي

    ند. ک   ی                   توسط پدر را  مرور م  7 ی ن ي  حس

       د محمد ي      شهرت س

  س  ي            ه تازه تأس ـ ک   ـ"7                    حرم مطهر حضرت معصومه   ی ک           در صحن اتاب   ،                    د محمد پس از فوت پدر ي س
F   560  ند ک   ی                  نماز جماعت اقامه م   ـ       بود

   ی     نسـب    ی           م از شـهرت    ک ـ  م  ک   ، ی        و اجتماع   ی     ت علم ي        س و فعال ي   تدر    با   و  ٢
 ـ گ   ی      قرار م   ه ع ي                     از علما و دانشمندان ش   ی ک ي              شود و در شمار    ی          برخوردار م F   561   رد.   ي

             سـندگان، در   ي     از نو   ی   ک ـ ي  ٣
    سد: ي  نو   ی    قم م   ۀ ي   علم   ۀ     س حوز ي      ان تأس ي  جر

 ـ                        قـم بـا زعامـت و مرجع      ی      اسـلام      ميۀ  عل   ۀ     س حوز ي   تأس   و   ی ر ي گ   ل ک    در ش  ـ    ت فق   ي    و   ش ي           ه دور انـد    ي
             از عالمـان،     ی  اد ي                   به طور مسلم افراد ز   ، ی  زد ي   ی      م حائر ي ر ک       خ عبدال ي          ت االله حاج ش ي           ناس مرحوم آ ش      زمان

 ـ             ها و نقـاط ا          گر حوزه ي   و د   ک                            شمندان مسلمان تهران، قم، ارا ي      گر اند ي                   تاجران و واعظان و د           ران نقـش     ي
   ی        نامـدار           درخشان و   ی  ها                ن حال نام چهره ي    با ا   ، م ي    شناس   ی    ل نم ي                ت آنها را به تفص ي  هو   .   اند       داشنه   ی    مؤثر

 ـ  ي     ، ش ـ ی      ر قم ـ ي ب ک             خ ابو القاسم  ي   ، ش   ی  قم   ی     ن شهر  يي  پا   ی       رزا مهد ي م   :  ات ي           چون حضرات آ    ی             خ محمـد تق
             به قـم بـه      ک        م از ارا ي ر ک        خ عبد ال ي                   ع مربوط به مهاجرت ش ي            و.... در وقا   ی           د محمد برقع ي     رزا س ي م   ،   ی    بافق

F   562     خورد.   ی     چشم م

٤ 

                                                 
  .   ٢٢٠   ، ص ١                     . آثار الحجه، رازی، ج  ١
        . همان.  ٢
  .  ٢٤                                                      . تاريخچۀ قم و مساجد تاريخی، محمدرضا کوچک زاده، شماره   ٣
  .  ٨٧                                                               نقلاب اسلامی، عنوان: چگونگی تاسيس حوزۀ علميۀ قم، محسن اسماعيلی، ص                        . حرم اهل بيت خواستگاه ا  ٤
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           زهد و تقوا

   از             اسـت کـه                 لذا بهتـر آن    ،      ل است  ک ش م   ی م ک                                  در مورد زهد و تقوای اين عالم بزرگ          سخن گفتن 
ــ   کــ ــاد   کــ      [ره] ی   نــ ي               خــدا امــام خم   ی       لام ول           در مــورخ         امــام   . م ي ي           ســخن بگــو   ،                             ه رضــوان خــدا بــر او ب
                    لزوم زهـد و سـاده      ۀ      در بار   ی         شور مطالب ک                    ن و ائمه جمعه سراسر  ا ي            دار با روحان ي    در د     .ش. ه    ١٣٦٤ / ٢ /  ١٦

     است:     زير             از آن به شرح    ی      ه قسمت ک     ردند  ک     مطرح       علما     ی  ست ي ز
                           بودند: شخص اول قم در جهـت     ی                      م قم، در آنجا چه اشخاص ي     ه آمد ک   ی ل ي          ه ما ، اوا ک   ی      آن وقت   در  «

                [بودند] و شـخص   ی  گر ي د  ۀ     و عد   ی     خ مهد ي          ، مرحوم آش ی              خ ابوالقاسم قم ي              نها ، مرحوم آش ي              زهد و تقوا و ا
     ا را     نه ـ ي ا  ۀ     هم ـ   .                      رزا محمد ارباب [بودند] ي          و مرحوم آم   ی           د محمد برقع ي     رزا س ي        مرحوم آم   ی              ّ نافذ آنجا و متّق

     بـا    »          هم داشـت    ی        است معنو ي ر                        مردم را داشت  [والبته]   ی       است صور ي   ه ر ک  آن «   ؛        شان رفتم ي  ها         من منزل
              مشابه بودند.    ی        ،در زندگ »          ه زاهد بود ک  آن «

 ـ   اش    ی                 مثل او بود . زندگ   ی        چ طلبه ا ي                              خ ابو القاسم ، من گمان ندارم ه ي        مرحوم آش    ی ا   ی      زنـدگ    ک   ي
 ـ   ک                   [هم] نبود ، [تازه]                 متر نبود ، بهتر  ک        ها، اگر         ر طلبه ي          بود مثل سا               انسـان در آن     ی                        متر هـم بـود ... وقت

 F١   563 . »   بود   ی   درس   ک ي      انسان    ی       نها برا ي  ِ  دنِ ا ي   ن د ي      د ، هم ي د   ی        نها را م ي   ه ا ک     شد ،    ی        ط واقع م ي  مح

   االله     عبد   د ي س     آقا  ة  ي ك ت

  ن  ي    تـر    ی م ي      ه قـد    ک ـ ن ي                  برخوردار است. گو ا   ی     ً     نسبتاً طولان  ۀ  ن ي ش ي پ       قم از     ی ا ي ا ک            در منازل و ت   ی      عزادار
 ـ ي     آقا س  ۀ    خان   ،            ز ادامه دارد ي     نون ن ک       شده و ا   ی م   ی            در آن عزادار  ه  ک    يی ا      خانه    ی    قم ـ   ی                    د عبداالله مجتهد برقع
   ار  ز               در آنجـا برگ ـ    ی  وه ک     باش ـ   ی  ها   ی      عزادار   ،                 هرساله هنگام محرم  F٢   564 .   سال   ١٤٠     ش از  ي ب   ی ا          با سابقه   ؛   است

             نـون (سـال    ک            پردازنـد. ا    ی   م ـ   ی                                 مختلف در آنجا جمع شده و به عزادار      نقاط   از    ی                شود و سادات برقع   ی م
    ً              حتماً آنجا را بـه         قديمی   ان  ي     بازار   ،              د عبد االله مجتهد ي  آس  ۀ  ي ک                 ان معروف است به ت ک   ن م  اي  )    .ش. ه      ١٣٩٠

    يی      ه آشنا ي ک   ن ت ي       هم با ا    ها        و جوان  ،                   در آنجا برقرار است   ی                               شناسند و البته چون هرسال عزادار   ی م   ی   خوب
        ِ                     وچه سومِ گذرخان واقع شده است. ک                 ابان چهارمردان ،  ي      ه در خ ي ک   ن ت ي ا        دارند.

                                                 
  .   ٢٥١   ، ص  ١٩               . صحيفه امام، ج  ١
     ١٣٨٧                                                                            . سايت استانداری قم، تاريخ عزاداری و آداب و رسوم آن در قم، نوشته چهاردهم آذر  ٢
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     محمد     سيد    ان ك ي   نزد

        فرزنـد        شـش    ی           داشت و دارا   ی    د عل ي     ن و س ي    د حس ي س   ،     د حسن ي س     های              برادر به نام    سه       د محمد  ي س  
        ه البته  ک   ،                   د رضا و فاطمه سادات ي س   ،      د جواد ي س   ،        د محمود  ي س   ،      د احمد ي س   ،           د ابوالقاسم ي س   : ی  ها            بود به نام

  و          تهـران           جمله قم،     (از   ا ي       ختلف دن             شان در نقاط م ي ا  ۀ  ر ي       جه و نب ي  نت   ،    نوه    ی  ول   ؛   اند        ا رفته ي             نون همه از دن ک ا
   ی     وگراف ي       از به ب ي         جداگانه ن         از آنها   ی     . برخ             زندگی می کنند                    لندن، لس آنجلس و...)                   کشورهای ديگر چون:

 ـ           گر از اطراف ي د   ی                 از احوال او و بعض   ی             سته است مختصر ي    ه شا ک    شان  ي       برادر ا   ، ی    د عل ي       مانند س   ؛     دارند    ان    ي
                   مد بدين صورت است :                شجره نامۀ سيد مح                  در اينجا ذکر شود.        د محمد  ي س
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 F1   565 ي  عل   د ي س     رزا ي م   . 1

 ـ              د محمد بـه دن  ي          ه برادرش س ک   ی  ً         باً همان سال ي   تقر  -    ق.  ه.      ١٢٩٨       در سال    ی    د عل ي س         در قـم  -       ا آمـد    ي
    رزا  ي     حاج م   :       ات عظام ي آ   ی   درس   ۀ      به حوز     ولی   .        فرا گرفت      آنجا             و سطوح را در    ی                      متولد شد و دروس مقدمات

 ـ   ی        م حـائر  ي ر   ک ـ        خ عبد ال ي          ر) ، آقا ش ي ب ک    به     ّ ملقبّ (   ی              خ ابوالقاسم قم ي                  محمد ارباب ، حاج ش   د  ي     ، س ـ   ی  زد   ي
    م و  ي ک    بر ح ک ا   ی      رزا عل ي        از حاج م    نيز                افت و فلسفه را  ي    راه    ی ن ي     ن نائ ي      رزا حس ي       و حاج م   ی               ابوالحسن اصفهان

            گران آموخت. ي د
 ـ   علم   ۀ          س در حـوز  ي        و به تدر     رفت               از قم به تهران      .ش. ه      ١٣١٤            در حدود سال    ی    د عل ي س         تهـران     ۀ   ي

 ـ   ی   برا   ی              ه رضا شاه پهلو ک       ش يافت     گستر      قدری  ه  ب   ی      شهرت و  ۀ     دامن   .      پرداخت  ـ     م ادب ي     تعل             ات و علـوم     ي
 ـ       تـاز م     ّ   يکّـه    ی       ه مـرد    ک ـ      شـان   ي ا   .  رد   ک ـ     دعوت    ی                  عهد(محمد رضا) از و ي     به ول   ی ن ي د       ادب و    ،          دان فضـل     ي

       بسـاط         خـود،     ی  ون ک            در منزل مس ـ   ،               در زمان رضا شاه   ی ِ       تِ عزادار ي        ام ممنوع ي    در ا         به ويژه   ،   بود   ی     سخنور
        داشت.     ی  وه ک   باش  و    ی     پنهان   ی         روضه خوان

 ـ ک             از آنهـا در     ی         ه تعـداد    ک ـ      اسـت     ی     مختلف      آثار   ی    دارا   ی    برقع   ی    د عل ي     رزا س ي      ت االله م ي آ       حـرم    ۀ         تابخان
  ر  ي    تب ز ک        توان به    ی م         اين آثار         از جمله    .                     تابخانه ها موجود است  ک   گر  ي          ها سلام و د ي              حضرت معصومه عل

    رد: ک      اشاره 
            ه چاپ رسيد.      صفحه ب    ١٥            در تهران در     ق.  ه.      ١٣٦٦         ه در سال  ک   ؛                الهی نامه(اشعار)  .  ١
    . ن ي            منازل السائر    بر   ی   شرح  .  ٢
   در       کـه       صفحه     ١٥٣   در    .    اسلام  ،      امامت  ،     نبوت   ،   مال ک         با موضوع    ؛   مان ي      زان الإ ي              مال الإنسان و م ک  .  ٣
           منتشر شد.    . ش  ه.      ١٣٤٦    سال 
      .                    لب البطون(خود و خدا)  .  ٤
      . ی          در خداشناس   ؛         بطون خمسه  .  ٥
  .               بطون سته(اشعار)  .  ٦
    ه.  ي   مرث   و    مدح  ،      شهادت    ،4 ن ي            وضوع امام حس         صفحه با م    ٢٨   در    ؛           فلسفه شهادت  .  ٧

                                                 
                  ؛ شـيخ آقـابزرگ      ٢٢٠   ، ص ١                ثـار الحجـه، ج                                               ؛ سيد علی اکبر قمی، راهنمای دانشوران؛ رازی، آ   ٢٧٨ و     ٢٧٧                      . خاندان بزرگ برقعی، ص  ١

                                                                        ؛ دکتر محمد رضا نصيری، اثر آفرينان(زندگينامه ی نام آوران فرهنگی ايـران     ٧٥١   ، ص ٣   ، ق ٩                                    تهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، ج
  .  ٨٦  ١٠   ، ص ٢                        ؛ تربت پاکان قم(مذکور)،ج  ٤١   ، ص ٢                                  ، نشر:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ج    ١٣٨٤              ) چاپ دوم سيا     ١٣٠٠              از آغاز تا سال
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                   صفحه به چاپ رسيد.     ٢٤   در     ق.  ه.      ١٣٦٣               ه در تهران سال  ک   ؛          مثالی نامه  .  ٨
    .             ديوان علی بيگ  .  ٩

                           و در جوار حـرم مطهرحضـرت          فرمود             از دنيا رحلت     ق.  ه.      ١٣٩٤    صفر     ٢٧                  ايشان سر انجام در             
          سپرده شد.   ک     به خا  0      معصومه

F   566   حسن   د ي س     رزا ي م  .  2

1 

                    رد و از محضر آيـات   ک                                   در قم متولد شد و در قم و نجف تحصيل    . ش  ه.      ١٢٦٤       در سال        د حسن ي س
                                        ريم حائری و حاج آقا حسين بروجردی بهـره   ک            ، شيخ عبد ال                  بير، ميرزای نائينی ک               شيخ ابو القاسم    :    عظام

          در امـور   ،                                            ه داماد آيـت االله سـيد صـادق روحـانی بـود      ک                                          برد و به تبليغ و تدريس اشتغال داشت. ايشان 
   ،                                                                                    اعی نقش مؤثری داشت و بزرگواری خود ايشان و انتسابش به آيـت االله سـيد عبـد االله برقعـی        اجتم

                             ه احداث مسجد و آب انبار بزرگ  ک                                  لذا خدماتی در طول حياتش انجام داد    ؛                     مورد توجه شخص شاه بود
                                     در مورد تـأمين آب قـم از رودخانـه                    ن جمله است. وی    از آ                  ی از روستاهای قم)  ک                  در روستای شادقلی(ي

           ه مقـدمات     ک ـ   رد  ک            با شاه صحبت   0                                 مسجد بزرگ برای آستانه حضرت معصومه   ک              ارون و ساختن ي ک
       ق نشد.  ّ حقّ            ولی در عمل م   ؛                        آن مورد موافقت قرار گرفت

  ۀ                   ه قبلا در آن اقام ـ ک  0                                         وفات نمود و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه   . ش  ه.    ١٣٣٦   در     وی
   د. ي         مدفون گرد   ،          جماعت داشت

 F2   567 ن ي  حس   د ي س   . 3

                                              در زمان حياتش صاحب مناصب مهـم دولتـی بـود      و         ن تهران ک      ولی سا             ه دنيا آمد، ب            ايشان در قم 
  »     حسين «      ه لفظ  ک    اند      رده ک  ر  ک                                   ايشان را با برادرش اشتباه گرفته و ف   ،        ره نويسی ک     تب تذ ک              البته در برخی 

      پسـر        سـه                                                  اشتباه شده است و آيت االله سيد عبداالله برقعی مجتهـد،         کتابت     ه در  ک     بوده   »    حسن «     همان 
       تـب و   ک                هـای مؤلـف در                               ه بـا توجـه بـه بررسـی     ک      ً                      ه قطعاً اين گمان غلط است چرا  ک     الی    در ح   ؛    داشت

                                  سيد حسن غير از سيد حسين است و حتی    ،                                     ه با برادرزادگان ايشان صورت گرفته است ک      هايی      صحبت
              ِ                                      ِ                            سيد حسن ، لقبِ برقعی را حفظ نموده ولی سيد حسين ، لقبِ مبرقعی را انتخاب نموده است.

                                                 
   ..   ٨٠٨   ، ص ٢                        ؛ تربت پاکان قم(مذکور)،ج  ٣٣   ، ص ٢                       . آثار الحجه( مذکور)، ج  ١
    ٢٤٤                             . خاندان بزرگ برقعی(مذکور)، ص  ٢



       ٣١٨ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

  0                                                               از دنيا رفته و بين دو صحن عتيق و جديد حرم مطهر فاطمـه معصـومه        ١٣٣٦             ايشان در سال 
                دفن گرديده است.

     زاده    االله   ت ي آ        القاسم     ابو   د ي س   . 1

            بـا امـام      ی و   .                 زمان خـويش بـود         المان                     در قم متولد شد و از ع     . ش  ه.      ١٢٨١      درسال                سيد ابوالقاسم
               در جلو ايـوان     ،        دنيا رفت    از   . ش  ه.      ١٣١٤                   داشت. ايشان در سال    ک    نزدي        ارتباط   هم    )       قدس سره (      خمينی 

             دفن گرديد.    4                                طلای حرم مطهر حضرت اميرمؤمنان علی

  ي    برقع      احمد   د ي س   . 2

    .ش.  ه    ١٣٥٠ ۀ                   ن تهران بود و در ده ک  سا     . وی      ا آمد ي           در قم به دن   . ش  ه.      ١٢٩٧         حدود سال           سيد احمد
           سپرده شد.    ک           تهران به خا   ی            در بهشت زهرا   و       ا رفت ي     از دن

  ي    برقع       محمود   د ي س   . 3

                        ونت داشـت. آن مرحـوم،    ک                    ا آمد و در تهران س ـ ي           در قم به دن   . ش  ه.      ١٢٩٥      د سال    حدو           سيد محمود
       رجـال     .   بود         برخوردار    ی     ت خاص ي         ت و مقبول ي          ه از معروف ک               در تهران داشته    ی    بزرگ   ی         اسناد رسم  ۀ         دفتر خان

       دادند.   ی                  ن دفترخانه انجام م ي        شتر در ا ي                ر منقول خود را ب ي         ت اموال غ  ّ ملاّ   معا   ،      سرشناس
        مـدفون    0                                                     از دنيا رفت و در مسـجد بالاسـر حـرم حضـرت معصـومه          .ش. ه      ١٣٥١          وی در سال   

       گرديد.

  ي    برقع      جواد   د ي س   . 4

        داشـت.     ی                     ن بوده و شـغل نظـام   ک           در تهران سا   ی و   .     ا آمد ي           در قم به دن   . ش  ه.      ١٢٩٣          شان در سال ي ا
   د. ي       دفن گرد  0                                رد و در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه ک     وفات      .ش. ه      ١٣٤٣       در سال    ی و

  ي    برقع     رضا   د ي س   . 5

              از دنيا رفته.      .ش. ه      ١٣٦٢       در سال    وی    .     ن بود ک                      به دنيا آمد و در قم سا     .ش. ه      ١٢٩٩   ال           ايشان در س
  .   است                             محل دفن وی ، آرامگاه بهشت قم 
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     زاده    االله   ت ي آ       سادات       فاطمه   . 6

  د  ي          بـود. س ـ    ی      برقع ـ   ی        د مصـطف  ي       الإسلام س  ت         مرحوم حج   ؛   خود  ۀ                   ن قم و همسر عموزاد ک      شان سا ي ا
                امام جماعت مسجد    ی و   .        ونت داشت ک       در قم س      شد و      متولد    . ش  ه.    ١٢٩٢   در    ،     د حسن ي       فرزند س   ی    مصطف
     بـه     ی     تـوب  ک        آثـار م    ،      ات خود ي ح      زمان                              د عبد االله را بر عهده داشت و در  ي     آقا س  ۀ  ي ک   ت ت ي          ه بود. تول ي    محمد

 ـ               درخشان آسمان ولا   ۀ    ستار   ، ی                است: انقلاب فرهنگ           آثار ايشان                           ادگار گذاشته است. از جمله  ي        (شـرح     ت   ي
 ـ ي   متق   ی   مولا  ۀ   ان م ي ک ح   ی       اندرزها  و         مبرقع)   ی   موس   ی      زندگان       ١٣٦٩          در سـال    ی        د مصـطف  ي     . س ـ4 ی       ان عل

F   568  د. ي       دفن گرد  0                                     ا رفته و در صحن بزرگ حرم فاطمه معصومه ي     از دن     .ش. ه

١ 

        شاگردان

 ـ       نـام م                فيض کرده اند،   سب  ک       د محمد  ي      ه از س ک   ی                ن  دانش آموختگان ي    در ب    ی                     رزا ابوالفضـل زاهـد     ي
            از علمـا و     ،     محمود  ّ ملاّ     پدرش    .        متولد شد    ق.  ه.      ١٣٠٩      شعبان   ۀ  م ي   درن   ی و   .    خورد   ی        به چشم م   ی       مفسر قم

         تب آموخت  ک                            د. او خواندن و نوشتن را در م ي آ   ی         به حساب م   ی         سادات رضو      زمرۀ                   وعاظ قم و مادرش از 
       در درس                  ميرزا ابوالفضـل     .        فرا گرفت   ی           د محمد برقع ي     رزا س ي                                    و مقدمات و سطح حوزه را در محضر آقا م

 ـ ب ک             خ ابو القاسم  ي   ، ش ی  قم        د صادق ي                  رزا محمد ارباب ، س ي م   :  ات ي                       خارج فقه و اصول حضرات آ   خ  ي       ر و ش ـ   ي
 ـ آ           را از محضر   ِ متِ  ک           و فلسفه و ح          شرکت جست   ی      م حائر ي ر ک      عبد ال  ـ      ت االله م   ي  ـ   ي             بـر مـدرس    ک ا   ی        رزا عل

  .        فرا گرفت   ی  زد ي
 ـ                 شـان در صـحن عت   ي ا   ی         ه به جـا  ک       قم بود    ۀ ي   علم   ۀ               وثوق موسس حوز   د   مور   ی         او به قدر         ق حـرم     ي

 ـ           و مأمور تبل   ی      بروجرد     ت االله  ي              از افراد خاص آ   ی     رد. و ک   ی م       جماعت  ۀ          مطهر اقام      بـا     ی               غ و بحـث علم ـ    ي
   ، ی              د محمد خوانسار ي      ت االله س ي       همراه آ ،             شدن صنعت نفت    ی  مل  ۀ        در مسأل       ايشان        ان بود.  ي    ر اد ي  سا        پيروان

    وی  .      بـود                     بـا امـام همـراه       . ش  ه.    ١٣٤٢         در سـال     ی                                    فعال داشت و در اوائل نهضت انقلاب اسلام   ی   نقش
   َ    أفعَـل     ،                                 ست:رسالةالشرط و آثاره، رسالةالضرر      ۀ آنها        ه از جمل ک             ادگار گذاشت ي          از خود به    ی         فات متعدد ي   تأل

  ن  ي           مقصد الحس ـ   ،4 ن ي            لمات امام حس ک       است از    ی          ه مجموعه ا ک   ـ     ن ي         منطق الحس   ،       َ         و ماأفعَل در اخلاق
                          المفهوم در اصول فقه و...    ی  نف   ی               اثبات المعلوم ف   ،               در اهداف عاشورا

                                                 
        . همان.  ١
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        رش بـا     ک ـ ي پ   و         را وداع   ی ن        دار فـا    ، ی     مـار  ي           هولت سن و ب ک        به علت      ١٣٥٧  ن  ي     فرورد        دوازده       شان در  ي ا
   د. ي                خان قم مدفون گرد ي            در قبرستان ش   ی         م سابقه ا ک  ع   يي  تش

        فات ي   تأل

         شـان را   ي ا   ی      اصـول    ِ یِ           بـرد ، آرا    ی        بهره م ـ        خراسانی                          دمحمد از محضر جناب آخوند  ي    ه  س ک   ی      در مدت
     بـه     ،                    شـان آموختـه بـود    ي    از ا    که         آنچه را   ،       ة الأصول ي  فا ک   ی     قة عل ي   تعل       به نام    ی   تاب ک                   فراگرفت و بعدها در 

        نماند و    ی       شان باق ي ا      آثار       دام از  ک  چ  ي   ه ه ک  بل   ،   تاب ک  ن  ي           ه نه تنها ا ک      افسوس         اما صد     ؛    آورد             رشتۀ تحرير در
     ست.  ي ن   ی           از آنها خبر   ،      مهم قم   ی  ها         تابخانه ک     ، در     لااقل  ا  ي

       وفات  

    تلاش     ها           پس از سال   ،             معروف شده بود   ی  قم   ی                 د محمد مجتهد برقع ي      ت االله س ي      ه به آ ک        د محمد   ي س
         يـازده              مصـادف بـا       ق.  ه.    ١٣٥٠   ی         ع الثـان  ي  رب       بيستم                            و تقوا ، سرانجام در پنجشنبه      زهد   ، ی      اجتماع   ، ی   علم

       رخنـه       اسلام    ی ا ي         باز در دن   و                  دار معبودش شتافت ي                          چشم از جهان فرو بست و به د   . ش  ه.    ١٣١٠   ور  ي   شهر
    رد. ک             را پر نخواهد     آن   ی    ز جا ي   چ چ ي   ه ه ک      د آمد  ي  پد    ای

                                 نماز ، در مسجد بالا سر حرم حضـرت      مه   اقا      ن  و ي ف ک                   پس از انجام مراسم ت                      پيکر اين عالم وارسته
   ی            . محمـد راز                  به خاک سپرده شـد   -  قم   ۀ ي   علم   ۀ        مؤسس حوز-   ی         ت االله حائر ي     قبر آ   ک ي   نزد   ،0      معصومه

    برد    ی            نفر را نام م        شانزده   ،  ند ا       مدفون   ی         ت االله حائر ي         حول قبر آ               شخصيت هايی که                     در آثار الحجة ازجمله 
 ـ  ي          ت االله آقا س ي           د محمد بن آ ي س     آقا   ی        ت االله آقا ي آ  :«                          و در مورد سيد محمد می گويد    . » ی                 د عبـد االله برقع

              شـان و پـدر    ي            مـودن راه ا  ي پ        توفيـق                        نش محشـور گردانـد و    ي                            شـان را بـا اجـداد طـاهر     ي              خداوند متعال ا
  .      فرمايد  ب  ي    ، نص7                                              بزرگوارشان را به تمام علاقه مندان  عصمت و طهارت

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 
 
 
 



 

 

 »﹝﹫︣زا ا﹞︡ ︫﹫︣ازی«
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 صاحبي مصطفي 

 طلوع

569Fلطف و تقدير الهی بود که در جنوب غربی استان فارس

» قيروکـارزين « در منطقه نيمه خشک  1
ای مـذهبی، فرزنـدی پـا بـه      ه. در خـانواده ۱۲۹۶های فيروزآباد فارس) در حدود سـال   (يکی از بخش

570Fعرصۀ وجود نهاد.

2 
571Fمادرش روحانی زاده بود. پدرش شخصی متمول، از خوانين آن منطقه و

3   

          عشق طلبگي

                                                                                       با اينکه پدر ميرزا احمد شخصی مذهبی بود، تمايلی به طلبه شدن فرزندش نداشت؛ امـا عشـق و   
                      ها هر روز قبل از اذان                                              به تحصيل علوم دينی، وی را بر آن داشت تا مدت       فرزند                    علاقه و شور وافر اين 

                                                 
                         از جنوب به شهرستان خنج و    ،                                                        است که همسايگان اين شهرستان از شمال به شهرستان فيروزآباد   ی                          . ولی امروزه شهرستان مستقل ١

      باشد.                                   رم و از غرب به شهرستان فراشبند می                    از شرق به شهرستان جه   ،      لارستان
  .   ١٢٧                                            . يادنامه آيت االله اراکی(ره)، رضا استادی، صفحه ٢
  .   ١٢٨   ص  ،       . همان ٣
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                                                 پس از فراگيری درس، قبل از طلوع آفتاب بـه خانـه           برود و                                     صبح ، نزد عالمی که در آن منطقه بوده، 
F   572        شده است.                                     طوری که پدر متوجه اين رفت و آمد نمی    به     ردد گ    بر

1 
                                       های متمـادی بـه تحصـيل سـطح و دروس                                                  ايشان پس از تحصيل مقدمات به شيراز رفت و سال

F   573           خارج پرداخت

F   574                         و تا حد اجتهاد درس خواند.  2

3 

                  مشاور رهبر لارستان

                         العظمی آقا سيد عبدالحسين      االله            الشان آيت                             ت نه سال در کنار مجاهد عظيم                    ميرزا احمد شيرازی مد
F   575                          سره) به عنوان معين و مشاور         لاری(قدس

                                                      ، در کانون مبارزات ضد استبدادی و استعماری فارس قـرار  4
                                                                                           داشت. وی پس از مشروطه نيز برای جلوگيری از انحراف ايـن جنـبش از پـای ننشسـت. در جريـان      

    ّ   مـلاّ                                                                      اول جهانی، همراه سيد لاری به مبارزه بـا نظاميـان انگلـيس برخاسـت.                         اشغال جنوب، در جنگ
     ً            ظـاهراً يکـی از       F5   576 ،       جنگيـد                                                              پيشاپيش مجاهدان، برای دفاع از استقلال ايران بـا دشـمن مـی      که      احمد 

F   577                                  فرماندهان دشمن را خود او کشته بود.

6  
           طرفيني است   ،    علاقه

                         العظمی سيد عبدالحسين لاری     االله          حضرت آيت      ای به                                           مرحوم حاج ميرزا احمد شيرازی در آغاز نامه
                                                                                     يـاد نمـوده، کـه در جـواب همـين نامـه، رهبـر لارسـتان، ميـرزا احمـد را بـا              »        مولانـا  «              از او با تعبير

                           ً                                             مورد خطاب قرار داده است اولاً اين تعابير بيانگر انس و الفت حاج ميرزا احمد   »             نورچشمی کرام «     تعبير
F   578       آنهاست.   ی             گر علاقه طرفين    بيان         ً و ثانياً،            االله لاری است        به آيت

7 

                                                 
  .   ١٢٨           . همان، ص ١
  .   ٣٦٦                  . تربت پاکان قم، ص ٢
  .   ١٢٨                                   . يادنامه آيت االله العظی اراکی(ره)، ص ٣
  .   ١٢٨         . همان، ص ٤
  .   ١٤٩   ، ص    ١٣٨٣  ،    ١٢٦              . مجله حوزه، ش ٥
  .   ١٢٨                   آيت االله اراکی(ره)، ص           . يادنامه ٦
                                  . نامه ياد شده به پيوست آمده است. ٧
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      تبعيد

                                                  ها، به هندوستان تبعيد شـد و مـدتی را در بمبئـی                                             ميرزا احمد پس از شرکت در جنگ با انگليسی
F   579       گذراند.

F   580                      پس از پايان دورۀ اسارت  1

                                                              به وی پيشنهاد شد يـا تهـران و تحـت نظـر زنـدگی کـردن را         2
           های دينـی                               ا که استکبار ستيزی از آموزه                                                          برگزيند و يا اينکه يکی از ممالک ديگر را انتخاب کند. از آنج

               قـم را بـرای        ّ   مقـدسّ                                                                        ماست، وی حجاز را اختيار نمود. او پس از موسم حج به ايران بازگشت و شـهر  
                     عليه) به قم نيامـده         تعالی    االله                                                                  زندگی انتخاب کرد. در آن تاريخ هنوز حاج شيخ عبدالکريم حائری(رضوان

F   581               خدمت ايشان بود.                                        بود. ميرزا احمد بعد از ورود حاج شيخ در

3 

            مشايخ اجازه

                اجازات علمـی و     ،   آيد                                       ً          احمد شيرازی(ره) از حضرات آياتی که ذيلاً نامشان می          االله ميرزا          حضرت آيت
 F5   583 .    باشد            ، موجود می            . متن اجازات  F٤   582         مالی داشت

  )  ق.  ه.    1353                كبير(ره)( متوفي                ابوالقاسم قمي           . حاج شيخ 1

                            گونـه مـورد خطـاب قـرار                           احمد شيرازی را ايـن           االله ميرزا                                    حاج شيخ در اجازۀ اجتهاد، مرحوم آيت

                                                         و البحر الفاضل الصمدانی الاغاالحاج ميرزا احمد شيرازی مقيم     ّ   ربّانی                     جناب العالم العامل ال  «      دهد:     می

                                                                                                            دارالايمان قم کثراالله تعالی امثاله وادام علميه فضـله. . . .ورقـی منـه درجاتـة العليـه ولـه العمـل بمـا         

                                                                        و ما يجتهد فيه من الاحکام الفرعيه و لغيره العمل بمـا اجتهـد فيـه مـع                                يستنبط من القواعد الشرعيه

F   584  ».              عدم اعلم منه..

6 
    ق.)   ه.     1355  -    1280      يزدي (                 عبدالكريم حائري          .حاج شيخ   2

                   نهاد. حاج شيخ پـس                                                                    االله حائری، به ميرزا احمد علاقه و اعتماد داشت و به کارهای او ارج می     آيت
F   585                                          ازۀ اجتهاد و بر شايستگی علمی او گواهی داد.                                 از احراز جايگاه علمی او، به وی اج

7  

                                                 
  .   ١٢٨                                . يادنامه آيت االله العظمی اراکی، ص ١
  .   ١٤٩                 ، بهمن و اسفند، ص    ١٣٨٣  ،    ١٢٦               . نشريه حوزه، ش ٢
  .   ١٢٨                         . يادنامه ايت االله اراکی، ص ٣
  .   ٣٦٧   ، ص ١                  . تربت پاکان قم، ج ٤
                            . اجازات به پيوست آمده است. ٥
                             ل اجازه به پيوست آمده است.           . متن کام ٦
  .   ١٤٩   ، ص    ١٣٨٣  ،    ١٢٦               . نشريه حوزه، ش ٧
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          االله  ميرزا            مرحوم آيت    ق.  ه.    ١٣٤٢     الآخر                                                   االله حائری در اجازۀ نامه خود به تاريخ يازدهم جمادی     آيت  
                          الفضلاء العظام عمدد الدنام                   جناب مستطاب عماد  «     دهد:                        گونه مورد خطاب قرار می                    احمد شيرازی را اين

F   586  ».                           ا احمد شيرازی دامت تائيداته                         مروج الاحکام آقای حاج ميرز

1 
 F2   587   )  ق.  ه.    1370-    1293         قمي(ره) (                  . ميرزا محمد فيض 3
 F3   588   )  ق.  ه.    1364-    1291       قزويني(                       . سيد محمد باقر حسيني 4
                            . سيد ابوالحسن اصفهاني(ره): 5

                                                                             ق، اولين سال تاسيس حوزۀ علميۀ قم، دولـت عـراق بـه تحريـک اسـتعمارگران و          ١٣٤١       در سال 
                                                                الشان نجف اشرف، کربلا و کامين را به ايران تبعيـد نمـود. در رأس      م                           بيگانگان، مراجع و زعمای عظي

                                       سره) بود. حضرات آيات به شهر قم آمدنـد      االله                             االله سيد ابوالحسن اصفهانی(قدس                     اين عالمان دينی آيت
          ، فضـلا و   ه                                                                                    و بنا به عادت کريمۀ خود به تدريس و مباحثه پرداخته و در اين مـدت کوتـاه هفـت ماه ـ   

F   589                                فيوضات علمی خود برخوردار نمودند.                 دانشمندان را از

4 
االله سيد ابوالحسن اصفهانی(ره) در قـم و صـدور اجـازۀ اجتهـاد      با توجه به حضور هفت ماهۀ آيت

.ق. مجتهـد مسـلم بـوده    ه۱۳۴۱شود که حاج ميرزا احمـد در سـال    االله شيرازی، روشن می برای آيت
 است.  

 هم مباحثه

االله  .ق.) و آيـت ه۱۳۷۳-۱۲۹۹الـدين(  صـدر  االله سيد با آيتاالله ميرزا احمد شيرازی(ره)  حضرت آيت
محمد حجـت   االله سيد ها هم مباحثه بودند و به آيت .ق.) ساله۱۳۷۱-۱۳۰۵تقی خوانساری( سيد محمد

590Fنمودند. ق) بسيار ابراز علاقه می۱۳۷۲-۱۳۱۰ای(ره) ( کمره کوه

اين سه بزرگوار پس از فوت مرحـوم   5
االله بروجردی(ره)، مشهور به زعمای سه گانـه بـوده و بـا مسـاعدت و      آيتاالله حائری(ره) تا ورود  آيت

االله ميرزا احمد  آيت  F6   591  اند. داری نموده معاونت هم، حوزۀ علميۀ قم را در آن شرايط سخت، حفظ و نگه
                                                 

                              . متن اصلی به پيوست آمده است. ١
  .   ٣٤١   ، ص ١                           . گنجينه دانشمندان، رازی، ج ٢
  .   ١٤٦   ، ص ٦ ج  ،     همان  .  ٣
  .   ١٢٧-   ١٢٦   ، ص ١                     . گنجينه دانشمندان، ج ٤
  .   ٣٢٦   ، ص    همان  .  ٥
      همان. . ٦
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.ق. به قم، در درس ايشان ه۱۳۶۳العظمی بروجردی(ره) در سال  االله شيرازی پس از ورود حضرت آيت
 F1   592  شد. حاضر می

 ها ويژگي

 ورزش

دهـد، بـرای ورزش    از آنجايی که به سلامت جسم و جان اهميـت خاصـی مـی   دين مبين اسلام 
. به ويژه اسب دوانی و تيراندازی در روايات مورد تمجيد و تقدير است؛ است ای قائل شده جايگاه ويژه

االله حـاج ميـرزا    ها مهارت داشتند. حضـرت آيـت   نيز در اين رشته 7که خود امامان معصوم به طوری
احمد نيز سيرۀ معصومين را سر لوحه کار خود قرار داده و در اين دو رشـته ورزشـی، مهـارت خاصـی     

بهره بـرد و يکـی از فرمانـدهان    از آن ها  مهارت وی به قدری بود که در جنگ با انگليسی  F2   593  داشت.
594Fدشمن را به درک واصل کرد.

                 در سـنين پيـری                                             وی جسمی سالم داشت و کشاورز مجربی بود، حتی   3
F   595                                    چند فرسخ راه رفتن برای او مشکل نبود.

4 
              تبليغ خالصانه

                                                            دانند، هر چند به مقام اجتهاد رسـيده باشـند. حـاج ميـرزا                                 تبليغ را وظيفه اصلی خود می   ،        روحانيون
                ضـمن شـرکت در      ،                                         وی که از مبلغان پاک و خـود سـاخته بـود    «                                    احمد نيز از اين قاعده، مستثنی نبود. 

  F5   596 . »     کـرد                                                                      لکريم حائری برنامه های تبليغی خود را با عشـق و علاقـه دنبـال مـی                    درس حاج شيخ عبدا
                     فرمـود: خـرج فـلان                   دادنـد، مـی                       رفت و اگر پولی مـی                                          گاهی در روستاهای محروم اطراف قم منبر می

 F6   597                       همان روستاست، نمايند.            ً               مکان(مثلاً حمام) که ضرورت

                                                 
  .   ١٢٦ ص  ،          اراکی(ره)       العظمی                  . يادنامه آيت االله  ١
  .   ١٢٨   ، ص    همان  .  ٢
  .   ١٢٩         . همان، ص ٣
  .   ١٢٨ ص  ،       . همان ٤
  .   ١٤٩                 ، بهمن و اسفند، ص    ١٣٨٣  ،    ١٢٦   ، ش ۀ           . نشريه حوز ٥
  .   ١٢٩        اراکی، ص        العظمی                  . يادنامه آيت االله ٦



       ٣٢٦ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

        سحرخيزي

                    الطلوعين را به نماز                          د. وی همچنين هر روز بين                            های بارز اين عالم بزرگوار بو                  سحرخيزی از ويژگی
 F1   598         گذراند.    می       و دعاء 

              استعمار ستيزي

                                                                                  هدف سياست استعماری انگلستان، برده کردن و بهره کشی از کشورها بويژه کشورهای اسـلامی  
  F2   599 ؛) ً لاً ي َ   سَـب    َ نَ ي َ  َ َ    ْ ُ ْ ِ     نَ عَلَـى المُْـؤْمِن   ي  ِ افِر   ک ـ ْ َ َ    ّ ُ  ِ ْ     جعَْـلَ اللّـهُ لِلْ   ي َ ْ لَنْ   (        فرمايد:                                     بود، غافل از اينکه خداوند متعال می

                                های دينی ما هرگز اجـازۀ سـلطۀ                 . بله، آموزه »                                               خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است «
     دهد.                         کافرين را بر مومنين نمی

       هرگـز     ،                   کار انگليس آشنا بود                                                    االله احمد شيرازی(ره) که با اهداف و نقشه استعمار کهنه          حضرت آيت
                                                    طوری که عدم سازش وی سرانجام منجر به تبعيـد او بـه                                          سر سازش و مسالمت با آن را نپذيرفت، به

 F3   600           بمبئی شد.

                             نمونه ديگری از استعمار ستيزی

               ها بود سر سازش                                                                         حاج ميرزا احمد با بيگانگان بويژه انگليس که در آن روز دشمن معروف مسلمان
         رسيد، از                                                  اش به جای مصرف قند و شکر که سودش به بيگانگان می                                 نداشت. ساليان سال، او و خانواده

     بـه    »        ُ         ابليس پُر تلبـيس  «                                                                        خرما و توت و مانند آنها استفاده نمودند. وی هميشه نام انگليس را با پسوند 
 F4   601       آورد.         زبان می

      پهلوی        شناختن       رسميت   به     عدم 

                                     توان مخالفت علنی وی با دولت وقت کـه                               های ميرزا احمد شيرازی را می                      از جمله صفات و ويژگی
                                          کرد. وی جداگانه گنـدم تهيـه و در خانـه                                  له از گندم دولتی استفاده نمی                              دولت جائر بود، نام برد. معظم

 F5   602       نمود.             نان تهيه می

                                                 
  .   ١٣٠         . همان، ص ١
  .   ١٤١  /       . نساء ٢
  .   ٣٦٥   ، ص ١                  . تربت پاکان قم، ج ٣
  .   ١٢٩                                . يادنامه آيت االله العظمی اراکی، ص ٤
  .   ١٢٩       همان، ص  .  ٥
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                               نظـر مخـالف خـود را ابـراز        ،                      شناخت و در مواقع مختلف                                   او حکومت ستم شاهی را به رسميت نمی
               هـا در مسـجد                                                           ی نداشت. به همين علت مـدتی تحـت تعقيـب بـود و شـب      ي          کار را ابا               نمود و از اين    می

                                                            کرد. جواز عمامه را برای او آوردند، جـواز را پـاره کـرد و                                      ن و روزها در همان اطراف زندگی می     جمکرا
 F1   603 !                                          گفت: من از پهلوی(رضاخان) جواز عمامه بگيرم؟

                    اعتقاد به ولايت فقيه

               المعظـم سـال                                                                      ابتدا گزيده ای از دو نامه که حضرت آيت االله احمد شـيرازی در شـعبان       است    لازم 
  .       ذکر شود                  االله لاری نوشته است،        و آيت                .ق. به مواليان ه    ١٣٣٧

           ّ                                           االله و حیّ است و به برکت وجود اقدس آن حضرت، عالم باقی       خليفة  4              حضرت مهدی قائم       «. . . 
                                                                       نائب آن حضرت هستند. اگر چه خود آن حضرت از انظار غائب اسـت لـيکن بـه       ، ه  ّ حقّ           ست و علمای  ا

   ،                             رسـد کمـا يـراء. و ثانيـا                   ان هر آن مـی                                                     برکت آن حضرت و به واسطه علمای ابرار، فيض به عالم امک
               و صـدق حضـرت       ّ حقّ          ً                           باشد واقعاً امانتی است شرعی و ملک طلق                                اينکه آنچه بتصريف اين عاصی می

         ً                        آيـه واقعـاً راجـع بـه امـام         . »                       و الله ملك السموات والارضين «             چنانچه فرمود:   ،          الوجود است      واجب
               عصر(عج) است.  

 ـ   ّ حقّ     ً                 و فعلاً به اعتقاد قطعی ا                      الاسـلام حـاجی سـيد       ت                             ا جنـاب مسـتطاب آقـای حج ـ                    ر اختيـار آن ب
 ـ               کـه متصـرفی ا                                                    باشد لهذا مستدعی است از خـدمت تمـام مواليـانی                             عبدالحسين دامت برکاته می   ر   ّ   حقّ

                                                             ام به قرار ثبت و سيامه علاحده. به موجب مطالبه و حوالـه کـرد                        باشد، چنانم که نامه                بتصريف آنها می
F   604  ».            الذمه نمائيد                ر و خود را بری  ّ حقّ   و ا                                        جناب مولائی دامت برکاته کارسازی فرمائيد

2 
        االله لاری:                     نامه معظم له به آيت

        ً                                                                که يقيناً دنيا دار فناست و آخرت دار بقاست و در حلال دنيا حساب و در حـرام               : از آنجائی ا    مولان «
                                       شـود کـه اشـتغال ذمـه بـه انـواع                يافت می                                               دنيا عقاب است و به غير انفس قدسيه معصوم کم کسی 

  و   »                                            ً         ما آتاكم الرسول فخـذوه و مانهـاكم عنـه فـانتهواً     «                    باشد، لهذا به مقتضای           وقی نداشته   ّ حقّ
                                                                                       محض اسقاط تکاليف ظاهريه و واقعيه و بس از جميع ما يملکی و متصرفی خود حتی انگشـتری کـه   

    ام،            رسـانيده     ّ حقّ  ال    له          را به من    ّ حقّ                                                             در دست دارم، برداشتم و تقديم و تسليم حضرتعالی نمودم و انشااالله 

                                                 
  .   ١٢٩        . همان/ص ١
                              . متن نامه به پيوست آمده است. ٢
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                                                                                   و ملتمس به حضور مبارک، چنانم که قبول فرماييد و به هر کس رأی مبـارک قـرار بگيـرد           مستدعی 
                                                                                    تفويض فرماييد که به مصرف لازمه صرف فرمايد که انشااالله موجب خير و برکت و سعادت و نجـات  

 .«  6 05  F           ً                        ً من احيا نفساً فكانما احيي الناس جميعاً «     گردد.             جان نثار می      دارين 

1 
        ه ولـی    ّ حقّ                                       االله احمد شيرازی، به اعتقاد راسخ به ولايت                  ر در نوشتار آيت    الذک                        با توجه به دو نامه فوق

                                 همه امـوالش را بـه آقـا سـيد       «   که         به طوری   ؛    بريم                                          فقيه در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عج) پی می
       االله لاری                                                                 حتی انگشتری خـود را از دسـت درآورده، تقـديم و تسـليم آيـت       F2   606 »                  عبدالحسين لاری داده

                               کمال احتياط، تقوی و ورع حضـرت     ،         . اين عملF3   607 »               ِ      نوشت که همه مالِ آقاست        به ورثه  «   ؛         نموده است
                                                               رساند. آقا سيد عبدالحسين لاری در حاشيۀ همان نامه، اموال را بـه                              االله ميرزا احمد شيرازی را می     آيت

                                                              له، روستای مستقلی بود کـه از پـدرش بـه وی رسـيد و بعـدها              ک معظم  ّ ملاّ ا  F٤   608                    خود ايشان برگرداند. 
                         باره شکايت کرد، اما بـه                                                      ها غصب و سپس به تملک رضاخان پهلوی درآمد. وی در اين             توسط قشقايی

F   609           جايی نرسيد.

5 

            تربيت فرزند

                      وی از پسرش خواسته بود    .                                                     االله ميرزا احمد شيرازی(ره)در تربيت فرزند بسيار مقيد بود          حضرت آيت
                                        الطلوعين نيم جزء از قرآن را تلاوت کند.                 که هر روز بين

              ً                         هايی که احيانـاً بـرای آنهـا ايجـاد                                               ، وی را بر آن داشت تا برای جبران محدوديت              اين عنايت ويژه
                                                          ً   ای يکی دو بار آنان را به خارج شهر برای تفريح برده و احيانـاً                         که سنش زياد بود، هفته             کرد، با اين    می

F   610                  های مناسب بپردازد.                         خود نيز با آنان به بازی

6 
                       عنايت حضرت ولي عصر(عج)

                                                                 احمد شيرازی(ره) شبی را در مسجد جمکران، در پشت بام مسـجد مشـغول             االله ميرزا          حضرت آيت
         بنـدد و                                                                                    عبادت شد. خادم مسجد که از حضور ايشان در پشت بام بی اطلاع بوده، درب مسـجد را مـی  

                                                 
                                      . متن نامه موجود و به پيوست آمده است. ١
  .   ١٣٠ ص  ،                               . يادنامه آيت العظمی اراکی(ره) ٢
  .   ١٣٠ ص  ،       . همان ٣
  .                         ( اصل نامه موجود می باشد)     ١٣١ ص  ،       . همان ٤
  .   ١٣٠ ص  ،       . همان ٥
  .   ١٣٠ ص  ،       . همان ٦
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            بينـد کـه                  عصر(عج) را می                             رود و در عالم رويا حضرت ولی                           له پس از عبادت به خواب می           رود. معظم    می
                                                      کند: درب مسجد بسته است، بايـد از مسـجد خـارج شـوم                        ان بگو. وی عرض می                 فرمايند: برخيز اذ    می

                                 کند بـه اذان گفـتن و در همـين                                                               وضو بگيرم. حضرت فرمودند: درب باز است و او در خواب شروع می
 F1   611                        بيند درب مسجد باز است.        رود می                     شود، به کنار درب می              حين بيدار می

       ازدواج

     زاده                                                  گی ازدواج نمود. همسر وی علويه و از نوادگان امام                                   حاج ميرزا احمد شيرازی پس از چهل سال
   ای                                                                                   سيد حسن حسينی، مشهور به سيد حسن واقف، مدفون در نطنز کاشان بود. مادر همسرش، علويه

                                                                                          بود بسيار متدين و محتاط که با چرخ ريسی زندگی خود را اداره می نمود. وی حتی از اموال دامادش 
            االله العظمـی                                           کرد. اين بانو مورد توجه خاص مرحوم آيـت             ستفاده نمی                             که ايشان هم بسيار محتاط بود ا

                                   العظمی حاج شيخ ابوالقاسم قمی بود.     االله                               حاج شيخ عبدالکريم حائری و آيت
                                                                                            دربارۀ وی گفته شده، با اينکه از بلندی افتاده بود و گويا پايش سالم نبود، هنگام احتضار برخاست 

                                                             بيد و از دنيا رفت. در تشـييع جنـازه او مرحـوم حـاج شـيخ                       سلام کرد و سپس خوا  6             و به رسول خدا
                                                                                                  عبدالکريم حائری و حاج شيخ ابوالقاسم قمی شـرکت و تـابوت او را بـه دوش گرفتنـد. بـا اينکـه در       

                                     االله حاج شيخ ابوالقاسم قمـی(ره) قبـر                                                            شاهزاده حمزۀ قم برای خود قبری تهيه نموده بود، مرحوم آيت
                                                              که بعد از حدود چهل سال حاج ميرزا احمد شيرازی هم در همان قبـر                                خود در شيخان قم را به او داد

                                               گويد: برای حل مشـکلات بـه زيـارت قبـر ايـن                                                    به خاک سپرده شد. حاج ميرزا احمد به فرزندش می
 F2   612      کنم.                         فرمود: من اين کار را می                 علويه برو، و می
             االله اراكي(ره)             نسبت با آيت

                           ل شد: حاج ميرزا احمد کيست؟                             االله شيخ ابوالحسن مصلحی(ره) سوا        از آيت
F   613                     االله العظمی اراکی) بود.                                            فرمودند: همسر ايشان دختر عموی مادر آقا(آيت

         االله حـاج                حضـرت آيـت    3
F   614                        االله اراکی(ره) محرم بودند.                                       االله اراکی(ره) هم منزل و با خانواده آيت                               ميرزا احمد شيرازی مدتی با آيت

4 

                                                 
  .   ١٢٩ ص   ،                          . يادنامه ايت العظمی اراکی ١
  .   ١٢٩  و    ١٢٨ ص  ،     همان   . ٢
  .   ١٢٧ ص  ،       . همان ٣
  .   ١٢٨ ص  ،       . همان ٤



       ٣٣٠ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

     غروب

                                                    دو روز قبـل از فـوت، پسـرش را بـه عنـوان وصـی                                    االله حاج ميرزا احمد شيرازی(ره)           حضرت آيت
                                                                                             انتخاب نمود. وی تربتی را به او سپرد و سفارش کرد: اين تربت خاصی است بايد در خانوادۀ ما بماند، 
                                                                                        تو هم هنگام مرگ به ديگری بده. وی قدری از همان تربت را برای لحظات آخر عمر خود قرار داده، 

F   615                                                وريد، تربت را خورد و جان به جان آفرين تسليم کرد.                                   در لحظات آخر اشاره نمود تربت را بيا

1 
         االله حـاج                                             سالگی در قم درگذشت و با نظارت مرحوم آيـت     ٧٨      در سن     ق.  ه.    ١٣٧٤          له در سال       معظم

  F2   616                                          شيخ مرتضی حائری در شيخان قم مدفون گرديد.
                                                                    له با فاصله هشت متر از درب اصلی، کنار قبور شهدای قبرستان شيخان است.          قبر معظم

    بع:   منا

       . قرآن ١
                         العظمی اراکی، رضا استادی    االله               . يادنامه آيت ٢
  ١                  . تربت پاکان قم، ج ٣
     ١٣٨٣  ،    ١٢٦               . نشريه حوزه، ش ٤
       االله لاری                  االله شيرازی به آيت                 . نامه حضرت آيت ٥
  ٦   و ج ١                           . گنجينه دانشمندان، رازی، ج ٦
  ی                                          االله ميرزا ابوالقاسم قمی به ميرزا احمد شيراز                            . اجازه نامه کتبی حضرت آيت ٧
                              االله حائری به ميرزا احمد شيرازی                            . اجازه نامه کتبی حضرت آيت ٨
                                             االله سيد ابوالحسن اصفهانی به ميرزا احمد شيرازی                            . اجازه نامه کتبی حضرت آيت ٩

   له                                      االله لاری پيرامون ولايت فقيه و جواب معظم                             االله ميرزا احمد شيرازی به آيت            . نامه آيت  ١٠
                        سايت شهرستان قيروکارزين  .   ١١

 

                                                 
  .   ١٣٠         . همان، ص ١
  .   ١٣٠                                 . يادنامه آيت العظمی اراکی(ره)، ص ٢



 

 

︫﹫︧﹛︊︡ا︻ ﹫﹋و ﹟﹫﹚﹩ ﹝﹇﹩ 

 »ب يعالم اد«
*** 

 

 

 

 مجد يحائر يعل

 

     ولادت

 ـ                محبان خانـدان پ    ،            نسل اندر نسل   ،     ُ ّ             ت و عُشّ آل محمد بوده ي              رباز حرم اهل ب ي       قم از د            امبر در آن    ي
                                               به قم، شهر به استقبال آن حضـرت شـتافت و بـا      0                              اند. با ورود حضرت فاطمه معصومه          حضور داشته
                     ان قم فرزندان خود را  ي ع ي    د. ش ي               ن درخشان قم گرد ي      شان نگ ي       م حرم ا ي         در آن، حر        بزرگوار    ی           دفن آن بانو

   از    ی                                     از آن زمـان تـاکنون، نـام و نشـان       ،        و بـرزن    ی                کردند و در هر کو ی   ت م ي   ترب  7 ت ي            به عشق اهل ب
 ـ ي    ن وک ي           خ عبدالحس ـ ي                    بـود کـه حـاج ش ـ      ی     ن شهر ي           داست. در چن ي  هو  0            فاطمه معصومه            از فضـلا و     ی   ل

  د  ي             در محلـه س ـ    . ش    ١٢٨٤      مهـر      ٢٩             برابـر بـا      . ق    ه.    ١٣٢٣        شـعبان      ٢١                            سندگان معاصـر در قـم، در   ي  نو
       ا آمد. ي           ن شهر به دن ي       سربخش ا

     و جد    پدر

 ـ  ّ ملاّ            شان آخونـد   ي ا   ی                  نام داشت و جد مادر   ی        خ محمدتق ي     شان ش ي     پدر ا  ـ             ، عـالم و فق  ی ه ي    بـو    ی    عل   ه    ي
    ون ي                                     بود که نسـبت او بـه خانـدان اشـعر       ی     انصار   ی      خ مرتض ي                                 ح اللهجه از شاگردان استاد اعظم، ش ي  صر
   د. ي  رس ی م   ی  قم
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  ل ي   تحص

     داد.  ی                    ل از خود نشـان نم ـ  ي      به تحص   ی ا              زان بود و علاقه ي  گر   ،       از مکتب   ی         ن در کودک ي         خ عبدالحس ي ش
                                      شت و درصدد بود تـا پسـر را در سـلک      دا     ثمر ن   ،                             آنکه پسر را در مکتب نگاه دارد   ی       پدر برا   ی  ها   تلاش

        درآورد.   ی ن ي        عالمان د
      ل کنم  ي     ه تحص ي ن ي                     ل داشت در رشته علوم د ي    رم م  پد   : «   ويد گ    می       ن باره  ي            ن بعدها در ا ي         خ عبدالحس ي ش

             ر مـرا بـه    ي    ناگز   . د ي            أس والدم گرد ي        من موجب    ی       استعداد    و کم   ی    رغبت ی        م، اما ب ي     ت درآ ي              و در سلک روحان
      سخت و    ی                       دم به او گفته بود کارها ي                   ً    در گوشش گفت که بعداً فهم   ی ز ي        سپرد و چ   ی                   بازار برد و به کاسب

            ز سفارش پدر  ي    او ن   .                                   ازار منصرف و به خواندن درس راغب شود      د از ب ي                        فرسا به او محول کن تا شا    طاقت
              داشـت، امـا    ی            به کار وام ـ   ی          چ گونه مزد ي                           توأم با خشونت، آن هم بدون ه   ،                          را به جا آورد و با کار سخت

                                   ناچار برادرم مرا با ضرب و شتم خدمت    .    دادم    می             به درس نشان ن   ی           کردم و رغبت ی            ها را تحمل م ی   سخت
 ی                  ن مـدت هرچـه م ـ   ي    در ا   .               ر خان روانه کرد ي              به مدرسه جهانگ   ی         پس از چند      برد و     يی            رزا احمد صفا ي م

 ـ                ر رنج بـردم و چ  ي  ً                باً دو سال در صرف م ي       دم. تقر ي   فهم ی              خواندم، کمتر م  ـ          از آن نفهم   ی ز   ي              دم، بـالاخره     ي
 ـ   ی  ار ي          خواهم مرا  ی                             کاسب شدم نه طالب علم، از تو م   !                                 متوسل به خداوند شدم وگفتم خداوندا      و از    ی    کن

 ی                                   به خود آمدم، آنچه از قواعد صرف نم ـ   ی      افسردگ   ی                         . در همان روز بعد از ساعت ی  ده     نجات    ی ف ي     بلاتکل
 ـ          دم. از عنا ي   فهم ی        خواندم م ی                                       دم، احساس کردم حالم دگرگون شده و آنچه م ي   فهم                    ت خداونـد مسـرور      ي
                                                      گر راهم هموار شده بود و پس از اتمام دوره سطح بـه درس   ي               ل ادامه دادم، د ي        ت به تحص ي     با جد   .   شدم

 ـ   و آ   ی           االله بروجـرد  ت ي          االله حجت و آ ت ي        ن دوره آ ي       دم در ا ي            ذاشتم و اسات          خارج قدم گ   و    ی     گـان  ي       االله گلپا ت   ي
F   617  ».     بودند   ی      عتمدار ي     االله شر ت ي آ

1 

        استادان

  خ  ي   ش ـ   و   ی    قم ـ   ی   ه ـ ي           خ احمـد فق  ي   ش ـ                             را نزد اساتيد بزرگواری چون:   ی       ات فارس ي   ادب              شيخ عبدالحسين 
                  فراگرفت. دروس سطح    ی  قم   ی ه ي    ن فق         خ ابوالحس ي ش        را از       منطق         گذراند و    ی    ن قم ي         ن ابن الد ي       عبدالحس

                                                 
  .   ٢٤٢    ، ص  ٢                   . تربت پاکان قم، ج   ۱
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                                                       علی همدانی، ميرزا محمد همـدانی و سـيد شـهاب الـدين         ّ ملاّ                           در محضر بزرگانی چون: آخوند     نيز    را 
F   618                     مرعشی نجفی تلمذ نمود.

1 

                خارج فقه و اصول

  ي  زد ي   ي      م حائر ي         خ عبدالكر ي ش    حاج 

   ی       ، راه ـ ی   سلام             مقدمات علوم ا   ی               ا آمد و پس از ط ي        زد به دن ي   »  بد ي م «     ق در   ه.    ١٢٧٦           شان در سال  ي ا  
 ـ       چـون آ    ی                     در نجف از محضر بزرگان   ی         ت االله حائر ي    د. آ ي           ات عراق گرد ي         عتبات عال  ـ            ات عظـام: م    ي    ی   رزا   ي
                   فراوان برد و پس از    ی  ها    بهره   ی                محمد کاظم خراسان  ّ ملاّ        و آخوند    ی            خ فضل االله نور ي   ، ش ی   راز ي      بزرگ ش
    د و  ي               ر اراک سکونت گز   ، د ی           بنا به دعوت   ،   بعد   ی  ها   سال   ی     شان ط ي           س پرداخت. ا ي             اجتهاد به تدر   ۀ       اخذ درج

              شـان در قـم    ي     قم، ا   ی                                         س نمود. هشت سال بعد و با دعوت مردم و علما ي     ه تأس ي   علم   ۀ   حوز   ،     ن شهر ي    در ا
 ـ    در ا    را   ی       م علم ـ ي    عظ ـ   ۀ     حـوز    ی       سنگ بنا   ، ی   عال   ی                        رحل اقامت افکند و با همت                        ن شـهر نهـاد. حضـور       ي

                    قم بود تا آنکـه آن     ۀ ي   علم   ۀ   حوز   ی        ضامن بقا   ،            خفقان رضاخان   ی  ها   سال   ی ط   ی         ت االله حائر ي       رگذار آ ي   تأث
                            ت صدها عالم فرزانه، خـدمات   ي       س و ترب ي           علاوه بر تدر   ی         ت االله حائر ي                              را به عالمان پس از خود سپرد. آ

        ادگـار   ي                           الرضا و الصلوة از خود بـه     و   د ي   ُ َ ُ      ل درُرَُ الفوا ي            ارزنده از قب   ی                    انجام داد و آثار علم   ی     متعدد   ی      اجتماع
        بـدرود     ی      سـالگ     ٧٩      ش) در  . ه      ١٣١٥       بهمـن      ١٠ (  ق    . ه    ١٣٥٥             قعـده سـال      ی ذ    ١٧           سرانجام در       ، او    نهاد

                 به خاک سپرده شد.  0                                      ات گفت و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه ي ح
  ي    ض قم ي          رزا محمد ف ي م

   ی                                     ق بود که در تهران از محضر عالمان بزرگ    ه.    ١٢٩٣      متولد    ی    ض قم ي      محسن ف  ّ ملاّ           از نوادگان    وی 
 ـ    ی     رشـت    ی    خ عل ي   و ش   ی          رزامحمد قم ي   ، م ی  ان ي              رزامحمدحسن آشت ي     ات: م ي             همچون حضرات آ   ض  ي         کسـب ف

 ـ                      با هجرت به عتبـات عال    ی    سالگ    ٢٤   در    ی      کرد. و  ـ                   ات، در حلقـه درس آ    ي           دمحمدکاظم  ي              ات عظـام: س ـ    ي
                                    شـرکت کـرد و پـس از آن در شـمار        ی         عه اصفهان ي      خ الشر ي   و ش   ی               محمدکاظم خراسان  ّ ملاّ        ، آخوند  ی  زد ي

         اجتهـاد     ی   عال   ۀ ج                شان پس از اخذ در ي                 در سامرا درآمد. ا   ی   راز ي ش   ی         رزامحمدتق ي      ت االله م ي           اصحاب خاص آ
   ی      ض قم ـ ي          رزا محمد ف ي           ه پرداخت. م ي ض ي ف   ۀ    مدرس   ی          ا و بازساز ي           سترگ، به اح   ی                     به قم بازگشت و با همت

 ـ   ی      م حائر ي         خ عبدالکر ي          ت االله حاج ش ي            در دعوت از آ   ی              بود که نقش مهم   ی           زمره عالمان    در         از اراک    ی  زد   ي
                                                 

  . .   ٢٤٢   ، ص ٢                                                                                        استادان کفايۀ وی ميرزا محمد همدانی و سيد شهاب الدين مرعشی نجفی هستند. ر.ک: تربت پاکان، ج   .١
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 ـ   ی      ض قم ـ ي          زرگ بود. ف                     ار و مددکار آن مرجع ب ي    قم،    ۀ ي   علم   ۀ     س حوز ي                  فا کرد و پس از تأس ي       به قم ا    ی    عل
 ـ                     ت نبود و پس از ورود آ ي        دار مرجع ه ي         چ گاه داع ي ه   ی     و فقه   ی     ت علم ي       رغم صلاح      بـه     ی             ت االله بروجـرد    ي

                      ن عالم بزرگوار آثـار   ي           دانست. از ا ی   ه م ي                م و حفظ حوزه علم ي      را تحک    وی  م  ي        شان، تحک ي      ت از ا ي          قم، با تبع
  ض  ي      ت االله ف ي      اند. آ                    رة العباد از آن جمله ي    و ذخ   ی               ه بر عروة الوثق ي      ض، حاش ي            مانده که الف   ی     بر جا   ی     متعدد

              درگذشـت و در     ی      سـالگ     ٧٧      ق) در   ه.      ١٣٢٩      اسفند     ١٣   ق (    ه.    ١٣٧٠     الاول    ی    جماد    ٢٥           سرانجام در    ی  قم
                 به خاک سپرده شد.  0                 ق حرم حضرت معصومه ي      صحن عت   ی      وان طلا ي ا

  ي       خوانسار   ي       دمحمدتق ي س

   لات  ي                       ا آمـد و پـس از تحص ـ   ي ن                       اهل علم در خوانسار به د   ی ا            ق در خانواده  ه.      ١٣٠٥       در سال       ايشان   
 ـ               از محضـر درس آ    ی ر ي گ           شان با بهره ي    د. ا ي            نجف اشرف گرد   ۀ ي   علم   ۀ          رهسپار حوز   ، ی      مقدمات            ات عظـام:     ي
  ن  ي     اءالد ي           و آقـا ض ـ    ی ن ي       ن نـائ  ي            رزا محمدحس ـ ي   ، م ی  زد ي          دمحمدکاظم  ي   ، س ی               محمدکاظم خراسان  ّ ملاّ      آخوند 

 ـ    وی     افت.  ي             و اجتهاد دست    ی   علم   ی            به مدارج والا   ی    عراق  ـ         جهـاد عل    ی             صـدور فتـوا     ی      در پ             ه اسـتعمار     ي
     ن رو  ي       از هم ـ   و                                    متجاوز آن کشور بـه جنـگ پرداخـت      ی    روها ي         اول، با ن   ی           ان جنگ جهان ي       ا در جر ي   تان ي  بر

                         شنهاد مؤسس حوزه، در قـم   ي        قم، به پ   ۀ ي   علم   ۀ     س حوز ي               د شد. پس از تأس ي     ن تبع ي                    بازداشت و به هند و چ
                                   د. اقامه نماز معـروف بـاران کـه            را رقم ز   ی      و عباد   ی  اس ي س   ی               نماز جمعه، حرکت    يی                    ماندگار شد و با برپا

       باطن و    ی        ت از صفا ي              شان است که حکا ي                        از جمله خاطرات ماندگار ا   ، د ي   گرد   ی                     منجر به بارش رحمت اله
 ـ   ی           ت االله حـائر  ي                شان پس از رحلت آ ي           کتا دارد. ا ي                   عمق ارتباط با خالق   ـ                   ، همـراه حضـرات آ   ی  زد   ي     ات:    ي

              پس از فرمـان      وی         ت کردند.  ي   هدا   ی            قم را به خوب   ی    نوپا   ۀ              دمحمد حجت، حوز ي         ن صدر و س ي       دصدرالد ي س
                      بودن حجاب، در برابـر     ی       بر ضرور   ی   مبن    يی              ، با صدور فتوا ی                           ن کشف حجاب توسط رضاخان پهلو ي   ننگ

        حجه سال    ی ذ   ٧           سرانجام در    ی       خوانسار   ی       دمحمدتق ي      ت االله س ي      کرد. آ   ی     ستادگ ي      زانه ا ي    ن ست ي         ن اقدام د ي ا
              ع باشـکوه در    يي                    گفـت و پـس از تش ـ           را وداع   ی       دار فان   ی    سالگ    ٦٦      ش) در     ١٣٣١   ور  ي   شهر   ٧   ق (    ه.    ١٣٧١

                 به خاک سپرده شد.  0                          مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه
  ي        ن بروجرد ي   دحس ي س

             نجـف اشـرف      ی     راه ـ   .      مقدمات   ی ر ي                  ا آمد و پس از فراگ ي               در بروجرد به دن   . ق      ١٢٩٢           شان در سال  ي ا
            محمـدکاظم   ّ ملاّ                   ات عظـام: آخونـد    ي     چون آ   ی                            در نجف از محضر عالمان نامدار   ی           ت االله بروجرد ي     شد. آ

  و    ی     علم ـ   ی                                  استفاده بـرد و بـه مـدارج عـال       ی  زد ي           دمحمد کاظم  ي   و س   ی         عه اصفهان ي      خ الشر ي   ، ش ی      خراسان
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 ـ   علم   ۀ   حوز   ی            به اصرار فضلا   ی  ول   ؛ د ي  گز   ی             در بروجرد سکن   ،   بعد   ی       شان مدت ي      افت. ا ي           اجتهاد دست       قـم     ۀ   ي
   لم     ن عا ي                             سال بر عهده گرفت. حضور مؤثر ا    ١٦            ه را به مدت  ي   علم   ۀ                    ن شهر شد و زعامت حوز ي        رهسپار ا

     تـا     ی                      بود و محمدرضـا پهلـو     ی      م پهلو ي                 زانه و خائنانه رژ ي    ن ست ي د   ی  ها    نقشه   ی    اجرا   ی       مانع جد   ،    سترگ
   ۀ               کـرد. در حلق ـ  ی                            خود به صورت آشکار اجتناب م ـ   ی ن ي   ضدد   ی  ها      برنامه   ی                  ات معظم له از اجرا ي      زمان ح
       وناگون  گ   ی  ها         ک در عرصه ي            افتند که هر  ي      پرورش    ی    شمار ی ب   ۀ  خت ي           شاگردان فره   ،  ّ   ربّانی       ن عالم  ي     درس ا

   ی             ها، نهال نوپا     ن سال ي    در ا   ی           ت االله بروجرد ي                   دند. حضور مدبرانه آ ي   گرد   ی             دار مناصب مهم    عهده   ، ی   عمل
                         آن با حضور گرمابخش طـلاب     ی   درس   ی  ها             ل کرد که حلقه ي   تبد   ی                    قم را به درخت تنومند   ۀ ي   علم   ۀ   حوز

             مانـده کـه      ی         بـر جـا     ی            آثار متعـدد     ّ   ربّانی  ه  ي    ن فق ي        شد. از ا ی    تر م                   ، روز به روز پررونق ی ن ي            مشتاق علوم د
   ، ی          ن بروجـرد  ي     دحس ـ ي      ت االله س ي      اند. آ            ه از آن جمله ي        ه بر کفا ي                    عه، طبقات رجال و حاش ي     ث الش ي         جامع احاد

   ی ع  يي                 درگذشت و پس از تش   ی    سالگ    ٨٨      ش) در       ١٣٤٠  ن  ي     فرورد    ١٠ (    ق.  ه.      ١٣٨٠     شوال     ١٣           سرانجام در 
F   619  د.                       شان است، به خاک سپرده ش ي                                 در مسجد اعظم که از آثار ماندگار ا   ،      باشکوه

1 
      ي ا                  دمحمد حجت كوه كمره ي      ت االله س ي آ

 ـ                      ا آمـد و پـس از فراگ   ي       ز به دن ي                عالم پرور در تبر   ی         در خاندان   . ق    ١٣١٠                ه فرزانه در سال  ي    ن فق ي ا    ی ر   ي
                              ت االله حجـت در نجـف از محضـر     ي    د. آ ي            نجف اشرف گرد   ۀ ي   علم   ۀ          رهسپار حوز   ، ی                مقدمات علوم اسلام

  ن  ي          رزا محمدحس ي   ، م ی         عه اصفهان ي      خ الشر ي   ، ش ی                دابوتراب خوانسار ي   ، س ی  زد ي          دمحمدکاظم  ي          ات عظام: س ي آ
  ل  ي         اجتهاد نا   ی   عال   ۀ      به درج   ی                  برد و در اندک زمان   ی          فراوان علم   ی  ها    بهره   ی      ن عراق ي   الد  اء ي       و آقا ض   ی ن ي   نائ

 ـ              ن شهر سکونت گز ي       قم در ا   ۀ ي   علم   ۀ     س حوز ي           و پس از تأس   . ق    ١٣٤٩                ت االله حجت در سال  ي      آمد. آ     د و    ي
                        س خـارج فقـه و اصـول     ي                ، خود بـه تـدر   ی  زد ي   ی    حائر   م ي         خ عبدالکر ي      ت االله ش ي                 ضمن حضور در درس آ

 ـ                          پرداخت. پـس از درگذشـت آ    ـ   ی           ت االله حـائر    ي  ـ   ، آ ی  زد   ي  ـ                                 ت االله حجـت بـه همـراه حضـرات آ       ي     ات:    ي
          ه و زعامت  ي   علم   ۀ            است امور حوز ي              حدود نه سال، ر   ی       ن صدر ط ي       دصدرالد ي   و س   ی       خوانسار   ی       دمحمدتق ي س
   ی          ن بروجـرد  ي   دحس ي      ت االله س ي   ت آ ي      با کفا        به دست   ی                     ن امر را به نحو مطلوب ي                   را بر عهده گرفت و ا   ی ن ي د

 ـ                   ه از آثار ماندگار آ ي         معروف حجت   ۀ          سپرد. مدرس  ـ                   ت االله حجـت اسـت. آ     ي                    سـرانجام در سـال       وی     ت االله    ي
                   ه به خاک سپرده شد. ي   حجت   ۀ          ت، در مدرس ي                  ات گفت و بنا به وص ي       بدرود ح   ی    سالگ    ٦٣   در    . ق      ١٣٧٣

                                                 
             استفاده کرد.   ی        ن بروجرد ي   دحس ي      ت االله س ي             سال از محضر آ        پانزده       به مدت    ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي   ن ش ي    مسلم               . حجت الاسلام وال۱
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    ي   گان ي             دمحمدرضا گلپا ي س

         مقـدمات     ی               ا آمد و پس از ط ي         گان به دن ي    گلپا   »    گوگد «   ۀ    منطق    در   . ق    ١٣١٦       در سال     ّ   ربّانی       ن عالم  ي ا
                                 افت. با هجرت اسـتاد بـه قـم و     ي             در اراک حضور    ی  زد ي   ی         ت االله حائر ي     درس آ   ۀ        ، در حلق ی         علوم اسلام

                                                      ن شهر هجرت کرد و در شمار اصحاب خاص استاد قرار گرفـت.   ي      ز به ا ي     شان ن ي    ه، ا ي   علم   ۀ     س حوز ي   تأس
   ۀ ي   علم   ۀ        ق در حوز ي  ّ حقّ             درس و بحث و ت   ۀ           فعال در عرص   ی    حضور   ی ن  گا ي         ت االله گلپا ي      بعد، آ   ی  ها   سال   ی ط

   را    ی      شـمار  ی           ، شاگردان ب ی           ت االله بروجرد ي               عه پس از رحلت آ ي   ت ش ي    مرجع   ی   دار                  قم داشت و ضمن عهده
           عه علاوه بر  ي   ت ش ي                     از ارکان فقاهت و مرجع   ی ک ي         به عنوان    ی   گان ي         ت االله گلپا ي           اسلام کرد. آ   ی ا ي    م دن ي   تقد

               پربرکت سرانجام    ی             شان پس از عمر ي                                  در تمام ابواب فقه فتوا داده است. ا      وان،       رات فرا ي        ها و تقر      نگاشته
          م کـرد و   ي       ن تسـل  ي                جان به جان آفـر    ی    سالگ    ٩٨     ) در  . ش    ١٣٧٢    آذر     ١٨ (   . ق    ١٤١٤   ی     الثان   ی    جماد    ٢٤   در 

                 به خاک سپرده شد.  0                                       ار باشکوه در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه ي  بس   ی ع  يي        پس از تش
      ي   فان   ي    د عل ي س

   ی                     ا آمـد و پـس از ط ـ   ي                 ) در اصفهان به دن . ش    ١٢٩٤ (   . ق    ١٣٣٢       در سال    ، ی      اصفهان   ی   فان   ی   دعل ي  رس ي م
      شـان   ي    د. ا ي            نجف اشرف گرد   ۀ ي   علم   ۀ            ل رهسپار حوز ي   تحص   ۀ    ادام   ی                                مقدمات و سطوح در زادگاه خود، برا

   ی           ت اقامت س ـ           برد و در مد   ی   واف   ی  ها                                                    در نجف اشرف از محضر درس استادان بزرگ آن حوزه استفاده
           سـپس بـه      ی        ت االله فان ي                       ر، کلام و اخلاق پرداخت. آ ي                س فقه، اصول، تفس ي   تدر    به   ،                ساله در نجف اشرف

 ـ                                     س خارج فقه و اصول همـت گماشـت. از ا   ي                             ران مراجعت کرد و در قم به تدر ي ا        آثـار      ّ     ربّـانی          ن عـالم     ي
      خرداد    ٨           سرانجام در    ی        ت االله فان ي            مانده است. آ   ی       ر بر جا ي                              در کلام، فقه، اصول، فلسفه و تفس   ی     متعدد
        درگذشت.   ی    سالگ    ٧٧     ش در       ١٣٦٨

     تخصص

       گـار   اد ي          از خود به    ی  اد ي                  روان بود و اشعار ز   ی        کو و طبع ي ن   ی ا  حه ي  قر   ی    دارا   ، ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي ش
      منظوم  ً اً                           از خود به جا گذاشت که تمام   ی                 مهارت داشت و آثار   ی     و عرب   ی                 در سرودن شعر فارس    وی      نهاد. 
     است.
F   620            ان کرده است. ي        دد خود ب                                را به نظم در آورده و در آثار متع   ی                  شان اغلب احکام فقه ي ا

1 

                                                 
  .   ٢٣٤     ر، ص  ي            ؛ گلزار مشاه   ١٢٦  و      ١٢٧    ، ص  ١       ران، ج  ي       معاصر ا   ی             . سخنوران نام  ١
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  ي             ات و متون فقه ي           تسلط بر ادب

 ـ ن   ی  اد ي                     احاطه دارند و تعداد ز   ی       ات فارس ي     ا ادب ي         ات عرب و  ي      بر ادب   ی  ار ي        افراد بس                   ز ممکـن اسـت در      ي
       ز تبحر  ي ن   ی                ات، در احکام اله ي                ضمن مهارت در ادب   ی         نکه افراد ي ا   ی  ول   ؛            و مسلط باشند   ی  قو   ی         احکام فقه

 ـ غ   ی             آن هم به زبان   ،                                 ضمن دارا بودن استعداد سرودن اشعار     کسی   گر          ست. حال ا ي    اد ن ي ز   ،           داشته باشند   ر    ي
                طلبـد. مرحـوم    ی             چند برابر م ـ   ی            ن مسأله نبوغ ي                  تسلط داشته باشد، ا   ی                خود، به متون فقه   ی           از زبان اصل

        را بـه     ی                      ات عـرب، متـون فقه ـ   ي                          بود که علاوه بر تسلط در ادب   ی ت ي   شخص   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي     حاج ش
  ن  ي     تـدو    ،               و در قالب شـعر    ی              را به زبان عرب   ی         احکام اله   ،    فاخر   ی           د تا در اثر              دانست و تلاش کر ی م   ی   خوب
            ک شعر مدنظر  ي  ش  ي                  اند که اگر صرف سرا ي   نما ی        شتر رخ م ي ب   ی   وقت   ،       ن موضوع ي   ت ا ي        زان حساس ي    د. م ي   نما
 ـ        ات و روا ي   ، آ ی     ن شرع ي       با مواز   ی         ن متن ادب ي          قرار است ا   ی   وقت   ی  ول   ؛  زد ی        به هم نم   ی       د اشکال ي  شا   ،   بود    ات    ي

 ـ          دا کند، پد ي پ   ی     ر معن  يي  تغ   ،               ر ممکن است مطلب  يي    ن تغ ي                 بق باشد و با کمتر     ت منط ي     اهل ب  ـ        د آوردن    ي   ک    ي
                در حـد اعجـاز      ی       ، کـار  ی       و فقه ـ   ی      ن اسلام ي                        و انطباق آن با تمام مواز   ی           به زبان عرب   ی             دوره فقه اسلام

         د و بـا   ي                     غ در انجـام آن کوش ـ  ي  بل    يی    و سع   ی   عال   ی      با همت   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي                  است که مرحوم حاج ش
                           الفقهـا در دو جلـد بـود       ی           با نام لئال   ی   اثر   ،               ن کار طاقت فرسا ي ا   ۀ ج ي                        از پس انجام آن برآمد. نت   ی      سربلند

F   621      ر است. ي                   که در نوع خود کم نظ

1 

                و پرورش شاگردان   ي          ل حلقه درس ي   تشك

                                س مقدمات و سطوح همـت گماشـت و    ي      به تدر   ی       از جوان   ی  قم   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي           استاد حاج ش
                س و پرورش طـلاب   ي         قم به تدر   ۀ ي   علم   ۀ   حوز   ی      گر فضلا ي     راه د  هم   ،    رخان ي     جهانگ   ۀ    مدرس   ی         پس از تصد

             افتنـد کـه    ي        پـرورش     ی             شاگردان متعدد   ، ی     متماد   ی  ها   سال   ی ط   ،   شان ي ا   ی   درس   ۀ                   جوان پرداخت. در حلق
  :   اند            از آن جمله   ،   آيد               شان در ذيل می            ی که اسامی  ات ي       حضرات آ

     شان) ي              ر (خواهرزاده ا ي       واعظ شه   ؛           دمحمد آل طه ي س   .   ١
                               ائمه جماعات قم، امـام جماعـت      ی       ئت امنا ي       ، عضو ه ی             سنده کتب مذهب ي و   ؛ ن ی         دمحمد صحف ي س   .   ٢

  ) ی د    ١٩     ابان  ي       ه قم (خ ي         مسجد فاطم

                                                 
  . ی         دمحمد صحف ي             . مصاحبه با س  ١
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F   622    ه قم ي                       ؛ مدرس و ممتحن حوزه علم ی   گدل ي ب   ی     خ مهد ي ش   .   ٣

1 
 F2   623 ؛ ی م ي         خ محمد نع ي ش   .   ٤

    فات ي   تأل

   ی          به صورت خط   ی    مابق   ،                       مانده که به جز چند مورد   ی     بر جا   ی          آثار متعدد   ،               ب و عالم فرزانه ي    ن اد ي    از ا
                شان عبارتند از: ي         از آثار ا   ی        است. برخ

     جلد)   ٢                              ک دوره فقه به نظم (چاپ شده در  ي        الفقها:    ی    لئال   .   ١
                                  ک دوره مختصر فقه به نظم (چاپ شده) ي           لوح القلم:    .   ٢
            ه (چاپ شده) ي      ر البر ي   ِ  مدحِ خ   ی   ه ف ي             ّ س الکواکب الدرّ ي   تخم   .   ٣
  ) ی                  ت عصمت و طهارت (خط ي     اهل ب   ی        ح و مراث ي        ت در مدا ي ب      ١٥٠٠                    وان اشعار متجاوز از  ي د   .   ٤
  ی           ه دعبل خزاع ي     س تائ ي   تخم   .   ٥
               ارهاصات الاعجاز   .   ٦
             ستاره درخشان   .   ٧
          وم عاشورا ي   ی        ُّ    نفحة الصُّور ف   .   ٨
            َ                  بطلان العبادَة بالاجور (چاپ شده)   ی ِ َّ    َّ     سِرَّ الصَّدور ف   .   ٩

F   624    ِ ِّ ِ  َ    عن ضدِِّهِ امَ لا؟   ی    النه   ی   قتض ي     الامر    .    ١٠

3 
       پ شده)                  َ ِ َّ             بعث المقبور لدفن اَدلَِّة المشهور (چا   .    ١١
F   625      ُّ ُ  وم النُّشُور ي            دفع الثبور ل   .    ١٢

          (چاپ شده)  4

                                                 
       آل طه.   ی    د عل ي             . مصاحبه با س  ١
  . ی          د محمد صحف ي             . مصاحبه با س  ٢
  .   ٢٤٣   ، ص ٢   ، ج       اکان قم        . تربت پ  ٣
  .   ٧٦٣  ،ص ٣   ، ج ی         ن کتب چاپ ي    مؤلف   و     ٣٩٠             ينه دانشوران    . آ  ٤
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  ي    اخلاق   ي  ها ي  ژگ ي و

           رضا و توكل

                                  م و ضمن توکل به خداونـد متعـال،    ي   تسل   ، ی                  نسبت به مقدرات اله   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي       مرحوم ش
   ی             در جواب افراد   ،                  سرطان مبتلا شده بود   ی   مار ي                    در اواخر عمر که به ب   وی                د، متواضع بود.  ي            در برابر شدا

                بود که خداونـد     ی        ن در حال ي            سرطان است. ا      گفت:    می          با صراحت   ،     کردند ی          شان سؤال م ي ا   ی   مار ي ب       که از
   ،   کرد ی                دست و پنجه نرم م   ی   مار ي       که با ب   ی              ساخت. در لحظات ی  نم   ی           بر زبان جار   ی ت ي                 را شاکر بود و شکا

F   626    گفت. ی        ش سپاس م   هاي   ت                                                       تنها ذکر الحمدالله بر لب داشت و خداوند را به خاطر تمام نعم

1 
    مرگ   ي   برا   ي     آمادگ

   اش               برد از خانواده ی       د رنج م ي               کرد و از ضعف شد ی            بر او غلبه م   ی   مار ي                           در اواخر عمر، آن هنگام که ب
 ـ        شـان دل  ي    از ا   ی        رند. وقت ب     بام ب   ی                    تابستان او را به بالا   ی  ها              خواست تا در شب ی م  ـ   ل ا   ي                   ن کـار را سـؤال      ي
                   خـواهم هـر گـاه     ی        گفت: م ـ ی م        در پاسخ    ، د ي  رو ی                   ن مشقت به پشت بام م ي              گفتند چرا با ا ی         کردند و م   ی م

  م  ي       ن تسـل  ي                                 دگار جهان، جـان بـه جـان آفـر     ي        عظمت آفر    در                            رسد با نگاه به آسمان و تدبر  ی          مرگم فرا م
F   627    کنم.

2 
   ط  ي        راستن مح ي         توجه به پ

  و    ی     علم ـ   ی    هـا  ی               هـا و گرفتـار                            ، با وجـود تمـام مشـغله    ی  قم   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي           مرحوم حاج ش
 ـ             شان به گل و گ ي    ت. ا     ش داش ي  را ي پ ی ب   ی        ف و وجود ي  لط   ی     ، روح ی ق ي  ّ حقّ ت             داشـت و در     ی               اه علاقـه خاص ـ    ي

 ـ                 بـا و درختـان م   ي ز   ی      اطلس ـ   ی  ها                  رخان، ضمن پرورش گل ي           مدرسه جهانگ          اهـان و   ي                  وه، در قلـم زدن گ    ي
F   628                 درختان متبحر بود.

3 
         انسـان                          آبرومند در آمده بـود و    ی           شان به صورت ي   ت ا ي ر ي    و مد   ی  دگ ي    ه رس ي          رخان در سا ي           مدرسه جهانگ

           چـرا کـه      ؛      روسـت    ه                      با قدمت چند صد سال روب   ی ا             د که با مدرسه  کر ی                             با ورود به آن مدرسه، احساس نم
F   629     داشت. ی                زه و منظم نگاه م ي      شه پاک ي        آن را هم
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               و دقت در مباحث   ي   سنج    نكته

 ـ               در مدرسـه مؤمن    ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي           گان مرحوم ش ي       از همسا   ی ک ي          خ محمـد   ي                   ه قـم، اسـتاد ش ـ     ي
                 ن شهر تا آخر عمر   يي           از مساجد پا   ی ک ي   در    ی ل ي           د: مرحوم وک ي  گو ی   ن م ي      شان چن ي               است که درباره ا   ی    کاشف

   ی     فـان    ی   دعل ي        ت االله س ـ ي                از مراجع مانند آ   ی   بعض   ی   علم   ی  ها                                   به امامت جماعت اشتغال داشت و در بحث
  خ  ي      ت االله ش ي      ن با آ ي                           ار معتقد بود. آن مرحوم همچن ي      شان بس ي ا   ی   علم   ی            کرد و به آرا ی      شرکت م   ی      اصفهان
F   630   شد. ی    ده م ي          به جدال کش   ی   علم    بحث    ی          نمود و گاه ی م   ی  اد ي     بحث ز   ی  زد ي   ی    حائر   ی    مرتض

1   
 ـ            حـوزه از قب    ی        گر فضـلا  ي       را با د   ی     ق علم ي  ّ                بحّاث بود و نکات دق   ی   فرد   ی ل ي        مرحوم وک           ل حضـرات     ي

      ضـمن     .       گذاشـت  ی                  و ... به بحـث م ـ    ی   انج ي م   ی           ، احمد احمد ی  قم   ی          ، احمد آذر ی     روحان   ی    دمهد ي     ات: س ي آ
F   631         پرداختند. ی م   ی                               داشتند و در آن به طرح مباحث علم   ی ا                  ن افراد جلسات دوره ي        نکه با ا ي ا

2 
  ا ي     از دن   ي ن ي  گز   ي   دور

                       شان با پشت پا زدن بـه   ي ا   ی         ا بود، ول ي  مه   ی ل ي        مرحوم وک   ی        مرفه برا   ی      ک زندگ ي  ط  ي      که شرا   ی      در حال
 ــ  ی و   يــ          مسـائل دن   ـ       م و ترب ي                                   ، سـکونت در حجــره مدرسـه و تعل   خ  ي        کــه شــ   ی                ح داد. در زمـان  ي          ت را تــرج   ي

            ن عرصه نـه   ي                 م نهاد، ورود به ا   ه ق ي                           کسب علم و معرفت در حوزه علم   ی          قدم به واد   ی ل ي    ن وک ي       عبدالحس
 ـ    ی           شان با اخلاص ي    ط، ا ي     ن شرا ي                                  داشت و نه مقام و سمت و عنوان. در ا   ی         ا را در پ ي      مال دن   و    ی            مثـال زدن

        چ گـاه   ي                    ر گـام نهـاد و ه ـ   ي    ن مس ي                    و خدمت به اسلام، در ا   ی                             ش گرفتن زهد و با هدف طاعت اله ي    در پ
  چ  ي      ست و ه ي         ان مردم ز ي            ن شهر و در م ي ي  پا   ی  ها                      شان تا آخر عمر در محله ي             نت آن نکرد. ا ي     ا و ز ي      طلب دن

F   632  د. ي د ی                         گاه خود را از مردم جدا نم

3 
                دان در راه اسلام ي    م شه ي   تقد

  ،  ی            ر انقلاب اسلام ي       رهبر کب   ی        ک به ندا ي         شان با لب ي                  دو تن از نوادگان ا   ی ل ي                     در خاندان منتسب به وک
         دند کـه   ي       ت نوش ـ                                              ه باطل شده و پس از مجاهدت در راه خدا شربت شهاد ي  عل    ّ حقّ     نبرد    ی  ها    جبهه   ی   راه

            عبارتند از:
  ) ی          (نواده پسر   ی  قم   ی ل ي    ن وک ي    د حس ي  شه   .   ١

                                                 
  .   ٢٤٣   ، ص ٢                   . تربت پاکان قم، ج   ١
                           . مصاحبه با سيد علی آل طه.  ٢
                          . مصاحبه با سيدمحمد صحفی.  ٣
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 F1   633 ) ی           (نواده دختر   ی                  د عباس صاحب الزمان ي  شه   .   ٢
                        مورد علاقه علما و بزرگان

 ـ  دق   ی     فـرد    ، ی   علم   ی  ها               ضمن آنکه در بحث   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي       مرحوم ش                     ق و موشـکاف بـود،      ي
 ـ           بـود. از        نيـز             زمان خـود    ی                           مورد توجه و علاقه علما و فضلا  ـ ا   ۀ     جمل  ـ           ن افـراد آ    ي   ن  ي      د حس ـ ي      االله س ـ ت   ي

    ١٥           شان به مدت  ي     درس ا   ۀ               ضمن حضور در حلق   ی ل ي                  قم بود که مرحوم وک   ۀ ي   علم   ۀ     م حوز ي  زع   ، ی      بروجرد
 ـ           انگـذار کب  ي    ن بن ي           ز بود. همچن ي     شان ن ي                  سال، مورد اعتماد ا  ـ ا   ی      اسـلام    ی         ر جمهـور    ي                   ران حضـرت امـام      ي

                                          قلاب و در زمـان حضـور در قـم، در منـزل         ل ان ي                  مند بودند و در اوا    علاقه   ی ل ي                (ره) به مرحوم وک ی ن ي  خم
             ، از مراجـع   ی       زنجـان    ی ر ي    شـب    ی      دموس ـ ي      ت االله س ي           دن کردند. آ ي     شان د ي            افتند و از ا ي     حضور    ی ل ي        مرحوم وک
      شـان   ي ا   ی                                 دارند که: انسـان از نشـاط علم ـ     ی ف ي     ان لط ي ب   ی ل ي                            د حال حاضر، در مورد مرحوم وک ي        معظم تقل

F   634    برد. ی    ّ   ) لذّت م ی  قم   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي  (ش

2 
 7 ت ي     اهل ب       عشق به 

                                                     مالامال از محبت خانـدان عصـمت و طهـارت بـود. بـا         ی  قم   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي           قلب استاد ش
               خـود، اشـعار      ی                               شان حسب استعداد و ذوق سرشار ادب ي        ن بود. ا ي              ام حزن آنان حز ي               آنان شاد و در ا   ی   شاد
 ـ  پد   ی  دد               آنان، اشعار متع   ی                                                 در مدح خاندان نبوت و امامت سرود و در مراسم سوگوار   ی       به فارس   ی   نغز   د    ي

F   635                   دان کربلا سروده است. ي   جاو   ۀ    حماس   ۀ     دربار    يی  با ي       قطعات ز   ن ي    همچن    وی       آورد.

                    نجـا دو نمونـه از    ي    در ا  3
     شود. ی     ذکر م  4        قه طاهره ي         و حضرت صد  4 ن ي                  شان در مدح امام حس ي       اشعار ا

 4 ی       ن بن عل ي                        در ولادت با سعادت حضرت حس

 ــ ــژده رسـ ــار  ي              مـ ــل پروردگـ ــکار، ز فضـ                                   د آشـ
 

              را از غبـــار                زه دار، عـــذار  ي                     کـــه پـــاک و پـــاک 
 

ــدام ب  ــر انـ ــرزه بـ ــ                         لـ ــاد ام     يـ ــداد بـ ــ                     د، بـ   د    يـ
 

ــر او در ا  ــ            ب ــ       ن دم دم   ي ــار    ي ــاط به                         د، روح و نش
 

  ی           ر اســـتبرق    يـــ    ، حر ی                         فکنـــده بـــر فـــرق د  
 

ــه عارضــش شــد هــزار،   ــ                            ب ــ   و ز   ی  ّ   حلّ ــار   ي           ور نث
 

ــد ق  ــامتش ش ــ                 ز ق ــام   ي ق   ،  ام   ي ــاص و ع ــت خ           خوشـگوار    ی                 حـرام، جـام م ـ     ی         سـت در و  ي    که ن                       ام

                                                 
     مان.   . ه  ١
                          . مصاحبه با سيدعلی آل طه.  ٢
        . همان.  ٣
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ــر مَ    ــته بـ ــار، نشسـ ــر بهـ ــبنم ابـ ــزار                         َ                   شـ          رغـ

 
       ُ                                            همچـــو درُ آبـــدار، بســـته بـــه زلـــف تتـــار  

 
ــاد    ــاران و ب ــت ز ب ــاد، گش ــاد، ش ــاخه شمش                                                   ش

 
 ــ   ــزاد چنـ ــن بـ ــاک ز دامـ ــاهوار ي                                تـ                ن در شـ

 
                                     د نگـــر بـــر زبـــر دشـــت و بـــر       ّ       فـــرش زمـــرّ

 
ــار    ــبنم نوبهـ ــر، ز شـ ــر ثمـ ــجر پـ ــر شـ                                                   نگـ

 
  د   يــ                     د از افقــش چــون دم  ي             م صــبح ســع  ي    نســ

 
    زار                       د بــداد بــر ســبزه    ي                      فــروغ ســرخ و ســف    

 
       ک تــن   يــ                  چمــن ز خــاک تار    ده  ي            بــرون کشـ ـ

 
ــه دار    ي  ــود را ب ــانده خ ــترن، رس ــمن و نس                                                 اس

 
  د    يـــ          رهنش را در    يـــ    د، پ    يـــ                     شـــکوفه در خـــود طپ

 
                         د، بــر زبــر شاخســار   ي                  چــه بلبــل رسـ ـ     چــه 

 
ــ ب ــا     يـ ــار و نـ ــر دف و مزمـ ــا، بـ ــزن مطربـ                                                 ا بـ

 
ــو نغمــه                                 ســرا، همچــون هــزاران هــزار                 بشــو ت

 
                                  ا قــــدم، بــــرون بــــاغ ارم       يــــ    د لع ي      کشــــ

 
ــو    ــن چ ــر ت ــرم، ب ــد در ح ــه ش ــار                                       قابل            ن گلبه

 
ــب  ــوثر و سلس ــه ک ــگ ن  ي                     ب ــندس رن ــ                    ل، ز س   ل   ي

 
ــت و پوشـ ـ  ــل هم  ي               بشس ــر، گ ــار  ي                د ب ــه به              ش

 
 ـ                اش سسـت دسـت                 بگشـت ز جلـوه     ی          خود متجل

 
                                              نقــاب ظلمــت ببســت، خــور بــه رخ شرمســار  

 
ــود ب ــ         نمـ ــر تار     يـ ــر، ز ابـ ــ                         رون قمـ ــر    يـ         ک سـ

 
ــار      ــر ت ــت از اب ــر، گرف ــه ب ــت ب ــه خجل                                                    جام

 
          در شـگفت    ی ا                         آمـد نشسـت، بـه گوشـه       ی    مشتر

 
ــ  کل  ــرو رو     يـ ــت در گـ ــت گرفـ ــ   ی                              د جنـ    ار    يـ

 
  ن ي                     د، همـــره روح الامـــ    يـــ                  فطـــرس مطـــرود د

 
ــ خ  ــک را پد   ي ــ             ل مل ــه د   ي ــ ي         د، ب ــه ب ــمار ی         دگ        ش

 
  ل    يـــ                         ل، مگـــر بـــه امـــر خل    يـــ    جبرئ   ی         بگفـــت ا

 
 ـ           ن قــال و ق   يــ           گشـته از ا                      روز نشــور آشــکار   ، ل   ي

 
 ـ   ن ي                                  چـون خـدا، داده بـه زهـرا حس ـ       ی          گفت که ن

 
ــر تبر  ــ             ز بهــ ــته     يــ ــپار              ک او بگشــ               ام رهســ

 
  د   يــ             د خــود را پد   يــ     د، ام   يــ د                  فطــرس فرخنــده 

 
F   636               کنــدش رســتگار ی     د مــ   يــ                کــه لطــف رب مج 

1 
 

ــ ــ ي     امـ ــد پ   ی       ن وحـ ــه احمـ ــ                            اســـلام، داد بـ    ام    يـ
 

                                              پــس از درود گــرام بــه فطــرس دل فکــار     
 

ــت حب ــ         گفـ ــته راه     يـ ــرس در بسـ ــه، فطـ ــاهوار                                        ب الـ ــه گ ــه چوب ــاه، ب ــود را پن ــو خ ــده ت                                                       ب
                                                 

  .   ١٢٧  ـ      ١٢٩     ، صص  ١                        . سخنوران نامی معاصر، ج   ١
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                                                 بگشــت فطــرس بــه آن پنــاه در پــر زنــان     

 
          و وقـــار            ّ       ان گرفـــت عـــزّ    يـــ         ّ        بـــر همـــه کروّب 

 
ــع   ــنم آن س ــن م ــه م ــ  ره   ، د ي                         ک ــ        ام از وع  ده   ي   د   ي

 
ــدم عت  ــ         شـ ــ    يـ ــار ي       ق حسـ                       ن از ســـخط کردگـ

 
   ات   يــ            د در خــود ح   يــ                           بــاغ جنــان از نشــاط دم  

 
ــ   ی  رو  ــ   ن ز ي    زم ــه    ي ــام شــد لال     زار                            ن بســاط، تم

 
ــزد   ــالم ب ــه ع ــه ب ــون ک ــد    ،                              چ ــا ارجمن ــدم ب                       مق

 
ــره برچ ي  ــ          کس ــار     ي ــل ن ــذاب از اه ــرد، ع                                   ده ک

 
 ـ           ز هر سـو آ     وش                               د بـه گـوش ز آتشـش پـر خـر        ي

 
 ـ            که گشـته          کنـار  ی                           ام مـن خمـوش ز رحمـت ب

 
                    مبـــر ذوالکـــرم   ي    ت، پ     يــ ـ               د پـــس از تهن     يـــ د

 
                       ّ     ّ                   دو چشم عـالم بـه هـم ز هـمّ و غـمّ اشـکبار       

 
  ا    يـــ                             آمـــد صـــدا ز عرصـــه کبر                بـــه ناگـــه 

 
ــو را خــدا پــس از اصــطبار                                                    جــزا دهــد بــس ت

 
ــ ــرات  ي      ن حســ ي    هم ــار شــط ف ــات کن ــده م                                     ن مان

 
ــ                  بشســته دســت از ح  ــار   ي ــر اهــل و تب                           ات در ب

 
ــ  بگ ــواره  ر    يـ ــواهر غمخـ ــواهرش خـ    اش                                   د از خـ

 
      پــار                                     رهن چــاک چــاک بــر بــدن پــاره       يــ پ 

 
ــ « ــ  »  ی    آه ــن    ی  ّ   قمّ ــه ت ــزن پ    ،          ب ــاک ب ــ              چ     رهن   ي

 
                                                  تــا کــه بگــردد کفــن بــر بــدن خاکســار       

 

 0          فاطمه زهرا   ی      قه کبر ي         در مدح صد

 
  ی                    غافــل از جهانبــان    ،                   در جهــان پهنــاور 

 
  ی       نفسـان    ی                          جان و دل به غم مدغم در هوا 

 
  ی     ظلمان   ی  ها  ده                        تا که خور به رخ بگرفت پر

 
  ی                  د کهکشــان نــوران   يــ      ان گرد   يــ           از نهــان ع 

 
 

 
  » ی        مـــــان «                          ر مـــــات در مهندســـــش       يـــــ                مانـــــده از تح

 
 

 ـ                                     مرغ روح برق آسـا مطلـق العنـان گرد      د   ي
 

 ـ                                    پر زنان به هر جانب گـرد آسـمان گرد      د   ي
 

 ـ                                   رو به هر مکان بنمود تا بلامکـان گرد    د   ي
 

 ـ      ان گرد ي    اش ع  نه ي               أس و حرمان بر س ي    دست     د   ي
 

 
 

ــ ــوان    ی    کـ ــا تـ ــ                 کجـ ــال    ی    طـ ــرد سـ ــا              کـ ــوران   ی     هـ   ی        نـ
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                 وم شد بـر بـام   ب               و سرگردان همچو           خسته بال
 

                               أس و حرمان را بر فلک نمود اعلام ي     بانگ  
 

                        د آب جــام تلــخ آشــام ي      اشــام ي             هــر زمــان ب
 

                        چند خوشخرام و خوش اندام   ی           ناگهان زنان 
 

ــرزم ــان   ي        ســ ــان چراغــ ــد زان زنــ ــا شــ   ی                                           ن بطحــ
 

      کسـر  ي                          رفت در فکر عقل و هوش مـن       باز
 

           ن پهنــاور ي      ن زمــ   يــ ا   ی             شــته نــوران         از چــه گ 
 

     گـر  ي                 سـت در عـوالم د   ا    يی             بوالعجب تماشا
 

ــدا در داد از سُـــرادق مصـــدر   ی       هـــاتف                  ُ                  نـ
 

ــوه ــاه        جلـ ــدِ  ا    ّ      ربّـــانی       گـ ــت در محمـ   ی      ثـــان            ِ        سـ
 

ــر خد ــه را دل  ي       ب ــد خان ــه بنمودن ــرآ                              ج        رات
 

 ـ                با بشـارت و تبر                             ک هـر چـه بـود بـالاتر       ي
 

    اتر                     ّ         ن بطحــا گشــت از صــفا مصــفّ ي      ســرزم
 

 ـ  رد   ن گ ي            ا که آن زم ـ ي         بـاتر  ي             د از بهشـت ز    ي
 

  ی                                   ک رحمــــت هــــم ز روح روحــــان       يــــ  ّ ملاّ   از 
 

ــر نوبهــار آمــد  ــاران اب                                                از قــدوم رحمــت ب
 

ــاز ز    ــان ب ــر درخت ــر س ــ                            ب ــ    ور ا   ي ــد   ي          ام آم
 

            خـار آمـد     ی                    ن باغستان گل به جـا  ي     در زم
 

ــاه فضــل کردگــار آمــد                                                قصــه را نمــا کوت
 

ــاک   ي     از خد ــور پــ ــا نــ ــه در بطحــ ــ ي                                    جــ   ی        زدانــ
 

  ر  َ   ضــمَ ُ مُ                    غمبــر در وجــود او  ي               فــرع و اصــل پ
 

       کـوثر    ۀ              خـوان ز سـور     ی     ن معن ي    از ا   ی   جمل ُ مُ 
 

ــنگ ــود او س ــ ي                  از وج ــد زم ــاور ي           ن ش            ن پهن
 

 ـ ح   ی و      ِ   تـرازِ          نجا شد هم ي    در ا   ب    ن سب ي ز     در   ي
 

   ّ       ربّــــانی                                            اوســــت قــــدر و او کــــوثر، او جمــــال 
 

ــه ي ل F   637    ل

ــه ز ل    1 ــر ب ــرف بنگ ــ ي                       ش ــر ِ اِ   ۀ   ل   ا    س
 

ــلب پ  ــد ز ص ــرا   ي              ش ــره زه ــور زه ــر ن                              غمب
 

ــر از خد  ــب اطهـ ــ ي                          در ترائـ ــر   ۀ    جـ   ی                     الهـا، لهـا البشـر    ي         ن گـوهر   ي   د ا ي  پد   شد      ی      کبـ

                                                 
                                  از صلب به رحم در شب قدر بوده است.  0                        . انتقال حضرت صديقه کبری  ١
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ــ ــر   ۀ               صــــبح جمعــ ــاد ي       عشــ ــان   ی             ن از جمــ   ی       ثــ

 
           نورافشـان    ی    هـا     لمعه   ة      ن مشکو ي         از درون ا

 
      مـان  ي               گر شمع محفـل ا  ي       پس از د   ی ک ي   هر  

 
           رحمت رحمان   ی  جا   ،            ن از آنان شد ي    ن زم ي ا

 
                   هست عـالم امکـان     ،                هم ز هست آنان شد 

 
ــودِ  ــه بـ ــان             ِ        بلکـ ــب نگهبـ ــود، منصـ ــان بـ   ی                                    آنـ

 
       عــالم   ۀ ر   يــ    ن ذخ   يــ   د ا   يــ   گرد            نــت جهــان  ي ز

 
       اعظــم   ۀ ر   يــ    ن نب   يــ   د ا    ييــ  تا   ی              رخ بــه ماســو 

 
   دم   ،            بـه هـر دم     ی            ن بانو گر زن ي    از ا  »  ا ي  آه «

 
              قلم هـم خـم     ،       ا به کف ي                تا شکست بر زانو  

 
 F1   638 ی                   نکــــرده درمــــان   ی                   ز اوصــــافش، طــــ   ی ا   ذره

 

  ي غ ي     و تبل   ي     فرهنگ   ي  ها ت ي    فعال

      ي      روشنگر

        داشـت       و وعظ    ی   درس   ۀ              د بازار قم حلق      در مسج   ی     متماد   ی  ها   سال   ی   ، ط ی  قم   ی ل ي            حجت الاسلام وک
      ضـمن      او       کـرد.   ی                                                    ، جوانان را با احکام اسـلام و مسـائل روز آشـنا م ـ    ی      و اسلام   ی            ان مسائل علم ي      و با ب

         دلسـوز،      يی                     پرداخت و چونان راهنما ی م   ی                                         به شبهات و سؤالات جوانان و مردم، به روشنگر    يی      پاسخگو
F   639    داد. ی      نجات م   ی                        جوانان را از خطرات گمراه

2 

  ي      اجتماع   ي  ها ت ي    فعال

     رخان ي     جهانگ   ة    مدرس   ي       ر و تصد ي   تعم

                    به قم آمد و در جانب    ،                 س مسجد شاه اصفهان         ّ رخان، مدرّ ي       ، جهانگ ی   صفو   ۀ                 در عصر حکومت سلسل
            س کرد که از  ي        حجره تأس      بيست      را با    ی ا                   مسجد جامع قم، مدرسه   ۀ           در مرکز محل   ی   م ر ي  قد   ۀ         شرق درواز

 ـ    به ا   ی     متعدد   ی  ها ب ي       بعد، آس   ی  ها   سده   ی        ده شد. ط ي        رخان نام ي     جهانگ   ۀ    مدرس   ،   شان ي              آن پس به نام ا   ن    ي

                                                 
        . همان.  ١
                          . مصاحبه با سيدمحمد صحفی.  ٢
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   ی َ َ     گَرکَـان    ی                     رزا نصراالله خان مسـتوف  ي              ن شاه قاجار، م ي                             تا آنکه در زمان حکومت ناصرالد   ،             مدرسه وارد شد
          ن مدرسـه   ي       نهاد. ا   ی ن ي             ار طلاب علوم د ي                       آن را مرمت کرد و در اخت   . ق    ١٢٧٨                        از رجال آن زمان، در سال 

   ، ی        ن کـوچک  ي      در ع ـ   ی      ا ناصر ي     رخان  ي                افت. مدرسه جهانگ ي  ت      ز شهر ي ن   ی    ناصر   ۀ                      از آن زمان به نام مدرس
 ـ      بـه و    ،                 در طـول عمـر آن     ی      شـمار  ی ب   ی                                         از مدارس پر سابقه و با برکت قم بوده و فضلا             ژه در عصـر     ي

 ـ                   ر، و در زمـان مرجع  ي                    کصد سال پس از آن تعم ي            افتند. حدود  ي            در آن پرورش    ،       و قاجار   ی   صفو         ت عـام     ي
F   640            ن مدرسه داد. ي                 شان امر به مرمت ا ي ا   . ق   ٣٧٣ ١       در سال    ی        ن بروجرد ي   دحس ي س   ی          ت االله العظم ي آ

  ن  ي    در ا  1
  ن  ي           خ عبدالحس ـ ي                    د، مرحـوم حـاج ش ـ   ي   گرد   ی           ه سترگ معرف ي                           که مورد اعتماد و وثوق آن فق   ی      ان فرد ي م

  و    ی           ت االله بروجرد ي         ت و کمک آ ي      با عنا   ی ل ي                                  ب و شاگرد آن بزرگوار بود. مرحوم وک ي        عالم، اد   ی  قم   ی ل ي  وک
        نمـود.     ی                 کو مرمت و سامانده ي ن   ی                 ن مدرسه را به وجه ي   و ا          مصروف کرد    ی   عال   ی            ات عظام، همت ي    گر آ ي د

            گـر بـاره    ي                                      و سرپرست مدرسه شد و به مناسبت افتتاح د   ی             م حوزه،  متصد ي         از طرف زع   ،     از آن      وی پس 
 ـ                     مدرسه نصب شد، ضـمن ب    ی               که در سردر ورود   ی                 با سرودن قطعه شعر   ،     مدرسه        سـاخت     ی          ان مـاجرا    ي

 ـ   تعم   ی     بـرا    ی             ت االله بروجـرد  ي       ز کمک آ ي         مدرسه و ن  ـ   خ ا ي                   شـعر، مـاده تـار      ی              آن، در انتهـا    ر   ي           ن واقعـه     ي
        ان کرد: ي      ) را ب . ق    ١٣٧٣ (

 
 F2   641 ل    يـــ           ل گشـــت وک    يـــ  وک   ، ی         در تصـــد

 

ــوام    ــدرَ تـ ــا قَـ ــت بـ ــا گشـ ــون قضـ                  َ َ                          چـ
 

ــ ي ــرون از ا   ی    کـ ــد بـ ــت ي                   آمـ ــا گفـ               نجـ
 

ــدر ا  ــت اتق ي        ان ــ           نجاس ــم (   ی ا   ي    F3   642 )    ١٣٧٣ ُ َ     اُمَ
 

        فرزندان

 ـ م                       دختر) بـود کـه از آن      ٤      پسر و    ٢          شش فرزند (   ی    دارا   ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي ش                  ان محمـد، پـدر      ي
  .   است   ی ل ي  وک   ی      شان عل ي    گر ا ي            است. فرزند د        پيوسته   ی                 گذشته به رحمت اله   ی  ها   سال   ی ط   ی ل ي    د وک ي  شه

                               در حـال حاضـر مشـغول خـدمت        ی               و صاحب الزمـان     ّ  علاّمه          اصغر گلاب،    ی  ها      با نام    وی   ی       دامادها
  .     هستند

                                                 
  .   ١٨٨ ص                                . آثار تاريخی و فرهنگی استان قم،  ١
  .  ١٥    ، ص  ٣                . آثار الحجه، ج   ٢
                                                                                                                  منظور ازوکيل اول در اين مصراع، خود شيخ عبدالحسين وکيلی و وکيل دوم به معنی وکالت و نمايندگی ايشان در ايـن مدرسـه      .  ٣

     است.
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              فوت و محل دفن

                    پـس از چنـد بـار       . د ي      ان گرد           مبتلا به سرط   . ق    ١٤٠٤       در سال    ی ل ي    ن وک ي         خ عبدالحس ي           مرحوم حاج ش
        سرانجام     ّ   ربّانی       ن عالم  ي                 ز از کار افتاد. ا ي                                  حاصل نشد تا آنکه دستگاه گوارش او ن   ی     بهبود   ، ی        عمل جراح

                   در قـم درگذشـت و      ی    سالگ  ٨٣   در   F1   643 . ش    ١٣٦٥  ر  ي ت    ١٠         مطابق با    . ق    ١٤٠٦     شوال     ٢٣              در شب سه شنبه 
    در    تش ي          طبـق وص ـ    ،4    جعفر    بن   ی           امامزاده عل   ی                        در صبح جمعه، در درب ورود   ، ع  يي            کرش پس از تش ي پ

F   644                                کنار مزار دخترش به خاک سپرده شد.

2 

      منابع

  .    ١٣٨٢                 ان، قم، چاپ اول،  ي                           ن جواهر کلام، انتشارات انصار ي                      تربت پاکان قم، عبدالحس
  .    ١٣٨٤                              ، انتشارات زائر، قم، چاپ اول،  ی ش ي        د حسن قر ي س ،  يی               قم، رضا آقابابا   ی       و فرهنگ   ی خ ي        آثار تار

  .    ١٣٧٣                        ، نشر خرم، قم، چاپ اول،  ی            حمدباقر برقع   د م ي      ران، س ي       معاصر ا   ی           سخنوران نام
                     ، قـم، چـاپ سـوم،     ی     نجف ـ   ی                          ، انتشارات کتابخانه مرعش ـ ی  زد ي    حان  ي ر   ا  رض ي   دعل ي              نه دانشوران، س ي آ

١٣٧٢    .  
 ـ ا   ی                              نشاط، انجمن آثار مفاخر فرهنگ ـ   ی     د نور ي          خ محمد، سع ي       م آقا ش ي     ر، مر ي          گلزار مشاه            ران، چـاپ     ي

  .    ١٣٧٧            اول، تهران، 
        تا، قم. ی     نا، ب ی   ، ب ی     ف راز ي                   آثار الحجه، محمد شر

  .    ١٣٧٠  ز   يي               نا، چاپ اول، پا ی   ، ب ی     ف راز ي                     نه دانشمندان، محمد شر ي   گنج
  .    ١٣٤٢           نا، تهران،  ی                  ، مشار خان بابا، ب ی     ـ عرب   ی              ن کتب چاپ فارس ي    مؤلف

         و امـام           وکيلـی                       از شـاگردان مرحـوم     ، ی           دمحمد صـحف  ي     ن س ـ ي                الاسلام و المسـلم              مصاحبه با حجت
    قم.   ی د    ١٩     ابان  ي    ه، خ ي               جماعت مسجد فاطم

                   مرحـوم کـه نقـش       ی                        ن آل طه، نـواده خـواهر   ي   دحس ي   و س   ی   دعل ي    ان س ي       سلام آقا               مصاحبه با حجج ا
  .           نامه داشتند ی      ن زندگ ي ا   ی    دآور ي     در پد   ی   مهم

                                                 
     ق.     ١٤٠٦       قعـده    ذی    ٢٥                                                             ش ذکر شده که با اين احتساب، تاريخ درگذشت ايشـان بـه قمـری        ١٣٦٥      مرداد     ١٠                    . بر سنگ مزار ايشان ١

           خواهد بود.
  .   ٩٢٤    ، ص  ٢                   . تربت پاکان قم، ج   ٢
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 )و پرتلاش     ّ موف قمدرس (
 

*** 

 

 

 

 سيد علي نقي ميرحسيني

       اشاره

آب و هوا در شمال افغانستان اسـت. ايـن ناحيـه در     خوش و کوهستانی ز،ای سرسب  بلخاب، منطقه
؛ در حال حاضـر  نشين بود و از ديرباز شيعه گذشته از توابع شهر بزرگ و تاريخی بلخ محسوب می شد

   است.های مهم ولايت سرپل  يکی از فرمانداری
           رسـد و در                      ی بلخ و مزار  مـی               گذرد و به نواح                 های متعدد آن می                                 رود پرآب و خروشانی از بين آبادی

       سازد.                                      های کشاورزی پيرامون خود را مشروب می                             آنجا هيجده نهر تقسيم و زمين
                                                              يکی جنگ و مقاومت در مقابـل دشـمنان داخلـی و خـارجی اسـت.         ؛                        بلخاب، دو ويژگی مهم دارد

        ارجی به                                                           های سر به فلک کشيده و مردم شجاع و مقاوم، مهاجمان داخلی و خ                        تاکنون بر اثر وجود کوه
                                  اين سرزمين است که از ايـن لحـاظ         بودن                                      اند. ويژگی دوم، علم پروری و عالم خيز                    آن ديار پا نگذاشته

      هـای                                                             کشور است. از ديرباز بر اثر فعاليت علمـی و ايجـاد حـوزه       اين                              نيز سرآمد ديگر شهرها و مناطق 
                    اران علـم و دانـش                                                                             علميه توسط عالمان بزرگ و خوشنام اين ديار، مدارس علمی بنـا شـده و دوسـتد   

                                            اند. اين نوشـتار بـه شـرح زنـدگی عـالم                                                         اسلامی از گوشه و کنار کشور در اين مدارس تحصيل کرده
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        مـدرس)                          بلخابی (مشهور به حـاج               سيدعلی فاضلی                     والمسلمين استاد حاج       الاسلام                      ارجمند و بزرگوار حجت
                                                پرداخته که يکی از عالمان خوشنام اين سرزمين است.

       خاندان

الف) جد         

                                                                                   االله حاج سيد محمد دهنه بلخابی يکی از عالمان و عارفان بنام و مشهور خطه بلخـاب اسـت.      ت  آي
           زنـده دار                           های متعبد، متهجد و شـب                                                           پدرش مرحوم قاضی سيد محمد االله بود. اين پدر و پسر، از انسان

          وار زيـد                                                  های آنان است. نسب آنان از طريق امـامزاده بزرگ ـ                از ديگر ويژگی   ،                       ديار بلخاب بودند. سيادت
                                                   االله در حدود يک و نيم قرن قبل زنـدگی مـی کـرد. او                   رسد. سيد محمد    می  4              ، به امام سجاد4    شهيد

                                                              نخستين حسينيه را در مرکز بلخاب بنيان نهـاد. مـردم در امـور       ی                              دارای خدمات قابل تحسينی بود. و
               دقت و ظرافت به                   کردند. او نيز با                                                            دادخواهی و قضاوت، نه به حکومت ظالم وقت، که به او مراجعه می

 F1   645           مشهور شد.  »     قاضی «                       پرداخت. به همين جهت به                   حل و فصل امور می
       ب) پدر

                                                                             االله حاج سيد محمد دهنه بلخابی فرزند مرحوم قاضی است که برای کسب و نشر علوم دينی      آيت  
                                                                                          تلاش بسيار کرد. بخشی از عمر مبارکش را در حوزه علميه مشهد گذراند. وی در اين حـوزه مبـارک،   

                      عباس تربتی بود و بـا      ّ ملاّ                                                        صر مرحوم محدث قمی و مرحوم شيخ حسنعلی نخودکی و حاج مرحوم    معا
                                                                                          آنها ارتباط نزديک داشت. مرحوم حاج شيخ عباس قمی در مدرسه بالاسر به ديـدن او رفـت. مرحـوم    

                                مشهور بود. او يکی از کوشـاترين    »     بلخی     ّ مقدسّ «  و   »              سيد محمد نحوی «                        حاجی دهنه در آن دوره به 
                                  های علمی و اخلاقی، مراجـع تقليـد                            آمد. به علت داشتن ويژگی                     اين حوزه به حساب می     ّ موفقّ  ن      عالما

                                                               داده بودند. مرحوم مدرس افغانی در ابتدای تحصيل، نـزد او تلمـذ                                 وقت قم و نجف برايش وکالت عام
                                                    و نـزد اديـب نيشـابوری (اديـب اول) مشـغول بـه            ّ مقدسّ                                    کرده بود. وی هنگامی که در حوزه مشهد 

                          کـرد. او در ايـن خصـوص                   نيز تلمذ مـی   »              سيد محمد نحوی «                               يل بود، بنا به فرموده خودش نزد    تحص

                                                 
    ش.)      ١٣٧٩         ، زمستان    ١٣١                                                                  . کرامات سادات، سيد علی باقريان موحد (احمدی)، انتشارات فکرآوران، ص  ١
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                                                                                     نزد عالم بزرگوار مرحوم سيد محمـد نحـوی هـم کتـابی را مشـغول بـودم کـه او هـم              «...       گويد:     می
 F1   646 »       ای بود.        اعجوبه

           رشـناس از                                      ش. از دنيا رفت. هزاران تن از مردم قد    ١٣٤٤              سرانجام در سال    ّ   ربّانی                اين عالم و عارف 
                                         برای تشييع و تسليت به بيـتش شـتافتند و      ـ                 مثل ايام محرم   ـ             های عزاداری                         مناطق گوناگون با دسته

   ای                                                                                      بدن مطهرش را از حسينيه مرحوم پدرش به صورت با شکوه طی کيلومترها راه، تشييع و در حجره
                      کرده و بـه عبـادت و                              ها قبل در آن قبری را آماده                      رسيد علی ولی که سال                         واقع در صحن زيارتگاه می

                                                  آيات عظام حکيم و شاهرودی(ره) در نجف اشـرف بـرای       F2   647                                        راز و نياز پرداخته بود، به خاک سپردند.
                         که در آن روزگار ساکن نجف      نيز                                           مراسم ترحيم برگزار نمودند. امام راحل (ره)    او                    تجليل از مقام شامخ

F   648              اين مراسم بود.   در                           اشرف بود، از شرکت کنندگان 

3   

     تولد

                                                     ش کودکی به دنيا آمد که به جهـت علاقـه و محبـت بـه           ١٣٢٠                      االله دهنه بلخابی در سال      آيت        در بيت
                                                      گذاشـتند. مـادرش بـانوی مؤمنـه و پـاک دامنـی از         »    علی «        نامش را   4                 ويژه اميرالمؤمنين      به  4       اهل بيت

  ،                   سـيد احمـد خـان      ۀ       او نـو  «                                                                    سادات معروف منطقه بود. يکی از بزرگان در مورد دودمان مادرش گفته است: 
     F4   649 »                                                                                   وکيل شورای ملی و سيد محمود خان، حاکم وقت بلخاب بود که تأثير زيادی در اجتماع داشتند.

                                                                                                     سيد علی هنوز دو ساله نشده بود که تقدير الهی او را از نعمت وجود مـادر مهربـان محـروم سـاخت. ايـن      
 ـ F   650                    ربتيش اهتمـام ورزد؛                                                                              ضايعه باعث شد که پدر بزرگوارش نسبت به او توجه مضاعف نمايد و بيش از قبل به ت

5  
                                                      کوشيد به همان تربيت و آداب معنوی کـه الهـام گرفتـه                                            ای که حاج فاضلی تا واپسين لحظات عمر می         به گونه

F   651                      مشان بود، زندگی نمايد. ظ                        از سجايای روحانی والد مع

        مرحـوم   «        گويـد:                                      آيت االله عالمی بلخابی در اين مورد می  ٦
    .  F7   652 »                             س، پرورش دينی و علمی پيدا کند                                          آقا[پدر ايشان] خيلی کوشش داشت تا مرحوم مدر

                                                 
                                         الاسلام والمسلمين استاد حاج سيد علی فاضلی.                 . به نقل از حجت  ١
                                                                      . هم اکنون مرقد ايشان دارای گنبد و بارگاه و زيارتگاه عموم مردم است.    ٢
                                     (با اندکی تلخيص و تصرف در عبارات).      ٥٣  ص    ،  ٢١                    . نشريه امان، شماره   ٣
  .  ٩٠ / ٥ / ٥                    االله عالمی بلخابی، قم                  . مصاحبه با آيت  ٤
  ،  ٧٠                                               ، زندگی نامه ايشان به قلم سيد ضياءالدين صدر، ص   ١٢                       . فصلنامه بلخاب، شماره   ٥
  .  ٧٠   ، ص  ١٢                  . فصلنامه بلخاب، ش  ٦
   ٩٠ / ٥ / ٥                    االله عالمی بلخابی، قم                  . مصاحبه با آيت  ٧
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           هاي علميه             شاگرد حوزه

                           الف) در راه مكتب و مدرسه  

                   الصـبيان را نـزد                                                                              سيد علی از همان کودکی آموختن را آغاز کرد. سواد اوليه فارسی، قرآن و نصـاب 
 ـ   ۀ                                 دهنـه بلخـاب شـد. او در مدرس ـ      ۀ    علمي   ۀ                                          پدر عالمش فرا گرفت. چيزی نگذشت که وارد حوز    ۀ      علمي

                                                                                      ش، صرف و  نحو را فراگرفت. ايشان به حدی از خود استعداد و نبوغ نشان داد که در سن دوازده     والد
                                                        مدرسه شد. او برای فراگيری بيشتر و بنا به دسـتور پـدر،        ّ موفقّ                                سالگی در ادبيات عرب جزو شاگردان 

    وار                                                                 واقع در محله دهن شرط بلخاب رفت. اين مدرسـه توسـط عـالم بزرگ ـ     »                   مدرسه علميه عالميه «   به 
                                            شد. مرحوم حاجی دهنـه مناسـبات خـوبی بـا                                                         آقای عالم بلخابی، پدر آيت االله عالمی بلخابی اداره می

                                        های خوبی با هم داشتند. مدرسـه عالميـه                                            داشت. آن دو در اداره مدارس بلخاب همکاری   ی         آقای عالم
               ا خـلاق و بـا                                   ذهن فعال و جويبـارگون فرزنـد ر     ،                                              نيز عطش دانش افزايی سيد علی را فرو ننشاند. پدر

                                                              طراوت يافت. به همين دليل بين او و دريای بيکران طوس پيوند داد.
                  ب) كبوتر حرم رضوي

       پـرور                                    که در آن روزگار از شهرهای عـالم   4  ّ                                  درّه زيبای بلخاب را به سوی مشهد الرضا   ،         پدر و پسر
          اه والـد                                                               بيش از دوازده بهار از عمر سيد علـی نگذشـته بـود کـه همـر        و                          جهان تشيع بود، ترک کردند

                                                            اش مسافر ديار طوس شد و غبار حرم رضوی را سرمه ديدگانش ساخت.         فرزانه
   4                        ج) در جوار كريمه اهل بيت

                              رفته و به زيارت کريمـه اهـل     »   ّ        عشّ آل محمد «                         کوتاه در مشهد، به شهر قم    ی           بعد از توقف       ايشان
                     ردی رفتند. در مجلـس                االله العظمی بروج                                                  شتافتند. آنگاه به ديدار مرجع تقليد زمان حضرت آيت  4   بيت

                                                                                        آن زعيم بزرگ حوزه بود که بحث از ادبيات و صرف و نحو  به ميان آمد. اطلاعات ادبی سيد علی به 
                          يافـت و مـورد تشـويق و       ی                                      له او را نوجوان فاضل و درخـور تحسـين          . معظم         گذاشته شد            ورطه آزمايش 

               طفت قرار داد.   ّ ملاّ
                        ش. بـود؛ در مسـير راه         ١٣٣٥         در سـال       بار   يک                                              البته او چند مرتبه به حوزه علميه قم مشرف شد. 

                                        ش. که در اين سفر مـدتی در قـم اقامـت          ١٣٥٣              همچنين در سال    .    ١٣٤٧          هم در سال      بار        نجف. يک 
                                                                                       گزيد. او در اين مرحله ضمن تحصيل، به کار تدريس نيز اشتغال داشت. آخرين هجرت علمی وی بـه  

               هـا بـود. در                          انستان توسط کمونيسـت                                     ش. صورت گرفت که در پی اشغال کشور افغ      ١٣٥٩          قم در سال 
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  –                         قم شد و تا پايـان عمـر        ّ مقدسّ                                                            اين سفر، ناگزير همراه خانواده وارد جمهوری اسلامی ايران و شهر 
                                          در حوزه علميه قم و کاشان رحل اقامت افکند.  -                      جز يک سفر به افغانستان
    نجف                   د) در اقيانوس دانش 

                                  وی کشور عراق و حوزه کهن و اقيانوس                      ش، بلخاب و قم را به س      ١٣٣٦  –      ١٣٣٥             ايشان در سال 
                                                                    که سرشار از عشق و انگيزه در کسب علوم اسلامی بود، کوله بـار سـفر را       او                       گونه آن ديار ترک نمود. 

                                                                بر زمين نهاد و در جوار حرم علوی، به آمـوختن و فراگيـری علـوم      4                          در جوار ملکوتی مولای متقيان
              هايش افـزود.                                     مقام آن حوزه هزار ساله به اندوخته                                             اسلامی مشغول شد. سه سال تمام نزد اساتيد عالی

               شگرف پيش رفت.    ی                                 اين مسير افتخارآميز با جديت و تلاش      و در
  4             مـولايش علـی       ّ   مقـدسّ                                                            وی علاوه بر درس و بحث، هر صبحگاه و شامگاه، گونه بـر ضـريح   

        پرداخت.                                                      ساييد و در آن فضای ملکوتی، به خودسازی و تهذيب نفس می    می

    اه               بازگشت به زادگ  

                        االله العظمـی حکـيم بـا                                                                   طلبه جوان بلخابی به هجده سالگی رسيده بود که مرجع وقت نجف، آيت
                                                                                         شناختی که از مرحوم آقای حاجی دهنه داشتند، سفارش کردند تا ايشان به کشورش بازگردد. مرحـوم  

         آبـادان                                                                                       آقای دهنه موافقت کردند. در اين سفر، يکی از معتمدين آن مرجع عظيم الشأن، ايشان را تـا  
F   653           همراهی کرد.

                                                                                   بازگشت او به کشور از ايـن جهـت کـه بـه سـر و سـامان دادن شـيعيان در منطقـه           1
                  کـرد، سـودمند و         مـی                                         به بازسازی و تکميل حوزه علميه اقـدام     ی                               پرداخت و با نيرو و انگيزه بيشتر    می

        حـوزوی                                                                                     پرفايده بود؛ اما از اين جهت که جوان خوش فکری چون سيد علی از ادامه فراگيـری علـوم   
                                                                                   بار بود. چنانچه او مسير علم اندوزی را ادامه می داد، آينده درخشان و پربارتری در پيش                بازماند، تأسف

      گويد:    می   ،                                                   داشت. يکی از فضلای هم دوره او به اين نکته اشاره کرده
 654F2».نماندشد! اما افسوس که  االله می ماند از اولياء اگر مرحوم حاج سيد علی فاضلی نجف می«

                                                 
  .  ٩٠ / ٥ /   ٣     نژاد           االله هاشمی       ز آيت          . به نقل ا  ١
                                          گويد: آن عالم ربانی از سادات محترم سوليج،                                                             الاسلام  سيد علی اکبر فاضل؛ آيت االله هاشمی نژاد در معرفی او می             . مرحوم حجت  ٢

             ها ساکن قـم                                                                                                           تحصيل کرده نجف، ملا و دارای تأليفات و اهل تقوا بود که در نجف با مرحوم استاد حاج فاضلی بسيار نزديک بود. بعد
                                                                                                               شد. وقتی مرحوم مدرس افغانستان بود، من را به حيث خواهر زاده ايشان می شناخت. وی سرانجام در قم به رحمت خدا رفت.  
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                                                                                       بعد از ورود به بلخاب، به خدمات علمی و فرهنگـی مشـغول شـدند. چنـدی بعـد پـدر بـه               ايشان
                               را از دسـت داد. ايـن ضـايعه        اش                                          شـمع زنـدگی و مـددکار ايـام تنهـايی        ،                      ملکوت اعلی پيوست و پسر

      امـر     ،       علميـه    ۀ                                                                    قلبش را آکنده از غم و غصه ساخت. با رحلت پدر، مسؤوليت سرپرسـتی حـوز     ،      اسفناک
     ساله     ٢٤                   وی که در آن روزگار    ۀ      به عهد      بلخاب        مؤمنين         بخشی از                  ماعت و امور دينی        امامت ج   ،     تدريس

             بود، افتاد. 

                  اساتيد سطوح عالي 

     دروس    ،       حـوزوی    ۀ                                                                        استاد فاضلی علاوه بر تحصيل در بلخاب و نجف، در قـم نـزد اسـاتيد برجسـت    
                                                سطح عالی را گذرانده که برخی از آنها عبارتند از:

         قـم، در       ّ   مقـدسّ                                           الدين مرعشی نجفی: وی هنگام اقامت در شـهر                        حضرت آيت االله سيد شهاب  .  ١
     کرد.                                                            دروس خارج فقه و اصول حضرت آيت االله العظمی مرعشی نجفی شرکت می

                                                                                  حضرت آيت االله سيد محمد رضا گلپايگانی، ازديگر اساتيد برجسته مرحـوم فاضـلی، در دروس     .  ٢
          خارج بود.

  ی          مدرس افغان       استاد  .  ٣
 ـ              بـود. وی در    و                                  نی از ديگر اساتيد برجسته شخصـيت ا          مدرس افغا    ّ  علاّمه      مرحوم             دروس ايـن     ۀ     کلي

                                                                        کرد و با هدف حفظ آن گنجينه مهم علمی و در اختيـار آينـدگان نهـادن آن،                          استاد فرزانه شرکت می
                                                  دهد که رابطه اين استاد و شاگرد بايد بسيار صـميمی                    کرد. اين نشان می                     های ايشان را ضبط می     درس

           برخـی از  «                           دوره مرحوم فاضلی گفته است:                                  ی ديگر از شاگردان آن مرحوم و هم                     باشد. در اين مورد، يک
     توان             ً   شد. تقريباً می                         االله روحانی قم، برگزار می     آيت   ۀ    علمي   ۀ                               استاد مدرس افغانی، در مسجد مدرس     دروس 

                                      مدرس بود. يادم هست کـه در طـی سـال        ّ  علاّمه                                         گفت مرحوم حاج سيد علی فاضلی محور شاگردان 
                              کـرد و بـه سـاير شـاگردان                            مدرس به ساعتش نگاه می    ّ  علاّمه   ،                   بار ايشان ديرتر آمد   سه             تحصيلی، دو

     F1   655 »     کنيم.                   سيد برسد، شروع می «     گفت:     می

                                                 
     ١٣٨٨                                . به نقل از استاد رضايی آبکلانی،   ١
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         و پرتلاش      ّ موفّق     مدرس 

                                                                                          استاد فاضلی بعد از اقامت چندين ساله در حوزه علميه قم و کسب علـوم و معـارف اسـلامی، بـه     
                                                   ن علوم اسلامی افتاد. بدين منظور به شـورای مـديريت                            ها و بهره رسانی به مشتاقا                    فکر انتقال اندوخته

            وی را جهـت     ،                                                                              حوزه علميه قم مراجعه و آمادگی خود را برای تدريس اعـلام کـرد. شـورای مـديريت    
                                  االله شيخ حسن تهرانی که در آن ايـام                                                              آزمون نزد اساتيد ارزياب معرفی کرد. قرار شد استاد مرحوم آيت

                                                        ادبيات عرب را از آغاز تا مطول از ايشان امتحان بگيرد. وی    ،  ود      حوزه ب             شورای مديريت              ممتحن اساتيد 
                  کـه قـرار بـود    -                                                                        وقتی توانايی مرحوم فاضلی را مشاهده کرد، خطاب به مسئولان حوزه علميه کاشان 

                                    ها در تسلط، تدريس و حضور ذهن، مثـل                       اگر همه اساتيد حوزه «     گفت:   -                        ايشان به آن شهر عازم شود
F   656  ».  شد             ها شکوفا می                 ً                      ند، ما ديگر اصلاً نگرانی نداشتيم و حوزه  ود       فغانی ب                        حاج آقای فاضلی اين سيد ا

1 
                    ش. از سـوی شـورای         ١٣٦٣                                                                   استاد فاضلی که مشتاق تدريس و تبليغ معـارف اسـلامی بـود، در سـال     

                                                                              قم، به عنوان مدرس، به صورت رسمی به کاشان اعزام شـد و در حـوزه هـای علميـه        ۀ    علمي   ۀ          مديريت حوز
    ٢٠                                                                           دارس آيات عظام: مدنی، مصطفوی، اعتمادی، يثربی، امام خمينـی و... بـه مـدت                        اين شهر به ويژه در م

         االله حـاج         آيـت                            مشهور و شناخته شد. حضـرت   »     مدرس «                                            سال مشغول تدريس گرديد و از همين زمان به نام 
                                                                                                 شيخ محمدرضا مدنی کاشانی، يکی از فقها و مجتهدين صاحب رسـاله کاشـان بـود. او همـواره علميـت و      

                            ستود. وی در مناسبتی، جلسـه         اش می                                                     س مرحوم فاضلی را در ميان شاگردان و ديگر اساتيد حوزه         قدرت تدري
                                                                   ای ترتيب داد و با اهدای تقديرنامه از مرحوم مدرس تجليل به عمل آورد.

                                      هـای ادبـی را کـه ديگـران متوجـه                                                           وی چنان بر ادبيات عرب مسلط بود که خيلی از ريزه کاری  
                                          االله عالمی بلخابی در مورد احاطـه علمـی او            شد. آيت                 خواستار اصلاح می       داد و                شدند، تشخيص می     نمی

             درس سـيوطی،     ؛                              های ادبی او خيلـی قـوی بـود          ً    خصوصاً درس   ،              های مرحوم مدرس     درس «         گفته است:
 F2   657 »         مغنی و...

                                        استاد فاضلی، شخصيت علمی و جامعی داشـت؛   «       نويسد:                           در مورد شخصيت علمی او می     نيز              استاد رحمانی
     F3   658 »    رفت.                                                                           ادبيات عرب. وی در اين علوم صاحب نظر بود و از استادان مسلم اين فن به شمار می            به ويژه  در 

                                                 
  .  ٨٨ / ٥ /  ٢٠                                                               . به نقل از : حجج اسلام : سيد اميرحسين اعتمادی و  سيد عباس فاضلی  ١
  .  ٩٠ / ٥ / ٥          در تاريخ                    . مصاحبه با ايشان   ٢
  .    ١٣٩٠ / ٢ /  ١٠        در تاريخ  »                تاريخ علمای بلخ «                                                     . متن ارسالی استاد رحمانی نويسنده محترم کتاب سه جلدی   ٣
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                                                                                    در مجموع، مرحوم مدرس چنان مشتاق درس و بحث و تدريس بود کـه همـواره يـا بـه درس و     
    آقا            مرحوم حاج «                                                                             مطالعه مشغول بود و يا به تدريس و تفکر. يکی از فرزندانش در اين مورد گفته است: 

   را   -                                خارج از برنامه و حتی يـک نفـر   -                          گاه تقاضای درس از سوی طلاب                ها تدريس، هيچ       ی سال    در ط
                                                                                         رد نکرد؛ اين در حالی بود که از هفت صبح تا اذان ظهر پيوسته تدريس داشت. در زمان بستری بودن 

  ی            ً                         آمدند، گاهاً از ايشـان سـئوال علم ـ                     ها که به عيادت می                                      در بخش عمومی بيمارستان، بعضی از طلبه
   F1   659 »    داد.                      درنگ پاسخ صحيح را می                            قدر مسبوق به ذهن بود که بی             پرسيدند، آن    می

 شاگردان با فضيلت

سال از عمر با برکتش را به تدريس و تربيـت شـاگردان کوشـا و بـا فضـيلت      بيست وی بيش از 
دنـد،  ها نزد آن استاد فرزانه مشغول فراگيری علوم و فنون اسلامی بو گذراند. برخی از کسانی که سال

 :حجج اسلام عبارتند از
 شنويس) والمللی قرآن، استاد خ لطفی نيا (قاری بين. حجت الاسلام محمود ۱
 )دبيرستانکريمی لاهيجانی (استاد حوزه و . محمد جواد ۲
 در پارلمان افغانستان)مردم غزنی غفاری (نماينده . حکمت االله ۳
              ع لتحر کاشان)                                             سيدعبدالخالق موسوی غزنوی (امام جماعت مسجد جام  .  ٤
          وقت ايلام)   ی                                                محمدی(از فضلای حوزه و دانشگاه و از مسؤلين دادستان           عمران علی  .  ٥
                             (استاد حوزه، مؤلف و نويسنده)  ی   ان   کاش      زادۀ      هادی  .  ٦
                                              محمد سعدی کاشانی (استاد و مترجم زبان انگليسی)  .  ٧
                                 نژاد کرمانشاهی(از فضلا و مبلغين)            محسن دشتی  .  ٨
                                                        ی درس خارج حضرت آيت االله شبيری زنجانی (مدظله العالی) و...                   جواد پاکزاد (از فضلا  .  ٩

                 اوصاف و خصال نيك

                                                       دانند که در کنار بيست سال تدريس، از تحصـيل، مطالعـه،                                      کسانی که با ايشان محشور بودند، می
         ها را در                                                                                     تهذيب و خودسازی غافل نبود. نماز شب، نوافل، نماز غفيله، مراقبت از برخی ذکرها و تلاوت

                                                 
  .  ٩٠ / ٥ / ١                     الاسلام سيد حيدر فاضلی        . حجت  ١
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                                                                  کرد. همواره به فکر مرگ و عالم قيامت بود. برای خودش کفنی تهيه کرده                     ر و حضر فراموش نمی  سف
                                                                        رفت، آن را با خود می برد. حتی در سفرهای کوتاهی چون کاشان تـا نطنـز از                        بود. هرجا مسافرت می

                                              آن لباس آخرت غافل نبود و آن را باخود می برد. 
                                                        مواره يا امام بود و يا مأموم. حتی در منزل چنـين بـود.                                        به نماز جماعت خيلی اهتمام می ورزيد. ه

                                                                                ها از مدرسه بيايند و نماز را به جماعت بخوانند. هماره بعـد از نمازهـای واجـب،                 ماند تا بچه          منتظر می
       داشت.   4                       توسلی به يکی از معصومين

          برای نشاط                                                                              از سخن لغو، لهو و لعب و بگو بخندهای شبانه بيزار بود و استراحت به موقع در شب، 
F   660                                                کرد. از آنجا که خود عامل بود، کلامش نيز نافذ بود.                                   معنوی و توفيق سحرخيزی را سفارش می

1 
                      آمـد، اولـين سـخنش                                             وقتی در بيمارستان از حالت کما به هوش می «      گويد:                     يکی از فرزندانش می

                 نمـايم. آخـرين                                                       مرا تيمم بده و همراهم نماز بخوان تا بدون مشکل اقامه    :   گفت                       راجع به نماز بود و می
                                          خوانـد و آنگـاه سـوره مبارکـه يـس را                                                              روز حياتش، عصر پنجشنبه چهارم ماه مبارک، نماز ظهرين را 

  »                                         قرائت کرد و سپس همان شب با دنيا وداع کرد.
                          برد. از نماز مستحبی، تلاوت                                                              از هر فرصت و شرايطی برای امر به معروف و نهی از منکر بهره می

                     خوانـد. مقيـد بـه                                       بام، زير نور ماه، قرآن و دعا مـی            البيض پشت            ها در ايام           . تابستان د ش    می ن   ه         و دعا خست
                                                                                            طول هفته بود. دائم الذکر و دائم الوضو بود. تقريبا غالب ايام سال را روزه بود. در کارها هميشه    ۀ    ادعي

F   661  ».                                مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد «    گفت:                   عمل محور بود و می

2 
اغماض و عفو  يکی  ؛ار مشهود بوديشان بسيژه، در ايدو صفت وبنا بر اظهارات يکی از بستگانش 

662Fدار بـود.  امانـت   ظم بـود. دوم، کرده بودند. فوق العاده اهل عفو و ک یه نسبت به او بدرفتارک یسانک

3 
شـان بودنـد، خيرخـواهی    يه بـدخواه ا ک ـ ینسبت به افـراد  یدل بود. حتکنفس و پا کخير خواه و پا

هـای داخلـی کشـورش را جـرم      وشنفکرانه پرهيز داشـت. شـرکت در جنـگ   کرد. از برخوردهای ر می
 ـ  های سياسی را مذمت می ها و جناح های گروه دانست و نزاع می ه کرد. صلح خواه و صلح طلب بـود. ب

663Fداشت. جويانه برحذر می هويژه روحانيون را از رفتارهای ستيز

 کوشا بود. ،در اصلاح ذات البين 4

                                                 
  .  ٩٠ / ٨ /  ٢٠               زاده) در تاريخ                                        . به نقل از: سيد محمد حيدر فاضلی(حاجی  ١
  .  ٨٨ / ٧ /  ١٥         در تاريخ                                          .  به نقل از: سيد احمد فاضلی فرزند ايشان   ٢
  .  ٩٠ / ٥ / ٣                                               . به نقل از: آيت االله هاشمی نژاد بلخابی در تاريخ   ٣
         . همان.   ٤
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 ـ    ،د. به سنت حسنه هديهاهل معاشرت و مراوده بو  ه اهتمام می ورزيد. بـه دوسـتان و آشـنايان ب
داد. خوش بيان و شيرين سـخن بـود. دسـت خـط جـالبی داشـت.        ويژه علما در حد توانش هديه می
 4نام اهـل بيـت  ه با سخاوت و مهمان نواز بود. گاهی ب نوشته بود. خاطرات خود و پدر ارجمندش را

حرمت قائل  ،های ريز و خشک شده نان اسراف و تبذير نبود. به قطعهگستراند. اهل  سفره مهمانی می
 داشت.  ای و زاهدانه زندگی ساده و بود. قانع بود

                                                                                             خود را طوری عادت نداده بود که مثلا فلان غذا را دوست داشته باشد يا فلان خوراکی را مصـرف نکنـد.   
       شود!                                       عام ها بنگريم، ديگر غذايی اسراف نمی                             گفت: اگر به ديد نعمت خدا به ط                            در اين مورد به اطرافيان می

                            کـرد. گـاهی خـودش روضـه                              قم، مجلس روضه برگزار می    در             ها در منزلش               های جمعه، سال     صبح
                                                                                        خواند. بزرگانی چون مرحوم آقای شيخ محمدتقی بهلول، سيد محمد آل طاها، آيـت االله حـاج آقـا        می

                                       گاه منبر می رفتند. اهل ارشاد و انـذار                                                      حسين امامی کاشانی و... در مجلس روضه اش شرکت کرده و
                                                      بود. وی علاوه بر اين، دو ويژگی مهم داشت که عبارتند از:

               زبان تأثيرگذار  .  1

                          اسـتاد حـاج فاضـلی، در     «                                                      دارای زبان گويا و تأثيرگذار بود. در اين مورد نقل شده:    ،          مرحوم مدرس
                                     انی در حوزه زياد نبـود، بسـياری از                       هايی که طلبه افغانست                                       تدريس و تفهيم، تبحر خوبی داشت. در سال

               ً                     بردنـد. و انصـافاً زبـان گويـا و                             ّ                                       فضلا او را به عنوان معرّف، برای طرح نيازهای کشور نزد مراجع مـی 
   F1   664   »           رسايی داشت.

                                                    نخستين باری که با شخصيت مرحوم حاج فاضلی آشنا شـدم،   «                              نيز يکی از آشنايانش گفته است: 
                                                     جمع علما و فضلای حوزه، منبر می رفت. در ضمن سخنرانی به                نژاد بود که در                      در منزل استاد هاشمی
                                                                  مدرس افغانی پرداخت. کلام تأثيرگذار و لحن گيرا و با معنـويتش را در      ّ  علاّمه                   بيان خاطرات استادش 

 F2   665 »           العاده بود.                            آن محفل مشاهده کردم که فوق
                    . صداي گرم و محزون 2

                  خوانـد. يکـی از                  روضه و دعا می   ،       ن انگيز              بود. با لحن حز   ی   زون ح                             او دارای صدای گرم، دلنشين و م
                                    ای نقل کرده که گويای همين مطلب است:              بزرگان خاطره

                                                 
  .  ٨٨ / ٧ / ٥                        االله استاد سيد جعفر فاضلی        . آيت  ١
  .    ١٤٣٢                                                               . حجت الاسلام والمسلمين سيد سجادی از فضلای مزار شريف، اواخر شعبان   ٢
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                                          االله آقای حاجی دهنه بوديم. پدرم نماز صبح را                                        شش ساله بودم که با پدرم يک شب مهمان آيت «
   در                                                                                                با آقا خواند. مرحوم آقا به استاد مدرس دستور داد تا ذکر توسلی نمايـد. وی مشـغول توسـل شـد.    

                                                                                      حين توسل بود که صدای دلنشينش، مرا به خود جلب کرد. به دنبال آن صدا از خانه به سوی مسجد 
                      اران پشت سـرش قـرار    ز                     اش نشسته و ساير نمازگ                                             رفتم. به درب مسجد که رسيدم، ديدم آقا بر سجاده

           و حاضـران              خواند. آقا                                                                     دارند. مشاهده کردم که سيد جوانی بر روی منبر بود. حديث شريف کساء را می
-               ی گوش نواز و دل ي            از هر بلندگو   ،     پيچيد                                   کردند؛ وقتی صدايش بر زوايای مسجد می              به شدت گريه می

                                                                                 تر بود. کنار درب مسجد نشستم و با خودم گفتم: خدايا! ای کاش صدای من هم مثل صدای آن     نشين
                  سيد بزرگوار بود! 

                      چنـان دعـا و روضـه             کـه آن                                                            هنگام بازگشت وقتی از پدرم پرسيدم آن سيد جوان چه کسی بـود 
       برکـت                                                              الاسلام و المسلمين حاج سيد علی فاضلی فرزند بزرگ آقـا بـود.                  پاسخ داد: او حجت   ،     خواند    می

 F1   666 »                                           آن مجلس و جاذبه شخصيت او باعث شد، طلبه شوم.

              خدمات اجتماعي

                    ارشاد شيعيان شبرغان  .  1

                        و روحانيت شيعه را مجبور          ای، علما                                                      در آن ايام، حکومت متعصب و خود کامه وقت، طبق بخشنامه
                                                                                       کرد تا در هر سن و موقعيتی که هستند، خود را برای سربازی معرفی کنند. مرحوم فاضل به ناچار     می

          آن شهر از    ۀ                           افتاد. هنگامی که بزرگان شيع                    اش، در شهر شبرغان                                خودش را معرفی کرد. محل سربازی
                                    مرحوم پدرش آقای حـاجی دهنـه، بـا       ه      نسبت ب                                                حضور او آگاه شدند؛ باتوجه به شناخت و ارادت قبلی 

 ـ                                                        درخواست نمودند که ما نياز به يک عالم دينی داريـم. آن    ،          د عامه وقت ي   فوا   ۀ               خوشحالی از ادار    ا         گـاه ب
                                                                                                  پرداخت هزينه، موافقت دولتمردان وقت را فراهم کردند. به ايشان اجـازه داده شـد بـاقی مانـده دوره     

           بـه اداره     ،                        بار بـرای اعـلام حضـور                    تنها هر هفته يک                                            سربازی خود را در بين مردم شبرغان بگذراند و
                                                                                             مربوطه مراجعه نمايد. بدين سان او نزديک دو سال سربازی خود را در بين شيعيان شـبرغان گذرانـد.   
                                                                                                 در اين مدت به عنوان يک عالم دينی، به ارشاد و تبليـغ و تـرويج معـارف اسـلامی در بـين شـيعيان       

                                       االله سيد محمد علی عالمی بلخابی می گويد:      آيت   ،                             شبرغان مشغول شد. در اين رابطه

                                                 
    .      ١٣٩٠ / ٢ /  ١٠                         ی لرکردی بلخابی در تاريخ                                                   . با استفاده از دست نوشته ارسالی  استاد رحمانی ولو  ١
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مرحوم حاج مدرس در شـهر شـبرغان و در تکيـه     ،رفتند می در زمانی که علما به اجبار سربازی«
کرد.  آقا را بسيار تمجيد می ،بزرگ قريه بود که نام آقای محمد علیه خانه برنامه داشت. فردی ب عرب

محـور بـود.    منزلـۀ جماعت و... انجام دهد. در شبرغان به های دينی، نماز  آقا عطش داشت که برنامه
  667F1»قبل از آن، منطقه از وجود چنين عالمی خالی بود.

      سوادي                    مبارزه با پديده بي  .  2

                                       علميه مرحوم والـدش را فعـال سـاخت و       ۀ                                               پس از اتمام سربازی، به زادگاهش مراجعه کرد و حوز
                      هـای آموزشـی بـرای                                در کنـار آن بـه فعاليـت                                                   مسئوليت خطير تدريس و اداره آن را به عهده گرفت.

                         ويژه شيعيان نداشت. ايـن    ه                                            زيرا دولت وقت هيچ برنامه آموزشی برای مردم ب   ؛                   فرزندان مردم پرداخت
                                                                                             دلسوزان جامعه را به تکاپو واداشته بود. يکی از آنها مرحوم سيد علی فاضلی بود. او با راه اندازی    ،   امر

          آورد کـه                                              ها نفر از پسران و دختران بلخـابی فـراهم            برای ده                                 مکانی جهت آموزش، شرايط تحصيل را
     نيکی                                    های چشمگير آن دوره مرحوم فاضلی به                                                      امروزه بسياری از فرهنگيان و عالمان آن ديار از فعاليت

       گويد:     می             در اين مورد                           کنند. يکی از بزرگان منطقه        ياد می
        رد تـا     ک ـ             را اسـتخدام        يـی   ّ ملاّ      ً د. مثلاً  ر ک   ی       ار بزرگ ک   ،     اطفال   ی ن ي   ت د ي       م و ترب ي               شان نسبت به تعل ي ا «

   را   »    باز    ّ ملاّ                  باز محمد معروف به  «                   رند. از جمله مرحوم  ي    اد گ ي            دهد تا سواد    ی ن ي                    اطفال محل را آموزش د
   ٥  - ٦                                                                                                آورد. فضا و امکانات آموزشی را فراهم نمود. هم دخترانـه بـود و هـم پسـرانه. مـا در آنجـا در       

        به وجود    ی            ه مدرسه دولت ک       ً م. بعداً  ي       خوان شد        ه قرآن ک  م  ي                  م. حدود صد نفر بود ي                     سالگی عم جزء را آموخت
  .F2   668 »   ردم ک                                          بودم؛ به همين دليل درس را از کلاس سوم شروع                                 بنده سواد خواندن و نوشتن را بلد         آمد،

                 انتقال كتب مذهبي  .  3

                                                                                            يکی از کارهای فرهنگی آن مرحوم انتقال کتب مذهبی از ايران و عـراق بـه افغانسـتان بـود. در     
                                                                                ش. در حالی که فضای کشـور وضـعيت نابسـامان داشـت و خطـرات فـراوان تهديـدش           ١   ١٣٥    سال 

                                                                                        کرد، به يک اقدام حساب شده و خطرناک دسـت زد و تعـداد زيـادی کتـب مـذهبی و حـوزوی و           می
                                      انتقال داد و با اين کار بر روند غنـی           به آنجا     شد،                                              اعتقادی را که بردن آنها به کشور جرم محسوب می

                 جامعه کمک نمود.                   سازی افکار عمومی

                                                 
  .    ١٣٩٠ / ٥ / ٥                          . مصاحبه باايشان در تاريخ   ١
  .  ٩٠ / ٥ / ٣                                       .  آيت االله سيد جواد هاشمی نژاد در مورخه   ٢
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        سادات     ة   نام            تدوين شجره  .  4

                                                                         ترين کارهای فرهنگی اين عالم دلسوز، تثبيت و ماندگار ساختن شجره نامه ی بخش             يکی از مهم
F   669                                                     کثيری از سادات حسينی بلخاب از نسل حضرت ميرسيد علی ولی

                                  بود. سادات ايـن نـواحی سـاليان      1
                                         بول بودند که به دليل گسـتردگی و مشـکلات                                                سال در آرزوی داشتن يک شجره نامه مدون و مورد ق

                                                                                               راه، کسی در اين مسير گام بر نمی داشت. اما ايشان دلسوزانه قـدم پـيش گذاشـت و بـا جمـع آوری      
                                                           زمان، حضرت آيت االله مرعشی نجفی شتافت و معظم له بعد از رؤيـت     ۀ  اب                        ّ اسناد و مدارک لازم نزد نسّ

            چنين نوشت:    ،               مدارک ارائه شده
                  الـدين الحسـينی                                                           نسب هولاء السادة الامجاد و انهم من العلويين الکرام. شهاب          ّ  لاريب فی صحّة  «

 F2   670 »               المرعشی النجفی.
 4                           احياگر مجالس و مراثي اهلبيت  .  5

                               مجالس مواليـد و مراثـی اهـل       ی      ، احيا  ّ   ربّانی                                    ترين کارها و خدمات ارزشمند اين عالم             يکی از مهم
                       علميـه کاشـان، طـرح         های   ه           دريس در حوز                             های اسلامی بود. وی همزمان با ت               و ديگر مناسبت  4   بيت

                         التعظـيم را بـه صـورت                  زادگان واجب              و برخی امام  4                                      مهم برگزاری مجالس و محافل چهارده معصوم
                          کنند. ايـن محافـل دارای                                                  ً              ريزی کرد که تا هنوز صدها خانواده مهاجر و گاهاً انصار اجرا می          مستمر پی

                                                 از حوصله اين نوشتار خارج است. با اين حـال، بـه      ،                                             آثار و برکاتی بوده که بيان آن به دليل گستردگی
         می باشد:  4             مجالس اهل بيت   ی                                                 مواردی اشاره می کنيم که گويای توجه خاص وی به احيا

               امام جمعه نطنز   ة          الف) بياني

         روزهـای     ،              سـال فعاليـت      ٢٠                                                            يکی از مناطق فعاليت مرحوم فاضلی، شهرستان نطنز بود. او در طی 
             هـای مـردم                                  ً                   های اسلامی و ايام تعطيلی، شخصـاً در ميـان تـوده          ناسبت      ديگر م      و در                پنجشنبه و جمعه

                      داد. امام جمعه نطنـز              بيت سوق می                                                      رفت و با تأسيس جلسات مذهبی، مردم را در خط قرآن و اهل    می
   ۀ             ای، روش و شيو                                                                            وقتی متوجه حضور مستمر و تأثير گذار او در بين مردم شده بود، ضمن صدور بيانيه

                          ای به اين شرح صادر نمود:                  يد کرد و بيانيه                   تأثيرگذار او را تأي

                                                 
           ی اماميـه                              از علما و عرفـای برجسـته                                                                                       ابوالبرکات ميرسيد علی ولی، جد سادات بلخاب، سانچارک و برخی از نواحی ديگر افغانستان  ١.

                     ، زندگی نامه ايشان.) ٢                                   هجری است. (ر.ک: تاريخ علمای بلخ، ج             در قرن هشتم 
                                      و برخی منابع ديگر آمـده اسـت. (ر.ک:     »             کرامات سادات «                         االله مرعشی، در انتهای کتاب                                    . متن فوق با دستخط مبارک حضرت آيت  ٢

                                          کرامات سادات، سيد علی باقريان، صفحه آخر.)
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      ّ        شود الاّ در چند                                                                       بسمه تعالی، بر حسب بعضی روايات پس از مرگ، پرونده اعمال انسان بسته می «
   ای                                 ای از اين بهتـر کـه برنامـه          جاريه   ۀ                                                       مورد که يکی از آن موارد، ايجاد صدقه جاريه است؛ و چه صدق

                                        که همه ما مأموريم آن را احيا کنيم و اين                     ا احيا نمايد؛ امری                              اجرا شود که امر ولايت و امامت ر   ،    مدون
                                         الاسلام والمسلمين استاد آقای حاج سيد علـی                     ج الاحکام حضرت حجت            ّ شامل حال مروّ    ّ   ربّانی      معرفت 

                                               است. اميدوارم خداوند متعال بانی و طـراح ايـن                                  برکاته) با تعدادی از مؤمنين شده                   فاضلی بلخابی(دامت
                  منـد فرمايـد...                   يـر را بهـره    ّ حقّ                                             خود محشور و از شفاعت آنها همـه را از جملـه      ی  يا                  سنت حسنه را با اول

   F1   671 . »                                        ابوالفضل سليمانی، امام جمعه شهرستان نطنز
 ب) رضايت مردم

های بزرگ شهر سـرپل افغانسـتان    از يکی از خاندان«يکی از آشنايان مرحوم فاضلی گفته است: 
مـا  «گفـت:   شـناخت، شـنيدم کـه مـی     و من را نمـی  که مهندس و فارغ التحصيل دانشگاه تهران بود

چهارده سال است که به هدايت حاج فاضـلی مـدرس در خانـه مجلـس روضـه داريـم، از برکـت آن        
وقتی خبر درگذشت مرحوم فاضلی » ايم، فقر از خانه ما برطرف شده است. مجالس تا هنوز دکتر نرفته

 672F2»دعای خير کرد. را به او دادم، بسيار متأثر شد و برای ايشان بسيار
 4ج) ترويج شيوه جديد محافل اهل بيت

بود. نظرش اين  4 ايشان (مرحوم فاضلی) شيفته و عاشق اهلبيت«از بزرگی نقل شده که فرمود: 
ها، بايد انسان مراسم داشته باشد. او برای مردم و خانواده ها  بر محرم، در همه مناسبت  بود که علاوه

، ديگری را مـی  4شما مراسم موسی بن جعفر :گفت رار داد. يکی را میمجالس و محافل اهلبيت را ق
و... "0، به سومی ايام فاطميـه، بـه چهـارمی مراسـم حضـرت زينـب      (عج)گفت: شما ميلاد امام زمان
کردند؛ اما او پروايی  گذاشت. هر چند برخی افراد تندرو، مخالفت می اش می هرکسی را چيزی به عهده
خريد. اين شد که برنامه اش راه افتاد و در بين مـردم مانـدگار شـد.      جان مینداشت و مشکلات را به 

ای کـه اهلبيـت    دادنـد. ... در خانـه   اين مسير ايشان بود که ای کاش ديگران هم داشتند و رواج مـی 

                                                 
    .      ١٣٨١ / ٤ /  ٢٨           . به تاريخ   ١
  .  ٩٠ / ٣ / ٣                              سلمين سيد محمد شريفی در تاريخ                 . حجت الاسلام والم  ٢
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روح است. قرآن تنهـا   ای که اهلبيت نباشد، آن جامعه بی شيطان است. در جامعه ۀنباشد، آن خانه، خان
673Fند.ا فهمند؛ اهلبيت مفسر قرآن نيست؛ مردم نمی کارگشا

1 
                 د) معرفت آگاهانه

                     داد. در ايـن مـورد                                                                         ايشان از جمله علمای عاملی بود که به موضوع تولی و تبری بسيار اهميت می
                             االله سيد عباس کاشانی داشـتيم،                            مرحوم والد، با مرحوم آيت         ه همراه         قاتی که ب  ّ ملاّ   در  «             نقل شده است: 
F   674  ».              ، خيلی قوی است     ايشان                      ّ  س از معارفه فرمود: تبریّ                آن فقيه عارف، پ

2 

                        مبارزات سياسي و انقلابي 

    ابل                                                                                    مبارزات سياسی ايشان در دو کشور افغانستان و ايران صورت گرفته است. در افغانستان در مق
                 . جالب اينکه اين      پهلوی                           در مقابل نظام ستمشاهی رژيم      نيز          در ايران                              حاکمان ظالم و متجاوزان روسی.

                                                                                    ی فاضل افغانستانی قبل از کشورش، مبارزات خود را در راستای مبارزات عالمانی چون حضـرت       روحان
                                                                                                 امام خمينی(ره) سوق داد و مخالفت و مبارزه با ستمگران را از ايران آغاز کرد. آنچه در ذيل مـی آيـد   

                اشاره شده است:    ،                                    مبارزات سياسی اوست که به ترتيب زمانی
              الف) در ايران

                                                                              درس در سفرهای متعددی که به مراکز علمی شيعه در ايران و عراق داشـت، سـعی مـی                 مرحوم فاضلی م
                                                                                                            کرد با آيات عظام و مراجع تقليد ارتباط بگيرد. يکی از اين مراجـع، حضـرت امـام خمينـی(ره) بـود کـه در آن       
                                                                                            روزگار در نجف اشرف اقامت داشت. وی توسط شهيد حجت الاسلام والمسلمين سـيد حسـن صـادقی کـه از     

                                                                                                وامش بود با حضرت امام آشنا شد. شهيد صادقی همسايه ديوار به ديوار حضرت امام، و پدر خانمش (مرحـوم    اق
                                                                                                 سيد مرتضی کربلايی) خادم و خدمتگزار حضرت امام بود. به اين شکل زمينه آشنايی او با حضرت امام فـراهم  

        مرحـوم   «                      اين خصوص مـی گويـد:                                                                       شد و با اشاره حضرت امام وارد مبارزه عليه طواغيت زمان شد. فرزندش در
                                                                                                          والد در زمان شاه، چند سفر، اعم از درسی و زيارتی به قم و نجف داشتند؛ حضرت امام (ره) در چنـد مـورد پيـام    

                                          االله پسنديده نيز پاسخ پيـام امـام را بـه                                                االله پسنديده، توسط ايشان به قم فرستادند. آيت                        خود را به برادرشان آيت
     F3   675 »                     وسيله او ارسال کردند.

                                                 
  .  ٩٠ / ٥ / ٥                                          آيت االله سيد محمد علی عالمی بلخابی در تاريخ      .١
  .    همان  .   ٢
  .  ٨٩ / ٦ / ٧                                      . سيد احمد فاضلی فرزند ايشان در تاريخ   ٣
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            اسارت ساواك

                                                                                     مرحوم فاضلی به دليل همين ارتباطاتی که با حضرت امام داشت، مورد تعقيب وگريز ساواک قرار 
                                                                                           گرفت و در حالی که حامل پيام امام بود، سه مرتبه توسط نيروهای ساواک از جمله در آبادان دستگير 

                      رات آن روز حضور داشت،                                                                    شد. دستگيری سوم او در روز حادثه ميدان ژاله تهران بود. وی که در تظاه
                                                                                           بعد از کشتار مردم توسط نيروهای شاه، به سفارت کشور پاکستان پناهنده شد. مسـئولان سـفارتخانه   
                                                                                              جريان را به ساواک گزارش دادند. نيروهای ساواک سر رسيدند و او را دسـتگير و مـدت چنـد روز، در    

            آزاد کردند.                                                   داشتند و سرانجام به علت عدم دستيابی به مدارک لازم،         حبس نگه
                ب) در افغانستان

                              االله عـالمی بلخـابی در بهـار                                                                با شروع انقلاب اسلامی، مردم و روحانيت بلخاب به سرپرستی آيـت 
                                                                                 ش. قيام کردند. اندک اندک موج انقلاب فضای کشور را فراگرفت و مناطق و شهرهايی چـون:      ١٣٥٨
                            گره در ولايـت بلـخ و شـهر         شـول                                                 يکاولنـگ آزاد شـد. مجاهـدان تـا نزديکـی            صوف و          ارک، دره    سانچ

                                              مجاهدين به مهمات جنگی و افراد آمـوزش ديـده،        های   ه                                     استراتژيک مزار شريف پيشروی کردند. جبه
                                                                                                  نياز شديد پيدا کرد. مرحوم استاد فاضلی نيز دوشادوش علمـا و انقلابيـون بـه مبـارزه روی آورد و در     

                                   همفکری با جهـادگران بـود کـه از                             . در ادامه همين مبارزه و         نقش داشت                       شکل گيری و تداوم انقلاب 
                                                                                     روی احساس وظيفه و ضرورت تقويت جهاد، جهت تهيه و تـأمين سـلاح و مهمـات جنگـی در رأس     

F   676              هيئتی چند نفره

                                                                           ، به جمهوری اسلامی ايران سفر کرد و از مسير پاکستان وارد ايران شد. وی در اين 1
                                 فغانسـتانی حضـور يافـت و بـا                                        قم و در جمع اهل علـم و مهـاجران ا       ّ مقدسّ                     سفر، چند روزی در شهر 

                                                                                                تشريح وضعيت دشوار کشور و منطقه، گوشه ای از نيازهـای مجاهـدان را بـرای آنهـا بـازگو کـرد و       
                                                                                             مسئوليت های فردی و اجتماعی آنها را نسبت به آينده گوشزد نمود. آنگـاه در جمـع مـردم و طـلاب     

                         ، ناشـر و پيـام رسـان    4 ی                      در جوار حرم مطهر رضـو    ه                            حضور يافت و با اقامت چند روز     ّ مقدسّ     مشهد 
                                                                                          انقلاب و جهاد در بين مهاجران و انصار بود. در همين سفر بود که نفوذ کلامش مؤثر افتاد و بسياری 
                                                                                             از جوانان سلحشور و با ايمان ديار بلخاب در يکی از پادگان های اطراف تهران، برای گذرانـدن دوره  

   ،                                    ه قصد پيوستن به مجاهـدان سنگرنشـين                                                      آموزش نظامی ثبت نام کردند و سرانجام به همراه ايشان ب
                                                                                           عازم کشور شدند. اين، اولين کاروان تدارکاتی بود که اندکی سلاح و تجهيزات نظامی بـه سـنگرهای   

                                                 
    ند.                            الاسلام سيد حسن مصباح و... بود                                                                         . برخی از همراهان او در اين سفر شيخ محمد حسين رضايی، سيد حسن حسينی، حجت  ١
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                                                                            رساند. اين سفر که هشت ماه طول کشيد، دارای آثار و پيامدهايی مثبت بود. يکی از                 مقاومت شيعيان 
                                              سفر جهـادی ايـن عـالم مجاهـد و همراهـان،       «                                             همسفران اين عالم مبارز در اين خصوص می گويد:

                                  ، برفگير، يخبنـدان و کوهسـتانی،         العبور                                                      هشت ماه زمان برد. ما با سرپرستی ايشان از مسيرهای صعب
F   677  »                                                                               عبور و در مدت حدود بيست روز، با پای پياده، افراد و مهمات را وارد منطقه نموديم.

1 

 آثار و بازماندگان

 ده از آن مرحوم را می توان به دو بخش زير تقسيم کرد:آثار باقی مان ،در يک نگاه کلی
                     الف) آثار و تأليفات 

                  مرحوم عبارتند از:    آن                    آثار تأليفی و قلمی
                                 مکتوب کـرده بودنـد. از جملـه:       ،      ً                                               تقريباً تمامی متون ادبيات را شرح داده و در دفاتر مخصوص    .  ١

                           ح مطول که با کمال تأسف هيچ                                          عبداالله، شرح سيوطی، شرح صمديه، شرح مغنی، شر  ّ ملاّ          شرح حاشيه 
                             يک از آثار فوق چاپ نشده است.

       کتـاب     ٤  و    ٣                                      خلخالی در تهيـه برخـی مطالـب جلـد         ّ   ربّانی                             همکاری با مؤلف راحل، شيخ علی   .  ٢
4                        چهره درخشان قمر بنی هاشم . 678   F

2 
                                     نامه آيت االله حاجی دهنه بلخابی (پدرش).                                              دفتر خاطرات و حکايات علما. و نيز نگارش زندگی  .  ٣
 المان مبارز و انقلابی.دفتر ياد بود ع وين. تد۴

بود. او اين دفتر را در زمان » تهيه دفتر ياد بود علما«يکی از کارهای خوب و دوست داشتنی وی 
بـرد و بـا دسـت خـط خـود آنهـا حـديثی         شاه مخلوع ترتيب داده و نزد برخی از علما و بزرگـان مـی  

حضـرات آيـات: سـيد    د. دست خط بزرگانی چـون  کر نگاشت و به عنوان يک اثر ماندگار حفظ می می
مرحـوم  سرور واعظ کابلی، مدنی کاشانی، امامت، شهيد سيد عبدالحسين دسـتغيب، شـهيد صـدوقی،    

محمـد تقـی   مـدرس افغـانی، مرحـوم       ّ    علا مـه کافی، پسر شيخ عباس قمی، مرحـوم  شيخ احمد آقای 
 طباطبايی و... در اين دفتر ثبت شده بود.   ّ  علا مهفلسفی، 

                                                 
                                حسين رضايی از منطقه سغلر بلخاب.            . شيخ محمد  ١

   ).4                                    ، صفحات مختلف. (انتشارات مکتب الحسين ٤  و    ٣                                                          . چهره درخشان قمر بنی هاشم (پنج جلدی) علی ربانی خلخالی، ج   ٢
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که علاوه بر احاديث نـاب، سرگذشـت برخـی از علمـای      دفتر از جهات مختلف ارزشمند بوداين 
های اخير از بـين رفـت. يکـی از     که متأسفانه در تحولات سال انقلابی و طاغوت ستيز را در برداشت

در اين سفر به وی کسانی که مرحوم فاضلی را در يکی از سفرهايش همراهی کرده، نقل می کند که 
علمای انقلابی و تبعيدی عصر شاه در ايـن   بامختلف سفر کرد و ضمن تبليغ و ارشاد مردم،  شهرهای

در دفتر خود به رسم ياد بود گرفت. عالمانی که او در ايـن سـفر بـا    حديثی شهرها ديدارکرد و از آنها 
امام (جزايری  از: آيت االله آل طيب ندآنها ديدار کرد و دست خط آنها را به يادگار ثبت کرد، عبارت بود

آيت االله محمد علـی   ،از نوادگان سيد نعمت االله جزايری)قم و  4جماعت مسجد امام حسن عسکری
گرامی در شوشتر، آيت االله شهيد دستغيب در شيراز، آيت االله شيخ خادمی در سيرجان، آيت االله شهيد 

679Fآيت االله خلخالی در رفسنجان و... و صدوقی در يزد

1   
                       ب) در عرصه سازندگي

  ،                                                                                   همکاری در تأسيس چندين مسجد، حسينيه و تکيه خانه و... در مناطق مختلف استان کرمان، بم
                                    ايران و برخی مناطق بلخاب افغانستان.

               از منظر ديگران

F   680                                عالم عارف، مولوی حسن جان قندهاری  .  ١

                                                   ؛ وی که از دوستان و ارادتمندان پدر اسـتاد فاضـلی   2
                                                         فاضـلی را نـزد آيـت االله شـهيد دسـتغيب بـرای تـداوم              مرحوم    ،  شد                           (آقای حاجی دهنه) محسوب می

                                    ايشان، حـاج سـيد علـی فاضـلی از      «                                                         کارهای فرهنگی و انتقال کتاب به افغانستان چنين معرفی کرد: 
            عظمشـان از                       باشـند کـه والـد م                                                              زادگان و فرزند يکی از حجج و آيات بلخ و بلخاب افغانستان می      بزرگ

F   681    بود.  »      الکرم                        عادتکم الاحسان و سجيتکم «       و مصداق   شد           محسوب می                          عالمان و بزرگان آن سامان

3 
                                                                           الاسلام سيدعبدالخالق موسوی غزنوی (امام جماعت مسجد لتحر کاشـان واز شـاگردان      حجت  .  ٢
                            ها تـدريس علـوم دينـی در                                            استاد حاج سيد فاضلی بلخابی علاوه بر سال «   ند: ک                ايشان)  نقل می     ّ موفقّ

                                   هلبيت: بسيار تلاش نمود. او نمونـۀ          و مراثی ا                                  کاشان، در خصوص رواج و گسترش مجالس      های   ه   حوز

                                                 
 . با استفاده از خاطرات آيت االله هاشمي نژاد و حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد شريفي.  1
                                 هاي صحن آزادي حرم امام رضا(ع).                                 معاصر و مدفون در يكي از ورودي               از عرفاي نامي   .  2

   .     ٧١    ، ص   ١٢                       . فصلنامه بلخاب، شماره ٣
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                               که بين مـردم تـرويج نمـوده       را             ها و مجالسی            هايی از روضه                                   کامل يک عالم مخلص بود. امروزه نمونه
   ».   کنم             بنده اداره می   ،   است
سـال افتخـار    دو«کنـد:   نقل می ،نژاد که از شاگردان ايشان است دشتی محسن الاسلام حجت. ۳

آمـد،   ها جا بيفتد. وقتی سؤال پيش می تم. استاد، سعی داشت مطلب برای طلبهشاگردی ايشان را داش
                   ً                العاده بود، ولی اصلا  اين را در ظاهر  داد. با آنکه تسلطش در علوم ادبيات فوق با گشاده رويی پاسخ می

نگار         ّ          کنند. ام ا ايشان، ا نشان نمی داد. هستند کسانی که صرف و نحو را مسلط اند اما خود را مطرح می
فرمـود: مـا نبايـد در الفـاظ و      گذاشت. می به شاگرد تأثير می   ّملا داند! ع نه انگار که بحث علمی را می

کـرد تـا درس    او را نصيحت می داد، ميت نمیآمد يا به درس اه ای اگر دير می عبارات گم شويم. طلبه
  F1   682  »نگران بود.ها به بطالت بگذرد،  را با جديت و انگيزه دنبال کند. از اينکه عمرطلبه

F   683                                 الاسلام والمسلمين استاد رحمانی ولوی     حجت  .  ٤

                        الاسلام والمسلمين حاج سيد         حضرت حجت   : «2
                          االله حاج سيد محمـد فاضـلی                                   علم و تقوا و عارف بزرگ، حضرت آيت   ۀ                         علی فاضلی مدرس، فرزند اسو

          برجسـته                                                            باشد. او نيز خود (چون والـد معظمـش) از مـردان عـارف و                              معروف به آقای حاجی دهنه می
                           ، به پالايش روح و تهذيب نفس                     زمان با فراگيری علوم                    رود. استاد مدرس هم                      تاريخ بلخاب به شمار می

                                                                         الهی را در محضر اديب عشق و عرفـان، حضـرت والـدش آموخـت. او در پرتـو                        پرداخت. وی معرفت
F   684   .»                                            ها بود که به فروغ تابناک عرفان دست يافت...            ها و محاسبت      مراقبت

3 
                                     ايشان از لحاظ فضل، انسان با کمـال و   «                  ق غزنوی گفته است:   ّ حقّ                لاسلام والمسلمين م ا     حجت  .  ٥

                                                                 ويژه بود. از سماحت خاصی برخوردار بود. خيلی حلـيم و متخلـق بـه       ،                           بافضلی بود. از لحاظ اخلاقيات
            هـايی کـه                                                                                آداب، اخلاق و اخلاص؛ ايشان ما را جذب کرده بود. بسيار اهل لطف و محبت؛ از شاخصه

                        ً                              ً                   علاوه بر مقام علمی، واقعاً متخلق به اخلاق حسنه بود. واقعاً نديدم نسبت به کسی    ،          ن بيان کرد   توا    می
                              کم است. برخوردش با همه طـوری     ،                                                          بد گفته باشد. از حيث تواضع و وقار هرچه از جانب ما گفته شود

            رگـواری در                                                                  کرد خيلی با او رفيق و صميمی است. ايشان آقـا بـود. آقـايی و بز                         بود که انسان تصور می

                                                 
                  االله اعتمادی کاشان.                                                                                      . مصاحبه با حجت الاسلام دشتی نژاد کرمانشاهی، از شاگردان ايشان در مدرسه علميه مرحوم آيت  ١
                                                         قدس (ساکن در مشهد)  و صاحب کتاب سه جلدی تاريخ علمای بلخ.                                            . از فضلای گرامی حوزه علميه نجف اشرف و مشهد م  ٢
    .      ١٣٩٠ / ٢ /  ١٠                                                                              . با استفاده از دست نوشته ارسالی استاد شيخ رحمانی ولوی لرکردی بلخابی در تاريخ   ٣



       ٣٦٨ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

                                               . لااعلم منه الا خيرا، همـين مسـائل بـود کـه        بود   اش                                  اش متجلی و گواه از رفتار و سيره             سيما و چهره
 F1   685   »                ايشان شده بوديم.   ۀ           مريد و شيفت

             رحلت جانگداز

     پـس    4                                     اعتقادی و مرزبانی از حريم قرآن و عترت   و                                     اين عالم وارسته پس از عمری تلاش علمی
  ق       ١٤٢٨                  رمضـان المبـارک      م                                   درد و رنج فراوان، سـرانجام در شش ـ                              از تحمل بيماری طولانی و تحمل

            باغ بهشت قم    ی                                                     سالگی درگذشت و بعد از يک تشييع باشکوه، در مقبرةالعلما    ٦٥         ش) در سن       ١٣٨٥ (
                       عاش سعيدا و مات سعيدا.  .         ) دفن شد4        بن جعفر                               روی گلزار شهدای امامزاده علی   ه    (روب

         فرزندان 

                                                                   د دختر بـاقی مانـده اسـت کـه فرزنـدان ذکـور آن فقيـد سـعيد             فرزن   ٢           فرزند پسر و   ٦          از ايشان    
       ند از: ا       عبارت
                                                            حاج سيد محمد فاضلی(محصل درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم)     .  ١
                                                                   سيد احمد فاضلی (مهندس تأسيسات فنی، محصل کارشناسی ارشد رشته تاريخ).    .  ٢
                   سردبير نشريه بلخاب          فرهنگی،           (نويسنده،  »     زاده      حاجی «                  سيد محمدحيدر فاضلی          حجت الاسلام     .  ٣

                و محصل حوزوی)  
                                             سيد عباس فاضلی (مبلغ دينی، محصل و مدرس حوزه)    .  ٤
                                                      سيد محمدحسن فاضلی (کارگردان، بازيگر و هنرمند در کابل)  .  ٥
                                                  سيد اصغر فاضلی (محصل رشته فلسفه و الهيات در حوزه)    .  ٦

F   686           نژاد بلخابی          اد هاشمی        االله سيدجو                                             دامادهای گرامی آن مرحوم نيز عبارتند از: آيت

   و   2
F   687                           والمسلمين سيدآغاحسين احمدی.       الاسلام     حجت

3     
 

                                                 
        آنـی و                               االله بهاءالدينی، مؤسس مؤسسات قر                                                                         . مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين محقق غزنوی (دامت برکاته) داماد حضرت آيت  ١

  .  ٩٠ / ٥ / ٤                                                        ای امام هادی، مصاحبه در مؤسسه قرآنی امام هادی، شعبه قم،        رسانه
                                                                               . استاد حکمت، فقه و فلسفه در حوزه علميه قم و محقق و قرآن پژوه و دارای تأليفات.  ٢
                                                                 . مؤسس مؤسسه فرهنگی، خدماتی سيد الشهداء در قم، کابل و مزار شريف.  ٣



 

 

 ︨﹫︡ ︫︀ب ا﹜︣﹫﹡ ﹟︡︤ی

 )حکيم عارف(
 

*** 

 
 

 

 گلي زواره غلامرضا

 خاستگان خاندان ،نيريز

کيلـومتر مربـع مسـاحت و متجـاوز از      ۹۲۵۰            ً              ای است نسبتا  وسيع با حدود  شهرستان نيريز منطقه
ه در شرق استان فارس قرار دارد و شامل بخش مرکزی، قطرويه، پشـتکوه و  يکصد هزار نفر سکنه ک

هـای بوانـات و    باشد. اين قلمرو از شمال بـه شهرسـتان   طشک با مرکزيت اداری شهر نيريز می ۀآباد
خاتم از استان يزد، از شمال شرقی و شرق به شهرستان سـيرجان از اسـتان کرمـان و از جنـوب بـه      

. اگـر  گردد محدود می نهای شيراز و ارسنجا اصطهبان و از غرب به شهرستانهای داراب و  شهرستان
چه نيريز در جنوب غربی درياچه بختگان و نيريز قرار دارد و نواحی جنوبی و شـمال و شـمال شـرقی    
آن را ارتفاعات پوشانيده است اما از نواحی خشک ايران به شمار آمده و رودخانه مهمی ندارد و منـابع  

گردد و آب و هـوای آن بـه طـور نسـبی معتـدل               ّ               های متعد د عميق تأمين می ها و چاه قناتآب آن از 
 ۱۷۵کيلومتری جنوب شرقی تهـران و   ۷۷۴است. مرکز اداری اين شهرستان، شهر نيريز است که در 

 کيلومتری شيراز قرار دارد. نيريز در منطقه شبانکاره واقع گرديده است.



       ٣٧٠ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

ر بـر دامـداری، کشـاورزی، معـدن و مقـداری صـنايع دسـتی و        های اهالی اين شه اساس فعاليت
ماشينی استوار گرديده است. نيريز مسجد جامعی دارد که در قرن چهارم هجری بنـا گرديـده و ارزش   

688Fای دارد. تاريخی و هنری فوق العاده

1 

 مهد مشاهير

قلمـرو را از   انـد کـه نـه تنهـا ايـن      در آسمان معرفت اين شهر ستارگانی به پرتو افشانی پرداختـه 
اند بلکه تشنگان معارف و مکارم در ديگر نقاط نيـز از   محصولات علمی و فکری خود برخوردار ساخته

 اند. از آن جمله: فيض وجودشان استفاده کرده
دان و مـنجم ايرانـی کـه در قـرن چهـارم هجـری        ابوالعباس فضل بن حاتم نيريزی، رياضـی . ۱

 ۀاش دربـار  نظر تاريخ رياضيات اسـلامی اهميـت دارد. رسـاله   زيست. شرح او بر اصول اقليدس از  می
های دانشمندان مسلمان در اين زمينه است. همچنـين   اسطرلاب نيز بسيار استادانه و از بهترين کتاب

689F                                      ّ                                           آثاری چون فی احداث الجو، آثار علوی (جو ی)،  و رسالة فی سمت القبله از تأليفات اوست.

2 
مد بن علی نيريزی که جـامع علـوم منقـول و معقـول بـود و      عالم فاضل شيخ ارشدالدين مح. ۲

ساليان متمادی در مسجد جامع عتيق شيراز امام جماعت بود، هفتاد سال مداوم فتوا داد. کتاب مجمع 
هجـری در شـيراز    ۶۰۴البحرين در تفسير قرآن و در ده مجلد از تأليفات مشهور اوست. وی در سال 

مظفر بن ابی الخير نيريزی در مدرسه زهدايـه شـيراز بـه تـأليف و     وفات يافت. شيخ ابوالفضل فرزند 
ها مردم او را به عنوان مرجع فتـوا و امـور    تربيت شاگردان و تدريس در علوم نقلی مشغول بود و سال

690Fباشد. هجری می ۶۲۱او متوفی به سال  .شرعی پذيرفته بودند

3 
مـتکلم ايرانـی و شـاگرد     هجـری و فيلسـوف و   ۹۰۳حاج محمود نيريـزی متـوفی بـه سـال     . ۳

عبـداالله يـزدی، اميـرفتح االله      ّملا صدرالدين دشتکی است که خود فضلايی چون ميرزاجـان بـاغنوی،   
شيرازی، فخرالدين سماکی، قاضی شرف جهان قزوينی و شاه ابو محمد شيرازی را تربيت کرده است. 

                                                 
  ؛    ٦٠٤-   ٦٠٠                                           ؛ سرزمين و مردم ايران، عبدالحسين سعيديان، ص   ٨٧١-   ٨٧٠   ، ص ٢               ز نويسندگان، ج                               . جغرافيای کامل ايران، گروهی ا  ١

  .   ١٩٦-   ١٩٥   ، ص  ١٧                     دانشنامه دانش گستر، ج
  .   ٢٠٠-   ١٩٩   ، ص  ١٧                       . دانشنامه دانش گستر، ج  ٢
  .    ١٥٦٨-    ١٥٦٧   ، ص ٢                     منصور رستگار فسايی، ج   :                                                          . فارسنامه ناصری، حاج ميرزا حسن حسينی فسايی، تصحيح و تحشيه  ٣
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 ـ   ّملا او شرحی بر برخی آثار معاصر خود  ار سـهروردی را شـرح کـرده و    جلال الدين دوانی نگاشته، آث
691Fشرح تجريد الاعتقاد او سخت مورد توجه ميرداماد بوده است.

1 
وی  آيـد.   در سه قرن اخير به شمار مـی                                  ّ           احمد خوشنويس نيريزی در خط نسخ قل ه خوشنويسان. ۴

هجری به اصفهان کوچ کرد و در اين ديـار مسـکن گزيـد. او از راه     ۱۱۰۰در اوايل جوانی و به سال 
کـرده اسـت.    دی خود درآمد زيادی داشت ولی خود به مبلغی اندک قناعت وبقيـه را انفـاق مـی   هنرمن

عمری طولانی داشت و چندين قرآن و کتاب دعا به خط زيبايش به يادگار مانده است. وی در اواخـر  
عمر به زيارت عتبات عاليات رفت و با وجود سالخوردگی در آن جا کتاب دعای کميل را به خط نسخ 

ميرزا اسحاق شمس المعالی نيريزی از عالمان و شاعران اين خطه است که از ذوق شـعری   692F2.اشتنگ
693F        ّ       ّ                   و هنر خط اطی (خط  نسخ) برخوردار بود.

3 

      نامور  نياي

ورزيدند، از قرون اوليه هجری ميزبان  ارادت می 6جا که اهالی نيريز نسبت به خاندان پيامبر از آن
در  4گروهی از سادات حسينی از نسل حضـرت امـام سـجاد    ؛اند هزادگان بود طوايفی از سادات و امام

روزگار اختناق عباسيان به سوی نيريز کوچ کردند و اين ديار را محل اقامت و سکونت خود قرار دادند 
الـدين محمـد    که دانشوران، فضلا و نامداران عرصه فضل و فضيلت از ميانشان برخاستند. سيد قطب

اين علماست که نسـبت او بـا    ۀهجری، در زمر ۱۱۷۳متوفا در شعبان  هجری و ۱۱۰۰نيزيری متولد 
                      اکان اين حکيم عارف از رسد. ني می 4بيست و سه واسطه به حضرت امام همام حضرت زين العابدين

  و                                                                     اند. سيد محمد نيريزی بعد از فراگيری مقدمات زبان و ادبيـات فارسـی                             بزرگان معرفت و ديانت بوده
                                   گيـرد، امـا گويـا قيـل و قـال                             های متداول را پی مـی                      وم نقلی، تحصيل دانش                    عربی و برخی مبانی عل

    های                                   ايق و معارف ناب و نوشيدن از چشمه  ّ حقّ                سازد و برای کشف                    وی او را قانع نمی   کاپ             مدرسه روح پرت
، تا اين که به محضر عارف وارسته و حکـيم عاليقـدر شـيخ علـی نقـی            پردازد                   حکمت، به جستجو می

694Fرسد هجری) در اصفهان می ۱۱۲۹اصطهباناتی (متوفی 

قـات    ّملا ، در منظومه فصل الخطاب به اين 4

                                                 
  .   ٢٠٠   ، ص  ١٧                   نشنامه دانش گستر، ج    . دا  ١
  .    ١٥٦٨   ، ص ٢                   . فارسنامه ناصری، ج  ٢
  .   ٣١٧   ، ص ٣         ّ    زاده آدميتّ، ج                                              ؛ دانشمندان و سخن سرايان فارس، محمد حسين رکن    ١٥٧٠   ، ص ٢         . همان، ج  ٣
  .   ٥٥٩   ، ص ٦                                           . طبقات اعلام الشيعه، شيخ آقا بزرگ تهرانی، ج  ٤
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695Fای مراتب فضل و کمال و اخلاق ملکوتی او را ستوده است کند و در سروده اشاره می

. قطـب الـدين   1
 بعدها به افتخار دامادی او درآمد.

يريـزی در  وی مربـی ن  .باشد هجری می ۱۱۳۰استاد ديگرش محمد دارابی است که متوفای سال 
برخی اين شخصيت را بـا   .منابع روايی و حديث بوده و در اين باره به وی اجازه روايت هم داده است

شاه محمد دارابی، مولف لطيفه غيبی در شرح مشکلات حافظ کـه يـک قـرن قبـل از قطـب الـدين       
696Fاند. زيسته، خلط نموده نيريزی می

عـارف  هجری) عالم و ۱۰۷۵-۱۱۳۵محمد علی شيرازی سکاکی ( 2
ديگری است که سيد محمد قطب الدين نيريـزی محضـرش را غنيمـت شـمرده و از پرتـو دانـش و       

ها به شـهر اصـفهان و    وی در هنگام يورش افغان .مند گرديده است فضايل اخلاقی و عرفانی او بهره
697Fاش مدفون گرديد. سقوط صفويه به فيض شهادت نايل گرديد و در خانه

3 
   ّ  مـلا  سال جرعه نوش چشمه حکمـت در محضـر حکـيم عـارف      قطب الدين نيريزی مدت هفت

محمد صادق اردستانی گرديد، عارفی که توسط تنگ نظران تنک مايه و اهل جمود، از اصفهان رانده 
شده و در اين راه صدمات و لطمات زيادی تحمل کرد و فرزندش در زمستانی سرد بر اثر آوارگی تلف 

698Fگرديد

هجری) بعد از فتنه افغان، از اصفهان به قـزوين   ۱۱۳۶رجب  ۲۷. آقا خليل اصفهانی (متوفی 4
رفت، قطب الدين در اين شهر به خدمتش رسيد و چند سالی از کمالاتش استفاده کرد. آقا مولا خليل 

اثباة البداء و از علمـای بنـام    احب رسالۀهجری) ص ۱۱۳۶فرزند محمد اشرف قائنی اصفهانی (متوفی 
وی بعد از اسـتادش آقـا جمـال خوانسـاری      .سه حکيم شيراز بوده است                   ّ     اصفهان، قزوين و مدر س مدر

699Fهجری) مرجع علما و بزرگان اصفهان بود ۱۱۲۱(متوفی 

5. 
هجری) فرزند مير محمد معصوم از شاگردان آقا جمـال   ۱۱۴۹-۱۰۸۲مير محمد ابراهيم قزوينی (
الح و اهـل ورع و زهـد   مـؤمن و ص ـ  یاو را عالمی فرزانـه، دانشـور   ،خوانساری است که منابع رجالی

700Fاند. او استاد ديگر سيد قطب الدين نيريزی است معرفی کرده

6. 

                                                 
  .  ٨٧-  ٨٨                                 کتابخانه آيت االله مرعشی نجفی(ره)، ص   ،    ٧٢٦٩                                               . نک: فصل الخطاب، قطب الدين نيريزی، نسخه خطی، ش  ١
  .  ٦٨               زاده اصفهانی، ص                          له بيد آبادی، علی کرباسی أ         . حکيم مت  ٢
  .  ٣٤    ش، ص      ١٣٣٤                                     . تذکره حزين، محمد علی حزين، اصفهان،   ٣
    ريم    م ـ   :                                             قوائـد الصـفويه، تصـحيح، مقدمـه و حواشـی        و    ٢٣                                ؛ تذکرة القبور، عبدالکريم گزی، ص   ٣٥٩   ، ص ٦                    . طبقات اعلام شيعه، ج  ٤

  .  ٧٨           ميراحمدی، ص
  .   ٥٩٩   ، ص ٦                    طبقات اعلام الشيعه، ج   و    ٦٨               له بيد آبادی، ص أ         . حکيم مت  ٥
  .  ١٥   ، ص ٦                      . طبقات اعلام الشيعه، ج  ٦
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مير سيد محمد تقی خراسانی پاچناری مشهدی از صاحبان مسند ارشاد و مرشـد اهـل سـداد و از    
    ّ   مقـد س از مشـهد     ّـ    رب انی  فقها و علمای زاهد و پرهيزگار زمان خود بود. به هنگام بازگشت اين عارف 

701Fصفهان، سيد قطب الدين مصاحب و معاشر او گرديدرضوی به ا

1. 
سيد هاشم از علمای مشهور به زهد و ورع و از عرفای به نام بود. سيد قطـب ايـن توفيـق را بـه     

با او     ّ مقد سهجری در مسجد اعظم کوفه و هنگام عبادت در اين مکان  ۱۱۲۹دست آورد که در سال 
702Fهای معنوی او قرار گرفت يتآشنا گرديد و از آن پس در حلقه ارشاد و ترب

2. 
سيد قطب الدين به دليل تزکيه و تقوا نوعی فراست ناشی از معنويت و پارسايی به دست آورد و با 

بينی کرد. وی به دليـل آشـفتگی اوضـاع سياسـی      همين چشم باطنی، انقراض سلسله صفويه را پيش
قـزوين، کاشـان و مشـهد     ها و تأسيس دولت افشاری به برخـی شـهرهای ايـران چـون     ظهور افغان

هايی نمود، مدتی نيز در نواحی شرق عربستان اقامت داشت و سرانجام به نجف هجرت کرد  مسافرت
          ای بود که                                          ته نماند تقويت حوزه نجف درست پس از ضربهو در اين شهر حوزه درسی تشکيل داد. ناگف

                        به ويـژه اصـفهان وارد     ،          علمی ايران    های                                                            در اثر حمله افاغنه و بعدها فشارهای نادر شاه افشار بر حوزه
ند از آقا محمد بيد آبادی، سيد بحرالعلوم، شيخ جعفر نجفی مشـهور  ا شد. از بزرگان شاگردان او عبارت

محمـد     ّ  مـلا  محراب گيلانی، محمد هاشم شيرازی، سيد محمد علـی کاشـانی،      ّملا به کاشف الغطاء، 
703Fعلی نوری   ّملا واعظ بيات و 

3. 
نيريزی علاوه بر تسـلط بـر علـوم عقلـی و مهـارت در تـدريس متـون         سيد قطب الدين حسينی

ای  عرفانی، در علوم نقلی و شـرعی مهـارت داشـت و در علـوم صـوری و معنـوی از جامعيـت ويـژه        
سـرود و   برخوردار بود. شعر را به زبان عربی و فارسی با ذوق وافر و محتوايی آموزنده، بـه خـوبی مـی   

ای از آثارش به خـط او در   کار خويش را به نظم درآورده است. مجموعهها و اف ها، علاقه برخی گرايش
و از نـوع  704F٤شود ای در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می باشد که در مجموعه دسترس می

 گردد که دارای هنر خطاطی هم بوده است. مشخص می نگارش او

                                                 
  .   ٥٩٩ و   ١١٨   ، ص ٦         . همان، ج  ١
  .   ٥٩٩   ، ص ٦         . همان، ج  ٢
          ؛ تـذکرة     ٢٠٠   ، ص  ١٧                             ؛ دانشـنامه دانـش گسـتر، ج     ٩١-  ٩٢                                        ؛ تذکرة الاوليا، ابوالقاسم رازشـيرازی، ص   ٧٠               له بيد آبادی، ص أ         . حکيم مت  ٣

  .   ٤٦٥                رياض العارفين، ص
                    ، معرفی گرديده است.   ٣٠٥-   ٣٠٩   ، ص  ٣٥                                                    ، در اين کتابخانه که در فهرست نسخ خطی آن کتابخانه، ج     ١٢٣٤٧           . به شماره   ٤
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الدين ابن عربـی،   و تعاليم محيی ها قطب الدين در مشرب فکری و عرفانی خود اگر چه از انديشه
ای در اين عرصه  صدرا و ديگر حکما و عرفای متقدم، متاثر بوده ولی خودش روش اعتقادی ويژه   ّملا 

بنياد نهاده که به حکمت معصوميه مشهور است. در اين شيوه او با تکيه بر احاديث معتبر، به انتقـاد از  
هـای تشـنه    شمه خاندان عترت را به سوی دشـت روش محض فلسفی پرداخته و جويبارهايی از سرچ

معرفت و معنويت جاری ساخته است. در واقع قطب الدين ضمن اين که به ذوقيات و معقولات توجـه  
کوشد مباحث فلسفی را با کمک گرفتن از آيات قرآن و احاديث مـأثور از خانـدان عصـمت و     دارد، می

هـای عرفـانی خـود مطـرح سـاخته اسـت.        ديدگاه طهارت تبيين و تشريح سازد و اين نهج را در تمام
 ای از او، چنين معرفی گرديده است: حکمت مورد نظر سيد قطب در سروده

 
ــت    ــفی باف ــل فلس ــه عق ــت ک ــه آن حکم  ن

 
ــدی يافـــت   ــه قلـــب احمـ  از آن حکمـــت کـ

 
ــت    ــن اسـ ــاب ديـ ــت اربـ ــت حکمـ  ولايـ

 
ــت    ــدرين اســ ــرت انــ ــر کثيــ ــو خيــ  بجــ

 
ــد دم زد  ــق توحيــ ــو قطــــب از منطــ  چــ

 
ــاس من  ــم زد اســ ــه هــ ــل بــ ــق باطــ  طــ

 
ــت   ــام اسـ ــول امـ ــق از قـ ــو او را منطـ  چـ

 
ــون حکمـــتش جـــاری مـــدام اســـت       عيـ

 
 بـــه کنـــز حکمـــتش جـــويی اگـــر راه    

 
ــاه    ــردی آگــ ــان گــ ــای عرفــ 705Fزجوهرهــ

1 
 

با وجود مشی عرفانی، سيد قطب الدين نيريزی از مسائل سياسـی و اجتمـاعی غافـل نبـود و در     
ارهايی درباره کارگزاران اين سلسله و برخی درباريان چندين مورد درباره کارنامه دولت صفوی و هشد

هـا رسـاله طـب     و اطرافيان و خطر سقوط دولت مذکور، نظر خود را اعـلام کـرده اسـت. معـروف آن    
در  .باره اشـاراتی دارد  هايی عربی دراين چنين در مقدمه فصل الخطاب ضمن سروده هم .الممالک است

سجد اعظم قم) آمده، اشعاری آورده که حکايت (کتابخانه م ۲۲۶۴آغاز رساله ناتمامی که در مجموعه 
از انگيزه او در اوضاع سياسی و اجتماعی دارد. او اين رساله را به مولانا محمد شفيع گيلانـی کـه وی   
را شيخ اسلام و مسلمين خوانده، تقديم کرده است. در کتاب ميزان الصواب در شرح فصـل الخطـاب،   

706Fشود. اره ديده میب نکات و خاطراتی در اين

2 
                                                 

  .  ٩٣                                              . تذکرة الاولياء، ميرزا ابوالقاسم راز شيرازی، ص  ١
  .   ١٩٩-   ٢٠٠                                                     . علل بر افتادن صفويان، تصحيح و تأليف رسول جعفريان، ص  ٢
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ند از الحکم العلويه و حکمت العارفين که به فصل الخطاب هم موسوم اسـت  ا برخی آثارش عبارت
 ۱۳۴۸شرح ميرزا ابوالقاسم امين الشـرع خـويی (متوفـا     ،و بر آن شروحی نگاشته شده که مشهور آن

707Fستصفحه وزيری به طبع رسيده ا ۹۶۲هجری در  ۱۳۴۴هجری) است، اين شرح در سال 

١. 
، شمس الحکمه، کنز الحکمه، نور الهدايه، قصـيده  4انوار الولايه در اثبات خلافت و فضيلت علی

ای در اصـول الـدين، المرجـان واليـاقوت، نظـم       عشقيه، مثنوی منهج التحرير، افاضه روحين، منظومه
من الخاصه، ديوان رجوزه فی اصول الفقه و الحکمه، ارجوزه حديث فساد العامه                        ُاللئالی، مفرح القلوب، ا 
708Fاشعار، اللئالی المنثوره

٢. 
                                ّ                                                        دختر دانشور قطب الدين نيريزی، ام  سلمه، کتاب فصل الخطاب را که به نظم عربی بود بـه نثـر   

 ـ    الکليـات فـی الحکمـة     ةفارسی درآورد و در ضمن به تهـذيب و تلخـيص آن پرداخـت و آن را جامع
709Fکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است در ۸۵۷ای از آن به شماره  والعرفان ناميد که نسخه

٣. 
فرزند ديگر سيد علی به تکميل برخی آثار پدر پرداخت. محمد نبـی شـيرازی (ولـد ديگـر قطـب      
الدين) صاحب کتاب قوام الانوار، در اين اثر به معرفی برخی آثار والد خود اقدام نمـود. سـرانجام ايـن    

اشرف رحلت نمود و در جوار بارگـاه علـوی دفـن     هجری در نجف ۱۱۷۳شعبان  ۱۸دانشور عارف در 
710Fگرديد

٤. 

 خانواده و ايام كودكي

سيد نورالدين حسينی نيريزی که از نوادگان سيد قطب الدين محمد نيريزی است در نيمـه قـرن   
سيزدهم هجری از زادگاه خود به سوی شيراز کوچ کرده و در يکی از محلات مرکزی اين ديـار و در  

شاه چراغ اقامت اختيار کـرد. دليـل ايـن هجـرت، ارادت ايـن       4احمد بن موسیجوار بارگاه حضرت 
و مبارک بود، چـرا      ّ مقد سو انجام خدمات در چنين مکانی  4خانواده به آستانه فرزند موسی بن جعفر

                                                 
  . )  ٢٥-  ٢٦                                                                   . آشنای حق (شرح احوال و افکار آقا محمد بيدآبادی، علی صدرايل خويی، ص  ١
                               ؛ دانشـمندان و سـخن سـرايان       ٦٠١-   ٦٠٢   ، ص ٦                            ؛ طبقـات اعـلام الشـيعه، ج      ٤٦٩-   ٤٧٠   ، ص ٤                             . ريحانة الادب، مدرس تبريزی، ج  ٢

                       ؛ رساله روحيه و مـنهج     ٢١٧   ، ص ٣ ج                  ؛ طرايق الحقايق،   ١٠٢   ، ص ١                    ؛ معلم حبيب آبادی، ج ١                ؛ مکارم الآثار، ج   ٤٠٣-   ٤٠٤   ، ص ٣       فارس، ج
                                                                     ؛ ميزان الصواب در شـرح فصـل الخطـاب، ابوالقاسـم خـويی، سـلماس،         ١٥-  ٣٥       هجری، ص      ١٣٩٦                             التحرير، محمد خواجوی، شيراز، 

  . ٣- ٤       هجری، ص      ١٣٣٤
  .   ١٩٨                        . علل برافتادن صفويان، ص  ٣
  .   ٤٦٥                                           ؛ تذکرة رياض العارفين، رضا قلی خان هدايت، ص   ٥٩٨   ، ص ٦                      . طبقات اعلام الشيعه، ج  ٤
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هـا   انـد. از جملـه آن   بارگاه مذکور بـوده  ۀخازن و نايب التولي ،که اجدادش از نسل قطب الدين نيريزی
القاسم مشهور به ميرزا بابا فرزند سيد محمد نبی فرزند قطب الـدين نيريـزی و فرزنـد ميـرزا     ميرزا ابو

که در جـوار   بودند ترش ميرزا محمدرضا ابوالقاسم مجد الاشراف محمد حسينی شريفی و برادر کوچک
زاده ضمن نظارت بر موقوفات حرم، به مسـائل ديگـری چـون نـذورات، امـور زايـرين،        مرقد آن امام

اند و در اين راستا کارنامه ارزشمندی از  کرده ماری، تعميرات و بازسازی آستانه ياد شده رسيدگی میمع
711Fاند خود به يادگار نهاده

١. 
شمسـی خبرهـای شـادمان     ۱۲۱۸هجری،  ۱۲۵۵در خانه سيد نورالدين حسينی نيريزی، به سال 

را شهاب الدين ناميد. دوران کـودکی  ای بود؛ زيرا در اين تاريخ وی دارای فرزندی گرديد که او  کننده
هجری) بود، پادشـاهی کـه از    ۱۲۵۰-۱۲۶۴اين طفل خجسته مقارن با فرمانروايی محمد شاه قاجار (

ای نداشت و فردی ضعيف النفس بود. استعمارگران از ايـن وضـع و نـاتوانی او،     لياقت و کاردانی بهره
712Fدادندسوء استفاده کرده و ايران را عرصه رقابت خود قرار 

٢. 
با وجود اين تنگناها که استبداد قاجاريه و خوی استکبارگری روس و انگليس آن را به وجود آورده 

های درونی سيد شـهاب الـدين    بود، شرافت و اصالت خانوادگی، موجب شکوفايی استعدادها و توانايی
گـردد سـيد    ر مـی مهيا ساخت. يـادآو  ،گرديد و او را برای گام نهادن به سوی کسب معارف و کمالات

شهاب الدين در منابع تاريخی و رجالی به مير سيد شهاب الدين، مير شهاب نيريزی، آقا مير شيرازی، 
های حکمت  امير شهاب الدين شيرازی و ميرزا شهاب حکيم شيرازی موسوم گرديده و چون در عرصه

713Fاند ی معرفی کردهاو را به عنوان حکيم شيراز و عارف نيريز ،و عرفان به مقاماتی دست يافت

٣. 

 تحصيلات

سيد شهاب الدين قرائت قرآن و برخی متون ادعيه و زيارات را از محضر پـدر در سـنين کـودکی    
                                                                             ُ               فراگرفت و در مجالس و محافل مذهبی با اجتماعات دينی مأنوس گرديد. در اين جلسات پ ر بـار و بـا   

هـای شـيعيان و آداب و    ، سـنت يافت با فرهنگ اهل بيت ها حضور می شکوه که همراه والدش در آن

                                                 
  .   ٢٠٠   ، ص  ١٧                      ؛ دانشامه دانش گستر، ج  ٧١                         ؛ حکيم متاله بيد آبادی، ص   ٦٠٢   ، ص ٦                       . طبقات  اعلام الشيعه، ج  ١
  .   ١٠٤                      ؛ منتخب معجم الحکما، ص   ٣٤٥ و   ٣٣٩                                      . تاريخ ايران زمين، محمد جواد مشکور، ص  ٢
                           ، تمهيـد القواعـد، ابـن      ٩٦                      ُ  ّ              ؛ منتخب معجم الحکما، مـُدرّس گيلانـی، ص    ٨٨                                           . شرح مقدمه قيصری، سيد جلال الدين آشتيانی، ص  ٣

  . ٦                                    ترکه، مقدمه سيد جلال الدين آشتيانی، ص
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ها، از شـش سـالگی    خانه                                            ً        نزد پدر، برادران و برخی مربيان محل و احيانا  در مکتب .رسوم دين آشنا شد
های ادبی و معارف و علوم عقلی و نقلی بود به  تا چهارده سالگی دروس مقدماتی را که زيربنای دانش

های ذهنی و درک فوق العـاده   گيری، دريافت                        ُ  ّ                   خوبی آموخت، به طوری که م در سان وقت از سرعت فرا
 اين کودک که ديگر به سنين نوجوانی قدم نهاده بود، به شگفت آمده بودند.

        ّ                             های علمي ه شيراز، برای تحصـيل علـوم    پس از گذرانيدن مقدمات علوم و معارف متداول در حوزه
رس خـارج را از محضـر   عقلی و نقلی مهيا گرديد. دروس فقه و اصول از مقطع سطوح تا بخشـی از د 

شيخ محمد مهدی مازندرانی کجوری ياد گرفت و در حکمت ومباحث عقلی و مبـانی عرفـانی      ّ  علا مه
714Fآقا جهرمی شاگردی کرد   ّملا نزد شيخ عباس دارابی و 

١. 
 پردازيم: اينک به معرفی استادان او در شهر شيراز می

 آيت االله شيخ مهدی کجوری مازندرانی

ای  های علميه کربلا و نجف نزد اسـتادان برجسـته   ه در عتبات عراق، حوزهاين مجتهد والامقام ک
 ۱۲۵۷ترين مقامات علمی و فقهی را کسب کرده بود، در سال  چون سيد ابراهيم صاحب ضوابط، عالی

از نجف اشرف به شيراز آمد و در محله درب شاهزاده اين ديار اقامت گزيد و به تدريس، امور ارشادی 
هـای مختلـف حکمـت و     يق پرداخت. او جامع معقول و منقول بود و در شاخه  ّحق ت و تو تبليغی جماع

715Fکرد                ان متعددی تربيتفقه، نجوم و رياضی شاگرد

. حاج ميرزا حسن حسينی فسايی که محضـرش را  ٢
ل           ّو باطل، حلا    ّحق نويسد: جناب مستطاب، فخرافاضل، فارق ميان  اش می درک کرده است، در معرفی

معضلات، ناظم قوانين فروع و اصـول، صـاحب قواعـد معقـول و منقـول، مـادام                  ّ  مشکلات و کش اف
ز هـا ا  فرمـود و نگارنـده، سـال    مـی       منـد                              ايج افکار ابکار خود بهـره زندگانی، هر روزه اهل علوم را از نت

های رياضی مانند هيات، شرح چغمينـی، شـرح    و مقاصد کتاب خدمتش مستفيض گشته، علوم شرعيه
عبـدالعلی بيرجنـدی خراسـانی و کتـاب تحريـر اقليـدس را از آن جنـاب          ّملا  بيست بـاب اسـطرلاب  

716Fبياموختم

٣. 

                                                 
                                         ؛ تربت پاکـان قـم، عبدالحسـين جـواهر        ١٠٤                                                              ُ     . منتخب معجم الحکما، مدرس گيلانی، انتخاب و تحشيه منوچهر صدوقی سُها، ص  ١

  .   ٧٨٦   ، ص ٢      کلام، ج
             ، تراث کربلا.   ٤٣٤                                   . آثار العجم، فرصت الدوله شيرازی، ص  ٢
  .   ٢٧٤                      ؛ سلمان هادی الطعمه، ص   ٩٧٤-   ٩٧٥   ، ص ٢     ری، ج              . فارسنامه ناص  ٣
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717Fمحدث قمی اين فقيه فرزانه را به عنوان فاضل ساکن شيراز معرفی کرده است

١. 
محمد خسن خان اعتماد السلطنه ذيل معرفی حاج شيخ محمد مهدی کجوری نوشته است: مقيم 

ستی عظيمی داشت و به عهد او در مملکت فارسـی، شـريعت را   دارالعلم شيراز، مجتهدی بزرگ و ريا
718Fرواجی زايد الوصف بود، رضوان االله عليه

٢. 
هجری در شيراز به سرای باقی شـتافت، پيکـرش در صـحن     ۱۲۹۳اين مجتهد پر آوازه در سال 

 ۱۲۶۴و شيخ محمـد رضـا متولـد     ۱۲۶۲تکيه خواجه حافظ مدفون گرديد، پسرانش شيخ جعفر متولد 
 بعد از ارتحال پدر در شيراز از ائمه جماعت و در سلک اهل علم و فضل بودند. هجری

از مجتهد کجوری شيرازی آثاری چون حاشيه بر کتاب قوانين اصول، شرح نتايج اصول و حاشـيه  
719Fبر رسائل شيخ انصاری باقی مانده است

. در ضمن محمدی مهدی مازندرانی کجوری غيـر از مولانـا   ٣
720Fباشد هجری) می ۱۳۱۵نی معروف به حاجی اشرفی (متوفی محمد مهدی مازندرا

٤. 

 معروف به حکيم ميرزا عباس شيرازی دارابی ،عباس دارابی

هادی سـبزواری اسـت کـه      ّملا ترين شاگردان حاج  ترين و بزرگ آقا ميرزا عباس دارابی از برجسته
لين وهله که وی به خـدمت  اند در او ها در شهر سبزوار از محضر آن بزرگوار بهره برد. نقل کرده مدت

طفت ايشان قرار گرفت و استاد از مولد و منشأ و احوالش پرسـيد،    ّملا آن حکيم رفت و مورد عنايت و 
ای از مردم فارس هستم، مولانا سبزواری گفت: در اين صـورت مشـمول روايـت     در پاسخ گفت: طلبه
F  21 7                            لنالـه رجـال مـن الفـارس                         ّ   لو کان العلم فی الثّريااند:  هستی که فرموده 6حضرت رسول اکرم

٥ ،
گونه است من نيز در جستجوی سعادت دانش به ثريا (کنايـه   حکيم اهل داراب فارس گفت: آری اين

گويی و حاضر جوابی و خضوع و ادبش خرسند گرديـد   حکيم سبزوار از حسن بديهه .ام از سبزوار) آمده
722Fو او را تحسين فراوان نمود

٦. 

                                                 
  .    ١٠٣٤   ، ص ٢                                                      . فوايد الرضويه، محدث قمی، تحقيق ناصر باقری بيدهندی، ج  ١
  .   ٢٠٨   ، ص ١                                                                    . المآثر و الآثار، محمد حسن خان اعتماد السلطنه، به کوشش ايرج افشار، ج  ٢
  .   ٧٦٠   ، ص ٢                 المآثر و الآثار، ج                                                                 . چهل سال تا تاريخ ايران، تعليقات حسين محبوبی از اردکانی بر کتاب   ٣
  .   ٤١٨                                                    . زندگانی و شخصيت شيخ نصاری، حاج شيخ مرتضی انصاری، ص  ٤
  .     ٣٤١٢٩       ، حديث   ٩٠   ، ص  ١٢                               . کنزالعمال، حسام الدين هندی، ج  ٥
  .   ١١٣                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٦
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پـرورش يافتگـان مکتـب حکـيم سـبزواری       ۀی او را در زمـر استاد شهيد آيت االله مرتضی مطهر
معرفی کرده و در وصفش نوشته است: ميرزا عباس شيرازی دارابی معروف به حکيم عباس از اسـاتيد  

723Fمسلم فلسفه در استان فارس است

١. 
نويسد: او در معقول و منقول صاحب نظر بود و مهارت داشت، اسـفار را   شيخ آقا بزرگ تهرانی می

خود نوشته و از خود بر آن حواشی زده است، دعای کميل و قصـيده معـروف ميرفندسـکی را     به خط
ساز و ميرزا ابراهيم نيريزی که هـر دو از مدرسـان    شرح کرده است، شيخ احمد نجفی معروف به شانه

724Fاند، از شاگردان او هستند حکمت در شيراز بوده

٢. 
فضلای معروف فارس در عرصه حکمت دانسته مرتضی مدرس گيلانی، حکيم دارابی را از    ّ  علا مه

که اوقات مهمی از عمر خود را نزد حکيم سبزواری، به شاگردی سپری کـرده و کثيـری از طـلاب و    
725Fاند اهل علم در علوم عقلی از محضرش بهره برده

٣. 
 ند از:ا برخی از پرورش يافتگان مکتب او علاوه بر شهاب الدين نيريزی و مذکورين فوق، عبارت

                                                                 ّ                  احمد دارابی (استاد سيد ضياء الدين تقوی صاحب حاشيه بـر منظومـه و مـدر س دانشـگاه        ّملا . ۱
. محمد ۴. شيخ محمد حسين آل کاشف الغطا، ۳پايی اصفهانی،  . سيد صدرالدين حکيم کوه۲تهران)، 

ی، . آقا ميرزا سيد علـی کـازرون  ۷. ميرزا صادق شيرازی، ۶. فرصت الدوله شيرازی، ۵رضا قوام الملک، 
هجری درگذشت و پيکرش در حافظيـه شـيراز    ۱۳۰۰. غلامعلی حکيم شيرازی و ...، اين حکيم در ۸

726Fدفن گشت

٤. 

      تهران  هجرت به سوي

سـيد شــهاب الــدين، مــدام در پــی آمـوختن، کــاوش در دانــش و انديشــه بزرگــان و شــکوفايی   
ا وجود اهتمام مدرسـان  های درسی شيراز، احساس نمود ب استعدادهای خود بود و گويا با بررسی حوزه

     البی هـای ج ـ  سازد. از آن سو، گـزارش  ها، امثال وی را قانع نمی اين مراکز در جهت پربار نمودن درس
                                                 

  .   ٦١٠ و   ٦٠٣                                                     . خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد علامه مرتضی مطهری، ص  ١
                                                                     ، در ضمن شرح قصيده حکمت ميرفندرسکی که توسط اين حکيم به نگارش درآمده،    ٩٨٣                  آقا بزرگ تهرانی، ص                   . نقباء البشر، شيخ   ٢

                          ش آن را به طبع سپرده است.      ١٣٣٧                                                                تحفة المراد نام دارد و فضل االله لايق در تهران، انتشارات اقبال، سال 
  .   ١١٢                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٣
  ؛    ١٢٥                                                                ؛ رسائل حکيم سـبزواری، مقدمـه سـيد جـلال الـدين آشـتيانی، ص         ٩٦٨ ص   ، ٢                   ؛ فارسنامه ناصری، ج   ١٥٠ و   ١١٣         . همان، ص  ٤

  .   ٣٠٨   ، ص ٢                              دانشمندان و سخن سرايان فارس، ج
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      گـان   ر                                      رسـيد و او را بـرای شـرکت در درس بز             وشش مـی  گ                    های آموزشی تهران به             رونق کانون   ۀ     دربار
                          ری، شـيراز را بـه قصـد                                     بدين سبب در اواخر قرن سيزدهم هج ـ   .    ساخت                     های اين شهر راغب می      حوزه

                                                های مدرسه مروی که از بناهای حـاج محمـد حسـين                                              اقامت در تهران ترک نمود و در يکی از حجره
727Fهجری) بود ۳۴  ١٢                      خان قاجار مروی (متوفی 

، سکونت اختيار نمود. در اولـين وهلـه تصـميم گرفـت     ١
نظور حـوزه درسـی   های نقلی و شرعی خويش را تکميل نمايد، برای اين م های فقهی و دانش آموخته

728Fفقيه سياستمدار آيت االله ميرزا محمد حسين آشتيانی

را از هر جهت مناسب ديد و مصـمم گرديـد از    ٢
 مند گردد. پرتو فضل و دانش او، در خارج فقه و برخی علوم نقلی ديگر بهره

ی هـا  ها شاگردی نزد شيخ انصاری و تقرير و تحرير ديدگاه ميرزا محمد حسن آشتيانی بعد از سال
ت و مبانی علمی وی احاطه يافته و با تبحری که طی تحصيلات متوالی نزد فقهای ااستادش، به نظر

هجـری) و آيـت االله    ۱۲۷۱شيخ محسن بن خنفر باهلی نجفی (متـوفی     ّ  علا مهپرآوازه نجف همچون 
شيخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام فی شرح شرايع الاسلام به دست آورده بـود و نيـز بـا    

بقه هفده سال تدريس و تأليف در جوار بارگاه علوی، يک سال بعد از ارتحال شيخ انصاری به سال سا
هجری راهی تهران گرديد و در اين شهر مورد استقبال علما و اقشار گوناگون قرار گرفت و در  ۱۲۸۲

 مدرسه خازن الملک و مدرسه مروی، حوزه درسی تشکيل داد.
ای سيد شهاب الدين و ديگر تشنگان معارف نقلـی از ايـن جهـت    حوزه درسی اين فقيه فرزانه بر

های ناب و ابتکارات فقـه و اصـول و تشـريح مبـانی فکـری و       جاذبه داشت که وی ضمن بيان نکته
های دقيق برخوردار بود. او بـا   علمی شيخ انصاری در اين عرصه، از بيان شيوا، بينش ژرف و پژوهش

علمی استادانش در فقه و اصول را که حاوی جديـدترين تراوشـات   اهتمامی فوق العاده، دستاوردهای 
داد. از اين روی در حوزه  به شاگردان آموزش می ای منسجم با ذوق و ابتکار و شيوه ،فکری نجف بود

يافتنـد، البتـه    يـق و ژرفـايی انديشـه بودنـد حضـور مـی        ّحق درسش نخبگان و اشخاصی که در پـی ت 
صول منحصر نگرديد و شاگردان در حکمت و فلسفه هم از او بهره های آموزشی وی به فقه و ا تلاش

        متوجـه     ،                        يقدر مشغول کسب فيض بـود گرفتند. به تدريج که شهاب الدين نيريزی نزد اين فقيه عال می
                                     علاوه بر درجـات والای علمـی، فضـايل       ،            العاده ساخته                                           گرديد آن چه که محاسن و امتيازات او را فوق

                                                 
  .   ٣١٠                                       . تاريخ مدارس ايران، حسين سلطان زاده، ص  ١
  .   ١٩١-   ٢٠٥                  ، مقاله نگارنده، ص ٣                                          . درباره اين شخصيت بنگريد به گلشن ابرار، ج  ٢
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ای شـبانه، خـدمت بـه جامعـه                         هـا و راز و نيازه ـ                     با هوی و هوس، خلوت                        اخلاقی، ادب نفس، مخالفت
729Fباشد. اسلامی، استواری در برابر ستم و تجاوز و فروتنی در برابر علمای معاصرش می

١ 
هجری) در سبزوار حوزه درسی مهمی در حکمت و علوم  ۱۲۸۸هادی سبزواری (متوفی    ّملا حاج 

هـا بـود. وی    ربعـه تهـران و ايـامی مقـارن بازمـان آن     عقلی تشکيل داد که مدتی مقدم بر حکمای ا
اسـماعيل سـبزواری      ّ  مـلا  يعنـی حـاج    :شاگردان زيادی تربيت کرد. يکی از تربيت يافتگان مکتـب او 

ق) به تهران آمد و به تدريس فلسفه و مسائل حکمـی پرداخـت. سـيد شـهاب الـدين      ۱۳۸۲(متوفای 
اسماعيل از بزرگان واعظان اوايل قرن چهـاردهم     ّملا نيريزی محضر اين عالم را غنيمت شمرد. حاج 

                       ّ                                                      ای بسيار قوی و قدرت تتب ع فـراوان برخـوردار بـود. بـدايع الاخبـار، کتـاب        هجری است که از حافظه
ئکـه و کتـاب     ّملا الانسان، جامع النورين، تذبيه المغترين، کتاب جنت و نار، مجمـع النـورين، کتـاب ال   

730Fالطيور از آثار اوست.

٢ 

 اي تهراندر محضر حكم

علی نوری که از مدرسان برجسته حکمت اصفهان بود، بـرای     ّملا در اوايل قرن سيزدهم هجری 
عبـداالله     ّ  مـلا  يعنی  ؛تدريس به تهران فراخوانده شد. او اين دعوت را نپذيرفت ولی بهترين شاگرد خود

هجـری،   ۱۲۵۷تـا   ۱۲۳۷از اين رو، ايشان از سال  .زنوزی را برگزيد و به سوی اين ديار روانه ساخت
 ضمن تدريس و افاضه در مدرسه مروی تهران، مقدمات مکتب فلسفی تهران را فراهم ساخت.

برحسب مقتضياتی مختلـف   ،فلسفی اصفهان تعلق داشتند ۀچهار تن از بزرگان حکمت که به حوز
هار نفـر  به تهران مهاجرت کردند و با همت والای خود حوزه فلسفی تهران را به وجود آوردند. اين چ

انـد،   که به حکمای اربعه شهرت يافته و دهمين دوره از ادوار فلسفی ايران را به خـود اختصـاص داده  
ای و ميرزا حسـين سـبزواری. سـيد     عبارتند از آقای علی مدرس زنوزی، آقا سيد ابوالحسن جلوه زواره

وصل بين اين بزرگـان  حلقه  ،ترين شاگردان اين حکيمان است و در واقع شهاب الدين نيريزی از مهم

                                                 
                                 ؛ نگاهی به مکانت علمی و فرهنگـی    ٦٠       و نيز ص    ٣٧-  ٣٦                           نی، مهدی سليمانی آشتيانی، ص           ؛ شميم روحا   ٣٩٠   ، ص ١                . نقباء البشر، ج  ١

                 ؛ تربت پاکان قم،    ١٦٤-   ١٦٥                                                                                   ميرزا محمد حسن آشتيانی، سيد عباس ميری، مجموعه مقالات کنگره علامه ميرزا حسن آشتيانی، ص
  .   ٧٨٦   ، ص ٢ ج
        ؛ لغـت     ٤٢١   ، ص ٢                ؛ ريحانة الادب، ج  ٧١   ، ص ٥    و  ج    ٦١   ، ص ٣                                ؛ اعيان الشيعه، سيد محسن امين، ج  ٧٢-  ٧٣                     . مجموعه آثار صهبا، ص  ٢

  .     ١٣٤٠٠   ، ص ٩                       نامه دهخدا، چاپ جديد، ج
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                                   ّ                                                    و حکمای معاصر است. محضر آقا علی مدر س از اين نظر برای سيد شهاب حائز اهميت بـود کـه در   
                                                           وی از طريق شاگردان شـيخ انصـاری از جملـه ميـرزا محمـد                                       ًمعقول و منقول مهارت داشت و اصولا 

            بـا چنـين                                                         های شـيخ اعظـم در فقـه و اصـول مـأنوس گرديـد و                ها و روش                      حسن آشتيانی با پژوهش
    که                                                     اهل ابتکار و نوآوری بود اکثر اهتمام اين حکيم آن بود   ،                                ديدگاهی، در موضوعات فلسفی و حکمی

گذاری کرده بود، به درستی و مطابق ظرفيـت و لياقـت شـاگردان     صدرا پايه   ّملا ه را که            حکمت متعالي
731Fبرای آنان تبيين نمايد.

١ 
هايی نوشيد، ميرزا ابوالحسـن جلـوه    عهحکيم ديگری که سيد شهاب الدين از چشمه حکمتش جر

732Fهجری) ۱۲۳۸-۱۳۱۳ای ( زواره

باشد. او در مدرسـه دارالشـفای تهـران بـه محضـر ايـن فرزانـه         می ٢
صـدرا ژرف     ّ  مـلا  های حکمای مشاء، در آثـار   عاليقدر رسيد. مرحوم جلوه ضمن تدريس و بيان انديشه

پرداخت. قدرت کـم ماننـد وی    د آثار قدما میبه نق ،تفکر و تعمق ۀای داشت و گاه به قو انديشی ويژه
هـای   در مباحثه و مناظره و تسلط عالی به آثار فلسفی بـه همـراه شـيرينی و شـيوايی بيـان و جاذبـه      

اخلاقی، درس او را برای سيد شهاب الدين و کثيری از مشتاقان معارف عقلی، شيرين و متنوع ساخته 
کرد و در مواردی  و مخالف را هنگام تدريس بررسی می       ُ                                 بود. ح سن اين دانشور آن بود که قول موافق

تـوقفی   ،داشت. در راهروهای ترديـد برانگيـز   نظر صريح و قاطع خود را در موضوعی خاص اظهار می
تـر را بـرای تشـريح مباحـث      کرد و شوارع سـالم  ها سريع عبور می کوتاه داشت و حتی الامکان از آن

733Fگزيد. فلسفی برمی

٣ 

 عنويدر جستجوي معارف م

سيد شهاب الدين نيريزی در شيراز و تهران در محفل مدرسانی برحسته و پرآوازه، حضوری فعـال  
داشت و به برکت فيض وجود اين فضلا در معقول و منقول به کمالاتی دست يافت اما عطش شـديد  

 ـ   وی و تمايلش به مباحث عرفانی موجب می ان گرديد که به دنبال عارفی والا مقام باشـد کـه در عرف

                                                 
                                           ؛ نخبگـان علـم و عمـل در ايـران، سـيد         ١٥٥-   ١٥٦                                                         ُ           . تاريح حکما و عرفای متأخرين صدرالمتالهين، منـوچهر صـدوقی سـُها، ص     ١

           ؛ مجموعـه     ٧٨٦   ، ص ٢               پاکـان قـم، ج            ؛ تربـت    ٣٦٨       زاده، ص                              ای از اقيانوس، رمضـان قلـی          ؛ جرعه   ٢٠١ و   ١٩٩                   مصطفی محقق داماد، ص
                                                         رسائل علی اکبر مدرس يزدی، مقدمه غلامحسين ابراهيمی دينانی.

                                            ميرزا ابوالحسن جلوه حکيم فروتن، از نگارنده.     نيز               از نگارنده؛ و   ،                                           . درباره اين شخصيت بنگريد به کتاب گلشن جلوه  ٢
  .   ٣٩٧   ، ص ١                ا، گلشن ابرار، ج                  ؛ منتخب معجم الحکم   ٣٣٧            زاده آملی، ص                           . در آسمان معرفت، حسن حسن  ٣
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توانست در اين راستا،  نظری و عملی درجاتی از کمالات علمی و معنوی را پيموده باشد. کسی که می
 ای بود. او را اقناع کند حکيم عارف ميرزا محمدرضا صهبانی قمشه

شرح حال نگاران و پژوهشگران تاريخ فلسفه معاصر ايران، سيد شهاب الدين را از شاگردان درجه 
ای  ای برايش احترام ويـژه  اند حکيم قمشه يت يافته مکتب او معرفی کرده و افزودهاول و بزرگترين ترب
734Fها و نقطه نظراتش در مباحث فلسفی، نزد وی، اعتبار فراوان داشت قائل بود و ديدگاه

١ . 
    ً                                                                               اصولا  اوج رواج و رونق عرفان در تهران طی اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجـری  

يگانـه اسـتاد    ،گردد و او متجاوز از يـک دهـه در تهـران    عارف حکيم منحصر میبه حوزه درسی اين 
                           ّ      هجری چهار تن از شاگردان مبـر زش؛   ۱۳۰۶متون عرفانی و ذوقی بود و جالب اين که با رحلتش در 

735Fيعنی سيد شـهاب الـدين نيريـزی، ميـرزا هاشـم اشـکوری      

هجـری)، ميـرزا حسـن     ۱۳۳۲(متـوفی   ٢
736Fکی قمی، حوزه درسی او را استمرار دادند.کرمانشاهی و ميرزا محمود که

سيد شهاب الدين نيريـزی   ٣
ای را با خط زيبای خويش در حاشيه کتاب اسفار طبع سنگی  مباحث و حواشی و تعليقات حکيم قمشه

737Fاند. قان معاصر هنگام تصحيح اين متن عرفانی و فلسفی از آن بهره برده  ّحق نوشته که برخی م

٤ 
ن فصوص الحکم محيی الدين ابن عربی و شروح آن همچون مقدمه سيد شهاب الدين آثاری چو

صدرا، شفا و اشارات ابوعلی سينا، تمهيد القواعد ابن ترکه، مصباح الانس ابـن    ّملا قيصری، اسفار اربعه 
ای خواند. او به خوبی متوجـه گرديـد اسـتادش در تـدريس      فناری و فتوحات مکيه را نزد حکيم قمشه

قدما ماهر و متخصص است و در علوم الهی، حکمت مشـاء و اشـراق و حکمـت    مبانی عرفانی و آثار 
                                    ّ         های علمی و ذوقی، مشاهده کرد. اين مرب ی عارف و  ها در او توانايی جامعيت دارد. فراتر از اين ،متعاليه

حکيم وارسته، مبانی نظری عرفان را در زندگی فردی و اجتماعی خـود بـه عرصـه عمـل آورده و آن     
کرد او در عصر خويش  داد که کمتر کسی تصور می زيستی از خودشان می و زهد و ساده چنان فروتنی

صدرا، ميرفندرسـکی،    ّملا ای تداعی کننده شيوه  سلوک حکيم قمشه .     ّ                        در قل ه حکمت و عرفان قرار دارد
ی هرگز خـود را  نآقا محمد بيدآبادی و ديگر عارفان متشرع بود و همچون استادش سيد رضی لاريجا

 رض مريد بازی و قطب و فرقه قرار نداد.در مع

                                                 
  .  ٥٨                     ؛ مجموعه آثار صهبا، ص   ١٠٤                      ؛ منتخب معجم الحکما، ص ٣                     . مجموعه آثار عصار، ص  ١
                 ، مقاله نگارنده. ٩                   . نک: گلشن ابرار، ج  ٢
  .   ٢٨٩                                      . آيينه دار طلعت يار، علی يار حسينی، ص  ٣
  .   ٣٤١                           . نخبگان علم و عمل ايران، ص  ٤
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در مراعات آداب و سنن شرع، ادای واجبات و مستحبات و ترک مکروهات و مواظبت بر دستورات 
             ّ                                                                            دينی، چنان جد ی و استوار بود که گويی ابوذر و سلمان زمان است. در تخلق به اخلاق الهی و رعايت 

ان نهايت ايثار، سـخاوت و زهـد را از خـود نشـان     نوا و خدمت به درماندگ احوال بندگان مستمند و بی
کرد. در حوادث و بلاهای طبيعی چون  داد و اموال منقول و غير منقول خود را صرف نيازمندان می می

کـرد. ايـن    شتافت و از هرگونه کمک به آنان دريغ نمـی  ديدگان می سيل و خشکسالی به ياری آسيب
 ـ پوشی و ساده شيوه زندگی و ساده پـذير بـود و بـيش از     رای سـيد شـهاب الـدين بسـيار دل    زيستی، ب

های علمی، وی را تحت تأثير قرار داد و در اعماق وجودش تحول عميق و شگفتی پديـد آورد و   جنبه
738Fکوشيد فضل و فضيلت آن حکيم را در دل و ذهن خويش نمايان سازد.

١ 

 محفل پرفيض

مروی اقامت داشت، بعد از ارتحـال   در مدرسه خان ،سيد شهاب الدين نيريزی که در ايام تحصيل
ای، مدرسه صدر تهران را که محـل اقامـت وی بـود کـانون      استادش ميرزا محمدرضا صهبای قمشه

                                  د، ضمن اين که در مدرسه مروی تهران يق، تربيت شاگردان و محل اقامت و تدريس خود قرار دا  ّحق ت
       ل هـم   و                        آموزشی در زمينه فقه و اص    های            از فعاليت   وی                                  تبيين مباحث حکمت و عرفان پرداخت.       هم به 

                                                          های خوبی از خود بروز داد و شاگردان زيادی در معقول و منقول                                   غافل نبود و در منقولات هم توانايی
       مـورد      اش                                                             رفته رفته احساس کرد محفل درس عرفان و معارف ذوقـی و فلسـفی            . او وقتی          تربيت کرد

                                              مکـان دارد برخـی نتواننـد مبـانی اسـتوار                                                             استقبال شايان توجهی قرار گرفته و از سويی متوجـه شـد ا  
                       رو خواهد بـود، حلقـه      ه             تی ناگوار روب                                  ضم کنند و اين روند با عوارض و تبعا                       عرفانی را در ذهن خويش ه

      هـای           ظرفيـت          کـه از                    اولی برای افـرادی     ؛                                               درسی خود را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسيم کرد
های ويـژه و   العاده و درک ردانی با استعداد فوقص شاگ          و دومی مخت                 برخوردار بودند،                 متعارف و متداول

739Fهای عرفان را دارند. اشخاصی که توانايی عروج به قله

٢ 
حوزه درسی او در تهران مرکز اجتماع گروهی از اهل فضل گرديـد کـه خـود بعـدها از نامـداران      

ار و های حکمت و عرفان گرديدند و اين خود دليل مهمی بر اهميـت علمـی ايـن اسـتاد نامـد      عرصه
                                                 

                   ؛ مجموعـه رسـائل      ٢٣٧   ، ص ٣                                ؛ طرائق الحقايق، نايب الصـدر، ج    ٦٠٧-   ٦٠٦         و ايران،                     ؛ خدمات متقابل اسلام    ٣٢٢-   ٣٢١         . همان، ص  ١
  .   ١٢٩   ، ص ١                       ؛ دايرة المعارف تشيع، ج  ٤٢-  ٤١               حکيم سبزواری، ص

  .   ٧٨٧   ، ص ٢                  ؛ تربت پاکان قم، ج   ٦١٠                              ؛ خدمات متقابل اسلام و ايران، ص   ١٠٤                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٢



 ٣٨٥ ............................................................................................................................................................................................................................................ سيد شهاب الدين نيريزي       

   ّ                                                      مرب ی عاليقدری که علم و عمل را بـا يکـديگر جمـع کـرد،      :مدرس عالی قدر حکمت و معرفت است
های عمر خويش را با کوله باری از معارف ناب توحيـدی وقـف تـرويج دانـش و تربيـت       بهترين سال

شاگردانی شايسته و لايق نمود، جاذبه درس و بحث و حلاوت بيانش موجب گرديد طالبان فضيلت به 
ای  قصد استفاضه به خدمت آن حکيم عارف روی آورند، اما متأسـفانه از آن همـه شـاگرد، جـز عـده     

باشد و اين نيز مايه تأسف است که چرا سابقين به فکر آن نبودند  معدود، نام و نشانی در دسترس نمی
در شهر تهـران  که نام فضلا را ثبت کنند و زنده نگه دارند. در هر حال آن سيد بزرگوار شعله تابناکی 

 بود و جماعتی را تربيت کرد که چراغ حکمت و معرفت را روشن نگه داشتند.
تبيـين و تـدريس    ؛سيد شهاب الدين نيريزی در کارنامه آموزشی خود بر چندين محور تکيه کـرد 

صدرا و تـرويج حکمـت متعاليـه، تفسـير       ّملا های  مبانی فکری و عرفانی ابن عربی و قيصری، انديشه
740F   ّ مقد سس دادن مسائل فلسفی و عرفانی با روايت و شرع قرآن، ان

١. 

 جرعه نوشان چشمه حكمت

 شيخ آقا بزرگ تهراني

های دانـش   ق و کتاب شناس پر آوازه قبل از آن که خود باعث شکوفايی بوستان  ّحق اين دانشور م
سـتانی  داد از هـر گل  و انديشه گردد، با نهايت فروتنی تا آن جا که توان داشت و فرصـت مجـال مـی   

 ـ   يها گل بـزرگ رسـيد و از خـرمن خـرد آنـان       یی معطر چيد و به محضـر دانشـمندان و نيـک مردان
ای برداشت کرد. او اين توفيق را به دست آورد که برای مدتی کوتاه به محضر ايـن   های ارزنده خوشه

741Fحکيم وارسته راه يابد و مباحثی از حکمت متعاليه را نزد وی بخواند.

٢ 
 آقا بزرگ شهيدي

کـران قـرآن و حـديث     قا بزرگ اعتقاد داشت برای آن که بتوان با آرامش و توانايی در ساحل بیآ
قرار گرفت و قادر شد از اين اقيـانوس عظـيم، گوهرهـای معـارف را بـه دسـت آورد، ضـرورت دارد        

های خردمندانه و فکری خود را تقويت کرد و فراگيری حکمت نظـری در ايـن بـاره راهگشـای      بنيان
ست، به همين دليل از مشهد به تهران آمد و بعد از استفاده از محضـر حکمـايی چـون ميـرزا     خوبی ا

                                                 
  .  ١٤                   ل المعارف، مقدمه، ص     ؛ اصو  ٦٠                ؛ شميم روحانی، ص  ٥٩                     . مجموعه آثار صهبا، ص  ١
  .  ٣٦                                              ؛ آقا بزرگ تهرانی، اقيانوس پژوهش، محمد صحتی، ص   ٧٨٧   ، ص ٢                  . تربت پاکان قم، ج  ٢
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ابوالحسن جلوه، در مدتی کوتاه (حدود سه سال) به درس شاگردان حکمـای اربعـه راه يافـت. وی در    
ن بهره گرفت اما مکـارم اخلاقـی و                   ارف ميرشهاب الديهای عالم ع مدرسه صدر تهران از پرتو انديشه

742Fهای علمی او بود. تر از توانايی وتنی و زهد وی برای آقا بزرگ جالبفر

١ 
 هجري) 1293-1358سيد حسين بادكوبي (

سيد حسين فرزند سيد رضا و اهل بادکوبه از توابع آذربايجـان از مدرسـان رياضـی و حکمـت در     
به تهران آمـد  نجف اشرف بود. او بعد از تحصيلات مقدماتی، برای فراگيری معلومات فلسفی و فقهی 

و در مدرسه صدر اين شهر اقامت گزيد و طی هفت سال نزد حکمايی چـون ميـرزا ابوالحسـن جلـوه     
ای، ميرزا حسن کرمانشاهی، ميرزا هاشم اشکوری و شهاب الدين نيريـزی   ای، محمد رضا قمشه زواره

              اق رفـت و در                                                                         ل علوم عقلی و مفاهيم برهانی و عرفانی مشغول گرديد. آنگاه به عتبـات عـر  به تحصي
                                                                                      نجف اشرف به حوزه درسی فقهايی چون آخوند خراسانی و شيخ محمد حسن مامقانی راه يافت و بـه  

          طباطبايی،     ّ  علاّمه                              به تدريس و تربيت شاگردانی چون      ّ مقدسّ                                       مقام اجتهاد نايل آمد و خود در اين ديار 
                       يد ابوالقاسـم خـويی،                                                                     برادرش آقا سيد محمد حسن الهی طباطبايی، شيخ محمد تقی آملی، آيت االله س

                                                                                         شيخ محمد تقی بهجت فومنی، شيخ محمد جواد جزايری، سـيد علـی نقـی تويسـرکانی، صـدرالدين      
ای آثـاری در علـوم عقلـی و     وم بادکوبـه حقا سيد ابوالحسن اصفهانی و ... پرداخت. از مر    ی، آ ا         بادکوبه

743Fقرآنی، باقی مانده است.

٢ 
 هجري) 1294-1353سيد موسي زرآبادي (

 ـحق   که از نوادر روزگار و عابد و زاهد بود، در زادگاه خود قزوين نزد فقيه م   ّ   رب انی اين عالم ق آيـت    ّ
آنگاه به تهران رفت  .هجری) فقه و اصول را آموخت ۱۳۴۰علی اکبر ايزدی تاکستانی (متوفی   ّملا االله 

يـزی  و از محضر علمايی چون شيخ فضل االله نوری، ميرزا حسن کرمانشاهی و سيد شهاب الـدين نير 
به تهذيب نفس و سلوک شرعی، ذکر و عبادت اهتمام  ،استفاده کرد. او هم زمان با تحصيل و تدريس

داشت. آثاری نيز در فقه و اصول، حکمت، کلام، اخلاق و مواعظ و علوم غريبه از خود به يادگار نهاد، 
           ت نگاشـت.                      ای دربـاره مشـروطي                   کـرد و رسـاله                               ل سياسی و اجتماعی توجه مـی  ئ   مسا  ضمن اين که به

                                                 
  .  ٧٠                                            ، تاريح حکما و عرفای متاخرين صدرالمتالهين، ص   ٤٨٥   ، ص ٩               . گلشن ابرار، ج  ١
  .  ٨٢-  ٨١   ، ص                   ؛ منتخب معجم الحکما  ٦٩-  ٧٠   ، ص ٢                                   ؛ کاروان علم و عرفان، از نگارنده، ج   ٥٨٤                . نقباء البشر، ص  ٢
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نکابنی، شيخ مجتبی قزوينی خراسانی، شـيخ هاشـم                                               دانشوران و بزرگانی چون شيخ علی اکبر الهيان ت
744Fاند. قزوينی و سيد ابوالحسن حافظيان در زمره شاگردانش بوده

١ 
 هجري) 1292-1373شيخ عبدالحسين رشتي (

       ّ        نـزد مدر سـان    وی مقدمات علوم دينی همچون زبان و ادبيات عرب و فقه و اصـول را در رشـت  
هجری به تهران رفت و در تکميل علوم نقلـی   ۱۳۱۲        ّ                            های علمي ه اين شهر فرا گرفت و در سال  حوزه

نشد     ّ موف قنزد ميرزا محمد حسن آشتيانی کوشيد و چون به فراگيری حکمت و عرفان علاقه داشت و 
             کرمانشـاهی،                                           نزد ميرزا محمود مدرسی کهکی، ميرزا حسـن    ،                   ای اربعه را درک کندمحضر برخی حکم

                                                                                         آقا حسين سبزواری و ميرشهاب الدين نيريزی رفت و در محفل اين بزرگان بـه تکميـل معقـولات و    
                                              نگری و دقت نظر معروف شـد، سـپس بـه عتبـات                               او در بين شاگردان به ژرف   .                 معارف ذوقی پرداخت

          هانی بـه                                                                                  عراق رفت و نزد آيات محترم: آخوند خراسانی، سيد محمد کاظم يزدی و شيخ الشريعه اصـف 
                                      الاصول آخونـد خراسـانی از تبحـرش در       ة             شرح وی برکفاي   .                                    يادگيری خارج فقه و اصول اهتمام ورزيد

                                                         مدت بيست سال به تدريس فقه، اصول، حکمت و کـلام اسـلامی در       وی  .                     دانش اصول حکايت دارد
جـف  و پويايی در نظام حـوزه ن               در ايجاد تحول    ،                                          حوزه نجف روی آورد و ضمن افاضه به طلاب متعدد

745Fکوشيد. از او آثار علمی متعددی در علوم عقلی، نقلی و ادبيات برجای مانده است.

٢ 
 هجري) 1304-1401ميرزا محمود آشتياني (

 ۀآيت االله ميرزا محمود آشتيانی فرزند حاج شيخ مرتضی آشتيانی و نواد   ّ   رب انیفقيه اصولی و عارف 
هجری) رهبـر   ۱۳۳۵مد طباطبايی (متوفی دختری آيت االله سيد مح ۀميرزا محمد حسن آشتيانی و نو

بزرگ مشروطه ايران است. او بعد از سنين کودکی تحت ارشاد پدر دانشورش مقدمات علوم اسـلامی  
              درسی مير شهاب   را آموخت، فقه و اصول را از والدش ياد گرفت، حکمت، فلسفه و عرفان را در حوزه

                                          سن کرمانشاهی به خوبی فرا گرفـت، از سـال                                                   الدين نيريزی شيرازی، ميرزا هاشم اشکوری و ميرزا ح
                                                                         هجری در خدمت پدرش در جوار بارگاه قدس رضوی اقامت داشت، آنگاه بـه تهـران         ١٣٥٣   تا       ١٣٤٠

                                                                           هجری راهی عتبات عراق گرديد و از محفل پرفيض ميـرزای نـائينی، آقـا ضـياء         ١٣٦٠            بازگشت و در 

                                                 
  .   ١٦٦-   ١٦٣                               ؛ مکتب تفکيک، محمد رضا حکيمی، ص   ٢٠١   ، ص  ١٧       گستر، ج                 . دانشنامه دانش  ١
          ؛ تـاريخ     ١٨٣                        ؛ منتخب معجم الحکمـا، ص   ٩٨                                        ؛ گيلان در جنبش مشروطه، ابراهيم فخرايی، ص    ١٠٦٤-    ١٠٦٧   ، ص ٣                . نقباء البشر، ج  ٢

-   ١٢٩                                  سيمای رشت، محمدرضا سماک امـانی، ص    ؛   ٣٠٨   ، ص    ١٣٥١                                                       روابط ايران و عراق، مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، فروغی، 
  .   ١٤٧   ، ص  ٤٩               ؛ ميراث شهاب، ش   ١٢٨
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                      سپس بـه قـم آمـد و       .           استفاده کرد                                                       الدين عراقی، شيخ موسی خوانساری و شيخ محمد علی کاظمينی
و عنايـت ايشـان قـرار                                                                      مدت هشت سال از درس حاج شيخ عبدالکريم حايری بهره برد و مورد توجـه 

          تقريـرات     .     کـرد يـر و تحريـر   رگرفت و بسياری از مباحث اين استاد را با دقت و ظرافتی که داشت، تق
                                   اندوزی در قم به تهـران بازگشـت و                            ميرزا محمود بعد از دانش   .                              درس والدش نيز به طبع رسيده است

                                                                              های تبليغی، ترويجی و آموزشی گرديد و بعد از مدتی با وجود آن که استادی مسـلم و                مشغول فعاليت
شمسی درگذشت و در جوار بارگـاه قـدس    ۵۹  ١٣                                      بود، گوشه انزوا اختيار کرد. او در مهر       موفق      مدرسی 
746Fلت او را تسليت گفت.در پيامی، رح (ره)دفن گرديد. امام خمينی 4امام رضا

١ 
747Fميرزا احمد آشتياني

 هجري) 1395-1300( 2

اين فقيه فاضل و حکيم وارسته بعد از تحصيل مقدماتی، از محضر پدرش مرحـوم ميـرزا محمـد    
                                     شاء را از ميرزا حسن کرمانشاهی آموخت، حسن آشتيانی و ميرزا مسيح طالقانی استفاده کرد. حکمت م

   وص    ص ـ خ  ه                                                محضر مير شهاب الدين نيريزی رفت و حکمت متعاليه ب                          گاه در مدرسه صدر تهران به     آن
                            فيلسـوف بـزرگ سـيد جـلال        .                    نزد او قرائـت کـرد     را      صدرا   ّ ملاّ                             های مهمی از کتاب اسفار اربعه      بخش

                                                          مرحوم ميرزا احمد آشـتيانی از شـاگردان درجـه اول حـوزه         که            گرديده است          اين نکته                آشتيانی يادآور
748Fبود.                                  الدين نيريزی در حکمت ذوقی و عرفان                                فلسفه ميرزا هاشم اشکوری و شهاب

ميرزا احمد بعد از  ٣
تکميل حکمت و عرفان و تحصيل طب و رياضی در تهـران،  بـه عتبـات عـراق رفـت و در محضـر       

                   اد نايل آمد. او در مدرسان برجسته حوزه نجف به فراگيری خارج فقه و اصول پرداخت و به مقام اجته
به                                 هجری به ايران بازگشت و در تهران      ١٣٥٠             ول گرديد. در                               نجف چند سالی به تدريس حکمت مشغ

تدريس علوم عقلی و نقلی و ارشاد مردم پرداخت. برخی آثارش در مباحث کلامی و اعتقادی به طبـع  
749Fاست. رسيده 

٤ 

                                                 
  ؛    ١٦٣-   ١٦٦                    ؛ شـميم روحـانی، ص     ١١٧   ، ص ٢                             ؛ دايـرة المعـارف تشـيع، ج      ٣٦٧   ، ص ٤                                         . گنجينه دانشمندان، محمـد شـريف رازی، ج    ١

  .  ١٥     نی، ص                                         ؛ اصول المعارف، مقدمه سيد جلال الدين آشتيا  ٢١                        ؛ اساس التوحيد، مقدمه، ص   ٦٠٢   ، ص  ١٣        ی نور، ج       صحيفه
  .   ١٣٦-   ١١٠   ، ص ٢                                   به بعد؛ و نيز کاروان علم و عرفان، ج     ٣٧٤   ، ص ٥                                                  اش بنگريد به مقاله نگارنده، مندرج در گلشن ابرار، ج          . درباره  ٢
  . ٦                                               . مقدمه تمهيد القواعد، سيد جلال الدين آشتيانی، ص  ٣
                                     علمـای معاصـرين، واعـظ خيابـانی،               ؛ تـاريخ     ١٢٢-   ١٢٣   ، ص ١                                                        . دانشمندان و مشاهير حرم شهر ری، به کوشش علی رضا هزار، ج  ٤

  .  ١٧   ، ص ٢                       ؛ دايرة المعارف تشيع، ج    ٥٨  ـ     ٥٧ ص
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 هجري) 1306-1372ميرزا مهدي آشتياني (

               اتيد بـزرگ در                                ميرزا مهـدی آشـتيانی از اس ـ     ،                   و مدرس حکمت و عرفانق، عالم جامع   ّحق حکيم م
                                      مهارت داشت و در علوم رياضـی متـداول      ،                    وی در تدريس آثار طبی   .   رود       ار می م                  معقول و منقول به ش

د تبحر داشت. ايشان در الهيات و عرفان از شاگردان آقـا ميـرزا هاشـم رشـتی و در حکمـت            عصر خو
 ـ  صـدرا و   ّملا هـای   مشاء از شاگردان آقا ميرزا حسن کرمانشاهی و در آثـار و انديشـه    ۀحکمـت متعالي

صدرالحکما از تربيت يافتگان مکتب آقا ميرشهاب الدين نيريزی شيرازی بود، ولی اعتقاد داشت کمتر 
کسی همچون اين استادش به آثار صدرالمتالهين اعم از فلسفی، شروح و تعليقات بر اصـول کـافی و   

 ستود. ها را می مباحث تفسيری، احاطه دارد و کمالاتش در اين عرصه
ا مهدی آشتيانی به فيض وجود اين بزرگان که در محضرشان زانوی ادب بر زمـين زد و نيـز   ميرز

العـاده داشـت و از    فراست، هوش سرشار و همت والا در احاطه بر کتب عرفانی و فلسفی تبحری فوق
تقريری بسيار عالی در مسائل حکمی برخوردار بود و همچون استادش مرحوم شهاب الـدين نيريـزی   

ق، سلامت نفس، پاکی طينت و طهارت سرشت نمونه بود، نسبت به خاندان طهـارت ارادتـی   در اخلا
گرديد. مرحـوم آشـتيانی                                                          ّ          توام با بصيرت و معرفت داشت و هنگام مصايب اهل بيت به شد ت متأثر می

که در محضر فقها و علمای نجف به مقام اجتهاد نايل آمده بود، در تهران حوزه درسـی تشـکيل داد.   
 شهير مرتضی مطهری نيز از محضر او بهره برده است. استاد

ای  العاده ميرزا مهدی تحت تأثير شهاب الدين نيريزی و ميرزا هاشم اشکوری از ذوق عرفانی فوق
برخوردار بود و اگر چه يکی از متبحرترين شارحان و مدرسان فلسفه بود و در فلسـفه مشـاء و علـوم    

750Fباشد. ، ولی گرايش به مباحث عرفانی در آثارش هويدا میهای ديگر صاحب نظر بود نقلی و دانش

١ 
 هجري)             1394-1305    محمد كاظم عص ار (

رود. پـدرش انسـانی    سيد محمد کاظم عصار از اعاظم حکما و افاخم عرفای معاصر به شـمار مـی  
باشد. تولدش در شهر سـامرا اتفـاق افتـاد. در     فاضل بود که به سيد محمد لواسانی تهرانی معروف می

محمـد کاشـی بـه تحصـيل       ّملا هجده سالگی به اصفهان رفت و نزد جهانگيرخان قشـقايی و آخونـد   
حکمت پرداخت. به تهران آمد و طی شش سال از محضر ميرزا هاشم اشکوری، حکيم کرمانشـاهی و  

                                                 
                                            ؛ مقدمه اساس التوحيد، از منوچهر صدوقی سها،.  ١٥                        . اصول المعارف، مقدمه، ص  ١
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751Fرود. حکيم نيريزی بهره برد. وی از شاگردان شايسته و لايق شهاب الـدين نيريـزی بـه شـمار مـی     

١ 
 نويسد: ای که به قلم خويش تحرير نموده است، می نامه ندگیخودش در ز

آثـار   ۀحکمت متعاليه، اسفار اربعه، شواهد الربوبيه، کتاب مبدا و معاد و تفسير آيه نور را که در زمر
باشد، نزد حکيم نيريزی به بيان کافی و جامع خواندم. آن مرحوم برای تعليم افراد مشتاق  صدرا می  ّملا 

                                          ّ                                دين، دو مجلس درس داشت؛ يکی علنی و ديگری سر ی کـه در آن بـه کشـف اسـرار     و تربيت مستع
752Fپرداخت. آيات الهی می

هـای مهمـی از کتـاب     سيد جلال الدين آشتيانی يادآور گرديده است: قسمت ٢
ق آمير شهاب الدين استفاده نموده، به واسطه استعداد ذاتـی،    ّحق اسفار را نزد عارف کامل و فيلسوف م

نظير و کوشش فراوان و عشق و علاقه به علوم، يکی از اساتيد و مدرسان علوم  رک کمجودت فهم، د
رفت و سطوح عاليه حساب، هندسه، عرفـان، حکمـت اشـراق، مشـاء و متعاليـه را       عقلی به شمار می

753Fنمود. تدريس می

مرحوم عصار مدت ده سال در عتبات، منقول را نزد اساتيد وقت تکميل کرد. او بعد  ٣
در مدرسه سپه  .س دانشگاه تهران، در دانشکده ادبيات و معقول و منقول به افاضه مشغول شداز تأسي

754Fسالار (شهيد مطهری کنونی) نيز تا پايان عمر، مشغول تدريس بود.

٤ 
                          755F            آيت االله شيخ مهدي اميري (مدر س مازندراني)

5 

 ۱۳۰۲در  .باشد يه میهای علم آور و عالمان برجسته حوزه های فروزان و فقهای نام ايشان از چهره
هجری در اميرکلای بابل به دنيا آمد، مقدمات و بخشی از سطوح فقـه و اصـول را در مدرسـه بابـل     
آموخت، آنگاه راهی تهران گرديد و نزد فرزانگانی چون شيخ فضـل االله نـوری، آقـا سـيد علـی اکبـر       

              در حوزه نجـف     .      پرداخت                                   طوح عالی و بخشی از خارج فقه و اصول لاهيجانی و ديگران به فراگيری س
حمد کاظم يزدی، شيخ الشريعه اصفهانی                                                   اشرف از خرمن پرفيض آيات محترم آخوند خراسانی، سيد م

756Fو شيخ عبداالله مازندرانی استفاده کرد و به مقام اجتهاد نايل گرديد.

٦ 

                                                 
  .   ٦٢٠-   ٦٢١                              . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص  ١
  .  ٢٥                ّ                        . مجموعه آثار عصّار، جلال الدين آشتيانی، ص  ٢
  . ٤         . همان، ص  ٣
  ؛   ٢٤-  ٢٥                                                   ؛ زندگی سيد محمد عصار، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ص  ١٥                                      مه، سيد محمد عصار، تصحيح احمد عابدی، ص  نا        . پاسخ  ٤

  .   ١٦١-   ١٦٢                    منتخب معجم الحکما، ص
                               ای از اقيانوس، مطالعه فرماييد.              در کتاب جرعه    را                   . شرح حال مفصل او  ٥
  .   ٢٣٠  ـ      ٢٣١                          ابل، عبدالرحمن باقرزاده، ص                      ؛ آشنايی با فرزانگان ب  ٧٧   ، ص ٢          ُ                     . آثار الحُجه، محمد شريف رازی، ج  ٦
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آن فقيه زاهد و وارسته به حکمت و عرفان علاقه داشت و چون حکمای اربعه را درک نکـرد، بـه   
ضر شاگردان آنان از جمله ميرزا شهاب الدين نيريزی آمد و نزد ايشـان بـه فراگيـری معقـولات و     مح

757Fمعارف ذوقی پرداخت.

در برخی منابع از ميرشهاب الدين تبريـزی بـه عنـوان مربـی وی در معقـول       ١
758Fباشد. سخن گفته شده که درست نمی

٢ 
از مناسبات استادی و شاگردی بـود.  ارتباط شهاب الدين نيريزی با مرحوم مهدی مازندرانی فراتر 

ای قايل بود  حظه  ّملا ای داشت و برايش احترام قابل  های او عنايت ويژه در مباحث و مسائل به ديدگاه
های نفيس و با ارزش خود را در اختيار وی نهاد و سرانجام ايشان را وصی خود قرار  حتی دست نوشته

759F مهدی مازندرانی گذاشت.های خود را نيز در اختيار آيت االله داد. کتاب

                    ُـ       استاد منوچهر صـدوقی س ها،     ٣
ش برايم نقـل کـرد کـه ايـن     ۲۰/۱۰/۱۳۵۲             ّ                 آقا مرتضی مدر س گيلانی در تاريخ  :يادآور گرديده است

760Fبزرگوار، وصی آقا مير شهاب بود.

٤ 
هجری به قم عزيمت نمود و به تدريس دروس عالی فقه  ۱۳۴۸مرحوم حاج شيخ مهدی در سال 

                                                                    ّ                ير قرآن و معقولات پرداخت و شاگردان زيادی را تربيت کرد. او بـه دليـل علـو  مقـام و     و اصول، تفس
منزلت معنوی و عملی، مورد احترام مراجع عظام و علمای طراز اول قم از جمله آيـت االله بروجـردی   

ش بـه سـرای    ۱۳۷۸، زهد، ساده زيستی و تقوايش را ستوده است. وی به سـال  (ره)بود. امام خمينی
761Fشتافت.باقی 

٥ 

 در وصف مشاهير معاصر

 حاج ميرزا حسن حسينی فسايی
ليالی و ايام قطب، فلک فضـيلت و نجابـت، ميرشـهاب الـدين      ۀام، نادر    ّم فه               ّجناب مستطاب علا «

 762F٦»                                       ّ                ن جسته، سرافتخار بر فضلای ايام از فلک دو ار گذرانيده است.                   ّنيريزی در تهران توط 

                                                 
  .  ٩٤                     .  شرح مقدمه قيصری، ص  ١
  .  ٢٣                                 . از جمله در کتاب اختران فضيلت، ص  ٢
  .   ١٣٧-   ١٣٨ و     ١٠٤  ،   ٩٦                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٣
  .  ٦٨                                             . تاريخ حکما و عرفای متاخرين صدر المتالهين، ص  ٤
  .  ٢١         قيانوس، ص       ای از ا        ؛ جرعه   ٢٣١                  ؛ فرزانگان بابل، ص   ١٥٧   ، ص  ١٩      نور، ج           . صحيفه  ٥
  .    ١٥٦٩   ، ص ٢                   . فارسنامه ناصری، ج  ٦
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 شيخ آقا بزرگ تهراني

                                 ّ                               ی استوار داشت و در اين عرصه از حظ ی بزرگ برخوردار گرديد، چنان که در حکمت و فلسفه عزم
مقاماتی به دسـت   ،در مباحث حکمی و حتی فقه و اصول بر برخی همگنان برتری داشت و در عرفان

ای در مدرسه صدر تهران، حکمت و غير آن تدريس  آورد. بعد از رحلت استاد بزرگوارش مرحوم قمشه
در ميان اقشـار و اهـالی ايـن ديـار دارای      و کردند فضل از درسش استفاده میکرد. جمعی از اهل  می

763Fمکانت والا و منزلتی عالی بود.

١ 
                 مرتضي مدر س گيلاني

الدين فرزند نورالدين نيريزی شيرازی، فيلسوف فاضل، در شيراز نشـو ونمـا يافـت و بـرای      شهاب
ای  نـوزی و ابوالحسـن جلـوه زواره   ای، علـی ز  ادامه تحصيل به تهران رفت و نزد محمد رضـا قمشـه  

شاگردی کرد. سپس خود در مدرسه مروی به تدريس پرداخت. برخی آثارش را به خـط خـودش کـه    
764Fحظه کردم.  ّملا بسيار نيکو نوشته بود، نزد شاگرد و وصی او عالم جليل مهدی اميری مازندرانی 

٢ 
            مرتضي مطهري        آيت االله    ّ  علا مهمتفكر شهيد 

زی شيرازی، علاوه بر حکمت، در فقه و اصول مهارت داشـت، در عرفـان   ميرزا شهاب الدين نيري
يق و تدريس و تربيت   ّحق نظری محيی الدينی يد طولايی داشته است. در مدرسه صدر تهران به کار ت

765Fيقت وجود نگاشته است.  ّحق ای در  شاگرد پرداخت و رساله

٣ 
                        ق سيد جلال الدين آشتياني  ّحق استاد م

766Fرع آقامير شهاب الدين نيريزی شيرازیعارف کامل و فيلسوف با

، سيدی جليـل القـدر و عظـيم    ٤
المنزله و دارای عذوبت بيان و طلاقت لسان و هوش سرشار و از شاگردان مورد احترام آقا محمد رضا 

767Fای بوده، شاگردان زيادی تربيت کرده است. قمشه

٥ 

                                                 
  .   ٨٤٥   ، ص ٢      ، قسم  ١              نقباء البشر، ج  .   ١
  .   ١٠٣-   ١٠٤                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٢
  .   ٦٠٩-   ٦١٠                              . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص  ٣
  . ٤                     . مجموعه آثار عصار، ص  ٤
  .   ٣٤١      ران، ص                     ؛ نخبگان علم و عمل اي  ٧٥                                       المشاعر، مقدمه سيد جلال الدين آشتيانی، ص   ة          . شرح رسال  ٥
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            علمي و فكري     هاي         توانايي

ست که خود، آن را حکمت متعاليه ناميـد. وی بـا احاطـه    گذار جريانی فکری ا صدرالمتالهين بنيان
های حکمت و عرفان بر غور و تفحص پرداخت و  نظير بر تفکرات حکمای جهان اسلام، در عرصه کم

هـای عميـق خـود را در يـک نظـام       انديشه 7با استعانت از مضامين آيات قرآن و روايات معصومين
های مديد ناشناخته مانده بـود ولـی بـا     صدرا مدت   ّملا منسجم فلسفی سامان بخشيد. حکمت متعاليه 

از  .های اين حکـيم آشـکار گرديـد    گذشت زمان، حجاب معاصرت از ميان برداشته شد و عمق انديشه
                 تبيان آن کوشـيد    های صدر المتالهين پی برد و در تشريح و جمله کسانی که به ژرفا و اهميت انديشه
     . او                             حکيم شهاب الدين نيريزی اسـت    ،                 أنوس و مألوف ساخت                                   و شاگردان خويش را با حکمت متعاليه م

تـرين مدرسـان حکمـت     از مهـم  768F١،داشـت        صـدرا   ّ ملاّ                              نظير بر مبانی عرفانی و انديشه        ای کم       احاطه   که 
تـوان او را بـا    رود که البته در عرفان نظری ابن عربی هم متبحر بود. در واقع مـی  متعاليه به شمار می

های شاگردانش، متخصص در معارف ذوقی و معنوی معرفـی کـرد کـه     توجه به بررسی آثار و ديدگاه
ای هنگـام   مدام در آثار حکمت و فلسفه به تفحص و تتبع مشغول بود. استادش آقا محمدرضا قمشـه 

                  ولی شهاب نيريـزی  تدريس تمهيد القواعد ابن ترکه، بر اين شيوه فکری و عرفانی، متعرض نگرديده 
            هـای او در           پـژوهش    .                                        نقدهای قابل تأملی را مطـرح کـرده اسـت      ،    ماتن            های شارح و                   بر افکار و انديشه

که در فقه، اصول، مباحـث اخلاقـی، کـلام و     د، ضمن اين   باش                          ل وجود نيز قابل اعتنا می ئ          هستی و مسا
769Fای از خود بروز داد. های ارزنده تفسير قرآن، توانايی

٢ 

     فانيهاي عر نگاشته

باشد. اين اثـر در   ترين اثر شهاب الدين نيريزی می عروفيقته: که م  ّحق . رسالة فی الوجود و بيان ۱
ای مخلـوط از آن را بـه خـط عبـد علـی       پانصد سطر تدوين گرديده و شيخ آقا بزرگ تهرانی نسـخه 

گردد: بيان برهانی ينفجر منه ينـابيع   هجری) ديده است. اين اثر چنين آغاز می ۱۳۵۰زنجانی (تحرير 
لمعرفة و يشرق من افق انوار اليقين و يطلـع مـن سـمائه شـمس     الحکمة و يترشح من سحابه امطار ا

 ترتفع بها ظلمات.

                                                 
  .  ١٣                 ؛ اصول المعارف، ص ٥                                                     . مقدمه غلامحسين دينانی بر رسائل علی اکبر مدرس يزدی، ص  ١
        و نيـز      ٧٢                           ؛ مجموعـه آثـار صـهبا، ص     ٦٠                               ؛ تـاريخ حکمـا و عرفـا...، ص      ٧٨٦   ، ص ٢               ؛ تربت پاکان، ج   ٣٦٨                ای از اقيانوس، ص        . جرعه  ٢

  .  ٦٩-  ٧٠ ص
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يابد: و قد کتب ذلک المسطور فی هـذا الـرق المنشـور مصـنفه الاقـل       کتاب اين گونه خاتمه می
770F                                                   ّ                         شهاب الدين الحسينی الشيرازی النيريزی بعد ما سطره رب ه فی لوح نفسه و الحمدالله...

١ 
اعد: کتاب تمهيد القواعد، تـأليف عـارف نـامی و حکـيم متالـه علـی بـن        . حاشيه بر تمهيد القو۲

باشد که شـرحی اسـت بـر رسـاله قواعـد التوحيـد حکـيم         محمدبن الترکه معروف به صائن الدين می
های درسی در حوزه علمی و عرفانی تهران بـود. شـهاب الـدين     ابوحامد محمد اصفهانی، که از کتاب

ای خوانده بود، خود به تدريس آن پرداخت و  ادش مرحوم صهبای قمشهنيريزی که متن آن را نزد است
هايی از دستخط وی در اين باره نـزد شـاگردش    بر آن حواشی و تعليقاتی نگاشت که نمونه ،در ضمن

در  ۲۳۷۰۸ای از ايـن حاشـيه ارزشـمند نيـز بـه شـماره        آيت االله مهدی مازندرانی بوده است. نسـخه 
771Fشود. اری مید کتابخانه مسجد اعظم نگه

٢ 
ترين متن فلسـفی و   . تصحيح، تعليقات و حواشی بر کتاب الاسفار الاربعه: اين کتاب نيز اساسی۳

هـای   های وی بود و هنگام تبيـين مباحـث و مطـالبی از آن، ديـدگاه     عرفانی برای تدريس و پژوهش
های مطبعـی و   طاش نگاشته است، ضمن اين که اثر يادشده را تصحيح کرده و غل خويش را بر حاشيه

چنين مرحـوم نيريـزی فهرسـتی     افته، برطرف کرده است. همۀنويسان را که به آن را اشتباهات نسخه
هايی  کارگشا برای اين اثر گرانسنگ تدوين نمود که مدتی مورد استفاده مشتاقان حکمت بود و نسخه

يد ايـن فهرسـت را   گو شد. مرتضی مدرس گيلانی می داری می از آن نزد برخی طلاب اهل فضل نگه
772Fام. حظه کرده  ّملا که عالی و نيکو تهيه شده بود، 

٣ 
ای را  ق داماد گفته است: حکيم نيريزی در تهران محضر مرحـوم قمشـه    ّحق استاد سيد مصطفی م

درک کرده است. وی رساله استادش درباره اسفار اربعه را در کنار صفحات اسفار طبع سنگی بـه خـط   
773Fح اين اثر، از آن بهره برديم.خويش نوشته است که در تصحي

٤ 
ترين اثر محـی الـدين    . تصحيح و تعليقات بر شرح فصوص الحکم: کتاب فصوص الحکم، مهم۴

هجـری) از شـارحان    ۷۵۱ق قيصری (متوفی   ّحق نظير است. م ابن عربی است که در عرفان نظری کم
انی کـه بخواهنـد مـتن    منـد  عبدالرزاق کاشانی است. اين شرح برای علاقـه    ّملا فصوص، از شاگردان 

                                                 
  .  ٣٦   ، ص  ٢٥            . الذريعه، ج  ١
  .   ٧٨٧   ، ص ٢                  . تربت پاکان قم، ج  ٢
  .   ١١٢                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٣
  .   ٣٤١                     . نخبگان علم و عمل، ص  ٤
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باشد. ميرشهاب نيريزی هنگامی که اين اثـر را   فصوص الحکم را به درستی بفهمند، تمرين کتاب می
774Fخواند، ای می نزد آقا محمد رضا قمشه

از روی نسخه استاد، اصلاحاتی در آن به عمل آورد و هنگـام   ١
هـای نفـيس او در    رسد يادداشـت  تدريس، به تصحيح و تعليقه نويسی بر آن مبادرت نمود. به نظر می

775Fباره، نزد ميرزا مهدی مازندرانی بوده است. اين

٢ 

 خلق و خو

                       ّ                                                                سيد شهاب الدين که از ذر يه رسول رب العالمين بود، به اين پيوستگی نسبی اکتفا نکرد و کوشيد 
       دانـش                         ايـام تحصـيل و دوران     به ائمه هدی اقتدا کند. او از همان ،در زندگی، اخلاق و رفتار و اعمال

    تلاش       . وی                        درگاه پروردگار متعال کند       متوجه                                                      اندوزی کوشيد دل را به ياد خدا زنده نگه دارد و ذهن را
                                             تعالی باشد و اعمالی را انجام دهد کـه موجـب       ّ حقّ                                        نمود خصالی از خود بروز دهد که مرضی حضرت 

          کارنامـه                       در زنـدگی فـردی و     ،                                        اهتمام در تحصيل معرفت و افـزايش بصـيرت     .       ّ          رضای ربّ مجيد باشد
                               ات به نحو احسن استفاده کنـد و   ق       ها و او                                                   آموزشی و علمی او برجستگی داشت و مراقب بود از فرصت

                                                                                های مقتضی برای شکوفايی فضيلت در وجود خويش و ارشـاد و هـدايت ديگـران اهتمـام                در موقعيت
     کـه                                                                          کسب علوم و فراگيری عرفان نظری را با تهذيب و تزکيـه نفـس تـوام سـاخت                . ميرشهاب    ورزد

               به عـلاوه بـه      .                      ها و تمايلات نفسانی بود                                                     ارمغان اين خودسازی و پالايش درونی، کاستن از خودخواهی
               پيوند قلبـی و     د    ايجا   و                    ت به اقشار گوناگون  حب م   و                           يک گرايش درونی براساس مهر   ،              برکت اين ويژگی

          اش همـين                       هـای حـوزه درسـی         ً                 اصولاً از علـل جاذبـه     .  يد ي                                     انس و الفت با مردم، در اعماق وجودش رو
                        چنـان صـفا و طراوتـی       ،                 اش همچون جويبارها        العاده                       حسن اخلاق و فروتنی فوق   .                 فضايل و مکارم بود

      هـای                 ای از شخصـيت                                      ورزيدند و نزد عموم مردم، علما و عده                                        پديد آورد که مردم تهران به او ارادت می
               هـای تربيتـی             بـه روش                                                                           با نفوذ، دارای مکانتی رفيع و منزلتی والا بود و برخی بزرگان اين شهر چنـان 

نهادنـد تـا در تعلـيم و     طمينان داشتند که فرزندان خـويش را در اختيـارش مـی                اش اعتماد و ا         خالصانه
تربيت آنان بکوشد. برای مردم موجب بسی شگفتی بود که او با اين تبحر علمی و تسلط بر عرفـان و  

 حکمت و اداره چندين حوزه درسی، چنين فروتن است.

                                                 
  .  ٦٩                     ؛ مجموعه آثار صهبا، ص  ٨٨                    . شرح مقدمه قيصری، ص  ١
  .   ١٠٤ و  ٩٦                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٢
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شـد و   گرديد، متأثر می های آنان می ها و ناگواری ها، رنج فراد وقتی متوجه محروميتدر ارتباط با ا
گرديد. با آن بصيرت علمی و عرفانی که به  گشايی از مشکلات آنان، وارد ميدان می     ً         شخصا  برای گره

های اجتماعی، تبعيض و تضادهای اقتصادی که کـارگزاران قاجـار بـر اثـر      دست آورده بود، از شکاف
گشت اما گويا در اعمـاق روح   طلبی به وجود آورده بودند، آزرده خاطر می عدالتی، ستم، تجاوز و جاه بی

انگيـز اقشـاری از مـردم     شد؛ زيرا اگر چه بر وضـع اسـف   های ديگری هم ديده می و روانش، ناراحتی
ندگی ناپايدار، کرد چرا افراد جامعه اسلامی برای امور دنيوی و گذران ز خورد اما احساس می تأسف می

گويند و در مواقعی هم مرتکـب گنـاه، خـلاف و خطـا      کنند، به يکديگر ناسزا می گونه بدخلقی می اين
قـدر نگـران    های معنـوی و خـوراک فکـری خـويش ايـن      گردند، چرا برای عبادات و رشد و جنبه می

هـای   مردم بـرای لـذت  ورند. برايش دردآور بود که چرا  هايی از غفلت غوطه شوند و چنين در لايه نمی
کنند و راحـت بـه يکـديگر     گونه خود را خسته و فرسوده می اين ،ارزش زودگذر و افتخارات فانی و بی

776Fدارند. رسانند و توهين روا می آسيب می

١ 

 خاموشي مشعل

نهند و سراچۀ دل را به نور ايمان و تقـوا روشـن    هايی که به سوی ارتفاعات معنوی گام می انسان
برند. از سوی ديگر ايـن بزرگـان بـا     ها و ... بيشتر رنج می ها، دوگانگی ها، جهالت آلودگی سازند، از می

همت والايی که در عرصه علم و عمل و پرهيزگاری دارند، درصدد اوج گرفتن به جانب باغ ملکوت و 
 خواهند از تخته بند روح و قفس تن رهـا گردنـد و طبيعـی اسـت ايـن      باشند و می آشيانه عرشيان می

باشد. سيد شهاب الـدين نيريـزی کـه مصـداق ايـن       قابل تحمل نمی ،تکاپو و تعالی برای بدن خاکی
های حکمت، علوم عقلی و نقلی جديت به خـرج داده بـود،    هاست و بيش از نيم قرن در عرصه ويژگی

شمسـی فـرار    ۱۲۸۸اکنون ديگر از اندامی بيمار و پيکری نحيف و زرد در التهاب اسـت. بهـار سـال    
                                                                                    بود و او بر خلاف شکوفايی و سرسبزی و رويش طبيعـت، همچنـان روبـه پژمردگـی و خـزان        سيدهر

                                                  در اين ميان شاگردان، دوستان و برخی اطرافيان ضـمن     .    يافت                             رفت و هر لحظه حالش وخامت می    می
                                                                     برای اين که آن استاد حکمت و عرفان، سـلامتی خـود را بازيابـد و بـه        ،     رفتند                     اين که به عيادتش می

         اطبـايی     و         کردنـد                                                                      ريس و تربيت طلاب و مدرسه صدر رونقی دوباره ببخشد، نهايت سعی خود را می  تد

                                                 
  .   ٨٤٥                                    ؛ نقباء البشر، قسم دوم از جزء اول، ص  ٩٣                     ؛ مجموعه آثار صهبا، ص   ١٠٤                      . منتخب معجم الحکما، ص  ١
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          گرديـد و                                                           داروهای تجويز گرديده و معالجات طبيبان نيز مؤثر واقع نمی     اما         آوردند،                بر بالين او می    نيز    را 
          ا ميلاد با که مقارن بدر ميانه بهار اين سال و در ايامی                                          گويا تقدير چنين شده بود که آن سيد حکيمان

                                                ّ          بود، ميهمان قدسيان گردد و در بهشت برزخی به تفرّج بپردازد.  6                        سعادت جدش حضرت رسول اکرم
  ش       ١٢٨٨                                         هجری قمری مصادف با نيمه ارديبهشـت سـال         ١٣٢٧              ربيع الاول سال     ١٤           سرانجام در     او

                   را وصـی و شـاگرد                                    هفتاد و دو سـاله بـود، پيکـرش        که             در آن هنگام   .                          جان به جان آفرين تسليم کرد
                                                                                اش مرحوم آيت االله شيخ مهدی اميرکلايی مازندرانی برحسب توصـيه موکـد شـهاب الـدين             برجسته

قـم      ّ   مقـد س هران صورت گرفت، بـه شـهر             ای که در ت                                          نيريزی بعد از تشريفات شرعی و تشييع جنازه
777Fخاکفرج، به خاک سپرد.» وادی السلام«انتقال داد و در قبرستان 

١ 
ش  ۱۳۲۶هجری، مهرماه سـال   ۱۳۶۵گويد: در پنجم ذی قعده سال  نی می         ّ     مرتضی مدر س گيلا

ای واقع  به قبرستان خاک فرج رفتم و مرقد سيد شهاب الدين نيريزی را زيارت کردم، قبرش در حجره
 شد که اين عبارات بر رويش نقش بسته بود: گرديده و بر روی آن سنگی از رخام ديده می

                                          ّ                             ، الحکيم البارع الکامل العادل الحامل المتأل ه، قدوة العـارفين و ذريـة   قد ارتحل الی جوار رحمة االله
       ّ                               ّـ                                   ّ                           رسول رب  العالمين، المقتدی بالائمة المفخ م آقـا ميرشـهاب الـدين بـن السـيد نورالـد ين النيريـزی          

778Fهجری. ۱۳۲۷من شهر ربيع الاول سنة ۱۴ما و نوراالله مرقدهما، فی عهالشيرازی، عطراالله مضج

٢ 
ل خانواده و فرزندان اين حکيم وارسته اطلاعاتی به دست نيامد. او بـرادر فاضـلی   از ازدواج، تشکي

هجری فـوت کـرد و در جـوار     ۱۳۶۲به نام يوسف شهابی داشت که کوچکتر از ايشان بود و در سال 
779Fوی دفن گرديد

٣. 
ای از  بعد از ارتحال حکيم نيريزی و خاتمه يافتن مراسم سـوگ و مـاتم و مجـالس فاتحـه، عـده     

                                                                                              ردان او و برخـی مسـتعدان و مشـتاقان کـه از فـيض وجـودش محـروم گرديـده بودنـد، بـدون           گشا
F   780                            ميرزا حسن کرمانشاهی گرديدند.    ّ  علاّمه                          ترين درنگی ملتجی به استاد       کوچک

٤ 
 

                                                 
                                                             ؛ بزرگان نامی پـارس، محمـد تقـی ميـر، شـيراز، دانشـگاه          ٢٧١   ، ص ٣                           ؛ معارف الرجال، حذرالدين، ج  ٦٨                         . تاريخ حکما و عرفا...، ص  ١

  .   ٧٨٧   ، ص ٢                  ؛ تربت پاکان قم، ج   ٣٦٩                ای از اقيانوس، ص        ؛ جرعه    ١٠٦٨   ، ص ٢   ، ج    ١٣٦٨       شيراز، 
  .   ١٠٤                      . منتخب معجم الحکما، ص  ٢
  .   ١٠٤         . همان، ص  ٣
  .  ٥٩   ، ص ٦ ج              ؛ گلشن ابرار،    ٤٣٤                                . تاريخ حکما و عرفا، طبع جديد، ص  ٤
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 ︫﹫ ﹝︧﹟ ︵︀﹨︣ی ﹇﹞﹩

 »حامی محرومان«
 

*** 

 

 

 

 سيد اكبر ميرصفي

      مقدمه

  4                                                         ی؛ به ويژه شـهر علـم و اجتهـاد قـم کـه امـام صـادق                                    شهرهای کوچک و بزرگ ايران اسلام
               تـاريخ خـود،      ۀ                  همـواره در گسـتر     ،     کنـد                              به ساير بلاد نشر پيـدا مـی        آنجا                 ّ           فرمودند در آخرالزّمان علم از 

              هـای زيـادی                                                                        رخشش اختران تابناک علم و ايمان بوده است که مردم از نور وجودشان بهره د   گر        نظاره
                           اند. يکـی از آن سـتارگان                رهنمون گشته  7   بيت  ل            ر خط فکری اه                           اند و به شاهراه هدايت و مسي      برده

                    ّ                   در اين نوشتار به معرفّی زوايای شخصـيتی             است که ما   1                                درخشان، مرحوم شيخ محسن طاهری قمی
         پردازيم.              آن فرزانه می

     ولادت

                                 ای مذهبی و اصيل و از قشر متوسـط                   .ش.) در خانواده ه    ١٣٢٨     .ش. ( ه      ١٢٨٩ / ٢ /  ١٣               ايشان در تاريخ 
                                                         اختران آذر، ديده به جهان گشود. پدرش مشهدی طاهر که به شغل      چهل   ۀ          ّ قم، در محلّ   ّ دسّ  مق       در شهر 

                     حضرت را بر وی نهاد.                 ، نام مدفن آن4                          خاطر شدت علاقه به مولايش علی    به   ،                   باغبانی اشتغال داشت
  ن                                          ً      کردند؛ ولی بعدها او را ميرزا محسن و غالباً محس ـ                را نجف خطاب می   ،                در بين بستگان او            از اين رو،

                                 بـه هـر دو نـام تصـحيح شـده         ،                                                     نمودند که در اجازات خطی که از مراجع بزرگ تقليـد دارد          خطاب می
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                    همچنين ايشان در هفت       رسد.                  الدين اردبيلی می    ّ                                   جدّ پنجم ايشان از طرف مادری به شيخ صفیF1   781 .   است
F   782                       پر مهر مادر محروم شدند.   ۀ            سالگی از ساي

2 

       تحصيلات

         در سـال     ،       سـالگی     ١٥                           کتـاب نصـاب الصـبيان در                                               وی بعد از فراگيری خـط و حسـاب و خوانـدن    
                                سال با تنگدستی و سـختی بسـيار       ١٦                                            . در قم، شروع به تحصيل علوم دينی نمود و مدت  ش  ه.    ١٣٠٤

F   783                   به تحصيل ادامه داد.

3 

       اساتيد

 ـ        ،                                  دروس سطح را نزد مرحوم ميرزای قمـی     او    ة                                                 فرائـد الاصـول و مکاسـب شـيخ انصـاری و کفاي
                                                               زد شيخ ميرزا محمد علی اديب تهرانی و آقـا کـاظم گلپايگـانی و                                  الاصول مرحوم آخوند خراسانی را ن

        مرحـوم     ۀ       منظوم ـ   ،                                                                         سيد احمد خوانساری و آيت االله مرعشی نجفی فـرا گرفـت. نيـز در علـم حکمـت     
      را از     ّ    علاّمـه      يـد   ر        شـرح تج    ،                                                              هادی سبزواری را نزد شيخ مهدی مازنـدرانی اميرکلايـی و در کـلام     ّ ملاّ

                                                          ل را به مدت سه سـال از محضـر آيـات عظـام: حـاج شـيخ                            و دروس خارج فقه و اصو  1         محضر امام
                                           ای، سيد محمدتقی خوانسـاری و شـيخ محمـود          کمره                                   ّ     عبدالکريم حائری يزدی، سيد محمد حجتّ کوه

   ،     ّ                                                              . تلمذّ نمود و از آنان در اخذ وجوهات و امـور حسـبيه و نقـل حـديث     ش  ه.      ١٣٢٠   ۀ              فيضی قمی تا سن
F   784                 کتبی دريافت نمود.   ۀ         اجازه نام

F   785                           هرو شيخ محمد کبير بوده است. ر      خلاقی،             وی در سلوک ا  4

5 

                تدريس و شاگردان

                   از جمله شاگردان وی    .                                               کرسی تدريس داشته و شاگردانی نيز تربيت نموده است   ،               ايشان در ورامين
                   توان چنين نام برد:    می

                                                 
  .   ٦٨١   ، ص ٤                           دانشمندان، شيخ محمد رازی، ج            . گنجينه  ١
        در دفتر     ٩٠ / ٦ /  ٢٩   ّ   مورخّه                                                                                          . به نقل از همسر آن مرحوم، حاجيه خانم نهضت هرندی و دخترش منصوره طاهری، بر اساس مصاحبه  ٢

                                   ستارگان حرم با حضور حاج آقا سجادی.
  .   ٣٧٦   ، ص ٢                              . آثار الحجة، شيخ محمد رازی، ج  ٣
  .    ١٣٦١   ، ص ٣                             کان، عبدالحسين جواهر الکلام، ج         . تربت پا  ٤
                  ستارگان آمده است.   ٩                       . شرح حال ايشان در جلد   ٥
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                     . شيخ محمد ابوالحسنی ١
                            . شيخ فتح االله تاجيک اسماعيلی ٢
                     . سيد علی اکبر حسينی ٣
  ی                  . شيخ ماشاءاالله مصلح ٤
                          . سيد مرتضی حسينی دريالايی ٥
                 . شيخ حسين صالحی ٦
F   786                     . شيخ محمد حسين اکبری ٧

1 
                  انـد، اطلاعـی در           کـرده                                  که چه متونی را برای او تدريس می                                 و همسرشان به گفته خودش، ولی اين

          دست نيست.
                    عالی تدريس شده است.   ۀ                  به دريافت گواهينام     ّ موفقّ                     وزارت معارف آن زمان،    از    وی 

                                                        ين تشريح کرده: چون همه ساله از طرف وزارت معارف (آموزش و   چن      وع را                  شيخ محمد رازی موض
                  نمودم. ايشـان در                     شد، من هم شرکت می                                                پرورش) برای طلاب علوم دينی مجلس امتحان تشکيل می

F   787                           نامه عالی مدرسی را اخذ نمود         . گواهی ش  ه.      ١٣١٧   ۀ  سن

  ی  ي       شناسـا    ،               ها از اين کـار         قصد آن          ً که ظاهراً  2
                                                                 مين بوده که متأسفانه حوزه هم قدرت و تشکيلاتی برای جلـوگيری از آن    ّ عمّ                     روحانيون و خلع لباس م

                کار نداشته است.

                        تشكيل خانواده و فرزندان

   ای                 خـانم فاضـله              کند. ايشان           ازدواج می                       .ش. با خانم نهضت هرندی  ه      ١٣٣٠                شيخ محسن در سال 
       کتبـی     ۀ                 حسبيه اجازه نام ـ                                                                     هستند و از برخی از مراجع بزرگوار تقليد قم و نجف در اخذ وجوهات و امور 

                         از ايشان امتحـان علمـی      1                              سالگی در نجف اشرف، آيت االله حکيم    ٢٠           خودشان، در    ۀ          بنا به گفت   ؛     دارند
            بعد از رحلت    .      نمايند                                   او را مشاور خود در امور بانوان می   ،   شود    می     ّ موفقّ                          گيرند و وقتی که در امتحان     می

                کننـد. ايشـان                                    مين بمانند و ايشان هم قبول مـی                 خواهند که در ورا                                آيت االله طاهری، امام از ايشان می
                                                                                             هنوز هم علی رغم کهولت سن در آنجا مشغول تبليغات امور دينی هستيد و روزانه افـراد زيـادی بـه    

                                                 
  .   ٣٣٤   ، ص  ٨٣                                             ُ                                        . انقلاب اسلامی در ورامين، محمد علی حاجی بيگی کنُدری، انتشارات اسناد انقلاب اسلامی، چ سال   ١
  .   ٣٧٧   ، ص ٢               . آثار الحجه، ج  ٢
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                              ای که اگر يک روز زنان ورامينی       گونه  ه  ب   ،     پرسند                 شان را از او می                   کنند و مسائل دينی                 ايشان مراجعه می
      هـای                       سه فرزند پسر به نام   ،           بانوی محترم    اين   ا  ب     دواج  ز      حاصل ا   .    کنند    می              اظهار ناراحتی    ،         را نبينند         ايشان

      دختر.       فرزند      چهار    نيز                                             که در خارج کشور هستند و مشاغل آزاد دارند و    است                  حسين، محمد و علی 

   ها        فعاليت

                فرهنگي و تبليغي

   در                                                                                         ای از متدينين ورامين پس از اتمام نماز جمعـه آيـت االله العظمـی سـيد احمـد خوانسـاری           عده
                                                                                         مسجد سيد عزيزاالله تهران، از ايشان درخواست کردند تا آيت االله طاهری را برای نشر احکـام اسـلام   

                به آنجا بفرستد.
      اجابت    ،                      گويند اگر مقدورتان هست                                                      پس از دستور آيت االله خوانساری، آنها جهت ترغيب ايشان می

                               زمـان اوضـاع آنجـا از نظـر                 کـه در آن              د و در حالی  کن            او قبول می                            دستور ايشان تکليف شرعی است. 
                 فضـای آنجـا را      ،                                                                         فرهنگی و اخلاقی بسيار نامناسب بوده، با حضورش و شروع تبليغات معـارف دينـی  

  ّ    همّـت     ،                                سال برای تبليغ دين و اصلاح مسلمين    ٢٩                                کند. وی تا آخر عمر شريفش به مدت       ّ    متحوّل می
F   788      گمارد.    می

1 
                  اجتماعي و اقتصادي

      هـای                                                   مسجد در ورامين است و هم اکنون نيز يکی از پايگاه     ترين          که بزرگ  6                 مسجد خاتم الانبياء
F   789                         از آثار آيت االله طاهری است.   ،                   بزرگ تبليغ دينی است

2 
               صورت پذيرفتـه     ،                                        فاطمه در ورامين نيز به همت اين عالم بزرگ     بنی   ۀ             علميه و حسيني   ۀ        ساخت حوز

     است.
   از    ،                سـتاهای اطـراف                                                                       حل و فصل مرافعات مردم اين منطقه و برآوردن حاجات آنـان و اهـالی و رو  

                          های اين عالم بزرگوار است.             ديگر فعاليت

                                                 
                           . به نقل از همسر آن مرحوم.  ١
        . همان.  ٢
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          هاي سياسي        فعاليت

                                                 دانست، برای امر قضاوت از او دعوت به همکاری نمود.                                     دستگاه طاغوت چون ايشان را مجتهد می
   .                      به شهر محلات پناه بـرد    ،                                                                 ايشان از همکاری شانه خالی کرد و برای اينکه دوباره از وی دعوت نشود

                                                        ها از آسـياب افتـاد. بعـد از ايـن مـاجرا، دسـتگاه                                  يه آنجا ماند، تا اينکه آب و           ر مجهول اله          مدتی به طو
                            ای را برای قضاوت دعوت نمود.                        طاغوت، از کشور مصر عده

              ّ                                                   .ش. آيت االله محمدّ امامی کاشانی و خطيـب مشـهور مرحـوم فلسـفی را      ه      ١٣٢٧             ايشان در سال 
F   790                                          گوار سخنرانی داغی عليه رژيم ايراد نمودنـد  ر  بز                                              برای سخنرانی به ورامين دعوت کرد. اين دو عالم

1 .  
                                                                    طاهری را سه مرتبه از ورامين به سمنان و شاهرود تبعيد نمودند که در هر                          پس از اين ماجرا، آيت االله

                                                                                           مرتبه با وساطت يکی از مراجع عظام تقليد (آيت االله العظمی حجت و آيـت االله العظمـی سـيد احمـد     
        عيد شد.                            خوانساری و ...) از وی رفع تب

                                          های امام را توسط اطرافيانش نشر و به دسـت               ها و اعلاميه     عکس   ،                       وی در جريان انقلاب اسلامی
  .      رسانيد         مردم می

                  به مـردم دسـتور              عوامل رژيم     لذا    ،                  شاه و مجروح شدن او     ّ موفقّ                             ششم بهمن مصادف بود با ترور نا
                              اهری برای اينکه از دعا بـرای                                                            دادند که در مساجد برای سلامتی او مراسم دعا بگيرند! آيت االله ط    می

                     ان به حضرت امام خيلی    ايش  .    گشت                                رفت قم و بعد از ششم بهمن بر می                 دو روز زودتر می   ،            شاه فرار کند
                                   : خدايا مرجـع تقليـدی را کـه در         فرمود                   کرد و به کنايه می                            و همواره برای ايشان دعا می           علاقه داشت

            ً                                     م نيز متقابلاً علاقه و اطمينان زيـادی بـه ايشـان       اما                                      ّ       ايران نيست، از خطرات حفظ نموده و مؤيدّ بدار!
        داشتند.

        تأليفات

                      . جامع التفاسير (خطی) ١
                                   . راهنمای تبليغ برای آقايان روحانی ٢
F   791                                    . تقريرات درس خارج آيت االله العظمی حجت ٣

2 

                                                 
                                           نوار سخنرانی آيت االله امامی، هنوز موجود است.  .   ١
  .    ١٣٦١   ، ص ٣               . تربت پاکان، ج  ٢
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                    ها را به کتابخانـه          شان آن                                             شخصی بزرگی داشتند که بعد از رحلتشان خانواده   ۀ    ً              ضمناً ايشان کتابخان
                      االله مرعشی اهدا نمودند.    آيت 

          هاي اخلاقي       ويژگي

        . عبادت 1

                            ّ       ّ                                                   وی به انجام واجبات و ترک محرّمات تقيدّ خاصی داشت و در همه کارها، حتی در امـور سياسـی،   
                                      و قيام مردم ورامين و نينوا که چند نفر       ١٣٤٢      خرداد     ١٥                 کرد. پس از جريان                       بر اساس تکليف عمل می

                                                            ور مردم در آن راهپيمايی، مرحوم طاهری بود. دو روز بعد از آن،                          ّ      نيز شهيد شدند، يکی از مشوقّين حض
                                                                                   به سراغ ايشان آمده و او را مؤاخذه کردند که چرا چنين کـاری کرديـد. ايشـان بـدون                   نيروهای رژيم

     ام.                                              هيچ ترسی در جواب گفت: من عمل به تکليفم کرده
                    ای که هر شب دو ساعت         ه گونه          ای داشت؛ ب     ّ      تقيدّ ويژه   ،   هات                                  نيز ايشان به مستحبات و ترک مکروه

                                             پرداخت و پس از اذان صبح، نماز جماعت صـبح را                             ّ                        به سحر بيدار بود و به تهجدّ و راز و نياز با خدا می
               نمـاز جماعـت      ،                            در آن موقع بيدار بود. در اصل   ،                                       فرمود. با توجه به کراهت خواب بين طلوعين          اقامه می

F   792                                 صبح را ايشان در ورامين باب کردند.

1 
                                ُ      های پرسوز و گداز وی بوديم. اهل بُکـاء                     رفتم شاهد نماز شب                       با پدرم به منزلشان می           من هر وقت

      ها ما                                             ّ                     ها و هم در نمازهايش. به نظر من ايشان از بکّائون بودند و اغلب وقت                        و گريه بود؛ هم در روضه
F   793     شديم.                              ايشان برای نماز صبح بيدار می   ۀ      با گري

2 
       پشتكار  .  2

   F٣   794 .";                         و آن ليس للانسان الا ما سعي">       رمايد:  ف                              خداوند متعال در قرآن کريم می
 

ــی  ــر نمـ ــنج ميسـ ــج گـ ــابرده رنـ ــود                                         نـ        شـ
 

ــرد     ــار ک ــه ک ــرادر ک ــان ب ــت ج ــزد آن گرف                                                   م
 

 
                                                 

                           . به نقل از همسر آن مرحوم.  ١
                                                                                      ّ                 الاسلام شيخ مهدی انصاری از دوستان آن مرحوم و از اسـاتيد حـوزه و دانشـگاه بـر اسـاس مصـاحبه مورخّـه           ت              . به نقل از حج  ٢
٩٠ / ٧ / ٥  .  
  .  ٣٩       . نجم /  ٣
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                                                                                      مرحوم طاهری عالمی بود پر تلاش؛ در کسب علم، در تهـذيب نفـس، در تربيـت فرزنـدان و در     

             گويد: وقتـی          قمی می                                                                 خيررسانی به مردم و ارتقای سطح معرفتی آنان. حجت الاسلام مهدی انصاری 
                          کردم، مشغول يکی از سه کار                                                 رفتيم منزل ايشان، هر وقت که ايشان را مشاهده می                  با مرحوم پدرم می

                           ّ                          ً                                          بودند؛ مطالعه، نوشتن، و تهجدّ و راز و نياز با خدا. اصلاً آن موقع ورامين يک شهر کوچک بود، اما بـه  
                                       ِ    آنجا آرام آرام به شهر بزرگی تبديل شد. مِـن     ،                                       ّ          خاطر حضور ايشان در آنجا و تدابيری که اتخّاذ نمودند

                                       و يک مسئله شرعی بين الصـلاتين، هـم در     7                                        بيان يک آيه از قرآن و يک حديث از اهل بيت   ،    جمله
                                                                                       ظهر و هم شب که اين به نظر من کار خيلی خوبی بود و پله پله سبب شد تا سطح معرفتی مردم بالا 

                آنجا هجرت کنند.                                            برود و آرام آرام مردم از روستاهای اطراف به
                                    ها بـه روسـتاهای اطـراف و حضـور                                       های برجسته قم و تهران و اعزام آن                      دعوت از وعاظ و منبری

                                                                                      ها در مساجد شهر ورامين از عوامل ديگری است که موجب رشد شهر و بيداری مـردم نسـبت بـه        آن
F   795                                         امور سياسی و اعتلای سطح معرفتی آنان گرديد.

1 
 4              عشق به اهل بيت  .  3

            قل لا اسئلکم ">      اند؛                                                   عشق و محبت به آن بزرگواران را از قرآن کريم آموخته  7   بيت           پيروان اهل 
F   796";         ً         ّ           عليه اجراً الا المودّه فی القربی

         داننـد.             اسلام مـی   6          رسول گرامی   ۀ   سال    ٢٣                    . و آن را مزد زحمات ٢
                                                            مرحوم طاهری بود که بـا توجـه بـه اينکـه در مسـجدش بـه         7       اهل بيت   ۀ                      يکی از شيداييان دلباخت

          شـد و آن                                        گرفت، عطش عشقش به آنان سـيراب نمـی                             مختلف مراسم روضه و جشن می    های         مناسبت
              مانند مـادری    4               بويژه امام حسين  7                            کرد و هنگام بردن نام اهل بيت                             مراسم را در منزل هم اجرا می

     کرد.                    جوان مرده، گريه می
       شهر با                                                                                 يکی از خاطرات زيبا از آن مراسم در ذهنم مراسم روز عيد سعيد فطر است که همه اهالی

           را تـداعی    4                                                                             تشريفات خاص و تکبير گويان آمدند منزل ما (که اين خاطره جريان نماز عيد امام رضا
 ـ             نماز عيد می   ۀ                                کرد) و ايشان را به مسجد جهت اقام    می       هـای                                  درم هـم يـک روز قبـل جعبـه               بردند و پ

                                                 
        . همان.  ١
  .  ٢٣       . شوری/  ٢
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                 م امتثـال امـر                                                                    فرمود که برای مراسم فردا خرماها را از هـم جـدا کنيـد، مـا ه ـ               آورد و می    می        خرمايی
       کرديم.    می

               تواضع و فروتني  .  4

              هـای موجـود                                                     های دينی و اثرپذيری از اشعار، حکايات و ضرب المثل                              بزرگان دين با الهام از آموزه
                                             شوند. مرحوم طاهری از اين قبيل افـراد بـود.                                ها و الگوهای اخلاقی تبديل می                       در متون ادبی، به اسوه

          ام! ايشان           تر نديده                                         ن در طول پنجاه سال عمرم از ايشان متواضع       گويد: م                             فرزند ايشان در اين زمينه می
         ِ                      آيد که سرِ ما داد کشيده باشد در                                           ها مهربان و متواضع بود. هيچ وقت يادم نمی         ّ     مردم حتیّ بچه   ۀ     با هم

                                                              زيبا به ما فرمود که به نظر من بايد آن را با آب طلا نوشت و خيلی    ۀ                           باب تربيت فرزندان هم يک جمل
F   797                                               بود که فرزندانتان را بين قهر و آشتی تربيت کنيد.                                  فرزندان ما تأثير داشت و آن، اين              هم در تربيت

1 
     داري      مردم  .  5

              اندوزی و رفاه                        ای که فقط به فکر ثروت                                   گاه مردم بوده و هستند. بر خلاف عده                  از ديرباز ، پناه     علما 
 ـ     انداز               ه سـختی مـی                                                       شان هستند، اين عالمان دين، خويش را برای رفاه ديگران ب               خود و خانواده        د کـه     ن

                            گويد: مرحـوم طـاهری اهـل                          الاسلام مهدی انصاری می                                         مرحوم طاهری از اين قبيل افراد بود. حجت 
             اهالی ورامين    ۀ          ّ                         ها کثيرالرّماد بودند و نه تنها به هم                                                  مواسات با مردم و سفره باز بودند و به قول ما طلبه

           ها را حـل                  کرد و مشکلات آن          سيدگی می                                کرد؛ بلکه به روستاهای اطراف هم ر                   سرکشی و رسيدگی می
                       هايی بـه وجـود آورده        ّ تشکّل   ،                                                          نمود. ايشان برای اين منظور و همچنين برای اصلاح امر دين مردم    می

                                        ّ                                                بود و اين امور موجب شدکه مردم علاقه و توجّه خاصی به ايشان داشته باشند. وی در ميان مردم هم 
                                شـد و مـردم در نمـاز ايشـان                           يشان، شهر تعطيل مـی                                  ای داشت، به طوری که در وقت نماز ا           نفوذ ويژه

                                                                                    کردند. البته علت ديگر اين نفوذ، تهذيب نفس عالی ايشان بود. نه تنها مردم و فرزنـدانش           شرکت می
                                                                         کردند، بلکه من يادم هست وقتی که ايشان برای زيارت عتبات عاليات به عـراق؛                را احترام می        ايشان 

                                    آمدنـد. تمـام علمـای نجـف او را                            صد ديدن مرحوم پدرم می        شد، به ق       ً                 خصوصاً نجف اشرف مشرف می
            داشـت و از       ای                                                                 دادند و اين در حالی بود که ايشان زندگی خيلی سـاده و زاهدانـه                       مورد احترام قرار می

F   798                   اندوزی، گريزان بود.      ثروت

2 

                                                 
                           . به نقل از دختر آن مرحوم.  ١
                              . به نقل از حجت الاسلام انصاری.  ٢
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        متقابلی    ۀ                  داری که داشت و علاق           خاطر مردم                گويد: ايشان به                                  همسر آن مرحوم هم در اين زمينه می
                                                                                                هم که مردم به ايشان داشتند، با اينکه ايشان سيادت نداشت، اهالی گاهی نذوراتی از قبيل عبا، قبـا و  

F   799       آوردند.                     عمامه برای ايشان می

1 

     وفات

                                                              سال عمر پر برکت و بيش از نيم قرن خدمت بـه مسـلمين و تـرويج        ٧٠                   آيت االله طاهری پس از 
                    به علت سرطان کبد پس     ق.  ه.      ١٤٠٠       المرجب                      . برابر با بيستم رجب  ش  ه.      ١٣٥٩      خرداد     ١٤   در    ،    اسلام

      نمود.                                 ش شتافت و شيفتگانش را عزادار خود                   به ديدار معبود خوي  F٢   800      ّ                از تحمّل مدتی رنج و درد

    دفن     نوع    ع و  ي   تشي

                                   الاسـلام و المسـلمين سـيد مرتضـی        ت                نماز توسـط حج ـ    ۀ                                 پيکر پاک اين عالم بزرگ پس از اقام
   ۀ                                              مشايعت اقشار مختلف مردم؛ به ويژه علما و خانواد                                             محمودی گلپايگانی، امام جمعه محترم ورامين با

     قـم       ّ   مقـدسّ                                           ّ                                     معظم شهدا، ابتدا در شهر ورامين با شکوه خاصیّ مشايعت و بار ديگر پيکـرش در شـهر   
             ، نزديک ضريح                           در انتهای خيابان چهارمردان  4       بن جعفر          زاده علی                                تشييع و در جوار مضجع شريف امام

F   801                   ای به خاک سپرده شد.      ويژه      شکوه   با                     در کنار پدر و مادرش        مطهر و 

3 
                                                                  ختم متعـددی در ورامـين، روسـتاهای اطـراف آن و تهـران و شـهر          س           سپاری، مجال           پس از خاک

                                              گويای اسلام سخنور شهير مرحوم فلسـفی در مـورد         زبان   ،                            قم برگزار شد که در مجلس اصلی     ّ مقدسّ
F   802                    به ايراد سخن پرداخت.   ،                              زوايای شخصيتی آن عزيز سفر کرده

4 
  .                         يادش گرامی و راهش پر رهرو   ،        روحش شاد  ؛         ً ات سعيداً         ً    عاش سعيداً و م

 
 
 

                                                 
                                                                                                       . موقعی که در بيمارستان بودند سيد احمد آقا از طرف امام به عيادت ايشان آمدند (به نقل از همسر آن محروم).  ١
  . ٢   ، ص  ٥٩ / ٣ /  ١٧  ّ      اطّلاعات،              . روزنامه  ٢
                   . به نقل از همسرش.  ٣
        . همان.  ٤
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︤ ی︫﹫ ︺﹞ ﹜︸︀﹋ ︡﹝﹞  ّ                

 »ستاره تابان«
 

*** 

 

 

 

 محمدرضا خادميان دامغاني

 
           آبـاد، از                       که از شمال با خـرم                                                          شهرستان دزفول بر اساس تقسيمات کشوری از توابع خوزستان است

        به معنی   »   دز «                                                  تر و از غرب با دشت آزادگان همسايه است. نام شهر از                             جنوب با اهواز، از شرق با شوش
   ،                                اسـت، تشـکيل شـده. بنـابراين      »     پـل  «   ۀ                  و گرفته شده از کلم     ّ محلیّ   ی ش   گوي        که گويا   »    فول «        قلعه، و 

F   803              ساخته شده بود.  »   دز «                                ای است که برای حفظ پل معروف رود                      دزفول به معنای قلعه

١ 
                                  اند، لکن استقامت اين شهر در جريان          ها گفته         شهر سخن                                     هر چند در قدمت فرهنگی و آبادانی اين

                       هرگز فراموش شدنی نيست.  »           شهر مقاومت «       شدن به      ّ ملقبّ                       و موشک باران اين شهر و      ّ مقدسّ      دفاع
                                              ای چـون شـيخ الفقهـاء و المجتهـدين، شـيخ                                                     دزفول از دير هنگام مهد عالمان بزرگ و برجسـته 

      ای از                         . کـودکی در خـانواده   ش  ه.      ١٢٩٥        يبهشـت     ارد    ٢٥                      است. در چنين شهری، در   .            مرتضی انصاری
          نهادنـد؛    »              محمـد کـاظم   «                            چشم به جهان گشود که نامش را   »    ّ        معزیّ دزفولی «                   خاندان اصيل و علمی 
     ّ   مقـدسّ                          های سال، مفتخر به لبـاس                                        در معرفت و درستکاری که نياکانشان سال                      خاندانی ريشه دوانيده

           دلشان بود.   ۀ                                                روحانيت بوده و همواره علم و تقوا، چراغ تابان خان

                                                 
  .     ١٠٧٦٦   ، ص ٧             نامه دهخدا، ج       . لغت  ١
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       نياكان

                                                  صفهان، مرکز ايران در عهد صفويه بـود. او فرزنـدی                  ، قاضی القضات ا »                  ّ قاضی معز الدين محمدّ «
                                                                داشت. مردم دزفول از مرجع عالی قدر اصفهان، مرحوم آيت االله سيد باقر   »          شيخ محسنا «            عالم به نام 

                    لمی دينـی روانـۀ   ا          آن ديار، ع                                                                 رشتی درخواست کردند که برای زعامت امور دينی و تبليغ و ارشاد مردم
F   804                                                                          دزفول کند. به دنبال اين درخواست، شيخ محسنا مأمور شد به دزفول مهاجرت نمايد.

١   
                            در دزفـول شـد. پـدرمرحوم      »    ّ معزیّ «                                                   اين مهاجرت ميمون، سرآغاز تشکيل خاندانی اصيل به نام 

             است. ايشـان               .ش در دزفول ه    ١٢٦٤       ّ                             ّ     ّ         شيخ محمدّ کاظم، حجت الاسلام حاج شيخ محمدّ معزیّ، متولد 
                     ّ                     الله حاج شيخ محمدرضا معزیّ است که تا قبـل از               ّ                              از شاگردان جدیّ و پر تلاش پدر بزرگوارش، آيت ا

                     ّ                           ب بـود. ايشـان علاقـه خاصّـی بـه کشـاورزی و        لا                   فاضلی در ميـان ط ـ    ۀ           اجتماع، چهر   ۀ           ورود به عرص
              ن حرفه پرداخت                                                                            باغداری داشت، به طوری که بعد از رحلت پدر بزرگوارش، در اهواز ساکن شد و به اي

     بـه     ش ا                        . وفات کـرد و جنـازه   ش  ه.      ١٣٣٩        ً                                                 و تقريباً از جانشينی پدر استعفا کرد. سرانجام ايشان در سال 
F   805            جا مدفون شد.                          نجف اشرف منتقل و در همان

  ّ                                    ّ         جدّ ايشان، مرحوم آيت االله شيخ محمدرضـا معـزیّ از     ٢
                .ق. در نجف اشرف  ه    ٧٣  ١٢                      خوزستان است که در سال    ۀ            شيعه در منطق   ۀ                         مراجع تقليد و فقهای برجست

                                                          جـا گذرانـد، سـپس در کـودکی بـه دزفـول آمـد و بـه                              ت مقدماتی را همـان                      به دنيا آمد. وی تحصيلا
                       تحصيلات خويش ادامه داد.

                              بديل بود که از مقام بلند علمی        ای بی                                         ّ          از جهت علمی، آيت االله حاج شيخ محمدرضا معزیّ، استوانه
       کردند.                  ّ    ر محضر ايشان تلمذّ می                                        برخوردار بود. فضلای شوشتر و اطراف دزفول د

                زمـان آيـت االله                بـرد، هـم                             ها به بروجرد تشـريف مـی                              آخر عمر که حاج شيخ تابستان    های         در سال
                              کرد و به احترام مقـام علمـی                             العاده از ايشان تجليل می       و فوق                                 بروجردی در آنجا کرسی تدريس داشت

                                   نساری که خود از مراجع بزرگ تقليـد                       . آيت االله سيد احمد خوا    نمود                            ج شيخ، درس خود را تعطيل می  حا
              آخوند خراسانی                                                                             بود، پس از پايان تحصيل در نجف اشرف و دريافت گواهی اجتهاد از بزرگانی همانند: 

             رسـد و بـا                                                                                        و آقا ضياء عراقی راهی ايران شد. ايشان در مسير بازگشت، هنگامی کـه بـه دزفـول مـی    
      گويد:            گردد که می                 م علمی ايشان می   مقا   ۀ         چنان شيفت         شود، آن                           جلسات درس حاج شيخ آشنا می

                                                 
  .   ٣٤٠   ، ص ٥                ؛ ريحانة الأدب، ج   ٦٩٥   ٥       ، شماره   ٦٦٣   ، ص ٢                    . اللکنی و الألقاب، ج  ١
  .   ٧٥٧-   ٧٥٦   ، ص ٢                               . تاريخ علما و روحانيت دزفول، ج  ٢
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                                               بينم که از بيانات و مـدارج علمـی حـاج شـيخ                 ام، حالا می             التحصيل شده           کردم فارغ            من خيال می «
   ».     نمايم                    محمدرضا استفاده می

                                                                     از اين رو، آيت االله سيد احمد خوانساری حدود دو سال در دزفول ماندگار شد.
                 حوم آقـا ضـياء                              که به نجف اشرف مشرف شدم، مر            کند، هنگامی                              يکی از شاگردان ايشان نقل می

                    گونه از من جويا شد:     اين    را                     عراقی احوال حاج شيخ
  »              حالش چطور است؟  6                فقيه فقه آل محمد  « 

      کنند:                             از آيت االله مرعشی نجفی نقل می
                   ّ                                                          حاج شيخ محمدرضا معزیّ يک ماهی به قم مشرف شده بودند. در اين مدت آيت االله حاج شيخ  «

              تر از درس حاج    ً                            اً ما درس ايشان را بهتر و عالی  ّ حقّ    ند.                            درسی را به ايشان واگذار کرد                  عبدالکريم حائری،
F   806  ».                          شيخ عبدالکريم مشاهده کرديم

١ 
               مـانع بزرگـی      ،                                     ّ    سياست نيز وارد و با فطانت و سياست خاصّ خود   ۀ                ّ        مرحوم آيت االله معزیّ در عرص

  ه                           ان ماهرانه ايفای نقش کرد ک  چن                                                             در برابر ظلم و ستم و هرج و مرج بود. وی در جنگ جهانی اول، آن
                         جنگ به دزفول سرايت نکرد.   ۀ              آتش ويران کنند

                      ّ                       ّ                                            هنگامی که مرحوم حاج سيدّ محمد، فرزنـد آيـت االله سـيدّ کـاظم يـزدی، رياسـت مجاهـدين را        
                                   کـرد و آتـش جنـگ بـه بسـتان و                                                                 برعهده داشت و عشاير و ايلات را ترغيب به جهاد و مقاومت مـی 

                                       با فرمانده مجاهدان داشت، او را از امور                          شيخ در ديداری که در شوش                            سوسنگرد کشيده شده بود، حاج
                                و اطراف آن از آتش جنـگ جهـانی                                                        خلاف نظم و سرخود، بازداشت و به سبب همين سياست، دزفول

                ل در امان ماند.  او
                    چيـز را در دزفـول                                                           يکی از اتباع خارجی که از دزفول ديـدن کـرده بـود، دو      ،   جنگ     اين          در جريان

F   807                  مرحوم حاج شيخ بود.   ،           کی از آن دو         نمود که ي      صيف        نظير تو    بی

٢ 
                                    هنگام اقامت تابسـتانی در بروجـرد،       ق.  ه.      ١٣٥٢            جمادی الأولی    ٧                             اين عالم پرهيزگار سرانجام در 

F   808                        زاده ابوالحسن آرام گرفت.                 جا در جوار امام                 رحلت کرد و همان

٣ 

                                                 
  .   ٧١٧         . همان، ص  ١
  .   ٧٢٢   ، ص ٢         . همان، ج  ٢
  .   ١٥٩   ، ص ١                        ؛ المسلسلات فی الإجازات، ج   ٢٨٠  ،  ٩                 ؛ أعيان الشيعه، ج   ٧٤٤   ، ص ٢                . نقباء البشر، ج  ٣
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       تحصيلات

        هـر دو                      تحصـيل کـرد و در                     حـوزه و دانشـگاه      ۀ                           ّ            مرحوم خاج شيخ محمد کاظم معزیّ، در دو عرص
                            های ممتاز و برتر شناخته شد.              عرصه از چهره

   سی          ّ عالی (مدرّ   ۀ                                             .ش. به تهران آمد و در آزمون دانشگاه معقول دور ه    ١٣١٧          ّ         آيت االله معزیّ در سال 
                                                                    زبان شرکت نمود و قبول شد. سال بعد نيز در قم در آزمون شرکت نمود و در    ۀ                    بدوی) به استثنای ماد

                                       دکتـرای معقـول و منقـول، وی تصـميم        ۀ      ً                     تقريباً در بـدو تأسـيس دور             . در نهايت                  تمام مواد قبول شد
       .ش. از  ه    ١٣٣٣                  معقـول شـد و در      ۀ                 .ش. وارد دانشـکد  ه    ١٣٣١         در سـال         لـذا           شگاه شود.  ن            گيرد وارد دا    می
               التحصيل گرديد.          اول فارغ   ۀ                              منقول دانشگاه تهران با کسب رتب   ۀ   رشت

         ّ                         نيـز در ايّـام تحصـيل، از طـلاب               حـوزه    در                                     ّ              از سوی ديگـر، مرحـوم شـيخ محمـد کـاظم معـزیّ       
        ّ                                 ّ                               ّ           کوش و جدیّ در امر تحصيل بود. از آنجا که جدشّان (آيت االله حـاج شـيخ محمدرضـا معـزیّ)          سخت
 ـ                     علمــی خــويش را در    ۀ                                                  داشـت و باقيــات صــالحات و ادامــه دهنـده ســير     ّ                 خاصّــی بــه ايشــان    ۀ     علاق
                          خ محمد رضا علاوه بـر دروس          . حاج شي    داشت                             ّ  ديد، به تحصيل ايشان عنايت خاصیّ     می   ش ا      زاده       فرزند
                                                    ، در انتخاب اساتيد ماهر و چيره دست برای تحصيل شـيخ      گرفت                            صی که برای ايشان در نظر می   خصو

  ّ          ّ                جدّ و جهد، قوّت علمی اسـاتيد     ۀ                                                           محمد کاظم نيز حساسيت زيادی از خود نشان داد. سرانجام به واسط
 ـ           اجتهـاد نا         رفيـع    ۀ     ّ       ّ م معزیّ به قلّ                خدای سبحان، مرحو         تر توفيق               و از همه مهم                         ل آمـد. وی عـلاوه بـر       ي

   ۀ                                                                      معارف بروجرد دريافت کـرد، از آيـت االله العظمـی بروجـردی نيـز اجـاز         ۀ                        گواهی اجتهادی که از ادار
                                      ّ                                                       اجتهاد دريافت نمود.گفتنی است مرحوم معزیّ از فراگيری زبان خارجی نيز غافل نبود و بـه دو زبـان   

                     ّ                    عربی و انگليسی در حدّ مکالمه آشنايی داشت.

       اساتيد

  )    ١٣٥٢                        ّ            . آيت االله شيخ محمدرضا معزیّ دزفولی (م  ١

                                                                                                    از آنجا که ايشان اصرار داشت يادگار علمی از خود به يادگـار بگـذارد، و بـا توجـه بـه اسـتعداد و       
                                       خويش آمـوزش داد. بنيـان قـوی علمـی        ۀ                    ّ                             قابليت مرحوم شيخ محمدّ کاظم، مقدمات و سطح را به نو

          گذاری شد.      پايه                                      حوم حاج شيخ محمد کاظم، در همين دوران  مر
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  )    ١٣٨٠                                      . آيت االله سيد حسين طباطبايی بروجردی (م  ٢

                            ّ                                                       ايشان از مراجع بزرگ عالم تشيعّ است که در بروجرد متولد شد. وی پس از تحصيلات مقـدماتی  
             چـون آيـات                                    به اصـفهان رفـت و از اسـاتيدی        ق.  ه.    ١٣١٠                      نوربخش بروجرد، در سال    ۀ    علمي   ۀ       در مدرس

       محمـد      ّ ملاّ    ای،                                                کلباسی، سيد محمد تقی مدرس، سيد محمد باقر درچه                              عظام: مرحوم ميرزا أبوالمعالی
                              به نجف اشرف روانـه شـد و در       ق.  ه.    ١٣١٩                                                   کاشانی، و جهانگيرخان قشقايی استفاده برد. وی در سال 

                              های خويش مشغول گرديد. ايشـان                                                             محضر آخوند خراسانی و شيخ الشريعه اصفهانی به تعميق اندوخته
                                                      سال در آن شهر مانـدگار شـد. وی عـلاوه بـر تـأليف،          ٣٣             جرد بازگشت و       به برو    ق.  ه.      ١٣٢٨       در سال 

                    .ق. وارد قم گرديـد   ه    ١٣٦٤     محرم     ١٤            ل شد. او در  ي                ّ              جماعات، به مرجعيتّ منطقه نيز نا   ۀ            تدريس و اقام
     ّ                                                                         مرجعيتّ مطلق، خدمات اجتماعی و فرهنگی شايان توجهی از خود به يادگار گذاشت. آيـت     ۀ        و در ساي

                                      .ق. به رحمت الهی پيوست. مرحوم حاج شيخ  ه    ١٣٨٠  ّ   شوّال     ١٢               ايی سرانجام در                  االله سيد حسين طباطب
                                                .ق. در درس اصول و فقه آيت االله بروجردی کـه در آن   ه      ١٣٥٤   تا       ١٣٥٢                      محمد کاظم معزی از سال 

                   اجتهاد دريافت کرد.   ۀ                                                          زمان، هنوز در بروجرد ساکن بود، حاضر شد و از ايشان نيز اجاز

  )    ١٣٥٥        حائری (م                       . آيت االله شيخ عبدالکريم  ٣

                                                                                            ايشان از مراجع شيعه است و تحصيلات خود را ابتـدا در يـزد و سـپس در عتبـات عاليـات، نـزد       
                                                                                              بزرگانی چون: سيد محمد فشارکی، ميرزا محمـد تقـی شـيرازی، ميـرزای بـزرگ شـيرازی و آخونـد        

        تشـکيل              درسی مستقل   ۀ                         ل آمد. وی سپس در کربلا حوز ي      هاد نا                                    خراسانی ادامه داد و به درجه عالی اجت
                                       سـال در آنجـا بـه تـدريس و تربيـت          هشت                      (ايران) مهاجرت کرد و              .ق. به اراک ه      ١٣٣٢            داد. در سال 

   در    ،            قم مشرف شـد      ّ مقدسّ                           .ق. که به قصد زيارت به شهر  ه      ١٣٤٠                           طلاب اشتغال داشت. وی در سال 
                        علميه قم را تأسيس نمود.   ۀ                                          اثر اصرار علما در قم رحل اقامت افکند و حوز

      ّ              ّ                         ّ                        ظم معزیّ پس از فـوت جـدشّ، آيـت االله شـيخ محمدرضـا معـزیّ، در سـال                       حاج شيخ محمد کا
                                                به قم مشرف و در درس مرحوم آيت االله حائری حاضر شد.    ق.  ه.    ١٣٥٤

  )    ١٣٧٢        کمری (م              ّ              . آيت االله سيدّ محمد حجت کوه ٤

                                          ده به جهان گشود. وی بعـد از طـی مراحـل               در تبريز دي    ق.  ه.      ١٣١٠             شعبان المعظم     ٢٩         ايشان در 
               کمری، در سـال                                                               يل از جمله تحصيل نزد پدر بزرگوارش، مرحوم آيت االله سيد علی کوه           مقدماتی تحص
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                                                 ّ                    ّ    برای تکميل تحصيلات راهی نجف اشرف شد. آيات عظام: سيدّ محمد کاظم يزدی، سـيدّ      ق.  ه.    ١٣٣٠
                                                  ّ                                            ابوتراب خوانساری، شريعت اصفهانی، ميرزای نائينی، سيدّ محمد فيروزآبادی، آقا ضـياءالدين عراقـی،   

                                                         از اسـاتيد ايشـان در نجـف اشـرف بودنـد. وی در سـال          ،                                قوچـانی و شـيخ علـی گنابـادی             شيخ علی
                                                          زمان با حضور در درس آيت االله حائری يزدی، به تـدريس فقـه و                       به قم مشرف شد و هم    ق.  ه.    ١٣٤٩

                                       پس از آيت االله حائری به دوش ايشان افتاد.    ،    حوزه   ۀ      ً                        نهايتاً بار سنگين مرجعيت و ادار   و             اصول پرداخت
   ّ                                                        ّ               معزیّ پس از فوت آيت االله شيخ عبدالکريم حائری، در درس آيت االله حجتّ شرکت جسـت و        مرحوم 

                          از ايشان نيز استفاده کرد.

                          ّ . آيت االله شيخ محمد علی معزیّ ٥

       مکتـب     ۀ                                                     ّ                        ايشان علاوه بر آنکه داماد مرحوم آيت االله شيخ محمدرضا معـزیّ اسـت، دسـت پـرورد    
                                    دزفول به ايشان منتقل شد. هر چند آيت    ۀ    علمي   ۀ   حوز                              له نيز هست؛ لذا رياست و زعامت             فقهای معظم

                                گذشـت و آن گونـه کـه بايـد                تأليف مـی                              اوقاتشان به تدريس و مطالعه و    ۀ              ّ     االله محمدعلی معزیّ عمد
                                                 ّ                                    شناخته نشد؛ اما پس از رحلت آيت االله شيخ محمدرضا معزیّ، مرجع علی الاطلاق دزفـول و نـواحی   

                                                          ود را نزد اين استاد گرانقدر در دزفول گذرانده و به مـدارج   خ   ۀ                   ّ              آن بودند. مرحوم معزیّ، تحصيلات عالي
F   809           ل آمده بود. ي             قابل توجهی نا

١ 

              خدمات اجتماعي

                                         رسيدن به آخـرت، پشـت پـا بـه وظـايف         ۀ                             آن دسته مردانی بود که به بهان   ۀ         ّ        مرحوم معزیّ از زمر
                  امـت در خيابـان                                           ّ                                      اجتماعی خود نزد و به ايفای نقش مثبت و فعّال در اجتماع پرداخت. ايشان بعـد از اق 

                   نماز پرداخت و بـه     ۀ                                                                        لرزاده، واقع در جنوب تهران، به تقاضای اهل محل، در مسجد اين منطقه به اقام
                                       ّ        موازات آن به تبليغ دين و ارشاد مردم همتّ گماشت.

             خدمات فرهنگي

   ۀ                          ّ                                         از زندگی شيخ محمد کاظم معزیّ، خدمات فرهنگی آن مرحوم است که در دو عرص       ترين فر     مهم
                      أليف سامان يافته است.         تدريس و ت

                                                 
  .   ٢٨٠                                 ّ                                             ا فوت ايشان روحانيت از خاندان معزّی منقطع شد. رک: زندگانی و شخصيت شيخ انصاری، ص           .گفته شده ب  ١
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      تدريس

                              هـای علـوم اسـلامی اعـم از                ّ                                   ً              مرحوم معزیّ در شمار علمای جامعی بود که تقريباً در تمامی رشته
                               سفه صاحب نظر بود. از ايـن رو،                                                                ادبيات، فقه، اصول، رجال، تاريخ، تفسير و علوم قرآنی و حکمت و فل

         اسـتادی      ّ   حـقّ            آشـنايی و     ۀ         به واسـط                                          علميه و هم در دانشگاه، کرسی تدريس داشت.   ۀ            وی هم در حوز
            ّ                                                                بر مرحوم معزیّ، در ايام کسالت و بستری بودن ايشان در بيمارسـتان فيروزآبـادی                   آيت االله بروجردی

                 ّ                                                                         شهر ری، مرحوم معزیّ به عزم عيادت به جانب تهران روانه شد. در اين سفر برگ زرينـی از زنـدگی   
      ايـن     ۀ                   قات کرد و در نتيج ـ  ّ ملاّ              تان قديمی خود           ّ                                    آيت االله معزیّ رقم خورد، چرا که وی با بعضی از دوس

                                   علميـه مـروی و بعضـی از مـدارس        ۀ                                             پيشنهاد دوستانش در تهران ماندگار شد و در مدرس    به    قات   ّ ملاّ
                                             ديگر به تدريس فقه، اصول و ادبيات عرب پرداخت.

                       منقول دانشگاه تهـران،     ۀ         از دانشکد   ش  ه.    ١٣٣٣                التحصيلی در سال                               وی در دانشگاه نيز پس از فارغ
                                                                                                  بنا بر درخواست مرحوم استاد بديع الزمان فروزانفر، تدريس در دانشگاه را بـا درس اصـول فقـه آغـاز     

     کرد.

        تأليفات

  ّ                                                                                          قوّت علمی، تسلط بر زبان فارسـی، عربـی و انگليسـی و آشـنايی بـا مجـامع علمـی حـوزوی و         
                            ّ                                         دانشگاهی، موجب شد مرحوم معزیّ آثار ماندگاری از خويش به يادگار بگذارد.

          قرآن کريم   ۀ م     . ترج ١

   ۀ                                       قرآن کريم است؛ به طوری کـه بـه واسـط      ۀ                                ّ        ترين اثر فرهنگی ـ علمی مرحوم معزیّ ترجم       مهم
         ايشان به    ۀ                                                      ايی در ميان ارباب قلم و أنيسان قرآن کريم کسب کرد. ترجم                      همين ترجمه، شهرت به سز

             اری و صـحيح   د                                                                 تحت اللفظ (کلمه به کلمه) است، از اين رو، مترجم، جهت حفظ و امانت   ۀ    ترجم   ۀ   شيو
                                    ّ                              ت و کلمات، ناچار است دقت مضاعف و تسلطّ بيشتری بر زبان مبدأ و نهايی   ّ ملاّ                  و کامل جلوه دادن ج

            داشته باشد.
                             قـرآن کـريم اسـت. البتـه        ۀ                                                           اين مهم نيز مستلزم اطلاعات کافی از زبان عربی و فارسی در ترجم

                                  دا کرده بود، به خـوبی وارد کـار                                           ممارستی که با ادبيات عرب در اثر تدريس پي   ۀ         ّ         مرحوم معزیّ به واسط
                                     قرآن کريم شد و اثر مقبولی ارائه کرد.   ۀ    ترجم
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                                                       ترجمه صحيح افعال، مشـخص بـودن افعـال و عنايـت بـه                          ت توضيحی او اضافی،  ّ ملاّ          پرهيز از ج
           ايشان است.   ۀ        های ترجم            ترين ويژگی       ازمهم   ،                ادات تأکيد و حصر   ۀ    ترجم

                                                        عنـا در زبـان عربـی، در بسـياری مـوارد، متغـاير و        م   ۀ            ت و طرق افاد  ّ ملاّ                        البته از آنجا که اسلوب ج
                                      انی کمتری برخوردار خواهد بود. هرچنـد                  تحت اللفظ، از رو   ۀ                               ً     ناهمگون با زبان فارسی است، طبعاً ترجم

                     انـد و تـا حـدودی                                                        اين مشکل، در اثنای ترجمه، کلمات را پس و پيش کـرده            ّ        ّ مرحوم معزیّ جهت حلّ
                                                     و اشتباهات ناچيزی از قبيل کاربرد ماضی و مضارع به جای                           اند؛ لکن سليس نبودن ترجمه       بوده     ّ موفقّ

                 ايشان مشهود است.   ۀ              يکديگر در ترجم

    رآن              . کشف آيات الق ٢

                                                                                    دسترسی سريع و سهل به آيات وحی الهی که در گذشته به علت عـدم وجـود معجـم المفهـرس     
       ّ            حوم معـزیّ را بـه                                                                افزارهای جستجوگر، مطلوب انديشمندان و قاريان قرآن کريم بود، مر               آيات و يا نرم

                  گـويی بـه ايـن                                           نگارش چنين اثـری تـلاش بـرای جـواب       ،   يقت  ّ حقّ                               تدوين اين اثر علمی واداشت و در 
          علمی بود.   ۀ   امع         درخواست ج

                . پيشوای شهيدان ٣

                          ) از دانشـمندان مصـری و       ١٣٨٣                                                     ّ         اين اثر در واقع ترجمه کتاب أبوالشهداء عباس محمـود العقّـاد (م  
                        ّ                                دين است. از آنجا که العقّاد متفکـری شـناخته شـده و از       ۀ     ر حوز      ّ                         اهل سنتّ است که دارای تأليفاتی د

    اش،                                         واقع شده است. اين کتاب به مدد نثر ادبی         ّ                           ّ           طرفی سنیّ مذهب بوده، اثرش مورد مداقّه و استقبال
                        ّ             تأليف شده اسـت. مرحـوم معـزیّ بـا        ،                      و با يک مقدمه و ده فصل  4                        دار تحليل قيام امام حسين      عهده

   آن    ۀ             ، بـه ترجم ـ 4                                                    کتاب در ميان روشنفکران در تحليل قيام سـالار شـهيدان                        توجه به اثر گذاری اين 
    نام     بی «                                  های چاپی فارسی، اين کتاب در تهران                         بابامشار در فهرست کتاب                          پرداخت. بنا به گزارش خان

F   810                      ترجمه و منتشر شده است.  »       و شهرت

١ 

                                                 
                            ) نيز کتابی به نام پيشـوای      ١٤١٥                                        ؛ گفتنی است مرحوم آيت االله سيد رضا صدر (م    ٩٨٩   ، ص ١                 های چاپی فارسی، ج              . فهرست کتاب  ١

                                                 شهيدان دارد که کتاب مذکور غير از کتاب ايشان است.
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      (خطی)  » 6                              ّ تشريح و محاکمه در تاريخ آل محمدّ «       ِ . تعريبِ  ٤

             ّ                               نظير قاضـی محمّـد زنگـه زوری معـروف بـه                 که اثر کم  6             تاريخ آل محمد                  تشريح و محاکمه در 
  6                                   انصاری، صحابی معروف پيـامبر اکـرم                             ) است. نسب وی به أبو أيوب    ١٣٥٠                   بهلول بهجت افندی (م

                اسـت؛ لکـن در     »    ديه ن ب   ش ـ  نق «   ۀ    سلسل   ۀ                                                رسد. مؤلف، هر چند شافعی مذهب و در طريقت، سر سپرد    می
                                         کرده اسـت. او بـا روش محکـم و منطقـی         ای                 انبداری منصفانه                                اين کتاب، به خوبی از مذهب تشيع ج

                                تت مسـلمين کـه موجـب ضـعف و        ش ـ           اخـتلاف و ت    ۀ                                            خود در اين کتاب، به اين نتيجه رسيده که مـاد 
                                              است. و اگر در صـدد درمـان هسـتيم بايـد از       4                                            اضمحلال شده، ناديده گرفتن مقام رفيع ائمه شيعه

                قضـايی بـوده،      ۀ                                  نجا که قاضی بهجت افندی، دارای روحي                     ّ                  همين نقطه و بدون عصبيتّ اقدام کنيم. از آ
    ّ   حـقّ            مورد توجه                                      ای انجام داده است؛ لذا اين کتاب بسيار            و منصفانه    ّ حقّ                         در اين مورد اساسی، قضاوت 
                          گرايان منصف واقع شده است.

                            کتابی کـم نظيـر و بسـيار        ّ حقّ  ال «                           در تفريظ اين کتاب فرمودند:    ٤                       مرحوم آيت االله مرعشی نجفی
                                                                             اين کتاب که در اصل به ترکی استانبولی نگاشته شده، توسط مرحـوم ميـرزا مهـدی       ».    است        منصفانه 

         ّ                                                 مرحوم معزیّ با درک صحيح از شرايط حاکم بـر فضـای فرهنگـی                                 اديب به فارسی ترجمه شده است. 
                سـف اسـت کـه     ا ت   ۀ                                     دانست به زبان عربی ترجمه کرد. بسی ماي                                   جهان اسلام، چون اين اثر را مفيد می

                                 هنوز به صورت خطی باقی مانده است.       ايشان   ۀ    ترجم

      (خطی)  »       المهدی «   ۀ      . ترجم ٥

            ّ                 ) است. در ايّام زعامت ايشـان      ١٣٧٣              رالدين صدر (م                                       المهدی اثر ارزشمند مرحوم آيت االله سيد صد
 ـ         مجله    االله    ة                                                                              ای به نام هدی الإسلام در مصر منتشر می شد که حاوی شـبهاتی در مـورد حضـرت بقي

                              گويی به آن مطالـب مغرضـانه،                                    الشريف) بود. مرحوم صدر جهت پاسخ                         الأعظم (عجل االله تعالی فرجه 
                                                                                               به گردآوری، گزارش، شرح و نقد احاديث مورد توجـه و نقـل دانشـمندان و محـدثان عامـه در بـاب       

                                           امام زمان(عجل االله تعالی فرجـه الشـريف) را      ۀ     دربار   ی                                       مهدويت پرداخته است. مؤلف، گزارشات مختلف
                                                         مهدی از نگاه آيات و سنت نبوی و تصريح عالمان اسلامی؛ اصـل                              در هشت فصل تنظيم کرده است:

      هـای                                                                            ها؛ ولادت و زندگانی؛ طول عمر؛ چگـونگی غيبـت؛ وکـلا و چگـونگی و نشـانه                   و نسب؛ ويژگی
      ظهور.
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                                               کتاب المهدی است که متأسفانه به چاپ نرسيده است.   ۀ                          ّ       از جمله آثار خوب مرحوم معزیّ، ترجم

                . تقريرات (خطی) ٦

                                                                              سلط بـر مباحـث مطـرح شـده و دقـت در ضـبط مطالـب، از اصـول  اساسـی در                     فهم صحيح، ت
                                                      شاگردی توان تقرير نويسی داشـته باشـد. تقريـرات درس                     گونه نيست که هر                      تقريرنويسی است و اين

                                                                   ّ                        اصول فقه و مقداری از مباحث طهارت در فقه از ديگر آثار علمی مرحوم معزیّ اسـت کـه از مرحـوم    
   ّ                   جدشّ استفاده کرده است.

                               تعليقاتی بر رجال مامقانی (خطی)   . ٧

 ـ       ١٣٥١                     شيخ عبداالله مامقانی (م                          لـم الرجـال دارد کـه     ع     ة                                           ) کتابی به نام تنقـيح المقـال فـی معرف
                     شود. اين کتـاب بـه                              ره المعارف رجالی محسوب می ي                                     ترين کتاب رجالی است و در علم رجال، دا     ّ مفصّل

                                           يگر) تا قرن چهـارم پرداختـه و انـدکی از                                                         تراجم صحابه و تابعين و اصحاب ائمه و غير ايشان (روات د
F   811         ّ                   علمای محدّث را نيز آورده است.

١ 
                            تعليقات سودمندی نگاشته است.   ،                         حب نظر بوده و بر اين کتاب         ّ                    مرحوم معزیّ در علم رجال نيز صا

                     ً                                 ّ                                 البته همان طور که قبلاً به عرض رسيد، غالب آثار مرحوم معزیّ به صـورت خطـی بـاقی مانـده     
                                        علمی ـ فرهنگی، آثار در خـور توجـه      ۀ                                نشده است. اميد است دردمندان جامع                       است و تا به حال منتشر

                                     ايشان را به زيور طبع آراسته گردانند.
                                               ّ                        ً               لازم به ذکر است مرحوم آيت االله حاج شيخ محمدرضا معزیّ دزفـولی، کتابخانـه نسـبتاً مفصـلی     

                      ی از کتـب در فاصـله                                           ّ                           داشت که پس از فوت ايشان به مرحوم شيخ محمدّکاظم منتقل شد. البته تعداد
             يشان پـس از                        ّ                                                 های هجرت مرحوم شيخ محمدّ کاظم از دزفول به قم و تهران، از ميان رفت. بعد ا     سال

              ّ         علمی مرحوم معزیّ بـود.     ۀ                                         کتب را به تهران منتقل کردند و مورد استفاد   ۀ    ماند                        استقرار در تهران، باقی

                                                 
  .   ٤٦٦   ، ص ٤ ج            . الذريعه،  ١
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                                    وسط خانواده ايشـان بـه کتابخانـه     ت    او                    مزبور همراه کتب خطی    ۀ                    ّ          پس از رحلت مرحوم معزیّ، کتابخان
F   812             ايشان ثبت شد.   ۀ                           خدمت فرهنگی ديگری در کارنام   ،    گونه                                مجلس شورای اسلامی اهدا شد و اين

١ 

          هاي اخلاقي       ويژگي

 ـ                        اخـلاق و فروتنـی و در      ۀ         ّ                                                    مرحوم معزیّ مردی صبور، با حوصله و بسيار خوش خلق بود. وی نمون
             ترين ويژگـی               ّ     کوش بود؛ امّا مهم       ّ       س، جدیّ و سخت                                             احترام و تکريم اساتيد، ساعی و در تحصيل و تدري

                                       قرآن کريم و تدوين کشـف الآيـات قسـمت       ۀ       کت ترجم                                      اخلاقی ايشان انس با کلام وحی بود و به بر
         خادمـان     ۀ       دربـار "6                               صرف شد؛ کلامی کـه رسـول اکـرم       ّ حقّ                            ای از عمر ايشان در خدمت کلام       عمده

                                       ترين امت من کسـی اسـت کـه قـرآن را         ؛ به »             ّ             ّ  خياركم من تعلّم القرآن و علمّه «              آستانش فرمود: 
F   813                              بياموزد و به ديگران بياموزاند.

٢ 
                 جـانش اسـتقبال      ۀ                                                قرآن کريم و تدوين کشف الآيات را بـا فـراخ سـين      ۀ    ترجم                آری ، آنکه رحمت 

  . »     ً             هنيئاً له و حسن مآب «         ً                                    کند، قطعاً در شمار بهترين امت جای خواهد داشت.     می

         سفر ابدي

                                 ّ          قلبی، روح ملکوت آشـيان حـاج شـيخ محمّـد        ۀ         ر اثر سکت       ساله، د    ٥٣                      سرانجام پس از سرگذشتی 
                          اش بسـته شـد. پيکـر آن                   عمـر دنيـوی     ۀ       ، پروند ش  ه.      ١٣٤٨           ع و در سال       اش ودا                     کاظم، از کالبد خاکی

                                                                                              مرحوم در تهران و قم، در فضايی سراسر غم و ماتم تشـييع شـد و سـرانجام در قبرسـتان معنـوی و      
                         قم برای هميشه آرام گرفت.  »      شيخان «       تاريخی 
    ُ                                َ        . ;". 814   F٣ ً و سلام عليَه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعثُ حياً">

                                                 
                      ش با حضـور در منـزل         ١٣٧٢ / ٣ /  ١٦                            ی مجلس شورای اسلامی در تاريخ                                                   . جناب آقای عبدالحسين حائری رياست محترم کتابخانه  ١

               ها يادداشت شده                                                                        های چاپی و خطی، با تعدادی جزوه و دفترچه که مطالب متنوع و مختلفی در آن                      ّ      حاج شيخ محمدکاظم معزّی کتاب
    .).   ٢٥٦                              لد تحويل گرفتند. (خاطرات من، ص ج      ١٤٠٠        ً         بود جمعاً بالغ بر 

               ّ         ، باب وجوب تعلّم القرآن.   ١٦٧   ، ص ٦                 . وسائل الشيعه، ج  ٢
  .  ١٥   /      . مريم  ٣
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   يق  ّ حقّ       منابع ت

            . قرآن کريم ١
  . ش  ه.      ١٣٣٢           ّ                                                          . آثار الحجّه، محمد شريف رازی، چاپ سوم، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب، قم،  ٢
                 وت، دارالتعـارف                           ق)، الطبعه الخامسه، بيـر       ١٣٧١                   السيد محسن الأمين (م    ّ  علاّمه                أعيان الشيعه، ال  .  ٣

   ق.  ه.      ١٤٠٣           للمطبوعات، 
                                                                  قلم، پايگاه اطـلاع رسـانی سراسـری اسـلامی (پارسـا)، چـاپ اول،          ۀ                       . امام مهدی (عج) در آين ٤

                            موسسه اطلاع رسانی اسلامی، قم.
    ق)،       ١١١٠                           محمـد بـاقر المجلسـی (م        ّ    علاّمـه     ، ال4                                           . بحارالأنوار الجامعه لدررأخبار الأئمه الأطهار ٥

   ق.  ه.    ١٤٠٣                            احياء التراث العربی، بيروت،                    الطبعه الثالثه، دار
  . ش   ه      ١٣٨٦        تهران،       کتوب، م       فرهنگ      اول،     چاپ      پور،      لطيف      احمد        دزفول،       تاريخ  .  ٦
  . ش  ه.    ١٣٨٢     قم،       زائر،      اول،     چاپ   ، ی   راج  ی   عل        دزفول،   ت ي  ان ح  رو   و      علما   خ ي   تار  .  ٧
   م   ، ی      افنـد         بهجـت          بهلـول    ی (   زور      زنگه     ّ محمدّ  ی    قاض  ، 6    محمد    آل   خ ي   تار    در        محاکمه   و   ح ي   تشر  .  ٨
  . ش      ١٣٧٦        تهران،      دوم،     چاپ       بعثت،    اد ي  بن     نشر   و     چاپ      مرکز    ب، ي  اد  ی    مهد     رزا ي م  :      ترجمه   ، ) ق   ٣٥٠ ١
                                                    تدوين: جواد امامی، چاپ اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،    ،                            . خاطرات آيت االله مسعودی خمينی ٩

   ش.    ١٣٨١       تهران، 
         بخانـه    کتا   و        ١٧٠٠٦٥       شماره      مجلس          کتابخانه        مخطوط،   ، ی     دزفول  ی    معز  ی     مرتض   ،  من        خاطرات  .   ١٠
  .    ٤٠٠٠       شماره    عه ي ش  ی     شناس      کتاب       مؤسسه
 ـ   الط      بزرگ     آقا      محسن      محمد    ّ  علاّمه  ال     عه، ي   الش   ف ي    تصان  ی   إل    عه ي    الذر  .   ١١       عـة     الطب   ، ) ق      ١٣٨٩   م   ی (      هران

  .  قم     ان، ي ل ي     اسماع       مؤسسه   ، ی    الأول
 ـ   تبر      مدرس  ی   عل      محمد   ،       أواللقب   ة ي     بالکن   ن ي       المعروف       تراجم  ی  ف      الأدب   ة   حان ي ر  .   ١٢    ، ) ق    ١٣٧٣   م   ی ( ز   ي

  . ش      ١٣٦٩        تهران،     ام، ّ يّ خ  ی    روش     کتابف      سوم،     چاپ
 ـ   ، ی        بروجـرد     االله   ت ي آ    ع، ّ يّ  تش      عالم      بزرگ   م ي  زع  ی       زندگان  .   ١٣  ـ  ی     عل      ّ    مطهّـر،        نشـر       دوم،       چـاپ    ، ی      دوان
  . ش      ١٣٧١        تهران،
   ش.    ١٣٨٤                                                                      . زندگانی و شخصيت شيخ انصاری، مرتضی انصاری، چاپ اول، فارس الحجاز، قم،   ١٤
  .mashahir/  www.rasekhoon.net   :      راسخون      سايت  .   ١٥

http://www.rasekhoon.net/
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      قـم       اول،       چـاپ        قـم،    ه   ّ مقدسّ        آستانه       زائر،       کوثر،         ماهنامه           نويسندگان    از       گروهی      حرم،         ستارگان  .   ١٦
  . ش      ١٣٨٢

   ش.      ١٣٨٣                                                . شيخان قم. مينا احمديان، چاپ اول، دليل ما، قم،  ٧ ١
   ش.      ١٣٨٤                                                                . صاحبان فقه و حکمت. مجيد جعفری تبار، چاپ اول، فرهنگ منهاج، قم،  ٨ ١
   ش.      ١٣٥٢           ق)، تهران،       ١٤٠٢                                 های چاپی فارسی، خان بابا مشار (م               . فهرست کتاب ٩ ١
      يـق:    ّ حقّ     ق)، ت    ١٣٥٩                                                                      . الفوائد الرضويه فی أحوال علماء المذهب الجعفرية، شيخ عبـاس قمـی (م     ٢٠

   ش.      ١٣٨٥                                                    ناصر باقری بيدهندی، موسسه بوستان کتاب، چاپ اول، قم، 
                                                  )، ترجمـه و شـرح: سـيد جـواد مصـطفوی، کتـاب          ٣٢٩                                    . الکافی، محمد بن يعقوب الکلينی (م  ٢١

                    فروشی علميه اسلاميه.
                                                   ، محمد اسفندياری، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشـارات  4                             . کتاب شناسی تاريخی امام حسين  ٢٢

   ش.      ١٣٨٠                                  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 
 ـ                          ّ                                            . کتابنامه حضرت مهدی (عجّل االله تعالی فرجه الشريف)، علـی اکبـر مهـدی     ٢٣                ور، چـاپ اول،     پ

   ش.    ١٣٧٥            الهادی، قم، 
                                                                                          . کليات فی علم الرجال، الشيخ جعفر السبحانی، الطبعه الثالثه، موسسه النشـر الأسـلامی، قـم،      ٢٤
   ق.      ١٤١٩

                                              ق)، موسسة النشـر الاسـلامی التابعـه لجماعـة           ١٣٥٩                                  . الکنی و الألقاب، شيخ عباس قمی (م   ٢٥
   ق.    ١٤٢٥                          المدرسين بقم المشرفة، قم، 

                                                                                دهخدا، علی اکبر دهخدا، چـاپ دوم، موسسـه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران،            نامه        . لغت  ٢٦
   ش.    ١٣٧٧       تهران، 
                             )، معاونت فرهنگی آستان قـدس     ٥١٨                                                   . مجمع الأمثال، احمد بن محمد الميدانی النيشابوری (م   ٢٧

   ق.      ١٤٥٧  ،    ّ مقدسّ           رضوی، مشهد 
                        ولـی، مکتبـة آيـت االله                                                              ُ     . المسلسلات فی الاجازات، سيد محمود المرعشی النجفـی، الطبعـة الاُ    ٢٨

   ق.      ١٤١٦                    المرعشی النجفی، قم، 
محمد محسن آقا بزرگ    ّ  علا مه. نقباء البشر فی القرن الرابع عشر (من طبقات أعلام الشيعه)، ال٢٩

 .ق ١٤٠٤، مشهد، ق)، الطبعة الثانية، دارالمرتضی ١٣٨٩الطهرانی(م 
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 ﹩︐ ︖ ﹩︨﹢﹞ ︡﹫︨ ًا ️ـَ   آ                  

﹩︐﹀︫ 

 »رزبان حوزه گيلانم«
*** 

 

 نويسنده: محمد تقي ادهم نژاد

 

                  سيماي شهرستان شفت

                  کيلـومتری جنـوب       ٣٠                                         يکی از شهرهای سرسبز گـيلان اسـت کـه در       ،        پرور شفت              شهرستان عالم
                                                                        کيلومتری جنوب شرقی فومن واقع گرديده اسـت. ايـن شهرسـتان بـه مسـاحت         ٥              غربی رشت و در 

                                     مال شـرقی بـه شهرسـتان رشـت و از                   هزار نفر، از ش    ٧٥                             کيلومتر مربع و با جمعيت حدود      ٥٧٦ /   ٩٦٩
               هـای فـومن و                                                                                 جنوب و جنوب شرقی به استان زنجان و شهرستان رودبـار و از غـرب بـه شهرسـتان    

                                                                                      سرا محدود گرديده است. در متون تاريخی بارها از شفت نام برده شـده اسـت. مرکـز شـفت،            صومعه
                          ر داشت و آثاری از آن بـه                                             شد که در نزديکی روستای نصير محله امروزی قرا                     گوراب شفت خوانده می

F   815              جای مانده است.

       قلعـه   «   ،       ای دارد                                                   ترين آثار باستانی و تاريخی شفت که قـدمت ديرينـه              يکی از مهم  1
                                                                                          است که از آثار به جا مانده از دوران سـلاطين مقتـدر فـومن اسـت. ايـن قلعـه از دژهـای          »       رودخان

                          دو، حالت دفاعی داشته و به                                                              مستحکمی است که بر روی کوهی بنا شده و دارای دو برج است که هر
F   816                                                                                 گفته برخی از پژوهشگران، اين قلعه از عجايب باستانی و تاريخی گيلان و بلکه ايران است.

       يکی از   2
                                                 

     ه.ش.    ١٣٨٧    مهر     ١٨                  ؛ روزنامه همشهری،    ٢٧٦                                         ها و نامدارهای گيلان، جهانگير سرتيپ پور، ص       . نام  ١
  .   ٣٨٩         . همان، ص  ٢
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   ای                       های انبوه در منطقـه                                          زاده ابراهيم است که اين مکان در دل جنگل                               نقاط زيارتی اين شهرستان، امام
                                  هـای زيـارتی و سـياحتی آن بـه                 ه از جاذبه                           کيلومتری شفت واقع شده است ک    ٢٠                خوش آب و هوا در 

                                      جليل القدر به درستی معلوم نيست، ولـی     ۀ   زاد                                           آيد. گر چه تاريخ وفات يا شهادت و نسب امام         شمار می
                                                                     عظيم الشأن صاحب کرامات و معجزات فراوانی بوده، مردم گيلان؛ بـه ويـژه      ۀ   زاد                     از آنجا که اين امام

           شـتابند و                                        وار داشته، و مشتاقانه به زيارت وی می  رگ    ن بز                                    مردم غرب گيلان، عشق و ارادت خاصی به آ
                                                        اند. حتی عالمان بزرگ رشت چون آيات: علـم الهـدی، شـيخ                                         بدان بزرگوار لقب ابوالفضل گيلان داده

                      اين، نشـان از جلالـت             رفتند که         زاده می     مام ا     اين                  هر ساله به زيارت   ،   ّ                         محمدّ لاکانی و ... و اهل بصيرت
F   817     دارد.            جليل القدر   ۀ   زاد         آن امام

           رفـت کـه                                های شهرستان فومن به شمار می                      در گذشته، شفت از بخش 1
                                     آبادی بزرگ و کوچک از فومن جدا و بـه      ٩٧                             همراه دو بخش و چهار دهستان و    ش  ه.      ١٣٧٤       در سال 

                                    صورت مستقل، تبديل به شهرستان گرديد.

          فرزانگان 

             علمی، فقهی و    ۀ        ای برجست ه                 ای بوده و شخصيت                                               شفت خاستگاه عالمان بزرگ و نامدار و بلند آوازه
                   انـد. اينـک بـه                   ّ           های اخير، مـزيّن سـاخته                                    ّ                   عرفانی اين ديار، صفحات تاريخ تشيعّ را به خصوص در سده

      کنيم:              شفت اشاره می    ّ   ربّانی             فهرست عالمان 
                      . شيخ عبدالقادر گيلاني 1

   ّ                                      مکنّـی بـه ابومحمـد مشـهور بـه شـيخ          ،                                               محی الدين بن ابی صالح موسی بن عبداالله بـن يحيـی  
                                           ّ  در شفت متولد شد. وی از بزرگان اهل سنت و مؤسّس     ق.  ه.     ٤٧١                         قادر گيلانی است که در سال      عبدال

                                                                                         مسلک قادريه است که طرفدران زيادی در برخی از بلاد اسلامی خاصه در هندوستان و آفريقـا دارد و  
               مانـده اسـت.                                        و الفيض الرحمانی و ... از وی بـاقی     ّ   ربّانی                                              آثار و تأليفاتی همانند بصائر الخيرات، الفتح ال

F   818                        قمری در بغداد وفات يافت.     ٥٦١          وی در سال 

2 
         حسن شفتي    ّ ملاّ  .  2

                                                 
  .   ٣٤١   ، ص                                                 . دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، صادق احسان بخش  ١
  .   ٣٣١                      ها و نامدارهای گيلان، ص       ؛ نام   ٥٤٤         . همان، ص  ٢
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                                                                                           وی از دانشمندان نامدار قرن دوازدهم و پدر بزرگوار ميرزا ابوالقاسم گيلانی قمی صـاحب قـوانين   
       ) است.  ق.  ه.      ١٢٣١-    ١١٥١ (

  ن             پـدرش چنـي     ۀ                                                                             ميرزا محمد تنکابنی، مؤلف قصص العلماء در زيـر عنـوان ميـرزای قمـی، دربـار     
       نويسد:    می

                        حسن برای طلب علـم بـه       ّ ملاّ                َ             حسن اهل شفت از محَال رشت بود.     ّ ملاّ                        والد ميرزای مزبور آخوند 
 ـ         ّ     االله کـه جـدّ      ة                                                                          سوی اصفهان مسافرت نمود و در خدمت دو عالم بزرگ ميرزا حبيب االله و ميرزا هداي

                     امور شرعيه و اجـرای                                                                          مادری ميرزا بود، تلمذ نمود. پس اين دو عالم به امر سلطان وقت، برای ترويج 
                    حسـن نيـز همـراه        ّ   مـلاّ           ن شـدند.                            ّ چاپلاق آمدند و در آنجا متوطّ   ۀ                               قضا و حکم ميان مسلمانان، به قري

                                                                                          ايشان آمد و کتابی تأليف کرد که بر اوزان کشکول شيخ بهايی است. او مشهور به زهد و عبادت بود. 
 F1   819 .                                                           ميرزا در بدو حال در نزد والدش به علوم ادبيه اشتغال داشته ..

                                           حسن را به نيکی ستوده است و مؤلف الذريعه در     ّ ملاّ             دانش و تقوای          ، فضل و                 مؤلف اعيان الشيعه
    ّ   مـلاّ                                                                      نويسد: کأس السائلين مانند کشکول است که تأليف دانشـمند صـاحب کمـال                  وصف کتابش می
F   820            حسن شفتی است

2.  
                             . ميرزا ابوالقاسم شفتي گيلاني 3

      جا که                      شاه بوده است. از آن                     تقليد در عصر فتحعلی          ترين مرجع                                وی مشهور به ميرزای قمی و بزرگ
                                                                                        پدرش جهت تبليغ و حل و فصل امور مسلمين در چاپلق لرستان سکونت داشت، ميرزا در آنجا متولـد  
                                                                                        شد و پس از تکميل معلومات به قم مهاجرت و تا پايان عمرش در اين شهر سکونت ورزيـد. مـزارش   

                                                ن علت به ميرزای قمی مشهور گرديده است. وی در کتب                                         نيز در قم، زيارتگاه ارباب معرفت است، بدي
                                                                                            و اجازات و اسناد به يادگار مانده، به گيلانی بودن خويش اشاره نموده است. شرح حـال وی در کتـب   

                                                             ستارگان حرم، دفتر اول و گلشن ابرار، جلد اول، به تفصيل آمـده     ۀ                              تراجم و رجال؛ به ويژه در مجموع
F   821    است.

3 

                                                 
  .   ١٨٣                                                                         . قصص العلماء، ميرزا محمد تنکابنی، با تحقيق و ويراستاری شريفی خوانساری، ص  ١
                             ؛ تاريخ علما و شعرای گـيلان،     ١١٥   ، ص ٥                                      ؛ اعيان الشيعه، سيد محسن امين عاملی، ج   ٢٣٢                                    . الذريعة، شيخ آقا بزرگ تهرانی، ج، ص  ٢

  .  ٤٧          س گيلانی، ص      حسن شم

                                      ؛ سـتارگان حـرم، تـأليف گروهـی از        ٣٠٥   ، ص ١   ، ج4                      کـاربردی بـاقرالعلوم  -                                               . گلشن ابرار، گروهی از محققان پژوهشـکده علمـی    ٣
  .  ٩٠-  ٧٩   ، ص ١                       نويسندگان فرهنگ کوثر، ج
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  )  ق.  ه.      1260                      سيد محمد باقر شفتي (م                      . آيت االله العظمي حاج 4
                                                                                          وی مشهور به سيد شفتی از فقهای نامدار و آگاه و از مجتهدان سياسـت مـدار قـرن دوازدهـم و     

F   822                                                                 سيزدهم است که شرح حال وی نيز در گلشن ابرار به تفصيل آمـده اسـت.  

                      آيـت االله سـيد موسـی      1
                                  اريخ تولد و زادگاهش دارد که شـرح              هايی هم از ت                                                حجتی شفتی از تبار اين سيد بزرگوار است و ناگفته

               حال خواهد آمد.
   )   ق.  ه.    1320                            . آيت االله سيد اسد االله شفتي (م  5

                                                 معروف به حجت الاسلام ثانی که از فقيهان برجسته بود.
                            . آيت االله سيد ابوالقاسم شفتي 6
                               . آيت االله آقا سيد محمد علي شفتي 7
  )  ق.  ه.      1290                 العابدين شفتي (م                   . آيت االله سيد زين 8
                       . آيت االله سيد جعفر شفتي 9

                   انـد. هنـوز هـم                                                  ، همگی از فرزندان سـيد محمـد بـاقر شـفتی                        آيت االله سيد مؤمن شفتي  .   10
                                                                                      نوادگان و احفاد سيد در اصفهان، به شفتی شهرت دارند و در کسوت روحانيت مشغول خدمت به دين 

F   823      هستند.

2 
  )  ق.  ه.      1376                                 .  آيت االله شيخ محمد كرامت شفتي (م   11

                                                ق و از شاگردان آيات: شيخ شعبان گيلانـی، ميـرزا     ّ حقّ                        ا و متقی و مردی زاهد و م             وی عالمی پارس
                                                                                                محمد حسين نائينی و آقا ضياء عراقی بوده که بعد از تکميل معلومات و دريافت اجـازات اجتهـاد، بـه    
                                                                                     گيلان مراجعت نمود و در شهرستان رشت، رحل اقامت افکند و مشغول تـدريس و تربيـت طـلاب و    

                                                  . در رشت، دار فانی را وداع گفت و پيکر پـاک ايـن    ش  ه.    ١٣٣٦                    نی گرديد. وی در سال              ساير وظايف دي
 F3   824 .                                      عالم وارسته در قبرستان نو قم آرام گرفت

                                                 
  .   ٥٨٨   ، ص ٤                 ؛ اعيان الشيعه، ج  ٩٩   ، ص ٢                 ؛ روضات الجنات، ج   ٣٢٥   ، ص ١                ؛ ريحانة الادب، ج   ٣٤٣   ، ص ١               . گلشن ابرار، ج  ١
                                                                                                           رح حال فرزندان سيد در کتاب بيان المفاخر دانشور گرامی مرحوم سيد مصلح الدين مهدوی اصفهانی به تفصيل آمده است.   . ش  ٢
  .   ٣٥٣                                    . دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص  ٣
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                  طلوع ستاره فروزان

           های علمـی                                                                 حضرت آيت االله حاج سيد موسی حجتی شفتی از عالمان نامدار و از چهره    ّ   ربّانی     عالم 
                  ای متـدين و بـا                          . در ميـان خـانواده   ش  ه.      ١٣٠٢        ر سـال                                        و معنوی رشت؛ بلکه استان گيلان بود. وی د

                                                             شفت، ديده به جهان هستی گشود. نسب شريف همه سادات مير محله شفت   »         مير محله «         فضيلت در 
                                                                                    از جمله حضرت آيت االله حجتی، از طريق سيد محمد باقر شفتی، معروف به حجت الاسـلام متوفـای   

              چنانچه آيت االله    ؛    شوند                     ادات موسوی محسوب می                  رسد و در واقع از س    می  4            به امام کاظم    ق.  ه.      ١٢٦٠
                                      حجتی خود را اين گونه معرفی نموده است:

      شـود                                                                         ناچيز و عاصی، سيد موسی بن سيد تقی بن سيد نقی بن سيد رضا که منتهی مـی    ۀ       اين بند
                                                                 نسبش به حجت الاسلام شفتی آقا سيد محمد باقر که در اصفهان مدفون است.

  4                         واسطه به امام موسی کـاظم     ٢٢                         د محمد باقر شفتی نسبش با                           نا گفته نماند حجت الاسلام سي
F   825    شود.          منتهی می

1 
      گويد:                                       زادگاه و خصوصيات پدر بزرگوارش چنين می   ۀ                      حضرت آيت االله حجتی دربار

   ،              ام ذکر شده است                                                       شفت متولد شدم. تاريخ دقيق تولد من آنچه که در شناسنامه   ۀ             من در مير محل «
                                            شمسی که بين اين دو تاريخ اختلاف اسـت. امـا         ١٣٠٩   يا      ٣٠٢ ١                               درست نيست و بلکه تاريخ تولد من 

                                                                                  شـفت کـه اغلـب سـاکنان آن هـم از سـادات محتـرم هسـتند، از آبرومنـدترين و             ۀ              زادگاهم ميرمحل
                                           زادگاه عالم بزرگ و مرجع سترگ حضرت آيـت االله     ،                                ترين محلات شفت است؛ زيرا اين محله       معروف

                                           باشد. پدر بزرگوار سيد محمد باقر، آقايی بود         سلام می                                       حاج سيد محمد باقر شفتی، معروف به حجت الا
    ٧٠                                                                                              به نام سيد محمد نقی از سادات و از عالمان وارسـته کـه اول در روسـتای چـرزه کـه در فاصـله       

                                              گاه به شفت مهاجرت کرد و به مير محله شفت آمد و                                          کيلومتری شفت واقع شده است، ساکن بود. آن
                                                         له بود که فرزند برومندش سيد محمد باقر شفتی متولد گرديد و                                  در اينجا ساکن گرديد. و در همين مح

            گـاه جهـت                                                                                 سيد دوران کودکی و نوجوانی و مقداری از تحصيلات خود را در همين محله گذراند و آن
                                                                                               ادامه تحصيل به عتبات عاليات مشرف گرديد. و از آنجايی که پدران ما از تيره و طايفه و از اعقـاب و  

                                                 
                                                                                                              . اين مقاله بر ساس اظهارات حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد عيسی حجتی شفتی فرزند فاضـل و برومنـد آيـت االله     ١

             هـای والـد                            مـدارک و دسـت نوشـته                                     علاوه بر آن، با کمال اشتياق همـۀ                                                     حجتی شفتی در مصاحبه با نگارنده تدوين گرديد. معظم له 
                                                                              بزرگوارشان را در اختيارمان قرار داد که از ايشان کمال تقدير و امتنان را داريم.
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                      به حجت الاسلام بودنـد؛       ّ ملقبّ                                       تند و چون سيد شفتی در ميان علما و مردم                     وابستگان سيد شفتی هس
 F1   826 »                                                                              لذا نام فاميلی ما را از همان لقب سيد بزرگوار گرفته و نام حجتی را بر ما نهادند.

            پدر بزرگوار

 ـ                     شـفت بـود کـه از       ۀ                                                                      پدر بزرگوار آيت االله حجتی، به نام سيد تقی از مردان متقی و نيک نام منطق
                     هـايی بـود کـه از                                              کرد. آن بزرگوار، واجد امتيازات و ويژگـی                        کشاورزی امرار معاش می            طريق کسب و

       شنويم:                                     زبان آيت االله حجتی (فرزند برومندش) می
                                                            شفت و در ميان مردم، معروف بـه ميـر آقـا بـود. او مـردی         ۀ                              پدرم سيد تقی بود که در مير محل «

             کـرد. وی در                           کشاورزی امرار معاش مـی                                                      متدين، مذهبی، خوشنام و ذی نفوذ بود که از طريق کسب و
                                چنـين او بسـيار بـه خانـدان                                                                       ميان مردم منطقه محبوبيت داشت و مورد علاقه و احترام آنان بود. هـم 

                                                             ورزيد و به همين خاطر در طول سال در منزلش مجـالس عـزاداری و           عشق می  4            عصمت و طهارت
 ـ      روضه                                           ود و از خـرده مالکـان محـل بـه شـمار                                                           خوانی برقرار بود. پدرم از تمکن مالی خوبی برخوردار ب

                                                                                         رفت. منزل وی همواره مأمن و پناهگاه محرومان و ستمديدگان بود و اگـر فـردی مـورد خشـم و         می
       نشست و                                           به منزل پدرم پناهنده و در آنجا به بست می   ،    گرفت                                    غضب حاکمان و اربابان منطقه قرار می

         خاصی بود                                منطقه دارای اعتبار و موقعيت                                                     کسی جرأت تعدی به او را هم نداشت. پدرم در نزد حاکمان
       چنـين                                             رعايای ستمديده، مقبول و پذيرفته بود. و هم    ّ حقّ                                   و همواره کلامش، شفاعت و وساطت وی در 

                  ً                                                                  های عروسی که غالباً همراه با ساز و آواز و دهل همراه بود، در حين عبور کاروان عروسی در         در جشن
                                                    رسـيدند، مطربـان بـه احتـرام پـدرم از نـواختن                پدرم می          های منزل                               مقابل منزلمان، وقتی به نزديکی

 F2   827 »       ساختند.                                کردند و ساز و آواز را خاموش می           اجتناب می

       تحصيلات

                                                                                  سيد موسی حجتی پس از گذراندن دوران طفوليت و فراگيری خواندن و نوشتن و آموزش قـرآن،  
             تحصـيل بـه      ۀ        رای ادام                                                                    دروس جديد را تا مقطع چهارم ابتدايی در زادگاهش به خوبی فرا گرفت. وی ب

                                                 
                                     ن که سی دی آن در اختيار نگارنده است.                                                           . برگرفته از متن مصاحبه آيت االله حجتی شفتی با صدا و سيمای گيلا  ١
        . همان.  ٢
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       گاه به                  يت سپری کرد. آن  فق                               های پنجم و ششم ابتدايی را با مو                              شهرستان رشت مهاجرت کرد و کلاس
      نمود.                                                            زادگاهش بازگشت و در امور کشاورزی به پدر بزرگوارش مساعدت می

                                                                         . به اصرار يکی از دوستان پدرش به نام آقـا شـيخ مرتضـی طـاهری، بـرای       ش  ه.      ١٣٢٣       در سال 
                            چگـونگی طلبـه شـدن خـود        ۀ                             قم گرديد. آيت االله حجتی دربـار    ۀ    علمي   ۀ                 وم الهی، وارد حوز        تحصيل عل
      دارد:          اظهار می

                                                                                       يک آقا شيخ مرتضی طاهری که از دوستان پدرم بود که بعدها نامش را بـه آقـا شـيخ مرتضـی      «
     بـه                                                                                          اشرفی تغيير دادند. اين روحانی والا مقام اهل شفت بود ولی در قم سکونت داشت و هر ساله کـه 

                                   کردند که آقا سيد موسـی را بفرسـت                                              آمد به منزل پدرم آمده و به ايشان اصرار می                 گيلان و شفت می
                                                                    اين گذشت تا اينکه يک سالی بنده با اتفاق خانواده برای زيـارت حضـرت                             درس بخواند و طلبه بشود. 

      تيم و         به قم رف  0                                             به مشهد مشرف شديم و بعد جهت زيارت حضرت معصومه  4                 علی بن موسی الرضا
                                                                                          به منزل آقا شيخ مرتضی وارد شديم. آنجا بازهم آقا شيخ مرتضی اصرار کرد و پدرم پذيرفت که مـن  
                                                                                              طلبه بشوم و لذا مرا به آقا شيخ مرتضی تحويل داده و خودش بـه گـيلان مراجعـت کردنـد و مـن از      

          نی بودند.               مقدمات من اصفها   ۀ                                                            ابتدای طلبگی و از مقدمات تا خارج در قم بودم. اکثر اساتيد دور
                            مقدمات من اين آقايان بودند:   ۀ          اساتيد دور   ،   کند            ام ياری می                  آن طوری که حافظه

                                                                                        جامع المقدمات را نزد آقا شيخ مرتضی اشرفی شفتی خواندم. مقداری از سيوطی را نـزد آيـت االله   
                                   آباد شـدند خوانـدم و مـابقی را                                                               حاج شيخ عباس ايزدی نجف آبادی که بعد از انقلاب امام جمعه نجف

        آبـادی                                                     آبادی.  مغنی و مطول را نزد آقا سيدابوالقاسم نجـف                                       نزد آيت االله حاج شيخ ابراهيم امينی نجف
        يت وارد    ّ موفّق                                                            عبداالله را نزد آقا شيخ محمد حسين قائينی به اتمام رسانيده و با     ّ ملاّ                  فرا گرفتم و حاشيه 

 F1   828 »            درس سطح شدم.
    سطح   ة          اساتيد دور

                  سـطح را در نـزد      ۀ                               مقدمات، جهت تکميل تحصـيلات، دور    ۀ                             آيت االله حجتی پس از فراگيری دور
                                زمان بـا تحصـيل، بـه تـدريس                              قم به اتمام رسانيد و هم   ۀ     مبارک   ۀ    علمي   ۀ   حوز   ۀ                         اساتيد نامدار و بلند آواز

       ّ                                                                       هايش همتّ گماشت. اسامی اساتيد بزرگواری که مرحوم حجتی در مکتب علمی آنان پـرورش          آموخته
                    ند از آيات بزرگوار: ا                       ی از آنان برده، عبارت         های شايان                         و تربيت يافته و استفاده

                                                 
        . همان.  ١
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  )  ق.  ه.      ١٤٢١                             . حاج شيخ محمد لاکانی رشتی (م  ١
   .) ش  ه.      ١٣٦٠                                        . شهيد محراب حاج شيخ محمد صدوقی يزدی (م  ٢
  )  ق.  ه.      ١٣٩٤                            . حاج شيخ محمد فکور يزدی (م  ٣
  )  ق.  ه.      ١٣٧٩                                . حاج شيخ محمد مجاهدی تبريزی (م  ٤
  )  ق.  ه.      ١٤٠٩                                  . حاج شيخ عبدالحسين فقيهی رشتی (م  ٥
  )  ق.  ه.      ١٤١٨                                       . حاج سيد محمد باقر سلطانی طباطبايی (م  ٦

                            اساتيد دروس خارج فقه و اصول

 ـ       ۀ                                آيت االله حجتی شفتی پس از اتمام دور          علمـی و     ۀ                                             سطح، برای نيـل بـه اهـداف و مـدارج عالي
                           قم شرکت نمـود و از خـرمن      ۀ    علمي   ۀ            های علمی حوز                             های خارج فقه و اصول استوانه               معنوی، در درس

                                های فراوان چيد؛ يعنی آيات عظام:           آيد، خوشه               شان در ذيل می                                    انش بيکران اساتيد نامداری که اسامی د
  )  ق.  ه.      ١٣٧١                          . سيد محمدتقی خوانساری (م  ١
  )  ق.  ه.      ١٣٨٠                               . سيد حسين طباطبايی بروجردی (م  ٢
  )  ق.  ه.      ١٣٨٣                       . سيد مرتضی لنگرودی (م  ٣
  )  ق.  ه.      ١٣٨٣                         . شيخ عباسعلی شاهرودی (م  ٤
  )  ق.  ه.      ١٤٠٩         خمينی (م              . حضرت امام ٥
  )  ق.  ه.      ١٤١٥                                 . سيد محمدرضا موسوی گلپايگانی (م  ٦
  )  ق.  ه.      ١٤٠٦                             . سيد محمدکاظم شريعتمداری (م  ٧
 F1   829 )  ق.  ه.      ١٤١١                    الدين مرعشی نجفی (م             . سيد شهاب ٨

               بازگشت به گيلان

         در سـال                                                       های علم و نيل به مقامات و کمـالات علمـی و معنـوی،                              آيت االله حجتی پس از فتح قله
                  .) به گيلان بازگشت  ش  ه.      ١٣٦٢                                            با دعوت حضرت آيت االله حاج سيد محمود ضيابری( م    . ش  ه.    ١٣٤١

                                            ساير خـدمات فرهنگـی، اجتمـاعی، سياسـی و        و       جماعت   ۀ                                      و تا پايان عمر شريف خود به تدريس، اقام
                                                                                         وظايف دينی پرداخت. آيت االله حاج سيد محمود ضيابری از علمـای بـزرگ معاصـر گـيلان در سـال      

                                                 
   ٩                               جلـدی و گنجينـه دانشـمندان،       ٩            گلشن ابرار،    ۀ         ً                                له و ضمناً شرح حال اساتيد ياد شده در مجموع                                . مصاحبه نگارنده با فرزند معظم  ١

                                     جلدی، تأليف محمد شريف رازی آمده است.
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                                                                    سرا متولد گرديد و پس از فراگيری مقـدمات علـوم دينـی در رشـت، در         ِ      برِ صومعه        . در ضيا ش  ه.    ١٣٠٧
                                                                            به نجف اشرف هجرت نمود. وی معلومات خـويش را نـزد فرزانگـانی چـون آيـات:          ق.  ه.    ١٣٢٦    سال 

                                                                                           شريعت اصفهانی، آقا ضياء عراقی، نائينی و شيخ شعبان گيلانی تکميل و پس از اخذ اجازات اجتهـاد،  
                                                                              تا پايان عمر شريف، منشـأ خـدمات فـراوان علمـی و اجتمـاعی، فرهنگـی و ...                         به گيلان بازگشت و

                         ، وی به اتفاق آيات سـيد      (ره)                                    . و در جريان دستگيری حضرت امام خمينی ش  ه.      ١٣٤٢              گرديد. در سال 
             ) به حمايـت    ق.  ه.      ١٤١٣                               .) و شيخ مهدی مهدوی لاهيجانی (م  ش  ه.      ١٣٥١                      حسن بحرالعلوم رشتی (م 

                                      قلعه، زندانی شد. آيـت االله ضـيابری در              ها در قزل                           ه توسط ساواک دستگير و ماه                      از امام به تهران آمد ک
                             . دارفانی را وداع گفت و پيکر  ش  ه.      ١٣٦٢                                                 ميان مردم رشت، دارای محبوبيت خاصی بود. وی در سال 

F   830                                             پاکش در مسجد کاسه فروشان رشت به خاک سپرده شد.

1 
      خدمات

           نماز جماعت   ۀ      . اقام ١
                     ، واقـع در خيابـان    »            سوخته تکيـه  «                           ه رشت مراجعت کرد و در مسجد             سال تحصيل، ب    ١٨          او بعد از 

                                                             شهيد مطهری، به امامت جماعت و هدايت و ارشاد و تبليغ مشغول شد.
       مسـجد      در                      های تبليغی پرداختـه                 جماعت و فعاليت   ۀ           سال به اقام    ٤٠                       آيت االله حجتی مدت بيش از 

                                محل برپايی تظاهرات و اجتماعـات                   اسلامی، پايگاه و     ّ مقدسّ                         و از آنجا که در طول نهضت   »   ّ   حجتّيه «
                            معروف گرديده است. چون آيـت    »           مسجد انقلاب «        آمد، به                                     مردم انقلابی شهرستان رشت به شمار می

                                                                          انقلابی داشت، مسجد ايشان محل اجتماع انقلابيون و مبارزان بود.وی با دعـوت از     ۀ            االله حجتی روحي
                                          ی و آگاهی مردم ايفا نمود. مردم مسلمان رشت            ای در بيدار                                         سخنرانان آگاه و مبارز، نقش مهم و ارزنده

                                                                                          پس از استماع سخنان سخنرانان انقلابی، از همين مسجد، تظاهرات خود را عليه رژيم طـاغوت آغـاز   
                                            شروع تظاهرات مردمی بر عليه طاغوت بود. يکـی     ۀ                         يقت مسجد آيت االله حجتی، نقط  ّ حقّ          کردند. در     می

                                            از شاگردان و مقلدين حضرت امام بود. وی دارای     که                                        از سخنرانان اين مسجد، آيت االله احسان بخش
                                                                                  انقلابی بود و سخنانش در به حرکت در آوردن مردم عليه رژيم، نقش اساسی و مؤثر داشت. او    ۀ    روحي

       نويسد:                                                       هايی از اجتماع پرشور مردم در اين مسجد اشاره کرده و می                            در کتاب خاطرات خود به گوشه

                                                 
  .   ٣٧٨                                    . دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص  ١
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                                                  يازدهم ماه رمضان داخل و خارج مسجد سـوخته تکيـه،      . ش  ه.      ١٣٥٧      مرداد     ٢٥            شب چهارشنبه  «
     اند.                         و کلانتری نيز مستقر شده    ّ   ربّانی                                                           جا نيست. خيابان پر از جمعيت است، تعداد زيادی از پاسبانان شه

                                                                                           سخنرانی بسيار تحريک آميزی نمودم. در آن مجلس قطعه شعری خوانـدم و همـه را متـأثر سـاختم.     
            حکومت قبـل     ۀ                                          ز احساسات نمودند. موضوع سخن در آن شب دربار                               جوانان از داخل و خارج مسجد ابرا

                                                         بندوباری درباريان ساسانی برشمردم و مردم را نسبت به ظلم و                                      و بعد از اسلام بود. از خودکامگی و بی
                         گاه اضافه کردم خسرو زمان                      شد، آگاه نمودم و آن             ها اعمال می                                 ستمی که در گذشته به وسيله حکومت

                              هـای ايـن مملکـت را بـرای            پـول    .                                             سد و مملکت مـا را بـه تبـاهی کشـيده اسـت                        ما نيز نسل ما را فا
                           ت و شکنجه و زندان و فسـاد            کشی و جناي                      غير از زورگويی و آدم        برند و                       گذرانی خود به خارج می     خوش

 F1   831 »      اند...                          و تباهی، کار ديگری نکرده
      هـای     ت          .) فعالي ـ ش  ه.      ١٣٨٨-    ١٣٤١                                                       آيت االله حجتی در اين مسـجد، در طـول سـاليان متمـادی (    

         از قبيل:   ،   اند                     گوناگونی انجام داده
                                                                       الف. بازسازی و توسعه مسجد سوخته تکيه در دو طبقه با همه امکانات در رشت.

                                    نماز جماعت در سه وقت صبح، ظهر و شب.   ۀ       ب. اقام
                                                                   مستمر تبليغی در طول سال. وی مقيد بود در ظرف ده دقيقه بين دو نمـاز                         ج. سخنرانی و فعاليت

                          کوتاه و مفيد ايراد نمايد.                مواعظ و احاديث
                        اول و دوم، همـراه بـا      ۀ                                   های محرم، صفر و ايام فاطميـه (ده ـ                                  د. برگزاری مجالس عزاداری در ماه

        اطعام).
    ها.         ها و شب                                                                 ه. خواندن نمازهای قضا به جماعت در طول ايام ماه مبارک رمضان، صبح

                 های مختلف مذهبی.                 مذهبی به مناسبت   ۀ                         و. دعوت از سخنرانان برجست
              های فراوانـی                                                                                ز. احداث پايگاه بسيج و تجهيز آن به امکانات گوناگون. البته آيت االله حجتی پايگاه

                           را در رشت بنيان نهاده است.
                                                           ح. برگزاری جلسات دعا و زيارت به صورت منظم در طول ايام سال.

                                                                    ط. احداث کتابخانه و نوارخانه در جنب مسجد، برای جوانان و نمازگزاران.

                                                 
                                                                                                                 يادمان سالگرد مرحوم آيـت االله حـاج سـيد موسـی حجتـی شـفتی و خـاطرات صـادق بـه قلـم صـادق احسـان بخـش،                 ۀ     . جزو  ١

  .       ٣٢١.٣٢٠ ص
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F   832         های آنان.                          مشکلات مردم و رفع گرفتاری             ی. حل و فصل

1 
                      . امامت موقت جمعه رشت ٢

               سياسـی نمـاز      ـ                   مراسـم عبـادی     ١                                                  پس از پيروزی انقلاب اسلامی، به دستور حضرت امام خمينی
                                          الهی در رشت، ابتدا به امامت مرحوم حاج شيخ    ۀ                                               جمعه در سراسر کشور برگزار گرديد. انجام اين فريض

                                                                  نيان برگزار گرديد. آيت االله حجتی شفتی پس از تـرور آيـت االله احسـان                          حسن لاهوتی و آيت االله امي
                    بـه عنـوان امـام          (ره)                                   . از سوی منافقين، از طرف امام خمينی ش  ه.      ١٣٦١            فروردين سال     ٢١       بخش در 

     بـه       ّ   موفّـق         الهـی،     ۀ          اين فريض ـ   ۀ                        سال در اين سمت، ضمن اقام    ٢٠                      موقت رشت انتخاب و مدت    ۀ   جمع
                              موقت، اهتمام ويژه داشت و برای    ۀ                           نماز جمعه به عنوان امام جمع   ۀ    اقام                           خدمات فراوانی گرديد. وی در 

                        های مکتوب آيت االله حجتـی        خطبه   ۀ            گذاشت. مجموع                                  سازی يک خطبه، گاه يک هفته وقت می       فراهم
        توانـد                                                                سال، حاوی مطالب بسيار ارزشمند و نفيسی است که در صورت چاپ، می    ٢٠               در طول قريب به 

                                                 فضلا قرار گيرد. پس از ارتحال آيت االله احسـان بخـش                پژوهشگران و   ۀ    تفاد                        مورد استفاده، به ويژه اس
                                             در سمت امامت جمعه رشت، وی از آيـت االله حجتـی       ّ   ربّانی                   . و انتصاب آيت االله ق ش  ه.      ١٣٨٠       در سال 

                               علـت نـاراحتی قلبـی و ضـعف                لـه بـه                                          های نماز جمعه دعوت به عمل آورد که معظم                 برای ايراد خطبه
F   833         بول نکرد.                    بينايی، دعوت وی را ق

2 
                     های علميه استان گيلان                . سرپرستی حوزه ٣

 ـ   ۀ                                                                آيت االله حجتی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و تأسيس شورای مديريت حـوز             قـم، بـه      ۀ      علمي
                                                                   گيلان منصوب شد. وی در اين سمت که تـا پايـان عمـر شـريفش تـداوم         ۀ        های علمي             مديريت حوزه

               ی ارائه نمود.                           ای به طلاب و مدارس علوم دين                    داشت، خدمات ارزنده
                                        قدر تقليد را در گيلان بر عهـده داشـت و                                                      آيت االله حجتی، نمايندگی بيش از ده نفر از مراجع عالی

       از سوی    .   رفت                                                                 تام الاختيار آيت االله احسان بخش در امور مدارس دينی گيلان به شمار می   ۀ          نيز نمايند
                                   نی به طالبان علوم الهی ارائـه داد                                                              ديگر مورد اعتماد و امين مردم بود. وی در اين سمت، خدمات فراوا

                    ها را چنين برشمرد:                  توان برخی از آن       که می

                                                 
    له.                                . مصاحبه نگارنده با فرزند معظم  ١
    له.        ی معظم                نامه دست نوشته                    . برگرفته از زندگی  ٢
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 ـ                                                   الف. رسيدگی به امور درسی، رفاهی و معيشتی طلاب حوزه              هـای رشـت،              شهرسـتان    ۀ          های علمي
                                اشرفيه، لاهيجان، لنگرود و رودسر.   ۀ          سرا، آستان                              فومن، طالش، بندرانزلی، صومعه

  .                    مدارس علوم دينی گيلان      مرمت   ب. 
                              ج. تأمين مايحتاج طلاب و مدارس.

                                                       های مادی و معنوی به طلاب، به ويژه طلاب ممتاز و درس خوان.        د. کمک
                                                                                     حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد عيسی حجتی فرزنـد برومنـد و فاضـل آن دانشـور فـروتن      

      گويد:                خدمات والدش می   ۀ     دربار
                 گذاشـت و بـرای                        به آنان احترام مـی                                                        پدر بزرگوارمان خيلی به اهل علم و روحانيت علاقمند بود و

                                         ً                    ف بود. وی همواره در رفع مشکلات آنـان؛ خصوصـاً طـلاب متأهـل،      و                          آنان بسان پدری مهربان و رئ
                                                  ً           کرد. اقلام مورد نيـاز آنـان هماننـد بـرنج و ... را شخصـاً                             توان فعاليت و خدمت می   ۀ               متواضعانه با هم

        ً          ها غالباً مستأجر و                       طلاب متأهل در شهرستان      داد.                                              تأمين و بدون آنکه کسی بفهمد به آنان تحويل می
 ـ                       بـه منـازل آنـان        ار     ديـد    ۀ                                                                       با کمبود شهريه مواجه بودند؛ پدرم جهت کاستن اين بار سـنگين، بـه بهان

   ۀ                                   ها را تهيه و آنهـا را طبـق سـهمي                                     چنين اقلام مورد نياز مدارس و طلبه          نمود. هم              رفت و کمک می    می
            خـالی بـر                گـاه دسـت                 کردنـد هـيچ             مراجعه می       ايشان      منزل                 داد. طلابی که به                      مدارس، تحويل آنان می

          ً                               ديد که مثلاً عبای مناسبی ندارد، آن طلبه را                     ای را در خيابان می                شد که آقا طلبه                گشتند. گاهی می     نمی
                                        هايی که از قبل تهيه و تدارک ديده بود را                 داد و يا پارچه                                 آورد و عبای نوی خود را به او می            به منزل می

F   834    کرد.    می        ها اهدا        به آن

1 
                          . رياست شورای روحانيت رشت ٤

                                                از سـوی جامعـه روحانيـت شهرسـتان رشـت بـه          ،                                     آيت االله حجتی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی
                                                                                         رياست آن انتخاب گرديد و تا پايان حيات گرانقدرش، ضمن رسيدگی به امور روحانيون و مشورت بـا  

                           تان و حـل مشـکلات مسـاجد                                                            آنان در حل معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سياسـی شهرس ـ 
                بسيار کوشا بود.

                         . تأسيس مدرسه نايب الصدر ٥

                                                 
                                            . مصاحبۀ نگارنده با فرزند آيت االله حجتی شفتی.  ١



  ٤٣٥ ....................................................................................................................................................................... .......................................................................سيد موسي حجتي شفتي       

                                                    ای برای تحصيل علوم دينی وقف کرده بود. اين مدرسـه و                                     مرد خيری به نام نايب الصدر، مدرسه
                    دينـی تبـديل بـه       ۀ                                                     اکنون به نام وی معروف است. در زمان رضاخان، اين مدرس ـ             کنار آن، هم   ۀ      بازارچ
                                                                    بعدها به علت عدم توجه، ساختمان آن منهدم و مخروبه شد. پس از پيـروزی                   ابتدايی گرديد و   ۀ    مدرس

                      . توسط آيت االله احسـان   ش  ه.      ١٣٦٠                                                    انقلاب اسلامی، کلنگ احداث اين مدرسه، در سوم شعبان سال 
                                                                                      بخش زده شد. اين مدرسه در سه طبقه و دارای حجرات و امکانات رفاهی توسط آيت االله حجتی، بـا  

                    های اول تا هفتم، در               طلبه در پايه    ٦٠             اکنون بيش از                        بخش، احداث گرديد و هم                 کمک آيت االله احسان 
                                                                                     آنجا مشغول تحصيل هستند. آيت االله حجتی در اين مدرسه به تدريس سطوح مختلـف علـوم دينـی    

                                          گرديد شاگردان فاضل و خوبی را تربيت نمايد.     ّ موفقّ              اشتغال داشت و 
                شهرکی مسکونی به    ،                        ختن زمينی مناسب و سنددار                                        آيت االله حجتی بسيار تمايل داشت با فراهم سا

                                                                   العلم برای طلاب علوم دينی بسازد و در اين باره اقدامات مؤثری انجـام                          سبک مجتمع مسکونی مدينة
             اش عملی نشد.         ّ                                   داد؛ امّا عمرش کفاف نداد و اين آرزوی ديرينه

                 آباد، مستوفی رشت                                  . مرمت مدارس دينی حاج سميع، صالح ٦
          دخترانـه     ۀ                                                             مدارس قديمی رشت بود کـه در زمـان رژيـم سـابق، بـه مدرس ـ                  حاج سميع از   ۀ    مدرس

                                                                                 تبديل گرديد. آيت االله حجتی اين مدرسه را از آمـوزش و پـرورش بـازپس گرفـت و بـا        »       شاهدخت «
                    علميه خواهران نمود.   ۀ                 مرمت، مبدل به حوز

               . تأسيس مساجد  ٧
                     سـجد قريـه عثمـان                                                               تأسيس مساجد بسياری چون: مسجد جامع شفت، مسجد مير محله شفت، م

                                    آباد شهر رشت و ... و تعمير و مرمـت                                                          وندان، مسجد محمود آباد خمام، مسجد ذوالپيران، مسجد حاجی
              ها مسجد ديگر.    ده

              های روستايی               . احداث راه ٨
            بابا حسن به    ۀ   محل   ۀ              ِ  ُ                   سرابه روستای نِهزمُ در شفت، احداث جاد              روستای پشت   ۀ                 از جمله احداث جاد

           خمام و ...
                                                  کمک به محرومان و ايتام در نقاط مختلف شهرستان رشت.            . رسيدگی و ٩

                            کشی نبود؛ در شفت، پيربازار،                                                            . حفر چاه آب آشاميدنی بيش از چهل مورد در زمانی که آب لوله  ١٠
             خمام و ... .
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F   835                                  های مسکونی برای فقرا و محرومان ...              . احداث خانه  ١١

1 
          هاي سياسي        فعاليت

                                              ل تحصيل بود، در جريان تظاهرات طلاب قم به هنگام                                   آيت االله حجتی در زمانی که در قم مشغو
                                                                                      رضاخان، فعاليت داشت. نيز وی بـا مرحـوم نـواب صـفوی رفـت و آمـد داشـت و بـا او            ۀ          آوردن جناز

         در سـال        (ره)                                   اسـلامی بـه رهبـری امـام خمينـی          ّ   مقـدسّ                              کـرد. وی از ابتـدای نهضـت               همکاری می
                    ای ايفـا کـرد. در                          ، نقش فعال و سـازنده          های مختلف                                 . تا پيروزی انقلاب اسلامی در عرصه ش  ه.    ١٣٤٢

                                                                                گاه به استقبال يا ديدار شاه، وزيران و درباريان نرفت و هنگام ورود آنان به استان،                  زمان طاغوت، هيچ
        داد. در                                                                        رفت و بدين وسيله نفرت خويش را نسبت به رژيم سـفاک پهلـوی نشـان مـی                  به مسافرت می

                                                  ان و محـل مخالفـت بـا طـاغوت گرديـد. وی بـا                              ايشان به عنوان اولين مک        . مسجد ش  ه.      ١٣٥٧   سال
F   836                                    علنی با رژيم شاه را در گيلان کليد زد.   ۀ     مبارز    ّ ملاّ                                            دعوت از سخنرانان انقلابی و طرفداری از امام، ع

٢ 
                                                                                           اين مسجد پايگاه انقلابيون و جوانان مبارز بود و مردم از سراسر اسـتان جهـت اسـتماع سـخنان     

                                                    وردند. جمعيت از ميدان صيقلان تا اول خيابان حاجی آباد  آ                                     روحانيون انقلابی به اين مسجد هجوم می
                                                        کـرد. مـردم رشـت همـواره پـس از اسـتماع سـخنرانی                      ً                           را که تقريباً مسير طولانی است، احاطه مـی 

                             کردند و به ساير نقـاط شـهر                                                                 سخنرانان انقلابی، تظاهرات خويش را از مسجد آيت االله حجتی آغاز می
                                             ، به همراه گروهـی از روحـانيون گـيلان بـه         (ره)                در حمايت از امام                 چنين آيت االله حجتی            رفتند. هم    می

                                                                                                 تهران آمده و در کنار ساير روحانيون در دانشگاه تهران متحصن شـدند و نيـز در مراسـم اسـتقبال از     
F   837                                   حضرت امام در فرودگاه رشت حضور داشت.

       هـا و                                               امضای آيت االله حجتی در پای برخـی از اعلاميـه    ٣
                                 امـام راحـل در کتـاب خـاطرات          ّ   مقـدسّ                                  يت در رشت به هدف دفاع از آرمـان                   ها به همراه روحان        بيانيه

               صادق آمده است.

                                                 
                                                                                                 الگرد آيت االله حجتی شفتی؛ مصاحبه آيت االله حجتی شفتی با صدا و سيمای گيلان، و مصاحبه نگارنده با فرزنـد                 . جزوۀ يادمان س  ١

          آن مرحوم.
                                    . مصاحبه نگارنده با فرزند آن مرحوم.  ٢
                              متن زندگی دست نوشته آن مرحوم.   ؛      . همان  ٣
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                            در سنگر دفاع از انقلاب اسلامي

                  ّ      ّ                    های مختلفی حضور جدیّ و فعّال داشـت. مقابلـه                                            آيت االله حجتی بعد از پيروزی انقلاب در عرصه
                          اسـتان بـرای آزادسـازی                                                                های ضد انقلاب، به ويژه نقش ايشان همراه برخـی از روحـانيون            با گروهک

               ها نخواهد رفت.              گاه از خاطره                                  دانشگاه گيلان از چنگ منافقين، هيچ
                                                                                   وی در برقراری امنيت و آرامش استان گيلان؛ به ويژه شهرستان رشت و کمک به مردم محـروم،  

                  هـا رفـت. نيـز                                                                                 اهتمام فراوانی داشت. آيت االله حجتی در طول دوران جنگ تحميلی، بارها بـه جبهـه  
                                               ها و پشتيبانی از رزمندگان اسلام، دوشادوش آيت االله                              های مالی و ارسال آن به جبهه         وری کمک آ     جمع

     آيد.                                                    احسان بخش، از خدمات فراموش ناشدنی ايشان به شمار می
       نويسد:         باره می                        يت االله احسان بخش در اين آ
                نـد و در نـزد                                                                              ايشان در نزد عامه مردم محبوبيتی دارند و در ايام جنگ بيشـترين تـلاش را نمود   «

 F1   838 »                                      عزيزان سپاه و بسيج جايگاه رفيعی دارند.
                ويژگي هاي اخلاقي

                     به جماعـت بخوانـد.                       نمازش را اول وقت و              داد ومقيد بود                               الله حجتی به نماز بسيار اهميت می     آيت ا
   از                                       به اهـل علـم احتـرام مـی کـرد و                     نه عمل می کرد.  حس   ۀ   سير             ها هم به اين                    وی  حتی در مسافرت

 ـ                              نواز و مهمـان دوسـت بـود.          مهمان        ورزيد.        يغ نمی     ها در            خدمت به آن      سـر     و    وی              ود در منـزل          روزی نب
                           ً           ولـی بـا همـان حـال روزه شخصـاً               دار بود؛                    او گاهی اوقات روزه                   حضور نداشته باشد.          اش مهمان      سفره

     کرد.            پذيرايی می
         ای بـه                                          ميمانه داشـت و احتـرام فـوق العـاده                    برخوردی گرم وص ـ         نوادگان،           فرزندان،                وی با خانواده،

                  نهـی بـه صـورت       و                 کـرد و از امـر                            نزل به همسرش کمـک مـی                وی در کارهای م   .    نمود          همسرش می
         ارحام و   ۀ     به صل               خوش اخلاق بود.                بسيار مهربان و        دستان،        ويژه زير             با همگان به                    مستقيم پرهيز داشت.

     بـه           گرفـت.                        ها جوايزی در نظر مـی            هدايت بچه     ض و ي              برای انجام فرا      داد.      ا می        بسيار به             عيادت مريض،
                         نمـاز اول هـر مـاه را           نمود.                                    حتی ديگران را تشويق به انجام آن می                  بسيار مقيد بود و              اعمال ماه رجب 

    درب                         در تمام اعيـاد سـال،        داد.    می      نشان  4                        الوصفی به زيارت امام رضا         علاقه زايد       عشق و         خواند و    می
       بـرای     و       متواضع       بسيار       داد.                        نوادگان و مردم عيدی می          فرزندان،   ۀ  هم                              منزلش به روی همگان باز بود و

                                                 
  .   ٣٥٢                                     . دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص   ١
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          ای مـريض                اگـر طلبـه               نشر داشـت.        حشر و    ها                     در کمال سادگی با آن                        مانند پدری دلسوز بود و    ها      طلبه
 ـ                          های رزمندگان اسـلام مـی                    به ديدار خانواده             در ايام جنگ   .   رفت                 وی به عيادتش می     شد،    می        ت و در     رف

                     که بر پيکر تمام شهدا             ان اين است ش                  يکی از افتخارات اي                                      حل مشکلات آنان بسيار ساعی و کوشا بود.
                      بـه دورتـرين نقـاط                    پيکر شـهدا را      حتی                                       مگر هنگامی که وی در استان حضور نداشت؛   ،   اند   ه          نماز خواند

                      ه جماعت مقيد بـود و               در ماه رمضان ب     شد.                کمتر عصبانی می                  اهل نماز شب بود.       نمود.                استان بدرقه می
    روز                               های قدر نماز قضای شش شـبانه    ب          ها، و در ش   ب   و ش    ها                           نماز قضا را در دو وقت صبح  ،           همراه مردم

       يعنـی     ؛   ّ                     مقيدّ بود آداب عصر جمعـه                        ، به ويژه در عصر جمعه                          علاقه فراوانی به ادعيه داشت        خواند.       را می
       عمرش،   ۀ                          غسل جمعه، حتی در آخرين جمع                را انجام بدهد.              استغفار و...                           تلاوت يکصد مرتبه سوره قدر،

       خـتم                خـتم قـرآن،     .     بـود       و...          دعای عهد            دعای صباح،                             مقيد به قرائت زيارت عاشورا،      نشد.           از وی ترک
 ـ                مجالس روضـه و          برگزاری   و            ساير اذکار         صلوات و        جملـه                والـدينش از                    ً       آن بـه امـوات خصوصـاً      ۀ     هدي

       شـد.                    لباس نظيف ظاهر می                              حجتی هميشه با ظاهری آراسته و        آيت االله                        خصوصيات هميشگی وی بود.
                    های درمان بيماران،         ل هزينه  ّ قبّ           ن مستضعف، ت                   خرج تحصيلات دانشجويا         دختران،   ۀ     جهيزي   ۀ      در تهي    وی

F   839                           دستی گشاده و همتی والا داشت.

1 
        ليفات    تأ

         ای اسـت     ه       ارزنـد        ليفات  تأ             صاحب آثار و      خود،   ۀ                   های گوناگون و گسترد        فعاليت     ت و ا             وی درکنار خدم
       ند از: ا          که عبارت

        حج حجتی  .  ١

                  شارات سيمای آفتاب         توسط انت   ،   فصل   ٣   در    و      صفحه     ٢٢٤      حج در    ۀ          فضيلت فريض   ۀ              اين کتاب دربار
  .                          به زيور طبع آراسته شده است   . ش  ه.      ١٣٨٥            در بهار سال 

                                                 
                                                                      های فرزندان و نوادگان آن مرحوم که متن آن در اختيار نگارنده قرار دارد.                        . برگرفته از دست نوشته  ١



  ٤٣٩ ....................................................................................................................................................................... .......................................................................سيد موسي حجتي شفتي       

        شفا بخش  .  ٢

  4                   از ائمـه معصـومين                     و اذکار گونـاگون      ت     زيارا          نمازها و     ها،      سوره     ها،         ای از دعا                 اين کتاب مجموعه
                               اجازات امور شرعيه حضرات آيات:   ،        اين کتاب   ۀ                              صفحه به چاب رسيده است. در مقدم   ٣  ١٧           است که در

  .                        مقام معظم رهبری آمده است        بهجت و             امام خمينی،            گلپايگانی،        اراکی،          سيستانی،    ی،   خوي
                              . کتاب نماز که آماده چاپ است. ٣
                                                های نماز جمعه ايشان که در رشت ايراد گرديده است.                         . دفاتر حاوی مطالب خطبه ٤

               از نگاه ديگران

   :  )       قدس سره (                         يت االله حاج شيخ محمد لاکانی  آ
                 نا (آقای حجتی بر   ّ حجّت      حجتی   .                                  وانی تا کنون نماز شبش ترک نشده است                     آقای حجتی از ابتدای ج

F   840             ما حجت هستند.

1 
  :  ّ   ربّانی                     آيت االله زين العابدين ق

 ـ   و                                   آيت االله حجتی يک انسان متقی، وارسته  ـ     ۀ                           پرهيزگار بود. وی امام جمع    ۀ                     موقـت و مـورد علاق
                          بينـد بـه يـاد خـدا و           ا می                                                               آيت االله احسان بخش بود. به نظر من روحانی کسی است که آدم وقتی او ر

                                                                                           قيامت بيفتد و ايشان از لحاظ تقوا، اخلاق، ادب و معرفت اين چنين بود. من بيش از شصت سـال بـا   
     ً                            خيرا؛ً من جز نيکی از ايشان نديدم.    ُ   ّ يتُ الاّ                                يشان رفاقت داشته  و دارم و ما رأ ا

                              آيت االله حاج سيد مجتبی رودباری:
              هـای علميـه                                           ه درباره هـر چـه در مـدارس و حـوزه                          های بزرگ و عالمی بود ک                ايشان از شخصيت

                            بود. اخلاق حسنه، سيره، رفتار    »        ُ َ  المؤمن مُلَجم «                                                  فراگرفته بود، به باور رسيده بود و عامل بود. مصداق 
                           ای بـزرگ بـرای روحانيـت                              بـود. فقـدان او ثلمـه           مسلمين                 اش درس عملی برای                   و منش ايشان، همه

 F2   841      است.
   :  )       قدس سره (                              آيت االله حاج شيخ صادق احسان بخش 

                                                 
                                   . يادمان، سالگرد آيت االله حجتی شفتی.  ١
                                  آيـت االله حجتـی شـفتی در تـاريخ                                              سـيمای گـيلان، در روز  تشـييع جنـازۀ                                                   . سی دی مصاحبه آيات: قربانی و رودباری با صدا و   ٢

١٣٨٨ / ٨ /  ١٠    .  
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                                                                               ها با ايشان هم منزل، هم حجره و هم مباحثه بودم. در فهم مطالب خيلی خوب بود ... و         من سال
F   842                                                در بين طلاب به فضايل اخلاقی و معنوی اشتهار داشتند.

1 
        فرزندان

                            . سيد محمد باقر حجتی شفتی   ١
                                              . حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد عيسی حجتی شفتی ٢

                                                                 ست که ساليان متمادی از دروس خارج فقه و اصول آيات عظـام: ميـرزا                        وی از روحانيون فاضل ا
             ها برده است.                                 جواد تبريزی و وحيد خراسانی بهره

                  . سيده فاطمه حجتی ٣
                     . مرحوم سيد علی حجتی ٤
                    . سيد محمد تقی حجتی ٥
                 . سيده زهرا حجتی ٦
                  . سيده ربابه حجتی ٧

       غروب  

ال خدمت خالصانه به مردم در تاريخ سهشتاد قريب به  پس از حضرت آيت االله حجتی شفتی
. در رشت، دارفانی را وداع گفت و به لقاءاالله شتافت. پيکر پاکش در رشت با شکوه شه. ٩/٨/١٣٨٨

نماز توسط حضرت آيت االله حاج سيد مجتبی رودباری از علمای  ۀخاصی تشييع گرديد و پس از اقام
در قبرستان  0طهر حضرت معصومهبزرگ رشت، به قم منتقل گرديد و پس از طواف در حرم م

پس از ارتحال وی يک روز در استان گيلان عزای عمومی  در ضمن خاک سپرده شد.  شيخان به
 .اعلام و مجالس بزرگداشت فراوانی در تجليل از ايشان برگزار گرديد

 
 
 
 

                                                 
  .   ٣٥٢             گيل و ديلم، ص                       . دانشوران و دولتمردان   ١



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٧ .................................................................................. مقدمه

 ١١ ........................................................... ینراق بزرگ آقا

 ١١ ............................................................................. اشارات

 ١٢ .......................................... ینراق دانخان آثار و ها تيفعال
 ۱۳ ............................................................................ مبارزات) الف
 ۱۴ ............................................... یاجتماع ـ یفرهنگ خدمات) ب
   ١٤ ...................................  ) ی ن ي  خم      امام (   ی     سلطان ۀ    مدرس   س ي   تأس  .  ١
   ١٤ ....................................................    بزرگ     آقا   ۀ    مدرس   و      مسجد  .  ٢

 ١٦ ..................................................................................    ّ تول د

 ١٦ ..........................................................................   ّجد  و پدر

 ١٧ ....................................................... استادان و لاتيتحص

 ١٨ ........................................................ ینراق احمد   ّملا  حاج
 ۲۰ ................................................... یتومان صد ديسع محمد خيش
 ۲۱ ........................................................... الغطاء کاشف جعفر خيش

 ۲۱ ........................................................... او از مجازان و شاگردان
 ۲۱ ................................................................. یمددساوج یعل   ّملا 

 ۲۳ ................................................................ ینطنز ابوتراب رزايم
 ۲۳ ............................................................ یکاشان یعل محمد ريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۴................................................................... یکاشان نيحس ديس
 ۲۴........................................................ یکاشان یموسو احمد ديس

 ٢٥ ......................................................................... یعلم آثار

 ٢٥ ........................................................................... ها یژگيو
 ۲۶................................................................... فرزندان و همسران

 ٢٧ ................................................................... مدفن و وفات

 ٢٩ ................................ یآباد خرم یقاض یمهد خيش

 ٣٠ .................................................................................. تولد

 ٣٠ ..................................................... یپدر جد و مادر و پدر

 ٣١ ............................................................................... همسر

 ٣١ ............................................................................ فرزندان

 ٣١ ........................................................................ لاتيتحص

 ٣١ ............................................................................... دياسات

 ٣٢ ................................................... شيخو اريد به بازگشت

 ٣٢ ................................................صالحات اتيباق و خدمات

 ٣٢ ................................ یروشنگر و مبارزات درخشان برگ

 ٣٣ ....................................................................... نياو زندان

 فهرست تفصيلي
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 ٣٤ ......................................... مبارزات از یگريد نيزر برگ
 ۳۴ ...............................................................................ها تيمسئول

 ٣٤ ......................................... علما سخن در یقاض االله تيآ
 ۳۴ .......................................................  ی   راز ي ش       مکارم    االله   ت ي آ  .  ١
 ۳۵ ......................................................... یسبحان جعفر االله تيآ. ۲
 ۳۶ .................................................. یقم مؤمن محمد االله تيآ. ۳
 ۳۶ ....................................................... فرزند زبان از پدر وصف. ۴
   ٣٨ ............................................................  ی    عابد      احمد   ر   دکت  .  ٥

 ٤٢ ............................... یقاض مرحوم یبزرگوار از یا خاطره

 ٤٢ .................................................................. عرش به پرواز

 ٤٣ ................................................................... ميترح مراسم

 ٤٣ ............................................................... تيتسل یها اميپ
   ٤٤ .......................  ) ی     العال     ظله    مد (       انقلاب      معظم      رهبر   ت ي   تسل    ام ي پ
   ٤٤ ..........................  )   ظله    مد (   ی   راز ي ش       مکارم    االله   ت ي آ   ت ي   تسل    ام ي پ
   ٤٤ ...........................  ی ل ي    اردب   ی    موسو   ی     العظم    االله   ت ي آ   ت ي   تسل    ام ي پ
   ٤٥ ............... )   ظله    مد (   ی     سبحان      جعفر   ی     العظم    االله   ت ي آ   ت ي   تسل    ام ي پ
   ٤٦ ....................  )   ظله    مد (   ی       رفسنجان   ی    هاشم    االله   ت ي آ   ت ي   تسل    ام ي پ
  ٦ ٤ ..............................  ی     فناور   و     قات ي   ّ تحقّ       علوم،   ر ي  وز   ت ي   تسل    ام ي پ
   ٤٧ ............................................  ی    اسلام       ارشاد   و       فرهنگ   ر ي  وز    ام ي پ
   ٤٨ ..........................  ن ي    مدرس       جامعه   و    قم   ه ي   علم      حوزه   ت ي   تسل    ام ي پ

 ٤٨ .................................................................. منابع فهرست

 ٤٩ .................................. یحامد االله رفعت خيش حاج

 ٤٩ ........................................................................ پدر و تولد

 ٥٠ .......................................................................... ربزرگپد

 ٥١ ....................................................... استادان و لاتيتحص

 ٥٢ ............................................. ليتحص دوران از یا خاطره

 ٥٤ ........................................................... یاسلام بانقلا در

 ٥٥ ............................................................. قم در لاتيتحص

 ٥٦ ............................................... فرزندان و خانواده ليتشک

 ٥٦ .................................................... ها تيمسؤل و ها تيفعال

 ٥٨ ................................................................... فاتيتأل و آثار

 ٥٨ .......................................................... یاخلاق یها یژگيو
 ۵۸..................................................................صدر سعه و یبردبار
 ۵۸................................................................. خضوع و خدمت نماد

 ۵۹.................................................................یشيآلا یب و یسادگ
 ۵۹......................................................................... د ي    اسات    به        احترام
 ۶۰............................................................... 7 ت ي ب     اهل   ی    نوکر
 ۶۱............................................................................  ی    مدار   ت ي  ولا

 ٦١ ................................................................ مظلومانه عروج

 ٦٣ ................................... یهمدان یانصار جواد محمد

 ٦٣ .........................................................................مادر و پدر

 ٦٣ ....................................................... یکودک اميا و ولادت

 ٦٤ ....................................................................... لاتيتحص

 ٦٥ .................................................................. طب یريفراگ

 ٦٥ .............................................. منقول و معقول در مهارت

 ٦٦ ................................................ یوارستگ ۀاسو با   ّ   ملا قات

 ٦٧ ................................................................................قم در

 ٦٨ .............................................................. ديجاو یها جوانه

 ٦٩ ........................................... یتيترب و یآموزش یها تلاش

 ٧٠ ............................................................ یارشاد یها وهيش

 ٧٢ ........................................... شيدراو و هيصوف با مخالفت

 ٧٢ .................................................. معاصر ريمشاه وصف در

 ٧٣ .................................................................. یعباد حالات

 ٧٤ ...................................................... یاخلاق و یشرع د ّي تق



  ٤٤٣ .................................................................................................................................................................................................... ......................................................................فهرست تفصيلي       

 ٧٥ .............................................................. اقياشت درد شرح

 ٧٦ .......................................................................... خانواده با

 ٧٧ .......................................... یفرد روابط و معاشرت آداب

 ٧٩ .......................................................................... ها کرامت

 ٨٠ ................................................. ستمگر کي یبرزخ وضع

 ٨٠ ......................................................................   ّ   ملا ئکه نماز

 ٨٠ .............................................................. موجودات حيتسب

 ٨١ ..............................................روز و شب   ّ   ملا ئکه ۀمشاهد

 ٨١ ........................................................ یسرطان ماريب یشفا

 ٨١ ...........................................................................شاگردان
   ٨١ ............................    ب ي    دستغ   ن ي       عبدالحس   د ي س    االله   ت ي آ   د ي  شه  .  ١
   ٨١ ............  ) ب ي    دستغ   د ي  شه       برادر (   ب ي    دستغ   ی   مهد   د ي س    االله   ت ي آ  .  ٢
   ٨٢ ....................................................................      نجابت    االله   ت ي آ  .  ٣
   ٨٢ ............................  ی     تهران   ی ن ي  حس   ن ي  حس      محمد   د ي س    ّ  علاّمه  .  ٤
   ٨٣ ...................  ) ش      ١٣٠٦       متولد (   ی     انصار    يی ح ي   خ ي ش    االله   ت ي آ  .  ٥
   ٨٣ ...................... ) ش      ١٣٠٤       متولد (   ی ق ي  ّ حقّ       محمود   م ي  کر       استاد  .  ٦
   ٨٣ ................................  ) ش      ١٢٩٠   ـ      ١٣٨٥ (    نا ي ب      محسن       استاد  .  ٧
   ٨٤  ) ش      ١٢٩٧   ـ    ١٣٨٢ (   ی ز ي   تبر   ی     مصطفو     حسن   خ ي ش    االله   ت ي آ  .  ٨
   ٨٥ ..................................  ) ق      ١٤١٠   ی    متوف (   ی   رضو      هاشم   د ي س  .  ٩

   ٨٥ .............  ) ش      ١٢٨٢   ـ      ١٣٨١ (   ی    دولاب   ل ي     اسماع      محمد     حاج  .   ١٠

 ٨٦ ............................................................................... رحلت

 ٨٧ ............................ یهرستان یمهدو یمصطف ديس

 ٨٨ ............................................................................. خاندان

 ٨٨ ................................................................................... پدر

 ٨٩ ............................................................................ ليتحص

 ٩١ ............................................................................... دياسات
 ۹۱ ............................................................... اصفهان استادان) الف
 ۹۷ .................................................................. قم هيعلم حوزه) ب

   ٩٧......................................................     اشرف     نجف   ه ي   علم   ه   حوز  )  ج
 ۹۸.............................................................................. اجازه خيمشا

 ٩٨ ........................................................................... شاگردان

 ٩٨ .......................................................................... ها تيفعال

 ٩٩ .......................................................... یاخلاق یها یژگيو

 ١٠٠ .......................................... فاتيتأل و یعلم یها یژگيو

 ١٠١ ........................................................ یاسيس یها یژگيو

 ١٠٢ .......................................................................... فرزندان

 ١٠٢ ............................................................... ديخورش غروب

 ١٠٤ ....... )ره( یمانيا هيفق نيجلالالد ديس االله تيآ

 ١٠٤ ......................................................................... انيشبيپ

 ١٠٥ ................................................ خاندان نهيشيپ و ولادت

 ١٠٦ .............................................................. ليتحص دوران
 ۱۰۶ ............................................. اصفهان در ليتحص شروع) الف
 ۱۰۶ ................................................................. قم در ليتحص )ب
 ۱۰۷ ....................................................    شرف ا     نجف    در   ل ي   تحص  )  ج

 ١٠٨ ................................................................. ازدواج انيجر

 ١٠٩ ................................. اشرف نجف در یعلم یها تيفعال

 ١٠٩ ............................................................ رانيا به بازگشت

 ١٠٩ ................................................................سيتدر یکرس

 ١١٠ .................................................... یعراق آوارگان بحران

 ١١١ ...................................... »نةالعلميمد« یمسکون مجتمع

 ١١٤ ........................................... نةالعلميمد مدرسه کتابخانه

 ١١٤ ......................... مشهد در يیخو االله تيآ هيعلم مدرسه

 ١١٥ ......................................... یاخلاق و یفرد اتيخصوص

 ١١٦ .............................................................. بزرگان نگاه در
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 ۱۱۷ .................. )سره قدس( یخوئ یالعظم االله تيآ حضرت) الف

 ۱۱۷ ....  ) ی     العال       مدظله ( یخراسان ديوح یالعظم االله تيآ حضرت) ب
 ۱۱۷ ............. یاصفهان یابطح محمدباقر ديس االله تيآ حضرت) ج

 ١١٩ ........................................ )ره(یکاشان االله تيآ با ارتباط

 ١١٩ ................................ اسلام دشمنان مقابل در ايگو زبان

 ١٢٠ ................................................................ تنش از زيپره

 ١٢١ .......................................... یانحراف یها گروهک ديتهد

 ١٢١ .................................................... همگرا و والا تيريمد

 ١٢١ .............................................................................. توکل
 ۱۲۲ ..................................................................................     اخلاص

 ١٢٣ ...................... 0 زهرا حضرت به علاقه و تيحساس

 ١٢٣ ........................................................... سيتدر و فاتيتأل

 ١٢٤ ............................................................................. رحلت

 ١٢٦ ................................... اى شهيباغم آقا رزايم حاج

 ١٢٦ .............................................................................. اشاره

 ١٢٦ ........................................................................... خاندان

 ١٢٧ .......................................................... جنازه ماندن سالم

 ١٢٨ ........................................................... لاتيتحص و تولد

 ١٢٩ ............................................................................اجازات

 ١٢٩ .........................................................................شاگردان

 ١٣٠ .............................................................. اخلاقى ليفضا

 ١٣٢ ................................................................................. آثار

 ١٣٤ ............................................. نىيخم امام هيشهر ميتقس

 ١٣٥ .......................................................................... فرزندان

 ١٣٦ .............................................................................. وفات

 ١٣٨ ............................ یشاهرود احمد خيش االله تيآ

 ١٣٨ ................................................................................ تولد

 ١٣٨ ............................................................................ خاندان

 ١٣٩ ...................................................................... لاتيتحص

 ١٤٠ ............................................................ نجف به هجرت

 ١٤٠ ........................................................... وطن به بازگشت

 ١٤١ ............................................. یعلم گاهيجا و تيشخص

 ١٤١ ................................................................. یعلم گاهيجا

 ١٤٢ .............................. یفرهنگ مبارزه در ريبص  یمجاهد

 ١٤٣ ........................................................................ شاگردان

 ١٤٤ .......................................................................... فاتيتأل

 ١٤٥ ............................................. یاجتماع -یاسيس یزندگ

 ١٤٩ ............................... مردم توده نيب در یاجتماع گاهيجا

 ١٥٠ .......................... ی  ّ  حق وق یدعاو و اتيشکا به یدگيرس

 ١٥١ ..................................................یمعنو هيروح و اخلاق

 ١٥٢ ......................................................................... فرزندان

 ١٥٣ .......................................................................... برادران

 ١٥٣ ..........................................................................دوستان

 ١٥٤ ............................................................................. وفات

 ١٥٥ .............................................................................. منابع

 ١٥٦ .............................. یهمدان یجعفر نيغلامحس

 ١٥٦ ........................................................................... ولادت

 ١٥٧ ..................................................................... لاتيتحص

 ١٥٨ ...................... تيب اهل دانش کانون نجف، به هجرت

 ١٥٨ ..................................................... نجف در  لاتيتحص

 ١٥٩ ............................................... نجف در یعلم مکتوبات



  ٤٤٥ .................................................................................................................................................................................................... ......................................................................فهرست تفصيلي       

 ١٥٩ ................................. شانيا نگاه از نجف دياسات گاهيجا
 ۱۶۰ .................................      حادثه   ن ي ا       برابر    در      وقار   و    يی  با ي  شک  )    الف
 ۱۶۰ ..............................................................     فتنه    از   ی ر ي    جلوگ  )  ب

 ١٦١ ................................... دياسات با کينزد و یعاطف ارتباط

 ١٦١ ..................................... يیخو االله تيآ با یدوست و الفت

 ١٦٢ ............................................... یاجتماع و یعلم گاهيجا

 ١٦٢ ........................................................... رانيا به بازگشت

 ١٦٣ ................................................................. حج به تشرف

 ١٦٣ .................................................... ازين  اوج در یوارستگ

 ١٦٥ ............................................................ یاسيس مبارزات

 ١٦٨ ............................................... مبارزه دوران از یخاطرات

 ١٦٩ ......................... شانيا مبارزات از یشاه عزت خاطرات

 ١٧٢ .....)ره( ینيخم امام انقلاب ريکب رهبر با یعاطف ارتباط

 ١٧٣ .......................... یا خامنه االله تيآ درباره شانيا دگاهيد

 ١٧٤ ........................................ انقلاب یروزيپ از پس دوران

 ١٧٥ .......................................................................... فرزندان

 ١٧٥ .............................................................................. وفات

 ١٧٦ .............................................................................. منابع

 ١٧٨ ..................................................   ّ  علا مه محمد خيش

 ١٧٨ ................................................................................ تولد

 ١٧٩ .......................................................................... ليتحص

 ١٨٠ ........................................................................... خدمات
 ۱۸۱ ....................................................... هيعلم حوزه سيتأس. ۱
 ۱۸۱ ....................................................................     مسجد   ی   بنا  .  ٢
 ۱۸۲ ................................................... بلخ در هينيحس ساخت. ۳

 ١٨٣ .......................................... یفرهنگ و یتيترب کانون. ٤

 ١٨٣ ...................................................................... سيتدر. ٥

 ١٨٤ ........................................................................ شاگردان

 ١٨٤ ....................................... المنفعه عام خدمات به اهتمام

 ١٨٥ ............................................................................. وفات

 ١٨٦ ................................. یزدي حانير رضا یدعليس

 ١٨٦ ..................................................................زادگاه و تولد

 ١٨٦ ......................................................................مادر و پدر

 ١٨٧ ......................................................استادان و لاتيتحص

 ١٨٩ .................................................... یعلم مدارج و اجازات

 ١٩٢ .............................................................. تهران در اقامت
 ۱۹۲ ....................................................... یخارج و یداخل یسفرها

 ١٩٥ .......................................................................... فاتيتأل

 ١٩٦ ................................................................ دانشوران ۀنيآ

 ١٩٨ ................................................... انيب علم اي انشا درس

 ١٩٩ ....................................................... 6محمد یبازرگان

 ١٩٩ ........................................... ام خوانده من که يیهاکتاب

 ١٩٩ ..................................................................حانير ريتفس

 ٢٠٠ ............................................................................... اشعار

 ٢٠١ ................................................................. مدفن و وفات

 ٢٠٢ .............................................................. گرانيد منظر از

 ٢٠٤ .......................................... انيجابر حسن ديشه

 ٢٠٤ ............................................................. خاندان و زادگاه

 ٢٠٥ ......................................................... يیابتدا لاتيتحص

 ٢٠٥ ................................................................ قم به هجرت

 ٢٠٥ ..................................................... یگذار عمامه مراسم



       ٤٤٦ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

 ٢٠٦ ........................................................................... سيتدر

 ٢٠٦ ........................................................ ازدواج و عقد جشن

 ٢٠٧ ................................ انيجابر ديشه اعدام حکم و زندان

 ٢٠٧ .......................... شکنجه ريز در الزمان صاحب اي اديفر

 ٢٠٨ ........................................ دياسلا و هياعلام نوار، پخش

 ٢٠٨ ................................................... ونيانقلاب به دادن پناه

 ٢٠٩ ..................................... 0معصومه حضرت به    ّ توس ل

 ٢٠٩ ............................................. )ره( ینيخم امام به علاقه

 ٢٠٩ .............................................. کاشان قمصر در بازداشت

 ٢١٠ ................................. اصفهان جهيعلو اهپاسگ به احضار

 ٢١٠ ..................غيتبل یابزارها از استفاده و جوانان با ارتباط

 ٢١٢ ........................................................ غيتبل و یعمران کار

 ٢١٣ ....................................... یساواک یآخوندها با مخالفت

 ٢١٣ ................................................................... تي   ّ موف ق رمز

 ٢١٣ ............................................................... پناهان یب پناه

 ٢١٣ ............................................................... مخلصانه غيتبل

 ٢١٤ ..........................مبلغ اعزام یبرا مکان و زمان شناخت

 ٢١٤ ....................................................................... یابي سوژه

 ٢١٤ .......................................... ديعقا اصول و قرآن سيتدر

 ٢١٥ ................................................. قرآن حيتصح به اهتمام

 ٢١٥ .........................................................غيتبل امر به اهتمام

 ٢١٦ ............................................. عاشورا  ارتيز و شب نماز

 ٢١٧ ........................................................ شجاعت و شهامت

 ٢١٧ ................................................................ بازار بر نظارت

 ٢١٧ ............................................ )ره( ینيخم امام با   ّ   ملا قات

 ٢١٨ .................................................... یطلب شهرت از زيپره

 ٢١٨ ................................. یسلاما انقلاب تهيکم با یهمکار
 ۲۱۹ . انيجابر ديشه یفرهنگ فرزندان و الحسن بن حجت اي مدال

 ٢١٩ ...................................................................... خدا ميتسل

 ٢٢٠ .................................................................... اذان یصدا

 ٢٢٠ ....................................................... نوژه یکودتا یآگاه

 ٢٢١ ........................................................................... شهادت

 ٢٢٢ .......................................................................... یدانقدر

 یاسلام یجمهور    ّ مقد س نظام در انيجابر ديشه یها تيمسئول

 ٢٢٢ ............................................................................... رانيا

 ٢٢٤ ............................................ ی ُ  م هر   ّ  علا مه االلهتيآ

 ٢٢٤ ............................................................................ مقدمه

 ٢٢٥ ........................................................................... ولادت

 ٢٢٦ ......................................................... ]ره[یبحران   ّ  علا مه

 ٢٢٧ ........................................................ نور جام از یا جرعه

 ٢٢٧ ........................................................................... هجرت

 ٢٢٧ .................................................................. سفر خاطرات

 ٢٢٩ ........................................................................... اناستاد

 ٢٢٩ .................................................................. یعلم گاهيجا

 ٢٣٠ ............................................................. يیپارسا سيتند

 ٢٣٠ ................................................................... یستيز ساده

 ٢٣١ ................................................................. یمردم گاهيپا

 ٢٣٢ ................................................................. صادقه یايرؤ

 ٢٣٢ ................................................ یسبحان یالعظم االله تيآ

 ٢٣٤ ................................... یاجتماع و یفرهنگ یها تيفعال



  ٤٤٧ .................................................................................................................................................................................................... ......................................................................فهرست تفصيلي       

 ٢٣٥ ........................................................ یاسيس یها تيفعال

 ٢٣٦ ...................................................................... بازماندگان
 ۲۳۷ ...................................................   ّ  علاّمه   م ي     ابراه   د ي س   د ي  شه

 ٢٣٨ ................................................................ یملکوت عروج
 ۲۳۸ .....................................................................................      منابع

 ٢٤٠ . )ره(غفور آل یجزائر یعل محمد ديس االله تيآ

 ٢٤٠ ................................................................... سخن مطلع

 ٢٤١ ............................................................................ ولادت

 ٢٤١ ........................................................ دياسات و لاتيتحص

 ٢٤٣ ..........................................................ها تيفعال و سوابق
 ۲۴۳ ......................................................................  ی      اجتماع  )    الف
 ۲۴۵ .........................................................  ی  اس ي س   ی   تها ي    فعال  )  ب
 ۲۴۷ ...............................................  ی غ ي   تبل   و   ی   علم   ی  ها   ت ي    فعال  )  ج

    ٢٤٧ ..................................................        شاگردان   و   س ي   تدر  )    الف          
    ٢٤٨ ...............................................................  غ ي   تبل   و      منبر  )  ب          
    ٢٤٩ .......................................................     جماعت      نماز       اقامه  )  ج          

 ٢٥٠ ........................................................................... فاتيتأل
 ۲۵۰ ................................................................    شده     چاپ      آثار  )    الف
 ۲۵۰ .................................................................     نشده     چاپ      آثار  )  ب

 ٢٥١ ...................................... مرحوم آن یاخلاق یها یژگيو
 ۲۵۱ ................................................................. عبادت به عشق. ۱
    ٢٥٢ ......................................      اعمال   ر ي  سا   و       عبادت    در      اخلاص  - ٢
    ٢٥٣ ................................................     درون   ی   صفا    از   ی        برخوردار  .  ٣
    ٢٥٣ ...................................................  م ي  سل     قلب    از   ی   مند      بهره  .  ٤
    ٢٥٤....................................................  ی   ّ تکلفّ   ی ب   و   ی  ست ي ز      ساده  .  ٥
    ٢٥٥...............................................................      الناس    ّ حقّ   ت ي   رعا  .  ٦
    ٢٥٥....................................    نفس      صلابت   و      ثبات    از   ی   مند      بهره  .  ٧
    ٢٥٦......................................................     گناه    از        اجتناب    در    ّ دقّت  .  ٨
    ٢٥٦...................................................     گران ي د    بر     سلام    در      تقدم  .  ٩

    ٢٥٦ ............................................     ظاهر   ی      آراستگ    از   ی   مند      بهره  .   ١٠
    ٢٥٧ ...................................................   يی  گو      بذله   و   ی   طبع     شوخ  .   ١١
    ٢٥٧ ..................................................        خانواده    به     کمک   و      توجه .    ١٢
    ٢٥٨ .............................. "7 ت ي    اهلب     ّ مقدّس      ساحت    به       ارادت  .   ١٣
    ٢٥٨ ...................................................................  ی    نواز       مهمان  .   ١٤

 ٢٥٩ ......................................................................... فرزندان

 ٢٥٩ .............................................................. زيانگ غم رحلت

 ٢٦٠ .............................................................................. منابع

 ٢٦٢ ..... )ره( یبهسود یديوح یتق محمد ديس االله تيآ

 ٢٦٢ ................................................ یخانوادگ ۀنيشيپ و تولد

 ٢٦٣ ......................................................... بهسود در ليتحص

 ٢٦٣ ............................................................ خانه مکتب معلم
 ۲۶۴ ......................................................................     کابل    به      هجرت

 ٢٦٤ .................................................................... دکابلياسات

 ٢٦٥ ......................................... کابل هيمحمد هيعلم ۀمدرس

 ٢٦٦ ................................................ليتحص کنار در سيتدر

 ٢٦٧ .............................................................. مطلب ینيريش

 ٢٦٧ .............................................................. خطابه مسند بر

 ٢٦٨ .................................................................. یعلم قدرت

 ٢٦٨ ....................................................استادش از  ی ا خاطره

 ٢٦٨ ................................................................ قم به هجرت

 ٢٦٩ .................................................................... ستيب ۀنمر

 ٢٦٩ .......................................................................قم دياسات

 ٢٦٩ .......................................................... سيتدر یکرس بر

 ٢٧١ ........................................ زند یم نيزم را انسان زيچ دو

 ٢٧١ ...................................................... یجهاد یها تيفعال



       ٤٤٨ بيست و  هشتم  ستارگان حرم دفتر  ............................................................................................................................................................................................................. 

 ٢٧٢ ................................................................. خطابه و منبر

 ٢٧٥ ..................................................................... فيلط روح

 ٢٧٥ ...............................................................خضوع و یتقو

 ٢٧٧ ............................................ استاد ژهيو اخلاق و تواضع

 ٢٧٩ ..................................................................... سلاما قالوا

 ٢٧٩ .................................................................. تهجد و    ّ تعب د

 ٢٨٠ ........................................................ یستيز ساده و زهد

 ٢٨٠ ............................................................. انينوايب ريدستگ

 ٢٨١ ...........................................................شاگردان از یبرخ

 ٢٨١ ........................................................................... فاتيتال

 ٢٨٢ .......................................................................... فرزندان

 ٢٨٢ ........................................ شاگردان و دوستان سخن در
    ٢٨٢ ..................          افغانستان   ن ي     معلول   و      شهدا   ر ي  وز ( ی   هاد   ی   هاد   د ي س

    ٢٨٣  )   سره     قدس   ی    کابل     حجت    االله   ت ي آ      حضرت       فرزند (     حجت    االله   ت ي آ  * 
    ٢٨٣ ........................  ی    ناصر   خ ي ش       استاد   ن ي       والمسلم       الاسلام     حجت
    ٢٨٣ ..................... )       شاگردان    از (   ی    ساجد   ن ي       والمسلم       الاسلام     حجت

    ٢٨٤ ................................................................  ی    کابل   ی   نور    االله   ت ي آ

 ٢٨٤ ............................................................. رحلت و یماريب

 ٢٨٥ ............................................................... استاد از ليتجل

 ٢٨٨ ................................... یصبائ عباس خيش ديشه

 ٢٨٨ .............................................................................مقدمه

 ٢٨٩ ............................................................................ ولادت

 ٢٨٩ ...................................................................... لاتيتحص

 ٢٩٠ ................................................ خانواده ليتشک و ازدواج

 ٢٩١ ........................................................ شاگردان و سيتدر

 ٢٩٢ ........................................................................... فاتيتال

 ٢٩٢ ........................................................ یاخلاق یهایژگيو

 ٢٩٨ .................................................. هامجاهدت و ها تيفعال
 ۲۹۸ ........................................ یغيتبل و یفرهنگ یهاتيفعال) الف
 ۳۰۰ ..............................................................یاسيس ها تيفعال )ب

    ٣٠٠ ....................................................      انقلاب    از     قبل   ی  ها   ت ي    فعال
 ۳۰۰ ......................................................انقلاب از بعد یها تيفعال
 ۳۰۲ ............................................ یاقتصاد و یاجتماع یهاتيفعال

 ٣٠٤ .................................................................شهادت نحوه

 ٣٠٤ ..................................................................... دفن محل

 ٣٠٦ ................................. یقم یبرقع محمد ديس آقا

 ٣٠٦ ........................................................... یاجمال شناسنامه

 ٣٠٧ ................................................................. یبرقع سادات

 ٣٠٩ .................................................................. مبرقع یموس

 ٣١٠ .............................................................................. نقابت

 ٣١١ .................................................................................. پدر

 ٣١١ ...................................................................... لاتيتحص

 ٣١٢ .......................................................................... بازگشت

 ٣١٣ ......................................................... محمد ديس شهرت

 ٣١٤ ..................................................................... تقوا و زهد

 ٣١٤ .................................................... االله عبد ديس آقا يۀتک

 ٣١٥ ...................................................... محمد ديس کانينزد
 ۳۱۶ ................................................................ ی  عل   د ي س     رزا ي م   . ١
 ۳۱۸ .............................................................    حسن   د ي س     رزا ي م  .  ٢

 ٣١٨ ................................................................ نيحس ديس. ٣

 ٣١٩ .................................... زاده االله تيآ  القاسم ابو ديس. ١

 ٣١٩ ........................................................یبرقع احمد ديس. ٢

 ٣١٩ .................................................... یبرقع محمود ديس. ٣



  ٤٤٩ .................................................................................................................................................................................................... ......................................................................فهرست تفصيلي       

 ٣١٩ ....................................................... یبرقع جواد ديس. ٤

 ٣١٩ ........................................................ یبرقع رضا ديس. ٥

 ٣٢٠ ...................................... زاده االله تيآ سادات فاطمه. ٦

 ٣٢٠ .........................................................................شاگردان

 ٣٢١ ........................................................................... فاتيتأل

 ٣٢١ .............................................................................. وفات

 ٣٢٢ .............................................. یرازيش احمد رزايم

 ٣٢٢ .............................................................................. طلوع

 ٣٢٢ ................................................................. یطلبگ عشق

 ٣٢٣ ..................................................... لارستان رهبر مشاور
 ۳۲۳ ..............................................................    است   ی ن ي   طرف       علاقه،

 ٣٢٤ .............................................................................. ديتبع

 ٣٢٤ ................................................................... اجازه خيمشا
 ۳۲۴ .........................................  )  ره ( ر ي  کب   ی  قم           ابوالقاسم   خ ي ش     حاج  .  ١
 ۳۲۴ ......................................      ی  زد ي   ی    حائر   م ي       عبدالکر   خ ي ش     حاج .   ٢
 ۳۲۵ ................................................    )    ره ( ی  قم   ض ي ف      محمد     رزا ي م  .  ٣
 ۳۲۵ ..........................................  ی ن ي   قزو   ی ن ي  حس      باقر      محمد   د ي س  .  ٤
 ۳۲۵ .............................................   ):  ره ( ی      اصفهان          ابوالحسن   د ي س  .  ٥

 ٣٢٥ ..................................................................... مباحثه هم

 ٣٢٦ ........................................................................ ها یژگيو
 ۳۲۶ ................................................................................... ورزش

 ۳۲۶ .......................................................................        خالصانه   غ ي   تبل
 ۳۲۷ ...........................................................................  ی ز ي    سحرخ

 ۳۲۷ ....................................................................  ی ز ي  ست         استعمار
    ٣٢٧ .......................................  ی ز ي  ست         استعمار   ز ا   ی  گر ي د       نمونه
    ٣٢٧ ........................................  ی    پهلو        شناختن   ت ي   رسم    به     عدم

 ۳۲۸ ..........................................................  ه ي  فق   ت ي  ولا    به        اعتقاد
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